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 به نام خدا

 واژه و اصطلاح انگلیسی به فارسی  28000

 و هوافضا( آمار)

 تهیه و تنظیم کننده: روح الله یوسفی رامندی

 rohollah.13631984@gmail.comایمیل:

 09383171534 – 09100429554شماره تماس: 

سعی کنید لغات را در متون انگلیسی یاد بگیرید زیرا توجه:

 یادگیری لغات در زبان انگلیسی روش یادگیری لغات بهترین

، تکرار خواندن لغات بعد متن های انگلیسی است. مورد دیگر

ساعت بعد از یادگیری  24سعی کنید حداقل  از یادگیریست،

اولیه لغات آنها را مرور کنید. مرور بعدی خیلی بهتر است که 

روز بعد باشد و به همین ترتیب تکرار لغات را ادامه بدهید.  3

 هر چند وقت یک بار هم بهتر است برگردید به عقب و لغات یاد

 .گرفته شده قبلی را نیز مرور کنید

 باشید. موفق و سربلند

 

a   در مبنای  10، رقم  انگلیسیالفبایاولحرف

 شانزده ، اولین حرف الفبای ا ...

a cross b   a ضرب در b 

a first degree vertex   یک رأس درجه ی یک 

a fortiori   به دلیل قوی تر ، به طریق اولی 

a half    نیمه یa 

a half of m    در نیمه ی اولa  یm 

a module   a- ، مدولa قطعه 

https://www.prozhe.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c
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a periori   مقدمّ بر تجربه 

a posteriori    ، بعدی ، پسین ، از معلول به علّت رسیده ، حصولی

 پس از تجربه ، پسینی ، ...

a posteriori probability   احتمال پسین 

a posteriori proposition   قضیه ی بعدی 

a precedes b   a قبل از b 

a priori    پیشین ، قبلی ، ماتقدمّ ، مقدمّ بر ، از پیشی ، حضوری

 ، علناً ، بداهه ، ...

a priori distribution   توزیع پیشین 

a priori estimate   برآورد پیشین 

a priori probability   احتمال پیشین 

a priori proposition   قضیه ی قبلی ، قضیه ی پیشین 

a succeeds b   a د ازبع  b 

a variety of   نوعی ، نسخه ای ، تغییری 

a variety of other   نسخه ی دیگری ، انواع دیگری ، انواع مختلف دیگری 

a.m.   بعد از نیمه شب ، قبل از ظهر ، صبح 

a.s.n. curve   منحنی میانگین تعداد نمونه 

aalen's additive risk model   مدل مخاطره جمعی آلن 

ab initio   از آغاز ، از ابتدا 

abac   نوموگرام ، ابَاک ، آباک 

abacus    جدول ، منحنی آباک ، آباک ؛ چرُتک ، چرُتکه ، چُتکه

 وسیله ای برای انجام ...

abatement   کاهش ، تنزل ، رفع ، تخفیف 

abbreviate    مختصرکردن ، خلاصه کردن ، علامت اختصار به کار

 بردن

abbreviation   اختصار ، تلخیص ، مخفّف ، مختصر ، مخفف 

abel continuity theorem   قضیه ی پیوستگی آبل 

abel inequality   نابرابری آبل 

abel integral equation   معادله ی انتگرال آبل 

abel limit theorem   قضیه ی حد آبل 

abel partial summation formula   لفرمول جمع جزئی آب 

abel problem   مسأله ی آبل 

abel summability   مجموع پذیری آبل 
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abel theorem   قضیه ی آبل 

abelian   آبلی ، آبلیَن ، جابجایی 

abelian category   دسته ی آبلی ، رسته ی آبلی 

abelian differential   دیفرانسیل آبّلی 

abelian domain   دامنه ی آبلی کلمه مترادف  :Abelian field 

abelian equation   معادله ی آبلی 

abelian extension    توسیع آبلی نوعی توسیع گالوا که گروه گالوای آن

 آبلی است

abelian field    میدان آبلی مجموعه ای عناصرa  ،b  ،c  که با دو ،

 عمل جمع و ضرب به عنوا ...

abelian free group   ، گروه آزاد آبلین گروه آزاد آبلی 

abelian function   تابع آبلی 

abelian group    گروه آبلی ، گروه جابجایی گروهی که عمل دوتایی آن

 تعویض پذیر است یعنی ...

abelian ideal   ایده آل آبلی 

abelian integral   انتگرال آبلی 

abelian lie algebra   جبر لی آبلی 

abelian lie group   روه لی آبلی ، گروه لی تعویض پذیرگ 

abelian operation    : عمل آبلی کلمه مترادفcommutative 

operation 

abelian p group   p-گروه آبلی 

abelian projection operator   عملگر تصویر آبلی 

abelian ring    : حلقه آبلی کلمه مترادفcommutative ring  ،

 حلقه ی آبلی

abelian subvariety   زیرچندگونای آبلی 

abelian sum   مجموع آبلی 

abelian surface   رویه ی آبلی 

abelian theorem   قضیه ی آبلی 

abelian theorems    قضیه های آبلی دسته ای از قضایا با این مضمون که

 اگر دنباله یا تابعی به ...

abelian variety   چندگونای آبلی 

abelianize   آبلی کردن 

abelianized   آبلی شده 

abel's formula   فرمول آبل 
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abel's identity   اتحاد آبل 

abel's inequality    نامساوی آبل ؛ نابرابری آبل این حکم که قدر مطلق

 جمله که هر یک ... nمجموع 

abel's method of summation   روش جمع زنی آبل 

abel's problem   أله آبل مسأله ای که خواستار تعیین مسیر ذرّه ای مس

 است که فقط تحت تأثیر ...

abel's test   آزمون آبل 

abel's test for convergence of series   آزمون آبل در مورد همگرایی سری ها 

abel's theorem   قضیه ی آبل 

abel's theorem on power series   های توانی قضیه ی آبل در مورد سری 

aberration   انحراف ، عدم انطباق کانونی ، ابیراهی 

ability   توانائی ، قابلیت 

ability to pay theory   نظریه ی توانایی پرداخت 

abnormal    غیر عادیّ ، ناهنجار ، نابهنجار ، غیر نرُمال )آمار( ، غیر

 عادی

abnormal curve   رمال ، خم نا نرمالمنحنی غیرنرمال ، منحنی نان 

abnormal spoilage   ضایعات غیر عادی 

abort   ناتمام ماندن ، لغو کردن 

about   حول ، در حول ، در حدود ، پیرامون 

above   بالا ، از بالا 

above bounded set   مجموعه ی از بالا کراندار 

above mentioned   مذکور 

abrasion   راشیدگیساییدگی ، سایش ، خ 

abrasive   سایشی ، ساینده ، خراشنده ، ماده ی ساینده 

abrasive cleaning   تمیزکاری سایشی 

abridge   مختصر کردن ، خلاصه کردن ، کوتاه کردن 

abridged   مختصر ، اختصاری 

abridgement   خلاصه ، اختصار 

abruptly   ناگهان 

abscissa    از دو مختص در دستگاه طول )مختص( ، خُفت یکی

 مختصات دو بعدی ، معمولاَ م ...

absent   حذف کردن 

absolute   مطلق ، ثابت ، آوند 
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absolute asymptotic efficiency   کارآیی مجانبی مطلق 

absolute complement   متمم مطلق 

absolute constant   ثابت مطلق 

absolute continuity   پیوستگی مطلق 

absolute convergence    همگرایی مطلق ، تقارب مطلق ویژگی یک سری

 نامتناهی)یا حاصلضرب نامتناهی( ...

absolute coordinates    مختصات مطلق مختصاتی که نسبت به یک نقطه

 ثابت مبدأ مشخّص می شود

absolute cumulative frequency   فراوانی جمعی مطلق 

absolute curvature   میدگی مطلقخ 

absolute derivation   مشتق گیری مطلق 

absolute deviation    انحراف مطلق تفاوت یک مقدار متغیّر و یک مقدار

 مفروض بدون توجّه به علامت

absolute differentiation   مشتق گیری مطلق ، مشتق یابی مطلق 

absolute dispersion   پراکندگی مطلق 

absolute error    خطای مطلق قدرمطلق تفاضل بین یک نتیجه ی

 عددی تقریبی و نتیجه ای که فرض ...

absolute error of an approximation   خطای مطلق یک تقریب 

absolute extremum   فرینه ی مطلق ، اکسترمم مطلق 

absolute frequency   فراوانی مطلق ، بسامد مطلق 

absolute frequency of event   فراوانی مطلق پیشامد ، فراوانی مطلق حادثه 

absolute geometry   ی مطلق ، هندسه ی مطلقهندسه 

absolute inequality    : نابرابری مطلق کلمه مترادفunconditional 

inequality ... ، نامساوی مطلق ، 

absolute magnitude   بزرگی مطلق ، اندازه ی مطلق قدرمطلق یک عدد یا 

 کمیّت

absolute maximum   ماکزیمم مطلق ، بیشینه ی مطلق 

absolute maximum modulus principle   اصل کالبد ماکزیمم مطلق 

absolute mean deviation    انحراف میانگین مطلق میانگین حسابی قدرمطلق های

 انحرافات یک متغیرّ از م ...

absolute minimum   ه ی مطلقمینیمم مطلق ، کمین 

absolute moment   گشتاور مطلق 

absolute norm   نرم مطلق 

absolute number    عدد مطلق عددی که با ارقام نمایش داده می شود نه

 با حروف
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absolute numbers   اعداد مطلق 

absolute retract    درون برُد مطلق فضایی توپولوژیک چونA  به طوری

 بست ... زیرمجموعه ی Bکه اگر 

absolute stability   پایداری مطلق 

absolute term in an expression   جمله ی ثابت در یک عبارت 

absolute term of a polynomial    جمله ی ثابت چند جمله ای ، جمله ی ثابتِ  یک

 چندجمله ای ، جمله ی ثابت چ ...

absolute value    مطلق ، ارج رهاقدر مطلق ، ارزش مطلق ، مقدار 

absolute value function   تابع قدر مطلق 

absolute value of a complex number    ، قدر مطلق یک عدد مختلط ، مدول یک عدد مختلط

 مطلق عدد مختلط ، قدرمطلق ...

absolute value of a real number   قدرمطلق یک عدد حقیقی 

absolute value of a sequence   در مطلق یک دنبالهق 

absolute value of a vector   قدرمطلق یک بردار 

absolute velocity   تندی رها ، تندی مطلق ، سرعت مطلق 

absolute zero   صفر مطلق ، ریشه ی مطلق 

absolutely   به طور مطلق ، مطلق ، به طول مطلق ، مطلقا 

absolutely closed space   فضای مطلقا بسته 

absolutely continuous   مطلقاً پیوسته ، پیوسته ی مطلق 

absolutely continuous function   تابع مطلقاَ پیوسته ، تابع مطلقا پیوسته 

absolutely continuous measure    اندازه ی مطلقاَ پیوسته اندازه ی متناهی سیگمایm 

 روی یک سیگماجبر نسبت ...

absolutely continuous spectrum   طیف مطلقا پیوسته 

absolutely convergent    همگرای مطلق ، متقارب مطلق ، به طور مطلق همگرا

 ، مطلقاً همگرا ، مطلقا ...

absolutely convergent double series    سری دوگانه ی همگرای مطلق ، سری دوگانه ی

 مطلقا همگرا

absolutely convergent power series   سری توانی مطلقا همگرا 

absolutely convergent series    سری همگرای مطلق ، سری متقارب مطلق ، رشته ی

 همگرای مطلق ، سری به طور م ...

absolutely convex set   ی مطلقاً کوژ ، مجموعه مطلقاً کوژ ، مجموعه مجموعه

 ی مطلقا محدب

absolutely irreducible character   ه ی مطلقا تحویل ناپذیرمشخص 

absolutely irreducible representation   نمایش مطلقا تحویل ناپذیر 

absolutely minimal model   مدل مطلقا مینیمال 
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absolutely unbiased estimator    ، برآوردگر مطلقاً نااریب ، برآوردگر مطلقا نااریب

 برآورد کننده ی مطلقا ...

absorbency   جاذبیت 

absorbent   جاذب 

absorbent element   عنصر جذب کننده 

absorbing   جاذب 

absorbing barrier   سد جاذب 

absorbing boundary   مرز جاذب 

absorbing markov chain   زنجیر مارکوف جاذب 

absorbing subset    زیرمجموعه ی جاذب زیرمجموعه ای چونA  از یک

 به طوری که به ا ... فضای برداری

absorptance   ضریب جذب 

absorption   جذب ، جذب شدن 

absorption coefficient   ضریب جذب 

absorption costing   هزینه یابی جذبی 

absorption law   قانون جذب 

absorption laws   قوانین جذب 

absorption of light   جذب نور 

absorption probability   احتمال جذب 

absorption property    ویژگی جذب در نظریه ی مجموعه ها یا در جبر بولی

 ، این ویژگی که اجتماع ی ...

absorptive laws   قوانین جذب 

abstract    مجرّد ، انتزاعی)فلسفه( ، مطلق ، غیر مجسّم ، غیر

 محسوس ، آهنجیده ، برآ ...

abstract l space   L  مجردفضای  

abstract algebra    جبر مجرّد ، جبر انتزاعی برّرسی دستگاههایی ریاضی

 مرکبّ از مجموعه ای از ...

abstract element   عنصر مجرّد ، عنصر مجرد 

abstract group   گروه مجرد 

abstract integral   انتگرال مجرّد ، انتگرال مجرد 

abstract l_p space    فضای مجرد ـL  فضای مجرد ،L_  فضای مجرد ،L

_p 

abstract lp space   Lp فضای مجرد 

abstract l-space    فضای مجردL 
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abstract m space   m-فضای مجرد 

abstract mathematics    ، ریاضیات مجرّد ، ریاضیات محض ، ریاضی مجرّد

 ریاضی آهنجیده ، ریاضی مجر ...

abstract number   لق ، عدد مجرّد ، عدد انتزاعی ، عدد غیر عدد مط

 محسوس ، عدد مجرد

abstract riemann surface   رویه ی ریمان مجرد 

abstract set   مجموعه ی مجرّد ، مجموعه ی مجرد 

abstract space   فضای مجرد 

abstract system   دستگاه مجرّد ، دستگاه مجرد 

abstract variety   چندگونای مجرد 

abstract word   کلمه ی مجرد 

abstraction   تجرید ، انتزاع)فلسفه( ، آهنجش ، انتزاعی 

abstractness   تجرید 

absurd    ، ممتنع)منطق( ، گنگ)هندسه( ، بی معنی ، پوچ

 باطل ، ممتنع

absurd hypothesis   فرض خُلف ، فرض خلف 

absurd relation   رف ، نسبت پوچ ، رابطه نسبت ممتنع ، رابطه ی مزخ

 ی ممتنع

absurd statement   حکم باطل 

absurdant   فراوان ، بسیار ، اضافی ، زاید 

absurdant number   عدد زائد 

absurdity   مزخرف ، مزخرف بودن ، پوچی ، بیهودگی 

abundant   )زاید)عدد 

abundant number   چکتر از عدد زاید)زائد( عدد صحیح مثبتی که کو

 مجموع همه ی مقسوم علیه های ...

accelerate    ، تسریع کردن ، تند شدن ، شتاباندن ، شتاب دادن

 شتاب گرفتن

accelerated   شتابدار ، شتابی ، تند شونده ، مسرعه ، شتاب دار 

accelerated convergence   همگرایی تسریع یافته 

accelerated life testing   شتابیده آزمون عمر 

accelerated motion    حرکت تندشونده ، جنبش شتابی ، حرکت تند شونده

 ، حرکت شتابدار ، حرکت مسر ...

accelerated particle   ذره ی شتاب دار 

accelerating field   میدان شتاب دهنده 
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accelerating vector   بردار شتابان 

acceleration   شتاب ، شتاب تندی 

acceleration depreciation   استهلاک تسریعی 

acceleration of gravity   شتاب ثقل 

acceleration vector   برُدار شتاب ، بردار شتاب 

accelerator   شتاب دهنده 

accelerattor   شتاب دهنده 

accept   قبول کردن ، قبولی ، پذیرش 

acceptability constant   ضریب قابلیت پذیرش 

acceptable process level   سطح فرایند قابل قبول 

acceptable quality level    ، سطح کیفیتّ پذیرفتنی ، سطح کیفیت پذیرفتنی

 سطح کیفیت قابل پذیرش ، سطح ...

acceptance   پذیرش ، قبولی ، تصویب ، قبول ، دریافت 

acceptance criteria   معیار پذیرش 

acceptance error   خطای پذیرش 

acceptance inspection   بازرسی برای پذیرش 

acceptance number   عدد پذیرش ، عدد قبولی ، تعداد قابل قبول 

acceptance priority rule   قاعده ی اولویت پذیرش 

acceptance process level   سطح پذیرش فرآیند ، سطح پذیرش فرایند 

acceptance process zone   ی پذیرش فرآیند ، منطقه پذیرش فرایندمنطقه 

acceptance region   ی قبول ، ناحیه قبول ، ناحیه ی پذیرش ، ناحیه ناحیه

 ی مورد قبول ، ناحیه ...

acceptance sampling    ، نمونه گیری برای پذیرش ، نمونه گیری معتبر

 گیری پذیرشی ، نمونه ...نمونه

acceptance test   مون پذیرشآز 

acceptation   پذیرش 

accepting   پذیرفته شدن ، پذیرفتنی ، قابل قبول 

accepting state   حالت قبول شده 

acceptor   پذیرنده 

access   دسترس ، دستیابی ، ورود ، کمکی ، دخول 

access time   زمان دسترسی ، زمان دستیابی 

accessibility condition   س پذیری این شرط که ، به هر حالت یک شرط دستر

 زنجیر مارکوف متناهی بتوان ...
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accessible   قابل دسترسی 

accessible boundary point   نقطه ی مرزی دست یافتنی 

accessible services    ، خدمات بارگیری و تخلیه ی بار ، خدمات ضمنی

 خدمات معین

accessible states    دسترسیوضعیت های قابل 

accessorial services    ، خدمات براگیری و تخلیه ی بار ، خدمات ضمنی

 خدمات معین

accessory    ، فرعی ؛ همدست ؛ مازاد)پارامتر( ، همدست ، فرعی

 جانبی

accessory parameter   پارامتر فرعی ، پارامتر مازاد 

accident   حادثه ، واقعه ، تصادف ، پیشامد 

accident frequency rate   نرخ فراوانی تصادف 

accident insurance   بیمه ی حوادث 

accidental   تصادفی ، اتفّاقی ، صدمه ای ، اتفاقی ، غیر مترقبه 

accmulation point   ی انباشتگینقطه 

accommodate   وفق دادن ، جا دادن ، تطبیق کردن ، اصلاح کردن 

accommodation    ، تطابق ، جادادن ، تسهیلات ، مساعده ، وامهمسازی 

accompanied by   همراه با 

accompanying   همراه 

accord   تطبیق دادن ، مطابقت دادن 

accordance   مطابقت 

accordant   مطابق 

according as    با توجه به ، برحسب این که ، هرگاه ، اگر ، که معادل

 است با

according to   حسب ، بر طبق ، طبق ، با توجه به ، به موجب ، به بر

 قول ، مطابق ، به عقی ...

accordingly   بر اساس آن ، متناسب با آن ، بنابراین 

account    ، حساب ، صورت حساب ، گزارش ، مشتری ، شرح

 مسئول بودن

account balance   مانده حساب 

account book   دفترچه حساب 

account turn over   محاسبه ی برگشت سرمایه 

accountability    ، حسابرسی ، حسابدهی ، پاسخگویی ، ذیحسابی

 مسئولیت ، جوابگویی
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accountable   قابل توضیح ، مسئول 

accountancy   حسابداری 

accountant   حسابدار 

accounting    ، حساب ، محاسبه ، حسابداری ، اصول حسابداری

 و فرع بررسی اصل

accounting cycle   دوره ی حسابداری ، دوره ی عمل حسابداری 

accounting management   مدیریت حسابداری 

accounting period    دوره ی محاسباتی ، دوره ی حسابداری ، دوره ی

 عمل حسابداری

accounting price   قیمت محاسباتی ، قیمت حسابداری 

accounting rate of interest   نرخ بهره ی حسابداری ، نرخ بهره ی محاسباتی 

accounts payable    ، حساب بستانکاران ، حساب های قابل پرداخت

 حساب پرداختنی ، حساب های پرد ...

accounts receivable   حساب بدهکاران ، بدهکاران ، حساب های دریافتنی 

accredite   به رسمیت شناختن ، معتبر ساختن 

accretive operator    عملگر افزاینده عملگری خطّی چونT  که بر زیر

 از یک فضای ه ... Dفضایی مانند 

accroissement   افزایش 

accros   افقی 

accruals accounts   حساب های معوق 

accrue    حاصل شدن ، افزوده شدن ، تعلق گرفتن ، منتج

 گردیدن ، فراهم شدن

accummulation   انباشتگی ، تجمعّ ، انبوهی ، توده 

accumulate   انباشتن ، تجمعّ ، جمع شدن ، جمع کردن 

accumulate depreciation   ذخیره ی استهلاک ، استهلاک جمع شده 

accumulated   مجتمع 

accumulated error   خطای مجتمع ، خطای انباشته ، خطای جمع شدگی 

accumulation   انباشتگی 

accumulation factor   ضریب انباشتگی ، ضریب تجمع 

accumulation point    ، نقطه ی اجتماع ، نقطه ی تجمعّ ، نقطه ی حدّی

 نقطه ی انباشتگی ، نقطه ی ...

accumulative error   خطای تجمعّی ، خطای تجمعی 

accumulator   انباشتگر ، مخزن 

accunulate   انباشتن ، تجمع 
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accuracy   دقتّ ، درستی )آمار( ، صحّت ، دقت ، درستی ، صحت 

accuracy (in neyman's sense)   )درستی )به تعبیر نیمن 

accuracy to n decimal places    دقت تاn رقم اعشار 

accurate   دقیق ، درست)آمار( ، صحیح ، تحقیقی ، درست 

accurate control   تبازبینی دقیق ، کنترل درس 

accurate to   با تقریب 

accurately   با دقت 

ace   تکخال ، تک خال ، آس 

achieve   انجام دادن ، رسیدن ، موفق شدن 

achievement test   آزمون کامیابی ، آزمون موفقیت ، آزمون توفیق 

acicular bainite   بینیت سوزنی شکل 

acisular ferrite   فریت سوزنی شکل 

ackermann function   تابع آکرمان 

acnode    نقطه ی مزدوج)خم ها( ، نقطه ی منفرد ، نقطه ی

 مجزّا ، نقطه ی مزدوج ، نق ...

acoustic   صوتی ، مربوط به صدا 

acoustic memory   حافظه ی صوتی 

acoustical   صوتی 

acoustics   صدا شناسی ، علم الاصوات 

acquire   به دست آوردن 

acquit   انجام دادن ، ادا کردن 

acquitance   مفاصه حساب ، برائت نامه 

acre    متر مربع ، جریب فرنگی 4047آکر ، در حدود 

across   از وسط ، از روی ، از میان ، سرتاسر ، بر روی 

act   اثر کردن ، انجام دادن ، عمل کردن 

act on   وارد شدن ، اثر کردن 

actible repair time   زمان فعال تعمیراتی 

action    ، عمل ، اقدام ، کُنش ، واکُنش ، فعّالیتّ ، هم کنُش

 تأثیر ، اثر ، فعال ...

action at a distance   اثرات از راه دور ، عمل از فاصله ی دور 

action integral   انتگرال کنش 

action lines   خطوط عمل 

action of a group   ک گروه ، کُنش یک گروه ، کنش یک گروهعمل ی 
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action principle   اصل کنش 

action space   فضای عمل 

action variable   متغیر کنش 

activator   راه انداز ، فعال کننده ، حساب گر ، فعال ساز 

active    ، فعال ، موثر ، بهره بردار ، جاری ، تنزیل بردار ، کاری

 ..کارگر ، کنشی ، .

active binding tight constraint   تنگ-مار-محدودیت فعال 

active constraint binding tight   تنگ-مار-محدودیت فعال 

active element   عنصر فعال 

active power   توان مؤثر 

active state   حالت فعال 

activity   کار ، عمل ، فعالیت ، تأثیر 

activity analysis   حلیل فعالیتت 

activity dummy   فعالیت مجازی 

activity free slack   فعالیت-فرصت آزاد 

activity level   سطح فعالیت 

activity sampling   نمونه برداری از کار 

activity total slack   فرصت کل فعالیت 

actual cost   قیمت تمام شده ی واقعی ، هزینه ی واقعی 

actual policy   سیاست واقعی 

actual value    ارزش حقیقی ، مقدار حقیقی ، ارزش واقعی ، مقدار

 واقعی

actually   در حقیقت ، واقعا ، بالفعل ، واقعیت ، فعلیت 

actuarial   آماری ، تعیین شدن توسط آمار 

actuarial statistics   آماربیمه آمار ، بیمه 

actuary   2آمار بیمه 1آمارشناس ، آمار ؛ بیمهبیمه 

 آمارشناس ، آمارگیر ، ...بیمه

actuate   به راه انداخت ، راه انداختن ، به کار انداختن 

actuator   کارانداز ، راه انداز ، به کار اندازنده ، محرک 

acute   تند ، حادهّ ، حادّ الزاویه ، حاده ، حادالزاویه 

acute angle   90ویه تند زاویه ای است کوچکتر از زاویه حادهّ ، زا 

 ... 0درجه و بزرگتر از 

acute angle triangle    مثلث با زاویه های حادهّ مثلثی که هریک از زاویه های

 درجه ... 90آن کمتر از 
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acute angled   حادةالزاویه ، زاویه ی حاده 

acute angled triangle   مثلث حادّ الزاویه ، مثلث حاده 

acute triangle    مثلث حاده ، مثلث تند مثلثی که هر یک از زاویه

 درجه ا ... 90هایش کوچکتر از 

acuteness   تندی ، حدتّ ، شدت ، حدت 

acyclic    تبدیلی از یک  -1نادوری ، غیر دوری ، بی دور

 مجموعه به خودش که در آن هی ...

acyclic digraph   داری که هیچ دور سو  گراف سو دار بی دور گراف سو

 داری ندارد

acyclic graph    گراف بی دور گرافی که هیچ دوری ندارد کلمه

 د ...، گراف بی forestمترادف : 

acyclical   غیر دوری ، غیر دوره ای 

acyue acyclic graph   گراف غیر دوری 

ad absurdum   برهان خلف 

ad absurdum statement   ، قیاس خُلف ، گزاره ی خُلف ، قیاس  برهان خُلف

 خلف ، برهان خلف ، گزاره ...

ad infinitum    به همین ترتیب تا بی نهایت ، به سمت بی نهایت ، بی

 نهایت ، تا بی نهایت ...

ad valorem duty   حقوق گمرکی بر اساس ارزش کالا 

adams bashforth method   روش آدمز بشفرت 

adams bashforth process   بشفرت روشی برای انتگرال گیری عددی -فرایند آدامز

 از یک معادله ی دیفرانس ...

adams moulton method   مولتن-روش آدمز 

adapt   سازش کردن ، توافق کردن ، تطبیق دادن 

adaptability   قابلیت انطباق ، وفق پذیری ، تطبیق پذیری 

adaptation   زگاری ، توافق ، تناسبانطباق ، سازش ، سا 

adaptive   پذیر ، سازوارسازگار ، تطبیق 

adaptive control   کنترل تطبیقی ، کنترل وفقی 

adaptive integration    انتگرال گیری تطبیقی روشی عددی برای محاسبه

 انتگرال معیّن تابعی که هموا ...

adaptive method   روش سازوار ، روش تطبیقی 

adaptive sampling   پذیرگیری تطبیقگیری سازوار ، نمونهنمونه 

adaptive sequential procedure   ای سازوارشیوه دنباله 

add   جمع کردن ، اضافه کردن ، افزودن 

add based histogram   نمودار پله ای پایه افزوده 
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add up   جمع کردن 

added   اضافی ، اضافه شده 

addend   وند امل جمع ، مضاعف ، عدد افزوده ، افزودنی ، جمعع

 هریک از عوامل جمع ؛ ...

addendum   افزوده ، قسمت بالایی دندانه ، اضافه ، ضمیمه 

addendum circle   دایره ی سردنده ، دایره ی سردندانه 

adder   افزاینده ، جمع کننده ، افزایشگر 

adder subtractor   ریق کنندهمدار جمع و تف 

addibility   قابلیت جمع ، جمع پذیری 

addible   افزودنی ، قابل جمع زدن 

adding   افزون 

adding machine   ماشین ، جمع زنی ، ماشین حساب 

adding new activity   افزودن فعالیت جدید 

adding new constraint   افزودن محدودیتّ جدید 

addition   عملی که دو عضو یک مجموعه  -1دن جمع ، جمع کر

 به وسیله آن با هم ترکیب می ...

addition axioms   اصول موضوع جمع 

addition formula    فرمول جمع رابطه ای که تابعی از مجموع دو کمیّت را

 برحسب توابعی از خودِ ...

addition function   تابع جمع 

addition law   قانون جمع 

addition matrices   جمع ماتریس ها 

addition of figures   جمع ارقام 

addition of matrices   جمع ماتریس ها 

addition of two polynomial functions    جمع دو تابع چند جمله ای ، جمخع دو تابع

 چندجمله ای

addition of vectors   جمع برُدارها ، جمع بردارها 

addition principle   اصل جمع ، قضیه ی جمع احتمالات 

addition property of equalities   خاصیت جمع تساوی ها ، خاصیت جمع برابری ها 

addition property of inequalities   خاصیت جمع نامساوی ها ، خاصیت جمع نابرابری ها 

addition rule   ی جمع ، قائده جمعقاعده 

addition sign   ع نماد + که برای نشان دادن عمل جمع به علامت جم

 کار می رود کلمه مترادف ...

addition system   دستگاه )عدد نویسی( جمعی 
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addition table   جدول جمع 

addition theorem   ی جمع ، قضیه جمعقضیه 

additional   اضافی ، افزوده ، تکمیلی ، افزایشی ، بیشتر 

additive    پذیر ، اضافی ، افزایشی مربوط به جمع جمعی ، جمع

 خاصیتّی از یک فرایند ...

additive category   دسته ی جمعی ، رسته ی جمعی 

additive constant   مقدار ثابت افزودنی 

additive function    تابع جمع پذیر ، تابع اضافی ، تابع جمعی هر تابعf 

 که جمع را حفظ کند یع ...

additive functional   تابعک جمعی 

additive functor   تابعگون جمعی 

additive group   گروه جمعی 

additive group of rational numbers   گروه جمعی اعداد گویا 

additive identity    ععضو خنثی در جمع ، همانی جمعی در دستگاهی

 ریاضی مجهّز به یک عمل جمع که ...

additive interval function   تابع بازه ای جمعی 

additive inverse    عضو معکوس در جمع ، عنصر متقارن ، قرینه ی

 جمعی ، قرینه ، وارون جمعی در ...

additive inverse element   عنصر وارون جمعی 

additive law   قانون جمعی 

additive measure   ی جمعی ، اندازه جمعیاندازه 

additive model   مدل جمعی ، مدل جمع پذیرپذیر ، مدل جمع 

additive nature   خصوصیت جمعی ، ماهیت جمعی 

additive notation   نماد جمعی 

additive number theory   نظریه ی جمعی اعداد 

additive property   خاصیتّ جمع پذیری ، خاصیت جمع پذیری 

additive risk model   معی ، مدل مخاطره جمعیی جمدل مخاطره 

additive set function    تابع مجموعه ای جمعی تابعی مجموعه ای با این

 اجتماع هر ... -1ویژگی ها که : 

additive structure   ساختار جمعی 

additive subgroup   زیرگروه جمعپذیر 

additive valuation   ارزه ی جمعی 

additively   جمعی 

additives   افزودنی ، ماده ی بهساز ، مواد افزودنی ، افزایه 
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additivity   پذیری ، خاصیتّ پذیری ، خاصیتّ جمعویژگی جمع

 پذ ...جمعی ، جمعی بودن ، جمع

additivity assumption   فرض جمع پذیری 

additivity of lebesgue measure   جمعی بودن اندازه ی لبگ 

addressee   رنده ی نامهمخاطب ، گی 

adequach   کفایت 

adequate   کافی ، مناسب ، مساوی ساختن ، متساوی بودن 

adequate sample   نمونه ی کافی 

adequately   به قدر کافی 

adhere   چسبیدن ، دوسیدن ، متصل بودن 

adherence    ، چسبیدگی ، دوسند ، چسبندگی ، غشای چسبندگی

 آدرانس ، دوسیدگی

adherent   چسبیده ، دوسیده ، آدران 

adherent point    نقطه ی چسبیده برای مجموعه ای در یک فضای

 توپولوژیک ، نقطه ای که ، یا ع ...

adhesion   چسبیدگی ، نیروی جاذبه ، نیروی ربایش ، چسبندگی 

adhesive bounding   الحاق چسبی ، چسباندن ، اتصال چسبی 

adhesive joining   اتصال چسبی 

adiabatic   بی دررو 

adiabatic approximation   تقریب بی در رو 

adiabatic curve   خم بی در رو 

adiabatic curves   آدیاباتیک ، منحنی های بی در رو 

adiabatic expansion   انبساط بی دررو 

adinfinitum    مت سبه همین ترتیب تا آخر ، بینهایت ، الی آخر ، به

 بی نهایت

adjacence   نزدیکی ، مجاورت ، همسایگی 

adjacency   مجاورت ، همجواری ، همسایگی 

adjacency list   لیست مجاور 

adjacency matrix   ماترس مجاورت ، ماتریس مجاورت 

adjacency structure    ساختار مجاورت برای هر رأس یک گراف ، فهرست

 ، ساخ ... تمام رأس های مجاور آن

adjacency table   جدول مجاورت 

adjacent    مجاور ، همجوار ، نزدیک ، هم پهلو ، در مجاورت بودن

 ، متصل بودن ، هم جو ...
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adjacent angle   زاویه ی مجاور 

adjacent angles    زاویه های مجانب ؛ زاویه های مجاور هم دو زاویه را

 وقتی مجانب گوییم که ...

adjacent bases   پایه های مجاور 

adjacent basis   پایه ی مجاور 

adjacent extreme directions   جهت های رأسی مجاور 

adjacent extreme point   نقطه ی غایی مجاور ، نقطه ی فرین مجاور 

adjacent extreme points   نقاط رأسی مجاور 

adjacent fundamental product   ب اساسی مجاورحاصل ضر 

adjacent point   نقطه ی مجاور 

adjacent points   نقطه های مجاور 

adjacent side    ضلع مجاور برای رأسی از یک چندضلعی ، هر یک از

 ضلع های چندضلعی که به آن ...

adjacent sides   اضلاع مجاور 

adjacent supplementary angles   ایای مکمّل مجاور ، زوایای زوایای مجانب مکمّل ، زو

 مجانب مکمل ، زوایای ...

adjacent vertice   رأس مجاور 

adjacent vertices   راس های مجاور 

adjoin    وصل کردن ، ضمیمه کردن ، ملحق کردن ، منضم

 کردن ، الحاق کردن

adjoined   وابسته ، الحاقی ، ضمیمه ، ملحق 

adjoined determinant   نان الحاقیدترمی 

adjoined number    عدد الحاقی عددz  ای که به یک میدان اعدادF 

 افزوده می شود تا میدان جدی ...

adjoining    ، الحاق ، متّصل ، مجاور ، پیوسته ، اضافه کردن

 متصل ، تکیه داشتن

adjoining a square root to a ring   الحاق یک جذر به یک حلقه 

adjoint   اقی ، همال ، بروَسته ، معاون ، پیوند ، وابسته ، الح

 اضافه کردن

adjoint boundary condition   شرط مرزی الحاقی 

adjoint boundary value problem   مسأله ی مقدار مرزی الحاقی 

adjoint differential equations   معادله های دیفرانسیل الحاقی 

adjoint differential expression   عبارت دیفرانسیل الحاقی 

adjoint equation   معادله ی الحاقی 
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adjoint functor   تابعگون الحاقی 

adjoint kernel   هسته ی الحاقی 

adjoint lie algebra   جبر لی الحاقی 

adjoint matrix    ، ماتریس الحاقی ، مزدوج ماتریس ، ماتریس همال

 ماتریس متمم

adjoint operation   عمل الحاق 

adjoint operator    عامل آدژوئن ؛ عملگر الحاقی عملگری چونB  به

 نحوی که حاصلضرب های داخلی ...

adjoint partial differential equation   معادله ی دیفرانسیل جزئی الحاقی 

adjoint process   فرایند الحاقی 

adjoint representation   نمایش الحاقی 

adjoint space   فضای الحاقی 

adjoint to   اضافه شونده 

adjoint transformation   تبدیل وابسته ، تبدیل آدژوئن ، تبدیل الحاقی 

adjoint vector space    فضای بُرداری الحاقی فضای برداری نرُم دار کاملی

 مرکبّ از رده ای از توا ...

adjonit matrix   ماتریس الحاقی 

adjugate    متمّم ، همال در مورد ماتریسی چونA  ماتریسی که ،

 اگر به جای هر درایه ی ...

adjugate matrix    ، ماتریس مزدوج ، ماتریس وابسته ، ماتریس متمم

 ماتریس همال

adjunction   الحاق ، پیوست ، افزایش 

adjunction of roots   الحاق ریشه ها 

adjunction space   ی الحاقیفضا 

adjunstment for seasonal variation   تنظیم برای تغییرات فصلی 

adjust    ، تعدیل کردن ، میزان کردن ، مطابق کردن ، تنظیم

 تنظیم کردن

adjustable   قابل تنظیم ، قابل تطبیق ، قابل تعدیل 

adjustable wrench   آچار قابل تنظیم ، آچارفرانسه 

adjusted   ق شده ، تراز ، تراز شدهتطبی 

adjusted trial balance   تراز آزمایشی اصلاح شده 

adjustment   تعدیل ، تطبیق ، تنظیم ، آرازش ، سازگاری 

adjustment for calendar variation   تنظیم برای تغییرات تقویمی 

adjustment time   زمان تنظیم 
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adjustment value   ارزش تعدیل 

administration   امور اداری ، مدیریت ، دستگاه ، اداره 

administrative cost   هزینه ی اداری 

administrative duties   وظایف اداری 

administrative expenditures   هزینه های اداری 

administrative functions   وظایف اداری ، نقش های اداری 

administrative hierarchy   لسله مراتب اداریس 

administrative management   مدیریت اداری 

administrative manager   مدیر اداره 

administrative organization   سازمان اداری 

administrative staff   کادر اداری 

admissibility   قابلیتّ قبول ، قابلیت قبول 

admissible    قبول ، شایستهمجاز ، پذیرفتنی ، قابل 

admissible aequence   دنباله ی پذیرفتنی 

admissible decision function   تابع تصمیم پذیرفتنی 

admissible estimator   برآوردگر پذیرفتنی ، برآورد کننده ی پذیرفتنی 

admissible function   تابع پذیرفتنی 

admissible homomorphism   هم ریختی پذیرفتنی 

admissible hypothesis   فرض پذیرفتنی 

admissible isomorphism   یکریختی پذیرفتنی 

admissible lattice   ی پذیرفتنی ، مشبّکه پذیرفتنی ، مشبکه ی مشبکّه

 پذیرفتنی

admissible monomial   یک جمله ای پذیرفتنی 

admissible normal subgroup   زیرگروه نرمال پذیرفتنی 

admissible range   میدان مجاز 

admissible rule   قاعده ی قابل قبول 

admissible sequence   دنباله پذیرفتنی ، دنباله ی پذیرفتنی 

admissible subgroup   زیرگروه پذیرفتنی 

admissible subset   زیرمجموعه ی پذیرفتنی 

admissible value   مقدار قابل قبول 

admission   پذیرش ، تصدیق 

admit roots   ریشه پذیرفتن 
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Adomian decomposition method   روش تجزیه ادومیان 

Adomian polynomials   چندجمله ای های ادومیان 

adopt   اتخاذ کردن 

adoption   اتخاذ 

adsorption   برآشام ، انقباض گاز ها و مایعات روی سطوح 

advance   ، پیش بردن ، پیش رفتن ، جلو رفتن افزایش دادن 

advance payment   پیش پرداخت 

advanced   پیشرفته ، عالی 

advanced analysis   آنالیز پیشرفته ، آنالیز عالی 

advanced calculus   حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته 

advancement   پیشرفت 

advantage    بهرهسود ، صرفه ، مزیت ، آوانتاژ ، 

advection   وزش افقی 

advisable   قابل قسمت ، مقتضی 

advise   آگاهی دادن ، مناسب 

adviser   مشاور 

aeq function   تابع هم ارز 

aerator   هوا دهنده ، دمنده ی هوا ، بادزن 

aerodynamics   آئرودینامیک 

aerostatics   علم هوانوردی ، علم خواص مکانیکی هوا 

affect   تغییر کردن 

affimative   موجب)گزاره( ، مثبت ، کلمه ی اثبات 

affimative particular proposition   قضیه ی موجبه ی جزئیه 

affimative proposition   گزاره ی موجب ، قضیه ی موجب 

affimative sentence   گزاره ی موجب 

affimative statement   گزاره ی موجب 

affimative universal proposition   قضیه ی موجبه ی کلیّه 

affine   مستوی ، آفین 

affine algebraic group   گروه جبری آفین 

affine algebraic variety   چند گونای جبری آفین 

affine basis   پایه ی مستوی 

affine binormal   قائم دوم آفین 



22 
 

affine chain   زنجیر مستوی 

affine chian   زنجیر مستوی 

affine combination   ترکیب آفین 

affine congruent subset   زیرمجموعه ی آفینی همنهشت 

affine connection    ارتباط مستوی ، همبستگی خویشاوند ، همبندش

 مستوی ، ارتباط آفین ، هموستا ...

affine coordinates   ن ، مختصات مستویمختصّات مستوی ، مختصات آفی 

affine curvature   خمیدگی آفین 

affine differential geometry   هندسه ی دیفرانسیل آفین 

affine distortion   دگرشکلی آفین 

affine equivalence   هم ارزی مستوی 

affine geometry    هندسه آفین ، هندسه مستوی ، هندسه همگر مطالعه

 ... ز روشهندسه با استفاده ا

affine group   گروه مستوی 

affine hjelmslev plane    صفحه آفین یلمسلو تعمیمی از یک صفحه آفین که

 در آن بیش از یک خطّ می توا ...

affine hyperplane   ابر صفحه ی آفین 

affine line   خطّ مستوی ، خط مستوی 

affine linear variety    تنوع خطی مستویواریته ی خطّی مستوی ، 

affine locally symmetric space   فضای موضعا متقارن آفین 

affine mapping   نگاشت مستوی ، نمود مستوی ، گسترش مستوی 

affine minimal surface   رویه ی مینیمال آفین 

affine morphism   ریختی آفین 

affine normal   قائم آفین 

affine plane   فین ، صفحه همگر در هندسه تصویری ، صفحه آ

 هر دو ن ... -1صفحه ای که در آن : 

affine reference   چارچوب آفین 

affine ring   حلقه ی آفین 

affine simplex   سادک مستوی 

affine space    فضای مستوی ، فضای آفین ، فضای همگر یک فضای

 بعدی که یک هموستا ... nبرداری 

affine subspace   زیرفضای آفین 

affine torsion   تاب آفین 
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affine transformation    تبدیل مستوی ، تبدیل آفین ، تبدیل همگر تابعی از

 یک فضای خطّی به خودش ، ...

affine variety   چندگونای آفین 

affinely congruent subsets   همنهشت-زیرمجموعه های آفینی 

affinity   فینتبدیل آ 

affirm   اثبات کردن ، تصدیق کردن ، اظهار کردن 

affirmation   تصدیق ، اظهار ، ایجاب ، تأیید ، اثبات 

affirmative   مثبت ، موجب ، کلمه ی اثبات 

affirmative action choice   خط مشی تأثیر مثبت 

affirmative particular proposition   قضیه ی موجبه ی جزئی 

affirmative proposition   گزاره ی موجب ، قضیه ی موجبه 

affirmative sentence   گزاره ی موجب 

affirmative statement   گزاره ی موجب 

affirmative universal proposition   قضیه ی موجبه ی کلی 

affirmatively   به طور مثبت 

affix    گذاشتن ، نگار ، نشان دادن ، نشان کردن ، علامت

 ضمیمه کردن ، چسباندن ، ...

affluence and poverty indexes   های غنا و فقر ، شاخصهای غنا و فقرشاخص 

afterward   پس از آن ، بعدا ، سپس ، بعد از این 

age hardening   پیراسازی ، سخت کردن زمانی ، سختگردانی 

age theory   نظریه ی سن 

agency   اینده ، مؤسسه ، نمایندگی ، عاملیتبنگاه ، نم 

agent   نماینده ، ضریب ، عامل 

aggregate    کوت ، کوده ، مجموعه ، دسته ، جمع شده ، مبلغ کل

 ، آگرگا ، توده ، انبوه ...

aggregate an expression in parentheses   یک عبارت را بین پرانتز نوشتن 

aggregate corporation   ی ، شرکت مرکب ، بنگاه مرکبتصدی جمع 

aggregate index numbers   اعداد شاخص کل 

aggregation    ، ّانبوهش ، انبوهش ، تجمع ، مجموع  اجتماع ، تجمع

 ، توده ، مجتمع

aggregative   جمعی ، جامع 

aggregative index   شاخص انبوهی 

aggregative model   مدل انبوهشی ، مدل انبوهی 
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aggressive investment   سرمایه گذاری متهورانه 

aging    ، سالخوردگی ، فرسودگی ، پیر شدن ، کهنه شدن

 کهنگی

agiotage   صرافی ، معاملات بروات 

agitate   به هم زدن 

agitation   آشفتگی 

agonic   بی انحراف ، بی میل ، بی گوشه 

agree   )توافق کردن)دو حرکت 

agree with   سازگار بودن ، یکی بودن ، متحد بودن 

agreement    توافق ، قرارداد ، پیمان ، قرار ، قبول ، توافق / کلمات

 ... intercodeمرتبط 

agresti coefficient (tau)   )ضریب اگرْستی )تاو 

aim   هدف ، منظور 

aim of a mapping   نتیجه ی یک مطابقه ، نتیجه ی یک نگاشت 

air   هوا 

air clamp   بست بادی ، گیره ی هوایی 

air gage   درجه ی باد ، سنجه ی هوایی 

air gap    فاصله ی هوایی ، شکاف هوایی ، دهانه ی ورود و

 خروج هوا ، شکاف ، چاک

air hardening    ، خنک کردن در هوا ، سختی پذیری در هوا

 سختسازی فلز در هوا

air quality problem   أله کیفیت هوا ، مسأله ی کیفیت هوامس 

air resistance   مقاومت هوا 

air vessel   هواگیر ، محفظه ی هوا ، مخزن هوا 

aircraft assignment problem   مسأله تخصیص هواپیما ، مسأله ی تخصیص هواپیما 

airy    آئری- G B 

airy body   شکل هوایی ، هشت وجهی منتظم 

airy function   تابع ایری هر یک از جوابهای معادله دیفرانسیل ایری 

aitchison distribution   توزیع ایتچیسون 

aitken equation   معادله ایتکن 

ajar   نیم باز 

akaike's criterion   ملاک آکائیک ، ملاک اکائیک ، ملاک آکائیکه 

aleatory   ایکتَره 
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aleatory variable    َایرهمتغیرّ کت 

aleph   الف ، حرف الف 

aleph identity   اتـّحاد الف ، اتحاد الف 

aleph naught   الف صفر 

aleph nought   الف صفر 

aleph null    الف صفر عدد اصلی هر مجموعه ای که بتوان آن را در

 تناظر یک به یک با مجم ...

aleph one    فر از الف صالف یک کوچکترین عدد اصلی که بزرگتر

 است

aleph zero   الف صفر 

alexander ideal   ایده آل الگزاندر 

alexander polynomial   چندجمله ای الگزاندر 

alexander pontryagin duality   پونتریاگین-دوگانی الگزاندر 

alexander's subbase theorem    قضیه زیرپایه الکساندر قضیه ای حاکی از اینکه یک

 ای توپولوژیک ، فشرده ...فض

alexandroff compactification   فشرده سازی الکساندروف 

algebra    جبر جبر و مقابله ، مجموعه ی دارای ساختمان

 روشی ... -1جبری ، ساختمان جبری 

algebra homomorphism   همریختی جبر ها 

algebra isomorphism   همریختی جبرها 

algebra of events   جبر پیشامدها ، جبر حوادث 

algebra of linear transformations   جبر تبدیل های خطی 

algebra of logic   جبر منطق 

algebra of o symblos    جبرo ها 

algebra of o symbols    جبرo ها 

algebra of propositions   جبر گزاره ها 

algebra of sets   جبر مجموعه ها 

algebra of simplex method   جبر روش سیمپلکس 

algebra of subsets    جبر زیرمجموعه ها جبری از زیرمجموعه های یک

 ، خانواده ای از زی ... Sمجموعه 

algebra of treatments   جبر تیمارها 

algebra parametrical representation   نمایش پارامتری جبری 

algebra with identity    0جبرِ مجهزّ به همانی جبری دارای عنصری مخالف 

 نشان داده می شود ... 1که با 
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algebraic   جبری ، مربوط به جبر 

algebraic addition    جمع جبری جمع کمیتهای جبری به این معنی که

 جمع کردن یک کمیت منفی با تفر ...

algebraic algebra   جبر جبری 

algebraic calculus   حساب جبری 

algebraic closure   بربست جبری ، بستار جبری 

algebraic closure of a feild    بستار جبری یک میدان یک میدان توسیعی جبری که

 هیچ توسیع جبری بجز خودش ن ...

algebraic complement   متمم جبری 

algebraic composition   ترکیب جبری 

algebraic curve   مجموعه نقاطی در یک  -1ی جبری ، خم جبری منحن

 صفحه که در یک معادله چندجم ...

algebraic dependence   وابستگی جبری 

algebraic derivation    انحراف جبری تفاضل بین یک متغیر و یک مقدار

 مفروض ، که مثبت به شمار می ...

algebraic derivative   مشتق جبری 

algebraic deviation   انحراف جبری 

algebraic dimension   بعد جبری 

algebraic division   تقسیم جبری 

algebraic division algebra   جبر بخشی جبری 

algebraic dual space   فضای دوگان جبری 

algebraic element   عنصر جبری 

algebraic equation   رار دادن صفر معادله ی جبری معادله ای که از برابر ق

 با یک عبارت جبری به ...

algebraic expression    عبارت جبری عبارتی که از اجزای تعدادی متناهی از

 عملهای زیر روی نمادهای ...

algebraic extension   توسعه ی جبری ، توسیع جبری 

algebraic extension of a feild    میدان توسیع جبری یک میدان میدانی که هم شامل

 مفروض و هم شامل همه ریشه ...

algebraic extension of a field   توسعه ی جبری یک میدان 

algebraic family   خانواده ی جبری 

algebraic function    تابع جبری تابعی که مقدارش فقط با اجرای عملهای

 زیر روی شناسه ی آن به د ...

algebraic geometry   بررسی ویژگیهای هندسی شکلها با  هندسه ی جبری

 استفاده از روشهای جبر مجرّد
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algebraic group   گروه جبری 

algebraic homotopy   هوموتوپی جبری 

algebraic hull   غلاف جبری 

algebraic identify   اتحاد جبری 

algebraic identity   اتـّحاد جبری ، اتحاد جبری 

algebraic inequality   نابرابری جبری 

algebraic integer    عدد صحیح جبری ریشه یک چندجمله ای که

 ضریبهایش اعدادی صحیح اند و ضریب پ ...

algebraic invariant    ناوردای جبری یک چندجمله ای برحسب ضریبهای

 یک فرم درجه دومّ یا بالاتر ا ...

algebraic k theory    نظریهKریاضی که برای  ی جبری بررسی ساختاری

 گروه ... Aتشکیل آن به هر حلقه 

algebraic language    ، زبان جبری روش متداول برای نوشتن نمادها

 پرانتزها و سایر علائم فرموله ...

algebraic law of composition   قانون ترکیب جبری 

algebraic logarithm   لگاریتم جبری 

algebraic multiplication   رب جبریض 

algebraic multiplicity of an eigen value   چند گانگی جبری ویژه مقدار 

algebraic multiply of an eigenvalue   ضرب جبری مقدار ویژه 

algebraic number    عدد جبری هر ریشه یک چندجمله ای با ضریب های

 گویا

algebraic number feild   ناهی از میدان اعداد میدان اعدا جبری توسیعی مت

 گویا

algebraic number theory    ، نظریه جبری اعداد بررسی ویژگیهای اعداد حقیقی

 به خصوص اعداد صحیح ، با ...

algebraic numbers   اعداد جبری ، عدد های جبری 

algebraic object    شیء جبری ساختاری جبری ، مانند گروه ، حلقه یا

 چنین ... میدان ، یا عضوی از

algebraic of degree n    جبری از درجه یn 

algebraic operation    ، عمل جبری هر یک از عملهای جمع ، تفریق ، ضرب

 تقسیم ، به توان رساندن ی ...

algebraic operations   اعمال جبری 

algebraic representation   نمایش جبری 

algebraic scheme   طرح جبری 
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algebraic set    مجموعه جبری مجموعه ای مرکب از همه صفرهای

 مجموعه مشخصی از چندجمله ایها ...

algebraic sheaf   بافته ی جبری 

algebraic simbols   علائم جبری 

algebraic singularity   تکینی جبری 

algebraic solution   حلّ جبری ، جواب جبری ، حل جبری 

algebraic subtraction    تفریق جبری تفریق عددهای علامت دار ، معادل با

 تغییردادن علامت مفروق و ...

algebraic sum    جمع جبری جمع چند کمیّت همجنس با توجه به

 علامت آنها مثلا جمع جبری اعد ...

algebraic surface    رویه جبری زیرمجموعه ای چونS  از یک فضایn 

 مجموعه ...بعدی مختلط ، مرکب از 

algebraic symbol    نماد جبری حرفی که نشان دهنده یک عدد است یا

 علامتی که نشان دهنده یک عم ...

algebraic system    دستگاه جبری ، ساختمان جبری ، مجموعه ی دارای

 ساختمان جبری

algebraic systems   دستگاه های جبری 

algebraic term   رت ، جمله ای که فقط شامل جمله جبری در یک عبا

 اعداد و نمادهای جبری است

algebraic topology    توپولوژی جبری ، مکان شناسی جبری بررسی ویژگی

 های توپولوژیک شکلها با اس ...

algebraic torus   چنبره ی جبری 

algebraic value   مقدار جبری 

algebraic value of a vector    بُرداراندازه ی جبری یک 

algebraic variety    واریته جبری ، چندگونای جبری مجموعه ای از نقاط

 در یک فضای برداری که در ...

algebraic vlaue of vector   مقدار جبری بردار 

algebraical composition   ترکیب جبری 

algebraical operation   عمل جبری 

algebraically   ه جبری ، جبریبه طور جبری ، از را 

algebraically closed   بسته ی جبری 

algebraically closed field    میدانی  -1میدان بسته ی جبری ، میدان جبری بسته

 بااین خصوصیت که ه ... Fچون 

algebraically equivalent cycle   دوره ی جبری هم ارز 

algebraically equivalent cycles   ارز هم-دورهای جبری 



29 
 

algebraically independent    جبری مستقل زیرمجموعه ای چونS  از یک حلقه

 را روی زیرحلقه ا ... Bتعویض پذیر

algebraically independent element   عنصر جبری مستقل 

algebraically independent elements   مستقل-عنصر های جبری 

algebraist   جبردان 

algorism   ریتمیالگو 

algorist   آلگویتم ساز ، الگوریتمساز 

algorithm    الگوریتم سلسله عملیات جبری ، طریقه ی محاسبه ی

 تسلسلی ، اصول و مبانی م ...

algorithm bounded simplex   الگوریتم سیمپلکس محدود 

algorithm criss-cross   کراس_الگوریتم کریس 

algorithm cutting plane   گوریتم صفحه برشال 

algorithm dual simplex   الگوریتم سیمپلکس دوگان 

algorithm fourier-motzkin   موتزکین-الگوریتم فوریر 

algorithm primal-dual simplex   دوگان-الگوریتم سیمپلکس اولیه 

algorithm revised simplex   الگوریتم اصلاح شده 

algorithm self-dual   دوگان-تم خودالگوری 

algorithm simplex   الگوریتم سیمپلکس 

algorithmic    ، الگوریتمیک ، با اصول و قاعده ، خوارزمیک

 الگوریتمی

algorithmic independence   استقلال الگوریتمی 

algorithmic information theory   ی الگوریتمی اطلاّع ، نظریه الگوریتمی اطلاعنظریه 

algorithmic language   زبان الگوریتمی 

alias    هم اثر ، دگر نام )آمار( در یک آزمایش عاملی ، دو

 اثری که بر اساس آن آز ...

alias group   اثرگروه هم 

alias matrix   اثرماتریس هم 

aliasing   اثرسازی ورود خطا در محاسبه دامنه های مربوط هم

 به بسامد پایین در تحلیل ...

alibi   دگر جا 

alidade   عضاده ، آلیداد 

align    در یک امتداد قرار دادن ، به خط کردن ، ردیف کردن

 ، تراز کردن
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aligned    همتراز )آمار( ، تراز شده ، همراستا ، همتراز ، ردیف

 شده

alignment    ، صف ، ردیف ، ردیف بندی ، صف بندی ، همراستایی

 متد ...راستگی ، همطرازی ، ا

alignment chart   نمودار ، نوموگرام ، نموگرام 

alike   یک جور ، مساوی ، یکسان ، متشابه ، شبیه 

aline of action   خط اثر 

aliquant    باقیمانده دار مقسوم علیهی که یک کمیت را به اجزاء

 برابر تقسیم نکند

aliquant part   قسمت باقیمانده دار 

aliquot   د کردن ، عاد کننده ، جزءعا 

aliquot part   جزء عاد کننده ، مقسوم علیه 

aliquot parts    ، اجزای عاد کننده ، مقسوم علیه ها ، اجزای عدد

 عامل ها

aliquot parts of a number   اجزای عدد 

alkaline   قلیائی 

all   هر ، همه ، کلیه ، تمام 

all around   اطراف 

all crash point   نقطه ی همه شکنایی 

all integer programming   برنامه ریزی صحیح محض 

all purpose   همه کاره ، همه منظوره 

all risks insurance   بیمه ی تمام خطر 

all umbilic surface   رویه ی تمام ناف ، رویه ی همه نقطه نافی 

allele   ژن همردیف 

allocate   تخصیص دادن 

allocation    تخصیص ، انتساب ، تخصیص / کلمات مرتبط

proportional allocation Neyman a ... 

allocation of resources   تخصیص منابع 

allocation of samples to the strata   انتساب نمونه ها به طبقات 

allokurtic curve   منحنی قناس ، خم قناس 

allometry    ، ورَدسنجیجدامتری 

all-or-none compliance   رعایت همه یا هیچ یک از مقررات 

allotment    ، تخصیص اعتبار ، تخصیص ، تقسیط اعتبار ، تسهیم

 سهم ، اختصاص ، تخصیص سهم
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allow    اجازه دادن ، جایز شمردن ، پذیرفتن ، مجاز به

 استفاده بودن

allowable   مجاز ، جایز ، روا 

allowance    ، تغییر مجاز ، حد مجاز ، مجاز ، اجازه ، فضای مجاز

 مقدار مجاز ، فوق ال ...

allowance for depreciation   اندوخته ی استهلاک 

allowance for discounts   اندوخته ی برای تحقیقات نقدی فروش 

allowance for seles returns   اندوخته برای برگشت از فروش 

allowances   فوق العاده ی حقوق ، بیکاری های مجاز 

alloy   همبسته ، آلیاژ ، عیار زدن 

almanac   تقویم نجومی ، تقویم سالانه 

almost   تقریبا 

almost all zero   تقریباً همه صفر ، تقریبا همه صفر 

almost certain convergence   همگرایی تقریباً مطمئن 

almost certainly convergence   همگرایی تقریبا حتمی ، همگرایی با احتمال یک 

almost every    تقریباَ هر می گویند گزاره ای درباره یک فضای اندازه

 در تقریباَ هرنقطه ...

almost everywhere    ، تقریباً همه جا ، گویی در همه جا ، تقریبا در همه جا

 گویی در هر جا

almost everywhere continuous function   تابع تقریبا همه جا پیوسته 

almost everywhere convergent   تقریبا همه جا همگرا 

almost everywhere convergent sequence   جاجا همگرا ، دنباله تقریباً همهی تقریباً همهدنباله 

 همگرا ، دنباله ...

almost invariant test   ن تقریبا ناورداآزمون تقریباً ناوردا ، آزمو 

almost perfect number    عدد تقریباَ تام عدد صحیحی که یک واحد بزرگتر از

 مجموع همه عوامل خود بج ...

almost periodic    ، تقریباً متناوب ، تقریباً دوره ای ، تقریبا متناوب

 تقریبا دوره ای

almost periodic function   قریبا ای ، تابع تقریباً دورهتابع تقریباً متناوب ، تابع ت

 دوره ای ، تا ...

almost sure convergence   همگرایی قریب به یقین 

almost surely   قریب به یقین 

almost surely convergence   همگرائی تقریبا حتمی ، همگرایی با احتمال یک 

almost uniform convergence   ایی تقریبا یکنواختهمگرایی تقریباً یکنواخت ، همگر 

along   در امتداد ، روی ، در طول 
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alpha   آلفا ، حرف اول الفبای یونانی 

alphabet   الفبا 

alphanumeric   عددی ، ترکیب -حرفی عددی ، الفبایی عددی ، الفبا

 شماره ای ، الفب ...-الفبایی

already   درگذشته ، قبلا ، اکنون 

also   باز هم 

alter   تغییر دادن ، تغییر کردن ، اصلاح کردن 

alteration   تغییر ، دگرگونی ، اصلاح 

altered number   عدد غیری 

alternant   واگردان 

alternate    ، تناوب داشتن ، متناوب کردن ؛ متبادل ، متناوب

 متقابل ، عوض ، شق ، تبد ...

alternate angle   زاویه ی متبادل 

alternate angles    ّزاویه های متبادل وقتی یک خطّ قاطع)مورّب( دو خط

 دیگر را قطع می کند ، ...

alternate definition   تعریف دیگر 

alternate exterior angle   زاویه ی متبادل برونی 

alternate exterior angles    ، زوایای متبادل خارجی ، زوایای متبادله ی خارجی

 دل برونیزاویه های متبا

alternate hypothesis   فرض مقابل 

alternate interior angle   زاویه ی متبادل درونی 

alternate interior angles    ، زوایای متبادل داخلی ، زوایای متبادله ی داخلی

 زاویه های متبادل درونی

alternate ratio   ابدال نسبت 

alternate sequence   وبدنباله ی متنا 

alternated   متناوب 

alternately   متناوبا ، به تناوب ، به عبارت دیگر ، یک در میان 

alternating   متناوب ، متعادل ، متبادل ، واری 

alternating bilinear mapping   نگاشت دو خطّی متناوب ، نگاشت دو خطی متناوب 

alternating character    متناوبشخصیتّ متناوب ، شخصیت 

alternating current   جریان متناوب 

alternating form    فرم متناوب ، صورت متناوب فرمی دوخطّی چونf  که

 با تعویض جای متغیرّهای ...
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alternating function    ّتابع متناوب تابعی که در آن اگر جای دو متغیر

 مستقل با هم عوض شود ، مت ...

alternating group   روه متناوب ، گروه واری گروهی مرکب از همه گ

 شئ nجایگشتهای زوج 

alternating harmonic    ، همساز متناوب ، هماهنگ متناوب ، توافقی واری

 واری توافقی ، توافقی متن ...

alternating harmonic series   سری توافقی متناوب 

alternating matrix   ماتریس متناوب 

alternating multilinear function   تابع چندخطّی متناوب ، تابع چندخطی متناوب 

alternating p linear mapping    نگاشتp- خطّی متناوب ، نگاشت متناوبp-خطی 

alternating path   مسیر متناوب 

alternating polynomial   چندجمله ای متناوب ، چندجمله ای واری 

alternating sequence   نباله ی متناوبد 

alternating series    سری متناوب سری یکی در میان مثبت و منفی سری

 ای از اعداد حقیقی که هر دو ...

alternating series test   آزمون سری متناوب 

alternating trilinear mapping    نگاشت سه خطّی متناوب ، نگاشت سه خطی یک

 متناوب

alternation   ، ترکیب فصلی )منطق( ، نوبت ، یک در میانی ،  تناوب

 تبدیل ، جایگزینی ، گ ...

Alternative    ، فرض مقابل ، تناوبی ، متناوب ، جایگزین ، دگرین

 شق ؛ مقابل ، روش ، مق ...

alternative algebra    جبر متناوب جبری شرکت ناپذیر که در آن هر دو

 عنصر ، یک جبر شرکت پذیر تو ...

alternative denial   ناسازگاری)تابع ، در منطق( ، ناسازگاری متقابل 

alternative field   هیأت متناوب 

alternative hypothesis    فرض مقابل ، فرض دیگر فرضی در آزمون فرض

 آماری ، حاکی از مقداری برای پا ...

alternative optimal solutions   ب های بهینه ی دگرینجواب های بهینه دگرین ، جوا 

alternative ring   حلقه ی متناوب 

alternative series   سری متناوب 

alternative solution   جواب دیگر 

although   با آن که ، هر چند ، با این که 

altimeter   فرازیاب ، ارتفاع سنج ، اوج نما 
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altitude    فرازا)نجوم( فاصله ارتفاع ، بلندی ، فراز ، افراز ، بالا ،

 عمودی بین رأ ...

altitude of figure   ارتفاع شکل 

altitude of triangle   عمود مثلث 

altitude of trinagle   عمود مثلث 

altitude theorem   قضیه ی ارتفاع 

altitudinal   مربوط به ارتفاع ، ارتفاعی ، وابسته به اوج 

altogether   روی هم 

amalgamated product   حاصل ضرب ملقمه ای 

amalgamated sum   مجموع ملقمه ای 

a-marginal   ( ِاa)-ایحاشیهR> 

ambient   محیط ، احاطه کردن 

ambiguity   ابهام ، نامعلومی 

ambiguous   مبهم ، تاریک ، دو پهلو 

ambiguous case    ر در حلّ مثلث مسطح ، حالتی که د -1حالت مبهم

 آن دو ضلع و زاویه مقابل ب ...

ambiguous point   نقطه ی مبهم 

ambiguousness   ابهام 

ambit   حدود ، پیرامون ، محوطه ، حوزه 

amenability   پذیریمیانگین 

amicable   متحابّه ، دوست دارنده 

amicable numbers    ی اعداد متحابّه ، اعداد متحاب ، اعداد دوست دارنده

 یکدیگر عددهای خوش ک ...

amid   وسط 

amiss   نادرست 

among   از جمله ، در میان ، در زمره ی 

amorphous   بی شکل ، بی نظم ، بی رخ 

amortization    ، استهلاک ، استهلاک سرمایه ، استهلاک بدهی

 استهلاک تدریجی

amortization of a dept   یناستهلاک بدهکاری ، استهلاک د 

amortization rate   ضریب استهلاک 

amortize   تقسیط قرض ، مستهلک کردن 

amortized   مستهلک 
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amount   مقدار ، حاصل ، مبلغ ، میزان 

amount of information   مقدار آگاهی ، مقدار اطلاعات 

ampere   آمپر ، واحد شدت جریان 

ample   وسیع ، فراوان 

amplification    بسط ، توسعه ، دامنه دهی ، تفصیل ، تقویت ، بزرگ

 کردن ، فزونسازی ، دامن ...

amplifier   تقویت کننده 

amplitude    دامنه)نوسان( ، فاز ، پهنه ، فاصله ی تغییرات ، زاویه

 ی نوسان ، دامنه ی ...

amplitude of a complex number    ، زاویه ی مدول یک عد مختلط ، فاز یک عد مختلط

 عدد مختلط ، زاویه ی عدد ...

amplitude of a point   زاویه ی قطبی 

an infinitive mass   جرم بینهایت بزرگی 

an indeterminacy resolving   رفع ابهام 

an inspection of   با بررسی و تحقیق ، با بررسی 

anallagmatic curve   است خمی که منعکس خود نسبت به یک دایره 

analog   مانند ، شبیه ، نظیر ، قیاسی ، مشابه 

analog computer   کامپیوتر قیاسی 

analog data   داده های قیاسی 

analog model   مدل قیاسی 

analog quantity   کمیت قیاسی 

analogical reasoning   استدلال تمثیلی 

analogize   قیاس کردن 

analogous    متشابه ، شبیه ، متناظر ، تشابهی ، مشابه قابل قیاس ،

 با ، مطابق ، نظیر ...

analogous switching circuit   مدار الکتریکی مشابه ، مدار کلید دار هم ارز 

analogously   به طور مشابه ، به طریقی مشابه ، به همین ترتیب 

analogue    نظیر ، مانند ، تشابهی ، مدل های مشابه ، شبیه ،

 مشابه ، قیاسی

analogy    ، قیاس مشابهت ، قیاس تشبیهی ، تشابه ، شباهت

 مطابقت ، قیاس ، تمثیل ، ق ...

analyse    تحلیل)منطق( ، تجزیه کردن ، مطالعه کردن ، تجزیه

 و تحلیل کردن ، آنالیز ...

analyser   تحلیل گر 
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analysis    جزیه و تحلیل ، تتحلیل ، آنالیز ، آنالیز ریاضی ، تجزیه

 ، بازکافت ، آنا ...

analysis big   آنالیز بزرگ 

analysis big m method    آنالیز روشM-بزرگ 

analysis convex   آنالیز محدّب 

analysis into single degree of freedom   تجزیه به درجات آزادی منفرد 

analysis of covariance   تحلیل کواریانس وتحلیل کوواریانستجزیه ، 

analysis of deviance   تحلیل انحراف 

analysis of variance   ی واریانس ، تحلیل واریانس )آمار( ، تجزیهوتجریه

 تحلیل پراش ، تحلیل و ...

analysis of variance in two way 

classification   

 تجزیه ی واریانس دو طرفه

analysis parametric   پارامتری آنالیز 

analysis sheet   تحلیل نامه 

analysis situs   topology )تحلیل موضعی )توپولوژی ، 

analysis two phase method   آنالیز روش دو فازی 

analyst   آنالیز دان ، تحلیل گر 

analytic   تحلیلی ، آناکاویک ، آنالتیک 

analytic at a point   تحلیلی در یک نقطه 

analytic capacity   گنجایش تحلیلی 

analytic continuation    ، امتداد تحلیلی ، تمدید تحلیلی ، ادامه ی تحلیلی

 ادامه ی آنالتیک ، ادا ...

analytic curve    منحنی تحلیلی ، خم تحلیلی خمی که معادلات

 پارامتری آن توابع تحلیلیِ حقی ...

analytic engine   ماشین تحلیل گر 

analytic function    تابع تحلیلی ، تابع آناکاویک تابعی که بتوان آن را به

 وسیله یک سری تیلو ...

analytic geometry    هندسه ی تحلیلی ، هندسه ی آناکاویک ، هندسه ی

 آراسته بررسی شکلها و خمها ...

analytic geometry plane   صفحه ی هندسه ی تحلیلی 

analytic hierarchy    سلسله مراتب تحلیلی روشی قاعده مند برای نمایش

 اجزای هر مسأله که مسأله ...

analytic immersion   فروبری تحلیلی 

analytic index   شاخص تحلیلی 

analytic isomorphism   یکریختی تحلیلی 
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analytic judgement   حکم تحلیلی 

analytic method   یل ، روش آناکاویکروش تحلیلی ، روش تحل 

analytic model   نمونه ی تحلیلی ، مدل تحلیلی 

analytic neighborhood   همسایگی تحلیلی 

analytic number theory    نظریه تحلیلی اعداد بررسی مسائلی درباره دامنه

 گسسته اعداد صحیح به وسیل ...

analytic plane   صفحه ی تحلیلی 

analytic plane geometry   هندسه ی مسطحه ی تحلیلی 

analytic predicate   محمول تحلیلی 

analytic prolongation   ادامه ی تحلیلی 

analytic representation   نمایش تحلیلی 

analytic set    مجموع تحلیلی زیرمجموعه ای از یک فضای

 توپولوژیکِ موضعاَ اقلیدسی به وسی ...

analytic solid geometry   هندسه ی فضایی تحلیلی 

analytic trigonometry    مثلثات تحلیلی بررسی ویژگیها و رابطه های توابع

 مثلثاتی

analytic vector   بردار تحلیلی 

analytical   تحلیلی 

analytical estimation   تخمین تحلیلی 

analytical mechanics   مکانیک تحلیلی 

analytical presentation of distribution   نمایش تحلیلی توزیع 

analytical presentation of distribution 
function   

 بیان تحلیلی تابع توزیع

analytical presentation of probability   نمایش تحلیلی احتمال 

analytical presentation of probability 

distribution   

 لبیان تحلیلی توزیع احتما

analytically   به طور تحلیلی ، تحلیلی ، آناکاوانه ، تحلیلی بودن 

analyticity   تحلیلی بودن 

analyticity point   نقطه ی تحلیلی بودن 

analyze   تجزیه و تحلیل کردن 

analyzer   تجزیه کننده ، تحلیلگر ، تحلیل کننده 

ancestor   نیا ، نیایی ، جد ، پدربزرگ 

ancestoral   نیایی 

ancestral   نیایی 
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anchor   لنگر انداختن ، لنگر 

anchor point   نقطه لنگری هر یک از دو نقطه انتهایی یک خم بزیه 

anchor ring   چنبره ، تُر 

ancillary   فرعی ، کمکی ، دستیار 

ancillary information   اطلاّع کمکی ، اطلاع کمکی 

ancillary statistic   آماره فرعی ، آماره ی کمکی ، آماره کمکی 

ancillary statistics   آمار فرعی 

and   و )رابط گزاره ای( ، و ، ترکیب عطفی 

and function    تابع وَ عملی در جبر منطقی روی گزاره هایP  ،Q  و

R ... به نحوی که عمل درست 

and so forth   به غیره 

and so on   ترتیب ، و غیره و به همین 

and the like   و غیره 

anderson-darling test   دارلینگ-آزمون اندرسون 

andom walk    ، گردش تصادفی ، سیر تصادفی ، قدم زدن تصادفی

 گام برداری تصادفی

andrews function plot   نمودار تابعی اندروز 

angle   ، یا زاویه ، گوشه شکلی هندسی ، کمیتّی حسابی 

 کمیتّ جبری علامت داری که ...

angle at circumference   زاویه های محاطی 

angle at the center   زاویه ی مرکزی 

angle bending   خم کردن ورق 

angle between a line and a plane    زاویه ی بین خط و صفحه ، میل ، میل یک خط

 نسبت به یک صفحه

angle between two intersecting curves   زاویه ی بین دو منحنی متقاطع 

angle between two planes   زاویه ی بین دو صفحه 

angle bisection    تنصیف زاویه تقسیم یک زاویه به دو زاویه برابر به

 وسیله یک خط یا صفحه

angle bisector   نیمساز زاویه 

angle exterior to parallel straight lines    زاویه ی خارج از خط های متوازی ، زاویه ی خارج از

 خط های راست موازی

angle exterior to triangle   زاویه ی خارج از مثلث 

angle formed by a tangent and a chord   زاویه ی ظلّی ، زاویه ی ظلی 

angle gage block   سنجه ی زاویه ، شابلن زاویه سنج 
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angle in a circle   زاویه ی محاطی 

angle in a segment   زاویه ی پذرفته ی قوس ، زاویه ی پذیرفته ی قوس 

angle in a segment of a circle   زاویه ی محاطی 

angle of a lune   زاویه ی هلال 

angle of bite    زاویه ی درگیری نورد ، زاویه گاز نورد ، زاویه ی نورد

 کاری

angle of contingence    ، زاویه مماسی برای دو نقطه روی یک خم مسطّح

 زاویه بین مماسهای وارد بر ...

angle of declivity   زاویه ی نشیب 

angle of depression   زاویه ی شیب 

angle of elevation   زاویه ی فراز ، زاویه ی ترفیع 

angle of friction   زاویه ی اصطکاک 

angle of geodesic contingence    زاویه مماسی ژئووزیک برای دو نقطه از خمی واقع بر

 یک رویه ، زاویه تقاطع ...

angle of incidence   زاویه ی تابش 

angle of inclination   میل ، زاویه ی شیب ، زاویه ی میل 

angle of reflection   زاویه ی بازتاب ، زاویه ی انعکاس 

angle of refraction   اویه ی انکسار ، زاویه ی شکست ، زاویه ی بازتابز 

angle of rotation   زاویه ی دوران 

angle of rotation of conformal 

transformation   

 زاویه ی دوران تبدیل همدیس

angle of two vectors   زاویه ی بین دو برُدار ، زاویه ی بین دو بردار 

angle preserving mapping   یل کنفرم ، تبدیل حافظ زاویه ، نگاشت حافظ تبد

 زاویه

angle rotation of conformal angstrom 

unit   

 واحد بین المللی طول موج ، واحد انگستروم

angle trisection   تثلیث زاویه 

angstrom   آنگسترم 

angstrom unit   واحد آنگستروم 

angular   ویه دار ، گوشه ایزاویه ای ، مربوط به زاویه ، زا 

angular acceleration   شتاب زاویه ای 

angular coefficient   ضریب زاویه ای 

angular coordinate   مختص زاویه ای 

angular distance    برای دو نقطه ، زاویه بین  -1فاصله ی زاویه ای

 خطهایی که از نقطه مشاهده ...
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angular distribution   یه ایتوزیع زاو 

angular frequency   فراوانی زاویه ای ، بسامد زاویه ای 

angular measure   اندازه ی زاویه ای 

angular moment   گشتاور جنبشی ، گشتاور زاویه ای 

angular momentum    اندازه ی حرکت زاویه ای ، گشتاور جنبشی ، چندی

 حرکت زاویه ای ، گشتاور ز ...

angular point   نقطه ی زاویه ای 

angular radius    شعاع زاویه ای برای دایره ای که روی یک کره رسم

 شده ، فاصله زاویه ای کو ...

angular region   ناحیه ی زاویه ای 

angular sector   قطاع زاویه ای 

angular speed   تندی زاویه ای 

angular transformation   ایتبدیل زاویه 

angular velocity   سرعت زاویه ای 

angularly   به طور زاویه ای 

angularly simple   ساده به طور زاویه ای 

angularly simple region   ناحیه ی ساده به طور زاویه ای 

angulate   زاویه دار ، گوشه ای 

angulation   زاویه دار سازی ، گوشه دار سازی 

anharmonic   هماهنگ ، ناتوافقی)نسبت( ، غیرتوافقی ، ناهمساز ، نا

 ناموزون ، غیر توافق ...

anharmonic ratio    ، نسبت ناتوافقی ، نسبت ناموزون ، نسبت نامتوافق

 غیرتوافقی ، نسبت دوگان ...

anisotropic   ناهمروند 

anisotropic quadratic form   صورت درجه ی دوم ناهمروند 

ank difference chi square   چی دوی اختلاف رتبه 

annealing    ، نوَرَدیدن ، نرم کردن ، برگشت دادن ، تاباندن

 تابکاری

annex   اضافه کردن ، افزودن ، ضمیمه کردن 

annihilate    ، باطل کردن ، صفر کردن ، پوچ ساختن ، نابود کردن

 منهدم کردن ، پوچ کردن

annihilating ideal   ز ، ایده آل صفر سازایده آل پوچ سا 

annihilating polynomial   چندجمله ای پوچساز 

annihilation   صفر سازی ، باطل سازی ، فنا ، نیستی 
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annihilation operator   عملگر پوچسازی 

annihilator    پوچ گر ، نابودساز ، صفر کننده ، صفر ساز ، از بین

 برنده ، باطل کننده ب ...

annihilator subspace   زیرفضای متعامد 

annual   سالیانه ، صفر کردن ، از بین بردن 

annual budget   بودجه ی سالانه 

annual earning   عواید سالانه 

annual financial statement   گزارش مالی سالانه 

annual return   برگشت سالانه ، بازده سالانه 

annuitant   حقوق بگیر 

annuity    ، قسط السنین ، قسط طی سال ها ، حقوق سالیانه

 مستمری ، سالیانه ، حقوق ب ...

annuity method   روش قسط السنین 

annul   صفر کردن ، از بین بردن 

annular   حلقوی ، حلقه ای شکل ، طوقی ، دایره ای 

annular domain   حوزه ی طوقی 

annular solid   از دوران یک خم مسطحّ  جسم طوقی جسم حاصل

 بسته حول خطّی که در صفحه خم وا ...

annulated   حلقوی ، حلقه دار 

annulator   صفر کننده ، از بین برنده 

annulus    ، تاج ، طوق ، حلقه ، سطح بین دو دایره ی هم مرکز

 تاج دایره ، چنبره ، ح ...

annulus of integrity   انتگریته ، حلقه ی درست حلقه ی بی عیب ، حلقه ی 

annum   سال 

anomalus threshold   آستانه ی بی هنجار 

anomaly   بی هنجاری 

another   یکی دیگر ، دیگری 

ansari-bradley w-statistic    آمارهWبرادلی-ی انصاری 

answer   جواب دادن ، جواب ، نتیجه 

answer in affirmative    ، جواب مثبتجواب مثبت دادن 

antecedent    ، مقدمّ )ترکیب شرطی( ، صورت کسر ، پیشرو ، قبل

 سابق ، صورت ، صورت نسبت ...

antedate   پیش بینی کردن ، سبقت 

anthropological mathematics   ریاضیات انسان شناسانه ، ریاضیات انسان شناسی 
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anthropometric   دازه گیری بدن آنتروپومتریک ، وابسته به مبحث ان

 انسان ، آنترپومتریک

anti   ضد ، پیشوند به معنی ضد و مخالف ، عکس 

anti automorphism   ضد خودسانی 

anti clockwise    پادساعتگرد ، جهت مثبت ، جهت مثلثاتی ، خلاف

 جهت عقربه ی ساعت ، غیر ساع ...

anti clockwise sense   پادساعتگرد جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت ، 

anti commutative   غیر جابجایی 

anti hermitian   پاد هرمیتی ، ضد هرمیتی 

anti isomorphism   پاد یکریختی 

anti rank   پاد رتبه ، ضد رتبه 

anti sense   جهت مخالف مثلثاتی 

antiautomorphism    ، پاد خودریختی پاد یکریختی ای از یک حلقه ، میدان

 امنه صحیح با خودشیا د

antichain    زیرمجموعه ای از یک مجموعه جزئاً  -1پاد زنجیر

 مرتب که در آن هیچ جفتی ا ...

anticipate   پیشی گرفتن بر ، جلو انداختن ، پیش بینی کردن 

anticipation   پیش بینی 

anticlastic    ویژگیِ یک رویه یا بخشی از یک رویه که دو خمیدگی

 ن در هر نقطه علا ...اصلی آ

anticommutative   پادجابجایی ، غیر جابجایی 

anticommutative law   قانون ضدّ جابجایی 

anticommutative operation    عمل پاد تعویض پذیر ، عمل پاد جابجایی روشی برای

 و ... aترکیب دو شئ مانند 

anticommutative rule   قاعده ی پاد تعویضپذیری 

anticommutativity   ویژگی پادجابجایی 

anticommutator    پاد تعویض گر ، پاد جابه جا گر پاد تعویض گرِ دو

 ... A، عملگر  Bو  Aعملگرِ 

anticommute    پاد تعویض ، پاد جابجایی دو عملگر پاد تعویض می

 شوند اگر پاد تعویض گر آ ...

anticosine   سعکس کسینوس ، معکوس کسینو 

anticotangent   عکس کتانژانت 

antiderivative   تابع اولّیه ، پادمشتق ، تابع اولّی ، ضدّ مشتق 

antiendomorphism   پاد درونریختی 

antihyperbolic   پادهذلولی 
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antihyperbolic function   تابع معکوس هذلولوی ، تابع معکوس هذلولی 

antilexicographical   کو گرافیک ، ضد فرهنگ لغتیآنتی لکسی 

antilinear   پادخطّی ، پادخطی ، ضد خطی 

antilogarithm    آنتی لگاریتم ، عکس لگاریتم ، پادلگاریتم ، لگاریتم

 ... xوارون برای یک عدد 

antilogarithmic   عکس لگاریتمی 

antimetric   پادمتر 

antimodal   ضدنّمایی ، ضد نمایی 

antimodal distribution   توزیع ضدّنمایی ، توزیع ضد نمایی 

antimode   پادمُد 

antimorphism   ضدّ ریختی 

antinomy    تنازع دو قانون ، تنازع دو اصل ، تنازع احکام ، تناقض

 دو قانون

antiparallel    متوازی مخالف ، نامتوازی ، غیرموازی ، زاویه های

 راست به تبادل ، پادموا ...

antiparallel lines    خطهای پاد متوازی دو خط که زوایایی برابر ولی با

 ترتیبی مخالف با دو خطّ ...

antipodal   متقاطر ، دو سر قطر 

antipodal graph   گراف پادپایی 

antipodal map   نگاشت متقاطر 

antipodal point   نقطه ی متقاطر 

antipodal points    دو نقطه که در دو سر قطر یک کره نقطه های متقاطر

 اند ، نقاط دو سر قطر ، ...

antipodes   نقاط متقاطر 

antirank   پادرتبه 

antireflexive    ، غیر انعکاسی ، ضدّ انعکاسی ، ضدّ بازتابی ، پادبازتابی

 نابازتابی ، ضد ...

antireflexive relation   کاسی ، رابطهرابطه ی غیر انعکاسی ، رابطه ی ضد انع 

 ی ضد بازتابی

antisecant   آنتی سکانت ، عکس سکانت 

antisine   عکس سینوس ، معکوس سینوس 

antismoothing   پادهموارسازی 

antisymmetric    پادمتقارن ، نامتقارن ، قناس ، متقارن خُلف ، متخالف

 ، متقابل )ماتریس( ...
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antisymmetric determinant   پادمتقارن دترمینان یک ماتریس پادمتقارن  دترمینان

 ... skew-syکلمه مترادف : 

antisymmetric dyadic    دوتایه ای پادمتقارن یک دوتایه ای که قرینه مزدوج

 خود است

antisymmetric law   قانون پادمتقارن 

antisymmetric matrix   ه دماتریس پادمتقارن ماتریسی که برابر با قرینه ترانها

 خود است کلمه متر ...

antisymmetric multilinear mapping   نگاشت چندخطی پادمتقارن 

antisymmetric relation   رابطه ی پادمتقارن ، رابطه ی غیرمتقارن 

antisymmetric tensor    تانسور پادمتقارن تانسوری که در آن تعویض دو

 اندیس یک عنصر باهم ، علامت ...

antisymmetrisation    ، نامتقارن سازی ، نامتقارن کردن ، پادمتقارن کردن

 ضد متقارن کردن

antisymmetry    پادتقارنی ، پادتقارن ، قناسی ، تقارن خُلف ، تقارن

 متخالف ، بی تقارنی ...

antitangent   معکوس تانژانت ، عکس تانژانت 

antithesis   برابر نهاد ، آنتی تز 

antithetic variable    متغیرّ متضاد هر یک از دو متغیّر تصادفی که

 همبستگی منفی زیادی باهم دار ...

antithetic variate   متغیرّ متضاد 

antitrigonometric   پادمثلثاتی 

antitrigonometric function   تابع معکوس مثلثاتی 

anumerate   شمردن 

any event   در هر صورت 

any more   یگرد 

any of   یکی از 

any pair   هر دو 

any two of the four atoms   دو اتم از چهار اتم 

any where   نقطه ی دلخواهی 

anywhere   هر قسمت ، هرگز 

anywhere else   در هر جای دیگری 

aortic   آئورت 

aortic valve   دریچه ی آئورت 

apart    ، دور از هم ، مجزابه فاصله ، غیر از ، جدا 
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apart from   غیر از 

apeak   راست ، به طور عمودی 

aperiodic    ، نامتناوب ، بی تناوب ، نادوره ای ، غیرمتناوب

 غیردوره ای ، غیر دوره ا ...

aperiodic endomorphism   درونریختی نادوره ای 

aperiodic motion   حرکت غیردوره ای 

aperiodic word   ژه نامتناوبوا 

aperture   روزنه ، شکاف ، سوراخ 

apex    بالاترین نقطه ، رأس ، اوج ، نوک ، قلّه ، تارک جمع

 ... apاین کلمه به صورت 

apex angle   زاویه ی رأس ، زاویه ی فوقانی 

aphelion   دورترین فاصله ، دورین ، نقطه ی اوج 

apical   رأسی ، مربوط به رأس 

apocenter   ورامرکز 

apodictic   برُهان ، برهانف قابل توضیح ، مستلزم بیان حقیقت 

apodictic judgement   حکُم ضروری ، حکم ضروری 

apodosis   جواب شرط 

apodosis thesis   )تالی )ترکیب شرطی ، در منطق 

apogee   نقطه ی اوج ، اوج 

apollonius' problem   ه ترسیم دایره ای که بر سه مسأله آپولونیوس مسأل

 دایره مفروض مماس باشد

apoloniuos   (در  262-قبل از میلاد  200آپولونیوس ) قبل از میلاد

 پرگا واقع در آسای ص ...

aposteriori   بعدی ، پسین ، از معلول به علت رسیده 

apothem    ارتفاع)کثیرالاضلاع منتظم( ، سهم)هرم منتظم( فاصله

 ز یک چندضلع ...عمودی مرک

apparatus   دستگاه 

apparent    ، ظاهری)منطق( ، ظاهری ، ظاهر ، آشکار ، شفاف

 پیدا

apparent divisor   مقسوم علیه آشکار 

apparent outline   دروه ی ظاهری ، دوره ی ظاهری 

appear   ظاهر شدن ، قرار داشتن ، به نظر رسیدن ، نشان دادن 

appearance   هور ، حضور ، نمایش ، نمود ، احتمال ، سیما ، شکل ظ

 ، طرح صورت
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append   ضمیمه کردن ، اضافه کردن 

appendage   ضمیمه ، اضافه 

appendix   پیوست ، ضمیمه ، زائده 

applicable    ، کاربستنی ، قابل به کارگیری ، قابل اجراء ، کاربردی

 عملی

applicate   بلندی ، ارتفاع 

application    ، کاربرد ، مورد استعمال ، استعمال ، انطباق ، نگاشت

 گسترش ، کاربست ، د ...

applications of linear programming   کابردهای برنامه ریزی خطی 

applied    ، کاربسته ، کابردی ، عملی ، قابل اجرا ، کاربرده

 کاربردی

applied emf   emf اعمال شده 

applied force   نیروی مؤثر ، نیروی وارده 

applied mathematics   ریاضیات کاربردی ، ریاضیات عملی ، ریاضی کاربردی 

applied probability   احتمال کاربردی 

applied statistics   آمار کاربردی ، آمار عملی 

apply    ، به کاربردن ، استعمال کردن ، بر هم منطبق کردن

 مال کردن ...اجرا کردن ، اع

apply to   اثر کردن بر ، اعمال شدن بر 

applying   با استفاده از ، با توجه به 

apportion   بخش کردن ، قسمت کردن ، تقسیم کردن 

apportionable   قابل تقسیم ، قابل قسمت ، بخش پذیر 

apportionment   تقسیم ، قسمت ، بخش 

appraisal    ، تعیین قیمت ، ارزشیابی ، برآورد ارزیابی ، تقویم

 قیمت ، برآورد

appraise   تقویم نمودن ، ارزیابی کردن 

appreciation   تقویت ارزش پول ، افزایش قیمت دارایی 

approach    میل ، میل کردن ، تمایل ، رهیافت ، طریقه ی

 برخورد ، روند ، رویکرد ، نگ ...

approach a limit   مت حدّ نزدیک شدن به س 

approgression   رگرسیون تقریب 

appropriate    ، مناسب ، مخصوص ، مقتضی ، اختصاص دادن

 متناظر با ، مربوطه ، متناظر آن ...

appropriate order   ترتیب درست ، ترتیب مناسب 
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appropriate square   مربع مربوطه 

appropriation    تخصیصاختصاص ، تخصیص ، ذخیره ی اختصاصی ، 

 وجه

approximate    ، ّتقریبی ، نزدیک ساختن ، نزدیک شدن به سمت حد

 قرب ، نزدین ، تقریب زدن ...

approximate %95 confidence interval    اطمینان بخش %95فاصله ی تقریبی 

approximate derivative   مشتق تقریبی 

approximate eigenvalue   یژه مقدار تقریبیمقدار تقریبی ، وویژه 

approximate from above   )تقریب از بالا)اضافی 

approximate from below   )تقریب از پایین )نقصانی 

approximate integration   محاسبه ی تقریبی انتگرال 

approximate normality   نرمال بودن تقریبی 

approximate polynomial   چندجمله ای تقریب 

approximate quotient   خارج قسمت تقریبی 

approximate reasoning    استدلال تقریبی فرایندی که به وسیله آن نتیجه

 احتمالاً نادقیقی از یک دس ...

approximate solution   جواب تقریبی ، حل تقریبی 

approximate test   آزمون تقریبی 

approximate theorem   قضیه ی تقریب 

approximate value   مقدار تقریبی 

approximately    تقریباً ، تخمیناً ، بنزدین ، به تقریب ، تقریبا ، تخمینا

 ، تقریب زدن

approximation   1سازی ، تقریب زدن ، نزدش تقریب ، نزدیک- 

 ای که دقیق نیست ولی بر ...نتیجه

approximation calculus   حساب تقریب 

approximation formula   فرمول تقریب 

approximation formulas   فرمول های تقریب 

approximation from above   تقریب اضافی ، تقریب از بالا ، تقریب نقصانی 

approximation from below   تقریب نقصانی ، تقریب از پایین 

approximation method   روش تقریبی 

approximation property    ویژگی تقریب ویژگی یک فضای باناخ ، چونB  که ،

 در آن مجموعه های فشرده ت ...

approximation theorem   قضیه ی تقریب 

approximation theorem of weierstrass   قضیه ی تقریب وایراشتراس 
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Approximation Theorems   قضایای تقریب 

approximation theory   ظریه تقریب ، نظریه ی تقریبی تقریب ، ننظریه 

approximation to distribution   تقریب توزیع 

approximation to function   تقریب تابع ، تقریب به تابع 

approximation to mathematical 

functions   

 های ریاضی ، تقریب تابعهای ریاضیتقریب تابع

approximative   تقریبی ، تخمینی ، نزدشی 

apriori   از علت به معلول رسیده ، پیشین ، علنا ، قبلی 

apron conveyor    نقاله ی صفحه دار ، نقاله ی تسمه ای ، نقاله ی

 زنجیری صفحه دار

apse line    ، خطّ رئوس ، محور اطول ، مسیر ، قطر اطول مسیر

 خط رئوس ، خط اوج و حضیض ...

apse of a curve   نی ، نقطه ی نهایینقطه ی اوج یک منح 

apsis   نزدور ، اوج و یا حضیض ، اوج ، حضیض 

aqueous   مایع 

arabic figures   ارقام هندی ، ارقام عربی 

arabic letters for numerals   شمارها به حروف تازی ، شمارها به حروف عربی 

arabic numbers   اعداد عربی 

arabic numerals   9و  1،  2،  3،  4،  5،  6،  7،  8ای ارقام عربی رقمه 

 ... Hiکلمه مترادف : 

arbilos    گزن شکل مسطّحی محدود به یک نیمدایره و دو

 نیمدایره کوچکتر که در درون ن ...

arbitary   دلخواه ، اختیاری ، دلبخواهی 

arbitary constant   ثابت دلخواه 

arbitary number   عدد اختیاری 

arbitrarily   به طور دلخواه ، اختیاری 

arbitrarily small   به طور دلخواه کوچک 

arbitrarily small quantity   مقدار کوچک دلخواه 

arbitrariness   دلخواهی ، اختیاری 

arbitrary   دلخواه 

arbitrary assumption   فرض اختیاری 

arbitrary constant   هخواه ، ثابت دلخواثابت دل 

arbitrary number   عدد اختیاری 

arbitrary origin   خواه ، مبدا دلخواهمبدأ دل 
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arbitrary parameter   پارامتر اختیاری 

arbitrary scale   خواه ، مقیاس دلخواهمقیاس دل 

arbitrary small   به طور دلخواه کوچک 

arbor   اق محور مرکزی ، میل محور ، میله ی فرز ، قانج

 ریختگی ، محور

arc    قطعه پیوسته ای از  -1کمان ، قوس ، آرک ، طاق

 محیط یک دایره )مترادف است ...

arc blow   انحراف قوس ، وزس قوس ، انحراف جرقه 

arc cosecant   عکس کسکانت ، آرک کسکانت ، کمان قطر ظل تمام 

arc cosine   عکس کسینوس ، قوس جیب تمام ، آرک کسینوس 

arc cotangent   قوس ظل تمام ، آرک کتانژانت ، کمان ظل تمام 

arc disjoint paths    مسیرهای کمانی مجزّا در گراف ، دو مسیر که نقاط

 انتهایی مشترک دارند ولی ...

arc function   تابع کمان ، تابع طول قوس ، تابع درازای کمان 

arc hyperbolic   آرک هذلولی گون 

arc length    طول کمان ، طول قوس ، درازای کمان ، سنجه ی

 اندازه ی خم

arc length function   تابع طول قوس ، تابع درازای کمان 

arc length of a curve   طول قوس یک منحنی 

arc resistance furnace   کوره ی قوسی مقاومتی 

arc secant   آرک سکانت ، کمان قطر ظل 

arc sine   ک سینوسآر 

arc stabilizer   پایدار کننده ی قوس 

arc tangent   کمان تانژانت ، کمان ظل ، قوس ظل ، آرک تانژانت 

archimede axiom   اصل موضوع ارشمیدس 

archimede problem   مسأله ی ارشمیدس 

archimede spiral   مارپیچ ارشمیدسی 

archimedean   ارشمیدسی 

archimedean axiom   اصل موضوع ارشمیدس 

archimedean law   قانون ارشمیدسی ، قانون ارشمیدس 

archimedean order   ترتیبی ارشمیدسی 

archimedean ordered field    هیئت مرتبّ ارشمیدسی ، میدان مرتب ارشمیدسی

 میدانی مجهزّ به یک ترتیب خط ...

archimedean principal   اصل ارشمیدس 



50 
 

archimedean principle   اصل ارشمیدسی 

archimedean property    خاصیتّ ارشمیدسی ، ویژگی ارشمیدسی ، ویژگی

 ارشمیدس

archimedean solid    جسم ارشمیدسی جسمی که همه وجوه آن

 چندضلعیهای منتظم اند هرچند همگی لزو ...

archimedean solids   اجسام ارشمیدسی 

archimedean spiral   مارپیچ ارشمیدسی 

archimedean totally ordered group    گروه تماماً مرتّب ارشمیدسی ، گروه کاملا مرتب

 ارشمیدسی

archimedean valuation   ارزه ی ارشمیدسی 

archimedes    قبل از میلاد 287تا  212 -ارشمیدس 

archimedes' axiom   اصل موضوع ارشمیدس 

archimedes principle   اصل موضوع ارشمیدس 

archimedes' principle   اصل ارشمیدس ، اصل موضوع ارشمیدس 

archimedes' problem    مسأله ارشمیدس مسأله تقسیم یک نمیکره به دو

 قسمت با حجم برابر به وسیله ...

archimedes spiral   پیچ ارشمیدسی ، پیچ بی انتها 

arc-sine   وس ، کمان جیب ، قوس سینوس ، عکس سینآرک

 جیب

arc-sine distribution   سینوسیتوزیع آرک 

arc-sine transformation   هایِ سینوسی روشی برای تبدیل دادهتبدیل آرک

 ها یا نس ...متشکّل از فراوانی

arcwise   کمانی ، کمانوار 

arcwise connected   سواردارای ارتباط قوسی ، مرتبط قوسی ، همبند قو 

arcwise connected set    مجموعه همبند کمانوار ، مجموعه کمانی همبند

 مجموعه ای که هر جفت از نقاط ...

arcwise connected space   فضای قوسی همبند 

arcwise connectedness   همبندی کمانوار 

are   آر ، صد متر مربع 

are aware of   مطلع شوید 

are contained in   در باشد 

are equally spaced   هم فاصله هستند 

are in order   به ترتیب باید مورد توجه قرار گیرد 

are need   مورد نیازند 
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are to   باید بخواهیم ، خواسته باشیم 

are to be   باید ، بایستی 

area    ، مساحت ، پهنه ، اندازه ی سطح ، وسعت ، سطح

 ی یک ... رویه شاخصی از اندازه

area element   عنصر مساحت ، جزء سطح 

area sample    نمونه ی منطقه ای)آمار( ، نمونه ی منطقه ای ، نمونه

 ی ناحیه ای

area sampling   ای که گیری در سطح روشی که در آن ، ناحیهنمونه

 گی ...قرار است از آن نمونه

area shaded   سطح سایه دار 

area under curve   سطح زیر منحنی ، سطح زیر منحنی نرمال 

area under normal curve   سطح زیر منحنی نرمال 

areal   سطحی 

areal coordenates   مختصات گرانیگاهی 

areal coordinates   مختصات گرانیگاهی 

areal integral   انتگرال در روی سطح ، انتگرال روی سطح 

areal velocity   مساحتی سرعت 

aren't permitted   مجاز نباشد 

arete   فصل مشترک ، خطّ الرأس کوه 

arfwedson distribution   ودسونتوزیع آرف 

argan diagram   نمودار آرگان 

argand diagram    نمودار آرگان یک دستگاه مختصات دکارتی دو بعدی

 برای نمایش اعداد مختلط؛ ...

argand's diagram   نمودار آرگاند 

argue   بحث کردن ، با دلیل ثابت کردن 

argument    ، )شناسه)عدد مختلط ، متغیرّ( ، آوند )عدد مختلط

 برُهان)منطق( ، آرگومان ...

argument of a complex number    شناسه ی یک عدد مختلط ، آرگومان یک عدد

 مختلط

argument of a function   شناسه تابع ، متغیر مستقل ، آرگومان ی تابع ، شناسه

 تابع

argument of complex number    شناسه ی یک عدد مختلط ، آرگومان یک عدد

 مختلط ، آوند عدد مختلط

argument of function   شناسه ی تابع 

argument principle   اصل آوند 
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argumentation   ت ، اقامه استدلال ، بحث ، مناظره ، مباحثه ، مناظرا

 ی حجّت ، حجتّ ، اقا ...

arise   ناشی شدن ، به وجود آمدن 

aristotelian logic   )منطق ارسطویی )منطق 

arithlog paper    کاغذی برای ترسیم در یک دستگاه مختصات نیم

 لگاریتمی

arithmatic    حساب ، حسابی ، علم حساب ، عددی ، حساب

 ضرب ...ریاضی ، شمار جمع ، تفریق ، 

arithmetic   تقسیم ، معمولاً در  و حساب جمع ، تفریق ، ضرب

 مورد اعداد صحیح ، گویا ...

arithmetic average   متوسط حسابی 

arithmetic calculus   حساب 

arithmetic expression   عبارت حسابی 

arithmetic function   تابع حسابی 

arithmetic genus   ابیگونای حس 

arithmetic logarithm   لگاریتم حسابی 

arithmetic mean   ی عددی ، ی حسابی ، واسطهمیانگین حسابی ، واسطه

 متوسّط حسابی ، میانگین ...

arithmetic mean weighted   میانگین حسابی وزنی 

arithmetic modular group   گروه کالبدی حسابی 

arithmetic operations   یات حسابیعمل 

arithmetic progression    تصاعد حسابی ، تصاعد عددی ، فرایازی حسابی

 ای از اعداد به طوری ک ...دنباله

arithmetic proposition   تناسب حسابی ، تناسب عددی 

arithmetic scale   اشل حسابی ، سنجه ی حسابی ، مقیاس حسابی 

arithmetic sequence    تصاعد حسابی ، دنباله ی حسابیدنباله حسابی ، 

arithmetic series   های آن یک تصاعد ای که جملهسری حسابی سری

 سازندحسابی می

arithmetic subgroup   زیرگروه حسابی 

arithmetic sum    نتیجه جمع دو یا چند کمیت  -1مجموع حسابی

 ها ...نتیجه جمع قدرمطلق -2مثبت 

arithmetic triangle   مثلث حسابی 

arithmetical   حسابی ، مربوط به علم حساب 

arithmetical addition    جمع حسابی جمع عددهای مثبت یا قدر مطلق های

 عددهای علامت دار
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arithmetical character   ویژگی حسابی ، خصلت حسابی 

arithmetical decimal system   دستگاه اعشاری حساب 

arithmetical function   تابع حسابی 

arithmetical number   عدد حسابی 

arithmetical operations   عملیات حسابی 

arithmetical progression   تصاعد عددی ، تصاعد حسابی 

arithmetical proportion   تناسب حسابی 

arithmetical proposition   تناسب حسابی 

arithmetical system    حسابیدستگاه 

arithmetician   دانشمند علم حساب ، عالم علم حساب 

arithmetising   حسابی کردن ، حسابیدن 

arithmetization    بررسی  -1حسابی کردن ، حسابیدن ، حسابی سازی

 شاخه های گوناگون ریاضیات ع ...

arithmometer   نوعی ماشین محاسبه 

arm    کار می رود ، ضلع ، ضلع در مورد ضلعهای زاویه به

 بازو

arm conveyor   نقاله ی بازویی 

arm elevator   بالابر بازودار 

armillary sphere   کرُه ی مشبک [ذات الحَلَق)نجوم(] ، کره ی مشبک 

arms of an angle   اضلاع یک زاویه 

around   دو طرف ، اطراف ، دور تا دور ، گرداگرد ، پیرامون 

arrange   رتبّ کردن ، ترتیب دادن ، آراستن ، تعبیه کردن ، م

 قرار دادن ، مرتب شدن ...

arrange a polynomial in order of 

decreasing powers   

 مرتبّ کردن یک چندجمله ای بر حسب قوای نزولی

arrange a polynomial in order of 

descending powers   

 رتب کردنچندجمله ای را بر حسب قوای نزولی م

arranged   مرتبّ شده ، آراسته ، مرتب شده 

arrangement    آرایش ، ترتیب ، جایگشت ، مجموعه ی مرتب ، نظم

 و ترتیب ، نظم

array    آرایه ، آرایش ، ترتیب ، در صف کردن ، صف و منظّم

 ای ا ...در آمار ، دنباله

array mean   ایمیانگین آرایه 

arrear    پس افت ، بدهی پس افتادهبه عقب ، 

arrival   ورودی)آمار( ، وارد ، ورودی 
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arrival rate   آهنگ ورود 

arrow   پیکان ، تیر ، فلش ، سهم ، خیز 

arrow category   کاتگوری پیکان ها ، دسته پیکان 

arrow diagram   نمودار پیکانی 

arrow network   شبکه ی برداری 

arrowhead    پیکاننوک 

arrows   پیکان ها 

ars conjectandi   فنّ حدس ، فن حدس 

arthur cayley   ( کیلی استعداد ریاضی 1895 - 1821آرتور کیلی )

 خود را در سنین اوّلیه نشا ...

articulation   مفصل بندی 

artificial   مصنوعی ، فرضی ، ابتکاری ، ساختگی 

artificial activity   صنوعیفعالیت م 

artificial aging   کهنه کردن مصنوعی 

artificial basis technique   روش پایه ی ساختگی 

artificial constraint   محدودیت مصنوعی ، محدودیت فرضی ، قید فرضی 

artificial intelligence   هوش مصنوعی 

artificial intelligence modeling approach   صنوعیرهیافت مدل هوش م 

artificial number   عدد مصنوعی ، عدد وضعی 

artificial technique   روش مصنوعی 

artificial technique single constraint   محدودیتروش مصنوعی تک 

artificial technique single variable   متغیّرروش مصنوعی تک 

artificial variable   ضی ، متغیر مصنوعی ، متغیرّ مصنوعی ، متغیر فر

 متغیر ساختگی

artificial vector   بردار مصنوعی ، بردار ساختگی 

artin symbol   نماد آرتین 

artinian   آرتینی 

artinian module   مدول آرتینی 

artinian ring    حلقه آرتینی حلقه ای روی ایده آلهای چپ )یا ایده

 آلهای راست( آرتینی است ...

as   به صورت ، وقتی که ، هر بار که 

as a result of   در نتیجه ، برآمد ، پیامد ، در اثر 

as a whole   تمامی 
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as asserted   که حکم مورد نظر است 

as before    شبیه حالت قبل ، که همان مقدار قبلی است ، مانند

 گذشته داریم

as claimed   طرح شدنتیجه ی مورد نظر ، همان گونه که م 

as compared with   نسبت به ، پیش ، در مقایسه با 

as far as   تا آنجا که 

as follow   به طریق زیر 

as in   مانند ، نظیر 

as indicated above   عبارت بالا را ، همانطور که در بالا به آن اشاره شد 

as is now common practice   ولچنان که متداول است ، طبق معم 

as large as we wish   هر چقدر بخواهیم بزرگ کنیم 

as long as   تا وقتی که ، مادامی که ، به شرطی که 

as required   که نتیجه ی مورد نظر بوده است ، نتیجه ی مورد نظر 

as scalars   به صورت اسکالر 

as soon as   اگر 

as though   با این که ، گوئی 

as well   هم 

as well as   مانند ، و 

as with   همچون ، همانند 

as yet   تاکنون ، که فعلا 

ascend   صعود کردن ، بالا رفتن ، عروج کردن 

ascendant   صعودی ، بالارو 

ascendant curve   خم صعودی ، منحنی صعودی 

ascendant function   تابع صعودی ، تابع بالارو ، تابع صاعد 

ascending   )صعودی ، فزاینده ، فرازی)نجوم 

ascending central series   سری مرکزی افزایشی 

ascending chain   زنجیر فرآیند ، زنجیر فزاینده 

ascending chain condition    شرط زنجیر افزایشی ، شرط زنجیر فزاینده این شرط

 در مورد یک حلقه که هر د ...

ascending error   ی فزاینده ، خطای افزایشیخطا 

ascending power   توان صعودی ، قوه ی صعودی 

ascending powers   قوای صعودی ، توان های فزاینده 

ascending reduction   برداشتن عدد ، رفع عدد 



56 
 

ascending sequence    دنباله ای از اعضای یک مجموعه  -1دنباله افزایشی

 ..جزئاً مرتب به نحوی که .

ascending series    سری ای که هر یک از جمله هایش  -1سری افزایشی

 بزرگتر از جمله قبلی باشد ...

ascension   صعود ، عروج 

ascensional   صعودی 

ascent   صعود ، فراز ، عروج 

ascertain   تحقیق کردن ، معلوم کردن ، ثابت کردن 

ascoli arzela theorem   آرتسلا-لیقضیه ی آسکو 

ascoli theorem   قضیه ی آسکولی 

ascoli's theorem    ِقضیه آسکولی این قضیه که مجموعه ای از توابع

 حقیقی مقدارِ یکنواخت کران ...

ascribe   نسبت دادن ، اسناد دادن ، حمل کردن 

ashoob theorem    نظریه آشوب در ریاضی : برخی پدیده های طبیعی

 موج و بسیاری ...مانند طوفان ، 

aside   صرف نظر از 

ask   پرسیدن ، سئوال کردن 

aslant   کج ، مورب ، حرکت مایل 

aslope   سرازیر 

aspe of a curve   نقطه ی نهایی )منحنی( ، نقطه ی اوج یک منحنی 

aspect   ویژگی ، جنبه ، ظاهر ، صورت ، سیما ، منظر 

asperity angle   ی ، زاویه ی خشنیزاویه ی درست 

aspriation level models   مدل های سطح انتظار 

assay   عیار گرفتن ، سنجش ، عیار 

assemblage   جمع آوری ، مجموعه ، عمل سوار کردن 

assemble   سوار کردن ، روی هم سوار کردن ، همگذاردن 

assembler   سر هم کننده ، همگذار 

assembling    ، سوار کردن ، اتصال ادواتجفت کردن 

assembly   سوار کردن ، همگذاری ، مجموعه ، اجتماع ، گروه 

assembly chart   نمودار منتاژ 

assembly head   کله گی مونتاژ 

assembly line    خط همگذاری ، خط تولید ، مسیر مونتاژ ، خط مونتاژ

 ، خط زنجیر مونتاژ
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assert   قطعی کردن ، اثبات کردن ،  دفاع کردن از ، اظهار

 حاکی بودن ، شرح دادن ، ...

assertion    ، حکُم ، ادعّا ، تصدیق)منطق( ، تأیید ، بیان ، مدعّا

 تصدیق ، حکم ، اثب ...

assertoric judgement   حکم واقعی 

assess   ارزیابی کردن ، تشخیص دادن 

assessed value   بهای ارزیابی شده 

assessment    ارزیابی ، تخمین ، تشخیص ، تعیین ، برآورد ، سنجش

 ، مالیات بندی ، اظهار ...

assessment of probabilities   ها ، ارزیابی احتمالهاارزیابی احتمال 

assessor   ارزیاب 

asset   سرمایه ، دارائی 

asset turnover   گردش دارایی 

assets   ا ، موجودی هادارایی ، ترکه ها ، دارایی ه 

assign    اختصاص دادن ، نسبت دادن ، گماردن ، تخصیص

 دادن ، حواله کردن ، واگذار ک ...

assignable cause    علتّ اسنادپذیری ، علت اِسنادپذیر ، عوامل قابل

 شناسایی ، علت قابل تشخیص

assignable cause variation   انحراف با دلیل 

assignable causes of variations   علل قابل تشخیص 

assignable variation   تغییر قابل انتساب 

assignment    واگذاری ، تخصیص ، نسبت دهی ، گمارش ، به کار

 گماشتن ، انتصاب ، انتقال ...

assignment problem    مسأله ی تخصیص ، مسأله ی گمارش ، مسأله ی

 کارگماری

assignment scheme   ت دهیطرح نسب 

assimilate   تلفیق کردن ، برابر کردن ، شبیه ساختن 

assimilation   جذب ، شبیه 

associate    اتّحاد دادن ، نسبت دادن ، شرکت دادن ، شریک دادن

 ، ترکیب کردن ، پیوند ...

associate curve    : خم وابسته کلمه مترادفBertrand curve  ،

 منحنی وابسته

associate law   قانون شرکت پذیری 

associate matrix   ماتریس وابسته 

associate of an element   وابسته ی یک عنصر 
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associate operator   تابع های لژاندر وابسته ، عملگر الحاقی 

associate to the left   الحاق به چپ 

associate with   مربوط به 

associated   ه ، مربوط ، متناظر ، شبههمپا ، شریک ، وابست 

associated chebyshev   شبه چبیشف 

associated companion matrix   ماتریس وابسته ی همراه 

associated ideal   ایده آل وابسته 

associated lauguerre   شبه لاگر 

associated legendre   شبه لژاندر 

associated legendre functions    لژاندر وابستهتابع های 

associated matrix    : ماتریس وابسته کلمه مترادفHermitian 

conjugate 

associated operator    : عملگر وابسته کلمه مترادفadjoint operator 

associated prime ideal    ایده آل اول وابسته یک ایده آل اولI  در حلقه ای

 وابست ... Rتعویض پذیر چون 

associated radius of convergence   شعاع همگرائی مربوطه 

associated tensor    تانسور وابسته تانسوری که از ضرب داخلی یک تانسور

 مفروض در تانسور متریک ...

associated with   مربوط به 

associated with each   با هر وابسته است 

associated with quadratic form   فرم درجه ی دوم مربوط به 

associates    عناصر وابسته دو عنصرx  وy  در یک حلقه تعویض

 پذیرِ مجهز به همانی به طو ...

association    ، انجمن ، پیوند)آمار( ، ترکیب ، شرکت ، اتّحاد ، ربط

 همراهی ، وابستگی ...

association coefficient   ضریب پیوند 

associative    انجمنی ، شرکت پذیر )عمل( ، شرکت پذیری ،

 پیوندی ، ترکیب ، جمعیّت پذیر ...

associative algebra    جبر شرکت پذیر ، جبر انجمنی جبری که در آن

 ضرب برداری از قانون شرکت پذی ...

associative composition   همنهش انجمنی 

associative law   ن ترکیب قانون شرکت پذیری ، قانون انجمنی ، قانو

 انجمنی ، قانون ترکیب ، ...

associative law of composition of 

mappings   

 خاصیت انجمنی ترکیب نگاشت ها
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associative laws   قوانین شرکتپذیری 

associative low   پذیریقانون شرکت 

associative of product   انجمنی بودن ضرب 

associative operation   ت پذیری ، عمل انجمنیعمل شرک 

associative property   خاصیتّ شرکت پذیری ، ویژگی شرکت پذیری 

associative property of addition   خاصیت شرکت پذیری جمع 

associative relative to factors   انجمنی نسبت به عوامل عدی 

associative ring   حلقه ی شرکتپذیر 

associative rule   اعده ی شرکتپذیریق 

associative subsets    زیرمجموعه های جمعیتّ پذیر ، زیرمجموعه های

 وابسته ، زیرمجموعه های انجم ...

associativity    ، ویژگی انجمنی ، شرکت پذیری ، خاصیتّ انجمنی

 انجمن پذیری ، خاصیتّ شرکت ...

associativity law   ت پذیریقانون جمعیتّ پذیری ، قانون شرک 

associativity law of composition of 

mappings   

 خاصیتّ انجمنی ترکیب نگاشت ها

associativity of composition of 

mappings   

 خاصیت شرکت پذیری ترکیب نگاشت ها

associativity of product   انجمنی بودن ضرب ، شرکت پذیری ضرب 

associativity relative to factors   جمعیتّ پذیری نسبت به عوامل عددی 

assume    گرفتن ، فرض کردن ، انگاشتن ، در نظر گرفتن ، به

 شکلی در آمدن

assume a value   قبول کردن یک مقدار ، مقدار پذیرفتن 

assumed   مفروض ، فرض شده 

assuming that   اگر 

assumption   فرض ، مفروض ، گیرش ، پیش فرض 

assumptions   فرضیات ، مفروضات ، فرضیه ها 

assumptions in linear programming   ریزی خطّی ، فرضیه های برنامه های برنامهفرضیه

 ریزی خطی

assurance   اطمینان 

assymptotic cone of a hyperboloid   مخروط مجانبی یک هذلولی 

astable   ناپایدار 

astroid   وئید ، منحنی ستاره گون ، خم ستاره ستاره وار ، آستر

 ای درون چرخزادی که ...

astrolabe   اسطرلاب 
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astrology    ، احکام نجوم ، تنجیم ، علم ستاره شناسی ، علم نجوم

 علم هیئت ، نتیجه

astronomer   منجم ، هیئت دان 

astronomic   نجومی ، هیئتی 

astronomical   نجومی ، هیئتی 

astronomy   نجوم ، هیئت ، ستاره شناسی ، علم نجوم 

asymmetric   تقارن ، بی تقارننامتقارن ، بی 

asymmetric distribution   توزیع نامتقارن 

asymmetric function   تابع غیرمتقارن ، تابع غیر متقارن ، تابع نامتقارن 

asymmetric population   نی نامتقارن ، جامعه نامتقارجامعه 

asymmetric relation   رابطه ی بی تقارن 

asymmetrical   ناهمال ، نامتقارن 

asymmetry   تقارنی ، عدم تقارن ، ناهمالی ، بی نامتقارنی ، بی

 تقارنی

asymptote    خطی که وقتی  -1مجانب ، خطّ مجانب ، مماس ازلی

 یک خم به سوی بینهایت می ...

asymptote parabola   ی مجانب ، مجانب سهمی ، سهمی مجانبیسهم 

asymptotic   مجانبی ، مجانب وار ، مجانب ، همگام ، فرجامی 

asymptotic behaviour   رفتار مجانبی 

asymptotic cone   مخروط مجانبی 

asymptotic cone of a hyperboloid   مخروط مجانبی یک هذلولی 

asymptotic convergence   جانبیهمگرایی م 

asymptotic curve    خم مجانبی خمی روی یک رویه که صفحه بوسان آن

 در هر نقطه با صفحه مماس بر ...

asymptotic direction   امتداد مجانبی ، مجانب راستا 

asymptotic directions    امتدادهای مجانبی برای یک نقطه هذلولوی روی یک

 رویه ، دو راستایی که در ...

asymptotic distribution   توزیع مجانبی 

asymptotic efficency   کارایی مجانبی 

asymptotic efficiency    کارایی مجانبی کارایی یک برآوردگر در حد ، وقتی

 ... اندازه نمونه افزایش می

asymptotic expansion   بسط مجانبی 

asymptotic formula    برابری دو تابع که در فرمول مجانبی عبارتی حاکی از

 واقع برابر نیستند ول ...
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asymptotic formula of de moivre laplace   فرمول مجانبی موآورــ لاپلاس 

asymptotic formula of poisson   فرمول مجانبی پوآسون ، فرمول مجانبی پواسون 

asymptotic line   خم مجانبی 

asymptotic method   وش مجانیروش مجانبی ، ر 

asymptotic nonsingular normal 

distribution   

 توزیع مجانبی نرمال ناویژه

asymptotic normality   بودن مجانبی ، نرمال بودن مجانبینرمال 

asymptotic parallel   موازی مجانبی 

asymptotic point   ی مجانبی ، نقطه مجانبی ، نقطه ی مجانبینقطه 

asymptotic property   ویژگی مجانبی 

asymptotic relative efficienct   کارایی نسبی مجانبی 

asymptotic relative efficiency   کارآیی نسبی مجانبی ، کارایی نسبی مجانبی 

asymptotic relative efficiency of 

estimator   

 کارآیی نسبی مجانبی برآوردگر

asymptotic representation   ایش مجانبینم 

asymptotic series   سری مجانبی 

asymptotic set   مجموعه ی مجانبی 

asymptotic stability    پایداری مجانبی ویژگی یک معادله دیفرانسیل برداری

 که در شرطهای زیر صدق ...

asymptotic standard error   خطای معیار مجانبی 

asymptotic sufficiency   انبیبسندگی مج 

asymptotic tangent   مماس مجانبی 

asymptotic test   آزمون مجانبی 

asymptotic value theorem   قضیه ی مقدار مجانبی 

asymptotic variance   واریانس مجانبی 

asymptotical expansion   بسط مجانبی 

asymptotical independence   نابستگی مجانبی 

asymptotically   ًبه طور مجانبی ، مجانبا 

asymptotically efficient estimator   برآوردگر مجانباً کارآ ، برآوردکننده ی مجانبا کارا 

asymptotically equal   مجانباً مساوی ، مجانبا مساوی 

asymptotically normal   مجانب طبیعی 

asymptotically stable   به طور مجانبی پایدار 

asymptotically unbiased estimator   برآوردگر مجانباً نااریب ، برآورد کننده ی مجانبا اریب 
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asymptotics   مجانبیات 

at a loss   غیر مطمئن ، سردرگم ، متحیر 

at a time   در هر بار ، در یک زمان 

at all events   در هر حال 

at any n    به ازای هرn 

at countable    شمارامتنها 

at hand   با کمی توجه ، در دست 

at least   حدّاقل ، دست کم ، کمینه ، حداقل 

at least enumerable   منتها شمارا 

at least most denumerable   منتها شمارا 

at most   حدّاکثر ، بیشینه ، منتها ، خیلی باشد ، حداکثر 

at most countable   منتها شمارا 

at most countable set   مجموعه ی منتها شمارا 

at most countably infinite    حدّاکثر نامتناهی شمارش پذیر ، حدّاکثر شمارش

 پذیر ، حدّاکثر شمارا ، حد ...

at once   فورا ، مستقیما 

at random    به تصادف ، بر حسب اتفاق ، همین طوری ، بی هدف

 ، بدون منظور ، به اتفاق

at rest   در حال سکون 

at some point   در یک نقطه ی مشخص 

at the most   به حدّاکثر ، به حداکثر 

at which   که در آنجا 

athwart   از این سو به آنسو ، از وسط ، برضد 

atiyah singer index theorem   سینگر-قضیه ی شاخص عطیه 

atiyan singer index theorem   سینگر-طیهقضیه ی شاخص ع 

atlas    اطلس اطلسی برای یک خمینه ، گردآیه ای از نقشه

 های مختصات است که آن خمی ...

atmosphere   جو ، هوا 

atmospheric statistics   آمار جوّی 

atmost countable   حداکثر شمارشپذیر 

atmost countable set   مجموعه ی حداکثر شمارشپذیر 

atom   ی چون اتُم عنصرA  به جز عنصر صفر( از یک جبر(

 اندازه ، دارای این ویژگی ...



63 
 

atomic   اتُمی ، ساده ، بسیط ، اتمی ، ذره ای 

atomic bomb   بمب اتمی 

atomic element   عنصر اتمی 

atomic expression   عبارت اتمی 

atomic formula   )فرمول اتمی)منطق 

atomic integral domain   وزه ی صحیح اتمیح 

atomization   گردسازی ، افشانش 

attach   متصل کردن ، متصل شدن ، ضمیمه کردن 

attach to   متصل به ، بسته نشده باشد 

attached to   متصل به ، وابسته 

attachment    ، دستگاه الحاقی ، ملحقات ، توقیف ، حکم ضبط

 الحاق ، حکم توقیف ، ضمیمه

attain   سیدن ، نائل شدن ، بدست آوردنر 

attenuation   تظریف ، نازک ، رقیق ، تلطیف 

attenuator   کاهشگر ، تضعیف کننده ، رقیق کننده 

attitude   ایستار ، وضع 

attract   جذب کردن ، ربودن ، کشیده شدن 

attraction   جذب ، ربایش ، جاذبه 

attractive    ، ربایشکششی ، ربایشی ، جاذب 

attractive potential   پتانسیل رباینده ، پتانسیل جاذب 

attribute   دادن ، استناد کردن ؛ صفت کیفی)آمار( ، صفت نسبت

 ، توصیف ، وصف ، محمول

attribute characteristic   مشخصه ی وصفی 

attribute sampling plan   طرح نمونه گیری وصفی 

attributes inspection   بازرسی وصفی 

auction   به مزایده گذاشتن ، مزایده ، حراج کردن ، حراج 

audit    ، ارزشیابی ، حسابرس ، ممیزی حساب ، رسیدگی

 رسیدگی به حساب ها ، ممیزی ، ...

audit of decisions   ممیزی تصمیمات 

auditing   حسابرسی 

augend   ی زوده ممضافٌ الیه کمیتی که کمیتی دیگر به آن اف

 شود

augment   زیاد شدن ، زیاد کردن ، علاوه شدن ، افزودن 
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augmentation   اضافه ، افزایش 

augmentation of an algebra   افزایش یک جبر 

augmented   افزوده ، افزوده شده ، فزوده 

augmented algebra   جبر فزوده 

augmented histogram   نمودار آله ای افزوده 

augmented matrix   شده ، ماتریس افزوده ، ماتریس زاید ، ماتریس بزرگ

 ماتریس فزونی ، ماتریس ...

augmented set   مجموعه ی افزوده شده 

augmented solution   جواب گسترده 

augmenting path   مسیر افزوده 

augustin lovis cauchy    1857) آگوستین لویی کوشی ریاضیدان فرانسوی 

 ( در زمینه انتشار امو ... 1789

augustus de morgan    اوگاستس دمورگان : دانشمند ریاضیات او دو قانون

 معروف به نام خودش دارد ...

authenticity   درستی ، اعتبار ، صحت ، سندیت 

auto correlation   همبستگی خودکار ، خودهمبستگی ، خود رابط 

auto regression   خودهمگرایی 

auto tempering   بازگشت خود به خود 

autocode   خودرمز 

autoconjugate   مزدوج با خود ، خودهمیوغ 

autoconjugte   مزدوج با خود ، خود همیوغ 

autocorrelation    خودهمبستگی در یک سری زمانی ، رابطه بین مقادیر

 ها ...یک متغیرّ که در زمان

autocorrelation function   تابع خودهمبستگی 

autocovariance    اتو کوواریانس )سری زمانی( ، اتوکواریانس )سری

 زمانی(

autofunction   تابع خاص 

automata   ماشین های خودکار 

automata theory    نظریه اتوماتونها ، نظریه ماشینهای خودکار نظریه ای

 درباره مدلهایی که ب ...

automated gaging   اندازه گیری اتوماتیک 

automated inspection   بازرسی اتوماتیک 

automatic   خودکار ، اتوماتیک ، اتومات 

automatic assembly   مونتاژ خودکار 
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automatic check   وارسی خودکار ، مقابله ی خودکار 

automatic coder system   سیستم سفارش اتوماتیک 

automatic computer   کامپیوتر خودکار 

automatic control   کنترل خودکار 

automatic interaction detection 

technique   

فن خودکار آشکارسازی اثر مقابل ، فن خودکار 

 آشکارسازی اثر متقابل

automatic wokhead   کله گی خودکار 

automatically   خود به خود 

automation   اشین خودکار ، خودکار سازی ، خودکاری ، م

 اتوماسیون

automorph   خودسان 

automorphic    ، خودریخت ، اتومرف ، همشکل ، خوسانی ، خودشکل

 خودسانی ، هم شکل ، خوددی ...

automorphic function   تابع خودسانی ، تابع خودریخت 

automorphism   ، خود ریختی ، اتومرفیسم ، همشکلی ، خوسانی 

 خوددیسگی ، خودشکلی خودریختی ...

automorphism identity   اتحاد خودسانی 

automorphism of group   اتومرفیسم گروه ، خودسانی گروه ها ، خودسانی گروه 

automorphism of module   خوسانی مدول ، اتومرفیسم مدول ، خودسانی مدول 

autonomous   خودمدار 

autonomous system   دستگاه خودگردان 

autoregressive   خودبرگشتی ، اتورگرسیو ، خود برگشتی 

autoregressive integrated moving average 

model   

بسته اتورگرسیو ، مدل مدل میانگین متحرکّ جمع

 بسته ات ...میانگین متحرک جمع

autoregressive model   مدل اتورگرسیو 

autoregressive process    فرآیند اتورگرسیو ، فرایند اتورگرسیو ، فرایند خود

 برگشتی

autoregressive series   سری خودبرگشتی ، سری اوتو رگرسیو 

autoregressive-moving average model    مدل میانگین متحرکّ اتورگرسیو ، مدل میانگین

 متحرک اتورگرسیو

autumnal equinox   اعتدال پاییزی 

auxiliary   کمکی ، معاون ، معینّ ، معین ، اضافی ، امدادی 

auxiliary circle of a hyperbola   دایره ی اصلی هذلولی 

auxiliary circle of an ellipse   دایره ی اصلی بیضی 
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auxiliary element   عنصر معیّن ، عنصر معین 

auxiliary equation   دله دیفرانسیل معادله کمکی معادله حاصل از یک معا

 خطی مفروض با قراردادن ...

auxiliary sample   نمونه کمکی ، نمونه ی کمکی 

auxiliary unknown   مجهول معاون ، معاون مجهول ، مجهول کمکی 

auxiliary variable   متغیرّ کمکی ، متغیر کمکی 

av   arithmetic mean 

availability   آمادگی 

available    استفاده ، مهیا ، موجود ، فراهم ، دسترس پذیر ، قابل

 قابل دسترس ، در دس ...

average    ، متوسّط ، میانگین ، معدّل ، میانگاه ، متوسط ، معدل

 متوسط / کلمات مرت ...

average absolute deviation    متوسّط قدرمطلق های انحرافات ، متوسط قدرمطلق

 های انحرافات

average case   حالت میانگین 

average cost   هزینه ی متوسط 

average cost variable   متغیر هزینه ی متوسط 

average critical value method    روش مقدار بحرانی متوسّط ، روش مقدار بحرانی

 متوسط

average curvature    انحنای متوسّط ، خمیدگی متوسط برای کمانی

 بت تغ ...مفروض از یک خم مسطح ، نس

average density   چگالی متوسّط ، چگالی متوسط 

average deviation    انحراف میانگین ، متوسّط انحراف ، انحراف متوسّط در

 آمار ، متوسط یا میا ...

average extra defective limit    حدّ متوسّط اقلام معیوب اضافی ، حد متوسط اقلام

 معیوب اضافی

average inventory   متوسط موجودی 

average life   متوسّط عمر ، متوسط عمر ، زمان زندگی 

average net return   متوسط بازده خالص 

average of a function   متوسط یک تابع 

average of n numbers    متوسطn عدد 

average outgoing quality   متوسّط کیفیتّ خروجی ، متوسط کیفیت خروجی 

average outgoing quality limit    حدّ متوسّط کیفیتّ خروجی ، حد متوسط کیفیت

 خروجی ، حداکثر متوسط کیفیت خ ...

average range   متوسط دامنه 
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average rate    نرخ متوسّط ، نسبت متوسّط ، نسبت میانگین ، نرخ

 متوسط ، نسبت متوسط

average rate of change   غییر ، میزان تغییر متوسّط ، متوسط متوسّط میزان ت

 میزان تغییر ، میزان ت ...

average rate of increase    ، متوسّط میزان افزایش ، نموّ متوسّط ، نموّ میانگین

 متوسط میزان افزایش ...

average rate of return   نرخ بازده متوسط 

average revenue   درآمد متوسط 

average run length   متوسّط مدتّ اجرا ، متوسط مدت اجرا 

average sample number   متوسّط تعداد نمونه ، متوسط تعداد نمونه 

average speed   مقدار( سرعت متوسط( 

average term   جمله ی عمومی)سری( ، جمله ی میانگین 

average total inspection   متوسط کل قطعات بازرسی شده ، متوسط تعداد کل 

 مورد بازرسی

average value   مقدار میانگین ، مقدار متوسّط ، مقدار متوسط 

average velocity    ، سرعت متوسّط ، سرعت میانگین ، میانگین سرعت

 سرعت متوسط

averaged shifted histogram   نگار میانگین انتقالیبافت 

averaging   گیریگیری ، متوسطمتوسّط 

avoidable delay   تأخیر قابل اجتناب 

avoirdupois   مقیاس اوزان سنگین ، نوعی دستگاه اندازه گیری وزن 

award   مشخص کردن 

away   فاصله ، دور ، مخالف 

awzalagh    ( ابونصر فارابی طبیعیدان ، فیلسوف و ریاضیدان ایرانی

 ه ق ( ... 257 - 339

axes   محور ها 

axes of coordinates   محورهای مختصّات ، محور های مختصات 

axial   محوری ، آسه ای 

axial distribution   توزیع محوری 

axial force   نیروی محوری 

axial symmetry    تقارن محوری ویژگی یک شکل هندسی که بر اثر

 دوران حول یک خط مفروض تغییر ...

axiom   یه اصل موضوع هر یک از مفروضاتی که یک نظر

 ریاضی )از قبیل هندسه ، نظریه ...

axiom of addition   اصل جمع ، آکسیوم جمع ، اصل موضوع جمع 
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axiom of additivity   اصل جمع پذیری ، اصل موضوع جمعی 

axiom of archimedes    اصل موضوع ارشمیدس این اصل است که اگرx  عدد

 حقیقی دلخواهی باشد ، عدد ص ...

axiom of cardinality   اصل موضوع اعداد اصلی 

axiom of choice    اصل انتخاب ، اصل موضوع انتخاب ، اصل متعارف

 انتخاب این اصل که به ازای ...

axiom of compatibility   اصل سازگاری 

axiom of constructibility   اصل موضوع ساخت پذیری 

axiom of continuity   ، آکسیوم پیوستگی ، اصل  اصل موضوع پیوستگی

 پیوستگی

axiom of extension   اصل راجع به محتویات ، اصل موضوع محتویات 

axiom of extensionality   اصل موضوع توسیع 

axiom of hausdorff   اصل هاوسدورف 

axiom of induction   اصل موضوع استقرا 

axiom of infinity   تعارف بی نهایت ، اصل اصل موضوع بی نهایت ، اصل م

 موضوع بینهایت ، الص مت ...

axiom of least upper bound   اصل کناره ی بالا ، اصل کوچکترین کران بالا 

axiom of linear completeness   اصل موضوع کمال خطی 

axiom of neighborhoods   اصل همسایگی ها 

axiom of nested inervals    تو ، اصل بازه های تو در تواصل فواصل تو در 

axiom of nested intervals   اصل فواصل تو در تو ، اصل بازه های تو در تو 

axiom of pairing   اصل موضوع جفت کردن 

axiom of parallels   اصل موضوع توازی 

axiom of power set   اصل موضوع مجموعه ی توانی 

axiom of power sets    مجموعه های توانیاصل موضوع 

axiom of recurrence   اصل استقرا 

axiom of reducibility   اصل موضوع تحویل پذیری 

axiom of separation   اصل تجزیه 

axiom of specification   اصل موضوع تصریح ، اصل تشخیص ، اصل تجرید 

axiom of zermelo   اصل زرملو 

axiomatic   ی ، مبتنی بر اصول ، اصولیاصلی ، اصل موضوع 

axiomatic definition of probability    تعریف آکسیوماتیک احتمال ، تعریف اصل موضوعی

 احتمال

axiomatic field theory   نظریه ی اصل موضوعی 
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axiomatic method   روش اصل موضوعی ، روش بنداشتی 

axiomatic probability theory    آکسیوماتیک ، تئوری احتمالاتنظریه احتمالات 

axiomatic set theory   ها ، نظریه ی اصل نظریه اصل موضوعی مجموعه

 موضوعی مجموعه ها

axiomatic system   دستگاه آکسیوماتیک ، دستگاه اصل موضوعی 

axiomatic theory    ، نظریه اصل موضوعی ، نظریه ی اصل موضوعی

 تئوری اصل موضوعی

axiomatic theory of probability   نظریه آکسیوماتیک احتمال ، تئوری موضوعی احتمال 

axiomatical   اصولی 

axiomatically   به صورت اصل موضوعی 

axiomatizable theory   پذیر ، نظریه ی اصل موضوع پذیرنظریه اصل موضوع 

axiomatization   ی ، گذارتدوین اصول ، تدوین اصول موضوعه ، اصل

 سازی ، اصل گذ ...اصل موضوعی

axiomatize   تدوین کردن اصول موضوعه ، اصل گذاردن 

axioms    بدیهیات ، بدیهیات اولّیّه ، علوم متعارفه)اصطلاحات

 سابق( ، اصول موضوع ...

axioms of probability   اصول موضوع احتمال ، اصل موضوع احتمال 

axis   در یک دستگاه  -1ی ، هذلولی( محور ؛ آسه ؛ قطر)بیض

 مختصات ، خطی که یکی ا ...

axis of abscissas    محور طول ها محور افقی یا محورx  در یک دستگاه

 مختصات دو بعدی ، که طول ...

axis of cone   سهم مخروط ، تیر مخروط 

axis of coordinates   محور مختصّات ، محور مختصات 

axis of cylinder   سهم استوانه ، تیر ستون 

axis of homology   محور تجانس 

axis of homothety   محور تجانس 

axis of ordinates    محور عرض ها محور قائم یا محورy  در یک دستگاه

 مختصات دکارتی دو بعدی که ...

axis of revolution   محور دوران 

axis of rotation   محور دوران 

axis of symmetry   محور تقارن 

axle   محور ، محور چرخ ، میله 

axonometric   نمایش نقاط بر حسب تصویر های شان در فضا 

axonometric axes   محور های محور سنجه ای 
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axonometric projection   تصویر محور سنجه ای 

axonometry   محور سنجی 

azimuth   ُردار وضع یک نقطه سمت ، زاویه ی سمت ، زاویه ی ب

 نسبت به محور مختصّات ق ...

azimuthal   سمتی 

b   صداستبیازحروفکهانگلیسیالفبایحرفدومین  ،

 دومین حرف الفبای انگلی ...

babylonian numeration   عددنویسی بابلی 

babylonians   هابابلی 

bac cab    کب -بک 

bac cab rule    کب -قاعده ی بک 

bachelier's method   روش باشولر ، روش باشولیه 

back log    سفارشات انجام نشده ، عقب افتادگی ، تراکم ، عقب

 افتاده ، معوق

back off angle    زاویه ی آزاد پشت ، زاویه ی پشت ، زاویه ی آزاد

 پشت دندانه

back pressure   شارف فشار تخلیه ، فشار انعکاسی ، فشار برگشت ، پس 

back projection   بینیپیش 

back slash   \ ممیز وارونه ، 

back substitution   رو ، جای گذاری پس رو ، جایگزینی گذاری پسجای

 پسرو

back to   دوباره برگشتن 

back track    به عقب برگشتن ، در جهت عکس پیمایش کردن ، به

 بالا برگشتن

back tracking   س پیمایش کردن ، مسیر برگشتیدر جهت عک 

back up    ، حمایت ، زاپاس ، پشتیبانی کردن ، اضافی ، یدکی

 پشتیبان ، پشت بند

background   زمینه ، پس زمینه ، سابقه ، زمینه ی تجربی 

backing bars   میله های پشتی ، شمش های پشت بند 

backing ring   حلقه ی پشت بندی 

backing strap   تسمه ی پشت بندی 

backing strip    تسمه ی پشت بندی ، تسمه ی پشت بند ، پشت

 بندی تسمه ای

backlash   گشادی ، لقی ، جای بازی 

back-projection   بینیپیش بینی ، پس 
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backspace   برپس 

backtrack    از آخر به اول برگشتن ، در جهت عکس پیمایش

 کردن ، به بالا برگشتن

backward   رفتی ، قهقرایی ، به عقب ، به پشت رو )آمار( ، پسپس

 گشت ، پسرو ، ...، پس

backward computations   محاسبات پسرو ، محاسبات معکوسس 

backward difference   رو ، تفاضل پسروتفاضل پس 

backward difference operator   ملگر ، عرو ، عملگر تفاضلی پسرو عملگر تفاضلی پس

 تفاضلی پسروس

backward differences   رو ، تفاضلات پسروتفاضلات پس 

backward elimination selection 

procedure   

رو ، شیوه گزینش حذفی ی گزینش حذفی پسشیوه

 پسرو

backward emission   گسیل پسرو 

backward equation   معادله ی پس رو ، معادله ی قهقرائی 

backward indention   پله ای به طرف عقب 

backward induction    استقرای پس رفتی ، استقرای قهقرایی ، استقرای

 پسرو

backward induction method   روش استقرای پس رفتنی 

backward linkage   ارتباط پسین 

backward pass   مرور به پس 

backward planning   قب ، طرح ریزی از جلو به عقب ، برنامه ریزی رو به ع

 طرح ریزی پس رو ، طرح ...

backward shift operator   روعملگر انتقال پس 

backward substitution   جایگذاری از پایین 

backward-shift operator   عملگر انتقال پسرو 

bahadur efficiency   کارآیی بهادری 

bahadur-lazarsfeld expansion   لازارزفلد-بسط بهادر 

bair category theorem   قضیه ی رسته ای بئر 

bair condition   شرط بئر 

bair function   تابع بئر 

bair measure   اندازه ی بئر 

bair set   مجموعه ی بئر 

bair space   فضای بئر 

bair zero dimensional space   فضای صفر بعدی بئر 
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baire's set   مجموعه ی بئر 

bair's set   مجموعه ی بئر 

balance    ، تعادل ، توازن ، متعادل کردن ، ترازیدن ، ترازش

 مانده ، موازنه ، ...باقی

balance carried forward   مانده ی منقول به صفحه ی بعد ، مانده ی منقول 

balance delay curve   منحنی تأخیر تعادل 

balance equation   معادله ی تعادل 

balance sheet   ترازنامه ، بیلان 

balance sheet equation   معادله ی ترازنامه 

balance tree   درخت متوازن 

balanced   متعادل ، متوازن ، ترازمند ، ترازیده 

balanced block design   طرح بلوکی متعادل 

balanced circuit   مدار متعادل 

balanced design   طرح متعادل 

balanced difference   تفاضل متعادل 

balanced differences   تفاضل های متعادل 

balanced functor   تابعگون متعادل 

balanced hull   غلاف متعادل 

balanced incomplete block   بلوک ناقص متعادل 

balanced incomplete block design   ناقص متعادل ، طرح بلوکهای ناقص های طرح بلوک

 متعادل ، طرح بلوکی ناکامل ...

balanced range of error   ی خطای متعادل ، دامنه خطای متعادل ، دامنه دامنه

 ی خطای متعادل

balanced repeated replication   تکرار مکرّر متعادل 

balanced resampling   گیری متعادلبازنمونه 

balanced resampling using orthogonal 
multiarrays   

های گیری متعادل با استفاده از آرایهبازنمونه

 ی متعامد ، بازنم ...چندگانه

balanced runner   راهگاه متوازن 

balanced sample   ی متعادل ، نمونه متعادل ، نمونه ی متعادلنمونه 

balanced set   متعادل ، مجموعه ی ی متعادل ، مجموعه مجموعه

 متعادل

balancing   سازیمتعادل 

balancing transportation model   مدل ترابری متوازن 

balducci hypothesis   فرض بالدوتچی 
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balking   امتناع 

ball    گوی ، توپ ، گلوله ، جسم کُروی ، مُهره ، جسم

 کروی ، توپی ، دکمه ، ساچم ...

ball bouncing   رگشت توپب 

ball bouncing problem   مساله ی برگشت توپ 

ball in metric space   گوی در فضای متریک 

ball shaped   کرُوی ، گوی مانند ، کروی ، به شکل گوی 

ball valve   شیر کروی ، شیر ضربه ای ، سوپاپ ساچمه ای 

ballistics   پرتابه شناسی ، علم پرتاب 

ballot   انتخابات برگه ی 

ballot box   صندوق رأی 

ballot problem   مسأله ی رأی گیری 

ballot problems   گیریگیری ، مسایل رایمسائل رأی 

ballot theorem   گیری ، قضیه ی رأی گیری ، قضیه رایقضیه رأی

 گیری

banach algebra   جبر باناخ 

banach analytic space   فضای تحلیلی باناخ 

banach area of a surface   مساحت باناخ یک رویه 

banach dieudonne theorem   دیودونه-قضیه ی باناخ 

banach fixed point theorem   قضیه ی نقطه ی ثابت باناخ 

banach integral   انتگرال باناخ 

banach lattice   مشبکه باناخ 

banach mazur convergence theorem   مازور-ی همگرایی باناخ قضیه 

banach space   فضای باناخ 

banach star algebra   جبر ستاره ای باناخ 

banach steinhaus theorem   اشتینهاوس-قضیه ی باناخ 

banach tarski paradox   تارسکی-پارادوکس باناخ 

banach's match-box problem   مسئله قوطی کبریت باناخ 

band    نواره ، نوار / کلمات مرتبط نوار ،confidence 

band Working-Hotelling-S ... 

band chart   نمودار نواری 

band gap   ظرفیت نواری 

band machine   ماشین اره ی نواری 
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band matrix   ماتریس نواری 

banded   نواری 

banded above   بالا کراندار 

banded below   رپایین کران دا 

banded convergence theorem   قضیه ی همگرایی )دنباله های( کران دار 

banded function   تابع کران دار 

banded linear operator   عملگر خطی کران دار 

banded linear transformation   تبدیل خطی کران دار 

banded matrix   ماتریس کران دار 

banded measurable function   تابع اندازه پذیر کراندار 

banded measure space   فضای اندازه ی کران دار 

banded metric space   فضای متریک کراندار 

banded operator   عملگر کراندار 

banded sequence   دنباله ی کران دار 

banded set   مجموعه ی کران دار 

banded uniform space   ت کراندارفضای یکنواخ 

banded variation   تغییر کراندار 

bandedness principal   اصل کرانداری 

bank   بانک 

bank credit   اعتبار بانکی 

bank interest   ربح بانکی ، بهره ی بانکی 

bank rate   نرخ بانکی 

bank rate of discount   نرخ تنزیل بانکی 

banked   مانع 

banked curve   منحنی مانع 

banks   موجودی نزد بانک ها 

bar    ، خطّ کسری ، خطّ تیره ، میله ای ، علامت ــ ، خط

 میله ، اهرم ، بند ، م ...

bar chart   ای )آمار( ، نمودار مستطیلی ، نمودار میله نمودار میله

 ای ، نمودار ستون ...

bar code   رمز میله ای ، رمز نواری 

bar code reader   خواننده ی رمز نواری 
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bar diagram    نمودار ستونی ، نمودار خطّی ، شکل ستونی ، نمودار

 میله ای ، نمودار خطی

bar printer   چاپگر میله ای 

barlow-schever reliability growth model   ورشه-مدل رشد قابلیت اعتماد بارلو 

barn    مربعسانتیمتر  1024واحد سطح معادل 

barometric   فشاری 

barometric equation   معادله ی فشاری 

barrel    بشکه ، لوله ، استوانه ی گردان ، بشکه ای ، قرقره ی

 غلتک

barrel printer   چاپگر بشکه ای 

barrel tamble   گردان بشکه ای 

barreled space   فضای چلیکی 

barrier    جدار ، تور سیمیحصار ، سد ، مانع ، تکه ی 

bartlett adjustment   تصحیح بارتلت 

bartlett's test of homogeneity of 

variances   

 هاآزمون بارتلت برای همگنی واریانس

barton-david test   دیوید-آزمون بارتون 

barycenter    گرانیگاه ، مرکز ثقل ، مرکز فشار ، مرکز جرم ، گران

 مرکز

barycenter coordinates    مختصّات گرانیگاهی ، مختصّات مرکز جرم ، مختصّات

 مرکز ثقل

barycenteric coordinates    مختصات گرانیگاهی ، مختصات مرکز ثقل ، مختصات

 مرکز جرم

barycentric   مرکز جرمی 

barycentric angles of a triangle   زوایای مجاور به قاعده ی مثلث 

barycentric coordinates   مختصات گرانیگاهی 

barycentric field   هیئت پایه 

barycentric for a topology   پایه ی توپولوژی 

barycentric for logarithm   مبنای لگاریتم ، پایه برای لگاریتم 

barycentric of a number system   مبنای یک دستگاه شمار 

barycentric of nataral logarithm   پایه ی لگاریتم طبیعی ، مبنای لگاریتم طبیعی 

barycentric of neighborhoods   پایه ی همسایگی ها 

barycentric of triangle   قاعده ی مثلث 
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base    ، پایه ، مبنا ، قاعده )هندسه(؛ پایه )قوهّ(؛ مبنا )شمار

 لگاریتم(؛ پایه ...

base angles of a triangle   اور به قاعده ی مثلثزوایای مج 

base circle   دایره ی مبنا 

base criteria   معیار اصلی 

base field   هیئت پایه 

base for a topology   پایه ی توپولوژی 

base for logarithm   پایه برای لگاریتم ، مبنای لگاریتم 

base level of consumption   سطح پایه ی مصرف 

base line    صفر ، خط مبنا ، خط اصلی ، خط کورخط 

base of a logarithmic function   پایه ی تابع لگاریتمی 

base of a number system   پایه ی دستگاه عددی ، مبنای یک دستگاه شمار 

base of a solid   قاعده ی یک جسم 

base of a topological space   پایه ی فضای توپولوژیک 

base of a triangle   قاعده ی مثلث 

base of natural logarithm   پایه ی لگاریتم طبیعی 

base of neighborhoods   پایه ی همسایگی ها 

base of triangle   قاعده ی مثلث 

base period   دوره ی پایه 

base price   قیمت مبنا 

base space of a fiber bundle   فضای پایه ی کلاف تاری 

base value   مقدار پایه 

based on   بر اساس ، بر پایه ی 

bases adjacent   پایه های مجاور 

basic    ، بنیادی ، پایه ای ، اساسی ، اصلی ، پایه ، مبنایی

 مقدماتی

basic condition   شرط اساسی 

basic control   کنترل اساسی 

basic data   یداده های پایه ای ، داده ی اصل 

basic dual solution complementary   مکمل جواب پایه ی دوگان 

basic feasible   شدنی پایه 

basic feasible partition   افرازشدنی پایه 
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basic feasible solution    ، جواب شدنی پایه ، جواب  جواب ممکن بنیادی

 شدنی پایه ، جواب شدنی اصلی ...

basic feasible solution bounded 
variables   

 داری متغیّرهای کرانجواب شدنی پایه

basic feasible solution optimal   جواب شدنی پایه بهینه 

basic field of a linear space   هیأت پایه ای فضای خطی 

basic form   فرُم پایه ای ، فرم اساسی 

basic fractions   کسر های بنیادی 

basic induction principle   اصل استقرای اساسی 

basic information   اطّلاع پایه ای ، اطلاع پایه ای 

basic jordan block   قالب ژردان اساسی 

basic jordan blocks   قطعات بنیادی ژردان 

basic matrix   ماتریس بنیادی 

basic operation   عمل اصلی 

basic policy   سیاست اساسی 

basic reason   دلیل اساسی 

basic rectangle   مستطیل اساسی 

basic sets of a linear space   مجموعه های پایه ای فضای خطی 

basic solution    جواب اساسی ، جواب پایه ، جواب پایه ای ، حل

 اساسی

basic space   فضای پایه 

basic standard   استاندارد اساسی 

basic time   زمان پایه 

basic variable    ، بردار پایه ، متغیر اصلی ، متغیر پایه ، متغیر پایه ای

 متغیر اساسی

basic variables   متغیر های پایه 

basic vector   بردار پایه ای 

basicaly   اساسی ، اساسا ، ابتدایی ، بنیادی ، پایه ای 

basis   ای برُداری( جمع پایه ، مبنا)فضای حاملی( ، پایه)فض

 ... basاین کلمه به صورت 

basis frequency   کم بسامد 

Basis functions   توابع پایه 

basis of a vector space   ی فضای برداری ، پایه فضای برداری ، پایه ی پایه

 فضای برداری ، پایه ی ی ...
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basis of commutative group   پایه ی گروه جابجایی پذیر 

basis of module   پایه ی مدول 

basis of vectors   بردار های پایه ، بردار های پایه ای 

basis vector   بردار پایه 

basis vectors   برُدارهای پایه ، برُدارهای پایه ای 

bass frequency   کم بسامد 

bassel's correction   تصحیح بسل 

bassel's inequality   سلنامساوی ب 

basu theorems   های باسوقضیه 

basu's elephant   فیل باسو 

batch   دسته ، دسته ای ، بسته ای ، تک برنامه ای 

batch control sheet   برگ کنترل دسته 

batch processing   پردازش دسته ای ، تعمیر دسته دسته 

batch production   تولید انبوه ، تولید دسته ای 

batck   قسمتی ، دسته ، مقدار ، یک -انباشته ، گروه ، قسمت

 سری ، یک سفارش ، یک م ...

bath   حوضچه ، حمام ، خزینه 

bathtub curve   خم گودالی 

batlamiuos    سال بعد از میلاد  150بطلمیوس اسکندرنی در حدود

 می زیسته وکتابی را بنام ...

baule's equation   معادله بوله 

baye's action   عمل بیز 

baye's basic theorem   قضیه ی اصلی بیز 

bayes' basic theorem   قضیه ی اصلی بیز 

baye's corollary   قضیه ی فرعی بیز 

bayes' corollary   قضیه ی فرعی بیز 

bayes criterion   ملاک بیزی 

baye's criterion   ملاک بیزی ، محک بیز 

bayes decision rule   قاعده ی تصمیم بیز ، قاعده تصمیم بیزی 

bayes estimator   برآورد کننده ی بیزی ، برآوردگر بیزی 

bayes formula   فرمول بیز 

baye's formula   فرمول بیز 

bayes' formula   فرمول بیز 
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bayes linear estimator   برآوردگر خطّی بیزی ، برآوردگر خطی بیزی 

bayes loss   زیان بیزی ، زبان بیز 

baye's loss   زیان بیز 

bayes' loss   زیان بیز 

baye's postulate   اصل بیز ، فرض مسلم بیز 

bayes' postulate   اصل بیز ، فرض مسلّم بیز 

bayes procedure   شیوه ی بیز 

bayes risk   ی بیزی ، مخاطره ی بیزی ، مخاطره ی بیز ، مخاطره

 خاطره ی بیسم

bayes' risk   ی بیزی ، مخاطره بیزیمخاطره 

bayes rule   قانون بیس 

baye's rule   قاعده ی بیز ، قانون بیز 

bayes' rule   قاعده ی بیز ، قانون بیز 

bayes theorem   قضیه ی بیز 

bayes' theorem   ی بیز ، قضیه بیزقضیه 

baye's thereom   قضیه ی بیز 

bayesian   بیزی 

bayesian analysis   تجزیه و تحلیل بیزی 

bayesian concept   مفهوم بیزی 

bayesian criterion   ملاک بیزی ، معیار بیزی 

bayesian distribution   توزیع بیزی 

bayesian forecasting   بینی بیزیپیش 

bayesian inference   اط باط بیزی ، استنبی بیزی ، استناستنباط به شیوه

 به شیوه ی بیز

bayesian interval   فاصله ی بیزی 

bayesian limit   حدّ بیزی ، حد بیزی 

bayesian method   روش بیزی 

bayesian model selection   گزینی بیزیمدل 

bayesian prediction   پیشگویی بیزی 

bayesian regression   رگرسیون بیزی 

bayesian robustness   استواری بیزی 

be able to   قادر باشد 
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be sure    ثابت کنید ، مطمئن ، یقینا ، محققا ، البته ، در

 حقیقت ، مسلم ، به طور ...

bead   برجستگی ، زبانه ، لایه ، زنجیره ، مهره 

beam   دسته ، پرتو ، شعاع ، اشعه ، تیر 

beam compass   پرگار بازو دار 

beam numbers   عددهای تیری 

bearin mind   توجه داریم که 

bearing    سویه ، تکیه گاه ، سمت و جهت ، وضعیت نقطه ای

 نسبت به مبدأ ، محور

beat   تپش 

beats   ضربان 

because   چون ، زیرا 

because of   بدین دلیل ، بواسطه ، اما به علت 

bechhofer test   آزمون بچهوفر 

bed    ، بستر ، کف ، کفی ، لایه ، پشته ، طبقه ، لایه بندی

 بستر گذار

bee line   خطّ راست ، اقصر فاصله ، خط راست 

before decimal    قسمت صحیح عدد حقیقی ، بزرگترین عدد صحیح

 کوچکتر از یک عدد حقیقی معیّن

behave   عمل کردن ، رفتار کردن 

behavior    ، کردار ، روش عمل ، طرز عمل و عکس رفتار ، وضع

 العمل

behaviour   رفتار 

behrens fisher test   فیشر-آزمون برنس 

behrens' problem   ی بئرنس ، مسئله بئرنسمسأله 

behrense fisher's problem   فیشر-مسأله بهرنز ــ فیشر ، مسأله ی بهرنز 

behrens-fisher problem   فیشر-فیشر ، مسئله بئرنس -ی بئرنس مسأله 

behrens-fisher test    فیشر -آزمون بئرنس 

bei   بی 

bei function   تابع بی 

being processed   که پردازش می شوند 

belief function   تابع باور 

bell curve    منحنی زنگی شکل ، منحنی زنگ شکل ، منحنی

 توزیع نرمال
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bell graph   نگار زنگسان ، نمودار زنگی گراف زنگسان ، 

bell polynomial   ای بِلای بل ، چندجملهچندجمله 

bell shaped   دیس)آمار( ، زنگدیس ، زنگی شکل ، زنگوله ای ، زنگ

 زنگی ، زنگوله ای شکل

bell shaped curve   خم زنگدیس 

bell shaped distribution   دیس ، توزیع زنگدیستوزیع زنگ 

bell-duksum test    داکسام-داکسام ، آزمون بِل -آزمون بل 

bellman-harris process    هریس-هریس ، فرایند بِلمن -فرآیند یلمن 

bell-shaped curve   دیس ، منحنی زنگدیس ، خم زنگدیسمنحنی زنگ 

belong    متعلقّ بودن ، تعلقّ داشتن ، متعلق بودن ، تعلق

 داشتن

belonging   لقّ ، متعلق بودن ، تعلق داشتن ، تعلقتع 

belonging relation   رابطه ی تعلقّ ، رابطه ی تعلق 

below   زیر ، پایین ، پائین 

belt   نوار ، بند ، زبانه ی قفل ، تسمه ، منطقه 

belt theorem   قضیه ی تسمه 

bench   میز دستگاه ، میز ، کارگاه ، میز کار 

bench inspector   بازرس میز کار 

bench vise   گیره ، گیره ی میزی 

benchmark    ، مارک دستگاه ، معیار ، نشانه ی مبنا ، نشان ، محک

 نشانه

bend    ، خم کردن ، خمیدگی ، پیچ ، خمش ، خم ، گره

 زانویی

bend point   نقطه ی خمش 

bend point of a curve   حنینقطه ی عطف منحنی ، نقطه ی خمش من 

bend up   خمیدگی ، خم کردن ، پیچ 

bending    ، انحنا ، خمیدگی ، عطف ، خمشی ، خمش ، انحناء

 خمکاری

bending a surface   خماندن رویه 

bending invariant   پایای خمش 

bending moment   گشتاور خمشی 

bending moments   گشتاور خمشی 

benefit   ، مستمری ، استفاده منفعت ، سود ، نفع 

benefit cost analysis   فایده-تحلیل هزینه 
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benefit cost ratio   هزینه-نسبت فایده 

benford's law   قانون بنفورد 

bennett's bivariate sign test    آزمون علامت دومتغیّره بنت ، آزمون علامت دومتغیرّه

 نِتبه

bent   ، پایه خمش ، قاب ، مقدار خمش ، خم 

ber   بر 

berge inequality   نامساوی برگ ، نابرابری بِرگ 

berkson's 2n rule   ( قاعده دو اِنn2( برکسون ، قاعده دو اِن )2n )

 برکسون

berkson's minimum logit chi^2 

procedure   

ی برکسون ، شیوه مینیمم c^2شیوه مینیمم لوجیت 

 ی برکسونchi^2لوجیت 

berkson's minimum normit chi^2 
procedure   

ی برکسون ، شیوه مینیمم 2^شیوه مینیمم نرمیت 

 ی برکسونchi^2نرمیت 

bernoulli differential equation    معادله دیفرانسیل برنولی ، معادله ی دیفرانسیل

 برنولی

bernoulli distribution   توزیع برنولی ، پخش برنولی 

bernoulli equations   معادلات برنولی 

bernoulli function   تابع برنولی 

bernoulli lemniscate   ی برنولی ، پروانه برنولی ، پروانه ی برنولیپروانه 

bernoulli method   روش برنولی 

bernoulli model   مدل برنولی 

bernoulli number   عدد برنولی 

bernoulli numbers   لیاعداد برنو 

bernoulli perodic functions   توابع متناوب برنولی 

bernoulli polynomial   ای برنولی ، چندجمله ای برنولیچندجمله 

bernoulli polynomials   چندجمله ای های برنولی 

bernoulli process   فرآیند برنولی ، فرایند برنولی 

bernoulli scheme   لیشمای برنولی ، طرح برنو 

bernoulli shift   انتقال برنولی ، تغییر جای برنولی 

bernoulli society   ی برنولی ، جامعه برنولیجامعه 

bernoulli spiral   مارپیچ برنولی 

bernoulli theorem   قضیه ی برنولی 

bernoulli trial   امتحان برنولی ، آزمایش برنولی 

bernoulli trials   رنولی ، امتحان های برنولیآزمایش های ب 
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bernoulli's differential equation    معادله ی دیفرانسیل برنولی ، معادله ی فاصله ی

 برنولی

bernoulli's equation   معادله ی برنولی 

bernoulli's form of law of larg numbers   قانون اعداد بزرگ به صورت برنولی 

bernoulli's form of law of large numbers   قانون اعداد بزرگ به صورت برنولی 

bernoulli's formula   فرمول برنولی 

bernoulli's theorem   ی برنولی ، قضیه برنولی ، قضیه ی برنولیقضیه 

bernstein curve   خم برتران ، خم مزدوج 

bernstein lemma   لم برنشتاین 

bernstein polynomial   ای برنشتاینچندجمله 

bernstein theorem   قضیه ی برشتین 

Bernstein’s inequalities   نامعادلات برنشتاین 

bernstein's inequality   نامساوی برنشتاین ، نابرابری برنشتاین 

bernstein's theorem   ی برنشتاین ، قضیه برنشتاینقضیه 

berry-esseen inequality   اِسین-ن ، نابرابری بِریاِسی-نابرابری بری 

berry-esseen theorem   اِسین-اِسین ، قضیه بِری-قضیه بری 

bertrand curve   خم برتران ، خم مزدوج ، منحنی برتراند 

bertrand's lemma   لم برتران ، لم برِتران 

bertrand's paradoxes   پارادوکس های برتران ، باطل نمای برتران 

bertrand's postulate   اصل برتراند 

bertrand's theory of hypothesis testing   نظریه آزمون فرض برتران ، نظریه آزمون فرض بِرتران 

bessel differential equation   معادله ی دیفرانسیل بِسل 

Bessel equation of order zero   معادله بسل مرتبه صفر 

bessel function   بع بِسِلتابع بسل ، تا 

bessel function distribution   توزیع تابع بسلی ، توزیع تابع بِسِلی 

bessel functions   تابع های بسل 

bessel inequality   نابرابری بسل 

bessel integral   انتگرال بسل 

bessel interpolation formula   فرمول درونیابی بسل 

bessel process    فرایند بِسِلفرآیند بسلی ، 

bessel's inequality   نامساوی بسل 

bessel's interpolation formula   یابی بِسِلیابی بسل ، فرمول درونفرمول درون 
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best    بهترین ، بهترین / کلمات مرتبطbest 

predictor best estimator best line ... 

best approximation   بهترین تقریب 

best approximation of a continuous 

function   

 بهترین تقریب تابع پیوسته

best approximation of an irrational 

number   

 بهترین تقریب عدد گنگ

best asymptotically normal    ، بهترین به طور مجانب نرمال ، بهترین مجانباً نرمال

 بهترین به طور مجان ...

best asymptotically normal estimator    بهترین برآوردگر مجانباً نرمال ، بهترین برآورد کننده

 ی مجانبا نرمال

best critical region   ی بحرانی ، بهترین ناحیه بحرانیبهترین ناحیه 

best decimal approximation   بهترین تقریب اعشاری 

best distribution   توزیع بتا 

best estimate    برآوردبهترین 

best estimator   بهترین برآوردکننده ، بهترین برآوردگر 

best invariant estimator   بهترین برآوردگر ناوردا ، بهترین برآوردکننده ی ناوردا 

best linear unbiased estimate    بهترین برآورد خطّی نااریب ، بهترین برآورد خطی

 نااریب

best linear unbiased estimator    بهترین برآوردگر خطّی نااریب ، بهترین برآوردگر

 خطی نااریب ، بهترین برآ ...

best of a logarithmic function   پایه ی تابع لگاریتمی 

best prediction equation   بهترین معادله ی پیش بینی 

best prediction line   بهترین خطّ پیش بینی ، بهترین خط پیش بینی 

best predictor   بهترین پیشگو ، بهترین پیشبین 

bet   شرط بندی ، شرط بستن 

beta    ، دومین حرف الفبای یونانی ، بتا? 

beta coefficient   ضریب بتا 

beta distribution   توزیع بتا 

beta distribution law   قانون توزیع بتا 

beta function   تابع بتا 

beta integral   انتگرال بتا 

beta probability distribution   توزیع احتمالات بتا 

betti group   گروه بتی 

betti numbers   عدد های بتی 
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betting odds   بندیبخت شرط 

between   بین ، در میان ، میان 

betweenness   بینیّت ، میانوند ، بینیت ، میان بودن 

betweenness axiom   ُداشت میانبود ، اصل موضوع میانبود ، اصل موضوع بن

 بینیت

betweenness axioms   بنداشت میانبود 

bevel   گونیا ، شیبدار ، اریب ، نبشی ، مورب 

bevel protractor   نقاله ی نجاری ، نقاله ی مورب 

beyond   ماوراء ، خارج است ، دورتر ، برتر از 

bezout theorem   قضیه ی بزو 

bezout's theorem   قضیه ی بزو 

bhate's conjecture   حدس بات 

bi   پیشوندی به معنای دوتایی یا دودویی 

biadditive   دوجمعی ، دوجمع پذیر 

biadditive mapping   نگاشت دو جمعی 

bialternate   دوتناوبی 

bianchi identities   اتحاد های بیانکی 

bianchi identity   تّحاد بیانکی ، همانی بیانکی ، اتحاد بیانگیا 

bias    ، اریبی)آمار( ، تورش ، اریب ، اریبی ، پیش طوری

 تمایل یک طرفه ، مور ، ...

bias error   خطای اریبی 

bias in cluster sampling   اریبی در نمونه گیری خوشه ای 

bias of an estimator   ک براوردگراریبی یک برآوردگر ، اریبی ی 

bias sampling   نمونه برداری غیرتصادفی 

biased   شده ، تور ، اریب شده ، پیشقدراریب ، اریب 

biased estimator   برآوردگر اریب ، برآورد کننده ی اریب 

biased sample   ی اریب ، نمونه اریب ، نمونه ی اریبنمونه 

biased sampling   دفی ، نمونه برداری نامتعادل ، نمونه برداری غیر تصا

 نمونه گیری جهت دار ...

biased statistic   ی اریب ، آماره اریب ، آماره ی اریبآماره 

biased test   آزمون اریب 

bias-free   عاری از اریبی 

biaxial   دو محوری 
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bibd   طرح بلوکی ناکامل متعادل 

bicompact   فشرده ی مضاعف 

bicompact set   مجموعه ی فشرده 

bicompactum   فضای فشرده ی اندازه پذیر مضاعف 

bicomplex   مجتمع مضاعف 

biconcave   مقعرّالطرفین ، مقعر الطرفین 

biconditional    دوشرطی)ترکیب ، گزاره( ، ترکیب دوشرطی ، دو

 شرطی ، ترکیب دو شرطی ، گزار ...

biconditional composition   کیب دوشرطیتر 

biconditional connective   )رابط دوشرطی ، ادات ترکیب دوشرطی)منطق 

biconditional proposition   گزاره ی دوشرطی 

biconditional sentence   گزاره ی دو شرطی 

biconditional statement   گزاره ی دو شرطی 

bicone   شترک دو مخروطی ، دذو مخروط که دارای قاعده ی م

 باشند ، دو مخروط با قاعد ...

bicontinuous    ، دو پیوسته ، از دو سو پیوسته ، پیوسته ی دوسویی

 پیوسته ی مضاعف ، پیوس ...

bicontinuous function   تابع دو پیوسته 

bicontinuous mapping   نگاشت دو سو پیوسته 

biconvex   محدبّ الطرفین ، محدب الطرفین 

bicorn   دو شاخه 

bicorn curve   منحنی دو شاخه 

bicuspid   دو دندانه ، دو پایه ، دو گوشه 

bicuspidal   دو بازگشتی 

bidual    همتای دومّ ، دوگان دومّ ، دوگان ، همزاد دوم ، دوگان

 دوم ، همتای دوم

bidual space   فضای بی دو آل ، فضای دوگان دوم 

bieberbach conjecture   حدس بییرباخ 

bienayme-chebyshev inequality   چبیشف-اِمهانَنابرابری بیBR> اِمهانَ، نابرابری بی-

 چبیشوف

bifocal   دو کانونی 

bifurcation   انشعاب 

big   بزرگ 

big bang   صدای بزرگ 
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big crunch   انهدام بزرگ 

big m method    روشM-بزرگ 

big m method analysis    آنالیز روشM بزرگ 

bigeometry   دوهندسی 

bigraph   گراف دو بخشی 

biharmonic   دو همساز ، دو هماهنگ ، همساز مضاعف 

biharmonic boundary value problem   مسأله ی مقدار مرزی همساز دوگانه 

biharmonic function   تابع همساز دوگانه 

biholomorphic mapping    ریختی تحلیلییک 

bijection    نگاشت دو سو ، دو سویی ، نگاشت یک به یک ، پوشا

 ، دو سو گستری ، بیژکسیو ...

bijection mapping   نگاشت دو سویی ، دو سویی ، نگاشت دو سو 

bijective    دو سویی ، بیژکتیو ، متقابل ، دو گستر ، نگاشت دو

 طرفه ، گسترش دو سویی ...

bijective correspondence    رابطه ی بیژکتیو ، رابطه دو سویی ، رابطه ی دو

 سویی

bijective function   تابع پوشا ، تابع دو سو 

bijective mapping   نگاشت دو سویی ، مطابقه بیژکتیو ، گسترش هم افکن 

bijective transformation   تبدیل دو سو ، تبدیل دو خطی 

bilateral   دو طرفه دو جانبه ، 

biliear form    صورت دو خطی ، صورت مضاعف خطی ، فرم دو

 خطی

bilinear   دو خطّی ، خطّی مضاعف ، دوخطی 

bilinear form    صورت مضاعف خطّی ، فرم دو خطّی ، صورت دوخطی

 ، فرم دوخطی

bilinear functional   تابعک دو خطی 

bilinear interpolation   خطی درون یابی دو 

bilinear mapping   تبدیل دو خطی ، نگاشت دو خطی 

bilinear operation   عمل دو خطی 

bilinear transformation   تبدیل دو خطّی ، تبدیل دو خطی 

bill    برات ، سیاهه ، پیشنهاد ، سیاهه ی کالا ، طرح قانونی

 ، صورتحساب

bill of loading    ی حمل کالابارنامه ی کشتی ، بارنامه 

bill of material   صورت ریز مواد ، لیست مواد 
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bill payable    سفته های پرداختنی ، اسناد پرداختنی ، برات

 پرداختنی

billet   شمش چهارگوش ، شمش سبک 

billing    ارسال صورت حساب ، صورتحساب نویسی ، صدور

 صورتحساب

billion   به توان  10مریکا برابر با بیلیون ، میلیارد این عدد در آ

 و در فرانسه ... 9

bimetallic strip   زوج فلز تسمه ای ، نوار دو فلزی ، تسمه ی دو جنسه 

bimodal   دو نمایی ، دو قیدی ، دو وجهی ، دو مدی 

bimodal distribution   توزیع دو نمایی ، توزیع دو مدی ، توزیع دومُدی 

bimodule   دو مدول 

binary    دوتایی)نسبت ، عمل( ، بر مبنای دو ، دو جایی ، دو

 گانه ، پایه دو ، دو د ...

binary arithmetic   حساب در مبنای دو 

binary base   پایه ی دو ، مبنای دو 

binary binet's rule   قاعده ی بینه دودویی 

binary connective   ، )ادات  ادات دو طرفی)منطق( ، ادات دوتایی)منطق

 دو طرفی ، ادات دو تایی

binary counter   شمارنده ی دودویی 

binary data   های دودوییداده 

binary digit   بیت ، رقم دودویی 

binary experiment   آزمایش دو تایی 

binary fission   انشقاق دویی 

binary logarithm   لگاریتم دودویی 

binary number   عدد دوتایی 

binary number system    ، دستگاه اعداد در مبنای دو ، دستگاه اعداد دودویی

 دستگاه دودویی

binary operation    ، عمل دوتایی ، فانون ترکیب داخلی ، عمل دو جایی

 عمل دودویی ، قانون ترک ...

binary relation   ی دوجایی ، ی دوتایی ، رابطهنسبت دو تایی ، رابطه

 دودویی ، رابطه ...رابطه 

binary scale   مقیاس دویی ، مقیاس دودویی 

binary sequence   ی دوحالتی ، دنباله دوحالتیدنباله 

binary string   ی دوحالتی ، رشته دوحالتیرشته 

binary string technique   فن رشته دوحالتی 
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binary system   ای دو ، دستگاه دستگاه دوتایی ، دستگاه اعداد در مبن

 دودویی ، دستگاه اعد ...

binary tree   درخت دودویی 

binary tree traversal   پیمایش درخت دودویی 

binary variable   متغیرّ دودوئی ، متغیرّ دوتائی 

bind   مرتبط کردن ، بستن 

binding constraints active tight   محدودیت های فعال مار تنگ 

binet formula   فرمول بینه 

binet's rule   قاعده ی بینه 

bingham distribution   توزیع بینگام 

binning   تظریف 

binomial   ایدوجمله ای ، دوجمله 

binomial approximation   ای ، تقریب دو جمله ایتقریب دوجمله 

binomial array   پاسکال-مثلث خیام 

binomial coefficient   ای ، ضریب دوجمله ایریب دو جملهض 

binomial coefficients   ضرایب دوجمله ای ، ضریب های دوجمله ای 

binomial congruence   همنهشتی دوجمله ای 

binomial distribution    توزیع دو جمله ای ، توزیع دوجمله ای / کلمات

 ... bivariate binomial dمرتبط 

binomial distribution law   قانون توزیع دو جمله ای 

binomial equation   معادله ی دوجمله ای 

binomial expansion   ای ، بسط دوجمله بسط دو جمله ای ، بسط دوجمله

 ای ، بسط نیوتن

binomial expression   عبارت دو جمله ای 

binomial formula   فرمول دو جمله ای 

binomial indicatrix   ر قائم دومنشانگ 

binomial integral   انتگرال دوجمله ای 

binomial moment   ایگشتاور دوجمله 

binomial probability distribution    توزیع احتمال دو جمله ای ، بخش احتمال دو جمله

 ای ، پخش احتمال دوجمله ا ...

binomial probability paper   ایکاغذ احتمال دوجمله 

binomial proportion   اینسبت دوجمله 

binomial series   ای ، سری دوجمله ایسری دو جمله 
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binomial test   ایآزمون دوجمله 

binomial theorem    قضیه ی دو جمله ای ، دستور دو جمله ای ، دو جمله

 ای نیوتن ، قضیه دوجمله ...

binomial trial   ای ، امتحان دو جملهای ، آزمایه دوی دوجملهآزمایه

 جمله ای

binormal    دونرُمال ، دو ستون ، قائم دومّ ، هنجار دومّ ، بی نرمال

 ، قائم دوم ، ه ...

binormal indicatrix   نشان گر قائم دوم 

bioassay   عیارسنجی زیستی ، آزمون زیستی 

bioavailability   آمادگیزیست 

bioequivalence   ارزیهمزیست 

bioequivalence confidence interval   ارزی ، بازه اطمینان همی اطمینان زیستبازه

 ارزیهمزیست

biogeography   جغرافیازیست 

biometric function   سنجیتابع زیست 

biometric society   سنجیسنجی ، جامعه زیستی زیستجامعه 

biometry   سنجی، زیستسنجی ریاضیات زیستی ، حیات 

biorthogonal   دو متعامد ، دو متعامدی 

Bi-orthonormal   دومتعامد بودن 

biosciences   علوم زیستی 

biostatistics   آمارآمار زیستی ، زیست 

bipartite   دو قسمتی ، دو پاره ای 

bipartite graph   گراف دوبخشی 

bi-pivot   دومحوری 

bi-pivot t-statistics   های آمارهtی دومحوری 

biplot   دونموداره 

bipoint   دو نقطه 

bipolar   دو قطبی 

bipolar coordinates   مختصّات دو قطبی ، مختصات دوقطبی 

bipolar theorem   قضیه ی دو قطبی 

bipunctual coordinates    مختصّات نسبت به دو نقطه ، مختصات نسبت به دو

 نقطه

bipyramid   هرم مضاعف ، دو هرم با قاعده ی مشترک 

biquadrate   دو مجذوری 
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biquadratic   دو مجذوری ، درجه چهارم ، چارین ، درجه ی چهارم 

biquadratic equation   معادله ی درجه ی چهارم ، معادله ی دو مجذوری 

biquinary   دو پنجی 

birectangence   دو انکساری ، دو شکستی 

birectangular   دو قائمه 

birectangular spherical triangle   مثلث کروی دو قائمه ای 

birkhoff integral   انتگرال برکاف 

birnbaum-hall test   هال-بامآزمون برن 

birnbaum-raymond-zuckerman 

inequality   

-مبازوکرمن ، نابرابری برن-ریموند-بامنابرابری برن

 کرمنزو-ریِموند

birnbaum's theorem   بامبام ، قضیه برنی برنقضیه 

birth   تولد 

birth and death   تولد و مرگ 

birth and death process   فرایند زاد و مرگ 

birth process    فرآیند زاد ، فرایند زاد ، فرایند زاد / کلمات مرتبط

pure birth process ... 

birth rate    تولدمیزان 

birth-and-death processes   فرآیندهای زاد و مرگ ، فرایندهای زاد و مرگ 

bisect   دو نیمه کردن ، نصف کردن ، نیم ساز ، تنصیف 

bisect in area   منصّف در مساحت ، منصف در مساحت 

bisecting   میانی 

bisection   تنصیف نیمسازی ، تنصیف ، دو بخشی ، نیمسازی 

bisection method   روش تنصیف 

bisection transposition method   تراش-روش تنصیف 

bisector   نیمساز ، منصّف ، منصف 

bisector of a line segment    منصّف یک پاره خط ، عمود منصف ، منصف یک پاره

 خط

bisector of angle   نیمساز زاویه 

bisector plane   از ، صفحه ی منصفصفحه ی منصّف ، نیمس 

bisectrix    منصّف ، نیمساز ، خطّ منصّف ، منصّف زاویه ، منصف

 ، نیمساز و خط منصف ، ...

biserial   ایدورشته 

biserial correlation   ایهمبستگی دو رشته 
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bisquare equation   معادله ی دو مجذوری 

bisquare fitting   برازش دومربعی 

bissextile   سال کبیسه 

bit    بیت ، بیت )رقم دودویی( ، نوکی ، نیش ، رقم دودویی

 ، ذره ، خرده

bit (binary digit)   )بیت )رقم دودویی 

bitangent   مماس مضاعف 

bitmap   نقشه ی بیتی 

Bitopological group   گروه توپولوژی دوگانه 

bitopological spaces   فضاهای دوتوپولوژیکی 

bitterlich's angle-count method   ای بیترلیخ ، روش شمارش روش شمارش زاویه

 ای بیترلیخزوایه

biunique   دو سویی ، یک به یک و دو جانبه ، بیژکتیو 

biunique correspondence   )تناظر یک به یک)منطق 

biunivocal   دو سویی 

biunivocal correspondence   رابطه ی دو سویی 

biunivocal mapping   گسترش دو سویی ، نگاشت دو سویی 

bivariant   دو متغیرّی ، دو متغیری 

bivariate    دو متغیرّی ، دو متغیرّه ، دو وردایی ، دومتغیره ، دو

 متغیری ، دو متغیره

bivariate analysis   تحلیل دو متغیرّه ، تحلیل دو متغیره 

bivariate binomial distribution   ای دومتغیرّه ، توزیع دوجمله ای دو توزیع دوجمله

 متغیره

bivariate conditions   شرایط مرزی ، شرایط حدود ، شرایط کرانه ای 

bivariate distribution   توزیع دومتغیرّه ، توزیع دو متغیره 

bivariate generating function   غیرهتابع مولّد دومتغیّره ، تابع مولد دو مت 

bivariate normal distribution    توزیع دو متغیرّه نرمال ، توزیع نرمال دومتغیره ، توزیع

 نرمال دومتغیرّه

bivariate normal surface   سطح دو متغیّری نرمال ، سطح دو متغیری نرمال 

bivariate population   جامعه ی دو متغیرّی 

bivariate rank sum test   های دومتغیّرهجموع رتبهآزمون م 

bivariate symmetry test   آزمون تقارن دومتغیّره 

bivariate transformation   تبدیل دومتغیرّه ، تبدیل دو متغیره 

bivector   دو برداری ، دو برداره ، دو بردار 
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black   سیاه 

black box   ی سیاه ، جعبه سیاه ، جعبه ی سیاهجعبه 

black hole   چاله ی سیاه 

Black–Scholes formula   فرمول بلک شولز 

blackwellization   سازیولبلک 

bladed ejector   پران تیغه ای 

bladed wheel   چرخ پره دار ، چرخ پره 

blaise pascal    ( 1662بلیز پاسکال ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی - 

 ( در مورد هندسه ... 1623

blanded surface   سطح آمیخته ، رویه ی آمیخته 

bland's cycling prevention rule   قاعده ی ممانعت دوری بلند 

blank    ، ستون خالی ، جای خالی ، کار نشده ، فضای خالی

 خالی ، صفحه ی فرم

blanket insurance   بیمه ی کلی ، بیمه ی جامع 

blistering   طبله کردن 

block    ، پارچ ، قطعه ، جدول ، بستن ، سد شدن ، توده بلوک

 ، سد کردن ، مانع ، د ...

block algorithm   الگوریتم بلوکی 

block bias   اختلاف بلوک ها ، تورش بلوک ها 

block design   طرح بلوکی 

block diagonal matrix   ماتریس قطری قطعه ای 

block diagram   نه ای ، نمودار بلوکینمودار قطعی ، نمودار خا 

block effect   اثر بلوکی 

block effects   اثرات بلوکی ، اثر های بلوکی 

block matrix   ماتریس بلوکی ، ماتریس بلاکی 

block multiplication   ضرب جدولی ، ضرب بلوکی ، ضرب پارچی 

block pivot   محور گیری بلوکی 

block pivoting   یمحورگیری بلوک 

block scanning   قطعه خوانی 

blocking   بندی ، بلوکی ، بلوک بندی ، قطعه بندی ، قالب بلوک

 کردن ، قالبزنی

blocking hyperplane constraint   محدودیت ابرصفحه مسدود کننده 

blocking variable   متغیر بلوک بندی 
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blood   خون 

blood pressure   فشار خون 

blow   یدن ، وزیدندم 

blow hole   مک هوا ، حفره ، مک 

blue print    ، چاپ آبی ، نقشه ی محصول ، چاپ اوزالید ، نقشه

 طرح ، نقشه ی اوزالید

blumen's bivariate sign test   آزمون علامت دومتغیّره بلومن 

blunder   خبط 

board of directors   هیئت مدیره 

bob   شاقول ، وزنه 

bode's law   قانون بوده ، قانونِ بوده 

body   تنه ، جسم ، بدنه 

bogie   چرخ جفتی ، واگن تخت ، واگن بی لبه 

boil   جوشیدن ، جوشش 

boiler   ظرف ، شکل 

bold face type   حروف سیاه برجسته 

bolster plate   صفحه ی بالشتک 

boltzmann constant   ثابت بولتسمان 

boltzmann costant   ثابت بولتسمان 

boltzmann equation   معادله ی بولتسمان 

boltzmann relation   رابطه ی بولتسمان 

bolyai geometry   هندسه ی بویایی 

bolzano weierstrass theorem   وایراشتراس-قضیه ی بولتسانو 

bolzano wierstrass theorem   قضیه ی بولتسانو ــ وایرشتراس 

bolzano's theorem   قضیه ی بولزانو 

bolzano-weierstrass theorem   وایرشتراس-قضیه بولزانو 

bond    ، بند ، قرضه ، اوراق قرضه ، سند قرضه ، تعهد قانونی

 اتصال ، ضمانت نامه ...

bond discount   تنزیل اوراق قرضه ، تنزیل اوراق بهادار 

bonds payable    اوراق قرضه ی پرداختنیاوراق قرضه ، 

bonferroni concentration index   فرونیشاخص تمرکز بون 

bonferroni inequalities and intervals   ها و نابرابریهای فرونی ، بازههای بونها و نامساویبازه

 فرونیبون
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bonferroni t-statistic    آمارهtفرونیی بون 

bonnet mean value theorem   قضیه ی مقدار میانگین بونه 

bonnet theorem   قضیه ی بونه 

bonus   پاداش ، اضافه پرداخت ، جایزه ، فوق العاده ، انعام 

book keeping   دفترداری ، حسابداری 

book of original entry   دفتر روزنامه 

book value   ارزش دفتری 

bookkeeping system   سیستم دفترداری 

boolean   بولی ، بولییَن 

Boolean algebra   جبر بولی ، جبر بول 

boolean equation   معادله ی بولی 

boolean expression   عبارت بولی 

boolean function   تابع بولی ، تابع بول 

boolean lattice   مسأله ی بولی ، جبر بولی 

boolean logic   منطق بولی 

boolean matrix    ماتریس بولی 1و  0ماتریس ، 

boolean notation   نمادگذاری بولی 

boolean operation   عمل بولی 

boolean operations   عمل های بولی 

boolean product   ضرب بولی ، حاصل ضرب بولی 

boolean ring   حلقه ی بولی 

boolean space   فضای بولی 

boole's inequality   اوی بول ، نابرابری بولنامس 

booster   توان افزای ، فشار افزای ، توان افزا 

Bootstrap   خودگردان سازی 

bootstrap loader   بار کننده ی خود راه انداز 

bootstrapping   سازیخودگردان 

border    کران ، کنار ، لبه ، کناره ، مرز ، دوره ، سرحد ، حاشیه

 ، مرز بستن

border line   خط مرزی 

border price   قیمت مرزی 

bordered hessian determinant   دترمینان مرزی هسین 



96 
 

bordering   مرز دهی 

bore    ، سوراخ کردن ، سوراخ ، دهانه ، قطر داخلی ، حفره

 کردن قطر داخلی لوله ، ...

borel class   لی بورل ، رده بورل ، رده ی بورل ، کلاس بوررده 

borel field   میدان بورل ، هیئت بورل ، هیأت بورل ، رده ی بورل 

borel field of events   میدان بورل حوادث 

borel lebesgue theorem   لبگ-قضیه ی بورل 

borel measurable    اندازه پذیر -برل 

borel measurable function   برل  پذیر ، تابعهپذیر بورلی ، تابع بورل اندازتابع اندازه

 اندازه پذ ... -

borel measure   ی بورل ، اندازه بورل ، اندازه ی بورلاندازه 

borel set   ی بورل ، مجموعه بورلمجموعه 

borel sets   مجموعه های بورل 

borel zero-one law   یک بورل-یک بورل ، قانون صفر-قانون صفر 

borel-cantelli lemma   کانتلّی-رللم بو 

borel-lebesgue theorem   لبگ-قضیه بورل 

borel's strong law of large numbers   قانون قوی اعداد بزرگ بورل 

borel's theorem   قضیه ی بورل 

borel-tanner distribution   تانر-توزیع بورل 

boring mill   فرز سوزاخ تراشی ، میله ی داخل تراشی 

bose einstein distribution   اینشتین-توزیع بوز 

boss centered leadership   رهبری با تمرکز روی مدیر 

both inclusions   این دو رابطه ی شمول 

both nappes of the cone   هر دو پارچه ی مخروط 

both quotients   هر دو کسر 

bott generators   مولد های بوت 

bott genertor   وتمولد ب 

bott isomorphism   یکریختی بوت 

bottleneck   تنگنا ، دهانه ی بطری ، گلوگاه ، گلوگاه تولیدی 

bottom   ته ، پایین ، کف ، در پایین 

bottom up   پایین به بالا 

bottoming tap   قلاویز پسرو ، قلاویز نهایی ، قلاویز انتها رزوه کن 

bouncing   برگشت 
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bound   ن ، کرانه ، بند)سری ، مجموعه( ، پابند)متغیّر( ، کرا

 سرحد ، مرز ، حصر ، ...

bound from above   کراندار از بالا 

bound from below   کران دار از پایین 

bound index   اندیس پابند ، اندیس مقید 

bound occurrence   مورد پابند 

bound of a function   ان تابعکران یک تابع ، کر 

bound variable   متغیر پابند ، متغیر مقید 

boundary    ، کرانه ، مرز ، سرحد ، کناره ، لبه ، کران ، حصر ، حد

 مرزی

boundary above   از بالا کراندار ، کران دار از بالا 

boundary condition   شرط مرزی 

boundary conditions   ایط کرانه ای ، شرایط مرزی ، شرایط حدود ، شر

 شرایط کرانی ، شرایط حدی

boundary equation   معادله ی مرزی ، معادله ی حدی 

boundary layer   لایه ی مرزی 

boundary line   خطّ مرزی ، مرز ، دوره ، خط مرزی 

boundary of a set   مرز مجموعه 

boundary operator   عملگر مرزی 

boundary point   ای ، نقطه ی مرزی ، ی کرانهمرزی ، نقطه ینقطه

 نقطه ی کرانه ای

boundary point of a set   نقطه ی مرزی یک مجموعه 

boundary set   مجموعه ی مرزی 

boundary space   فضای مرزی 

boundary value   مقدار مرزی 

Boundary value problem   مسئله مقدار مرزی 

boundary values   ادیر مرزیمق 

boundaryless   نامحدود ، بی کران ، بی لبه 

Boundary-value problem   مسئله مقدار مرزی 

bounded   دار ،  دار ، محصور ، کناردار ، محدود ، کرانهکران

 کراندار ، کرانه دا ...

bounded above   دار از بالا ، از بالا محدود ، بالادار ، کراناز بالا کران 

 کراندار ، ...

bounded away from zero   کراندار دور از صفر 
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bounded below   دار از پایین ، از پایین محدود ، دار ، کراناز پایین کران

 کراند ...پایین

bounded by   محدود به 

bounded convergence    همگرایی محدود ، همگرایی کران دار ، تقارب کران

 دار

bounded convergence theorem   دار ، قضیه همگرایی کراندار ، ی همگرایی کرانقضیه

 قضیه ی همگرایی )دنبا ...

bounded distance   دوری کراندار ، فاصله ی کراندار 

bounded distributive lattice   شبکه ی پخش پذیر کران دار 

bounded from above   کراندار از بالا دار ، بالا کراندار ،بالا کران 

bounded from below   کراندار ، کران دار از پاییندار ، پایینپایین کران 

bounded from the left   محدود از چپ 

bounded from the right   محدود از راست 

bounded function   تابع کران دار ، تابع محدود 

bounded interval   ه ی کراندارفاصله ی کران دار ، باز 

bounded length   دار ، درازای کرانداردرازای کران 

bounded linear operator   دار ، عملگر خطی کراندارعملگر خطّی کران 

bounded linear transformation   دار ، تبدیل خطی کراندارتبدیل خطّی کران 

bounded mapping   نگاشت کراندار 

bounded matrix   دار ، ماتریس کراندارتریس کرانما 

bounded measurable function   ابع پذیر ، تپذیر ، تابع کراندار اندازهدار اندازهتابع کران

 اندازه پذ ...

bounded measure   دار ، اندازه کراندار ، اندازه ی کرانداراندازه کران 

bounded measure space   ضای اندازه کراندار ، فضای دار ، ففضای اندازه کران

 اندازه ی کراندار

bounded metric space   دار ، فضای متریک کراندارفضای متریک کران 

bounded operator   دار ، عملگر کراندارعملگر کران 

bounded random variable   دار ، متغیرّ تصادفی کراندارمتغیرّ تصادفی کران 

bounded sequence   ر دای کنارهی محدود ، دنبالهدار ، دنبالهی کرانالهدنب

 ، دنباله کران ...

bounded set   ی ی کراندار ، مجموعهی محدود ، مجموعهمجموعه

 دار ، مجموعه کراند ...کناره

bounded sets   مجموعه های کراندار 

bounded simplex algorithm   الگوریتم سیمپلکس محدود 
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bounded simplex tableau   جدول سیمپلکس کران دار 

bounded subset   زیر مجموعه کراندار ، بخش کراندار 

bounded subset from the left   بخش کراندار از پایین 

bounded subset from the right   بخش کران دار از بالا 

bounded system   دستگاه مقیّد ، دستگاه مقید 

bounded uniform space   فضای یکنواخت کراندار 

bounded variable   متغیرّ پابند ، متغیر کراندار 

bounded variables    متغیر های محدود ، متغیر های با پایان ، متغیر های

 حد دار ، متغیر های ک ...

bounded variables case   حالت متغیر های کران دار 

bounded variation   ات محدود ، تغییر کرانداربا تغییر 

boundedly    ، به طور محدود ، به طور کراندار ، محدوداً ، محدودا

 کران دار

boundedly convergence   همگرایی کراندار ، همگرایی محدود 

boundedly convergence sequence    ، دنباله ی همگرای کراندار ، دنباله ی محدوداً همگرا

 هم ...دنباله ی محدودا 

boundedness   کرانداری 

boundedness principle   اصل کرانداری 

boundedness theorem   قضیه ی کرانداری 

boundless   نامحدود ، بی کران 

bow   کمان ، قوس ، خم شدن 

bow compass   نوعی پرگار 

bow compasses   پرگار کُـروی ، پرگار کروی 

bow curve   انیمنحنی کم 

bowker's test for symmetry   آزمون باوکر برای تقارن 

bowl   کاسه ، پیاله ، کاسه ی راهنما ، جام 

bowley's measures of skewness   معیارهای باولی برای چولگی 

box   مربع ، خالی 

box and cox transformation   تبدیل باکس و کاکس 

box design   ح جعبه ایطرح مستطیلی ، طر 

box jig   جیگ صندوقی 

box plot   نمودار جعبه ای 

box-and-whisker plot   نمودار جعبه و خط 
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box-jenkins model   جنکینز-مدل باکس 

box-muller transformation   مولر-تبدیل باکس 

brace   دو ابرو ، آکلاد ، ابرو ، آکولاد ، آغوشک 

braces   ددو ابرو ، آکولا 

brachistochrone   کوتاه ترین زمان ، خم کوتاه ترین زمان 

brachistochrone problem   مسأله ی خم کوتاهترین زمان 

bracket   براکت ، قلّاب ، کروشه ، قلاب ، پرانتز ، چنگک 

bracket function    تابع جزء صحیح ، تابع درست ، تابع منبری ، تابع

 ...بخش درست ، تباع درست ، 

bracket product   حاصلضرب کروشه ای 

bracketing method   روش محاصره ، روش محدود سازی 

brackets   ] [ کروشه های 

bradford distribution   توزیع برادفورد 

bradley-terry model   تِری-تری ، مدل برادلی-مدل برادلی 

bradstreet index   شاخص برادْاستریت 

branch   شاخه ، انشعاب ، شاخه ای ؛ شاخه بندی 

Branch and bound method   روش شاخه و حد 

branch cut   برش فرعی ، بریدگی شاخه ای 

branch of a curve   شاخه ی یک منحنی 

branch of a function   شاخه ی تابع 

branch of a hyperbola   شاخه ی یک هذلولی 

branch point   انشعاب ، نقطه ی شاخه ، نقطه ی فرعی ،  نقطه ی

 نقطه ی شاخه ای

branch-and-bound method   روش شاخه و برُش 

branched chain   زنجیره ی شاخه وار 

branching   شاخه ای ، انشعاب ، شاخه ایجاد کردن 

branching process   ای ، فرایند شاخه ایای ، فرایند شاخهفرآیند شاخه 

brauer group   گروه براوئر 

brauer theorem   قضیه ی براوئر 

breadth   عرض ، پهنا ، پهنه 

breadth first search   جستجوی عرضی ، جستجوی ردیفی 

break   قطع 

break down   تجزیه کردن 
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break even   سر به سر شدن ، بی سود ، سر به سر 

break even analysis    نقطه ی سر به سر ، تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل

 سر به سری ، تحلیل نقطه ...

break even point   نقطه ی سر به سری ، نقطه ی سر به سر 

breakdown   فروریزش ، از کار افتادگی 

breakdown point   ی فروریزش ، نقطه فروریزشنقطه 

breakdown value   مقدار فروریزش 

brianchon    میلادی 1864تا  1783 -بریانشون 

brianchon theorem   قضیه ی بریانشون 

bridge   پل 

bridge crane   جرثقیل پلی 

bridge deck   یک دسته ورق بازی 

bridge of a graph   پل گراف 

bridge welding   جوش پل واره 

bridgeless   بدون پل 

briefly   مختصرا 

brier score   نمره بِریه ی بریهنمره ، 

briggs logarithm   لگاریتم بریگس 

briggs logarithm base   مبدأ لگاریتم بریگس ، مبنای لگاریتم بریگس 

bring into   به روی بردن ، مورد دقت قرار دادن ، گذاشته شدن 

british association thread   پیچ اتحادیه ی مهندسین انگلیسی 

broad   ، منبسط ، عریض پهن ، گشاده 

broaden   تعریض ، پهن کردن 

broadway   از عرض ، از پهنا 

broadwise   از عرض ، از پهنا 

broken   شکسته ، منکسر 

broken interval   فاصله ی منقطع 

broken line    خطّ شکسته ، خطّ منکسر ، خط شکسته ، خط

 منکسر

brouillon index   یونشاخص بروئی 

brouwer's fixed point theorem   قضیه ی نقطه ی ثابت براور 

brownian motion   حرکت براونی 

brown-mood median test   مود-آزمون میانه براون 
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browser   بررسی کننده 

browsing   بررسی 

btran   پسرو 

bubble   حباب ، جوشیدن 

bucket   سبد ، ملاغه ، سطل 

bucket conveyor   نقاله ی سطلی 

bucket elevator   بالابر سطلی زنجیره ای 

buckle   سگک ، قلاب ، کمانه کردن 

budan's theorem   قضیه ی بودان 

budget   بودجه 

budget allotment   تخصیص بودجه 

budget of survey   بودجه ی آمارگیری 

budgetary accounting   بودجه ای حسابداری بودجه ، حسابداری 

budgetary control   کنترل بودجه 

budgeting   تنظیم بودجه ، بودجه بندی 

buffer    ، میانگیر ، دریچه ی وارون ، سپر ، واسطه ، گردآورنده

 ضربخور ، ذخیره کن ...

buffer gate   دریچه ی میانگیر 

buffer stock   موجودی محافظ ، موجودی ذخیره ، موجودی واسطه 

buffon needle problem   مسأله ی سوزن بوفون 

buffon's needle   سوزن بوفون 

buffon's needle problem   ی سوزن بوفون ، مسئله سوزن بوفون ، مسأله ی مسأله

 سوزن بافون

bug   خطا ، اشکال 

build in   از پیش آماده 

build out of   ساخته شدن از ، از ساختن 

build up   یجاد کردن ، ساختنا 

built in   سرخود ، تعبیه شده 

built up   انباشته ، انباشت ، روکش 

bulb   توپی ، تابانه ، لامپ 

bulging   باد کردن 

bulging die   قالب گشادکننده 

bulk   توده ، جسم ، تنه ، انبوه ، حجیم ، دسته جمعی 
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bulk arrival   ورود گروهی 

bulk queue   ای ، صف دسته ایصف دسته 

bulk sampling   ای ، نمونه گیری گیری فلهای ، نمونهگیری فلّهنمونه

 قله ای ، نمونه گی ...

bulk service   خدمت گروهی 

bumps   به هم ریختگی 

bundle   کلاف ، دسته ، بسته ، بافه ؛ دسته کردن ، بافه 

bundle group   گروه کلافی 

bundle mapping   نگاشت کلافی 

bundle morphism   ریختی کلافی 

bundle of circle   دسته ی دوایر ، اشعه ی دوایر 

bundle of circles   دسته ی دوایر ، اشعه ی دوایر 

bundle of lines   بافه ی خط 

bundle of planes   دسته ی صفحات ، بافه صفحه 

bundle space    کلیفضای کلافی ، فضای 

bunker   مخزن ، سیلو ، انبار 

buoyancy   شناوری 

buoyancy force   نیروی شناوری 

buoyant force   نیروی بالابر 

bureau   اداره ی کل ، دفتر 

burn-in   داغیدن 

burnside theorem   قضیه ی برنساید 

Burnside's problem   مسئله برنساید 

burr distribution   ع بر ، توزیع بِرتوزی 

burrel tumbling   گرداندن بشکه ای 

burst event   واقعه ی جوششی 

bush   بوش زدن ، بوش انداختن ، بوش 

bushel    کوارتز ، پیمانه ی غله  32پک و  4مقیاس وزن معادل

 لیتر 36و میوه معادل 

business    ، اداری ، مؤسسه ی بازرگانی ، تجارت ، دادوستد

 اگری ، بنگاه بازرگانی ...سود

business forecasting methods   بینیبینی بازرگانی ، روشهای پیشهای پیشروش 

 بازرگانی
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business system   نظام کاری ، نظام بازرگانی 

busy   اشغال ، مشغول 

busy cycle   چرخه ی اشتغال سیستم 

busy period   ه ی اشتغالدوره ی مشغول بودن)آمار( ، دور 

but   مگر ، غیر از ، که 

butler-smirnov test   اسمیرنوف-آزمون باتلر 

butt   لب به لب کردن ، لب به لب ، سر به سر 

butterfly lemma   لم پروانه ای 

buttom up   پایین به بالا 

button clamp   گیره ی صفحه ای 

buttress tooth   دندانه ی اره ای 

buys-balot table   جدول بویزبالوت 

buzz group   گروه غیر رسمی 

by   طبق ، بنا به ، روش ، با ، از طریق ، به وسیله ی 

by analogy with   بنا به تشابه با 

by contrast   در مقابل آن ، بر عکس 

by deleting   از حذف 

by far   با این حال ، با این وجود 

by hypothesis   به فرض بنا 

by idempotency   خودتوانی ، بنا به قانون خودتوانی 

by inspection   با بررسی ، با بررسی و تحقیق 

by inspection of   با بررسی 

by means of   به وسیله ی ، به کمک 

by parts   جزء به جزء 

by placing checks   علامت گذاشتن 

by product    ، محصول جنبی ، محصول فرعیفرآورده ی نوعی 

by successively labeling   با برچسب زدن متوالی 

by the principle of   بر اساس 

by the quantity   به اندازه 

by the way   به هر حال 

by utilizing   با استفاده از 

by virtue of   پس ، طبق ، بر طبق ، بنا به ، به کمک 
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by which    طریق آن ، که بر طبق ، که به وسیله ی آنکه از 

c   حرف  غربیالسنهو غالبانگلیسیالفبایحرفسومین ،

 سوم الفبای انگلیسی ...

c charts    نمودارهایc 

c covering space   c-فضای پوششی 

c(alpha)-tests    آزمونهایC(alpha) 

c_n test    آزمونC_N 

c_p statistic    آمارهC_p 

cab minus bac formula   دستور کب منهای بک 

cable   طناب سیمی 

calcuable   قابل محاسبه 

calculable   محاسبه پذیر ، قابل محاسبه 

calculable number   عدد محاسبه پذیر 

calculate   محاسبه کردن ، حساب کردن 

calculating machine   ماشین حساب 

calculation   محاسبه ، حساب 

calculator   ماشین حساب ، حساب کننده ، حسابگر ، محاسب 

Calculus   حسابان 

calculus of differences   ها ، حساب تفاضلهاحساب تفاضل 

calculus of finite differences   های حساب دیفرانسیل متناهی ، حساب تفاضل

 متناهی ، حساب اختلافات متناهی ...

calculus of individuals   حساب مفردات 

calculus of probabilities   حساب احتمالات 

calculus of residues   ها ، حساب مانده هاحساب مانده 

calculus of variance   حساب واریانس 

calculus of variations   ی حساب تغییرات ، حساب جبری متغیّری ، محاسبه

 تغییرات

calendar   سالنامه ، تقویم 

caliber   قطر داخلی لوله ، قطر دهانه ی لوله 

calibrate   قطر داخلی چیزی را اندازه گرفتن 

calibrated   کالبیده 

calibrated weight   وزن کالبیده 

calibration   کالبیدن ، مدرج سازی ، درجه بندی ، زینه بندی 
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calibration contor   رجه بندیکنترل د 

calibration equation   ی کالبیدن ، معادله کالبیدنمعادله 

calibration stimator   برآوردگر کالبیدنی 

calibre   نمونه قانونی ، واحد نمونه ، نمونه ی قانونی 

caliper   پرگار ، پرگار قطرسنج ، اندازه گیر 

call   نامیدن ، گرفتن ، فرض کردن 

call back   راجعه ی مجدّد ، مراجعه ی دوباره ، مراجعه های م

 مجدّد)آمار( ، مراجعه ی ...

call loans   مطالبات آنی ، وام های عند المطالبه 

callbacks   های مجدّد ، تماسهای مجددتماس 

calliper compass   پرگار قطرسنج 

callipers   قطرسنج 

calssify    کردن ، درجه بندی قسمت بندی کردن ، گروه بندی

 کردن ، دسته بندی کردن ، ر ...

cam   ضامن ، بادامک 

camber   خمیدگی ، برآمده ، قوس کوژ 

camp-meidell inequality   میدل-نابرابری کمپ 

can be imbedded   می توان نشانید 

cancel    ، حذف کردن ، لغو کردن ، ساده کردن ، صفر کردن

 کردن ... از بین بردن ، ساده

cancel out   ساده کردن ، حذف 

cancellation    ، )حذف ، لغو ، تحویل کسر ، تحویل ، اسقاط)قاعده

 اسقاط ، ساده کردن

cancellation error   خطای حذفی 

cancellation law   کردن ، قانون حذف کردن ، قانون حذف ، قانون حذف

 قاعده ی حذف

cancellation law of multiplication   قانون افکنش در ضرب ، قانون حذف در ضرب 

cancellation rule    قاعده اسقاط ، قانون حذف ، قاعده حذف ، قاعده ی

 اسقاط ، قاعده ی حذف

cancelling rule   قانون حذف 

candlepower   شمع ، واحد اندازه گیری شدت نور 

canonical   نونی ، متعارفیمتعارف ، کانونیک ، قانونی ، کا 

canonical analysis   تحلیل متعارفی ، تحلیل کانونی 

canonical base   پایه ی کانونیک 
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canonical basis   پایه ی متعارف 

canonical bijection   نگاشت دو سویی متعارف 

canonical bilinear mapping   نگاشت دو خطی متعارف 

canonical class   ف ، کلاس متعارفرده ی متعار 

canonical coordinate system   دستگاه مختصات متعارف 

canonical coordinates of the first kind   مختصات متعارف نوع اول 

canonical coordinates of the second kind   مختصات متعارف نوع دوم 

canonical correlation   همبستگی متعارف ، همبستگی کانونی 

canonical correlation coefficient   ضریب همبستگی کانونی ، ضریب همبستگی متعارفی 

canonical correspondence analysis   تحلیل تناظر کانونی ، تحلیل تناظر متعارفی 

canonical decomposition   ی کانونی ، تجزیه کانونی ، ی متعارفی ، تجزیهتجزیه

 تجزیه ی متعارف

canonical equation   ی کانونی ، معادله کانونی ، ی متعارفی ، معادلهمعادله

 معادله ی متعارف

canonical factorization   تجزیه ی متعارف 

canonical form    شکل متعارف ، فرم کانونیک ، فرم متعارف ، صورت

 کانونی ، شکل متعارفی ، ص ...

canonical form of duality   رفی دوگانشکل متعا 

canonical form of linear program   شکل متعارفی برنامه ی خطی 

canonical function   تابع متعارفی ، تابع کانونی 

canonical homomorphism   همریختی متعارف 

canonical injection    ، نگاشت یک سوی متعارف ، انژکسیون متعارف

 نگاشت یک به یک طبیعی

canonical mapping    نگاشت متعارف ، گسترش کانونیک ، گسترش رسمی

 ، نگاشت متعارف گسترش رسمی

canonical measure   اندازه ی متعارف 

canonical of simplex tableau   شکل متعارفی جدول سیمپلکس 

canonical product   حاصلضرب رسمی 

canonical rational   گویای متعارف 

canonical representation of a space 

curve   

 نمایش متعارف یک منحنی فضایی

canonical represntation   )نمایش متعارف)منحنی 

canonical scores   های کانونیهای متعارفی ، نمرهنمره 

canonical surjection   پوشای متعارف ، پوشایی متعارف ، پوشایی طبیعی 
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canonical transformation   گردش بآیین ، تبدیل متعارف 

canonical variable   متغیر متعارف ، متغیّر کانونی 

canonical variables   متغیر های متعارف 

canonical variate   متغیر تصادفی متعارف 

canonically   به طور متعارفی 

canonically bounded complex   مجتمع متعارفا کراندار 

canpacitability   گنجایش پذیری 

cant   سطح مایل ، سطح موربّ ، سطح مورب 

cantelli's inequality   نابرابری کانتلّی 

cantor    میلادی 1918تا  1845 -کانتور 

cantor diagonal process   فرایند قطری کانتور 

cantor discontinuum   ناپیوستار کانتور 

cantor function   تابع کانتور 

cantor intersection theorem   قضیه ی اشتراک کانتور 

cantor number   عدد کانتور 

cantor set   ی کانتور ، مجموعه ی کانتورمجموعه 

cantor space   فضای کانتور 

cantor teranry set    ، مجموعه ی سه سه ای کانتور ، مجموعه ی کانتور

 ناپیوستار کانتور

cantor ternary set    مجموعه ی سه سه ای کانتور ، مجموعه ی کانتور ، نا

 پیوستار کانتور

cantor theorem   قضیه ی کانتور 

cantor-bendixson theorem   بندیکسون-قضیه کانتور 

cantor-lebesgue theorem   لبگ-قضیه ی کانتور 

cantor-like set   مجموعه ی شبه کانتور 

cap   وی ، کلاهک ، عرقچین ؛ علامت طاق ، عرقچین کُر

 اشتراک مجوعه ها ، کلاه ، ...

cap product   حاصلضرب تاقی 

capability    قابلیتّ ، قابلیت ، توانایی ، کفایت ، قابلیت / کلمات

 ... reliabilityمرتبط 

capacitability   گنجایش پذیری 

capacitable set   مجموعه ی گنجایش پذیر 

capacitance   ظرفیت الکتریکی ، توان 
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capacitor   خازن 

capacitory dimension   بعد گنجایشی 

capacity    ، ظرفیتّ ، گنُجایش ، گنجایش ، ظرفیت ، صلاحیت

 استعداد

capacity cost    هزینه ی کل یک کارخانه ، هزینه ی ظرفیت ، هزینه

 ی کل واحدی تولیدی

capacity function   شتابع گنجای 

capacity storage   ظرفیت حافظه 

capacity utilization   استفاده از ظرفیت 

capillary force   نیروی مویینگی 

capital   ارزش ویژه در ترازنامه ، سرمایه 

capital accumulation   انباشت سرمایه 

capital asset   سرمایه ی ثابت ، دارایی سرمایه ای ، دارایی عمده 

capital budgeting   بودجه بندی سرمایه ، بودجه بندی سرمایه ای 

capital budgeting problem   مساله بودجه بندی سرمایه 

capital coefficient   ضریب سرمایه 

capital expenditures   هزینه های سرمایه ای 

capital flow   انتقال سرمایه 

capital gain    ارزش سرمایه ، بهره ی عمده ، سود سرمایه ، افزایش

 درآمد سرمایه

capital good   کالای سرمایه ای 

capital intensive   سرمایه بر ، سرمایه طلب 

capital intensive technology   تکنولوژی سرمایه بر 

capital investment    سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری ثابت ، سرمایه گذاری

 هنگفت

capital recovery   بازیافت سرمایه ای ، استرداد سرمایه ای 

capital statement   صورتحساب سرمایه 

capital stock   سهام سرمایه 

capital-output coefficient   ضریب تولید سرمایه 

capital-output ratio   نسبت سرمایه به محصول 

capon test   آزمون کاپون 

capstan   و طناب ، میله ی گردان ، چرخ  چرخ لنگر ، چرخ

 لنگردار
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captial equipment    کالای سرمایه ای ، تجهیزات سرمایه ای ، دستگاه

 های سرمایه ای

capture   حاوی ، شامل ، متضمن 

capture-recapture method   روش گیر و بازگیر 

caracterization   مشخص سازی 

caracterize   مشخص ساختن 

caratheodory measure   اندازه ی کاراتئودوری 

caratheodory outer measure   اندازه ی برونی کاراتئودوری 

caratheodory theorem   قضیه ی کاراتئودوری 

carbon arc   قوس کربنی 

carbon electrode   الکترود ذغالی ، الکترود کربنی 

card   برگ ، ورق 

cardan   کاردان 

cardano    میلادی 1576تا  1501 -کاردانو 

cardano formula   فرمول کاردان 

cardan's formula   فرمول کاردان 

cardan's formulas   دستور های کاردان 

cardinal   عدد اصلی)مجموعه( ، کاردینال اصلی 

cardinal number   عدد اصلی ، عدد کاردینال ، عدد وصفی ، کاردینال 

cardinal number of a set   عدد اصلی مجموعه ، توان مجموعه ، قوت مجموعه 

cardinal points   جهات اصلی 

cardinal product   حاصلضرب اصلی 

cardinal sum   مجموع اصلی 

cardinality    ، کاردینال ، قوّت ، عدد اصلی مجموعه ، عدد اصلی

 کاردینال قوت ، اندازه

cardinality of a set   تعداد عناصر یک مجموعه ، عدد اصلی مجموعه 

cardinality of real numbers   توان پیوستگی ، عدد اصلی اعداد حقیقی 

cardinal's arithmetic   حساب کاردینال 

cardioid    ، دلوار ، منحنی دل گون ، منحنی قلب شکل ، دل نما

 کاردیوئید

career service   خدمات حرفه ای 

cargo loading   بارگیری بار ، بارگیری کالا 

carleman's criterion   ملاک کارلمان 
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carnap's theory of probability   نظریه احتمال کارناپ 

carousel   چرخ فلک 

carriage   حامل ، حماله ، زین حمال 

carriage return   بازگشت نورد 

carrier    ، محمل ،  3اقل ن 2حامل  1حامل ؛ ناقل ؛ محمل

 حمل کننده ، حامل ، متص ...

carrier fixture   کارگیری حامل 

carrier of a differential form   محل صورت دیفرانسیل 

carrier of a function   محمل تابع ، محل یک تابع 

carrier pallet   سکوی حامل 

carry   آویخته است ، به ستون بعد 

carry into effect   به اجرا درآوردن ، اجرا کردن 

carry out   کردن ، انجام دادن ، محاسبه کردن 

carry over   گرفتن 

carry to account   منظور کردن به حساب 

carrying   حمل 

carrying capacity   ظرفیت حمل 

carry-over effect   اثر منقول 

cartan connection   التصاق کارتان 

cartan formula   فرمول کارتان 

cartan maximum principle   اصل ماکزیمم کارتان 

cartan space   فضای کارتان 

cartan subalgebra   زیرجبر کارتان 

cartan theorem   قضیه ی کارتان 

carter   گودال ، چاله 

cartering   لب زدگی ، لب پریدگی ، پریدگی لبه 

cartesian   رتزیندکارتی ، کا 

cartesian axes   محور های دکارتی 

cartesian capacity   ظرفیت دکارتی 

cartesian coordinate   مختص دکارتی 

cartesian coordinate system   دستگاه مختصات دکارتی 

cartesian coordinates   مختصّات دکارتی ، مختصات دکارتی 
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cartesian coordinates in the plane   مختصات دکارتی در صفحه 

cartesian equation   معادله دکارتی ، معادله ی کارتزین ، معادله ی دکارتی 

cartesian geometry   هندسه تحلیلی ، هندسه دکارتی ، هندسه ی دکارتی 

cartesian plane   صفحه دکارتی ، صفحه ی دکارتی 

cartesian product   ستقیم ، حاصل ضرب حاصلضرب دکارتی ، اصلضرب م

 کارتزین ، حاصل ضرب دکارتی ، ...

cartesian product of distances    حاصلضرب دکارتی دوری ها ، حاصل ضرب دکارتی

 فواصل

cartesian product of intervals   حاصلضرب دکارتی فواصل 

cartesian product of sets   حاصل ضرب دکارتی مجموعه ها 

cartesian space   فضای دکارتی 

cartesian surface   رویه ی دکارتی 

cartesian tensor   تانسور دکارتی 

cartier operator   عملگر کارتیه 

cartography   نقشه برداری ، نقشه کشی 

cartridge   نوار ، سوپاپ اطمینان ، خشاب ، فشنگی 

cartridge heater   گرمکن نواری 

car-type conveyor   نقاله ی ارابه ای 

cascade   معلق 

cascade dequence   کلاهی ، پله ای 

case   مورد ، حالت ، قضیه ، پوشینه 

case depth   عمق سخت شده ، ضخامت پوسته ی سخت شده 

case hardening    سخت کردن جلدی ، سخت کردن پوستی ، سخت

 کردن سطحی

case of unbounded dual   نامتناهی حالت دوگان 

case study    مطالعه ی موردی ، بررسی موردی ، مطالعه ی موارد

 خاص

case-control   شاهد-مورد 

case-sensitive    )نسبت به حرف کوچک و بزرگ حساس )تمایز قائل

 است

cash   حساب صندوق ، پول نقد ، موجودی ، صندوق ، نقد 

cash assets   دارایی های نقدی 

cash basis   سیستم حسابداری نقدی ، روش نقدی 

cash budget   بودجه ی نقدی 
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cash discount   تخفیف نقدی 

cash flow    جریان نقدی ، نقدینگی ، جریان نقدینگی ، گردش

 وجوه نقد ، گردش نقدینگی

cash flow statement   صورت جریان ، صورت جریان نقدینگی 

cashier    دارتحویلدار ، صندوق 

cash-in flow    جریان ورودی نقدی ، جریان نقدی ، جریان نقدینه ی

 ورودی

cash-out flow    جریان خروجی نقدی ، جریان نقدی خروجی ، جریان

 نقدینه ی خروجی

casing   بدنه 

casorati determinant   دترمینان کازوراتی 

cassini oval   خاگیوار کاسینی 

cassinian   کاسینی 

cassinian oval   بیضی کاسینی 

cast   قالب ، طرح ، ریخته شده ، ریختنی 

casting    ، قالب ریزی ، قطعه ی ریخته شده ، ریخته ، ریختگی

 ریخته گری

casting out nines    نُه نُه طرح کردن ، طرح نُه نُه)امتحان( ، نُه نُه خارج

 کردن ، امتحان ض ...

cast-out-the nines   نُه نُه خارج کردن ، نُه نُه طرح کردن 

casus irreducibilis   حالت تحویل ناپذیر 

casusality   علیّت 

casusation   )علیتّ )آمار 

catalog   فهرست 

catana sampling   گیری کاتانانمونه 

catastrophe   فاجعه 

catastrophe theory   نظریه رویدادهای غیرمنتظره 

catch curve   خم صید 

catcher roll   قرقره ی گیرنده ی محصول 

categorical    ، قطعی ، مطلق ، جزمی ، بی شرط ، رسته ای ، جازم

 حملی

categorical axiom   اصل جازم ، بنُداشت جازم ، بنداشت جازم 

categorical data   ایهای رستهداده 

categorical proposition   قضیه ی حملی 
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categorical syllogism   قیاس اقترانی 

categorical system of axioms    دستگاه جازم اصل های موضوع ، دستگاه کامل اصل

 های موضوع

categories   ها ، رسته هارسته 

category   طبقه ، رده ، مقوله ی منطقی ، مقوله ، رسته 

category theory   ها ، نظریه ی رسته ها نظریه طبقات ، نظریه کاتگوری 

catenary    زنجیری)خم ، منحنی( ، زنجیر ، خم زنجیری ، خم

 زنجیر ، کاتنر ، زنجیره ، ...

catenary curve   منحنی زنجیری 

catenoid    ، زنجیر وار ، رویه ی زنجیری مانند ، زنجیره وار

 زنجیروار ، زنجیرگون

catgorized data   ده ، داده های رسته بندی شدهشبندیهای رستهداده 

cathod ray tube   لوله ی اشعه ی کاتدی ، مانیتور 

catuion   احتیاط ، توجه ، اخطار 

cauchy    میلادی ، اوگستن کوشی در  1857تا  1789 -کُشی

 در پاریس ... 1789اوت سال  21

cauchy condensation test   آزمون چگالش کوشی 

cauchy condition   شرط کُشی ، شرط کوشی 

cauchy condition for convergence of 

sequences   

 شرط کوشی برای همگرایی دنباله ها

cauchy condition for convergence of 

series   

 شرط کوشی برای همگرایی سری ها

cauchy condition for uniform 

convergence   

 شرط کوشی برای همگرایی یکنواخت

cauchy criterion    معیار کُشی ، محک کُشی ، محک کوشی ، معیار

 کوشی ، ملاک کوشی

cauchy distribution    توزیع کُشی ، بخش کُشی ، توزیع کوشی ، توزیع

 ... wrappedکوشی / کلمات مرتبط 

cauchy distribution law   قانون توزیع کُشی ، قانون توزیع کوشی 

cauchy goursat theorem   قضیه کُشی ــ گورسا 

cauchy inequality   نابرابری کوشی 

cauchy integral   انتگرال کُشی ، انتگرال کوشی 

cauchy integral formula    فرمول انتگرال کُشی ، دستور انتگرال کُشی ، دستور

 انتگرال کوشی ، فرمول ...

cauchy polygon   چندضلعی کوشی 

cauchy principal value   مقدار اصلی کوشی 
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cauchy principal value of integral   مقدار اصلی کوشی انتگرال 

cauchy principle value   مقدار اصلی کُشی 

cauchy principle value of integral   مقدار اصلی کُشی انتگرال 

cauchy process   فرآیند کُشی ، فرایند کوشی 

cauchy product   ب کُشی ، حاصل ضرب کوشیحاصلضر 

cauchy product of power series    حاصلضرب کُشی های سری های توانی ، حاصل ضرب

 کوشی سری های توانی

cauchy product of series   حاصل ضرب کوشی های سری ها 

cauchy remainder   باقی مانده ی کوشی 

cauchy representation   نمایش کوشی 

cauchy residue theorem   قضیه ی باقیمانده ی کوشی 

cauchy riemann equations   معادلات کُشی ــ ریمان 

cauchy rule   قاعده ی کُشی 

cauchy schwarz inequality   شوارتس_نامساوی کُشی 

Cauchy sequence   ی ی کُشی ، توالی کُشی ، رشتهدنباله کوشی ، دنباله

 ..کُشی ، دنباله ی کوش .

cauchy sequence in a metric space    دنباله ی کوشی در فضای متریک ، دنباله ی اصلی در

 فضای متریک

cauchy sequence of rational numbers   دنباله ی کوشی اعداد گویا ، دنباله ی اصلی اعداد گویا 

cauchy sequence of real numbers   له ی اصلی اعداد دنباله ی کوشی اعداد حقیقی ، دنبا

 حقیقی

cauchy theorem   ی کُشی ، قضیه کوشی ، قضیه ی کوشیقضیه 

cauchy-goursat theorem   گورسا-قضیه ی کوشی 

cauchy-hadamard formula   آدامار-فرمول کوشی 

cauchy-riemann equations   ریمان-ریمان ، معادلات کوشی-معادله های کوشی 

cauchy's condensation   تراکم کشی 

cauchy's condensation test    آزمون تراکم کُشی ، آزمون همچگالش کُشی ، آزمون

 تراکم کشی

cauchy's criterion   محک کشی 

cauchy's inequality   نامساوی کُشی ، نامساوی کوشی 

cauchy's integral theorem   قضیه ی انتگرال کوشی 

cauchy's method interpolation   یابی کوشییابی کُشی ، روش درونروش درون 

cauchy's product of series   حاصلضرب کُشی سری ها ، حاصل ضرب کوشیِ سری 

cauchy's rule   قاعده ی کوشی 
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cauchy-schwarz inequality   شوارتس-شوارتس ، نامساوی کوشی-نابرابری کوشی 

cauchy-schwarz inequality for inner 

product   

 شوارتز در مورد حاصل ضرب داخلی-نامساوی کوشی

cauchy-schwarz inequality for integrals   گورسا برای انتگرال ها-نامساوی کوشی 

causal forecasting   پیش بینی سببی 

causal variable   متغیرّ علتّی ، متغیر علتی 

causality   علیت 

causation   لیتعلیّت ، ع 

cause   علتّ)آمار( ، سبب شدن ، سبب ، علت 

cause and effect   علت و معلول 

cause and effect diagram   نمودار علت و معلول 

caused by   ناشی از 

cavalieri solid   جسم کاوالیری 

cavity    ، فضای خالی ، گودی ، حفره ی داخلی ، محفظه

 حفره

cavity space    فرمگیری محفظهفضای 

cayley    میلادی 1895تا  1821 -کیلی 

cayley's theorem   قضیه ی کیلی 

c-chart   نمودار ، نمودار تعداد نقص 

ceiling   حداکثر ، حد بالا ، سقف ، حداکثر مجاز 

ceiling effect   توقّف منحنی در حدّاکثر ، توقف منحنی در حداکثر 

ceiling function   سقف تابع 

celerity   سرعت نور 

celestial equator   استوای سماوی 

celestial mechanics   مکانیک سماوی 

celestial meridiam   نصف النهار سماوی 

celestial meridian   نصف النهار سماوی 

celestial pole   قطب سماوی 

celestial sphere   کره ی سماوی 

cell   مار( ، سلّول ، حفره ، یاخته ، محفظه ، حجره ، خانه )آ

 مخزن ، خانه ، عنص ...

cell complex   مجتمع حجره ای 
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cell frequency   ای ، فراوانی متن)در یک جدول توافق( ، فراوانی خانه

 فراوانی خانه ای

cellar effect   توقّف منحنی در حدّاقل ، توقف منحنی در حداقل 

cellular cohomology group   گروه همانستگی حجره ای 

cellular decomposition   تجزیه ی حجره ای 

cellular homology group   گروه مانستگی حجره ای 

cellular mapping   نگاشت حجره ای 

celsius scale   مقیاس سانتیگراد ، مقیاس سلسیوس 

cementation   سخت کردن ، سخت کاری 

cemented steel   ولاد سخت شدهف 

censor point   نقطه ی سانسور 

censored   بازداشته ، سانسور شده 

censored data   های سانسور شدهداده 

censored normal distribution   توزیع نرمال سانسور شده ، توزیع نرمال بازداشته 

censored regression models   ی رگرسیونی های رگرسیونی سانسورشده ، مدلهامدل

 سانسور شده

censure point   نقطه ی سانسور 

census   سرشماری ، آمار ، آمارگیری ، احصاء 

cent   پیشوند به معنی صد 

center    ، مرکز ، مبدأ ، مید؛ به مرکز رساندن ، متمرکز کردن

 گردآمدن ، وسط ، مرغ ...

center drill   مته ی مرکززن 

center gate    مرکزیمدخل 

center head   اتصال پرگاری ، مرکزیاب 

center line   خطّ مرکز ، خط مرکز 

center line crack   ترک میان خطی 

center of a group   مرکز گروه 

center of a ring   مرکز حلقه 

center of curvature   مرکز انحنا ، مرکز خمیدگی 

center of gravity   نیگاه ، مرکز گرانیمرکز ثقل ، گرا 

center of group   مرکز گروه 

center of homothetic figure   مرکز هوموتسی ، شکل مرکز هوموتسی 

center of homothety   مرکز تجانس 
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center of inversion   مرکز انعکاس ، قطب انعکاس ، مرکز انعکاسی 

center of lamina   مرکز ورقه 

center of mass   مرکز جرم ، مرکز ثقل 

center of mass system   دستگاه مرکز ثقل 

center of mean position   مرکز ثقل مثلث 

center of projection   مرکز تصویر 

center of similitude   مرکز تشابه ، مرکز تجانس 

center of symmetry   مرکز تقارن 

center punch    قائمسمبه نشان ، سمبه نشان 

center seeking   طالب مرکز 

centeral   مرکزی 

centeral field   میدان مرکزی 

centered affine   آفین مرکزدار 

centered studentized maximal 
distribution   

ی مرکزی شده ، توزیع توزیع ماکسیمال استیودنتیده

 ماکسیمال استیودنتیده م ...

centering   گرد آیی 

centering tool   ابزار مرکز کن 

centeripetal force   نیروی جذب به مرکز ، نیروی کشش از مرکز 

centesimal   صدم ، صدتایی ، صدقسمتی ، صدگانی ، صد قسمتی 

centesimal division   تقسیمات صدتایی 

centesimal system   دستگاه صدتایی 

centesimal system of measuring angles   سیستم صدقسمتی برای اندازه گیری زوایا 

centi   سانتی ، یک صدم 

centigarde   سانتیگراد ، یک صدم گراد ، صدقسمتی ، صدبخشی 

centigrade   سانتی گراد ، یکصدم گراد ، صد قسمتی ، صد بخشی 

centile   صدک 

centimeter   یکصدم متر ، سانتی متر 

centoid   مرکز گون 

centoid of a curve   مرکزگون یک منحنی 

central    مرکزی متمرکز ، میده ای ، مرکز دار)منحنی(؛

 متمرکز شده ، مرکزی ، متمرکز ...

central angle   زاویه ی مرکزی 
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central area    قطعه ی میانی)در سطح زیر منحنی طبیعی و نظایر

 آن(

central collineation   تبدیل همخطی مرکزی 

central concept   مفهوم اصلی 

central confidence limits   حدود اعتماد مرکزی 

central deviation of random variable   انحراف مرکزی ، کمیّت اصلی 

central difference   تفاضل مرکزی 

central difference operator   عملگر تفاضل مرکزی ، عمل تفاضل مرکزی 

central diviation of random variable   انحراف مرکزی کمیت تصادفی 

central field   میدان مرکزی 

central force   نیروی مرکزی 

central gravitational force   نیروی گرانشی مرکزی 

central image   نگاره ی مرکزی ، نگارنده ی منظری 

central intervals   فواصل مرکزی 

central limit   حدّ مرکزی ، حد مرکزی 

central limit theorem   ی ی حدّی مرکزی ، قضیهی حدّ مرکزی ، قضیهقضیه

 ی مرکزی ...اصلی حدّ ، قضیه

central moment   گشتاور مرکزی ، گشتاور متمرکز 

central porosity   تخلخل مرکزی 

central processing unit    پردازنده ی مرکزی ، واحد پردازش مرکزی ، واحد

 واحد پردازشگر ، واحد مرکز ...

central projection   تصویر مرکزی 

central quadric   ی دومّ متقارن ی درجه دوم مرکزی ، سطح درجهرویه

 مرکزی ، رویه درجه دوم ...

central quadrics   رویه های درجه دوی مرکز دار 

central rectangle   مستطیل مرکزی 

central rectangle of a hyperbola   مستطیل مرکزی یک هذلولی 

central scores   نمره های مرکزی 

central series   سری مرکزی 

central similitude    تجانس مرکزی ، تشابه ، همسانی ، ترکیبی از دوران و

 تجانس

central statistic   آماره مرکزی 

central symmetry    مرکزیتقارن 

central tendency   گرایش به مرکز 
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central value   مقدار متوسّط ، مقدار متوسط 

centrality   مرکزیتّ ، مرکزیت 

centralization   تمرکز 

centralize    به مرکز رساندن ، متمرکز کردن ، تمرکز دادن ، به

 متمرکز رساندن ، متمرکز ...

centralized control    متمرکز ، کنترل متمرکزنظارت 

centralized data processing   ها ، داده پردازی متمرکزپردازش متمرکز داده 

centralized inspection   بازرسی متمرکز 

centralized planning   برنامه ریزی متمرکز ، طرح ریزی متمرکز 

centralizer   ، مرکز مرکزی ساز ، مرکز ساز ، مرکز نما ، مرکز یاب 

centralizer of a subset of a group   مرکز ساز زیرمجموعه ی گروه 

centralizer of a subset of a ring   مرکز ساز زیرمجموعه ی حلقه 

centrally located   واقع شده در مرکز 

centre   مرکز ، وسط 

centrifugal   گریز از مرکز ، گریزان از مرکز 

centrifugal casting   ریخته گری چرخشی ، ریخته گری گریز از مرکز 

centrifugal force    نیروی گریز از مرکز ، نیروی گریزش از مرکز ، نیروی

 مرکز گریز

centrifugal hopper feeder   تغذیه کننده ی قیفی گریز از مرکز 

centrifugation   گریز از مرکز 

centrifuge   ز مرکزدستگاه مرکز گریز ، گریز ا 

centripetal   مرکزگرا ، متمایل به مرکز ، مایل به مرکز 

centripetal acceleration   شتاب مرکز گرا 

centripetal force   نیروی کشش از مرکز ، نیروی جذب به مرکز 

centroid    مرکز هندسی ، گرانیگاه ، گرانیگاه هندسی ، مرکز وار

 ، مرکز ثقل ، مرکز گ ...

centroid of a set   مرکز وار مجموعه 

centroid of a triangle   مرکز وار مثلث ، مرکز ثقل مثلث 

centuple   صدتایی ، صد برابر 

centuplicate   صد برابر کردن 

century   قرن ، صد سال 

ceriterion   محک 
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certain    ، حتمی)آمار( ، یقین ، معینّ مسلّم مشخص ، قطعی

 ، حتمی ، مع ... یقینی ، حتم

certain event    ، پیشامد حتمی ، حادثه یقین ، حادثه ی یقین

 پیشامد یقینی

certain outcome   پیشامد حتمی 

certain scalar   اسکالری 

certainty    ، حتم)آمار( ، اطمینان ، جزم ، قطعیتّ ، یقین

 حتمیت ، معین بودن ، تعیین ...

certainty conditions   شرایط اطمینان ، شرایط یقین 

certificate of balance   ترازنامه 

certificate of inspection   گواهی بازرسی 

certificate of quality   گواهی کیفیت 

certificate of weight   گواهی وزن 

cesaro averaging   گیری چزاروگیری چزارو ، متوسطمتوسّط 

cesaro method of summation   روش مجموع یابی چزارو 

cesaro sum   مجموع چزارو 

cesaro summability   مجموع پذیری چزارو 

cesaro summable   مجموع پذیر چزارو 

cesaro summable sequence   دنباله ی مجموع پذیر چزارو 

ceva theorem   قضیه ی سوا 

c-flow    طرح توسعه یc شکل 

c-group   c- وهگر  

chain    ، زنجیر ، زنجیره ؛ زنجیر کردن ، زنجیره ای ، زنجیری

 زنجیر کردن

chain binomial model   ای زنجیریمدل دوجمله 

chain clamp   انبر قفلی زنجیری 

chain complex   مجتمع زنجیری 

chain condition   شرط زنجیری 

chain conveyor   نقاله ی زنجیری 

chain derivatives    مشتقّات زنجیری ، مشتقّات زنجیره ای ، مشتقات

 زنجیری ، مشتقات زنجیره ای

chain group   گروه زنجیری 

chain homotopy   هوموتوپی زنجیری 

chain index   شاخص زنجیری 



122 
 

chain index number   عدد شاخص زنجیری 

chain mapping   نگاشت زنجیری 

chain mesh belt   مه ی مشبک ، تسمه ی زنجیری مشبکتس 

chain of command    زنجیر فرماندهی ، سلسله مراتب فرماندهی ، سلسله

 مراتب

chain of minors   زنجیره ی مینورها 

chain pattern   انگاره ی زنجیره ای 

chain reaction   واکنش زنجیره ای 

Chain rule   قاعده زنجیری 

chain rule for derivatives   قاعده ی زنجیری برای مشتقات 

chain rule for real functions   قاعده ی زنجیری برای توابع حقیقی 

chain rule for vector valued functions   قاعده ی زنجیری برای توزیع توابع برداری 

chain sampling   گیری زنجیرینمونه 

chain sampling plans   گیری زنجیره ای طرح های نمونه 

chainette    زنجیر ، زنجیری ، کاتنر ، قاعده ی زنجیری ، قاعده ی

 زنجیره ای ، دستور ز ...

chairman   رئیس هیئت مدیره ، ریاست عالی ، صدر رئیس 

chairperson   رئیس 

chakrabarti's measure of design 

imbalance   

 معیار چاکرابارتی عدم تعادل طرح

chamber   حفره ، محفظه ، جان لوله 

chamfer   پخدار کردن ، پخ ، شکاف ، کجی 

chance    ، اتفّاق ، تصادف ، شانس ، شانسی ، بخت ، بختی

 اتفاق

chance phenomenon   )پدیده ی شانسی)آمار 

chance variation   انحراف اتفاقی 

change    ، تغییر تعویض ، تغییر ؛ تغییر دادن ، عوض کردن

 کردن ، تعویض کردن ، برگ ...

change fractions to equivalent fractions 

having the same denominator   

 تحویل چند کسر به یک مخرج

change in   تغییر در 

change in basis   تغییر پایه ، تغییر مبنا 

change no walls   طرح توسعه بدون تغییرات فیزیکی ساختمان 

change of base   تغییر مبنا 
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change of basis   تغییر پایه ، تغییر در پایه ، تغییر مبنا 

change of constraint coefficients   تغییر در ضرایب محدودیت 

change of coordinates    تغییر مختصات ، تغییر دستگاه مختصات ، تغییرات

 دستگاه مختصات

change of coordinates system   تغییر دستگاه مختصات ، تبدیل دستگاه مختصات 

change of cost vector   تغییر در بردار هزینه 

change of dependent variable   تغییر متغیّر وابسته ، تغییر متغیر وابسته 

change of independent variable   تغییر متغیّر مستقل ، تغییر متغیر مستقل 

change of parameter   تغییر پارامتر 

change of rate   تغییر میزان ، تغییر نسبت 

change of right hand side   تغییر در سمت راست 

change of variable   تغییر متغیّر ، تعویض متغیّر ، تغییر متغیر 

change score   نمره ی تغییر 

changeable   قابل تغییر ، ناپایدار ، تغییر پذیر 

changeful   تغییر پذیر ، بی ثبات 

change-in-ratio   تغییر در نسبت 

changeover design   طرح دگرتیمار 

change-over trial   آزمایه دگرتیمار 

changepoint analysis   تحلیل نقطه تغییر 

change-point model   مدل نقطه تغییر 

change-point problem   سئله نقطه تغییرمسأله نقطه تغییر ، م 

changing   تغییر 

changing the reference   تغییر چارچوب 

channel    ، کانال ، باجه)آمار( ، مجرا ، شیار ، ناودانی ، راهگاه

 باجه ، ناودان ، ...

channel jig   الگوی کار دروازه ای 

chaos   آشوب ، بی نظمی ، آشفتگی 

chapman-kolmogorov equation   کولموگوروف-معادله چپمن 

chapper box   جعبه ی زباله 

chapter   فصل ، باب ، بخش ، جداکننده 

character    مشخّصه ، سرشت ، صفت ، شخصیّت ، سرفصل هزینه

 ، کارکتر ، حرف ، مواد هزین ...

character group   گروه مشخصه ها 
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characterisation   سرشت نمایی 

characteristic    مشخّصه ، مشخّص)تابع( ، ممیزّ)حلقه( ، مشخصه

 توصیفی ، خصیصه ، خصلت ، خص ...

characteristic class   رده مشخصه ، رده ی مشخص 

characteristic cone   مخروط مشخصه 

characteristic curve    منحنی های مشخّصه ، منحنی مشخصه ، خم

 مشخصه

characteristic curves    های مشخصهمنحنی 

characteristic determinant    دترمینان مشخّص ، دترمینان مشخّصه ، دترمینان

 مشخصه ، دترمینان مشخص

characteristic direction   امتداد خاص ، امتداد ممتاز ، امتداد مشخص 

characteristic equation   ی مشخّص کننده ، معادله ویژه ، معادله مفسرّ ، معادله

 دله سرشتی ، مع ...معا

characteristic equation of matrix    معادله ی مشخّص ماتریس ، معادله ی سرشتی

 ماتریس ، معادله سرشت نما ، مشخ ...

characteristic function    تابع مشخّصه ، تابع ویژه ، تابع سرشتی ، تابع

 نما ، تابع مشخصهسرشت

characteristic function of random 

variable   

تابع مشخّصه کمیّت تصادفی ، تابع مشخصه ی متغیر 

 تصادفی

characteristic function of sum of random 

variables   

 تابع مشخصه ی حاصل جمع متغیر های تصادفی

characteristic function of system of 

random variables   

 تابع تابع مشخّصه دستگاه از کمیّت های تصادفی ،

 مشخصه ی دستگاه از متغیر ...

characteristic linear system   دستگاه خطی مشخصه 

characteristic manifold   خمینه ی مشخصه 

characteristic matrix   ماتریس مشخّص ، ماتریس مشخصه 

characteristic number   عدد مشخصّه ، عدد مشخصه 

characteristic numbers   مشخصه اعداد 

characteristic of a field   مشخّصه ی یک میدان 

characteristic of a logarithm   مفسر لگاریتم 

characteristic of a ring   مشخّصه یک حلقه 

characteristic of a ring or a field   مشخصه ی یک حلقه یا یک میدان 

characteristic of logarithm   ، مفسر لگاریتم مفسرّ لگاریتم 

characteristic of the logarithm   مفسر لگاریتم 

characteristic point   نقطه ی تماس ، نقطه ی مشخّص پوش 
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characteristic polynomial   ای مشخصه ، ای مشخّص ، چندجملهچندجمله

 چندجمله ای سرشت نما

characteristic property    نما ، خاصیّت ویژگی مشخّص ، ویژگی سرشت

 مشخّص ، خاصیت مشخص ، ویژگی سرشتی

characteristic root   ی مشخّصه ، مقدار خاص)ماتریس( ، مقدار ویژه ، ریشه

 نمای ، ر ...ی سرشتریشه

characteristic series   سری مشخصه 

characteristic set   مجموعه ی مشخصه 

characteristic solution   جواب مشخصه 

characteristic strip   نوار مشخصه 

characteristic subgroup   زیرگروه سرشت نما 

characteristic value   مقدار ویژه ، مقدار مشخّص ، مقدار سرشت نما 

characteristic vector    ، برُدار ویژه ، برُدار خاص ، برُدار ممتاز ، بُردار مشخّصه

 برُدار سرشت ...

characteristically simple   مشخّصاً ساده 

characteristics   خصوصیت ، ویژگی ، خصوصیات ، خواص ، مشخصات 

characterization   نمایی ، مشخّص کردن ، خصوصیّت بخشیدن ، سرشت

 سازی ، سرشتی کردن ، ...مشخّص

characterization of distribution   سازی توزیعسازی توزیع ، مشخصمشخّص 

characterize    ، مشخّص کردن ، توصیف کردن ، سرشت نمودن

 مشخص کردن ، مشخص ساختن

charge   بار ، شارژ ؛ پُر کردن ، بار الکتریکی ، پر کردن 

charge density   چگالی بار 

charges   مخارج ، هزینه 

charging box   جعبه ی بار 

charging machine   ماشین بارگیری 

charismatic authority   اعمال قدرت ، اعمال قدرت برای جذابیت 

charlier's check   کنترل شارلیه 

charlier's series   سری شارلیه 

chart    ، نقشه ، نمودار)آمار( ، جدول ، دیاگرام ، ترسیم آماری

 نمودار ، نمودار ...

chart of accounts   فهرست حساب ها 

charter of the project   منشور پروژه 

chase   شیار ، لرزش ، بریدگی ، لقی 
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chasle's relation   رابطه ی شال 

chatter   لرزش 

chatterjee test   آزمون چاترجی 

chauvenet's criterion   ملاک شوونت ، ملاک شوونتِ ، ملاک شووِنِت 

chebyshev approximation   تقریب چبیشف 

chebyshev formula   رمول چبیشف ، فرمول چبیشوفف 

chebyshev inequality   نامساوی چبیشف ، نابرابری چبیشف 

chebyshev interpolation   یابی چبیشوف ، درونیابی یابی چبیشف ، دروندرون

 چبیشف

chebyshev lemma   لم چبیشف 

chebyshev polynomial   چند جمله ای چبیشف 

Chebyshev polynomials   ندجمله ای های متحرکچ 

chebyshev-hermite polynomial   ای هرمیت ، چندجمله-ای چبیشفچندجمله

 ارمیت-چبیشوف

chebyshev's differential equation   معادله ی دیفرانسیل چبیشف 

chebyshev's form of the law of large 
numbers   

 قانون اعداد بزرگ به صورت چبیشف

chebyshev's inequality   نامساوی چبیشف ، نابرابری چبیشوف 

chebyshev's law of large numbers    قانون اعداد بزرگ چبیشف ، قانون اعداد بزرگ

 چبیشوف

chebyshev's lemma   لم چبیشف 

chebyshev's polynomials   چندجمله ای های چبیشف 

chebyshev's theorem   قضیه ی چبیشف 

check   ی کردن ، بازرسی کردن ، مسلّم کردن ، ممیّزی بررس

 کردن ، رسیدگی کردن ؛ ا ...

check bit   بیت تست ، ضربه ی کنترل ، بررسی کردن ، بررسی 

check column   ستون امتحان 

check office   اداره ی بازبینی 

check out    امتحان کردن ، آزمایش کردن ، وارسی ، امضای خروج

 یه حساب کردن ...جنس ، تسو

check sheet   های ثبت اطّلاعات ، برگه های ثبت اطلاعاتبرگه 

checkboard pattern   الگوی شطرنجی 

checking   کنترل ، بررسی 

checking differences   کنترل تفاضل ها 
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checklist    ، صورت مقابله ، صورت وارسی ، سیاهه ی وارسی

 لات ...لیست کنترل ، لیست ، سؤا

checkpoint    ، نقطه ی مقابل ، نقطه ی بررسی ، نقطه ی مقابله

 نقطه ی وارسی

cheek   درجه ی میانی 

chemistry   شیمی 

chemometrics   سنجیشیمی 

cheque   چک ، برات ، حواله 

chern caracter   مشخصه ی چرن 

chern character   مشخصه ی چرن 

chern classes   های چرن رده 

chern numbers   اعداد چرن 

chernoff efficiency   کارآیی چرنوف 

chernoff faces   های چرنوف ، صورتکهای چرنوفصورتک 

chernoff inequality   نامساوی چرنوف ، نابرابری چرنوف 

chernoff theorem   قضیه چرنوف 

chernoff-savage theorem   سوَج ، قضیه -چرنوف سوج ، قضیه-قضیه چرنوف

 سَوِ ج-چرنوف

chevalier   )شوالیه )دوست اواریست گالوا 

chi distribution    ، توزیع خی ، توزیع توان دوم کای ، توزیع کای دو

 توزیع خی / کلمات مرتبط ...

chi square    ، توان دومّ کای ، کای دو ، مجذور خی ، توان دوم کی

 مجذور کای ، مربع کا ...

chi square distribution   دومّ کای ، توزیع مربّع دو ، بخش توانتوزیع کای

 دو ، توزیع مربع کی ...کی

chi square test   دو ، آزمون مربع آزمون مجذور کای ، آزمون مربعّ کی

 کی دو ، آماره ی مربع ...

chi square test of goodness of fit   آزمون نیکویی برازش مربع خی 

chi squire   مربع خی ، توان دوم خی 

chi squire distribution   توزیع مربع خی 

chi squire statistic   آماره ی مربع خی 

chi squire test   آزمون مربع خی 

chi squire test of goodness of fit   آزمون نیکویی برازش مربع خی 

chi statistic   آماره ی خی 
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chi test   آزمون مجذور کای 

chi-bar-square distribution   باردوتوزیع خی 

chief   رئیس ، سرپرست ، مدیر 

chief factor   عامل اصلی ، سازه ی عمده ، فاکتور اصلی 

chief officer   مدیر ارشد 

children   همردیف ، برادر ، بچه 

chill   تبرید ، سردکنندهف قالب فلزی ، خنک کن 

chill crystalls   بلور های سرد شده 

chill ring   حلقه ی پست بندی ، نوار مبرد 

chiller   سرد کننده ، مبرد 

chinese   چینی 

chinese remainder theorem   قضیه باقیمانده ی چینی ، قضیه ی باقیمانده ی چینی 

chip   تراشیدن ، خرد کردن ، تراشه ، براده 

chip selector   گر تراشهنتخابا 

chip type machining   ماشین کاری تراشه ای 

chipping    براده برداری ، صفحه تراشی ، قلمکاری ، تراشه

 برداری ، کنده کاری

chisel   تیزبر ، قلم ، قلم برش ، قلم درز ، اسکنه 

chi-square distribution   دوتوزیع خی 

chi-square statistic   ودآماره خی 

chi-square test   دوآزمون خی 

chi-square test of goodness of fit   دوآزمون نیکویی برازش خی 

chi-squared approximation   دوتقریب خی 

chock   گوه ، میخ محوری ، قید اهرم 

choice   انتخاب ، گزینش ؛ انتخاب کردن 

choice function   تابع انتخاب 

choice set   مجموعه ی انتخاب 

choke   گلویی ، مسدود کننده ی جریان 

chomology theory   نظریه ی همانستگی 

choose   انتخاب کردن ، انتخاب ، گزیدن 

chopping   بریدن 

chopping error   خطای بریدن 
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chord   وتر ، قوس ، وتر دایره ، زه ، وتر قوس 

chord method   ره خطروش وتری ، روش پا 

chord of an ellipse   وتر یک بیضی 

chord theorem   قضیه ی وتر 

chordal pitch   گام وتر )در چرخ دنده( ، گام وتری 

christian huygense    کریستین هویگنس ریاضیدان ، فیزیکدان و

 ( ح ... 1629 - 1695اخترشناس هلندی ) 

christoffel darboux formula   داربو-توفلفرمول کریس 

christoffel symbols   نمادهای کریستوفل 

chromatic   فامی ، رنگی ، کروماتیک 

chromatic function   )تابع فامی)نظریه گراف 

chromatic number   عدد رنگی ، عدد فامی 

chromatic polynomial   چند جمله ای رنگی 

chromatic scale   مقیاس کروماتیک 

chromatical   به ترتیب وقوع 

chromosome   تنفام 

chronology   وقایع نگاری 

chronometer   زمان سنج ، کرونومتر 

chuck   نظام ، سه نظام ، سه نظام مته 

chuck plate   صفحه ی نظام 

chung process   فرآیند چانگ ، فرایند چانگ 

chunk sampling   نمونه گیری دسته ای 

chute   طح شیبدار ، ناودانی ، ناودان ، سرسرهس 

chute conveyor   نقاله ی ناودانی 

cipher    رقم ، پیکر ، صفر ، عدد صفر ؛ رقم گذاشتن ، به رمز

 گذاشتن ، صفر گذاردن ...

circinate   قوسی 

circle    ، دایره ، دور)منطق( ، مستدیر ، مدار ، دور تسلسل

 دور باطل ، برهون

circle geometry   هندسه ی دایره ها 

circle graph   گراف مدورّ ، نمودار مدورّ ، نمودار مدور 

circle of convergence   ی تقارب ، دایره همگرایی ، ی همگرایی ، دایرهدایره

 دایره ی تقارب ، دای ...
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circle of convergence of series   دایره ی همگرایی سری 

circle of convergence series   دایره ی همگرایی سری 

circle of curvature   دایره ی انحنا ، دایره ی انحناء ، دایره ی خمیدگی 

circled set   مجموعه ی دایره ای 

circles inside each other   دوایر متداخل 

circles outside each other   دوایر متخارج 

circlet   دایره ی کوچک 

circuit   مدار ، دور ، گشتگاه 

circuit element   اجزای تشکیل دهنده ی مدار ، عضو مدار 

circuit matrix   ماتریس دور 

circuit matrix of a graph   ماتریس دور یک گراف 

circulant   گردشی ، چرخشی ، دوری 

circulant determinant   دترمینان دوری 

circulant matrix   یماتریس دور 

circular    ، ّدایره ای ، مستدیر ، دوری)منطق( ، دورانی ، مدور

 دایره گون

circular arc   کمان مستدیر ، کمان مدورّ ، قوس مستدیر 

circular chart   نمودار دایره ای 

circular closed region   ناحیه ی مدور بسته 

circular cone   ط دایره ای ، مخروط مستدیر ، مخروط دوّار ، مخرو

 مخروط دایره گون قائم

circular conical surface   رویه ی مخروطی مستدیر 

circular continuity   ای ، پیوستگی دایره ایپیوستگی دایره 

circular continuity principle   ایای ، بنداشت پیوستگی دایرهاصل پیوستگی دایره 

circular coverage function   ایپوشش دایره تابع 

circular cylinder   استوانه ی مستدیر ، رویه ی استوانه ای مستدیر 

circular cylindrical surface   استوانه ی مستدیر ، رویه ی استوانه ای مستدیر 

circular definition   تعریف دوری 

circular disk    قرص مدورّ ، صفحه ی مدورّ ، گرده ی مستدیر ، قرص

 تدیر ، گرده مستدیر ، ...مس

circular distribution   ای ، توزیع دایرویتوزیع دایره 

circular function   ای تابع دوری ، تابع مستدیر ، تابع مثلثاتی ، تابع دایره

 گ ...، تابع دایره
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circular helix    ، مارپیچ مدورّ ، مارپیچ مستدیر ، مارپیچ استوانه ای

 ، پیچ ...مارپیچ مدور 

circular inversion   انعکاس 

circular measure   اندازه ی زاویه بر حسب رادیان 

circular motion    ، حرکت دایره ای ، حرکت مستدیر ، حرکت دورانی

 حرکت گرد

circular normal distribution   ایتوزیع نرمال مستدیر ، توزیع نرمال دایره 

circular oblique cone   مخروط مایل مستدیر 

circular path   مسیر مدورّ ، گذر مستدیر ، مسیر مدور 

circular permutation   ای ، جایگشت جایگشت مستدیر ، جایگشت دایره

 گون ، جایگشت مدورّ ، ت ...دایره

circular pitch   گام قوسی ، گام دایره ای 

circular probable error   ایهخطای محتمل دایر 

circular profile   ایای ، نیمرخ دایرهرخ دایرهنیم 

circular right cone   مخروط قائم مستدیر 

circular sector    قطاع دایره ای ، قطاع دایره ، قطاع مستدیر ، قطاع

 مستدیر دایره ای

circular systematic sampling   نمونه گیری سیستماتیک دایره ای ، نمونه گیری 

 منظم دایره ای

circular uniform motion   حرکت یکنواخت مستدیر 

circularity   گردی ، استداره ، دوری 

circularize   مستدیر کردن ، مدورّ کردن ، مدور کردن 

circulate   به جریان انداختن ، چرخش ، بخشنامه کردن 

circulating assets   دارایی در جریان 

circulating capital   سرمایه ی جاری ، سرمایه در گردش 

circulating capital good   کالای سرمایه ای در گردش 

circulating decimal   عدد اعشاری متناوب 

circulation    گردش ، جریان ، دوران ، گشت ، نورد ، سیرکولاسیون

 ، گردش یک سیال در مسی ...

circulation of a vector field   دش میدان برداریگر 

circulation of fluid   گردش سیّال ، گردش سیال 

circum    در حدود»یا « در اطراف»پیشوندی به معنای» 

circumambiency   احاطه 

circumambient   احاطه کننده ، محیط 
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circumcenter   مرکز دایره ی محیطی 

circumcenter of a triangle   ی مثلثمرکز دایره ی محیط 

circumcircle   دایره محیطی ، دایره ی محیطی 

circumference    ، محیط دایره ، طول محیط دایره ، پیرامون دایره

 پیرامون ، دور ، پرهون ، ...

circumferential   محیطی ، واقع بر محیط دایره 

circumscribe    محیط کردن ، محیط شدن ، پیرا کشیدن ، محیطی

 بودن

circumscribed   محیطی ، محیط ، برنبشته ، پیرا کشیده ، پیراکشیده 

circumscribed circle   دایره ی محیطی 

circumscribed circle of a polygon   دایره ی محیطی یک چند ضلعی ، دایره بر شکل 

circumscribed cone of a pyramid   مخروط محیطی یک هرم 

circumscribed polygon   ند ضلعی محیطیچ 

circumscribed prism of a cylinder   منشور محیطی یک استوانه 

circumscribed prism of cylinder   منشور محیطی یک استوانه 

circumscribed pyramid of a cone   هرم محیطی یک مخروط ، هر محیطی یک مخروط 

circumscribed sphere   یکُـره ی محیطی ، کره ی محیط 

circumscription   محدودیت ، تعریف 

circumsphere   کُـره ی محیطی ، کره ی محیطی 

circumstance   شرط ، وضع ، موقعیت ، چگونگی 

circumstances   شرایط ، شرایط محیط 

cissoid   پیچک نما ، سیسوئید ، پیچک وار 

cissoid of diocles   ی دیوکلسسیسوئید دیوکلس)منحنی( ، پیچک نما 

claims   مطالبات 

clairaut differential equation   معادله ی دیفرانسیل کلرو 

clairaut partial differential equation   معادله ی دیفرانسیل جزئی کلرو 

clairaut's differential equation    ، معادله دیفرانسیل کلرو ، معادله فاضله ی کلرو

 کلرو معادله ی دیفرانسیل

clamp    ، قید ، بستن ، بست ، پایه ، تکیه گاه ، محکم کردن

 قلاب

clamped   مقید 

clamped cubic spline   اسپلاین درجه ی سه ی مقید 

clamping plate    صفحه ی اتصال ، صفحه ی پشتیبان ، صفحه ی تکیه

 گاه ، صفحه ی نگهدارنده
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clarity   وضوحی ، روشنی 

clasical risk theory    نظریه ی کلاسیک مخاطره ، نظریه ی مخاطره ی

 فردی

class    ، رده ، کلاس ، دسته ، طبقه)برُش( ؛ هماد

 مجموعه)منطق( ، مجموعه ، طبقه ...

class characteristics   مشخّصات دسته ، مشخصات دسته 

class closed under differentiation   ریرده ی بسته نسبت به مشتق گی 

class closed under integration   رده ی بسته نسبت به انتگرال گیری 

class equation   ی کلاس ، ای ، معادلهی دستهای ، معادلهمعادله رده

 معادله ی رده ای

class frequency   فراوانی رده 

class interval   ای ، ی ردهی طبقه ، فاصلهی طبقه ، دامنهفاصله

 رده ای ، بازه ی ...فاصله 

class l laws   های رده قانونL  قانونهای رده ،L 

class limit   حد طبقه 

class mark   ی رده ، نشانه رده ، نشان طبقه ی کلاس ، نشانهنقطه

 ، نماینده ی دسته ، ...

class midpoints   نقاط میان رده ای 

class of elements    عواملکلاس عناصر ، طبقه ی 

class of equivalence arrows    کلاس فلش های هم ارز ، کلاس های پیکان های هم

 ارز

class of sets   کلاس مجموعه ها 

class of x modulo r    طبقه یx  به پیمانه یR  طبقه ی ،x  به سنجr 

class width   عرض کلاس 

class-conditional probability   هشرطیداحتمال رده 

classes of permutation   کلاس های تبدیلات 

classes of permutations   کلاس های تبدیلات 

classes of residues   کلاس های مانده ها 

classic   کلاسیک 

classical   رده ای ، کلاسیک ، سنتّی ، سنتی ، قدیمی 

classical adjoint   الحاقی کلاسیک 

classical definition of probability   تعریف کلاسیک احتمال 

classical example   مثال قدیمی 

classical groups   گروه های کلاسیک 
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classical logic   )منطق کلاسیک)منطق 

classical mechanics   مکانیک کلاسیک 

classical probability definition   تعریف احتمال کلاسیک 

classical probability properties   خواصّ احتمال کلاسیک 

classical risk theory   ی کلاسیک مخاطره ، نظریه کلاسیک مخاطره ، نظریه

 نظزیه ی کلاسیک مخاطره ، ...

classical statistical mechanics   مکانیک آماری کلاسیک 

classical theory of calculus of valuations    تغییراتنظریه ی کلاسیک حساب 

classical theory of calculus of variations   ی کلاسیک حساب تغییرات ، نظریه کلاسیک نظریه

 حساب تغییرات ، نظریه ی کلا ...

classification   بندی ، بندی ، دستهبندی ، درجهبندی ، طبقهرده

 دسته بندی ، طبقه بندی ...

classification problem   بندی ، مسأله ی رده بندی ، مسئله ردهی ردهمسأله

 بندی

classification procedure   شیوه ی رده بندی 

classification theorem   بندی ، قضیه ی رده بندی ، قضیه ردهی ردهقضیه

 بندی

classificatory procedure   بندی ، شیوه ی رده بندی ، شیوه ردهی ردهشیوه

 بندی

classified data   بندی شده ، داده های ردهشده ، دادهبندیهای ردهداده

 های رده بندی شده

classify    دسته بندی کردن ، طبقه بندی کردن ، قسمت بندی

 کردن ، گروه بندی کردن ، د ...

clause   عبارت ، جزء ، قسمت 

claw   زبانه ، قلاب ، چنگک 

clean-up method   سازیروش پاکیزه 

clear    ، حذفآشکار ، واضح 

clearance    ، فضای آزاد ، ترخیص ، فضای خالی ، بادخور ، اعتبار

 اجازه ، آزادی

clearance angle   زاویه ی آزاد ، زاویه ی لقی 

clearing of fractions   حذف مخرج ها 

cleavage   شکافت ، شکاف پذیری ، تورق 

clerical service   خدمات دفتری 

clerk   منشی ، کارمند ، متصدی ، کارمند دفتری 

clientele   مشتریان ، ارباب رجوع 
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clifford    میلادی 1879تا  1845 -کلیفورد 

clifford algebra   جبر کلیفرد 

clifford angebra   جبر کلیفرد 

clifford group   گروه کلیفرد 

clifford numbers   اعداد کلیفرد 

cliff-ord test   ارُد-آرد ، آزمون کلیف-آزمون کلیف 

clinical trial   ی بالینی ، آزمایه بالینیآزمایه 

clip   بست ، انبر ، گیره 

clipped   سنجاق شده 

clipped function   تابع سنجاق شده 

clique   دسته 

clisy   معیار چولگی شرطی 

clock wise   عت ، ساعتگرد ، راستگرد ، در جهت عقربه های سا

 ساعتگون

clock work   ساعت کار 

clockwise    ساعتگرد ، در جهت منفی ، در جهت عقربه های

 ساعت ، در جهت حرکت عقربه های ...

clockwise rotation   دوران ساعتگرد 

clopper-pearson confidence interval   پیرسون ، بازه اطمینان کلوپر-ی اطمینان کلوپربازه-

 یرسونپی

close   بستن ، نزدیک ، نزدیک به هم 

close a bracket   بستن پرانتز 

close accuracy   دقت فوق العاده 

closed   )بسته )دستگاه ، منطق 

closed and open set   مجموعه ی بسته و باز 

closed ball   گوی بسته 

closed broken line   خط شکسته ی بسته 

closed card   ورق آخر 

closed contour   مرز بسته 

closed convex curve   خم بسته ی محدب ، خاگی 

closed convex surface   رویه ی بسته ی محدب ، خاگیوار 

closed current   جریان بسته 

closed curve   منحنی بسته ، خم 
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closed disc   گرده ی بسته ، دیسک بسته 

closed form   ل بسته ، فرم بستهشک 

closed graph theorem   قضیه ی نمودار بسته 

closed group   گروه بسته 

closed half space   نیم فضای بسته 

closed interval   فاصله ی بسته ، بازه ی بسته 

closed line   خطّ بسته ، خطّ مسدود ، خط بسته ، خط مسدود 

closed linear subspace   ای خطی بستهزیرفض 

closed loop   مدار بسته ، حلقه ی بسته 

closed manifold   خمینه ی بسته 

closed mapping   نگاشت بسته 

closed multi dimensional interval   سنگفرش بسته ، فاصله ی چند بعدی بسته 

closed open interval   بازه ی بسته ، باز 

closed operator   عملگر بسته 

closed path   مسیر بسته 

closed region   ناحیه ی بسته 

closed sequence system   سیستم با توالی بسته 

closed set   ی بسته ، مجموعه ی بستهمجموعه 

closed space figure   شکل فضایی بسته 

closed spanning path   مسیر فراگیر بسته 

closed subset   تهزیرمجموعه ی بس 

closed system   دستگاه بسته ، سیستم بسته ، نظام بسته 

closed trail   گذر بسته 

closed traversable trail   گذر فایل پیمایش بسته 

closed under   نسبت به بسته است 

closed unit interval   فاصله ی بسته ی واحد ، بازه ی یکه ی بسته 

closed walk   ت بستهدور بسته ، گش 

closeness of estimators   نزدیکی برآوردگرها 

closing inventory   موجودی کالای پایان دوره 

closure    بستار ، بست ، بسته بودن ، بربست ، بستگی؛

 چسبندگی ، غشای چسبندگی ، چسب ...

closure axioms   اصول موضوع بسته بودن ، اصل موضوع بسته بودن 
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closure of set   بست مجموعه ، بستار مجموعه 

closure operator   عملگر بستار 

closure property   ویژگی بستار ، ویژگی بسته بودن 

closure set   مجموعه ی بست ، مجموعه ی بستار 

clothoid   )کلوتوئید)منحنی 

clue   راهنما ، نشان ، کلید ، مدرک ، اثر 

clumping   تجمعّ ، تجمع 

cluntable   قابل شمارش ، شمارا ، شماره پذیر 

clurse    دنده ی درشت ، مسیر حرکت ، دوره ، خشن ، دور

 میدان

cluster   ای ، خوشه ای ، دستهخوشه ، خوشه 

cluster analysis   ایتحلیل خوشه 

cluster gear   چرخ دنده ی خوشه ای 

cluster point   جمّع ی تباشتگی ، نقطهی انی چسبیدگی ، نقطهنقطه

 ، نقطه ی انباشتگی ، ن ...

cluster porosity   تخلخل خوشه ای 

cluster roll   غلتک خوشه ای 

cluster sampling   ای)آمار( ، نمونه گیری خوشه ای ، گیری خوشهنمونه

 نمونه گیری گروهی ، نم ...

clustering   بندی / کلمات مرتبط بندی ، خوشهخوشهstep-

size clustering linkage clus ... 

clustering technique   بندیفن خوشه 

clusters of equal size   خوشه های مساوی 

clusters of unequal size   خوشه های نامساوی 

co    هم«و » مشترک«پیشوندی به معنای« 

co directional   هم راستا ، هم جهت 

co domain    متمم دامنههم دامنه ، 

co domain of a function   هم دامنه ی یک تابع 

co terminal angles   زوایای مزدوج 

coad joint   هم الحاقی 

coadjoint   هم الحاقی 

coalition   ائتلاف 

coaltitude   متمّم ارتفاع 
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coarse   درشت ، ضخیم ، خشن ، سخت ، زبر ، زمخت 

coarse data   ای زمختهداده 

coarse file   سوهان خشن ، سوهان درشت 

coarsening   درشت شدن ، خشن شدن دانه ها ، رشد دانه ای 

coarser   درشت تر ، زبر تر 

coarser abrasive   ورقه ی ساینده ، کاغذ سنباده 

coarser topology   توپولوژی ضعیف تر 

coated abrasive   بادهورقه ی ساینده ، کاغذ سن 

coaxal   دارای محور مشترک ، هم محور 

coaxial   دارای محور مشترک ، هم محور ، هم مرکز 

coaxial circles   دایره های هم محور 

coaxial planes   صفحات هم محور 

cobordant   کبردانت 

cobordism   کبردیسم 

coboundary   دوگان مرز ، دوگان ، مرز 

cochain   یر ، دوگان ، زنجیرهم زنج 

cochran-orcutt iterative procedure   اورکات ، شیوه تکراری -ی تکراری کوکرانشیوه

 اورکات-کوکران

cochran's (test) statistic   آماره )آزمون( کوکران 

cochran's c_0 statistic    آمارهC_0 کوکران 

cochran's q-statistic    آمارهQی کوکران 

cochran's statistic   آماره)آزمون( کوکران 

cochran's test statistic   آماره آزمون کوکران 

cochran's theorem   قضیه ککران ، قضیه ی ککران 

cocycle   هم دور ، هم دوره ، دوگان دور 

code    کد ، رمز ، علامت ؛ به صورت رمز درآوردن ، تدوین

 کردن

code control method   ش کنترل کدرو 

codeclination   متمّم میل 

coded data   های کدشدهداده 

coder   کدگذار ، رمز گذار ، به رمز درآور ، رمز کن 

codiagonal   دو قطری 
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codimension    ، هم بُعد ، متمّم بُعد ، نقص بُعد ، همبعد ، متمم بعد

 نقص بعد

codimensional   هم بعد 

coding   ری)آمار( ، رمز گذاری ، تدوین ، اثر به کد کد گذا

 درآوردن

coding method   روی کدگذاری 

coding theorem   ی کدگذاری ، قضیه کدگذاریقضیه 

coding theory   ی کدگذاری ، نظریه کدگذاری ، نظریه ی نظریه

 کدگذاری

codomain    هم دامنه ، حوزه ی تمام ، مجموعه مقادیر ، ناحیه

 ، هم حوزه ، قلمرو ... مقصد

codomain of function   ناحیه ی مقصد تابع 

coefficient    / ضریب ، همگر ، همگزار ، عامل مشترک ، ضریب

 ... Tschuprow's coکلمات مرتبط 

coefficient field   هیأت ضریب ها 

coefficient matrix   ماتریس ضرایب ، مارتیس ضرایب ، ماتریس ضریب ها 

coefficient of alienation   ضریب بیگانگی 

coefficient of colligation   ضریب کولیگاسیون ، ضریب اتصال 

coefficient of concentration   ضریب تمرکز 

coefficient of concordance   ضریب هماهنگی 

coefficient of contingency   ضریب توافقی 

coefficient of correlation    ضریب همبستگی ، ضریب همبستگی / کلمات مرتبط

multiple correlation coeffi ... 

coefficient of determination    ، ضریب توضیح ، ضریب تعیین ، ضریب دترمینان

 ضریب تشخیص

coefficient of dispersion   ضریب پراکندگی 

coefficient of dynamic friction   یکیضریب اصطکاک دینام 

coefficient of elasticity   ضریب حساسیت ، ضریب کشش 

coefficient of friction   ضریب اصطکاک ، ضریب سایش ، ضریب مالش 

coefficient of kurtosis   ضریب کشیدگی 

coefficient of linear expansion   ضریب بسط خطّی ، ضریب بسط خطی 

coefficient of monotonicity   ب یکنواییضری 

coefficient of multiple correlation   ضریب همبستگی چندگانه 

coefficient of partial correlation   ضریب همبستگی جزئی 
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coefficient of peakedness   ضریب کشیدگی 

coefficient of polytonicity   ضریب چندنوایی 

coefficient of proportional similarity   یب تشابه متناسبضر 

coefficient of quartile deviation   ضریب انحراف چارکی 

coefficient of random variable   ضریب تغییرات متغیر تصادفی 

coefficient of regression   ضریب رگرسیون ، ضریب برگشت 

coefficient of restitution   ضریب برگشت 

coefficient of reversion   ریب برگشتض 

coefficient of skewness   ضریب چولگی ، ضریب انحنا ، ضریب عدم تقارن 

coefficient of sliding friction   ضریب اصطکاک لغزشی 

coefficient of truncation   ضریب برُش ، ضریب برش 

coefficient of uncertainty   ضریب عدم حتمیّت ، ضریب عدم حتمیت 

coefficient of variation   ضریب تغییرات ، ضریب تغییر ، ضریب پراکندگی 

coefficient of variation of random 
variable   

 ضریب تغییرات کمیّت تصادفی

coefficient of viscosity   ضریب چسبندگی 

coefficient of volume expansion   ضریب انبساط حجمی 

coefficient product moment correlation   ضرب ، ضریب ضریب همبستگی گشتاور حاصل

 همبستگی گشتاور حاصلضرب

coefficient ring   حلقه ی ضریب ها 

coextensive   هم کشش 

coextensive equation   معادله ی هم کشش 

cofactor   هم عامل ، هم ساز ، هم سازه ، هم فاکتور ، همسازه 

cofactor expansion   زه ایبسط همسا 

cofactor of a matrix   هم عامل یک ماتریس 

cofinal   آغازین 

cofinal object   شئ آغازی 

cofocal   هم کانون 

cofunction    هم تابع ، تابع متمّم ، تابع مثلثاتی یک زاویه ، تابع

 متمم ، همتابع

cofunctions   توابع مثلثاتی متمم یک زاویه 

cognition   شناخت 

cognitive   تشخیصی 
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Cognitive objectives   اهداف شناختی 

cogradient estimator   تغییربرآوردگر هم 

coherence   ارتباط ، چسبیدگی ، وابستگی ، انسجام 

coherent    ، مرتبط ، مربوط ، بسامان ، دارای ارتباط منطقی

 چسبیده ، منسجم ، پیوسته

coherent structure theory   ی ساختار منسجم ، نظریه ساختار منسجمنظریه 

coherent systems   های منسجم ، دستگاههای منسجمدستگاه 

cohesion   چسبندگی 

cohesive strength   استحکام چسبندگی ، استحکام پیوستگی 

cohesiveness   چسبندگی ، چسبندگی بین مولکولی 

cohomologically connected space   ضای همانسته ی همبعدف 

cohomology   همانستگی 

cohomology classes   رده های همانستگی 

cohomology exact sequence   دنباله ی کامل همانستگی 

cohomology group   گروه همانستگی 

cohomology theory   نظریه ی همانستگی 

cohomotopy   کوهموتوپی 

cohort   گروهگروه ، هم 

cohort analysis   گروهیتحلیل هم 

coil    ، سیم پیچ ، پیچک ، فنر ، بوبین ، مارپیچی ، توپ

 لوله ی مارپیچ ، قرقره

coiler   کلاف پیچ 

coimage   هم نقش ، هم نگاره ، همنگاره ، همنقش ، هم تصویر 

coin   سکّه ، سکه 

coin tossing   پرتاب سکّه ، پرتاب سکه 

coincide    منطبق شدن ، منطبق بودن ، مقارن بودن ، تصادف

 کردن ، برابر است ، برابر ...

coincidence   انطباق 

coincident   منطبق ، برابر ، یکسان 

coincident configurations   اشکال منطبق 

coincident root   ریشه ی منطبق ، ریشه ی بر هم 

coining   اری ، مهر زدن ، سکه زنی ، ضرب سکه ، سکه ک

 تابگیری
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co-integrated   بستهجمعهم 

co-integrating   جمعندههم 

co-integration   جمعیهم 

cokernal   هم هسته ، شبه هسته 

cokernel   هم هسته 

colatitude    ، متمّم عرض ، متمّم عرض جغرافیایی ، کولاتیتیود

 متمم عرض جغرافیایی ، م ...

cold bending   خمش سرد 

cold crack   ترک سرد 

cold deck method   روش بادرِنگ 

cold drawing   کشیدن سرد ، کشش سرد 

cold extrusion   حدیده کاری سرد ، روزنرانی سرد 

cold forming   شکل دادن سرد ، تغییر شکل سرد 

cold heading   کله سازی ، سرپخ کردن 

cold molding   یری سردقالب گ 

cold rolling   نورد کاری سرد 

cold welding   جوش سرد ، جوشکاری سرد 

cold working   سرد کاری 

collapse   فروریختن ، متلاشی شدن 

collapsed strata   طبقه های ادغام شده ، طبقه در هم شده 

collapsibility   پذیری ، قابلیت ادغام شده ، طبقه های در همرُمبش 

 شده

collar   پیوست ، طوقه ، بوشن ، فاصله گیر ، مهره ، همگیر 

collate   مقابله و تطبیق کردن 

collateral   پهلو به پهلو ، متوازی 

collect    ، جمع آوری ، گردآوری کردن ، گرد وصول کردن

 آوردن ، گردآوری

collecting   گردآوری ، جمع کننده 

collection    ، دسته ، گردایه ، گردآورده ، کلکسیون ، مجموعه

 گردآورش ، پرانتز ، جمع ...

collection of statistical data    ، جمع آوری آماری ، مجموعه ی داده های آماری

 جمع آوری داده های آماری

collective behavior   رفتار جمعی 

collective proposition   قضیه جمعی ، قضیه ی جمعی 
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collective risk theory   جمعی ، نظریه مخاطره ی دستهی مخاطرهنظریه

 جمعی ، نظریه ی مخاطره ...دسته

collectively   با هم 

collector   جمع کننده 

collet   طوقچه ، طوقه ی نگهدارنده ، گیره ی فشنگی ، طوقه 

collet chuck   گیره ی فشنگی 

collet sleeve   پوشش طوقه 

colligation   کولیگاسیون ، وابستگی متقابل ، اتّصال 

colligation coefficient   ضریب اتّصال ، ضریب اتصال 

collimate   موازی قرار دادن ، هم راستا کردن 

collinear    ، هم خط ، بر یک امتداد ، هم راستا ، بر یک استقامت

 خطّی ، هم طراز

collinear opposite vector   های متقابل ، برُدارهای متقابلهبرُدار 

collinear opposite vectors   بردار های متقابله ، نقاط هم راستا ، بردار های متقابل 

collinear planes   صفحه های همخط 

collinear points    نقاط واقع بر یک استقامت ، نقاط هم راستا ، نقاط

 واقع بر یک امتداد ، نق ...

collinear vectors   بردار های هم خط 

collinearity   راستایی ، همخطی ، هم خطّگی ، همخطّی ، همهم

 راستایی ، همخطی / کلمات ...

collineation   راستایی ، تبدیل خطّی ؛ تبدیل همراستایی ، همهم

 خطّی ، تبدیل هم را ...هم

collineatory   هم خطّی 

collineatory transformation   تبدیل همخطی 

collision   برخورد ، تصادم 

collocate   هم محل بودن ، هم مکان بودن 

collocation   هم محل 

Collocation method   روش گردآوری 

colocation polynomial   چندجمله ای هم محل 

cologarithm   کُلُگاریتم 

colony   دسته 

color class   رده ی رنگی 

color graphic monitor   صفحه ی تصویر رنگی ، مونیتور رنگی 

color handling   به کارگیری رنگ ، استفاده از رنگ 
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colored graph   گراف رنگی 

coloring   رنگ آمیزی 

colour code   رمز رنگی 

colouring   رنگ آمیزی 

colton's model   مدل کالتون 

column   ه ، برج ، ستون حاملستون ، ستونی ، تکیه گا 

column and curve   ستونی و منحنی )نمودار( ، ستون و منحنی 

column chart   نمودار ستونی 

column diagram   نمودار ستونی 

column echelon form   شکل پلکانی ستونی 

column matrix   ماتریس ستونی 

column nullity of a matrix   پوچی ماتریس-ستون 

column of a matrix   ستون یک ماتریس 

column of determinant   ستون دترمینان 

column of matrix   ستون ماتریس 

column operation   عمل ستونی 

column operations   عمل های ستونی 

column pivot   محورگیری ستونی 

column pivoting   ستون محورگیری 

column player   یکن ستونیباز 

column rank   ی ستونی ، رتبه ستونی ، رتبه ی ستونی ، رتبهمرتبه

 ی ستونی ، مرتبه ی ست ...

column simplex method   روش سیمپلکس ستونی 

column space   فضای ستونی 

column sum criterion   معیار مجموع ستونی 

column vector   ماتریس ستونی ، بردار  برُدار ستونی ، برُدار ستون ؛

 ستونی ، ماتریس ستون ...

colure    دایره ی عظیمه ای بر روی کره ی سماوی که از

 قطبین می گذرد

comared to   نسبت به 

comaximal   هم ماکسیمم ، هم بیشین 

combination   نهی ، تألیف ، گیری ، فراهمترکیب)ترکیبیات( ، هم

 .ائتلاف ، هماوند ، ترک ..
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combination affine   ترکیب آفین 

combination analysis   آنالیز ترکیبی 

combination broach   خانکش مرکب 

combination drill   مته ی مرکب 

combination four jaw chuck   چهار نظام مرکب 

combination in statistics   ترکیب در آمار 

combination mill   نورد مرکب 

combination of data   هاترکیب داده 

combination of forecasts   بینیهاها ، ترکیب پیشبینیترکیب پیش 

combination set   گونیای مرکب ، خط کش مرکب 

combination with repetition   ترکیب با تکرار 

combination without repetition   ترکیب بدون تکرار 

combinational analysis   آنالیز ترکیبیاتی 

combinational circuit   مدار ترکیبی 

combinational theory   تئوری ترکیبات 

combinatorial   ترکیباتی 

combinatorial analysis    ، آنالیز ترکیبی ، آنالیز ترکیبیاتی ، آناکاوی ترکیبی

 آنالیز ترکیباتی ، ...

combinatorial circuit   مدار ترکیبی 

combinatorial immersion   فروبری ترکیباتی 

combinatorial manifold   خمینه ی ترکیباتی 

combinatorial mathematics    ریاضیات ترکیبی ، ریاضی ترکیبی ، ریاضیات

 ترکیباتی

combinatorial problems   مسأله های ترکیبیاتی 

combinatorial product   رکیبیحاصلضرب ت 

combinatorial theory   نظریه ترکیبیاتی ، نظریه ی ترکیبیاتی 

combinatorial topology   توپولوژی ترکیبیاتی 

combinatorics   ترکیبیات ، ریاضیات ترکیبیاتی 

combinatorics on word   ترکیبیات واژگان 

combinatory analysis   آنالیز ترکیبی 

combinatory mathematics   ریاضیات ترکیباتی ، ریاضیات ترکیبی 

combine    بکار بردن ، قرار دادن ، ترکیب کردن ، استفاده کردن

 ، آمیختن
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combined   ترکیب کردن ، مرکب ، ترکیب شده 

combined activity   فعالیت ترکیبی 

combined double specification limit   حد مشخصه ی فنی دو طرفه ی مرکب 

combined event   واقعه ی مرکب 

combined variance   واریانس ترکیب شده ، واریانس ادغام شده 

combining   ترکیب شدن 

combining comfortable for addition   سازگار برای جمع 

combining for multiplication   سازگار برای ضرب 

combining tests and p-values   مونها و ترکیب آزP-مقدارها 

combustion ratio   نسبت احتراق 

come down   منجر شدن 

come from    تشکیل شدن ، ناشی شدن ، به دست آمدن ، ایجاد

 شدن

comfortable for addition   سازگار برای جمع 

comfortable for multiplication   سازگار برای ضرب 

comma   کاما ، ویرگول 

command    فرمان ، دستور دادن ، دستور ، علامت کنترل ، فرمان

 دادن ، فرمان حرکت

commencement   ابتدا ، آغاز 

commensurable    ، متوافق ، اندازه پذیر ، هم مقیاس ، اندازه گرفتنی

 سنجش پذیر ، مضرب مش ...

commensurable magnitude   کمیتّ اندازه پذیر ، کمیت اندازه پذیر 

commensurable numbers   اعداد اندازه پذیر 

commensurable numbrs   اعداد اندازه پذیر 

commensurable subgroups   زیرگروه های متوافق 

commensurate   متناسب 

comment   توضیح دادن ، توضیح 

commercial   صنعتی ، غیر دقیق ، تجاری ، بازاری ، تجارتی 

commission   رمزد ، حق الزحمه ، حق العمل ، حق دلالی ، دلالیکا 

commite   حاصل ، حاصل مشکل 

committee   کمیته 

commodity   جنس ، کالا ، متاع 

common   مشترک ، عام ، معمولی ، هم دار ، انبازین 
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common denominator   مخرج مشترک ، مخرج مشترک در چند کسر 

common difference   نسبت)تصاعد عددی( ، تفاضل مشترک ، قدر  قدر

 نسبت

common divisor   مقسوم علیه مشترک ، عامل مشترک 

common exterior tangent   مماس مشترک خارجی 

common factor    ، عامل مشترک ، فاکتور مشترک ، سازه ی مشترک

 مقسوم علیه مشترک

common factors   شترکهای مشترک ، عاملهای معامل 

common fraction   کسر متعارفی ، مخرج مشترک 

common interior tangent   مماس مشترک داخلی 

common logarithm    لگاریتم معمولی ، لگاریتم اعشاری ، لگاریتم در مبنای

 ، لگاریتم در مب ... 10

common measure   اندازه ی مشترک 

common multiple   ده مشترک ، شمرده ی مضرب مشترک ، شمار

 مشترک ، شمارده ی مشترک

common notions    ، اصول متعارفی ، علوم متعارفه ، بدیهیّات اوّلیه

 بدیهیات اولیه

common point   نقطه ی مشترک 

common principles   اصول مشترک ، اصول عام 

common ratio    قدر نسبت)تصاعد هندسی( ، نسبت مشترک ، قدر

 نسبت

common refinement   تظریف مشترک ، ریزه سازی مشترک 

common tangent   مماس مشترک 

common tangent of two circles   مماس مشترک دو دایره 

common weight   وزن مشترک 

commonality   مشترکات 

commonality analysis   تحلیل مشترکات 

communality   داشتهمه 

communicating states   حالت های مرتبط 

communication    ، انتقال اطلاعات ، مکاتبه ، ارتباط ، پیامرسانی ، خبر

 مراوده

community selection   انتخاب ناحیه 

commutate   تعویض پذیر ، جابجا پذیر 

commutation   استقلال از ترتیب ، جابجایی ، تعویض ، تبدیل 
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commutation law   انون جابجاییق 

commutative   پذیر ، مستقل از ترتیب ، پذیر ، جابجاییتعویض

 پذیر ، قابل جابجای ...تبدیل

commutative algebra   جبر تعویض پذیر 

commutative diagram   نمودار تعویض پذیر ، نمودار جابجا پذیر 

commutative elements   عناصر تبدیل پذیر 

commutative field    میدان تبدیل پذیر ، هیئت تبدیل پذیر ، هیأت تعویض

 پذیر

commutative group    گروه تعویض پذیر ، گروه جابجایی ، گروه تبدیل پذیر

 ، گروه آبلی ، گروه ت ...

commutative law    قانون جابجایی ، اصل جابجایی ، قانون تعویض پذیری

 ، قانون تعویض مکان پذ ...

commutative law of addition   قانون جابجایی ضرب 

commutative law of multiplication   قانون جابجایی ضرب 

commutative lie group   گروه لی تعویض پذیر 

commutative low   اصل جابجایی 

commutative operation   عمل جابجاپذیر ، عمل جابجایی 

commutative ring   پذیر)ی(حلقه ی تعویض 

commutative rule   قاعده ی تعویضپذیری 

commutative semigroup   نیم گروه جابجاپذیر 

commutativity    ویژگی جابجایی ، تعویض پذیری ، مستقل از ترتیب

 عوامل)منطق( ، جابجا پذیر ...

commutativity in lattice   تعویض پذیری در مشبکه 

commutativity law   ن تبدیل پذیری ، قانون جابجایی پذیریقانو 

commutativity of product   جابجایی بودن ضرب 

commutator    ، جابجاگر ، برگردان)گروه( ، تعویض گر ، جابجا کننده

 تغییر دهنده ، برگر ...

commutator element   عنصر مبدّل ، عنصر مبدل 

commutator group   گروه مبدّل ، گروه مبدل 

commutator subgroup   زیرگروه جابجاگر ، زیرگروه متبادل ، زیرگروه تعویضگر 

commute    جابجایی بودن ، جابجا شدن ، جابجا کردن ، تعویض

 کردن ، تبدیل کردن

commutes   )تعویض می شود )می گردد 

comonotone   یکنواهم 
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comonotonicity   یکنواییهم 

compact    فشرده کردن ، فشرده کردن ، جفت هم شده فشرده ؛

 ، به هم فشرده ، تنگ هم ق ...

compact basis   پایه ی فشرده 

compact derivative   مشتق فشرده 

compact disk   لوح فشرده 

compact form   صورت فشرده 

compact form compact   شکل فشرده ترکیب 

compact interval    بازه ی فشردهفاصله ی فشرده ، 

compact metric space   فضای متریک فشرده ، فضای متری فشرده 

compact operator   عملگر فشرده ، عملگر کاملا پیوسته 

compact set   ی فشرده ، مجموعه فشرده ، مجموعه ی مجموعه

 فشرده

compact simple lie group   گروه لی ساده ی فشرده 

compact space   ضای فشردهف 

compact strength   مقاومت به ضربه ، مقاومت در برابر ضربه 

compactification   فشرده سازی ، فشرده شده 

compaction   عمل به هم فشرده 

Compactly Support   محمل فشرده 

compactness   فشردگی 

compactum   فضای فشرده ی اندازه پذیر 

companion   دم ، لنگه ، همراههم دم ، هم 

companion matrix   ماتریس همراه 

companion relation   رابطه ی لنگه ، رابطه ی همراه 

comparability   قابلیت مقایسه 

comparable    قابل مقایسه ، قیاس پذیر ، مقایسه پذیر ، سنجش

 پذیر ، سنجیدنی ، مانند ، ...

comparable functions   ایسه پذیر ، توابع قابل مقایسهتابع های مق 

comparable set   مجموعه ی قابل مقایسه 

comparative   مقایسه ای 

comparatively study   ای ، مطالعه مقایسه ایی مقایسهمطالعه 

comparator   مقایسه کننده ، مقایسه گر 

compare   مقایسه کردن ، سنجیدن 
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comparison    ، سنجی ، ای ، هممقایسهمقایسه ، سنجش

 سنجش ، مقایسه ای ، همسنجی ، ...هم

comparison against   مقایسه با 

comparison of simplex and revised 

simplex   

 مقایسه ی سیمپلکس و سیمپلکس اصلاح شده

comparison of topologies   همسنجیدن توپولوژی ها 

comparison of two phase and big m 

meghods   

 بزرگ-Mمقایسه ی روش دو فازی و 

comparison property    خاصیتّ مقایسه ای ، خاصیّت مقایسه ، خاصیت

 مقایسه ، خاصیت مقایسه ای

comparison series    ، سری مقایسه ای ، سری مقایسه ؛ قاعده مقایسه

 سری سنجش ، سلسله ی مقایسه

comparison test   ی مقایسه ، قاعده ی مقایسه ، دهآزمون مقایسه ، قاع

 آزمون مقایسه ای ، آز ...

comparison theorem   ی سنجش ، قضیه مقایسه ، ای ، قضیهی مقایسهقضیه

 قضیه ی مقایسه

comparison with a control   مقایسه با شاهد 

comparison with big m method    مقایسه با روشM بزرگ 

comparison with simplex method   مقایسه روش با سیمپلکس 

comparison with two phase method   مقایسه با روش دو فازی 

compart   جدا کردن ، تقسیم کردن 

compartment   بخش ، قسمت 

compass   پرگار ، قطب نما 

compass with an invariable opening   پرگار با فرجه ی ثابت 

compasses   رپرگا 

compatibility   سازگاری ، توافق ، همخوانی 

compatible   سازگار ، موافق ، متوافق 

compatible distance   فاصله ی سازگار ، دوری سازگار 

compensate   جبران کردن 

compensation    ، پایاپای ، تهاتر ، جبران خسارت ، حقوق و مزایا

 جبران

competent    ، ذیصلاحمجاز ، صالح 

competition   رقابت ، مقایسه ، مسابقه ی ورودی ، سبقت جویی 

competition problem   )مسأله ی رقابت )آمار 

competitive commodity   کالای جانشین 
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compilation   ترجمه برنامه 

compile    ، مرتب کردن ، ترجمه کردن ، تدوین کردن

 ...همگردانی ، برگردان ، همگردان ، 

compiler    ، پردازنده ی برنامه ی عادی به زبان خاص کامپیوتر

 مترجم ، همگردان ، برن ...

complement    متمّم ، پرُ کن ، انجامنده ؛ تمام کردن ، متمم ، مکمل

 ، تمام کردن ، پرکن

complement law   قانون مکمّل ها ، قانون متمم گیری ، قانون مکمل ها 

complement of a graph   متمم گراف 

complement of a set   متمم مجموعه 

complement of an angle   متمم زاویه 

complement of arc   تمام قوس ، متمّم قوس ، متمم قوس 

complement of graph   متمم گراف 

complement of operation   عمل متمم گیری 

complement of relation   ه ، مکمل رابطهمکمّل رابط 

complement of set   مکمّل مجموعه ، مکمل مجموعه 

complement of sine   تمام جیب 

complement of the switch   متمم کلید 

complement orthogonal set   مجموعه متعامد مکمّل ، مجموعه ی متعامد مکمل 

complement set   عه ی مکمل ، مجموعه مکمّل ؛ مجموعه متمّم ، مجمو

 مجموعه ی متمم

complementarity theorem   قضیه ی مکمل 

complementary    ، متمّم ، تکمیلی ؛ مکمّل ، تکمیل کننده ، تکمیلی

 متمم ، مکمل ، پیچیدگی ...

complementary angle   زاویه ی متمّم ، زاویه ی متمم 

complementary angles   متمم زوایای متمّم ، زاویه های 

complementary basic variable   متغیر اساسی مکمل 

complementary commodity   کالای مکمل 

complementary dual basis   پایه ی دوگان مکمل 

complementary event   پیشامد مکمّل ، پیشامد مکمل ، پیشامد متمم 

complementary events   حوادث مکمّل ، حوادث مکمل 

complementary function   تابع مکمّل ، تابع مکمل ، تابع متمم 

complementary matrix   ماتریس متمّم ، ماتریس متمم 

complementary minor   مینور متمّم ، مینور متمم 
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complementary modular lattice   مشبکه ی مدولی متمم دار 

complementary module   تممممیزّ متمّم ، ممیز م 

complementary set   ی مکمّل ، مجموعه مکمل ، مجموعه ی مجموعه

 مکمل ، مجموعه ی متمم

Complementary slackness   لنگی مکمل 

complementary submodule   مکمّل زیرمدول ، مکمل زیرمدول 

complementary subspace   زیرفضای مکمّل ، زیرفضای مکمل ، زیرفضای متمم 

complementary trigonometric function   تابع مثلثاتی متمّم ، تابع متمم مثلثاتی 

complementation    ، متممگیری ، یافتن متمّم یک عبارت ، متمّم سازی

 مکمّل سازی ، متمم گیری ...

complementation law   قانون تکمیل ، قانون متمم گیری 

complementation laws   ّل گیری ، قاعده های مکمل گیریقاعده های مکم 

complementation variable   متغیر متمم دار 

complemented lattice   شده ، مشبکّه تکمیل شده ، شبکه ی ی تکمیلمشبکّه

 متمم دار ، مشبکه ی متم ...

complemented variable   متغیر متمم دار 

complements of parallelogram   توازی الاضلاعمتمّم ، متمم م 

complete    کامل ، تمام ، پرُ ، انجامیده ؛ تمام کردن ، کامل کردن

 ، تام

complete accumulation point   نقطه ی انباشتگی کامل 

complete additivity   بودن کامل ، جمعی بودن کاملجمعی 

complete arrangement   )ترتیب کامل)آنالیز 

complete binary tree   درخت دودویی کامل 

complete bipartite graph   گراف دوبخشی کامل 

complete block design   طرح بلوکی کامل ، طرح بلوکهای کامل 

complete class   رده ی کامل 

complete combination   )ترکیب کامل)آنالیز 

complete equation   معادله ی کامل 

complete graph   ملگراف کا 

complete group of events   گروه کامل حوادث 

complete group of possible outcome of 

trials   

 گروه کامل نتایج ممکن آزمایش ها

complete group of possible outcomes of 

trials   

 گروه کامل نتایج ممکن آزمایش ها
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complete induction   ، استقراء کامل استقرای کامل ، استقرای تام 

complete lattice   ی کامل ، مشبکّه کامل ، مشبکه ی کاملمشبکّه 

complete linear system   دستگاه خطی کامل 

complete local ring   حلقه ی موضعی کامل 

complete metric space    فضای متریک کامل ، فضای متری تام ، فضای متری

 کامل

complete minimal   مل مینیمالکا 

complete number   عدد متمّم ، عدد متمم 

complete numeration   سرشماری 

complete ordered field    میدان مرتبّ کامل ، هیئت مرتّب کامل ، هیأت مرتب

 کامل

complete orthonormal set    ، مجموعه کامل راست هنجار ، مجموعه کامل متعامد

 مجموعه تمام راست هنجار

complete pivotion   روش غیر مرکب کامل 

complete probability   احتمال کامل 

complete quadrangle   چهارضلعی کامل 

complete quadrilateral   چهارضلعی کامل 

complete rank   رتبه ی کامل 

complete residue system   دستگاه کامل مانده ها ، دستگاه باقیمانده ی کامل 

complete residue system modulo m    به پیمانه ی( دستگاه کامل مانده هاm) 

complete residues system modulo m    دستگاه کامل مانده ها به پیمانه یm 

complete residus system   دستگاه کامل مانده ها 

complete sequential machine   ماشین ترتیبی کامل 

complete set    ، مجموعه تمام ، مجموعه تام ، مجموعه ی تمام

 مجموعه ی تام

complete set of residues   کلاس های کامل مانده ها 

complete solution   جواب کامل 

complete space   فضای کامل 

complete statistic   ی کامل ، آماره کامل ، آماره ی کاملآماره 

complete subset   مل ، زیرمجموعه ی کاملبخش کا 

complete sum of products form   صورت کامل مجموع حاصلضرب ها 

complete topological group   گروه توپولوژیک کامل 

complete tree   درخت کامل 
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complete uniform space   فضای یکنواخت کامل 

complete vector space   فضای یکنواخت کامل 

completed jobs   سفارشات تکمیل شده 

completed tree   درخت کامل 

completely   کاملاً ، تماماً ، کاملا ، تماما ، به طول کامل 

completely additive measure   ی کاملاً جمعی ، اندازه کاملاً جمعی ، اندازه ی اندازه

 کاملا جمعی

completely continous operator   وستهعملگر کاملا پی 

completely monotonic function   تابع کاملا یکنوا 

completely multiplicative   ضرب پذیر تام ، ضریب پذیر تام 

completely multiplicative sequence   دنباله ی ضرب پذیر تام ، دنباله ی ضریب پذیر تام 

completely normal space    نرمالفضای کاملاً نرمال ، فضای کاملا 

completely ordered   به طور کامل مرتّب ، به طور کامل مرتب 

completely randomized blocks design    طرح بلوک های کامل]کاملاً[ تصادفی ، طرح بلوک

 های کامل تصادفی

completely randomized design   شده ، طرح کاملا تصادفی شدهطرح کاملاً تصادفی 

completely randomized plots design    طرح کرت های کامل]کاملًا[ تصادفی ، طرح نقاط

 کاملا تصادفی

completely reducible group   گروه کاملا تحویل پذیر 

completeness    ، تمامیتّ ، کمال ، تامیتّ ، انجامیدگی ؛ کامل بودن

 تام بودن ، تامیت ، ...

completeness axiom   یّت ، اصل موضوع تامیتّ ، اصل اصل موضوع تمام

 موضوع تمامیت ، اصل موضوع ت ...

completeness of real nubmers   کمال اعداد حقیقی 

completeness of real numbers   کمال اعداد حقیقی 

completing   تکمیل ، کامل کردن 

completing the square   مربع کامل کردن 

completion   سازی ، کامل ساختن تکمیل ، کامل 

completion of a measure space   تکمیل شده ی فضای اندازه 

completion of a metric space   تکمیل شده ی فضای متریک 

completion of an ordered set   تکمیل شده ی مجموعه ی مرتب 

completion of measure space   تکمیل شده ی فضای اندازه 

completion of metric space   تکمیل شده ی فضای متریک 
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complex    ، )مختلط ، همبافت)توپولوژی( ، مختلط)صفت

 آمیغ)اسم( ، همتافت ، همبافته ...

complex analysis   آنالیز مختلط 

complex analytic function   )تابع تحلیلی )مختلط 

complex banach space   فضای مختلط باناخ 

complex conjuagate   مزدوج مختلط 

complex conjugate    ، مزدوج مختلط ، مزدوج موهومی ، جفت موهومی

 مختلط مزدوج

complex coordinates   مختصات مختلط 

complex cosine   کسینوس مختلط 

complex exponential function   تابع نمایی مختلط 

complex exponents   ع نمایی مختلطنماهای مختلط ، تاب 

complex field   میدان مختلط ، هیئت مختلط ، میدان اعداد مختلط 

complex fourier series   سری فوریه ی مختلط ، سری فوریه ی موهومی 

complex function   تابع مختلط 

complex hilbert space   فضای هیلبرت مختلط 

complex imaginary   مختلط-هومیموهومی ــ مختلط ، مو 

complex integers   فضای خطی مختلط 

complex line integral   انتگرال خطّی مختلط ، انتگرال خطّ مختلط 

complex linear space   فضای خطی مختلط 

complex logarithm   لگاریتم مختلط 

Complex number   عدد مختلط 

complex number plane   آرگان ، -، صفحه ی گاوس صفحه ی )اعداد( مختلط

 صفحه ی گاوسی

complex number system   دستگاه اعداد مختلط ، دستگاه عدد های مختلط 

complex plane   صفحه مختلط ، صفحه ی مختلط 

complex potential   پتانسیل مختلط 

complex power   توان مختلط 

complex quadratic form   صورت درجه ی دوم مختلط 

complex root   ریشه ی مختلط ، ریشه ی موهومی 

complex sequence   دنباله ی مختلط 

complex special orthogonal group   گروه متعامد خاص مختلط 

complex spectral measure   اندازه ی طیفی مختلط 
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complex sphere   کره ی مختلط 

complex unit   واحد مختلط 

complex valued   مختلط 

complex valued function   تابع مختلط مقدار 

complex variable   متغیرّ مختلط ، متغیرّ موهومی ، متغیر مختلط 

complex variable theory   نظریه ی متغیر های مختلط 

complex vector bundle   کلاف برداری مختلط 

complex vector space    فضای برداری مختلطفضای بُرداری مختلط ، 

complexity   پیچیدگی 

complexity function   تابع پیچیدگی 

complexity of functions   پیچیدگی وظایف 

compliance   تمکین 

compltetion of an ordered set   تکمیل شده ی مجموعه ی مرتب 

component   منه ، کننده ، سازند ، همولفّه ، جزء ، مختص ، ترکیب

 مولفه ، مولفه / کل ...

component analysis   ای ، تحلیل مؤلفه هاای ، تحلیل مولفهتحلیل مولفّه 

component dominance   تسلط قطعات 

component experiments   آزمایش های مؤلفه ای 

component expriments   آزمایش های مولفّه ای 

component interval   لّف ، بازه ی مؤلفهبازه ی مو 

component of a graph   مؤلفه ی گراف 

component of a matrix   عضو ماتریس ، مولفه ماتریس 

component of a tensor   مؤلفه ی تانسور 

component of a vector   ی یک برُدار ، مولفه بردار ، مؤلفه ی بردارمولفّه 

component of variance   ریانسمؤلفه ی وا 

components of a tensor field   مؤلفه های میدان تانسوری 

components of a vector   های یک بردارمولفّه 

components of random variables    اجزای کمیتّ های تصادفی ، اجزای کمیت های

 تصادفی

components of system   اجزای دستگاه 

components of variance   ّهای واریانسهای واریانس ، مولفهفهمول 

componentwise   مولفه ای ، مولفه به مولفه ، مؤلفه ی متناظر 

componentwise differentiation   مشتق گیری مؤلفه ای 
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compose    ، همنهشتن ترکیب کردن ، ساختن ، همنهشتن 

composed function   تابع مرکب 

composed group    ّب ، گروه مرکبگروه مرک 

composed sentence   جمله ی مرکّب ، گزاره ی مرکب 

composistion of functions   ترکیب تابع ها 

composite    )مرکبّ ، همنهاده ، مرکّب)عدد( ، مرکبه)نسب و توابع

 شده ...، ترکیب ، ترکیب

composite design   طرح مرکّب 

composite equations   رابر یکدیگر ، مقترنات برابر یکدیگرمقترنان ب 

composite event   حادثه ی مرکّب ، حادثه ی مرکب 

composite field   هیأت مرکب 

composite fraction   کسر مرکّب 

composite function   نهاده ، تابع مرکّب ، تابع مضاعف ، مرکبه ، تابع هم

 تابع مرکب

composite hypothesis   کبّ ، فرض مرکبفرض مر 

composite mapping   نگاشت ترکیب شده ، مطابقه ی ترکیب شده 

composite midpoint rule   قاعده ی نقطه ی میانی مرکب 

composite number   عدد مرکّب ، عدد غیر اوّل ، عدد مرکب ، عدد غیر اول 

composite proporsition   گزاره ی مرکب 

composite proportion   تناسب مرکّب 

composite proposition   گزاره ی مرکّب 

composite radical   ریشه ی مرکبّ ، رادیکال مرکّب 

composite sentence   گزاره ی مرکّب ، گزاره ی مرکب 

composite simpson rule   قاعده ی سیمپسون مرکب 

composite statement   گزاره ی مرکّب ، گزاره ی مرکب 

composite trapezoidal rule   قاعده ی ذوزنقه ی مرکب 

composition    ، ترکیب ، همنهش ، عمل ، تنظیم ، تلفیق ، همنهی

 ترکیب)نسب و توابع ، حام ...

Composition function   تابع مرکب 

composition indices   اندیس های ترکیبی 

composition law    ترکیبقانون های ترکیب ، قانون 

composition of bijections   ترکیب بیژکسیون ها ، ترکیب دو سوئی ها 
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composition of binomial distribution 

laws   

 ترکیب قوانین توزیع های دوجمله ای

composition of correspondences   ترکیب تناظرها 

composition of distribution laws   ترکیب قوانین توزیع ها 

composition of exponential distribution 
laws   

 ترکیب قوانین توزیع های نمایی

composition of functions   ترکیب توابع 

composition of mappings   ترکیب نگاشت ها ، ترکیب مطابقه ها 

composition of normal distribution laws   ترکیب قوانین توزیع های نرمال 

composition of operators   ترکیب عملگر ها 

composition of poisson distribution laws   ترکیب قوانین توزیع های پواسون 

composition of ratio   ترکیب نسبت 

composition of relations   ترکیب روابط ، همنهش رابطه ها ، ترکیب رابطه ها 

composition pendulum   آونگ مرکب 

composition probability   احتمال مرکب 

composition proposition   گزاره ی مرکب 

composition quotient group   گروه خارج قسمت ترکیبی 

composition ratio   نسبت مؤلف 

composition sentence   گزاره ی مرکب 

composition series   سری ترکیبی 

composition statement   اره ی مرکبگز 

composition syllogism   قیاس مرکب 

compositional data   های ترکیبیداده 

compound    ، مرکبّ ، مرکّب)گزاره( ، همنهاده ، غیربسیط ، مرکب

 غیر بسیط

compound curve   خم مرکب 

compound distribution   توزیع مرکبّ ، توزیع مرکب 

compound event    مرکّب)در احتمالات( ، پیشامد مرکبپیشامد 

compound growth   رشد مرکب 

compound interest    بهره ی مرکب ، سود مرکب ، به بهره ی مرکب

 گذاشته شدن

compound matrix   ماتریس مرکّب 

compound measure   ی مرکّب ، اندازه مرکّب ، اندازه ی مرکباندازه 

compound number   کبعدد مر 
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compound pendulum   آونگ مرکبّ ، پاندول مرکّب 

compound poisson process   فرایند پواسون مرکب 

compound probability   احتمال مرکّب 

compound proposition   گزاره ی مرکّب ، قضیه ی متکثره ، گزاره ی مرکب 

compound ratio   نسبت مولّف 

compound sentence   ره ی مرکّبگزا 

compound statement   گزاره مرکّب 

compound syllogism   قیاس مرکّب 

compound value interest factor   عامل بهره ی ارزش مرکب 

compounding cost   مرکب کردن هزینه ها 

comprehensiveness   جامعیت 

compressed air   هوای متراکم ، هوای فشرده 

compressibility factor   عدد مرکب 

compressing   متراکم کردن ، فشردگی 

compression    تراکم ، انقباض ، فشردگی ، افشردگی ، درهم

 فشردگی ، کوتاه شدگی ، متراکم ...

compression molding   قالبگیری فشاری ، تحت فشار 

compressional force   موج تراکمی 

compressional wave   تراکمی موج 

compressive force   موج تراکمی 

compressor   اسباب تراکم هوا ، فشار افزا ، متراکم کننده 

compromise   سازش ، سازیش ، جرح و تعدیل 

compulsive motion   حرکت قسری 

compulsory insurance   بیمه ی اجباری 

compund pendulum   آونگ مرکب ، پاندول مرکب 

computable   قابل محاسبه ، شمارش پذیر ، شماره پذیر 

computable function   پذیر ، تابع محاسبه پذیرتابع محاسبه 

computation   محاسبه ، حساب ، شمارش 

computational complexity   پیچیدگی محاسباتی 

computational definition   تعریف محاسبه ای 

computational linear algebra   جبرخطّی محاسباتی ، جبر خطی محاسباتی 

computational symbol   نماد محاسبه ای ، نماد عملیاتی 
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compute   محاسبه کردن ، حساب کردن 

computer   گر ، رایانه ، کامپیوتر ، محاسب ، ماشین حساب

 گر الکترونی ...محاسبه ، حساب

computer aided design   تری ، طراحی به کمک کامپیوترطراحی کامپیو 

computer aided drafting   نقشه کشی به کمک کامپیوتر 

computer aided graphical representation   یارنمایش نموداری رایانه 

computer aided manufacturing   تولید به کمک کامپیوتر 

computer assisted telephone survey   یارایانهآمارگیری تلفنی ر 

computer control   کنترل کامپیوتری 

computer generated random variable   ای ، متغیرّ تصادفیی رایانهمتغیرّ تصادفی تولیدشده 

 ایتولید شده رایانه

computer generation   ایتولید رایانه 

computer generation of random variable   غیّر ای متر تصادفی ، تولید رایانهای متغیّّّتولید رایانه

 تصادفی

computer graphic   نمودار کامپیوتری 

computer network   شبکه ی کامپیوتری 

computer representation   نمایش کامپیوتری ، نمایش کامپیوتر 

computer run   اجرای کامپیوتری 

computer science   علم کامپیوتر 

computer simulation   شبیه سازی کامپیوتری 

computer storage   حافضه ی کامپیوتری 

computer terminal   پایانه ی کامپیوتری 

computer-intensive statistical method   بَرروش آماری رایانه 

computerized   کامپیوتری شده ، کامپیوتریزه 

concatenate   متصل کردن 

concatenation   لحاق ، اتصالا 

concatenation operation   عمل اتصال 

concave   مقعرّ ، کاو ، کاس ، مقعر ، گود ، توخالی ، واگرا 

concave angle   زاویه مقعرّ ، زاویه ی مقعر 

concave concave   مقعر الطرفین ، از دو سو کاو 

concave convex   کوژ-محدب ، کاو-مقعر 

concave downward    تقعرّ به سمت پایین ، مقعّر به طرف پایین ، کاو به

 سوی پایین ، کاو به پ ...
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concave function   تابع مقعرّ ، تابع کاو ، تابع مقعر 

concave polygon   چندضلعی مقعرّ ، چندضلعی مقعر 

concave polyhedron   چندوجهی مقعر 

concave quadrilateral   چهارضلعی مقعر 

concave side   طرف مقعر 

concave test   آزمون تقعر 

concave upward    تقعرّ به سمت بالا ، مقعرّ به طرف بالا ، کاو به سوی

 بالا ، کاو به بالا ...

concavity   کاوی ، تقعرّ ، تقعر 

concavo concave   از دو سو مقعرّ ، از دو سو کاو ، مقعرّالطرفین 

conceive   دن ، پنداشتنتصور کر 

concentrate    ، تمرکز دادن ، متمرکز ساختن ، میان گرائیدن

 متمرکز کردن ، میان گراییدن

concentrate about   نزدیک شدن 

concentrated   متمرکز 

concentration   تمرکز ، آکندگی ، میان گرایش ، غلظت ، تراکم 

concentration curve   زمنحنی تمرکز ، خم تمرک 

concentration function   تابع تمرکز 

concentration index   شاخص تمرکز 

concentration parameter   پارامتر تمرکز 

concentration ratio   نسبت تمرکز 

concentrative   تمرکز دهنده ، تمرکزی 

concentrator   متمرکز کننده ، متمرکز شونده 

concentric   حّدالمرکز ، متقارن متحدالمرکزهم مرکز ، مت 

concentric circles    دایره های هم مرکز ، دوایر هم مرکز ، دوایر

 متحّدالمرکز ، دایره های متح ...

concentrically   به طور هم مرکز ، به طور متحد المرکز 

concept    ، مفهوم ، پنداره ، تدبیر ، اصل ، خط مشی ، خلاصه

 تصور

concept in the small   مفهوم موضعی 

concept of event   مفهوم حادثه 

concept of probability   مفهوم احتمال 

conceptual   ادراکی ، مفهومی ، پنداری ، تصوری 



162 
 

conceptual design   طراحی فکری 

concern   سروکار داشتن ، بحث کردن ، مربوط شدن 

conchiod of nichomedes   ومیدحلزون نیک 

conchoid   کونکوئید ، منحنی صدفی ، حلزونگون 

conchoid curve   منحنی صدفی ، صدف نما 

conchoid of nicomedes    کونکوئید نیکومد)خم( ، صدف نمای نیکومد ، صدفوار

 نیکومد

conchoidal curve   خم صدفوار 

concise expression   عبارت فشرده 

conclude    خاتمه دادن ، منتج ، به پایان رسانیدن نتیجه گرفتن ،

 ، اختتام

concluded   منتج 

conclusion    ، نتیجه ، حکم)قضیه( ، حکم قضیه ، حکم ، پیامد

 حکم پیامد

conclusion of a theorem   حکم قضیه 

concomitant   ملازم 

concomitant variable   متغیرّ همراه 

concordance   افقهماهنگی ، تو 

concordant   هماهنگ 

concordant sample   نمونه ی هماهنگ 

concrete    ، واقعی ، ملموس ، مجسّم ، متحققّ ، مقیّد ، محسوس

 مشخّص ، ذات ، بسودنی ...

concrete number   عدد مقیّد ، عدد مقید 

concrete solution   جواب دقیق 

concrete system   سیستم سخت 

concurremcy   همرسی 

concurrency   همرسی 

concurrent    متقارب)هندسه( ، متقاطع ، همرس ، متقارب ، دوبدو

 ، همزمان

concurrent lines    ، خطوط همرس ، خطوط متقارب ، خطوط متقاطع

 خط های همرس

concurrent validity   سازگاری 

concurrent vectors   بردار های همرس 

concyclic   )هم دایره ، هم دوری)نقاط 
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concyclic points   نقاط هم دایره ، نقطه های هم دایره 

condence    همچگال کردن ، متراکم کردن ، فشرده کردن ، تغلیظ

 کردن ، همچگالیدن

condensation    تراکم ، همچگالش ، چگالش ، انباشتگی ، تکاثف ، هم

 چگالش ، فشردگی ، فشرد ...

condensation point   ی انباشتگی ، نقطه ی تراکم ، ی تراکم ، نقطهنقطه

 نقطه ی انباشتگی ، نقط ...

condensation test    آزمون تراکم ، قاعده ی تراکم ، نقطه ی تراکم ، آزمون

 انباشتگی

condense    ، به هم فشردن ، غلیظ کردن ، همچگال ، متراکم

 منقبض کردن ، متراکم کردن ...

condensed   چگالیده 

condensed network   شبکه ی فشرده 

condifional probability   احتمال شرطی 

condition    ، شرط ، مقدمّی)ترکیب شرطی ، در منطق( ، وضعیّت

 دمداری ، وابند ، شرط / ...

condition necessary   شرط لازم 

condition number   شرط عددی ، عدد وضعی 

condition under which   تحت چه شرایطی 

conditional    ، شرطی ، مشروط ، ترکیب شرطی ، گزاره ی شرطی

 وابندی

conditional branch   انشعاب شرطی 

conditional composition   ترکیب شرطی 

conditional connective    رابط ترکیب شرطی ، ادات شرط)منطق( ، رابط

 شرطی ، رابط شرط

conditional convergence    ، همگرایی مشروط ، تقارب مشروط ، همگرایی شرطی

 همگرائی مشروط ، همگرائی ...

conditional density function   تابع چگالی مشروط ، تابع چگالی شرطی 

conditional density function of random 

variable   

تابع چگالی شرطی کمیّت تصادفی ، تابع چگالی 

 ی کمیت تصادفیشرط

conditional dispersion   پراکندگی شرطی 

conditional distribution   توزیع شرطی 

conditional distribution function   تابع توزیع شرطی 

conditional distribution function of 
random variable   

تابع توزیع شرطی کمیّت تصادفی ، قانون توزیع 

 صادفیشرطی کمیت ت
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conditional distribution law of random 

variable   

 قانون توزیع شرطی کمیتّ تصادفی

conditional equations   معادلات شرطی 

conditional events   پیشامدهای شرطی 

conditional expectation    ، امید ریاضی شرطی ، امید مشروط ، امید شرطی

 ش ... امید ریاضی شرط ، میانگین

conditional expectation of random 

variable   

امید ریاضی شرطی کمیّت تصادفی ، امید ریاضی 

 شرطی کمیت تصادفی

conditional frequency   فراوانی شرطی 

conditional independence   استقلال شرطی 

conditional inequality    نامساوی شرطی ، نابرابری )نامساوی( شرطی ،

 نامعادله ی شرطی ، نابرابری ش ...

conditional inequations   نامعادلات شرطی 

conditional inference   استنباط شرطی 

conditional inverse of a matrix   وارون شرطی ماتریس 

conditional mean   میانگین شرطی ، امید شرطی 

conditional moment   گشتاور شرطی 

conditional observation   مشاهده شرطی 

conditional observations   مشاهده های شرطی 

conditional operation   عمل شرطی 

conditional probability   احتمال شرطی ، احتمال مشروط 

conditional probability density function   تابع چگالی احتمال شرطی 

conditional probability distribution   توزیع احتمال شرطی ، بخش احتمال مشروط 

conditional probability of certain event   احتمال شرطی حادثه ی یقین 

conditional probability of contrary 

events   

 احتمال شرطی حوادث معکوس

conditional probability of impossible 

event   

 غیرممکناحتمال شرطی حادثه ی 

conditional profit matrix   ماتریس بهره وری شرطی 

conditional proof   )دلیل شرطی)منطق 

conditional proposition   گزاره شرطی ، قضیه ی شرطی متصله 

conditional random variable   کمیتّ تصادفی شرطی 

conditional relative extremum   اکسترمم نسبی شرطی 

conditional relative frequency   فراوانی نسبی شرطی 
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conditional relative frequency of event   فراوانی نسبی شرطی حادثه 

conditional sentence   گزاره شرطی ، گزاره ی شرطی 

conditional stability   پایداری شرطی 

conditional statement   گزاره ی شرطی 

conditional statistical model   مدل آماری شرطی 

conditional syllogism   قیاس استثنایی متّصل 

conditional variance   واریانس شرطی ، پراکندگی شرطی 

conditionality   مندیشرط 

conditionality principle   مندیاصل شرط 

conditionally   به طور مشروط 

conditionally convergent    ، همگرای شرطی ، متقارب مشروط ، نیمه متقارب

 نیمه همگرا ، همگرای مشروط

conditionally convergent series    سری همگرای مشروط ، سری نیمه همگرا ، سری به

 طور مشروط همگرا ، سری شرطی ...

conditionally independent   مستقّل شرطی ، نابسته ی مشروط ، مستقل شرطی 

conditionally probability   احتمال شرطی ، احتمال مشروط 

conditionally probability density 

function   

 تابع چگالی احتمال شرطی

conditionally probability distribution   توزیع احتمال مشروط 

conditionally probability of certain 

event   

 احتمال شرطی حادثه ی یقین

conditionally probability of contrary 

events   

 احتمال شرطی حوادث معکوس

conditionally probability of impossible 
event   

 احتمال شرطی حادثه ی غیر ممکن

conditionally proof   دلیل شرطی 

conditionally proposition   گزاره ی شرطی ، قضیه ی شرطیه ی متصله 

conditionally relative frequency   فراوانی نسبی شرطی 

conditionally sentence   گزاره ی شرطی 

conditionally statement   گزاره ی شرطی 

conditionally statistical model   مدل آماری شرطی 

conditionally syllogism   قیاس استثنایی متصل 

conditionally variance    پراکندگی شرطیواریانس شرطی ، 

conditioned   تالی ، جزای شرط ، اجزای شرط 
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conditioning diagnostics   مباحث تشخیصی شرطی 

conditions of consistency   شرایط سازگاری 

conditions of experiments   شرط های آزمایش ها 

conditions of trials   شرط های آزمایش ها 

conduce   دنهدایت کر 

conductance   رسانایی 

conduction   رسانش 

conductivity   قابلیت هدایت 

conductor   کارفرما ، مدیر ، رسانا ، هادی ، ممیز ، هدایت کننده 

conductor of an abelian extension   هادی توسیع آبلی 

cone   مخروط ، کونوس ، مخروطی ، کلاهک ایمنی 

cone angle   ی مخروط زاویه 

cone of revolution   مخروط دورانی ، مخروط مستدیر قائم 

cone-ratio   نسبت مخروطی 

confer   مشورت کردن 

conference   جلسه ، مشاوره ، مجمع ، کنفرانس 

confict   امکان تصادف ، امکان برخورد ، تضاد 

confidence   قین ، اطمینان ، اعتماد ، جزم ، قطعیتّ ، علم الی

 استامی ، اطمینان تخمین ...

confidence band   ی اطمینان ، بازه اطمیناننوار اطمینان ، بازه 

confidence belt   کمربند اعتماد ، کمربند اطمینان 

confidence coefficient   ضریب اطمینان ، ضریب اعتماد 

confidence interval   حدّ اطمینان ، ی اعتماد ی اطمینان ، فاصلهفاصله ،

 ی اطمینان ، حد ...دامنه

confidence interval for variance 

component   

ی اطمینان برای مولفّه واریانس ، بازه اطمینان بازه

 برای مولفه واریانس

confidence interval of the mean   حدود اعتماد میانگین 

confidence interval theorem   تمادقضیه ی حدود اع 

confidence level   ی اطمینان ، سطح اطمینان ، سطح اعتماددرجه 

confidence limits   حدود اعتماد ، حدهای اطمینان ، حدود اطمینان 

confidence limits concept   مفهوم حدود اعتماد 

confidence limits function   تابع حدود اعتماد 

confidence lines   خطوط اعتماد 
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confidence method   روش اعتماد 

confidence region   ی اعتماد ، ناحیه اطمینان ، ی اطمینان ، ناحیهناحیه

 ناحیه ی اعتماد ، ن ...

confidence set   مجموعه ی اطمینان ، مجموعه ی اعتماد 

confidence statement   بیان حدود اعتماد 

confidential   محرمانه 

confidentiality   محرمانه بودن 

configural polysampling   گیری پیکریچندنمونه 

configuration   بندی ؛ شکل ، هیئت ، شکل ، پیکربندی ، شکل

 ساختار ، متصل کردن ، تشکل ، ...

confine   محدود کردن 

confirm   تأیید کردن ، تثبیت کردن 

confirmation   تأیید ، تصدیق ، تأییدیه 

confirmatory data analysis   هاها ، تحلیل تاییدی دادهتحلیل تأییدی داده 

confluence   شار ، همشار ، هم جریانی ، هم ریزیهم 

confluence analysis   شار ، تحلیل همشارتحلیل هم 

confluent   هم ریز ، هم جریان 

confluent hypergeometric function   هندسی همشار ، شار ، تابع فوقی همهندستابع فوق

 تابع فوق هندسی متلاشی

Confocal   هم کانون 

confocal conic sections   مقطع های مخروطی هم کانون 

confocal conics   مقاطع مخروطی هم کانون 

confocal ellipses   بیضی های هم کانون 

confocal parabolas   سهمی های هم کانون 

confocal quadrics   رویه های درجه ی دوی هم کانون 

conform   شکل نوایی کردن ؛ هموفق دادن ، مطابقت کردن ، هم

 ، یکنواخت ، مطابق ، م ...

conformable   هم دیسی پذیر ، قابل تطبیق 

conformal    ، مطابق)نگاشت( ، هم شکلی ، هم دیسی ، همدیسی

 مطابق ، همدیس

conformal connection   التصاق همدیس 

conformal geometry   هندسه ی تطبیقی ، هندسه ی همدیس 

conformal mapping   دیس ، شکل ، نگاشت همنگاشت مطابق ، تبدیل هم

 نمود مطابق ، نگاشت همدیس
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conformal representation    ، نمایش مطابق ، نمایش هم شکل ، تبدیل همدیس

 هم شکل ، نمایش همدیس

conformal space   فضای همدیس 

conformal transformation   تبدیل هم دیس ، تبدیل حافظ زاویه 

conformally equivalent riemann 

surfaces   

 رویه های ریمانی همدیس

conformance   تطابق 

conformity   مطابقت ، هم شکلی ، همنوایی 

conformity principles   اصول همگونی گونی ،اصول هم 

confounding   شدگی ، شدگی ، مغشوشاختلاط)آمار( ، مخلوط

 شده ، اختلاط ، مخلوط ش ...مغشوش

confusion   اختلال)منطق( ، اختلاط 

confusion matrix   ریختگیماتریس درهم 

congeruent   هم نهشتی 

congestion   تراکم 

congestion theory   نظریه تراکمی تراکم ، نظریه 

conglomerate diversification   گسترش مماس 

congruence   ارزی ، تساوی)دو شکل( ، همنهشتی ، تطابق ، هم

 قدری ، ...باقیماندگی ، همهم

congruence axiom   بنُداشت قابلیتّ انطباق ، اصل موضوع همنهشتی 

congruence class   کلاس مانده ها ، دسته ی همنهشتی 

congruence equation   معادله ی همنهشتی 

congruence group   گروه انطباقی 

congruence method   روش همنهشتی 

congruence modulo   همنهشتی به پیمانه ی 

congruence modulo mod n    همنهشتی به پیمانه یn  همنهشتی به سنج ،n 

congruence modulo n   ی  همنهشتی به پیمانهn  همنهشتی به سنج ،n  ،

 nهمنهشتی با کالبد 

congruence of bilinear forms   همنهشتی صورت های دو خطّـی 

congruence of lines   دسته ی خطوط)دو پارامتری( ، دسته خطوط 

congruence relation   رابطه ی همنهشتی ، رابطه ی هم مقداری 

congruency    ، تساویهمنهشتی ، هم ارزی 

congruent    ، همنهشت ، کنگرو ، هم ارز ، مساوی ، متساوی

 متساوی مستقیم ، برابر ، هم ...
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congruent figures    شکل های قابل انطباق ، شکل های متساوی ، شکل

 های متساوی قابل انطباق ، ش ...

congruent integers   اعداد صحیح هم مقدار 

congruent matrices   یس های هم ارزماتر 

congruent modulo m    همنهشت به پیمانه یm 

congruent modulo n    همنهشت به پیمانهn 

congruent numbers   اعداد همنهشت 

congruent transformations   تبدیل های همنهشت 

conhomology classes   رده های همانستگی 

conic   منحنی  مخروط ، مخروطی ، به شکل مخروط ،

 مخروطی ، مقطع مخروطی

conic equation    معادله ی مخروطی ، معادله ی هر یک از مقاطع

 مخروطی ، معادله ی مقطع مخرو ...

conic screw line   مارپیچ مخروطی 

conic section   مقطع مخروطی ، منحنی مخروطی ، قطع مخروطی 

conic sections   خروطی ، برش های مقاطع مخروطی ، بُرش های م

 مخروطی ، قطوع مخروطی

conical   مخروطی ، به شکل مخروط 

conical coordinates    مختصّات مخروطی ، آراینده های مخروطی ، همارای

 مخروطی ، مختصات مخروطی ، ...

conical function   تابع مخروطی 

conical helix   مارپیچ مخروطی ، پیچ مخروطی 

conical hopper   قیف مخروطی 

conical location   موضعدهی مخروطی 

conical numbers   عددهای مخروط ، عدد های مخروطی 

conical pendulum   پاندول مخروطی 

conical surface   رویه ی مخروطی ، سطح مخروطی 

conicity   زاویه ی شیب ، کونیکی 

conicle   مخروط کوچک 

conicoid   ر ، کنیکوئید ، سهمی گون ، هذلولی گون مخروطی وا

 ، بیضی گون ، مخروطوار

conics   مخروطی ها ، مخروطات 

conjecture   حدس 

conjoint   پیوند ، متصلمتّصل ، پیوسته ، هم 
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conjoint analysis   پیوندتحلیل هم 

conjoint negations   نفی های متّصل ، نفی های متصل 

conjuction   ف ، ترکیب عطفی ، عطف)منطق(عاط 

conjuction of propositions   ترکیب عطفی گزاره ها 

conjuctional operation   عمل عطفی 

conjuctive   رابط ، عطفی 

conjuctive composition   ترکیب ربطی ، ترکیب عطفی 

conjuctive normal form   صورت نرمال عطفی 

conjuctive nurmal form   صورت نرمال عطفی 

conjuctive proposition   قضیه ی منفصله ی مانعةالجمع 

conjugacy   تزویج ، هم یوغی 

conjugacy class   ی مزدوجی ، کلاس مزدوجرده 

conjugate   مزدوج ، هم یوغ ، تزویجی 

conjugate angles   زوایای مزدوج ، زاویه های مزدوج 

conjugate arcs   مزدوج قوس های 

conjugate axes of a hyperbola   محور های مزدوج هذلولی 

conjugate axis   محور مزدوج ، محور هم یوغ ، محور همیوغ 

conjugate class   دسته ی مزدوج ، دسته ی هم یوغ ، رده ی تزویجی 

conjugate complex   مختلط مزدوج 

conjugate complex number   طمزدوج عدد مختل 

conjugate convex functions   تابع های محدب مزدوج 

conjugate curve   خم مزدوج 

conjugate diameral planes   صفحه های قطری مزدوج 

conjugate diameters    ، اقطار مزدوج ، قطرهای مزدوج ، ترامون های هم یوغ

 قطر های مزدوج ، قطر ...

conjugate diametral planes   فحه های قطری مزدوجص 

conjugate direction   امتداد مزدوج ، جهت مزدوج 

conjugate directions   امتداد های مزدوج 

conjugate elements    عناصر مزدوج ، عناصر مزدوج شده ، عنصرهای هم

 یوغ ، بنپاره های هم یوغ ، ...

conjugate family of distribution   وزیع ، خانواده مزدوج توزیعی مزدوج تخانواده 

conjugate fields   هیأت های مزدوج 

conjugate fourier integral   انتگرال فوریه ی مزدوج 
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conjugate function   تابع مزدوج 

conjugate gradient   گرادیان مزدوج 

conjugate gradient method   روش گرادیان مزدوج 

conjugate harmonic functions   تابع های همساز مزدوج 

conjugate hyperbola   هذلولی مزدوج 

conjugate of complex number   مزدوج عدد مختلط 

conjugate permutations   تبدیلات مزدوج 

conjugate points   نقاط مزدوج ، نقطه های مزدوج 

conjugate quaternions   چارگان های مزدوج 

conjugate ranking   بندی مزدوجرتبه 

conjugate root   ریشه ی مزدوج 

conjugate roots   ریشه های مزدوج 

conjugate space   فضای مزدوج 

conjugate subgroups   زیرگروه های مزدوج 

conjugate transpose   ترانهاده ی مزدوج 

conjugate triangles   مثلث های مزدوج 

conjugating permutation   جایگشت مزدوج کننده ، جایگشت هم یوغ گر 

conjugation    ، ازدواج ، هم یوغگی ، زوج یابی ، هم یوغش ، زوجایی

 همیوغگی ، ترکیبی عط ...

conjugation function   تابع تزویجی 

conjunction   ترکیب عطفی ، حاصلضرب منطقی 

conjunction of propositions   ره هاترکیب عطفی گزا 

conjunctive normal form   صورت نرمال عطفی 

connect    ، به هم وصل کردن ، اتّصال کردن ، پیوستن ؛ همبند

 بستن ، اتصال ، وصل کر ...

connected   بسته ، همبند ، مرتبط ، پیوسته )منطق( ، هم

 پارچه ، یکپا ...بند ، یکزنجیر

connected 2 regular graph   منتظم-2مبند گراف ه 

connected algebraic group   گروه جبری همبند 

connected component   مؤلفه ی همبند 

connected components    مولفه های همبند ، مولفه های هم بسته ، مولفه های

 کنُکّس ، مؤلفه های هم ...

connected domain   چه ، حوزه ی مرتبط ، حوزه یکپارچه ، دامنه ی یکپار

 حوزه ی همبند
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connected graph   گراف همبند 

connected interval   فاصله ی یکپارچه 

connected map   نقشه ی همبند 

connected metric space   فضای متریک همبند ، فضای متری همبند 

connected network   شبکه ی متصل 

connected open   باز همبند 

connected open set   مجموعه ی باز همبند 

connected planar multigraph   گراف جداگانه ی مسطح همبند 

connected regular graph   گراف منتظم همبند 

connected set   مجموعه ی همبند ، مجموعه ی یکچارچه 

connected space   فضای همبند 

connected surface   سطح مرتبط 

connected topological space   فضای توپولوژیک همبند 

connectedness   پارچگیهمبندی ، ارتباط ، یک 

connection    ، همبندی ، اتّصال ، ارتباط ، هموستگی ، پیوند

 پیوستگی ، همبندش ، التصاق

connection matrix   ماتریس همبندی 

connective   ت ، رابط ، رابط)منطق( ، ادات)منطق( ، پیوندی ، ادا

 حرف ربط یا عطف

connectivity   ارتباط ، همبندی ، پیوستگی ، ربط ، هموستگی 

connectivity number   عدد همبندی 

connector   رابط 

connexity   )پیوستگی)منطق 

conoid    مخروط گون ، مخروط وار ، شبه مخروط ، شبیه

 مخروط

conoidal   شبیه مخروط ، شبه مخروط 

consecutive   پیاپی ، متوالی ، پی در پی ، دنبال هم 

consecutive integers   عدد های صحیح متوالی 

consensual matrix   راییماتریس هم 

consensus   توافق ، همراهی 

consensus method algorithm   الگوریتم روش توافق 

consent design   طرح رضایت 
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consequence   د ، اهمیتّ ، تالی ، تفسیر ، ترادفُ ، پی نتیجه ، پیام

 آمد

consequent    ، تالی)ترکیب شرطی( ، پیامد ، جواب شرط ، موّخر

 بعدی ، نتیجه ؛ مخرج ، م ...

consequently   درنتیجه ، بنابراین 

conservation   بقاء ، حفظ ، پایستگی 

conservation field   میدان بقا 

conservation law   قانون بقاء ، اصل بقاء ، قانون پایستگی ، قانون بقا 

conservation of energy   پایستگی انرژی ، بقای انرژی 

conservative   نگهدار ، نگهدارنده ، پایستار ، نگاهدارنده 

conservative chain   زنجیر پایستار 

conservative confidence procedure   کار ، شیوه اطمینان ی اطمینان محافظهشیوه

 کارمحافظه

conservative field   میدان نگهدار ، میدان پایا ، میدان مستقل از مسیر 

conservative measurable transformation   تبدیل اندازه پذیر پایستار 

conservative process   ارکار ، فرایند پایستکار ، فرایند محافظهفرآیند محافظه 

conservative system   دستگاه حافظ انرژی 

conservative test   کارآزمون محافظه 

conserve   محفوظ ماندن ، حفظ کردن ، نگهداشتن 

consider   در نظر گرفتن ، مورد نظر بودن ، مشاهده کردن 

consideration   ملاحظه ، توجه 

considered as   به عنوان در نظر گرفتن 

considering that   با توجه به این که 

consignee   گیرنده ی کالا ، گیرنده 

consignment   حمل ، مرسوله ، ارسال ، محموله 

consignor   فرستنده ی کالا ، فرستنده 

consist   مشتمل بودن ، شامل بودن 

consist of   تشکیل شدن از 

consistant   ساز گار 

consistence   سازگاری 

consistency   سازگاری ، پایندگی 

consistency condition   شرط سازگاری 

consistency of axioms   متضاد نبودن آکسیوم ها ، سازگاری اصول 
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consistency of kolmogorov's system of 

axioms   

 متضاد نبودن دستگاه آکسیوم های کولموگوروف

consistency of system of equations   ری دستگاه معادلاتسازگا 

consistency proof   برهان سازگاری 

consistent    ، سازگار ، پایدار ، متوافق ، نامتناقض ، پاینده ، استوار

 یکدست ، موافق

consistent enumeration   شمارش سازگار 

consistent equation   معادله ی سازگار 

consistent equations   معادله های سازگار های سازگارمعادله ، 

consistent estimate   برآورد سازگار 

consistent estimator   برآوردگر سازگار ، برآورد کننده ی سازگار 

consistent factor   عامل سازگار 

consistent functioning   تابع گیری سازگار 

consistent inequalities   آزمون سازگار 

consistent system   دستگاه سازگار 

consistent test   آزمون سازگار ، آزمون ثابت 

consists of   عبارت است از 

consol   کنسول رابط 

console   میز فرمان ، صفحه ی کنترل ، کنسول 

consolidated balance sheet   ترازنامه ی تلفیقی 

consonance   ییصدایی ، توافق صدا ، هماواآوایی ، همهم 

consonance interval   آوایی ، بازه هماواییی همبازه 

constancy   ثابت بودن ، پیوسته ، دائما ، ثبات 

constant    ، ثابت ، عدد ثابت ، مقدار ثابت ، پایا ، تغییر ناپذیر

 پایدار ، ماندگار ...

constant acceleration   شتاب ثابت 

constant coefficient   بتضریب ثا 

constant efficiency   بهره وری ثابت ، راندمان ثابت 

constant error   خطای ثابت ، راندمان ثابت 

constant failure rate   میزان شکست ثابت 

constant force   نیروی ثابت 

constant function   تابع ثابت ، تابع پایا 

constant map   نگاشت ثابت 
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constant mapping   نگاشت پایا ، نگاشت ثابت 

constant of integration   ثابت انتگرال گیری 

constant of inversion   قوّت انعکاس 

constant of proportionality   ثابت تناسب ، عامل تناسب 

constant polynomial   چندجمله ای پایا 

constant product minimum sum 

principle   

ثابت ــ مجموع مینیمم ، اصل اصل حاصلضرب 

 مجموع مینیمم-حاصلضرب ثابت

constant rate of substitution   نرخ جانشینی ثابت 

constant sequence   دنباله ی ثابت 

constant spring   فنر ثابت 

constant sum game   مجموع-بازی ثابت 

constant sum maximum product 

principle   

ابت ــ حاصلضرب ماکزیمم ، اصل اصل مجموع ث

 مجموع ثابت حاصلضرب ماکزیمم

constant term   ی پایا ، جمله ثابت ، جمله ی ی ثابت ، جملهجمله

 ثابت ، جمله ی پایا

constant velocity   سرعت ثابت 

constituent   سازنده ، سازا ، جزء اصلی ، تشکیل دهنده 

constitute   شدن ، تأسیس کردن ، بنا  تشکیل دادن ، تشکیل

 کردن

constractible   ساخت پذیر 

constrained   مقیّد ، مقید 

constrained extremum   اکسترمم مقید 

constrained game   بازی محدود 

constrained mechanism   مکانیسم مقید 

constrained optimization   بهینه سازی مقید 

constrained optimum   بهینه ی مقید 

constrained randomization   تصادفیده مقیّد ، تصادفیدن مقیّد 

constraint   قید ، محدودیّت 

constraint matrix   ماتریس محدودیت 

constraint set   مجموعه ی مقید 

construct    ، ساختن ، رسم کردن ، ایجاد کردن ، ساخته شدنی

 ساخت پذیر

constructable   قابل ساخت 

constructible   ساختنی ، قابل ساختن ، ساخته شدنی ، ساخت پذیر 
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constructible point   نقطه ی ساختنی 

constructible set   مجموعه ی ساخت پذیر 

construction   ساختمان ، ساخت ، رسم ، ساختن ، ترسیم 

construction by ruler and compass   پرگار ترسیم با خط کش و 

construction of 17-gon    ضلعی منتظم17ساختن 

construction of basic fasible solutions   ساختار جواب های شدنی پایه 

construction with compass and ruler    ترسیم با استفاده از خطکش و پرگار ، ترسیم با پرگار

 و خط کش ، ترسیم با ...

constructive    ساختنیسازنده ، 

constructive existence proof   برهان وجود ساختمانی 

constructive method   روش ساختمانی ، روش سازنده ، روش تأسیسی 

constructive ordinal number   عدد ترتیبی تأسیسی 

constructive proof   اثبات ساختمانی ، اثبات سازنده 

constructivw dilemmas   الوجهین موجبقیاس ذو 

consultation   مشاوره 

consume   در نظر گرفتن 

consumer   مصرف کننده 

consumer good   کالای مصرفی 

consumer price index   کنندهشاخص بهای مصرف 

consumer's risk   کننده ، کننده ، مخاطره مصرفی مصرفمخاطره

 ریسک مصرف کننده

consumption   مصرف 

consumption good   کالای مصرفی 

contact    ، تماس ، برخورد ، سایش ، بساو ، تماس گرفتن

 مجاورت ، اتصال ، ارتباط

contact trasformation   تبدیل تماسی 

contagious   واگیری 

contagious distributions   های واگیر ، توزیعهای واگیرتوزیع 

contain    داشتن ، حاوی بودن ، واقع است ، شامل بودن ، در بر

 واقع بودن ، شامل ، م ...

contained   مشمول ، در بر)مجموعه ها( ، مندرج ، محتوا ، در بر 

container   مخزن ، ظرف ، نگهدارنده ، محفظه 

containing relation   رابطه ی احتوا 
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contamination   آلودگی ، ناخالصی 

contanct transformation   تبدیل تماسی 

content    محتوی ، محتوا ، گنُجایش ، قدر ، موجود ، فهرست

 مطالب ، گنجایش

content of a set   قدر مجموعه 

content polynomial   چندجمله ای محتوا 

content zero set   مجموعه ی صفر قدر 

contents   فهرست مطالب 

conterminal   هم مرز 

contest   قهمساب 

context   زمینه ، مبحث ، متن ، محدوده ، بافت ، ساختمان 

context free   مستقل از متن 

context free grammar   دستور زبان مستقل از متن 

context sensitive   حساس به متن 

context sensitive grammar   دستور زبان حساس به متن ، دستور وابسته به متن 

contextual definition   تعریف ضمنی 

contigency    ، توافقی)آمار( ، ارتباط ، همسایی ، اتفّاق ، واقعه

 عارضه ، پیشامد ، ام ...

contigency table   جدول احتمالات ، جدول توافق ، جدول توافقی 

contiguity   مجاورت 

contiguous   نزدیک ، پیوسته ، متّصل ، مجاور ، متصل 

contingence   تماس 

contingency    احتمال ، توافقی ، محتمل ، برخورد ، ارتباط  توافقی ،

 ، همسایی ، واقعه ...

contingency coefficient   ضریب توافقی 

contingency coefficient of mean square   ضریب میانگین توان دوم توافقی 

contingency table   جدول توافق ،  جدول توافقی ، جدول احتمالات ،

 جدول پیشایندی

contingent   محتمل الوقوع ، احتمال 

continuation    ادامه ، تمدید ، انبساط ، امتداد ، قضیه ی یکتایی

 ادامه ی تحلیلی

continue   یافتن ، ادامه یافتن ، ادامه دادن 

continued    ، پیوسته ، متّصل ، اتّصالی ، زنجیره ای ، متصل

 اتصالی
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continued fraction    ، کسر مسلسل ، برخه ی زنجیری ، گسر زنجیری

 برخه ی پیوسته ، کسر مداوم

continuity   پیوستگی ، اتّصال ، توالی ، تداوم ، اتصال ، استمرار 

continuity correction   تصحیح پیوستگی 

continuity equation   له ی ی پیوستگی ، معادله پیوستگی ، معادمعادله

 پیوستگی

continuity from left   اتّصال از چپ ، پیوستگی از چپ ، اتصال از چپ 

continuity from right   اتّصال از راست ، پیوستگی از راست ، اتصال از راست 

continuity from the right   پیوستگی از راست 

continuity principle   اصل پیوستگی 

continuity theorem   قضیه پیوستگی ، قضیه ی پیوستگی 

continuoiusly differentiable   به طور پیوسته مشتقپذیر 

continuous   پیوسته 

continuous curve   منحنی پیوسته 

continuous decision processes    فرایندهای تصمیمی پیوسته ، فرآیند های تضمینی

 پیوسته

continuous discounting    پیوستهتنزیل 

continuous distribution   توزیع پیوسته 

continuous events simulation   شبیه سازی وقایع پیوسته 

continuous extension   تمدید پیوسته 

continuous extension of maps   تمدید نگاشت ها به طور پیوسته 

continuous extrusion   محدیده کاری مداوم ، اکستروژن مداو 

continuous frequency function   تابع فراوانی پیوسته 

continuous from left   پیوسته از چپ ، از چپ پیوسته 

continuous from right   پیوسته از راست ، از راست پیوسته 

continuous function   تابع پیوسته ، تابع متّصل 

continuous geometry   هندسه ی پیوسته 

continuous homomorphism   همریختی پیوسته 

continuous image   نقش پیوسته ، نگاره ی پیوسته ، تصویر پیوسته 

continuous map   نگاشت پیوسته 

continuous mapping   نگاشت پیوسته ، نگاشت متّصل 

continuous medium   محیط پیوسته 

continuous ont to one   یک به یک پیوسته 
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continuous operator   عملگر پیوسته 

continuous plane curve   خم مسطح پیوسته 

continuous population   جامعه ی پیوسته 

continuous probability distribution   توزیع احتمال پیوسته 

continuous production   تولید متصل ، تولید پیوسته ، تولید دائمی 

continuous quantity   کمیتّ متّصل ، چندی پیوسته ، کمیت متصل 

continuous random variable    ، متغیرّ تصادفی پیوسته ، کمیّت تصادفی پیوسته

 متغیر تصادفی پیوسته ، کم ...

continuous random variables   متغیرّهای تصادفی پیوسته 

continuous representation   نمایش پیوسته 

continuous sampling plan   طرح نمونه گیری پیوسته 

continuous sampling plans   گیری گیری مستمر ، طرحهای نمونههای نمونهطرح

 مستمر

continuous spectrum   طیف پیوسته 

continuous time   زمان پیوسته 

continuous time markov chain   زنجیره ی مارکوف با زمان پیوسته 

continuous topology   توپولوژی پیوسته 

continuous transformation   تبدیل پیوسته 

continuous type distribution function   تابع توزیع پیوسته 

continuous variable    ، متغیرّ پیوسته ، کمیتّ پیوسته ، متغیر پیوسته

 کمیت پیوسته

continuously    به طور متصلبه طور پیوسته ، به طور متّصل ، 

continuously compounded   به طور پیوسته مرکب شده 

continuously compounded interest   سود به طور پیوسته مرکب شده 

continuously differentiable   مشتق پذیر پیوسته 

continuously differentiable curve   منحنی به طور پیوسته مشتق پذیر 

continuously differentiable function    تابع مشتق پذیر پیوسته ، تابع به طور پیوسته مشتق

 پذیر ، تابع پیوسته مش ...

continuously differentiable mapping   نگاشت به طور پیوسته مشتقپذیر 

continuty correction   تصحیح پیوستگی 

continuum   ، همتصل پیوستگی ، پیوسته ، متّصله ، پیوستار 

continuum hypothesis    فرض توالی ، فرض محیط متّصل ، فرضیه ی مجموعه

 ی پیوسته ، فرض پیوستار

continuum of numbers   محیط متّصل اعداد ، محیط متصل اعداد 
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continuum of real numbers   پیوستگی خطّی ، پیوستگی خطی 

continuum problem    مسأله ی مجموعه ی مسأله مجموعه ی پیوسته ،

 پیوسته

continuum set   مجموعه ی پیوسته 

contour   ی ساده ، مرزی مرز ، مسیر ، لبه ، دوره ، منحنی بسته

 ، خط الرأس ، مسیری ...

contour comparator   مقایسه گر محیطی 

contour curves   منحنی های تراز 

contour integral   ه ساده ، انتگرال پیرامنی ، انتگرال روی منحنی بست

 انتگرال مسیری ، انتگر ...

contour line   منحنی تراز ، خط پیرامنی ، خط تراز 

contour map   خط تراز 

contour of constent density   چگالیتراز ثابت 

contour of integration   مسیر انتگرالگیری 

contouring control   کنترل پوششی 

contract    قرارداد ، جمع کردن ، پیمان ، مقاطعه ، عقد ، منقبض

 شدن ، منقبض

contracted   مدغم 

contracted cycloid   چرخنما ی منقبض ، چرخ زاد کوتاه 

contracted parabola   سهمی منقبض 

contracted tensor   تانسور ادغام شده 

contractible   انقباض پذیر ، ادغام پذیر 

contracting sequence   دنباله ی منقبض شونده 

contraction   انقباض ، ادغام ، در هم رفتگی ، هم کشیدگی 

contraction constant   پایای انقباض 

contraction mapping   نگاشت انقباضی 

contraction of a mapping   ادغام نگاشت 

contraction of a tensor   ادغام تانسور 

contraction of tensor   خلاصه کردن تنسور 

contraction operator   عملگر انقباض 

contraction principle   اصل انقباض 

contractive   تناقض داشتن 

contractive production   قاعده ی جایگزینی فشرده کننده 
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contradiction    ، تناقض ، تضاد ، آخشیج ، گزاره ی همیشه نادرست

 همیشه نادرست

contradictory   )متناقض ، نقیض)منطق 

contradictory formal system   دستگاه صوری متناقض 

contradictory formula system   دستگاه صوری متناقض 

contradictory statements   گزاره های متناقض 

contradicts   متناقض است 

contragradient   رگرادیانپاد گرادیان ، پا 

contragradient matrix   ماتریس وارون ترانهاده 

contragredient matrix   ماتریس وارون ترانهاده 

contragredient matrix of a matrix   ماتریس وارون ترانهاده ی یک ماتریس 

contragredient of a linear mapping   وارون ترانهاده ی نگاشت خطی 

contraharmonic mean   میانگین ناهمساز 

contraparallelogram   چهارضلعی پروانه ای 

contrapositive    عکس نقیض)به قول متأخّرین در منطق( ، عکس در

 عکس

contrapositive law   قاون عکس نقیض 

contrariety   تقابل ، تضاد 

contrariwise   برعکس 

contrary   کوس ، مقابل ، متضاد)منطق( ، ضد ، مخالف ، مع

 خلاف ، متقابل ، متضاد ، عک ...

contrary events   پیشامدهای معکوس ، حوادث معکوس 

contrary hypothesis   فرض مخالف 

contrast   ی مقیّد ، مقایسه مقیّد ، مقایسه ی مقایسه ، مقایسه

 قید ، تفاوت رنگ ، ف ...

contrast analysis   های مقیّدتحلیل مقایسه 

contrast to   برخلاف ، در مقایسه 

contravariance    ، ناهمگردی ، پاد گردایی ، پادوردی ، پادورایی

 پادگردایی

contravariant   ناهمگرد ، پاد گردا ، پادورد 

contravariant functor   تابعگون پارادورا 

contravariant index   خص پادودااندیس کنتراواریان ، اندیس ناهمگرد ، شا 

contravariant tensor   تانسور پادوردا 

contravariant vector   بردار پارادورا 
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contravariant vector field   میدان برداری پارادورا 

contribution   همکاری و کمک ، سهم 

contribution margin   حاشیه ی فروش 

contrngredient of a linear mapping   رانهاده ی نگاشت خطیوارون ت 

control    ، شاهد ، بازرسی ، نظارت ،  2کنترل  1کنترل ، شاهد

 بازبینی کردن ، کنت ...

control card   کارت کنترل 

control card analysis   تجزیه ی کارت کنترل 

control chart    نمودار کنترل ، جدول کنترل)کیفیّت تولید( ، کارت

 )کی ... کنترل ، جدول کنترل

control chart analysis   تجزیه ی کارت کنترل 

control flow   روند کنترل ، گردش کنترل 

control function   تابع کنترل 

control group   گروه مقایسه ای ، گروه گواه 

control limits   حدود کنترل 

control panel   ل ، تابلوی فرمان ، صفحه ی تنظیم مدار های کنتر

 تابلوی کنترل

control station   ایستگاه کنترل 

control system   سیستم کنترل 

control theory   نظریه کنترل ، نظریه ی کنترل 

control unit   واحد کنترل 

control variable   متغیر کنترل 

controllability   کنترل پذیری 

controlled   کنترل شده 

controlled experiment   شدهآزمایش کنترل 

controlled variable   شده ، متغیر کنترل شدهمتغیرّ کنترل 

controller   حسابرس ، ممیز ، کنترل کننده ، ذیحساب ، ناظر 

controlling account   حساب کنترل ، حساب موازنه 

controversial   ی جدلمایه 

convariant   هم وردا 

convector    برُدار ، هم بردارهم 

convenience   ساحتی ، ساده ، مناسب 

convenience sample   نمونه ی راحت 
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convention   قرارداد ، همایش ، عُرف ، عرف 

conventional   سنتی ، قراردادی ، معمولی 

conventional estimate point   نقطه ی برآورد مرسوم 

conventionalism   قرارداد گرایی 

converge    همگرا بودن ، متقارب بودن ، متقارب شدن ، میل

 کردن ، گراییدن ، تقارب نم ...

convergence   4همگرایی 

convergence criterion   ملاک همگرایی ، معیار همگرایی 

convergence domain   ی همگرایی ، حوزه همگرایی ، حوزه ی همگراییحوزه 

convergence in a metric space   همگرائی در یک فضای متریک 

convergence in distribution   همگرایی در توزیع ، همگرایی در پخش 

convergence in law    همگرایی در قانون ، همگرایی قانون ، همگرایی در

 قانون ) همگرایی در توزی ...

convergence in mean   همگرایی در میانگین 

convergence in measure   همگرایی در اندازه 

convergence in probability   همگرایی در احتمال 

convergence in quadratic mean    همگرایی در میانگین درجه دومّ ، همگرایی در

 میانگین درجه ی دوم

convergence in rth mean    همگرایی در میانگینrام 

convergence in the mean of order p    همگرایی در میانگین مرتبهp  همگرایی در میانگین ،

 pمرتبه ی 

convergence of a sequence   همگرایی یک دنباله ، همگرایی دنباله 

convergence of a series    همگرایی یک سری ، همگرایی سری ، همگرایی سری

 ها

convergence of distributions   وزیعهاها ، همگرایی تهمگرایی توزیع 

convergence of sequence   همگرایی دنباله 

convergence of sequence of random 

variables   

 همگرایی دنباله متغیّرهای تصادفی

convergence of series   همگرایی سری 

convergence test   آزمون همگرایی 

convergence tests   آزمون های همگرایی 

convergence with probability one   همگرایی با احتمال یک ، همگرائی تقریبا حتمی 

convergency   همگرایی 

convergent   )متقارب ، همگرا ، هم رس ، برُش)کسر مسلسل 
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convergent improper   مجازی همگرا 

convergent improper integral   انتگرال مجازی همگرا 

convergent iteration    همگراتکرار 

convergent product   حاصلضرب همگرا 

convergent sequence   دنباله ی همگرا ، دنباله ی متقارب 

convergent series   سری همگرا 

convergently   به طور همگرا 

convergently parallel   به طور همگرا موازی ، به طور همگرا موزای 

converse   ت ، گزاره( ، مخالف ، عکس ، معکوس ، عکس)نسب

 وارونه ، واگرد ، وارون

converse bernoulli theorem   قضیه عکس برنولی ، قضیه ی عکس برنولی 

converse domain   حوزه ی عکس 

converse limit theorem   قضیه ی حدّی معکوس ، قضیه ی حدی معکوس 

converse limit theorem of characteristic 
function   

قضیه ی حدّی معکوس تابع مشخصه ، قضیه ی حدی 

 معکوس تابع مشخصه

converse of a relation   عکس یک رابطه 

converse of a theorem   عکس قضیه 

converse of theorem   عکس قضیه ، قضیه ی معکوس ، قضیه ی متقابل 

converse theorem   قضیه ی عکس 

conversely   ، متقابلاً ، بالعکس ، متقابلا به عکس ، برعکس 

conversion    ، تبدیل ، تحویل ، تغییر حالت ، تعویض ، تبدیل واحد

 واگردانش ، قلب نسبت ...

conversion factor   ضریب واگردانی 

conversion per accidens   )عکس به تحدید)منطق 

conversion ratio   ضریب واگردانی 

conversion table   تبدیل)واحدها( جدول 

conversional marketing   بازاریابی تبدیلی ، بازاریابی بازگشتی 

convert    تبدیل کردن ، تحویل کردن ، تغییر کردن ، معکوس

 کردن ، درآوردن ، تبدیل ، ...

convert degrees into grades    تبدیل کردن درجه به گراد ، تحویل کردن درجه به

 گراد

convertible   قابل تبدیل ، تغییر پذیر ، تحویل پذیر 

convex   محدبّ ، کوژ ، گوژ ، برجسته ، محدب 

convex analysis   آنالیز تحلیلی 



185 
 

convex body   جسم محدب 

convex cell   حجره ی محدب 

convex combination   ترکیب محدب 

convex cone   مخروط محدب 

convex function   تابع محدب 

convex hull    غلاف کوژ ، غلاف گوژ ، غلاف محدب ، پوسته ی

 محدب ، پوسته ی کوژ

convex linear combination    ترکیب خطّی کوژ ، ترکیب خطی کوژ ، ترکیب خطی

 محدب

convex linear hull   غلاف خطی محدب 

convex linear span   غلاف خطی محدب 

convex neighborhood    محدبهمسایگی 

convex optimization   بهینه سازی محدب 

convex polygon    کثیرالاضلاع محدّب ، چندضلعی محدبّ ، چندضلعی

 کوژ ، چندضلعی محدب ، کثیر ...

convex polyhedron   چندوجهی محدب 

convex programming   برنامه ریزی محدب 

convex quadrilaterals   چهارضلعی های کوژ 

convex region   ناحیه ی محدب 

convex sequence   رشته ی کوژ ، دنباله ی محدب 

convex set    مجموعه ی محدبّ ، مجموعه ی کوژ ، مجموعه

 محدب ، مجموعه ی محدب

convex span   غلاف محدب 

convex subset    زیرمجموعه ی کوژ ، بخش کوژ ، زیرمجموعه ی

 محدب

convex surface   دب ، رویه ی کوژسطح مح 

convexity   تحدب، کوژی 

convexity of risk set   کوژی مجموعه ی خطر 

convexity theorem   قضیه ی تحدب 

convexo concave   کاو-مقعر ، کوژ-محدبّ ــ مقعرّ ، کوژ ــ کاو ، محدب 

convexo convex   محدبّ الطرفین ، از دو سو کوژ ، محدب الطرفین 

conveying   انتقال 

conveyor   نوار نقاله ، دستگاه انتقال ، ناقل ، نقاله ، نوار ناقل 

conveyor feed press   پرس با تغذیه ی نقاله ای 
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convince   ثابت کردن 

convolution    ، همگردش ، پیچش ، چرخش ، تلفیق ، پیچیدگی

 تشکیلات پیچیده ، کنولوسیون

convolution formula   ر تلفیق ، دستور پیچشدستو 

convolution integral   انتگرال پرش 

convolution of distributions   پیچش توزیع ها 

convolution of functions   پیچش تابع ها 

convolution of two functions   انتگرال حاصلضرب تلفیقی دو تابع 

convolution product   حاصلضرب حلقوی 

convolution theorem   قضیه پیچش 

cool off   سردشدن 

cooling   تبرید ، سردشدن 

cooling curve    منحنی سردشدگی ، منحنی سرد شدن ، خم خنک

 سازی ، منحنی تبرید

cooling problem   مسأله ی تبرید 

cooling rate   سرعت انجماد ، نرخ سردن شدن 

cooling stress   ک شدن ، تنش ناشی از تنش سردشدگی ، زمان خن

 سرد شدن

cooling time   زمان خنک شدن 

coordiante function   تابع مختصی 

coordinate   مختص 

coordinate axes    محورهای مختصات ، محورهای آراینده ، محورهای

 همارا

coordinate axis   محور مختصات 

coordinate bundle   بافه ی مختصات 

coordinate diagram   نمودار مختصاتی 

coordinate function   تابع مختصات ، تابع مختصی 

coordinate geometry   هندسه ی آراسته 

coordinate height    مولفّه ، بُعد سوّم ، رقوم ، برز ، ارتفاع ، مؤلفه ی بعد

 سوم

coordinate inverse transformation   تبدیل معکوس مختص 

coordinate neighborhood   همسایگی مختصی 

coordinate one to one transformation   تبدیل یک به یک مختص 

coordinate plane   هامنُ آراسته ، هامن آراسته 
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coordinate system    ، دستگاه مختصات ، دستگاه آراینده ، دستگاه همارا

 دستگاه محور های مختصات

coordinate transformation   تبدیل مختصی 

coordinates    / مختصات ، مختصات هندسی ، هماراها ، مختصات

 ... barycentric coکلمات مرتبط 

coordinates free   آزاد از مختصات ، رها از مختصات ، آزاد مختصات 

coordinates function   تابع مختصاتی 

coordinates of an element of module   از مدول مختصات عنصری 

coordinates of tensor   مختصات تانسور 

coordinates on the line   مختصات روی خط 

coordinates system    ، دستگاه محورهای مختصات ، دستگاه مختصات

 دستگاه آراینده ، دستگاه همارا

coordinates transformation   ارامتبدیل مختصات ، ترادیسی آراینده ها ، ترادیسی ه 

coordination   همارایی ، هماهنگی ، همکاری 

coordinte   مختصّ ، مختصات ، آراینده ، همارا ، مختصّه 

cope and drag pattern   مدل صفحه ای یکطرفه 

copernican theory   نظریه ی کوپرنیک 

cophenetic matrix   تیکماتریس کوفنه 

copla   ، در منطق( رابطه)در گزاره های حملی 

coplanar    هم صفحه ، در یک صفحه واقع باشد ، یک صفحه ای

 ، در یک صفحه ، هامنُی ، ه ...

coplanar lines   خط های هم صفحه 

coplanar points   نقاط هم صفحه ، نقطه های همصفحه 

coplanar vectors   بردار های هم صفحه 

coplane   هم صفحه 

coprime   متباین 

coprime ideals   ایده آل های نسبت به هم بیگانه 

coprime numbers   اعداد متباین ، اعداد نسبت به هم اول 

coproduct   هم حاصلضرب 

copula   مفَصل 

copunctal planes   صفحه های هم نقطه 

copunctual   هم نقطه 

cord   سیم ، ریسمان 
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core   یری کردن ، چنبره ، هسته ، مغز ، مغزه ، نمونه گ

 ماهیچه

core box   قالب ماهیچه ، جعبه ی ماهیچه ، قالب لنگر 

core insert   مغزی ماهیچه ، جاگذاری ماهیچه 

core print   تکیه گاه ماهیچه 

core pulls   حرکت دهنده ی ماهیچه 

core storage   حافظه ی حلقوی ، حافظه ی مرکزی 

cored    شده ، متمرکز شده ، مغزههسته دار ، مغز 

coresponding elements   عضو های نظیر به نظیر 

coring   مغزه گیری ، مغزه بندی ، نمونه گیری 

cork   چوب پنبه 

corner    ، رأس ، کنج ، گوشه ، گوشه دار کردن ، نبش ، زاویه

 گوش

corner flange   گوشه ای لب برگشته 

corner point   ه ، نقطه ی کرانی ، نقطه ی گوشه اینقطه ی گوش 

corner point solution   جواب گوشه ، راه حل نقطه ی گوشه 

cornered   گوشه دار ، زاویه دار 

cornfield's lemma   فیلدلم کورن 

cornish-fisher and edgeworth 

expansions   

وورث ، بسطهای فیشر و اج-های کورنیشبسط

 وورثفیشر و اج-کورنیش

cornu   )کورنو)مارپیچ 

cornu spiral   مارپیچ کورنو 

cornuls spiral   حلزونی کورنو 

cornuls spiral function   تابع حلزونی کورنو 

corollary    نتیجه ، فرع ، قضیه ی فرعی ، متمّم ، تبصره ، کورولر

 ، پس دید ، بیرون شد

corona   تاج ، گرد 

corossbar    ُرقطعه ب 

corossbar theorem   قضیه قطعه بُر 

corporation   بنگاه ، شرکت سهامی 

corr decimal expansion   بسط های اعشاری مربوط به خود 

correct    صحیح ، درست ؛ تصحیح کردن ، دقیق ، تصحیح

 کردن ، راستاندن ، راستانده

correct confidence limits   حدود اعتماد صحیح 
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correct symbol   علامت درست ، نماد درست 

correct to n places    درست تاn رقم 

corrected estimate   برآورد تصحیح شده 

correction    ، تصحیح)آمار( ، تصحیح ، راستانش ، صحیح ، درست

 ... corتصحیح / کلمات مرتبط 

correction coefficient   ضریب همبستگی 

correction curve   خم همبستگی 

correction factor   عامل تصحیح ، ضریب تصحیح 

correction for continuity   اصلاح برای پیوستگی 

correction for grouping   بندیتصحیح گروه 

correction matrix   ماتریس همبستگی 

correction measurement   اندازه گیری همبستگی 

correction of continuity   تصحیح پیوستگی 

correction of derivations   تصحیح انحرافات 

correction of grouping   تصحیح گروه بندی 

correction ratio   نسبت همبستگی 

corrective actions   اقدامات اصلاحی 

corrective maintenance   تعمیرات اصلاحی 

correctness   صحّت ، درستی ، صحت 

corrector   درست گر ، تصحیح کننده ، درستگر 

correlate    ، همبستگی داشتن ، همبسته بودن ، وابسته بودن

 قرینه سازی ، همبسته سازی ...

correlated   همبسته ، هم بسته ، وابسته ، قرینه 

correlation    همبستگی ، کورلاسیون ، همبستگی / کلمات مرتبط

illusory correlation seri ... 

correlation analysis   وتحلیل همبستگی ، تجزیه و تحلیل همبستگیتجزیه 

correlation coefficient   ضریب همبستگی ، ضریب کورلاسیون 

correlation coefficient matrix    ماتریس ضرایب همبستگی ، ماتریس ضریب های

 همبستگی

correlation curve   منحنی)خم( همبستگی 

correlation diagram   نمودار همبستگی ، جدول همبستگی 

correlation matrix   ماتریس همبستگی 

correlation matrix of multidimensional 

random variable   

ماتریس همبستگی کمیتّ تصادفی چندبُعدی ، 

 ماتریس همبستگی کمیت تصادفی چند ...
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correlation measurement   بستگی ، اندازه گیری همبستگیگیری هماندازه 

correlation of attributes   همبستگی صفات ، همبستگی متغیر های کیفی 

correlation ratio   ی همبستگی ، نسبت همبستگی ، رابطه ی رابطه

 همبستگی

correlogram   نگار ، همبستگی نگار ، خم همبستگیهمبستگی 

correspodence   نگری ، گسترش ، ارتباط ، هم  تناظر ، تطابق ، هم

 خوانی

correspodence between two sets   تناظر بین دو مجموعه 

correspond    متناظر بودن ، مطابق بودن ، هم خوان بودن ، مربوط

 بودن ، همخوان بودن

correspondence   تناظر 

correspondence analysis   وتحلیل تناظرتجزیه 

correspondence between two sets   تناظر بین دو مجموعه 

correspondent   متناظر ، هم پاسخ ، همخوان ، نظیر 

corresponding    ، متناظر ، نظیر به نظیر ، متقابل ، هم پاسخ ، مطابق

 نظیر ، مربوط ، مرب ...

corresponding angles   زوایای متناظر ، زوایای متقابله 

corresponding components   مؤلفه های نظیر به نظیر 

corresponding elements    ، عنصر های نظیر به نظیر ، عضو های نظیر به نظیر

 اجزاء متناظر

corresponding elements of two similar 
triangles   

اجزای متناظر دو مثلث متشابه ، اجزای نظیر به نظیر 

 دو مثلث متشابه

corresponding hypotheses   فرض های نظیر 

corresponding instances   )نمونه های متناظر)منطق 

corresponding sets   مجموعه های متناظر 

corresponding sides   اضلاع متناظر 

corresponding values   مقادیر متناظر 

corresponding vertices   رئوس متناظر 

correspondingly   ور مشابهبه طریق مشابه ، به ط 

corrogate   کنگره دار 

corrosion    زنگ زدن ، خوردگی ، خورندگی ، رفتگی ، زنگ

 زدگی

corrosion fatigue    ، خستگی خوردگی ، فرسودگی در اثر خوردگی

 شکست در اثر خوردگی

cos accounting   حسابداری قیمت تمام شده ، حسابداری صنعتی 
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cosecant   نوس ، قظر ظل تمام ، قاطع تمام کُسکانت ، عکس سی

 ، کسکانت

cosecant function   تابع کسکانت 

cosecant inverse   عکس )معکوس( کسکانت 

coset   هم مجموعه 

coset multiplication   ضرب هم مجموعه ها 

coset representation   نمایش هم رده ای 

coset representive system   هم مجموعه دستگاه نماینده ی 

cosine   کسینوس ، جیب تمام 

cosine curve   منحنی کسینوس 

cosine function   تابع کسینوسی ، تابع تمام جیب 

cosine integral   انتگرال کسینوسی 

cosine inverse   عکس )معکوس( کسینوس 

cosine series   سری کسینوسی 

cosinusoid   کسینوس وار 

cosinusoidal   کسینوس گون ، کسینوس وار گون 

cosinusoidal equation   معادله کسینوسی 

cosinusoidal oscillation   نوسان کسینوس گون ، نوسان کسینوسی 

cosmography   شرح جهان ، کیهان نگاری 

cost    هزینه ، مخارج ، بهای تمام شده ، قیمت ، ارزش ، بها

 ، خرج ، قیمت مایه ک ...

cost analysis   تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده ، آنالیز هزینه 

cost and freignt   بهای کالا و کرایه 

cost average   متوسط هزینه 

cost benefit analysis   هزینه ای ، تحلیل-منفعت ، تحلیل سود-تحلیل هزینه 

 فایده-هزینه

cost center   مرکز هزینه 

cost coefficient    هزینهضریب 

cost control   نظارت بر هزینه ، کنترل هزینه 

cost cubic function   تابع مکعبی هزینه 

cost equation   معادله مخارج ، معادله ی مخارج 

cost formula   فرمول تعیین ارزش ، فرمول تعیین بها 

cost function   تابع هزینه 
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cost of carrying   ودی کالاهزینه ی نگهداری موج 

cost of goods sold    بهای تمام شده ی کالای فروش رفته ، قیمت تمام

 شده ی کالای فروش رفته

cost of not carrying   هزینه ی عدم نگهداری 

cost of sampling   هزینه ی نمونه گیری 

cost of surveying   مخارج آْمارگیری 

cost overrun   البسرریز هزینه ، هزینه ی غ 

cost slope   ضریب زاویه ی هزینه 

cost unit   قیمت واحد تمام شده 

cost variable   متغیر هزینه 

cost vector   بردار هزینه 

cost-efficient   هزینه کارا 

costing   هزینه یابی 

costing system   سیستم هزینه یابی 

cotangent   کتانژانت ، ظل تمام 

cotangent function   تابع کتانژانت ، تابع ظل تمام 

cotangent inverse   عکس )معکوس( کتانژانت 

cote   مولفّه ، بُعد سوّم ، رقوم ، برز ، ارتفاع 

cotee   رقومی)هندسه( این کلمه فرانسوی است 

coterminal   هم پایانه 

coterminal angles   زاویه های متقابل به رأس 

coterminous   هم کرانه ، هم مرز 

count    شمردن ، شمارش ، حساب کردن ، شمار ، رعایت

 کردن

count data   های شمارشیداده 

count down counter   پایین شمار 

count twice   دو بار شمارش شدن 

countability   پذیری ، شمارایی ، شمارشپذیریشمارش 

countability axiom   پذیری ، اصل موضوع شمارایی ، اصل موضوع شمارش

 اصل موضوع شمارش پذیری

countable   پذیر ، مجموعه ی شمارا ، قابل شمارش ، شمارش

 شمارا ، شمارش پذیر ، شمارا ...

countable additivity    ، جمعی شمارا ، جمعی شمارش پذیر

 بودن ، شماراجمعی بودن ، جمعپ ...شماراجمعی
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countable alphabet   الفبای شمارش پذیر 

countable base   پایه ی شمارش پذیر ، پایه ی شمارا 

countable collection   دسته ی شمارش پذیر ، گردایه ی شمارا 

countable family   خانواده ی شمارا 

countable local basis    پایه ی شمارش پذیر موضعی ، پایه ی شمارش پذیر

 همسایگی ها

countable set    مجموعه ی شمارا ، مجموعه ی شمارش پذیر مجموعه

 ای که تعداد اعضای آن قابل ...

countable simplicial complex   مجتمع سادکی شمارا 

countable subadditivity   زیر جمعی شمارا ، زیر جمعی شمارش پذیر 

countable union   اجتماع شمارش پذیر 

countably   ا ، به طور شمارش پذیر ، شمارابه طور شمار 

countably additive   جمع پذیر شمارش پذیر ، شمارا اضافی 

countably additive class   رده ی شمارا ، جمعی 

countably additive measure   سنج شمارا اضافی 

countably compact space   فشرده-فضای شمارا 

countably equivalent sets   عه های شمارا هم ارزمجمو 

countably infinite   نامتناهی شمارش پذیر ، شمارای بی پایان ، نامتناهی-

 شمارا

countably infinite set    مجموعه ی نامتناهی شمارش پذیر ، مجموعه ی

 شمارا ، مجموعه ی شما ...-نامتناهی

counter   گر ، شمارگرشمارنده ، شمارش 

counter clockwise    ، در خلاف جهت عقربه ی ساعت ، پاد ساعتگرد

 خلاف گردش عقربه های ساعت ، ب ...

counter example    مثال نقض ، مثالی که نادرستی یک گزاره را نشان می

 دهد

counter marketing   بازاریابی در جهت عکس 

counter sink    خزینه ی مخروطی ، خزینه سازی ، مته ی خزینه

 ، خزینه ساز مخروطیزاویه دار 

counter sunk rivet   پرچ سر صاف 

counterbalance   موازنه 

counterclockwise    در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت ، جهت

 خلاف عقربه های ساعت ، جهت مثبت ...

counterclockwise rotation   دوران پاد ساعتگرد 

counterdomain   حوزه ی عکس ، پاد میدان 
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counterexample    ، مثال نقض ، مثال خُلف ، مثال ناقض ، تمثیل وارونه

 ضد مثال ، مثال خلف

counterimage   تصویر عکس ، پیش تصویر 

counterpart   معادل ، هماورد ، نقطه ی مقابل 

counterweight    متعادل ، متعادل کردن ؛ سربار ، سربار ، متعادل

 کردن ، وزنه ی تعادل

counting    شمردن ، شمارنده)عدد( ، شمارش ، شمارنده ، در نظر

 گرفتن

counting measure   اندازه ی شمارشی 

counting number   عدد شمارنده ، عدد شمارشی 

counting numbers   اعداد شمارشی 

counting principle   اصل شمارش 

counting process   شیفرآیند شمارشی ، فرایند شمار 

counting system   دستگاه شمار 

counting techniques   فنون شمارش 

couple    ، جفُت ، زوج ، زوج نیرو ، کوپل ، دو ، بستگی ، پیوند

 جفت کردن ، جفت نی ...

coupled   جفت شده ، وصل کردن 

coupled vectors   برُدارهای زوج ، بردار های زوج 

coupling   ست ، جفت شدگی ، همبندی ، بوشن جفت ساز ، پیو

 ، اتصال

coupon collecting   جمع آوری کوپن ، جمع آوری کالابرگ 

course   درس ، دوره 

course period   مدت دوره 

course sequence   توالی دوره 

court scheduling problem   مسأله ی زمان بندی دادگاه 

covalence   هم ظرفیتی 

covariance   پراشی ، گردی ، همپراش ، همکوواریانس)آمار( ، هم

 وردی ...گردایی ، همهم

covariance function   تابع کوواریانس ، تابع هم پراش 

covariance matrix    ماتریس کوواریانس ، ماتریس هم پراش ، ماتریس

 پراکندگی

covariance matrix of multidimensional 
random variable   

ماتریس کوواریانس کمیّت تصادفی چندبُعدی ، 

 ماتریس کوواریانس کمیت تصادفی ...
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covariant    ، کوواریان ، هم ورد ، هم گرد ، هم پراش ، هم گردا

 همورد ، همگرد ، همگر ...

covariant components   مؤلفه های هموردا 

covariant derivation   مشتق گیری هم گرد 

covariant derivative   مشتق هموردا 

covariant differentiation    دیفرانسیل گیری هم پراش ، دیفرانسیل گیری هم

 گرد ، مشتق گیری هم پراش ، ...

covariant functor   تابعگون هموردا 

covariant index   اندیس کوواریان ، اندیس همگرد ، شاخص هموردا 

covariant tensor   رداتانسور همو 

covariant vector   بردار هموردا 

covariant vector field   میدان برداری هموردا 

covariate   متغیرّ کمکی ، متغیر تصادفی کمکی 

covector   هم برُدار ، همبردار 

cover   پوشش ، سرپوش ؛ پوشاندن ، پیمودن ، طی کردن 

cover glass   شیشه ی محافظ 

cover of a set   پوشش مجموعه 

coverage    ، پوشانش ، مبلغ  2پوشش  1پوشش ، پوشانش

 جبرانی ، تحت پوشش ، پوشش دادن

coverage problem   ی پوشانش ، مسئله پوشانشمسأله 

coverage process   فرآیند پوشانش ، فرایند پوشانش 

Covergence analysis   تحلیل همگرایی 

Covering   پوشش دهی 

covering differentiable manifold   خمینه ی مشتق پذیر پوششی 

covering group   گروه پوششی 

covering manifold   خمینه ی پوششی 

covering mapping   نگاشت پوششی 

covering of a set   پوشش یک مجموعه ، پوشش مجموعه 

covering space   فضای پوششی 

covering surf ace   ی پوششی رویه 

covering surface   رویه ی پوششی 

covering theorem   قضیه ی پوشش 

covering transformation   تبدیل پوششی 
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cover's consistent estimate of proportion   برآورد سازگار کاور برای نسبت 

coversed sine   سهم تمام ، کوورساین ، کسینوس معکوس 

coversine    تمام ، کوورساینسهم 

cox's regression model   مدل رگرسیونی کاکس 

cox's test of randomness   بودن ، آزمون کاکس برای آزمون کاکس برای تصادفی

 تصادفی بودن

cozonal   هم ناحیه 

cpu   واحد پردازنده ی مرکزی 

crack   ترکیدگی ، شکاف ، ترک ، نقص ، پارگی 

cradle    گهوارهکمربند ، 

cramer   کرامر 

cramer formula   دستور کرامر 

cramer rao inequality   رائو-نابرابری کرامر 

cramer rule   ی کرامر ، دستور کرامر ، قاعده کرامر ، قاعده ی قاعده

 کرامر

cramer system   دستگاه کرامر 

cramer-rao inequality   رائو-ی کرامررائو ، نابرابر-نامساوی کرامر 

cramer-rao lower bound   رائو-کران پایین کرامر 

cramer's rule   قاعده ی کرامر 

cramer's series   سری کرامر 

cramer's theorem   قضیه ی کرامر 

cramer-von mises statistic   فون میزس-فون میزس ، آماره کرامر-ی کرامرآماره 

cramp bar   اهرم قید 

crane   جراثقال ، کلنگ ، جرثقیل 

crane truck   تراک جرثقیلی 

crank    دسته ی محور ، لنگر ، دسته ، تنه ، بازو ، دسته ی

 لنگ ، میل لنگ

crank shaft   میل لنگ 

crash   فشرده 

crash cost    هزینه ی ضربتی ، هزینه ی مسیر کوتاه شده ، هزینه

 ی فشرده ، هزینه ی مجمل

crash point   نقطه ی شکنایی 

crash time    کمترین زمان ممکن ، زمان فشرده ، زمان انجام

 فعالیت پس از کوتاه شدن
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crating analysis   روش تحلیلی 

crause and lemmer dispersion test   مرآزمون پراکندگی کراوز و له 

create   ایجاد کردن ، خلق کردن ، آفریدن 

credal probability   احتمالِ باوری 

credibility   باورمندی 

credible   قابل باور 

credible interval   فاصله ی قابل باور 

credible intervals   های قابل قبول ، بازه های قابل قبولبازه 

credit    ، اعتبار ، بستانکار ، ستون بستانکار ، طلب ، قرض

 وعده ، نسیه

creditor   ار ، طلبکاربستانک 

creeping change   تغییر تدریجی 

crescent   هلال ، هلالی شکل ، هلال ماه 

cressie-read statistic   رید-رید ، آماره کرِسی-آماره کِرسی 

crest   پهنای سردندانه ، تارک دندانه ، رأس ، قله ، بحران 

crisis   بحران 

crisp number   عدد قطعی 

criss cross algorithm   کراس-الگوریتم کریس 

crisscross design   طرح چلیپایی 

criteria    ، محک ، ملاک ، معیار ، ضابطه ، مصداق ، سنجیدار

 معیار ها ، محک ها

criterion    محک ، ملاک ، معیار ، ضابطه ، مصداق ، سنجیدار

 ... criجمع این کلمه به صورت 

criterion variable   ّملاک ، متغیر ملاک متغیر 

critical    ، بُحرانی ، حسّاس ، استثنایی ، آسیمگی ، بحرانی

 مرزی ، وخیم ، خطیر ، م ...

critical cooling rate   سرعت سرد شدن بحرانی ، سرعت بحرانی آب دادن 

critical damping   میرایی بحرانی ، سطح بحرانی 

critical defect   نقص بحرانی 

critical density   چگالی بحرانی 

critical determinant   دترمینان بحرانی 

critical function   تابع بحرانی 

critical level   سطح بُحرانی ، سطح بحرانی 
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critical limit   حدّ مبینّ ، حد مبین 

critical mass   جرم بحرانی 

critical path   مسیر بحرانی 

critical phenomena   های بحرانیپدیده 

critical point    ، نقطه ی بُحرانی ، نقطه ی حسّاس ، نقطه بحرانی

 نقطه ی بحرانی

critical probability   احتمال بُحرانی ، احتمال بحرانی 

critical radius   شعاع بحرانی 

critical ratio   نسبت بحرانی 

critical region   ی رد ، ناحیه بحرانی ، ناحیه ی بُحرانی ، ناحیهناحیه

 ی بحرانی ، ناحیه ...

critical speed   تندی بحرانی 

critical temperature    دمای بحرانی ، نقطه ی بحرانی ، درجه ی حرارت

 بحرانی

critical temperature range   محدوده ی حرارتی بحرانی 

critical value   مقدار بُحرانی ، مقدار بحرانی 

criticality   وضع بحرانی 

criticality theorem   ی وضع بحرانی ، قضیه وضع بحرانیقضیه 

critically   به طور بحرانی 

critically damped   به طور بحرانی میرا 

critically damped oscillation   نوسان به طور بحرانی میرا 

crochet   چنگک ، کروشه این کلمه فرانسوی است 

cromwell's rule   ولول ، قاعده کرامی کرامقاعده 

cronbach alpha   ( آلفاa( ی کرونباخ ، آلفا)alphaی کرونباخ) 

crooked   منحنی ، خمیده 

crooked line    ، خط  منحنی ، خم ، خطّ خمیده ، خطّ منحنی

 منحنی ، خط خمیده

cross   متقاطع 

cross bar conveyor   ه ی میله ای ، نقاله با میله های عرضینقط 

cross cap   کلاه صلیبی 

cross chek   کنترل متقابل 

cross correlation   همبستگی متقابل 

cross country mill   نورد چلیپایی ، نورد متقاطع 
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cross cover type carriage   حماله ی تمام عرضی ، حامل نوع تمام عرضی 

cross cut   ش عرضی)خارجی(بر 

cross dating   یابی تطبیقی ، سالیابی تطبیقیسال 

cross elasticity of demand   کشش متقابل تقاضا 

cross hatch   هاشور متقاطع 

cross hatched area   سطح شطرنجی 

cross multiplying   طرفین وسطین کردن 

cross over   چلیپایی)آمار( ، ضربدری ، چلیپایی 

cross over design   طرح ضربدری 

cross over discount rate   نرخ تنزیل برابر کننده 

cross partition   افراز متقابل ، افراز جانبی ، افراز متقاطع 

cross product   ضرب برُداری ، ضرب بُرداری ، ضرب خارجی ، حاصل

 ضر ...ضرب خارجی ، حاصلحاصل

cross ratio   ی ، نسبت ناموزون ، نسبت نامتوافق ، نسب خاج

 ناهمساز ، نسبت صلیبی ، نسبت ...

cross rolling    نورد کاری عرضی ، نورد متقاطع ، نورد عرضی ، نورد

 عمودی

cross section    سطح مقطع ، مقطع عرضی ، بُرش عرضی ، برُش

 متقاطع

cross section paper   کاغذ شطرنجی 

cross sectional area   مساحت سطح مقطع ، مساحت مقطع عرضی 

cross sectional area function   تابع سطح مقطع عرضی ، تابع مساحت مقطع عرضی 

cross tabulation   جدول بندی متقاطع 

cross validation   اعتبار سنجی متقابل 

cross wire welding   جوش شبکه 

crossbar theorem   قضیه ی قطعه بر 

crossed   صلیب گونه ، متقاطع ، چلیپایی 

crossed-error   خطای متقاطع 

Cross-efficiency   کارایی متقاطع 

crosshatched   شطرنجی 

crossing   ی تقاطع ، اختلاط ، جفت گیری ، تقاطع ، گذر ، نقطه

 گذر ، نق ... 2تقاطع  1

crossing edge   یال متقاطع 

crossing in design   تقاطع در طرح 
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crossover    ، متقاطع 2تعویضی  1تعویضی ، متقاطع 

crossover design   طرح متقاطع 

crossover trial   ی متقاطع ، آزمایه متقاطعآزمایه 

cross-product ratio   ضرب متقاطع ، نسبت حاصلضرب نسبت حاصل

 متقاطع

cross-sectional data   های مقطعیداده 

crosswise   به شکل ضربدر ، چلیپایی ، متقاطع 

crown   نوک ، قوس تاج 

crt   صفحه ی نمایش تلویزیونی 

cruciform   منحنی صلیبی شکل ، منحنی صلیبی 

cruciform curve   منحنی صلیبی شکل 

crude approximation   تقریب خام 

crude mode   نمای ظاهری 

crude moment   گشتاور خام 

crude sum of squares   های دوم خام ، مجموع توانهای دوم خاممجموع توان 

crunode    نقطه ی دوگانه ، نقطه ی مضاعف ، نقطه ی تقاطع

 یک منحنی با خودش ، گره

crunoude    نقطه ی دوگانه ، نقطه ی تقاطع یک منحنی با

 خودش ، نقطه ی مضاعف

crush dressing    کردنتیز کردن ، خرد 

crushing   سنگ شکنی ، خرد کردن 

cryptarithmetic   حساب ابجد ، حساب رمز 

crystallographic groups   گروه های بلور شناختی 

crystallography   بلورنگاری 

cubable   کعب پذیر ، مکعب پذیر 

cubage    ، تبدیل به مکعب ، تخمین به مکعب ، مکعب پذیر

 کعب پذیر

cube    مکعب ، شش وجهی منتظم ، کاب ، تکعیب ؛ توان سه

 ، مکعبّ کردن ، به توان س ...

cube duplication   تصنیف مکعب 

cube law   قانون مکعبی 

cube of a number   مکعب یک عدد 

cube of a quantity   مکعب یک کمیت ، مکعب یک مقدار 
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cube root   مکعب ، ریشه  ریشه ی سوّم ، کعب ، ریشه ی سوم ،

 ی کعب ، جواب ریشه

cubed   به توان سه 

cube-root   ریشه سوم 

cube-root test of homogeneity   ی سوم برای همگنی ، آزمون ریشه سوم آزمون ریشه

 برای همگنی

cubial parabola   سهمی درجه ی سه 

cubic    ، مکعبّی ، درجه ی سوّم ، مکعبّ شکل ، تاسی شکل

 بیمکع

cubic centimeter   سانتیمتر مکعب 

cubic curve   ی سومّ ، منحنی درجه سه ، منحنی منحنی درجه

 )خم( درجه سوم ، خم درجه ی س ...

cubic curve of agensi   خم مکعبّی آنیزی ، خم مکعبی آنیزی 

cubic effect   اثر درجه سوم 

cubic equation    ی درجه ی سوم ، معادله معادله درجه سوم ، معادله

 ی درجه ی سه

cubic form   مکعبّ ، تاسی شکل ، مکعب 

cubic parabola   سهمی مکعبّی)خم( ، سهمی مکعبی 

cubic polynomial   چندجمله ای درجه ی سه ،  3چندجمله ای درجه ،

 چندجمله ای درجه ی سوم

cubic resolvent   حلال درجه ی سه 

cubic root    ی سوّم ، ریشه ی کعب ، ریشه ی سومریشه 

cubic system   دستگاه مکعبی 

cubic twisted   پیچ خورده ی مکعبی 

cubical   مکعبّ ، تاسی شکل ، مکعبّی ، مکعب 

cubical parabola   سهمی درجه ی سه 

cuboid   مکعبّ مستطیل ، مکعب مستطیل 

cull   زایده 

culminate   به اوج رسیدن 

culture   فرهنگی ، فرهنگ 

cumulant    ، مجمع ، انباشته ، انبارنده ، کومولان ، انباشتک

 مجمع انباشته

cumulate   انباشتن ، توده کردن ، جمع کردن 

cumulative   شونده ، تجمّعی ، تراکمی ، جمعی ، انباشتی ، جمع

 تجمعی ، انباشته ، یکجا ...
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cumulative curve   اکمینمودار تر 

cumulative damage model   مدل صدمه تجمّعی ، مدل صدمه تجمعی 

cumulative distribution    توزیع تجمعّی ، توزیع تراکمی ، توزیع تجمعی ، توزیع

 انباشته ، توزیع متر ...

cumulative distribution function   تابع توزیع تجمّعی ، تابع توزیع تجمعی 

cumulative error   خطای تجمّعی ، خطای تجمعی ، خطای انباشتگی 

cumulative frequency    ، فراوانی جمعی ، فراوانی تراکمی ، فراوانی آمیخته

 فراوانی متراکم ، فرا ...

cumulative frequency curve   منحنی فراوانی تجمّعی ، خم فراوانی تجمعی 

cumulative frequency distribution   راوانی تراکمی ، توزیع فراوانی تجمعیتوزیع ف 

cumulative frequency function   تابع فراوانی تجمّعی ، تابع فراوانی تجمعی 

cumulative frequency graph   نمودار فراوانی متراکم 

cumulative function   تابع تجمّعی ، تابع تجمعی 

cumulative normal distribution    تجمّعی ، توزیع نرمال تجمعیتوزیع نرمال 

cumulative percentage curve    منحنی درصد فراوانی متراکم ، منحنی فراوانی

 انباشتی ، طاق نمایی ، اُجیو ...

cumulative probability   احتمال تجمّعی ، احتمال تجمعی 

cumulative probability distribution   توزیع تجمعی احتمال 

cumulative probability function   تابع احتمال تجمّعی ، تابع احتمال تجمعی 

cumulative relative frequency   فراوانی نسبی تجمّعی ، فراوانی نسبی تجمعی 

cumulative sum control chart    نمودار کنترل مجموع تجمّعی ، نمودار کنترل مجموع

 تجمعی

cup   موعه ها ، علامتی برای ناو ، علامتی برای اتّحاد مج

 اتحاد مجموعه ها ، کا ...

cup product   حاصلضرب ناوی 

cup product reduction theorem   قضیه ی تحویل حاصلضرب ناوی 

cup-shaped hazard function    تابع خطر شکل ، تابع خطرcup شکل 

curiosity   شگفتانه ، کنجکاوی 

curl    روتاسیون ، روتاسیونل ، کرلتاو ، چرخه ، چرخش ، 

curling die   قالب لبه دهنده 

curly bracket   آکلاد ، آکولاد 

current   جاری ، رایج ، شدت جریان 

current asset   دارایی جاری 

current budget   بودجه ی جاری 
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current estimates   )برآوردهای جاری)آمار 

current expenditure   ی جاری هزینه 

current expense   هزینه ی جاری 

current liabilities   بدهی های جاری 

current peak   شدت جریان 

current population survey   آمارگیری جمعیّت جاری ، آمارگیری جمعیت جاری 

current price   نرخ روز ، قیمت روز ، قیمت جاری 

current rate of yield   ه ی جارینرخ بازد 

current ratio   نسبت جاری 

current steady state   حالت پایدار شدت جریان 

curse of dimensionality   مشقتّ بُعدچندی 

cursor   نشانگر ، لغزه ، مکان نما 

curtailed   شده ، کوتاه شدهکوتاه 

curtailed inspection   بازرسی کوتاه 

curtailed sampling plans   گیری شده ، طرحهای نمونهگیری کوتاههای نمونهطرح

 کوتاه شده

curtailment   سازیکوتاه 

curtailment inspection   بازرسی نا تمام 

curtate   کوتاه 

curtate cycloid   چرخزاد کوتاه 

curva integra   خمیدگی کل 

curvate   خمیده ، منحنی شکل ، خمیدگی 

curvation   انحنا 

curvatura integra   انحنای انتگرال 

curvature   خمیدگی ، انحنا ، خمش 

curvature form   صورت انحنا ، صورت خمیدگی 

curvature line   خطّ انحنا ، خط انحنا 

curvature of a curve   خمیدگی خم 

curvature of a surface   خمیدگی رویه ، انحنای یک سطح 

curvature tensor   تانسور خمیدگی 

curvature vector   برُدار انحنا ، بردار انحنا 

curve    / منحنی ، خم ، نمایش ، انحنا ، ترسیمی ، منحنی

 ... Pearl-Reedکلمات مرتبط 
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curve fitting    ، )انطباق منحنی ، برازاندن خم ، برازاندن منحنی)آمار

 برازانی ، منحن ...خم

curve integral   انتگرال منحنی 

curve of probabilities   خم احتمالات 

curve of pursuit   منحنی تعقیب 

curve of revolution   منحنی دوّار ، خم چرخی ، منحنی دوار 

curve of steepest descent   خم تندترین سقوط 

curve of variations of function   خم تغییرات تابع 

curve sketching   رسم منحنی 

curve tracing   ترسیم خم 

curved   منحنی ، خمیده ، منحنی شکل 

curved chart    نمودار غیر خطّی ، چارت غیر خطّی ، نمودار غیرخطی

 ، چارت غیرخطی

curved exponential family   ی نمایی خمیده ، خانواده نمایی خمیدهخانواده 

curved line   ، منحنی ، خط منحنی خطّ منحنی 

curved prediction line    خطّ غیر مستقیم پیش بینی ، خط غیر مستقیم پیش

 بینی

curved surface   سطح منحنی ، سطح خمیده 

curves   پوش دسته ای از منحنی های یک پارامتری 

curvilinear   منحنی الخط ، منحنی ، خمیده ، خمیده خط 

curvilinear coordinate system   دستگاه مختصات خمیده خطی 

curvilinear coordinates    مختصّات منحنی ، مختصّات منحنی الخط ، مختصات

 خمیده خطی ، مختصات منحنی ...

curvilinear correlation    ، همبستگی منحنی ، همبستگی خمیده خطی

 همبستگی منحنی وار ، همبستگی انحنا ...

curvilinear integral    انتگرال روی منحنی ، انتگرال منحنی الخط ، انتگرال

 در روی منحنی ، انتگر ...

curvilinear motion   حرکت منحنی الخط ، حرکت خمیده ی خطی 

curvilinear regression   رگرسیون منحنی ، برگشت خمیده ی خطی 

curvilinear trend   روند خمیده ی خطی 

curvilinear triangle   مثلث منحنی الاضلاع 

cusp    ، نقطه ی بازگشت ، نقطه ی برگشت ، تیزه ، بازگشت

 تیزی

cusp of the first kind   تیزه ی نوع اول ، تیزه ی ساده 
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cusp of the second kind   تیزه ی نوع دوم 

cusp point   نقطه ی بازگشت ، نقطه ی تیزه 

customer   رمشتری ، مأمور گمرک ، خریدا 

customers population   جمعیت مشتریان بالقوه 

customs duty   حقوق گمرکی 

cut    برُش ، بریدگی ؛ بریدن ، برش ، قطع کردن ، جدا

 کردن ، بریدگی ، بریدن

cut branch   بریدگی شاخه ای 

cut edge   یال برشی 

cut method   روش بریدگی ها 

cut off   جداکردن 

cut out   خم کردن 

cut point   نقطه ی برش 

cut set   ی گُسلشمجموعه برشی ، مجموعه 

cut-off date   تاریخ خاتمه 

cut-off sampling   گیری بُرینشینمونه 

cut-off saw   قالب برش 

cutset   مجموعه ی برش 

cut-set   مجموعه گُسلش 

cutset matrix   ماتریس مجموعه ی برش 

cutting   برُش 

cutting edge   لبه ی برش ، لبه ی برنده ، لبه ی تیغه 

cutting method   روش برشی 

cutting plane algorithm   الگوریتم صفحه ی برش 

cutting stock   برش کالا 

cutting stock problem   مسأله ی برش کالا 

cyber space   فضای مجازی 

cybernatics    و کنترل ، علم کنترل خودکار ، علم ارتباطات

 سیبرنتیک

cybernetics    مجازی ، سایبرنتیک ، علم سایبرنتیک ، علم

 سیبرنتیک

cycle    دور ، دوره ، سیکل ، چرخه ، تبدیل دورانی کابرد این

 واژه بیشتر به این ص ...
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cycle decomposition   ی دوری ، وانهش به دورتجزیه 

cycle matrix of a graph   ماتریس دور گراف 

cycle of length n    دوره به طولn 

cycle per second   دور بر ثانیه 

cycle permutation   جایگشت دوری 

cycle-free   بدون دور 

cyclegraph   سیکل نما ، سایکلوگراف 

cycles   هاچرخه 

cyclic   نی ، دوری ، حلقوی)گروه( ، دوره ای ، چرخه ای ، دورا

 محاطی ، حلقوی ، دور ...

cyclic code   کد دوری 

cyclic curve   خم دوری 

cyclic decomposition   تجزیه ی دوری 

cyclic design   طرح دوری 

cyclic determinant   دترمینان دوری 

cyclic equation   معادله ی دوری 

cyclic extension   توسیع دوری 

cyclic group   روه دوریگ 

cyclic jacobi method   روش دوری ژاکوبی 

cyclic permutation   جایگشت دوری ، جایگشت چرخه ای 

cyclic points   نقاط برهونی ، نقطه های برهونی 

cyclic quadrilateral   چهارضلعی محاطی 

cyclic ring   حلقه ی دوری 

cyclic sampling   گیری دورینمونه 

cyclic subgroup   زیرگروه مدورّ ، گروه فرعی مدورّ ، زیرگروه دوری 

cyclic subgroup generated by   زیرگروه دوری تولید شده به وسیله ی 

cyclic subspace   زیرفضای دوری 

cyclic sum   مجموع دوره ای ، حاصلجمع چرخه ای 

cyclic symmetric matrix   ماتریس دوره ای متقارن 

cyclic vector   بردار دوری 

cyclical   دوری ، سیکلیک ، دایره ای 

cyclical budget   بودجه ی ادواری 
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cyclically   به طور دوری 

cyclic-symmetric matrix   ماتریس دوره ای متقارن 

cyclides   چرخک ، سیکلید 

cycling   دوری 

cycling example   مثال دوری 

cyclo symmetry   تقارن دوری 

cycloid   چرخزاد ، دور گون ، سیکلوئید ، چرخ نما 

cycloid curve with the vertex at origin    خم سیکلوئید رأس در مبدأ ، خم چرخنما رأس در

 مبدأ

cycloidy   چرخنمایی 

cyclometry   سیکلومتری ، اندازه گیری کمان های مستدیر 

cyclomix equation    ی تقسیم دایرهمعادله 

cyclotomic   دایره بُری ، دایره بُر ، دایره بر ، دایره ی بری 

cyclotomic equation    معادله ی تقسیم دایره ، معادله دایره بُری ، معادله ی

 دایره بُری

cyclotomic field   هیأت دایره بُری 

cyclotomic polynomial   چندجمله ای دایره بُری 

cyclotomy   دایره بُری ، دایره بری 

cyclotron   سیکلوترون 

cyclotron frequency   فرکانس سیکلوترون 

cylinder   استوانه 

cylinder shaped   استوانه ای 

cylindrical   استوانه ای ، استوانی ، استونه ای 

cylindrical coordinate   مختص استوانه ای 

Cylindrical coordinates   ختصات استوانه ایم 

cylindrical coordinats    ، مختصّات استوانه ای ، آراینده های استوانه ای

 هماراهای استوانه ای

cylindrical helix   پیچ استوانه ای 

cylindrical location   موضع دهی استوانه ای 

cylindrical shell   لایه ی استوانه ای 

cylindrical spiral   استوانه ای مارپیچ 

cylindrical surface   ی استوانه ای ، رویه ی استوانه ایرویه 

cylindrical symmetry   تقارن استوانه ای 
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cylindrical wedge   گوه ی استوانه ای 

cylindroid   استوانه نما ، شبه استوانه ای ، سیلندروئید 

d   بای ، چهارمین حرف الف انگلیسیالفبایچهارمحرف

 در مب ... 13انگلیسی ، رقم 

d' alembert criterion   معیار دالامبر 

d' alembert solution   جواب دالامبر 

d' alembert test   آزمون دالامبر ، آزمون تعمیم یافته ی نسبت 

d' alembert wave equation   معادله ی موج دالامبر 

d' alembert's test for convergence   آزمون دالامبر برای همگرایی 

d'agostino test of normality   بودن ، آزمون داگوستینو آزمون داگوستینو برای نرمال

 برای نرمال بودن

daily pay   مزد روزانه ، پرداخت مزد روزانه 

daily rate   روزمزدی ، نرخ روزانه 

daily rate worker   کارگر روزمزد 

daily resource sum   مجموع روزانه ی منبع 

daily-paid employee   کارمند روزمزد 

d'alambert's ratio   نسبت دالامبر 

dalambert's ratio   نسبت دالامبر 

d'alembert criterion   معیار دالامبر 

d'alembert solution   )جواب دالامبر )برای مساله ی کوشی 

d'alembert test   آزمون تعمیم یافته ی نسبت آزمون دالامبر ، 

dam    بستن ، سد ، مسدود کردن ، مسدود کننده ی جریان

 ، بند

dam theory   نظریه سد 

damage    خسارت ، ضرر ، زیان ، صدمه ، غرامت ، خرابی ، وجه

 خسارت ، تاوان

damage abatement inputs   ورودی های کاهش دهنده آسیب 

damage function   ع صدمهتاب 

damage model   مدل صدمه 

damped   میرا ، مستهلک شونده 

damped motion   حرکت میرا ، حرکت مستهلک شونده 

damped oscillation   نوسان میرا 

damped vibration   نوسان میرا ، ارتعاش میرا 
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damped vibrations   نوسانات میرا 

damped wave   موج میرا 

damper   رپوش ، دریچه ی خفه کن ، خفه کن ، تضعیف د

 کننده ، ضربه گیر ، مستهلک کنن ...

damping   میرا ، میراننده ، میرایی 

damping coefficient   ضریب میرایی 

damping factor   عامل میراننده ، ضریب میرایی 

damping force   نیرو ی میرا 

damping motion   حرکت میرا 

damping spheres   کره های دندلین 

dandekar (v.m.) continuity correction   کار )وی امِ (تصحیح پیوستگی دنده 

dandelin spheres   کُـره های دندلین 

daniell-kolmogorov theorem   کولموگوروف-یلقضیه دانی 

daniels' formula for normal extermes   های نرمال ، فرمول نیلز برای کرانگیفرمول دانی

 یلز برای کرانگینها ...دانی

dantzig's rule   قاعده ی دانتزیک 

darboux curve   خم داربو 

darboux theorem   قضیه ی داربو 

darboux's theorem   قضیه ی داربو 

darmois-koopman family   کوپمن-خانواده دارموآ 

darmois-skitovich theorem   اسکیتوویچ-ارموآقضیه د 

dash    ، خطّ تیره ، خطّ فاصله ، کشه ، خط تیره ، خط فاصله

 خط چین ، تکه خط

dashed   خط چین شده ، خط چین 

dashed circle   دایره ی خط چین شده 

dashpot   میرا ساز 

data    داده ، معلومات مسأله این کلمه صورت جمع کلمه

datum .. است ، داده ها ، اطل. 

data abstraction   مجزاسازی داده ها 

data adjusting   هاتعدیل داده 

data analysis   تحلیل داده ها ، داده کاوی 

data augmentation   افزاییداده 

data bank   مرکز اطلاعاتی ، اطلاعاتی ، بانک اطلاعاتی 
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data base   عاتی ، پایگاه داده ها ، بانک اطلاعات ، پایگاه اطلا

 ذخیره ی اطلاعات

data base file   فایل بانک اطلاعات 

data base management system   سیستم مدیریت بانک اطلاعات 

data base memo   فایل یادداشت بانک اطلاعات 

data collecting   گردآوری داده ها 

data collection   ها ، جمع آوری داده هاگردآوری داده 

data communication    انتقال داده ها و سوابق ، ارتباطات داده ای ، مخابره ی

 داده ها

data convertion   پانچ ، تبدیل اطلاعات 

data date   تاریخ دانسته ها 

data digestion   گوارش اطلاعات 

data driven   رهنمون داده 

data entry   داده های وارد شده 

data envelopment abalysis   DEAتحلیل پوششی داده ها ، 

data exploration   هاکاوشگری داده 

data feedback   بازخور داده ها 

data file   پرونده ی اطلاعاتی 

data fitting   برازش داده ها 

data- generating process   فرایند تولید داده 

data grouped   های گروهبندی شده بندی شده ، دادههای گروهداده 

data handling   برداشت داده ها 

data imputation   هاجانهی داده 

data item   عنصر اطلاعاتی ، اقلام داده ای 

data mining   کاویداده کاوی ، داده 

data processing    پردازش داده ها ، داده پردازی ، داده آمایی ، پردازش

 ها ، پردازش ا ...داده

data processing personel   کارکنان فرابری داده 

data recording   مشخصات ، داده نگاری ، ضبط داده ، ثبت داده ها 

data reduction   ها ، تلخیص داده هافروکاهی داده 

data set   مجموعه ی داده ها 

data sheet   ورقه ی آماری ، برگه ی اطلاعاتی ، برگ آمارگیری 

data size   اندازه ی داده ها ، تعداد داده ها 
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data smoothing   همسازی داده ها 

data structure   ساختار داده ها 

data system   دستگاه اطلاعاتی ، سیستم اطلاعاتی ، سیستم داده ها 

data table   جدول داده ها 

data transmission equipment   وسیله ی انتقال داده ها 

data type   نوع اطلاعات 

data-instigated hypotheses   برانگیختههای داده برانگیخته ، فرضهای دادهفرض 

date of arrival   تاریخ ورود 

date of delivery   تاریخ تحویل 

date of grace   مهلت 

date of maturity   تاریخ سررسید 

date of payment   تاریخ پرداخت 

dating   سالیابی 2گذاری تاریخ 1یابی ، گذاری ، سالتاریخ 

datum   ها ، معلومات مسأله این کلمه ، صورت مفرد کلمه داده

data ... است ، داده / ک 

david hilbert    ( او  1862 - 1943دیوید هیلبرت ریاضیدان آلمانی )

 به پیشبرد نظریه اعدا ...

david, pearson, and hartley's test for 

outliers   

یرسون ، و هارتلی برای نقاط آزمون دیوید ، پی

 دورافتاده )دامنه استیودنت ...

david, pearson, and hartley's test for 

outliers (studentized range)   

یرسون ، و هارتلی برای نقاط آزمون دیوید ، پی

 دورافتاده )دامنه استیودنت ...

dcision rule   ه ی تصمیم گیری ، قاعده ی تصمیمقاعد 

de moivre formula   فرمول دِموآورْ ، فرمول دمواور 

de moivre laplace integral theorm   قضیه انتگرال دوموآور ــ لاپلاس 

de moivre laplace local theorem    قضیه دوموآور ــ لاپلاس برای محاسبه تقریبی

 احتمال های آزمایش های تکراری

de moivre number   عدد دِموآوْر 

de moivre theorem   قضیه دوموآور ، دستور دوموآور 

de moivre-laplace theorem   لاپلاس-قضیه دِموآوْر 

de moivre's formula   فرمول دوموآور ، دستور دوموآور 

de moivre's theorem   دستور دوموآور ، قضیه ی دوموآور 

de morgan   گاندمر 

de morgan law   قانون دمورگان ، قانون دمورگن 

de morgan rules   قاعده های دمرگان 
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de morgan's laws   قوانین دومورگان 

de morgan's rules   قواعد دومورگان ، قواعد دمورگان 

de morgan's theorems   قضایای دومورگان ، قضایای دمورگان 

de rham decomposition   تجزیه ی درُام 

dead angle   زاویه ی خفا 

dead file   بایگانی راکد 

deadheading pay   هزینه ی ایاب و ذهاب ، حق ایاب و ذهاب 

deadline   سررسید ، موعد 

deal   کلنجار رفتن ، معامله کردن ، اندازه ، قدر ، مقدار 

deal with    کردنسروکار داشتن ، مربوط به ، سروکار پیدا 

death   )مرگ )و میر 

death benefit   مستمری وظیفه ، مستمری قوت 

death process    فرآیند مرگ ، فرایند مرگ ، فرایند مرگ / کلمات

 ... pure death processمرتبط 

death rate   )میزان مرگ )و میر 

debased histogram   نمودار پله ای پایه کاسته 

debasing   اهی ، کاستن پایهپایه ک 

debatable   قابل بحث ، قابل مناظره 

debenture    برگ و سند قرضه ، قرضه ، حواله ی دولتی ، قرارداد

 بیمه ، ورقه ی قرضه ، ...

debit    بدهکار کردن ، بدهی ، بدهکار ، ستون بدهی ، ستون

 بدهکار ، در ستون بدهی ...

debit a sum to a person   بحساب بدهی کسی گذاشتن مبلغی را 

debit instrument   سند بدهی 

debit interest   بهره ی بدهکار 

debit memorandum   برگ بدهکار 

debt   وام ، بدهی ، قرض 

debt ratio   نسبت بدهی 

debtor    ، ستون بدهکار دفتر روزنامه ، ستون بدهکار ، مقروض

 بدهکار

debug    ، اشکالزدایی ، خطایابی ، برطرف تصحیح اشتباهات

 کردن اشکالات ، عیب

deburring   خشزدایی ، صاف کردن لبه های تیز 

debye energy function   تابع انرژی دبای 



213 
 

deca   ده ، ده برابر ، ده تایی ، پیشوند یونانی به معنی ده 

decade   دهه ، دوره ی ده ساله 

decadent   و به انحطاطزایل شونده ، منحط ، ر 

decadic logarithm   لگاریتم متعارفی ، لگاریتم دهدهی 

decadic system   دستگاه دهدهی ، دستگاه اعشاری 

decagon   ده ضلعی 

decagonal   ده ضلعی ، دارای ده ضلع ، ده ضلعی گون 

decahedral   ده وجهی 

decahedron   ده وجهی 

decameter   دکامتر 

decanting chamber   اطاق تخلیه 

decapitated distribution   توزیع سربریده 

decastere   ده متر مکعب 

decay    ، تباهی ، تباه شدن ، تحلیل رفتن ، واپاشی ، تلاشی

 تحلیل

decay constant   ثابت تحلیل 

decelerate   کاستن ، کند کردن 

decelerated   هکنُد شونده ، مبطئه ، کند شوند 

deceleration    ، کنُدی ، کنُد شوندگی ، شتاب منفی ، کند شوندگی

 کندی ، شتاب کاهشی ، وا ...

decend   نزول کردن ، کاهش یافتن 

decent   نزول 

decentral inspection   بازرسی غیر مرکزی 

decentralization   غیرمتمرکز ساختن ، تمرکز زدایی ، عدم تمرکز 

decentralized filing   بایگانی غیر متمرکز 

decentralized hiring   استخدام غیرمتمرکز 

decentralized planning   برنامه ریزی غیر متمرکز ، طرح ریزی غیر متمرکز 

deci   پیشوندی یونانی به معنی یک دهم 

decibel   دسیبل 

decidability problem   مسأله ی تصمیم پذیری 

decidable   صمیم پذیرت 

decide   تصمیم گرفتن 

decided   مصمم ، قطعی 
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decigram   یکدهم گرم ، دسی گرم 

decile   دهک 

decillion    و  33به توان10دسیلیون این عدد در آمریکا برابر با

 در انگلستان برابر با ...

decilliter   یکدهم لیتر ، دسی لیتر 

decimal    اعشاری ، عشراعشاری ، دهدهی ، عدد 

decimal approximation   تقریب اعشاری 

decimal approximations   تقریب های اعشاری 

decimal equivalent of a fraction   معادل اعشاری یک کسر متعارفی 

decimal expansion    ، بسط اعشاریبسط اعشاری ، بسط دهدهی 

decimal fraction   هیکسر اعشاری ، کسر دهد 

decimal logarithm   لگاریتم اعشاری ، لگاریتم دهدهی 

decimal notation   مرتبه های وضعی 

decimal number   عدد اعشاری ، عدد دهدهی 

decimal numbers   اعداد اعشاری 

decimal place   مرتبه ی اعشاری ، ارقام اعشاری 

decimal point   ممیزّ ، ممیز 

decimal representation   نمایش اعشاری ، نمایش دهدهی 

decimal system    ، دستگاه اعشاری ، دستگاه دهگانی ، پایه ی ده

 دستگاه دهدهی

decimalize   اعشاری کردن 

decimeter   یک دهم متر ، دسیمتر 

decipher   کشف رمز نمودن ، از رمز خارج کردن 

decision    ، تعیین ، تصمیم / تصمیم ، داوری ، مشخص کردن

 ... terminal deciکلمات مرتبط 

decision analysis   تحلیل تصمیم 

decision box   جعبه ی تصمیم 

decision criteria   ضابطه های تصمیم گیری ، معیار های تصمیم گیری 

decision function   تابع تصمیم 

decision making   گیریتصمیم یگیری ، اخذ تصمیم ، نظریهتصمیم  ،

 سازی ، تصمیم گیری ...تصمیم

decision making body   مقام تصمیم گیرنده ، مرجع تصمیم گیرنده 

decision making under certainty   تصمیم گیری در شرایط اطمینان 
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decision making under conflict   تصمیم گیری در شرایط تعارض 

decision making under risk    تصمیم گیری در شرایط ریسک ، تصمیم گیری در

 حالت ریسک

decision making under uncertainty    تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل ، تصمیم

 گیری در شرایط عدم اطمینان ...

decision making unit   واحد تصمیم گیری 

Decision making units   واحدهای تصمیم گیری 

decision model   مدل تصمیم 

decision problem    مسأله قطع)منطق( ، مسأله صدق)منطق( ، مسأله

 تصمیم ، مسئله تصمیم ، مساله ...

decision procedure   گیریروند تصمیم 

decision rule   قاعده تصمیم ، قاعده ی تصمیم 

decision space   فضای تصمیم 

decision symbol   یرینماد تصمیم گ 

decision table   جدول تصمیمی ، جدول تصمیم گیری 

decision theory   ی تصمیم ، نظریه گیری ، نظریهی تصمیمنظریه

 تصمیم ، تئوری تصمیم ، نظری ...

decision tree    ، تصمیم گیری شاخه ای ، درخت تصمیم گیری

 درخت تصمیم

decision unit   واحد تصمیم گیری 

decision variable   متغیر تصمیم ، متغیر تصمیم گیری 

decision variables   متغیر های تصمیم گیری 

deck    دست)ورق گنجفه( ، دست ، دسته ، کارت ، دسته ی

 کارت ، یک دست ورق

declarative sentence   )گزاره)منطق 

declination   تمایل ، میل ، شیب ، انحراف ، مایل 

decline   ، تنزّل ، نقصان ؛ سرازیر شدن ، شیب پیدا  کاهش

 کردن ، شیب دادن ، سرازیر ...

declining balance method    روش موازنه ی کاهشی ، روش محاسبه ی استهلاک

 بر مبنای قیمت دفتری

declivity   شیب ، سرازیری 

decode    کشف رمز کردن ، از حالت رمز خارج کردن ، رمز

 ج کردن ، ...گشودن ، از رمز خار

decoder   رمز گشا 
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decoding    ، رمز خوانی ، رمز گشایی ، رمز برداری ، کشف رمز

 رمز یابی

decoiler   کلاف بازکن 

decomposable   تجزیه پذیر ، قابل تجزیه ، وانهش پذیر 

decomposable core   هسته تجزیه پذیر 

decomposable into particular events   ه ی قابل تجزیه به حوادث خاصحادث 

decomposable set   مجموعه ی تجزیه پذیر 

decompose    ، تجزیه کردن ، تجزیه شدن ، وانهادن ، واهمنهشتن

 تبدیل کردن

decomposible operator   پذیر ، عملگر تجزیهپذیر ، عملگر تجزیهگر تجزیهعمل 

 پذیر

decomposition   گیری در هش نام دیگر روش قرضتجزیه ، تلاشی ، وان

 عمل تقسیم ، تجزیه / کل ...

decomposition into prime factors   تجزیه به عوامل اوّل ، تجزیه به عوامل اول 

decomposition into primes   تجزیه به اعداد اول 

decomposition of a fraction   تجزیه ی کسر 

decomposition of a matrix   ه ی یک ماتریستجزی 

decomposition of event into particular 
events   

 تجزیه ی حادثه به حوادث خاص

decomposition of vector   تجزیه ی بُردار ، تجزیه ی بردار 

decomposition principle   اصل تجزیه 

decomposition theorem   قضیه تجزیه 

decoposible operator   پذیر عملگر تجزیه 

decrease    ، نزول کردن ، کاهش یافتن ، تنزّل کردن ، کاستن

 کاهش دادن

decreasing   نزولی ، کاهشی ، کاهنده 

decreasing cost industry   صنعت با هزینه های نزولی 

decreasing divided differences   تفاضل های منقسم نزولی 

decreasing failure rate   کاهنده میزان شکست 

decreasing function   تابع نزولی ، تابع کاهشی 

decreasing function of one variable   تابع یک متغیره ی نزولی 

decreasing mapping   نگاشت نزولی ، نگاشت کاهشی 

decreasing marginal rate of substitution   نرخ نهایی جانشینی نزولی 

decreasing sequence   دنباله ی نزولی ، دنباله ی کاهشی 
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decreasingly   به طور نزولی 

decrement   نزول ، کاهش ، نقصان ، تنزّل ، کاستی ، تنزل 

decuple   ده برابر ، ده برابر کردن 

dedekind    میلادی 1916تا  1831 -ددکیند 

dedekind axiom of continuity   اصل موضوع پیوستگی ددکیند 

dedekind cut   برُش ددکیند ، برش ددکیند 

dedekind definition of finiteness   تعریف ددکیند از تناهی 

dedekind dicriminant theorem   قضیه ی مبینّ ددکیند 

dedekind discriminant theorem   قضیه ی مبینّ ددکیند 

dedekind domain   حلقه ی ددکیند ، حوزه ی ددکیند 

dedekind eta function   تابع اتای ددکیند 

dedekind sum   مجموع ددکیند 

dedekind's theorem   قضیه ی ددکیند 

dedicated machine   ماشین اختصاصی 

dedline date   موعد قرارگذاشته شده 

deduce    ، استنتاج کردن ، به دست آوردن ، نتیجه گرفتن

 منتج کردن ، برانگیختن ، ک ...

deduct   کسر کردن ، کاستن ، کم کردن ، استنتاج کردن 

deduction    ، استنتاج ، قیاس ، استنباط ، استدلال ، انگیزش

 استقرا ، تخفیف ، کسور ، ...

deduction par analogic   استنتاج تمثیلی 

deduction par analogie   استنتاج تمثیلی 

deduction theorem   (قضیه ی استنتاج)منطق 

deductive   استنتاجی ، قیاسی ، برانگیزشی 

deductive argument   استدلال استنتاجی ، استدلال قیاسی 

deductive completeness   تمامیتّ قیاسی)منطق( ، تمامیت قیاسی 

deductive method   )روش قیاسی)منطق 

deductive reasoning   استدلال قیاسی ، استدلال استنتاجی 

deductive science   )علم قیاسی)منطق 

deductive system    دستگاه قیاسی)منطق( ، دستگاه استنتاجی ، دستگاه

 قیاسی

deductive theory   )تئوری قیاسی)منطق 

deep   ژرف ، عمیق ، گود 
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deep drawing   کشیدن عمقی ، کشش عمقی 

default disk drive   دیسک خوان فرض شده 

default value   ارزش قراردادی 

defect    نقص ، عیب ، فساد ، نقصان ، کاستی؛ معیوب ساختن

 ، اشتباه ، خرابی ، خطا ...

defect free   بدون نقص 

defective    ناقص ، ناتمام ، معیوب ، اقلام معیوب ، ضایع ، قطعه

 ی معیوب در ماشین

defective equation   ناقص معادله ناقص ، معادله ی 

defective matrix   ماتریس ناقص 

defective number   عدد ناقص 

defective unit   واحد معیوب 

defectives chart limits   حدود معیوب ها در کارت 

defered correction   تصحیح نهایی 

deferred credit   اعتبار انتقالی 

deferred income   های انتقالی پیش دریافت درآمد ، درآمد 

deferred payment credit   اعتبار با پرداخت معوق 

deficiency   ناکارآیی ، ناکارایی ، عدم کارایی ، کمبود ، نقص 

deficiency index   شاخص نا کارایی 

deficient   )ناقص )عدد 

deficient number   عدد ناقص 

deficit   ، کمبود ،  کسر درآمد ، کسر محل ، کسر ، کسری

 کسری موازنه ، کسر بودجه ، ...

define   تعریف کردن ، بیان کردن ، شناساندن 

defined   تعریف شده ، معیّن ، معین 

defined every where   همه جا تعریف شده 

defined everywhere   حدّ معرفّ)منطق( ، همه جا تعریف شده 

defined term   حد تعیین شده 

definiendum   )معرفّ)منطق 

definiens   )معرفّ)منطق( ، معرف ها ، معرف )منطق 

defining   تعریف 

defining equation   معادله ی معرف 

defining hyperplane   تعریف ابرصفحه 
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defining ideal   ایدآل معرّف 

defining relation    ، رابطه تعریف کننده ، رابطه معرّف ، رابطه ی معرف

 ابطه ی تعریف کنندهر

defining variable   تعریف متغیر 

definite   معینّ ، مشخص ، معلوم ، قطعی ، معین 

definite description    شرح مشخص )منطق( ، توصیف رسا ، توصیف

 مشخص ، شرح مشخص

definite integral   انتگرال معیّن ، انتگرال معین ، جامعه ی معین 

definite integration   انتگرال گیری معیّن 

definite intergral   انتگرال معین 

definite negative   مطلقا منفی 

definite on an interval   معین روی یک فاصله 

definite order   ترتیب معین 

definite positive   مطلقا مثبت 

definiteness   عیین ، معینّ بودن ، صراحت ، قاطعیتّ ، تصریح ، ت

 معین بودن ، قاطعیت

definition   تعریف ، تعیین ، شناسانش 

definition by abstraction   تعریف به تجرید ، تعریف به وسیله تجرید 

definition by induction    تعریف به استقراء ، تعریف به وسیله استقراء ، تعریف

 به استقرا ، تعریف ب ...

definition by recurrence    ، تعریف برگشتی ، تعریف تراجعی ، تعریف به استقراء

 تعریف به استقرا

definition constraint   محدودیت تعریف 

definition of a function   تعریف یک تابع 

definition of concept   تعریف مفهوم 

definition of distribution function   تعریف تابع توزیع 

definition of event   تعریف حادثه ، تعریف پیشامد 

definition of notion   تعریف مفهوم 

definition of operations of events   تعریف عملیات روی حوادث 

definition of probability density function   تعریف تابع چگالی احتمال 

definitive   قطعی 

deflaction   کجی ، شکم انداختن 

deflated distribution   توزیع کاهیده 

deflated newton method   روش نیوتن ترمیم یافته 
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deflated polynomial   چندجمله ای کاهش یافته 

deflation    ، انقباض ، کاهش ، رکود ، تورم زدایی ، ضد تورم

 جمع شدن ، تنزیل قیمت ها ...

deflation method for an eigenvalue 

problem   

 روش کاهشی برای مسأله ی ویژه مقدار

deflect    کج شدن ، منحرف شدن ، منحرف کردن ، منعکس

 کردن ، منحرف ، شکستن

deflection    انحراف ، انحنا ، انحناء ، شکست ، خیز ، کجی ، انکسار

 ، واخمش

deflective   انحرافی 

deflector   منحرف کننده 

deflexed   منحرف شده 

deform   تغییر شکل دادن ، بدشکل شدن 

deformability   دگردیس پذیری 

deformable   دگردیس پذیر ، تغییر پذیر 

deformation    ، دگردیسی ، تغییر شکل ، تغییر شکل به حالت بدتر

 ناقص ، تبهگون

deformation retract   درون برَِ تغییر شکل ، درونکش تغییر شکل 

degeneracy   تباهیدگی ، تبهگنی ، تباهی ، انحطاط ، ناقصی 

degeneracy and shadow prices   تباهیدگی و قیمت های سایه 

degeneracy in basic feasible solutions   تباهیدگی و قیمت های سایه 

degeneracy order   درجه ی تباهیدگی 

degenerate   نحط ، تبهگون ، تباهیده ، سوده ، تبه شده ، م

 ثابت)متغیّر تصادفی( ؛ نابو ...

degenerate basic solution   جواب پایه ای تباهیده 

degenerate bilinear form   صورت دو خطی تبهگون 

degenerate bounded variables   متغیر های کراندار تباهیده 

degenerate closed interval   حاله ل یافته ، استبازه بسته تبه شده ، فاصله بسته زوا

 فاصله ی بسته ی زو ...

degenerate conic    مقطع مخروطی منحط ، مخروط ناسره ، مخروطی

 ناسره ، مخروطی تبه گون ، مقطع ...

degenerate conic section   مقطع مخروطی تباه شده 

degenerate distribution   توزیع تباهیده 

degenerate eigenvalue   مقدار تباهیده ، ویژه مقدار ژه تباهیده ، ویژهمقداروی

 تباهیده
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degenerate equation   معادله ی تبهگون 

degenerate extreme point   نقطه ی فرین تباهیده 

degenerate iteration/pivot   تکرار/محورگیری تباهیده 

degenerate mapping   نگاشت تباهیده 

degenerate matrix   مخصوص ماتریس 

degenerate quadric surface   رویه ی درجه ی دوی تباهیده 

degenerate quadric surfaces   رویه های درجه دوی تباهیده 

degenerate saddle point   نقطه زینی تباهیده ، نقطه ی زینی تباهیده 

degenerate series   سری تباهیده 

degenerate solution   حل منحط 

degenerate tree   درخت تبهگون ، درخت تباهیده 

degenerated    ، زوال یافته ، منحط ، غیراصیل ، تبهگن ، غیر اصیل

 تبهگون

degenerated dilatation   انبساط ضایع شده 

degrade   تنزل دادن ، تنزل کردن 

degrease   گریس زدایی ، چربی زدایی 

Degree   درجه 

degree function   تابع درجه 

degree measure   مقیاس درجه 

degree mod. 2    2درجه به پیمانه 

degree modulo 2    2درجه به پیمانه ی 

degree of a curve   درجه یک منحنی ، درجه ی یک منحنی 

degree of a differential equation   مرتبه یک معادله دیفرانسیل 

degree of a polynomial   جه ی یک چندجمله ایدر 

degree of accuracy    ، تقریبیدقتی ، تقریب 

degree of an equation   درجه ی یک معادله 

degree of belief   درجه اعتقاد ، درجه باور ، درجه ی اعتقاد 

degree of censore   درجه ی سانسور 

degree of certainty   ه ی اطمینان ، درجه اعتماد ، درجه اطمینان ، درج

 درجه ی اعتماد

degree of certainty of proposition   درجه اعتماد گزاره 

degree of confirmation   درجه تأیید ، درجه تایید 



222 
 

degree of contact    درجه تماس ، درجه سایش ، درجه ی تماس ، درجه

 ی سایش

degree of freedom   ی آزادی ، درجه ی آزادیدرجه 

degree of generalization   درجه ی تعمیم 

degree of interaction   درجه ی مواجهه 

degree of permutation   درجه تبدیل ، درجه ی تبدیل 

degree of preventive maintenance   درجه ی فعالیت های نگهداری 

degree of proposition   درجه ی اعتماد گزاره 

degree of proposition likehood   درجه درستنمایی گزاره 

degree of proposition likelihood   درجه ی درست نمایی گزاره 

degree of the system   درجه ی دستگاه 

degree of variability   درجه ی تغییرپذیری 

degree transcendental   ی متعالیدرجه 

degrees of freedom   ای آزادیهدرجه آزادی ، درجه 

degression   نزول 

degressive   نزولی 

degresstion   نزول 

deka   ده 

del   دل)عملگر( ، دل ، عامل 

del operator   عملگر دل ، عملگر نابلا 

delambre analogies   قیاس های دلامبر ، فرمول های گاوس 

delay   درنگ ، تأخیر ، به تأخیر ، درنگ کردن ، انداختن  ،

 تأخیر کردن ، عقب افتا ...

delay differential equation   معادله ی دیفرانسیل تاخیری 

delay in delivery   تأخیر در تحویل 

delete    حذف کردن ، از بین بردن ، حذف نمودن ، کنار

 گذاشتن

deleted   حذف شده ، محذوف ، سفُته ، سفته 

deleted limit   حدّ سوده 

deleted neighborhood   همسایگی محذوف ، همسایگی سفُته 

deleted neighbourhood   همسایگی سفته 

deleting   حذف 

deletion   حذف 
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delicate   ظریف 

delimit   محدود کردن ، تعیین حدود 

delimitate   تعیین حدود کردن ، محدود کردن 

delineate    کردن ، ترسیم نمایش دادن ، مشخص کردن ، توصیف

 کردن

delineation    ، طرحتوصیف ، طرح ، توصیف ، تصویر ، نمایش 

delineator    ، طراحکیلومتر شمار ، توصیف کننده 

delinquency tax   مالیات تعویض 

deliver   تحویل دادن 

delivere   تولید شدن 

delivery   ارسال ، واگذاری ، تحویل 

delivery chute   سرسره ی تحویل 

delivery date   تاریخ تحویل 

delivery equipment   وسیله ی نقلیه ، وسیله ی تحویل 

delivery expense   هزینه ی تحویل 

delivery point   نقطه ی تحویل 

delivery rate   میزان تحویل 

delivery tube   لوله ی تحویل 

delta   یمساحی ، حرف چهارم زبان یونان 

delta function   تابع دلتا ، تابع دلتای دیراک 

delta method   روش دلتا 

deltodieus   سه گوش ، دلتا مانند 

deltohedron   دوازده وجهی 

deltoid   سه گوش ، دلتا مانند ، دلتاوار 

deltoideus   دلتا مانند ، سه گوش 

demagnete   مغناطیس زدا 

demand   لبه ، درخواست ، مطالبه کردن ، تفاضل تقاضا ، مطا

 کردن ، نیاز

demand bill   حواله ی عندالمطالبه 

demand debt   بدهی عندالمطالبه 

demand forecasting   پیش بینی نیاز 

demand function   تابع تقاضا 

demand surface   سطح تقاضا 
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demarcate   ردن ، محدود تعیین حدود کردن ، حدّ فاصل تعیین ک

 کردن ، حدفاصل تعیین کردن

demi   پیشوندی به معنای نیم و نصف 

demography   ّشناسیشناسی ، جمعیتمردم نگاری ، جمعیت 

demoivre-laplace integral theorem   لاپلاس ، قضیه ی انتگرال -قضیه ی انتگرالی دوموآور

 لاپلاس-دوموآور

demoivre-local theorem   لاپلاس-ی دوموآور قضیه 

demoivre's formula   دستور دموآور 

demoivre's theorem   قضیه ی دموآور 

demolition   انهدام ، تخریب 

demonstrate    ثابت کردن ، نشان دادن ، به دست آوردن ، به نمایش

 آوردن ، ثبوت ، اث ... در

demonstration    تظاهربرهان ، اثبات ، بازنمود ، نمایش ، 

demonstration by contradiction   برهان خُلف ، برهان خلف 

demonstrative   برهانی ، اثباتی 

demonstrative syllogism   قیاس برهانی 

demorgan's law   قانون دمورگان 

demostration   نمایش ، تظاهر ، برهان ، اثبات ، بازنمود 

demotion    مقامتنزیل رتبه ، تنزیل 

dendrite   واره ، درختواره ، دندانه ای شکل ، شاخه نباتی درخت

 ، شاخوار

dendrochronology   ایشناسی درختوارهای ، گاهوارهشناسی درختگاه 

dendrogram   نگارنگار ، درختوارهوارهدرخت 

denial    ، خُلف ، رد ، انکار ، ضدّ یک حکم ، نفی ، تکذیب

 ه کردن یک ح ...نقیض ، سالب

denial of the antecedent   ردّ مقدمّ )منطق( ، رد مقدم 

denitration   تکنولوژی ضد آلودگی ، دنیتره کردن 

denjoy integrals   انتگرال های دانژوا 

denominate   )مقیّد)عدد 

denomination   قید 

denominator   خرجمخرج کسر ، مخرج ؛ برخه نام ، نامان ، م 

denominator function   تابع مخرج کسر ، تابع مخرج 

denominator of a progression   )قدر نسبت )تصاعد 
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denote    نشان دادن ، نمایش دادن ، علامت گذاری ، نشان

 کردن ، نمایاندن ، علامت گ ...

dense   چگال 

dense set   مجموعه متراکم ، مجموعه چگال ، مجموعه فشرده  ،

 مجموعه ی چگال

dense subset    ، زیر مجموعه چگال ، زیر مجموعه متراکم

 زیرمجموعه ی متراکم ، زیرمجموعه ...

density   چگالی ، تراکم ، فشردگی 

density estimation   برآورد چگالی ، تخمین چگالی ، برآورد کردن چگالی 

density function   ، ی تابع دانسیته ، تابع چگال تابع فراوانی ، تابع چگالی

 احتمالی

density function of multidimensional 

random variable   

تابع چگالی کمیّت تصادفی چند بُعدی ، تابع چگالی 

 کمیت تصادفی چندبعدی

density function of random variable    تابع چگالی کمیّت تصادفی ، تابع چگالی کمیت

 تصادفی

density of probability distribution   چگالی بخش احتمال ، چگالی توزیع احتمال 

density plot   نمودار چگال ، نمودار چگالی 

density property   خاصیتّ چگالی ، خاصیت چگالی 

dented   دندانه دار 

denticulate   دندانه دار ، کنگره دار ، مُضرّس ، مضرس 

denumerable   متناهی ، شمارا ، قابل شمارش ، شمارای بی شمارای نا

 پایان ، شمارش پذیر ، ...

denumerable set    مجموعه شمارا ، مجموعه قابل شمارش ، مجموعه ی

 شمارای نامتناهی ، مجموعه ...

denumerably infinite   شمارا 

denumerate   شمردن 

denumeration   شمارش 

department   ، وزارتخانه ، حوزه دایره ،  اداره ، بخش 

department head   رئیس اداره ، رئیس دایره 

department report    ، گزارش دایرهگزارش قسمت 

departmental   اداره ای ، دایره ای 

departmental aims   اهداف واحدی 

departmental organization   واحد تشکیلاتی 

departmental policy   ست واحدیسیا 
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departmentation    واحدسازی اداری ، تقسیم وظایف ، گروه بندی وظایف

 ، دپارتمان بندی ، طبقه ...

departmentation by process   طبقه بندی بر اساس فرایند 

departmentation by product   طبقه بندی برحسب محصول 

departmentation by time   طبقه بندی برحسب زمان 

departure    ، فاصله ی مداری ، فاصله جبری ، خروجی ، خروج

 انحراف ، شروع حرک ...حرکت ، 

departure rate   آهنگ خروج 

depend    وابسته بودن ، بستگی داشتن ، مربوط بودن ، مستقل

 نبودن

depend on   با توجه به ، مبتنی بر ، بسته بودن 

dependence   ّارتباط ، بستگی ، عدم استقلال ،  وابستگی ، تبعیت ،

 اتکا ، نااستقلال ، ...

dependence intensity   شدتّ وابستگی ، شدت وابستگی 

dependence measure of intensity   اندازه ی شدتّ وابستگی ، اندازه شدت وابستگی 

dependence of events   وابستگی حوادث 

dependency   ابستگیبستگی ، ارتباط ، و 

dependent    ، وابسته ، مربوط ، غیر مستقل ، نامستقل ، بسته

 آویخته ، تابع

dependent constraints   محدودیت های وابسته 

dependent differentiation   مشتق گیری وابسته 

dependent equations   معادلات وابسته 

dependent event   پیشامد وابسته 

dependent events    ، پیشامدهای وابسته ، پیشامد های غیرمستقل

 پیشامد های وابسته

dependent function   تابع وابسته ، تابع غیرمستقل 

dependent functions   توابع وابسته 

dependent observation   مشاهده وابسته 

dependent on   به ، مربوط به ، وابسته بهوابسته 

dependent random variables   متغیر های تصادفی وابسته 

dependent samples   نمونه های وابسته 

dependent set   مجموعه وابسته ، مجموعه ی نامستقل 

dependent variable    متغیرّ وابسته ، متغیّر غیر مستقل ، متغیرّ تابع ، متغیر

 وابسته
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dependent vectors   بردار های وابسته 

depict   رسم کردن ، نقش کردن ، نشان دادن ، معین شدن 

deplating   پوسته برداری ، آبکاری معکوس ، ورقه برداری 

deposit    ، پوشش ، امانت ، وجه امانی ، ودیعه ، سپرده ، رسوب

 نهاده

deposit rate   نرخ سپرده 

deposition efficiency   بازدهی رسوب 

deposition rate   نرخ رسوب 

depositor   امانت گذار ، صاحب سپرده 

depreciable    ، مستهلک شونده ، استهلاک پذیر ، مستهلک شدنی

 کم بها شدنی

depreciate   مستهلک کردن ، کم بها کردن 

depreciation   افت بها ، استهلاک ، میرایی ، کاهش بها 

depreciation accounting   حساب داری استهلاک 

depreciation base   قیمت تمام شده ی دارایی ثابت 

depreciation based on income   روش چند درصد سود 

depreciation expense   هزینه ی استهلاک 

depressed   تنزّل یافته ، تنزل یافته 

depressed equation    معادله تنزّل یافته ، معادله کاسته ، معادله ی تنزل

 یافته

depression    ، تنزّل ، انخفاض)زاویه( ، فروبار)زاویه( ، تنزل ، رکود

 نشیب ، کساد شدن ...

depth   عمق ، ژرفا ، گودی 

depth first search   جستجوی عمقی 

depth gage    ، عمق سنج ، ژرفا سنج ، ژرفا نما ، کولیس سوراخ

 کولیس عمق سنج

depth line   خط ژرفا 

depth of an ideal   رفای یک ایده آلژ 

depth of cut   عمق تراشه برداری ، عمق برش 

depth of fusion   عمق ذوب 

depth of smoothness   عمق نرمی 

depth of teeth   گودی دندانه ، ارتفاع دندانه 

deputy   قائم مقام ، معاون ، جانشین 

derange   پریشیدن ، به هم زدن ترتیب ، بر هم زدن 
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derangement   بی ترتیبی ، در هم ریختگی ، پریش 

derangements number   تعداد پریش ها 

derivable    مشتق پذیر ، دارای مشتق ، قابل اشتقاق ، قابل مشتق

 گیری ، مشتق دار ، جد ...

derivable in the ordinary sense   مشتق پذیر به مفهوم معمولی 

derivation   اق ، استخراج ، جدامد گیری ، به مشتق گیری ، اشتق

 دست آمدن

derivation of ring   مشتقّ حلقه ، مشتق حلقه 

derivation tree   درخت اشتقاق ، اشتقاق درخت 

derivative    ، جدامه ، فرعی ، مشتق / کلمات مشتق ، شاخه ، وامد

 ... Gateaux derivمرتبط 

derivative function   تابع مشتق 

derivative of a complex function   مشتق یک تابع مختلط 

derivative of a form   مشتق یک شکل ، مشتق یک فرم 

derivative of a real function   مشتق یک تابع حقیقی 

derivative of a vector valued function   مشتق یک تابع برداری 

derivative of an integral   مشتق انتگرال 

derivative of determinant   مشتق دترمینان ، مشتق معیّن ، مشتق معین 

derivative of function   مشتقّ تابع ، مشتق تابع 

derivative of linear form   مشتقّ فرم درجه اوّل ، مشتق فرم درجه ی اول 

derivative of matrix   مشتقّ ماتریس ، مشتق ماتریس 

derivative of quadratic form   مشتقّ فرم درجه دومّ ، مشتق صورت درجه ی دوم 

derivative set   مجموعه ی مشتق 

derivative with respect to x    مشتق نسبت بهx 

derive    مشتق گیری ، به دست آوردن ، مشتق گرفتن ، نتیجه

 گرفتن ، پیدا کردن ، است ...

derive from   ق شدن ازبه دست آمدن از ، مشت 

derived    ، مشتق ، ثابت کرده ، مشتق شده ، به دست آمده

 استخراج شده

derived curve   خم مشتق 

derived demand   تقاضای مشتق 

derived function   تابع مشتق ، تابع جدامد 

derived group   گروه جدامد ، گروه فرعی ، زیرگروه تعویض گر 

derived rule   شتق )منطق( ، قاعده ی مشتققاعده م 
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derived series   سری مشتق 

derived set   ی مشتق ، مجموعه ی مشتقمجموعه 

derived subgroup   زیرگروه مشتق 

derived unit   واحد فرعی 

derogatory   کاهنده 

derogatory matrix   ماتریس تخفیف پذیر 

desargues   دسارگ 

desargues configuration   ترکیب دسارگ 

desargues theorem   قضیه ی دزارگ 

descarte's rule of signs   قانون علائم دکارت 

descartes' rule of signs   قانون علایم دکارت 

descartes theorem   هندسه ی دکارت ، قاعده ی علامت های دکارت 

descend   نزول کردن ، کاهش یافتن 

descendable   ابل نزول ، قابل کاهشق 

descendant   نزولی ، پایین رو ، نازل ، نسل ، نسل بعدی 

descendant curve   خم نزولی 

descendant function   تابع نزولی 

descendant node   کسر سطح پایین تر 

descending   کاهنده ، کاهشی ، نزولی ، کاهنده نزولی 

descending central series   سری مرکزی کاهشی 

descending chain   زنجیر کاهشی 

descending decomposition   تجزیه نزولی 

descending order   ترتیب نزولی ، ترتیب کاهشی 

descending powers   قوای نزولی 

descent   نزول ، سقوط ، هبوط ، نشیب 

descent time   زمان سقوط 

describe   ضیح دادن ، شرح دادن ، رسم توصیف کردن ، تو

 کردن

described   رسم کردن ، توصیف شده ، وصف شده ، موصوف 

description   شرح ، توصیف ، وصف ، تقریر ، تشریح 

description big   توصیف بزرگ 

description of a set   توصیف یک مجموعه 
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descriptive   توصیفی ، ترسیمی ، تشریحی 

descriptive geometry   هندسه ترسیمی ، هندسه ی ترسیمی 

descriptive model   مدل توصیفی 

descriptive scale   مقیاس ترسیمی ، مقیاس توصیفی 

descriptive statistic   آماره ی توصیفی ، شاخص توصیفی 

descriptive statistics   آمار توصیفی 

descriptive study   عه ی تشریحیمطالعه ی توصیفی ، مطال 

design    ، رسم کردن ، طرح کردن ، نگاریدن ؛ طرّاحی ، طرح

 رسم ، نقشه ، طراحی ، ط ...

design based   طرح پایه 

design date sheet   برگ اطلاعات طراحی 

design imbalance   عدم تعادل طرح 

design matrix   ماتریس طرح 

design of an experiment   ایشهاطرح آزم 

design of experiment   طرح آزمایش ، طراحی آزمایش 

design of experiments   طرح آزمایشها 

design of sampling   طرح آمارگیری نمونه ای 

design of survey   طرح آمارگیری نمونه ای 

design of weldment   طراحی جوش 

design review   مرور طرح 

design workshop   کارگاه طراحی 

designate    نمایش دادن ، نشان دادن ، مشخص کردن ، تخصیص

 دادن ، در نظر گرفتن ، تعیی ...

designated vertex   رأس مشخص 

designation   معرفی ، سمت ، نقش 

designer   نقشه کش ، طرح آفری ، طراح 

designing   طرح ریزی 

desire   `+تمایل داشتن ، تمایل 

desired function   عمل مورد نظر 

desk calculation   محاسبات دستی 

desk calculator   ماشین حساب رومیزی 

desktop   صفحه ی نمایش 

despite   در صورت 



231 
 

destination   مقصد 

destroy   خراب شدن ، از بین رفتن 

destructive dilemmas   قیاس ذوالوجهین منفی 

destructive sampling   گیری نابودسازنمونه 

destructive test   آزمایش تخریبی ، آزمایش مخرب 

destructive testing   آزمون کردن نابودساز 

detachable part   قطعه ی قابل انفصال 

detached   منفصل ، جدا ، جداگانه 

detachment   انفصال ، تجزیه ، تفکیک 

detail   ت ، تفصیلاتمشخصات ، جزئیا 

detail drawing   رسم تفصلی 

detailed   مفصل ، تفصیلی 

detailed network   شبکه ی تفضیلی 

details   جزئیات ، تفصیل 

detect   کشف کردن ، آشکار ساختن ، یافتن 

detecting   ردیابی 

detecting error   آشکار سازی خطا 

detection   تشخیص آشکارسازی ، کشف ، یافت ، 

determinaning relation   رابطه تعیین کننده 

determinant    ، دترمینان ، مبیّن ، معینّ ، نمایانگر ، سامانده ، جداگر

 تعیین کننده ، ...

determinant equation   معادله ی دترمینان 

determinant function   تابع دترمینان 

determinant of a linear transformation   دترمینان یک تبدیل خطی 

determinant of a matrix   دترمینان یک ماتریس 

determinant of a system of linear 

equation   

 دترمینان یک دستگاه معادلات خطی

determinant of an endomorphism   دترمینان یک درسانی 

determinant of linear transformation   بدیل خطیدترمینان ت 

determinant of matrices   دترمینان ماتریس ها 

determinant of matrix   دترمینان ماتریس 

determinant of system of linear 

equations   

 دترمینان دستگاه معادلات خطی
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determinant rank   رتبه ی دترمینان 

determinant tensor   تانسور دترمینان 

determinantal   دترمینانی 

determinate    معینّ ، مشخّص ؛ تعیین حدود کردن ، تعیین حدود

 کردن ، معین ، مشخص

determination   سامان ، دترمیناسیون ، تعیین 

determine    تعیین کردن ، تعریف شدن ، معین کردن ، مشخص

 کردن

determined   تعیین شده ، مصمم 

determined system   معین دستگاه 

determining   تعیین کردن ، قطع کردن 

determining relation   رابطه ی تعیین کننده 

deterministic    جبری)فلسفه( ، تعینُّی)آمار( ، معینّ ، قطعی ، غیر

 احتمالی ، تثبیتی ، ق ...

deterministic assumption   فرض قطعی بودن ، فرض معین بودن 

deterministic distribution   توزیع قطعی 

deterministic model   مدل قطعی 

deterministic problems   مسأله های قطعی 

deterministic process   فرایند قطعی 

deterministic relation   رابطه تعیینی 

deterministic system   دستگاه معینّ ، سیستم قطعی ، دستگاه معین 

deterministic test   آزمون قطعی 

deterministic time   زمان معین 

detract   کم کردن ، کاستن 

detraction   کاهش 

detractive   کاهشی 

devaluation    ، کاهش ارزش پول ، کاهش ارزش ، تقلیل ارزش پول

 تضعیف ارزش پول رایج

develop    بسط دادن ، توسعه دادن ، گستردن ، پیدا کردن ، به

 ن ، آماده ی ب ...دست آورد

developable    ، گستردن)هندسه( ، قابل گسترش ، گسترش پذیر

 قابل بسط ، قابل توسعه ، گست ...

developable surface   سطح گسترش پذیر ، رویه ی گستردنی 

developed countries   کشور های پیشرفته 
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developer   توسعه دهنده ، ظاهر کننده 

developing countries   کشور های در حال توسعه 

development    ، 3تحول  2پیدایش  1گسترش ، بسط ، توسعه 

 پدیدآوری ، عمران ، پرورش ، ...

development budget   بودجه ی عمرانی 

development of determinant   بسط دترمینان 

development plan   طرح توسعه 

development project   توسعه ای پروژه ی 

deviable   قابل انحراف ، انحراف پذیر 

deviance   انحراف 

deviate   انحراف 

deviation    انحراف ، کیبش ، انحراف / کلمات مرتبط

standard deviation absolute devi ... 

deviation angle   زاویه ی انحراف 

deviation of random variable   ی ، انحراف کمیت تصادفیانحراف کمیّت تصادف 

deviation point   نقطه انحراف ، نقطه ی انحراف 

deviation points   نقطه های انحراف 

deviation score   نمره ی انحرافی 

deviator   اختلاف سنج ، انحراف سنج 

device    ، وسیله ، اسباب ، شیوه ، آلت ، دستگاه ، خار ، ضامن

 نقشه ، قطعه ، طرح

devider    ، بخش کننده ، بخشگر ، تقسیم کننده ، جدا کننده

 ... پرگار ، پرگار تقسیم ، 

devider caliper   پرگار اندازه گیر ، پرگار اندازه گیری 

devisor   مقسوم علیه ، بخشیاب 

devition   انحراف 

devote   وقف کردن ، تخصیص دادن 

dexidization   ژن زدایی ، اکسید زداییاکسیژن گیری ، اکسی 

dexidizer   اکسیژن گیر ، اکسیژن زدا 

dextrose   راستگرد 

dextrosum   راستگرد 

diagnosis   تشخیص ، شناخت ، عیب یابی 

diagnosis system   سیستم تشخیص 
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diagnosis time   زمان تشخیص 

diagnostics   مباحث تشخیصی 

diagon   قطر 

diagonable   قابل تبدیل به یک ماتریس قطری 

diagonal    ، )قطری ، قطر ، قطر)نسبت( ، قطر)در کثیرالاضلاع

 مورّب ، تراگوش ، تراگو ...

diagonal canonical form   شکل متعارف قطری 

diagonal element   عنصر قطری 

diagonal elements   عضو های روی قطر 

diagonal form   شکل قطری 

diagonal matrix   ماتریس قطری ، ماتریس قطر 

diagonal of a polygon   قطر چند ضلعی 

diagonal of the product   قطر حاصلضرب 

diagonal partial sum   مجموع جزئی قطری 

diagonal point   نقطه ی تقاطع قطرها 

diagonal process   برد طریقه ی قطری ، روش قطری ، فرابرد قطری ، فرا

 تراگری ، فرآیند قطری

diagonal relation   رابطه ی قطری 

diagonal sum   حاصلجمع قطری 

diagonalizable   قطری شدنی ، قطری پذیر ، تراگوشی شدنی 

diagonalizable linear transformation   تبدیل خطی قطری پذیر 

diagonalizable linear transformations   ری شدنیتبدیل خطی قط 

diagonalizable matrix   ماتریس قطری شدنی ، ماتریس قطری پذیر 

diagonalizable operator   عملگر قطری شدنی 

diagonalization    قطری کردن ، تبدیل به یک ماتریس قطری ، قطری

 ساختن ، به شکل قطری درآورد ...

diagonalize   به صورت قطری درآوردن ، قطری کردن 

diagonalized   قطری شده 

diagonalizing matrix   ماتریس قطری کننده 

diagonally dominant   مسلط قطری 

diagonally dominant matrix   ماتریس با قطر غالب 

diagonally dominant system   دستگاه مسلط قطری 

diagonizable linear transformation   تبدیل خطی قطری شدنی 



235 
 

diagram    ، نگارهنمودار ، تصویر ، دیاگرام ، وانگار ، نما ، نگاره  ،

 شکل ، نمای ...

diagram chasing   تعقیب نموداری 

diagram of a function   نمودار تابع 

diagrammatic   نمایشی ، نموداری 

diagrammatically   به طور نمایشی ، به طور نموداری 

diagraph   ارگراف جهت د 

dial    ، صفحه ی مدرجّ ، شماره گیر ، ساعت ، صفحه مدرج

 ساعتی ، شماره گرفتن ، ص ...

dial gage   اندازه گیر ساعتی ، سنجه ی عقربه ای 

dial indictor    ، عرقبه ی نشان دهنده ، سنجه ، ساعت اندازه گیر

 اندازه گیر ساعتی ، شمار ...

dial press   پرس با میز گردان 

dialectical syllogism   قیاس جدلی 

dialytic   تفکیکی 

diameter   بر ، تراما ، ترامونقطر ، قطر )دایره یا منحنی( ، میان 

diameter of a circle   قطر دایره 

diameter of a conic   قطر مقطع مخروطی 

diameter of a set in a metric space   قطر مجموعه در فضای متریک 

diameter of an ellipse   قطر یک بیضی 

diametral   قطری ، واقع در طول قطر ، وابسته به قطر 

diametral pitch   گام قطری 

diametrical   متقاطع ، قطری ، متقاطر 

diametrically   در جهت قطر ، در طول قطر ، کاملا ، شدیدا 

diametrically opposite   قابل ، قطرا متقابلمتقاطر ، قطراً مت 

diamond   لوزی ، الماس ، خشت 

diangonal   قطر 

diaphragm gate   مدخل دیافراگمی 

diasgonal relation   رابطه ی قطری 

dice   تاس 

dichotomic    ، ثناییدو ارزشی ، ثنایی 

dichotomous   دوحالتی ، دو ارزشی 

dichotomous variable   تی ، متغیر دو حالتیمتغیرّ دوحال 
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dichotomy    تقسیم به دو بخش ، انشعاب به دو شعبه ، طبقه بندی

 به دو دسته ، تقسیم دو ...

dicontinuity   ناپیوستگی 

dicontinuous group   گروه ناپیوسته 

dictionary order   ترتیب فرهنگ لغتی 

dictionary order topology   توپولوژی ترتیب قاموسی 

dictum de omni et nullo   )احکام همه و هیچ )منطق 

dicyclic group   گروه دو گردشی 

dido's problem   مسأله ی دیدو 

die    ، حدیده کردن ، قالب ، ماتریس ، تاس ،  تاس ها

 سنبه ، حدیده ای

die and stock   حدیده و دسته 

die block   ده ، جاقالبیماتریس قالب سازی ، جعبه ی حدی 

die holder    ماتریس نگهدار ، نیمه ی پایینی قالبگیر ، حدیده

 نگهدار ، قالبگیر ، کفشک ...

die land   کفی دور قالب 

die making   قالب سازی 

die opening   مجرای باز ، دهانه ی قالب ، منفذ ورود به قالب ، قالب 

die set   ب ، قالب نگهدارمجموعه ی نگهدارنده ، دست قال 

dielectric    ، عایق ، دی الکتریک نارسانا ، نارسانای برقی 

diet problem   مسأله ی رژیم غذایی 

diffential automorphism   اتومورفیسم دیفرانسیل 

diffeomorphic   وابر ریخت 

diffeomorphism   وابر ریختی ، وابر سانی ، دیفرانسیل ریختی 

differ   ختلاف داشتنا 

difference    ، تفاضل ، اختلاف ، تفاوت ، تفریق ، مانده ، وابرد

 تفاضلی

difference equation   معادله دیفرانسیل ، معادله تفاضلی ، معادله ی تفاضلی 

difference from   بجز ، متمایز شدن 

difference group   گروه تفاضل ، گروه تفاضلی 

difference medule   گروه تفاضل 

difference method    روش تفاوت نمره ها ، روش تفاضلی ، روش متغیر

 گسسته

difference methods   روش های تفاضلی ، روش های متغیر گسسته 
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difference module   مدول تفاضل ، گروه تفاضل 

difference notation   نماد تفاضل 

difference of cardinal numbers   فاضل اعداد اصلیت 

difference of events   تفاضل حوادث 

difference of ordinals   تفاضل اعداد ترتیبی 

difference of relations   تفاضل روابط ، تفاوت روابط 

difference of sets   تفاضل مجموعه ها ، تفاوت مجموعه ها 

difference of two events   تفاضل دو حادثه 

difference of two sets    تفاضل دو حافظه ، تفاضل دو مجموعه ، متمم نسبی

 دو مجموعه

difference of zero   تفاضل صفر 

difference operator    ، ملگر ععامل تفاضلگر ، عملگر تفاضلی ، عامل تفاضل

 تفاضلی

difference property    ، خاصیتّ تفاضل ، خاصیتّ تفاضلی ، خاصیت تفاضل

 صیت تفاضلیخا

difference quotient   خارج قسمت تفاضلی 

difference quotients   خارج قسمت های تفاضلی 

difference region   ناحیه ی بی اعتمادّه 

difference score   نمره ی تفاوت 

difference sequence   دنباله ی تفاضل ها 

difference set   ضلمجموعه تفاضل ، مجموعه ی تفا 

difference table   جدول تفاضل ، جدول تفاضل ها 

differencing   تفاضل گیری ، دیفرانسیل گیری 

different    ، مختلف ، متفاوت ، وابر ، نابرابر ، به صورت دیگر

 متمایز

different numbers   اعداد متفاوت 

differentiability   مشتقپذیری 

differentiability continuous   به طور مشتقپذیر پیوسته 

differentiable    ، مشتق پذیر ، دیفرانسیل پذیر ، دارای دیفرانسیل

 اشتقاق پذیر ، قابل دیف ...

differentiable atlas   اطلس مشتق پذیر 

differentiable chain   زنجیر دیفرانسیل پذیر ، زنجیر مشتقپذیر 

differentiable function   انسیل پذیر ، تابع مشتق پذیر ، تابع تابع دیفر

 دیفرانسیل دار
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differentiable manifold   خمینه ی مشتق پذیر 

differentiable simplex   سادک مشتق پذیر ، سادک دیفرانسیل پذیر 

differential   دیفرانسیل 

differential and integral calculus   له و جامعهحساب دیفرانسیل و انتگرال ، حساب فاض 

differential calculus    ، حساب دیفرانسیل ، حساب تفاضلی ، حساب فاضله

 حساب فاضل

differential coefficient    ، ضریب دیفرانسیلضریب دیفرانسیل ، مشتق 

differential cost   هزینه ی تفاضلی 

differential element   عنصر دیفرانسیل ، عنصر بی نهایت کوچک 

differential equation    معادله دیفرانسیل ، معادله فاضله ، معادله ی

 دیفرانسیل ، معادله ی فاضله

differential equation of high degree    معادله دیفرانسیل درجه بالا ، معادله فاضله درجه

 عالی ، معادله ی دیفران ...

differential equation of high order   رانسیل مرتبه بالا ، معادله فاضله رتبه عالیمعادله دیف 

differential equation with constant 
coefficients   

معادله دیفرانسیل با ضرایب ثابت ، معادله فاضله با 

 ضرایب ثابت ، معادله ...

differential equation with nonseparated 

variables   

ده ، معادله معادله دیفرانسیل با متغیرّهای جدانش

 فاضله با متغیّرهای جدا ...

differential equation with second side    معادله دیفرانسیل با طرف دومّ ، معادله فاضله با طرف

 ثانی ، معادله ی دی ...

differential equation with separated 

vaiables   

 معادله ی دیفرانسیل با متغیر های جداشده

differential equation with separated 

variables   

 معادله دیفرانسیل با متغیرّهای جداشده

differential equation with variable 

coefficients   

 معادله دیفرانسیل با ضرایب متغیّر

differential equation with variables 
coefficients   

 معادله ی دیفرانسیل با ضرایب متغیر

differential equation without second side    معادله دیفرانسیل بدون طرف دومّ ، معادله فاضله

 بدون طرف ثانی ، معادله ...

differential estimate   برآورد تفضیلی 

differential form   صورت دیفرانسیل ، فرم دیفرانسیل 

differential geometry   سیلهندسه ی دیفرانسیل ، هندسه دیفران 

differential invariant   پایای دیفرانسیل 

differential invariants   پایا های دیفرانسیل 

differential of composite function   دیفرانسیل تابع چند متغیر 
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differential of composite functions   دیفرانسیل توابع چند متغیّره 

differential operator   انسیل ، کارگزار دیفرانسیل ، عملگر عامل دیفر

 دیفرانسیل

differential piece work plan   طرح پاره کاری نسبی 

differential quotient    ، خارج  خارج قسمت دیفرانسیلی ، مشتق دیفرانسیلی

 قسمت

differential topology   توپولوژی دیفرانسیل 

differentiale   مشتق پذیر 

differentialindexing   تنظیم جزئی 

differential-integral equation   معادله انتگرال دیفرانسیلی 

differentiate   دیفرانسیل گرفتن ، مشتق گرفتن ، وابرد گرفتن 

differentiation    مشتق گیری ، دیفرانسیل گیری ، اشتقاق ، خرده یابی

 ، تفکیک ، تمایز ، تخص ...

differentiation of an integral   دیفرانسیل گیری از یک انتگرال 

differentiation of integral    ، دیفرانسیل گیری از انتگرال ، دیفرانسیاسیون انتگرال

 مشتق انتگرال

differentiation operator    عامل دیفرانسیل گیری ، عملگر مشتق گیری ، عملگر

 مشتق

differentiation transformation   ل مشتق گیری ، تبدیل دیفرانسیل گیریتبدی 

differnce set   مجموعه ی تفاضل 

diffidence region   ناحیه ی بی اعتمادی 

diffract    ، پراشیدن به اجزاء تقسیم شدن 

diffraction   انکسار ، پراش ، دیفراکسیون 

diffuse   پخش کردن ، منتشر کردن ، افشاندن 

diffusion   ، نفوذ ، پخش ، دیفیوژن ، اشاعه ، پراکنش ،  انتشار

 تراوش

diffusion annealing   تابکاری همگنساز ، آنیل دیفوزیونی 

diffusion coefficient   ضریب نفوذ ، ضریب دیفوزیونی 

diffusion equation   معادله ی پخش 

diffusion process   یند رافرایند پخش ، فرآیند پراش ، مرحله ی انتشار ، ف

 انتشار

dificiency index   شاخص ناکارایی 

digamma function   تابع دوگاما 

digest    خلاصه کردن ، خلاصه ی اطلاعّات ، خلاصه ی

 اطلاعات ، هضم کردن
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digit    ، انگشت رقم ، پیکر 

digital   رقمی ، عددی ، پیکره ای ، شماره ای ، نمره ای 

digital analog   قیاسی-تشخیصی ، رقمی-رقمی 

digital computer    ، رایانه ی رقمی ، شمارگر رقمی ، حسابگر رقمی

 کامپیوتر دیجیتال ، کامپیو ...

digital control   کنترل رقمی 

digital device   کامپیوتر رقمی 

digital quantity   کمیت رقمی 

digital table   تخته ی ترافیکی 

digitizer   از ، رقمی کنندهرقم س 

digraph   گراف جهت دار 

digression   دیگرِسیون 

digression analysis   تحلیل دیگرِسیون 

dihedral   دو وجهی ، فرجه ، دو سطحی 

dihedral angle    زاویه دو سطحی ، فرجه ، زاویه دو وجهی ، زاویه

 مسطّحه ی فرجه ، زاویه ی ...

dihedral group   وجهی ، گروه زاویه ی دو وجهی گروه دو 

dihedron    دو وجهی ، فرجه ، زاویه دو وجهی ، زاویه ی دو

 وجهی

dihesion   پادچسبندگی 

dilatation    ، انبساط ، گسترش )اشکال هندسی( ، تجانس ، اتّساع

 گسترش

dilation    ، انبساط ، گسترش)اشکال هندسی( ، تجانس ، اتّساع

 اتساع

dilatometer   گسترش سنج ، انبساط سنج 

dilemma    ، ذوالوجهین)منطق( ، برهان قاطع دو وجهی ، محظور

 قیاس ذو حدیّن ، ذوالوج ...

dilute    ، رقیقرقیق کردن 

dilution   میزان رقت ، رقیق سازیسازی ، ترفیق ، رقت ، رقیق 

dilution experiment   سازیآزمایش رقیق 

dilution problem   مسأله ی ترفیق 

dimension    ، بُعد ، اندازه ، مقدار ، پیمانه ، مایش ، دورامون

 فرامون ، بعد ، اندا ...

dimension function   تابع بعد 
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dimension of basis   بعد پایه 

dimension of euclidean space   بعد فضای اقلیدسی 

dimension of linear variety   ریته ی خطّی ، بعد واریته ی خطیبُعد وا 

dimension of probability density    بُعد چگالی احتمال ، اندازه ی چگالی احتمال ، بعد

 چگالی احتمال

dimension of vector space   بُعد فضای بُرداری ، بعد فضای برداری 

dimension theory    ، نظریه ی بعدنظریه ابعاد ، نظریه ی ابعاد 

dimensional   ابعادی ، اندازه ای ، با بعد 

dimensional analysis    تحلیل ابعادی ، تحلیل کمیت های فیزیکی بر حسب

 ابعاد اصلی

dimensional formula   فرمول ابعادی 

dimensional stability   پایداری اندازه ، ثبات بعدی ، دوام ابعادی 

dimensionality    ّت داشتن بُعد ، بُعدچندی ، تعداد ابعاد ، بُعدیتّ ، کیفی

 چندی-بعد

dimensionality problem   مسأله ی تک بعدی 

dimensioning   اندازه گیری 

dimensionless   بی بُعد ، فاقد بُعد ، بی بعد ، فاقد بعد 

dimensionless covariance   کوواریانس بی بُعد ، کوواریانس بی بعد 

dimensionless number   عدد بی بعد ، عدد مطلق 

dimensions of a rectangular figure   ابعاد یک شکل راست گوشه 

dimensions of space   ابعاد مکان ، ابعاد جایگاه ، بعد های جایگاه 

dimetric skew axonometry   محور سنجی کج دو واحدی ، محور سنجی جبهی 

diminish    ، کم شدن ، کم جلوه دادنکم کردن ، کاستن 

diminishing   کاهنده 

diminishing efficiency   بهره وری نقصانی 

diminishing rate   نرخ نزولی 

diminishing returns   بازده نزولی 

diminution   کاهش ، تقلیل 

dimple hole   حفره ی کله قندی 

dini derivatives   مشتق های دینی 

dini series   سری دینی 

dini surface   رویه ی دینی 

dini test   آزمون دینی 
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dini's theorem on fourier series   قضیه ی دینی در مورد سری های فوریه 

dini's theorem on uniform convergence   قضیه ی دینی در مورد همگرایی یکنواخت 

diophantine   سیاله ، دیوفانتوسی ، دیوفانتی 

diophantine analysis    آنالیز دیوفانتوسی ، آنالیز دیوفانتی ، تحلیل

 آنالیز دیوف ...دیوفانتوسی ، 

diophantine appoximation   تقریب دیوفانتوسی ، تقریب دیوفانتی 

diophantine approximation   تقریب دیوفانتوسی ، تقریب دیوفانتی 

diophantine equation   یوفانتوسی ، معادله دیوفانتی ، معادله ی معادله ی د

 دیوفانتی

diophantine equations    معادلات دیوفانتوسی ، معادلات چندجمله ای با

 مجهولات صحیح

dip   فرورفتگی ، شیب 

dip transfer   انتقال عمقی ، انتقال قطره ای 

dipole   دو قطبی ، دی پل 

dirac   دیراک 

dirac delta function   تابع دلتای دیراک ، تابع دلتا 

dirac deta function   تابع دلتای دیراک ، تابع دلتا 

dirac distribution   توزیع دیراک 

direct    ، مستقیم ، سر راست ، موافق ، راست ، راهنما

 سرراست ، درست ، جهت دادن ، ...

direct access   دسترسی مستقیم ، با دسترسی مستقیم 

direct addition   جمع مستقیم 

direct analytic continuation   ادامه ی تحلیلی مستقیم 

direct control   کنترل مستقیم 

direct correlation   همبستگی مستقیم 

direct cost   هزینه ی مستقیم 

direct costing   هزینه یابی مستقیم 

direct current   شدت جریان مستقیم 

direct decomposition of a group   تجزیه ی مستقیم گروه 

direct factor of a group   عامل مستقیم گروه 

direct graph   گراف جهت دار ، گراف سو دار 

direct image   تصویر مستقیم 

direct investment   سرمایه گذاری مستقیم 
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direct labor   کار مستقیم ، دستمزد مستقیم 

direct labor cost   هزینه ی کار مستقیم 

direct labor hours   ساعات کار مستقیم 

direct limit   حد استقرایی ، حد مستقیم 

direct limit theorem   قضیه ی حدّی مستقیم ، قضیه ی حدی مستقیم 

direct limit theorem of characteristic 

function   

صه ، قضیه ی حدی قضیه ی حدّی مستقیم تابع مشخّ

 مستقیم تابع مشخصه

direct material   مواد مستقیم ، مصالح مستقیم 

direct measurement   گیری مستقیم ، اندازه گیری مستقیماندازه 

direct method allocation   روش سرشکن کردن مستقیم 

direct network   شبکه ی جهت دار 

direct numerical control   رل عددی هدایت شدهکنت 

direct observation method   روش مشاهده ی مستقیم 

direct of some groups   حاصل ضرب مستقیم چند گروه 

direct orientation   جهت مستقیم 

direct power   توان سر راست 

direct process   تولید مستقیم 

direct product    راست ضرب ، حاصلضرب مستقیم ، ضرب مستقیم ،

 حاصلضرب دکارتی ، حاصلضرب سر ...

direct product of modules   حاصل ضرب مستقیم چند مدول 

direct product of sets   حاصل ضرب دو مجموعه 

direct product of some groups   حاصلضرب مستقیم چند گروه 

direct product of some modules   ولحاصلضرب مستقیم چند مد 

direct product of two rings   حاصلضرب مستقیم دو حلقه 

direct product of two sets    حاصلضرب دو مجموعه ، حاصل ضرب مستقیم دو

 مجموعه

direct product of two vectors    حاصلضرب اسکالر دو بُردار ، حاصل ضرب اسکالر دو

 بردار ، حاصل ضرب مستقیم ...

direct proof   برهان مستقیم 

direct proportion   تناسب مستقیم 

direct reduction   احیاء مستقیم 

direct relationship   بستگی مستقیم 

direct reset   بازنشان مستقیم 
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direct sense    ، جهت مثلثاتی ، جهت مخالف حرک عقربه ی ساعت

 جهت مستقیم ، جهت موافق ، ج ...

direct sum   مستقیم ، حاصلجمع مستقیم ، حاصلجمع سر  مجموع

 راست

direct sum decomposition of a k module    تجزیه به مجموع مستقیم یکk مدول 

direct sum decomposition of k module    تجزیه به مجموع مستقیم یکk-مدول 

direct sum of submodules   مجموع مستقیم زیر مدول ها 

direct summand   سازه ی مستقیم 

direct supervision   سرپرستی مستقیم ، نظارت مستقیم 

direct syllogism   قیاس مستقیم 

direct tax   مالیات مستقیم 

direct trigonometric function   توابع مثلثاتی مستقیم 

direct trigonometric functions   توابع مثلثاتی مستقیم 

direct variation    تغییر به نسبت مستقیم ، وردش مستقیم ، تغییر

 مستقیم

directed    جهت دار ، راستا دار ، سو دار ، توجیه شده ، هدایت

 شده ، موّجه

directed angle   زاویه ی حهت دار ، زاویه ی سودار 

directed circle   دایره ی سودار 

directed curve   منحنی جهت دار 

directed cycle   دور جهت دار 

directed distance    فاصله ی جهت دار ، فاصله ی سو دار ، فاصله ی راستا

 دار

directed edge   یال جهت دار 

directed family   خانواده ی سودار 

directed graph   گراف سودار ، گراف سو دار ، گراف جهت دار 

directed line    خط سو دار ، خط خطّ جهت دار ، خطّ راستا دار ،

 راستا دار ، خط جهت دار

directed line segment    پاره خطّ جهت دار ، پاره خطّ راستا دار ، پاره خط

 جهت دار ، پاره خط راس ...

directed netwok   شبکه جهت دار 

directed number   عدد جبری 

directed set   مجموعه ی سو دار 

directed walk   - 
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directedness   توجیه ، جهت دار بودن ، جهت دار 

directing   فرماندهی ، رهبری ، ارشاد ، هدایت کردن ، هدایت 

direction    ، سو ، امتداد ، جهت ، راستا ، سوی ، طرف ، هادی

 ظرف ، فرماندهی ، سمت ، ...

direction angle   زاویه ی هادی 

direction angles    زاویه های خط راستانمازاویه های امتداد ، 

direction associated with unbounded 

solution   

 جهت متناظر با جواب نامتناهی

direction components   مولّفه های راستا ، موّلفه های جهتی 

direction cosine    کسینوس هادی ، کسینوس دایرکتور ، راستا

 کسینوس ، کسینوس راستا نما ، کسی ...

direction field   میدان راستا ، راستای میدان ، میدان سو ها 

direction number    عدد هادی ، پارامتر هادی ، راستا عدد ، عدد راستا نما

 ، عدد راستا

direction numbers   اعداد هادی 

direction of asymptote   راستای مجانب 

direction of convex set   جهت مجموعه ی محدب 

direction of field   راستای میدان 

direction of polyhedral set   جهت مجموعه ی چندوجهی 

direction of ray   بعد شعاع 

direction of the asymptote   راستای مجانب 

direction parameter   پارامتر هادی 

direction ratio   پارامتر هادی ، نسبت هادی 

direction ratios   نسبت های هادی 

direction set   مجموعه جهت 

direction symbol   نماد جهت 

direction vector    برُدار هادی ، بُردار راستای خطّ ، بردار هادی ، راستای

 خط ، بردار

directional   جهتی ، هادی ، جهت دار ، سویی ، راستا ، سوئی 

directional cosine   سینوس دارکتورکسینوس هادی ، ک 

directional data analysis   های سوییتحلیل داده 

directional derivative    ، مشتق جهت دار ، مشتق جهتی ، مشتق سویی

 مشتق امتدادی ، مشتق سو دار

directional derivative of function   مشتق راستا دار تابع ، مشتق تابع در یک راستا 
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directional distribution   توزیع سویی 

directional parameter   پارامتر دایرکتور ، پارامتر جهتی 

directive    ، دستور ، دستور کامپایلر ، جهت دار ، جهت دهنده

 ارشادی ، دستورالعملی ، ...

directivity   استقامت ، راستا 

directly   مستقیماً ، در جهت مخالف حرکت عقربه ی ساعت 

directly congruent figures   شکل های مستقیما همنهشت 

directly include topology   توپولوژی مستقیماً القا شده ، توپولوژی نگار 

directly induced topology   توپولوژی نگار ، توپولوژی مستقیما القاء شده 

directly proportional   متناسب مستقیم ، مستقیماً متناسب ، مستقیما 

 متناسب

directly proportional quantities   کمیت های مستقیما متناسب ، کمیت های متناسب 

directly similar   مجانس مستقیم ، مستقیماً متشابه ، مستقیما متشابه 

director   هادی ، رهبر ، راستا نما ، دایرکتور 

director circle   دایره ی هادی 

director circle of a hyperbola   دایره ی هادی هذلولی 

director circle of the ellipse   دایره ی هادی بیضی 

director cone   مخروط هادی 

directory   فهرست راهنما ، جدول راهنما ، راهنما ، فهرست 

directrix    ، هادی)برش های مخروطی( ، هادی ، خطّ هادی

 منحنی هادی ، راهنما)در برش ه ...

directrix focus   کانون هادی 

directrix focus distanse   فاصله ی کانون هادی 

directrix focus property   خاصیت کانون هادی 

directrix of a conic   خط هادی مقطع مخروطی 

directrix of a parabola   خط هادی سهمی 

directrix of conic   خط هادی مقطع مخروطی 

directrix of parabola   راهنمای سهمی 

directrix vertex   راس هادی 

directrix vertex distance   فاصله ی راس هادی 

directrox of probola   راهنمای سهمی 

dirichlet conditions   شرط های دیرکله 

dirichlet distribution   توزیع دیریکله 
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dirichlet drawer principle   وی دیرکلهاصل کش 

dirichlet integral   انتگرال دیریکله 

dirichlet kernel   هسته ی دیریکله 

dirichlet principle   اصل دیریکله 

dirichlet problem   مسأله دیریکله ، مسئله دیریکله ، مسأله ی دیریکله 

dirichlet product   حاصل ضرب دیریکله 

dirichlet series   سری دیریکله 

dirichlet test   آزمون دیریکله 

dirichlet transform   تبدیل دیریکله 

dirichlet unit theorem   قضیه ی یکای دیریکله 

dirichlet's function   تابع دیریکله 

dirichlet's test   آزمون دیریکله 

dirichlet's test for convergence of series   ایی سری هاآزمون دیریکله برای همگر 

dirichlet's test for uniform convergence of 
series   

 آزمون دیریکله برای همگرایی یکنواخت سری ها

dirty float   نوسان شدید ، ارز شناور مشروط 

disability   از کار افتادگی 

disability benefit   مستمری از کار افتادگی 

disability pension   مستمری از کار افتادگی حقوق وظیفه ، 

disabled status   حالت از کار افتادگی 

disadvantage   عیب 

disappear   پاک شدن 

disbursments   پرداخت نقدی ، مخارج 

disc   صفحه ی مدور ، قرص ، گرده 

disc cam   بادامک صفحه ای 

disc gate   مدخل صفحه ای 

disc of convergence   گرایی ، گرده ی همگراییقرص هم 

disc type clutch   دیسک کلاچ ، کلاچ دیسکی 

discharge    ، تسویه ی حساب ، اخراج کردن ، تخلیه الکتریکی

 مصرف ، تخلیه شدن ، مصرف ...

discipline    ، نظم )آمار( ؛ رشته علمی ، نظم ، انضباط ، نظام

 مجازات

discoloration   گی ، بی رنگی ، تغییر رنگتبدیل رنگ ، رنگ رفت 
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disconnect   ناهمبند ، ناهمبند کردن 

disconnected   ناهمبند ، نامرتبط ، گسسته ، منفصل 

disconnected graph   گراف ناهمبند 

disconnected metric space    فضای متری ناهمبند ، فضای متریک نامرتبط ، فضای

 متریک ناهمبند ، فضای مت ...

disconnected set    مجموعه ی گسسته ، مجموعه ی ناهمبند ، مجموعه

 ی نامرتبط

disconnectedness   ناهمبندی 

discontinued   قطع شده 

discontinuity    ناپیوستگی ، انفصال ، گسستگی ، ناپیوستگی / کلمات

 ... ordinary disconمرتبط 

discontinuity point   نقطه ی ناپیوستگی 

discontinuous   ناپیوسته ، منفصل ، گسسته ، انفصالی ، شکسته 

discontinuous distribution   توزیع ناپیوسته 

discontinuous function   تابع ناپیوسته ، تابع منفصل 

discontinuous group   گروه ناپیوسته 

discontinuous oscillatory function   تابع نوسانی ناپیوسته 

discontinuum   ناپیوستار 

discordance   اختلاف 

discordant   ناهماهنگ 

discordant sample   نمونه ی ناهماهنگ 

discount    ، برات را تنزیل کردن تخفیف ، تخفیف دادن ، تنزیل 

discount factor   ضریب تخفیف ، عامل تنزیل ، عامل تخفیف 

discount lost   تخفیف از دست رفته 

discount rate   نرخ تنزیل 

discounted cash flow   جریان نقدی تنزیل شده 

discounted value   ارزش تنزیل شده 

discounting   تنزیل ، تخفیف 

discounting revenue   تنزیل کردن درآمد 

discrece distribution   توزیع گسسته ، توزیع مجزا 

discrepancy   ، فرق ، مغایرت اختلاف ، تفاوت 

discrete    گسسته ، جدا ، ناپیوسته ، منفصل ، مجزّا ، جدا از هم

 ، جدا جدا ، تنُُک ...
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discrete approach   روش عددی ، نگرش تکه تکه 

discrete deterministic process   فرایند قطعی گسسته 

discrete distance   سستهفاصله ی گسسته ، فاصله ی مجزّا ، توزیع گ  ،

 دوری گسسته ، فاصله ی مج ...

discrete distribution    توزیع گسسته ، پخش جدا ، پخش گسسته ، تقاضای

 گسسته

discrete entity   موجودیت گسسته 

discrete events simulation   شبیه سازی وقایع گسسته 

discrete fourier transform   تبدیل گسسته فوریه 

discrete metric   متریک گسسته ، متر مجزّا ، متر مجزا 

discrete metric space    فضای متریک گسسته ، فضای متری مجزّا ، فضای

 متری گسسته ، فضای متری مجزا ...

discrete model   مدل ناپیوسته 

discrete optimization   بهینگی گسسته 

discrete probability distribution   لی ناپیوستهتوزیع احتما 

discrete probability function   تابع احتمال گسسته ، تابع احتمال مجزا 

discrete probability space   فضای احتمال گسسته 

discrete processes   فرایندهای گسسته 

discrete quantity   کمیتّ منفصل ، چندی گسسته ، کمیت منفصل 

discrete random variable   تغیرّ تصادفی گسسته ، کمیّت تصادفی ناپیوسته ، م

 متغیرّ تصادفی مجزّا ، م ...

discrete random variables   متغیرّهای تصادفی گسسته 

discrete reandom variable    متغیر گسسته ، کمیت تصادفی ناپیوسته ، متغیر

 تصادفی گسسته ، متغیر تصادف ...

discrete rectangular distribution   توزیع مستطیلی گسسته 

discrete set    مجموعه ی گسسته ، مجموعه ی مجزّا ، مجموعه ی

 مجزا

discrete space   فضای گسسته 

discrete structure   ساختمان گسسته 

discrete topological space   فضای توپولوژیک گسسته 

discrete topology   توپولوژی گسسته 

discrete type distribution function   تابع توزیع ناپیوسته 

discrete valuation   مقدار مجزّا ، ارزه ی گسسته ، مقدار مجزا 
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discrete variable    متغیرّ گسسته ، متغیرّ منفصل ، متغیرّ جدا ، متغیّر

 ناپیوسته ، کمیّت نا ...

discretion   احتیاط ، رعایت 

discretization   ه سازیگسست 

discriminant   دهندهمبینّ ، ممیّز ، تابع مبیّن ، تشخیص 

discriminant analysis   تحلیل تشخیصی 

discriminant function   تابع ممیّز)آمار( ، تابع تشخیص ، تابع ممیز 

discriminant of a polynomial equation   مبین یک معادله ی چندجمله ای 

discriminant of a quadratic equation   مبین معادله ی درجه ی دوم 

discriminate analysis   تجزیه و تحلیل تمایزی 

discrimination    تشخیص ، تمیز دادن ، تشخیص / کلمات مرتبط

medical diagnosis pattern rec ... 

discriminator   گرتشخیص 

discriminatory   تشخیص دهنده 

discriminatory analysis   تجزیه ی تشخیص دهنده ها 

discuss    توضیح دادن ، بررسی کردن ، مطرح کردن ، بحث

 کردن

discussion   بحث ، مذاکره ، بررسی 

disequilibrium   عدم تعادل ، قانون عدم تعادل 

dished    ، گودمقعرّ ، گود ، مقعر 

disintegrate   مورد تلاشی قرار گرفتن 

disintegration    ، تلاشی از هم پاشیدگی 

disj unction   ترکیب فصلی ، مجموع منطقی 

disjoin   جدا شدن ، جدا کردن 

disjoined   مجزّا ، جدا)مجموعه ها( ، جدا شده ، مجزا ، جدا 

disjoint    ، جدا از هم ، مجزّا ، از ه جدا ، منفصل ، نامتقاطع

 ناپیوسته ، ناهمبند ...

disjoint cycles   حلقه های از هم جدا ، حلقه های جدا 

disjoint disk   قرص جدا از هم 

disjoint events    پیشامدهای مجزّا ، حوادث نامتقاطع ، حوادث ناسازگار

 ، پیشامد های مجزا

disjoint finite set   مجموعه ی با پایان جدا از هم 

disjoint set   مجموعه ی جدا از هم 
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disjoint sets    ، مجموعه های از هم جدا ، مجموعه های نامتقاطع

 مجموعه های منفصل ، مجموع ...

disjoint spaces   فضاهای مجزّا از هم ، فضا های مجزا از هم 

disjoint tree   درخت مجزا ، درخت متمایز ، درخت جدا از هم 

disjoint union   اجتماع جدا از هم 

disjointed   جدا)مجموعه ها( ، از هم جدا شده ، متغایر ،  مجزّا ،

 متغایرمجزا ، جدا ، 

disjointification   جداسازی 

disjunction    ترکیب فصلی ، فصل )منطق( ، انفصال ، مجموع

 منطقی ، فصل

disjunction of cases   فصل حالت ها ، تفصیل حالت ها 

disjunction of propositions   گزاره ها ترکیب فصلی 

disjunctive   فصلی ، مجزّا ، مجزا 

disjunctive canonical form   صورت متعارف ترکیب فصلی 

disjunctive composition   ترکیب فصلی 

disjunctive normal form    صورت نرمال فصلی ، صورت متعارف فصلی ، صورت

 نرمال ترکیب فصلی

disjunctive proposition    شرطیه منفصله ، قضیه ی شرطیه ی منفصلهقضیه ی 

disjunctive syllogism   قانون دفع دومولفّه ؛ قیاس استثنایی منفصل 

disk   دیسک ، قرص ، گرده ، صفحه ی مدوّر 

disk algebra   جبر قرصی 

disk drive    ، دیسک چرخان ، گرده ی چرخان ، دیسک خوان

 گرده راه

disk of convergence   رص همگرایی ، گرده ی همگرایی ؛ دایره ی ق

 همگرایی ، گرده ی همگرایی

disk operating system   سیستم عامل دیسک 

disk storage    حافظه ی مغناطیسی صفحه ای شکل ، حافظه ی

 صفحه ای

dislocation    ، جابجا شدگی ، جابجاشدگی ، تغییر محل ، نابجایی

 جدایی ، جا به جایی

dismember   تجزیه کردن ، جدا کردن ، بریدن اندام 

dismiss   منفصل کردن ، مطرح نکردن ، مرخص کردن 

disorder   بی نظمی ، اخلال 

disorganization   بی سازمانی 

dispatch   مخابره ، تسریع ، ارسال ، اعزام ، توزیع 
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dispatch office   دفتر توزیع ، اداره ی ارسال مراسلات 

dispatching   ارسال 

dispense   حذف کردن 

dispenser   پخش کن ، مخزن پخش کن 

dispersion    ، پراکندگی)آمار( ، پخش ، تجزیه ی نور ، پراکندگی

 انتشار ، پاشیدگی ، پا ...

dispersion index   شاخص پراکندگی 

dispersion matrix   ماتریس پراکندگی ، ماتریس کوواریانس 

dispersion of components of multi 

dimensional random variabel  

 پراکندگی اجزای کمیّت تصادفی چند بُعدی

dispersion of components of 
multidimenstional random variable  

 پراکندگی اجزای کمیت تصادفی چند بعدی

dispersion of frequencies   پراکندگی فراوانی ها 

dispersion of random variable    ، پراکندگی کمیّت تصادفی ، واریانس کمیّت تصادفی

 پراکندگی کمیت تصادفی ، ...

dispersion of two random variables    واریانس دو کمیتّ تصادفی ، واریانس دو کمیت

 تصادفی

dispersion strengthening   سخت گردانی پراکندگی ، سخت سازی پراکندگی 

dispersion theory   نظریه پراکندگی 

displacement    تغییرمکان ، جابجا کردن ، جابجا شدن ، جابجا شدگی

 ، جا به جا شدن ، تعوی ...

displacement operator   عملگر تغییر جا 

displacement vector    برُدار تغییر مکان ، برُدار موضعی ، بُردار مکان ، بردار

 تغییر مکان ، ب ...

displacing group   جا به جایی گروهی 

display    ، نمایش ، آشکار کردن ، نمایش دادن ، ظاهر شدن

 ... kineنمایش / کلمات مرتبط 

display control   کنترل نمایشی ، کنترل تصویری 

display screen   صفحه نمایش ، پرده نمایش 

disposable   یکبار مصرف 

disposable personal income   درآمد شخصی قابل تصرف 

disposing of fixed asset   خروج دارایی ثابت از جریان 

disposing of variances   بستن حساب های انحراف 

disproof   رد ، ابطال ، برهان خلف 

disproportion   بی تناسب کردن ، بی تناسبی 
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disproportionate   سب ، بی تناسببی تناسب کردن ، گج بی تنا 

disproportionately   نامتناسبا 

disproportionateness   بی تناسبی 

disprove   رد کردن 

disregard   صرف نظر کردن 

disrete probability distribution   توزیع احتمال منفصل ، توزیع احتمال مجزا 

dissimilar   نامتشابه ، ناهمانند 

dissimilar terms   مله های نامتشابهج 

dissimilarity   عدم تشابه 

dissipation   به هدر رفتن ، گراکندگی ، اتلاف 

dissipation of energy   اتلاف انرژی 

dissipative   تلف کننده 

dissociate   تفکیک کردن ، جدا کردن 

dissociated random variables   متغیرّهای تصادفی سوا شده 

dissociation   تفکیک ، گسستگی ، جدا سازی ، شکند 

dissociation pressure   تنش تفکیک ، فشار تفکیکی 

dissolution    ، انحلال ، تجزیهفسخ 

dissymmetric   نامتقارن 

dissymmetry   نامتقارنی ، عدم تقارن 

distance    فاصله ، دوری ، مسافت ، فاصله ی دو نقطه ، فاصله

 فاصله / کل ... )دو نقطه( ،

distance between two skew lines    کمترین فاصله ی دو خطّ متنافر ، اقصر فاصله ی دو

 خطّ متنافر ، فاصله ی ب ...

distance formula   فرمول فاصله 

distance function   تابع فاصله ، تابع دوری 

distance of total variation   فاصله تغییرات کل 

distance relations    ، رابطه ی طولی رابطه ی متری ، رابطه ی طولی 

distance sampling   ایگیری فاصلهنمونه 

distance set   مجموعه ی فاصله 

distant   فاصله دار ، دور ، فاصله دارد 

distillery   تقطیر 

distillery problem   مساله ی تقطیر 

distinct   ، ناهمانند ، مجزا ، متفاوت متمایز ، مجزّا 
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distinct direction   جهت متمایز 

distinct root   ریشه ی متمایز 

distinct roots   ریشه های متمایز 

distinct sets   مجموعه های متمایز 

distinct solution   جواب متمایز ، ریشه ی متمایز 

distinct system of parameters   ارامتر هادستگاه متمایز پ 

distinction    ، تشخیص ، بازشناخت ، فرق ، امتیاز ، برتری ، ترجیح

 تفاوت ، تمایز

distinguish   تمیز دادن ، فرق گذاشتن ، بازشناختن ، متمایز کردن 

distinguished   مشخص کردن ، اختلاف زا ، ممتاز ، متشخص 

distinguished element   عضو متمایز ، عضو مشخص 

distinguished inequalities   نابرابری های دگرشکلی 

distinguished normal form   صورت نرمال اصلی 

distorsion inequalities   نابرابری های دگر شکلی 

distorsion theorem   قضیه ی دگرشکلی 

distort   تغییر شکل دادن ، از شکل انداختن ، مسخ 

distortion    ، تحریف ، اعوجاج ، پیچیدگی ، واپیچش ، تغییر شکل

 پیچیدگی و تاب داشتن ، ...

distrbuted   )منبسط)منطق 

distributable   قابل پخش ، پخش پذیر ، قابل توزیع 

distributal assumptions   فرضیات توزیعی 

distribute    ، پخش پذیر بودن ، توزیع کردن ، پخش کردن

 تقسیم شدن ، انتشار

distributed   توزیع شده ، منبسط 

distributed lag models   مدلهای با تاخیر توزیع شده 

distributice lattice   شبکه ی پخش پذیر 

distribution    پخش ، توزیع ، بخش ، پراکندگی ، بیان تحلیلی

 توزیع احتمال ، تابع تعمیم ...

distribution cost   خشهزینه ی توزیع ، هزینه ی پ 

distribution curve   منحنی توزیع ، خم توزیع 

distribution derivative   مشتق تابع تعمیم یافته 

distribution free   آزاد توزیع 

distribution free method   توزیع-روش آزاد 
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distribution free test   آزمونهای آزاد توزیع 

distribution function    ، تابع پخش ، تابع بخش ، تابعی توزیعیتابع توزیع 

distribution function in general sense   تابع توزیع به مفهوم کلّی ، تابع توزیع به مفهوم کلی 

distribution function of components of 
system   

 تابع توزیع اجزای دستگاه

distribution function of multi dimensional 

random variable   

 تابع توزیع کمیت تصادفی چند بعدی

distribution function of multidimensional 

random variable   

 تابع توزیع کمیّت تصادفی چند بُعدی

distribution function of random variable   تابع توزیع کمیّت تصادفی ، تابع توزیع کمیت تصادفی 

distribution function of subsets of 
system   

 تابع توزیع زیرمجموعه های دستگاه

distribution function of system of 
variables   

تابع توزیع دستگاه از چند متغیرّ ، تابع توزیع 

 زیرمجموعه های دستگاه

distribution function of two dimensional 
random variable   

، تابع توزیع تابع توزیع کمیّت تصادفی دو بُعدی 

 کمیت تصادفی دو بعدی

distribution function properties   خواصّ تابع توزیع ، خواص تابع توزیع 

distribution function table   جدول تابع توزیع 

distribution law   قانون توزیع ، قانون توزیعی ، قانون پخشی 

distribution law of frequency    فراوانیقانون توزیع 

distribution law of function of random 

variable   

قانون توزیع تابع از کمیّت تصادفی ، قانون توزیع تابع 

 از کمیت تصادفی

distribution law of multidimensional 

random variable   

قانون توزیع کمیّت تصادفی چند بُعدی ، قانون توزیع 

 کمیت تصادفی چند بعدی

distribution law of random variable    قانون توزیع کمیّت تصادفی ، قانون توزیع کمیت

 تصادفی

distribution law of sum of random 

variables   

قانون توزیع حاصلجمع کمیتّ های تصادفی ، قانون 

 توزیع حاصل جمع کمیت های ...

distribution law of two random variables    توزیع دو کمیتّ تصادفی ، قانون توزیع دو قانون

 کمیت تصادفی

distribution manager   مدیر توزیع 

distribution of frequencies   توزیع فراوانی ها 

distribution of function of random 

variable   

 توزیع تابع از کمیتّ های تصادفی

distribution of function of random 

variables   

 توزیع کمیت های تصادفی

distribution of multi dimensional random 

variable   

 توزیع کمیّت تصادفی چند بُعدی
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distribution of multidimensional random 

variable   

 توزیع کمیت تصادفی چندبعدی

distribution of partial correlation 

coefficient   

 مبستگیتوزیع برآورد ضریب ه

distribution of partial correlatoin 

coefficient   

 توزیع ضریب همبستگی جزئی

distribution of primes   توزیع اعداد اوّل ، توزیع اعداد اول 

distribution of random variable   توزیع کمیّت تصادفی ، توزیع کمیت تصادفی 

distribution of two random variables   توزیع دو کمیّت تصادفی ، توزیع دو کمیت تصادفی 

distribution problem   مسأله ی توزیع 

distribution test   آزمایش توزیع آزاد 

distributional    ، پخشیتوزیعی ، پخشی 

distributional gain   سود توزیع 

distributional inference   استنباط توزیعی 

distribution-free method   روش آزادتوزیع 

distribution-free tolerance limits 

(intervals)   

 های( تحمل آزادتوزیعحدهای )بازه

distributive    پخشپذیری ، پخشی ، توزیع پذیر ، توزیعی ، بخش

 پذیر

distributive lattice   پذیر ، مشبکه یمشبکه توزیع پذیر ، مشبکّه توزیع 

 توزیع پذیر

distributive law    ، قانون توزیعی ، قانون توزیع پذیری ، قانون توزیع

 قانون پخشی ، قانون پ ...

distributive laws   قوانین پخشپذیری ، قوانین پخشی 

distributive low   پذیریاصل توزیع 

distributive number   عدد توزیعی 

distributive properties of set operations   خواص توزیعی اعمال مجموعه ای 

distributive property    پخش پذیری ، خاصیتّ توزیعی ، خاصیّت پخش

 پذیری ، خاصیت توزیعی

distributive rule   قاعده ی پخشپذیری 

distributivity    ، پخش پذیری ، توزیع پذیری ، خاصیّت توزیعی

 خاصیتّ پخشی ، خاصیت توزیعی ...

disturb   ختل کردنم 

disturbance   اختلال ، بی نظمی ، آشفتگی 

disturbance term   جمله خطا 
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disutility   نامطلوبیت 

ditution   درجه ی دقت 

divalent   دو ظرفیتی 

diverge   واگرا بودن ، متباعد بودن ، متباعد شدن 

divergence    ، )واگرایی /واگرایی ، تباعد ، دیورژانس)آنالیز بُرداری 

 ... Jeکلمات مرتبط 

divergence of a vector field   دیورژانس میدان برداری 

divergence theorem   قضیه ی دیورژانس ، قضیه ی واگرایی 

divergent   واگرا ، متباعد ، متباین 

divergent integral   انتگرال واگرا 

divergent product   واگرا ، حاصل ضرب  حاصلضرب متباعد ، حاصلضرب

 واگرا ، حاصل ضرب متباعد

divergent sequence   دنباله واگرا ، دنباله متباعد ، دنباله ی همگرا 

divergent series   سری واگرا ، سری متباعد 

divergently   به طور واگرا 

divergently parallel   به طور واگرا موازی 

diverging   واگرا 

diverging to zero   واگرا به صفر 

diverse   گوناگون ، مختلف 

diverse ingredient   اجزاء مختلف 

diversification   گسترش ، متنوع سازی 

diversity   )تمایز)منطق 

diversity indices   شاخصهای چندگونگی 

diversity measure   معیار چندگونگی 

dividable   قابل تقسیم 

divide   یم کردن ، بخش کردن ، عاد کردن ، شمردن ، تقس

 بخش

divide through   با تقسیم دو طرف بر 

divided   تقسیم شده ، مقسوم ، منقسم 

divided difference   تفاضل منقسم ، تفاضل تقسیم شده 

divided differences   تفاضل های تقسیم شده 

dividend    ، بخشیمقسوم ، بخشی ، سود سهام 

dividend per share   سود هر سهم 
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dividend yield   بازده سود سهم 

divident   مقسوم ، بخشی 

divider   تقسیم کننده ، بخش کننده ، بخشگر 

dividers   پرگار اندازه گیر 

divides   کند ، عاد می کندعاد می 

dividing head   سر تقسیم کننده ، کله گی تقسیم 

divisia index   شاخص دیویزیا 

divisibility    بخش پذیری ، تقسیم پذیری ، قابلیّت تقسیم ، قابلیّت

 قسمت ، خاصیّت بخش پ ...

divisibility assumption   فرض تقسیم پذیری 

divisibility on   بخش پذیری بر 

divisibility ralation   رابطه ی تقسیم پذیری 

divisibility relation   بطه ی تقسیمپذیریرا 

divisible   بخش پذیر ، تقسیم پذیر ، قابل قسمت ، قابل تقسیم 

divisible a module   a-مدول تقسیم پذیر 

divisible element   عنصر تقسیم پذیر 

divisible subgroup   زیرگروه تقسیم پذیر 

division    تقسیم ، بخش ، تقسیمی ، عمل تقسیم ، تفضیل

 سمت ، تفضیل)در تناسب(نسبت ، ق

division algebra   جبر تقسیم ، جبر تقسیمی 

division algorithm   الگوریتم تقسیم ، تقسیم الخوارزمی 

division in extreme and mean ratio   تقسیم به نسبت ذات وسط و طرفین 

division manager   مدیر اداره 

division of labor   تقسیم کار 

division of work   تقسیم کار 

division ring    ، حلقه ی بخشی ، حلقه ی تقسیمی ، حلقه ی تقسیم

 حلقه ی بخشی هیئت ، 

division ring of quaternions   هیئت کواترنیون ها 

divisional   تقسیمی 

Divisional efficiency   بازدهی بخشی 

divisor    ، عادمقسوم علیه ، بخشیاب ، مقسّم 

divisor of zero    مقسوم علیه صفر ، عاد کننده ی صفر ، تقسیم کننده

 ی صفر
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divisor value   مقدار مقسوم علیه 

dixon test   آزمون دیکسون 

d-line    ّخطD  خط ،D 

dna   DNA 

dna fingerprinting   نگاری با انگشتDNA نگاری با ، انگشتDNA 

dna molecule   ل مولکوDNA 

do commute   جا به جا پذیر بودن 

dock   لنگرگاه ، بارانداز 

doctrine   تز ، دکترین 

doctrine of chances   اصول تصادفات 

document   سند ، پرونده ، مدرک 

documentary credit   اعتبار اسنادی 

documentary draft bill   برات اسنادی 

documentary letter of credit   اعتبار نامه ی اسنادی 

documentation   مستندات ، مستند سازی 

documents against payment   تحویل اسناد در قبال پرداخت 

documents analysis   تجزیه و تحلیل اسناد 

dodeca   دوازده 

dodecagon   دوازده ضلعی ، دوازده گوشه 

dodecahedral   یمربوط به دوازده وجه 

dodecahedral group   گروه دوازده وجهی 

dodecahedron   دوازده وجهی 

dodge romig sampling plans   رامیگ-طرح های نمونه گیری داج 

doesn't matter   مهم نیست 

dog    ، گیره ی قلبی ، توک گیر ، رینگ لبه گیر ، نوک گیر

 ، زبانه ، حایل ، سگ ...

dog plate   د ، صفحه ی نوک گیر ، صفحه ی لبه گیرصفحه بن 

dogmatic   قاطع ، متعصب ، جزمی ، کوتاه فکر 

dolly   بوبین ، صفحه ی چرخدار ، آرایه ی مستحکم 

domain    دامنه ، دامنه تعریف تابع ، حوزه ، حیطه ، حوزه ی

 تعریف ، میدان ، زمینه ...

domain of a function   دامنه ی یک تابع 

domain of a mapping   دامنه ی یک نگاشت 
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domain of a relation   دامنه ی یک رابطه 

domain of a variable   دامنه ی یک متغیر 

domain of attraction   حوزه ربایش 

domain of definition    دامنه ی تعریف ، حوزه ی تعریف)تابع( ، حوزه ی

 تعریف

domain of definition of a function   حوزه ی )تعریف( تابع 

domain of definition of function   حوزه ی تعریف تابع 

domain of discourse   حوزه ی سخن 

domain of function    دامنه ی تابع ، ناحیه ی تعریف تابع ، حوزه ی تعریف

 تابع

domain of gaussian integers   اعداد صحیح  دامنه ی اعداد صحیح گوسی ، حوزه ی

 گوسی

domain of holomorphy   حوزه ی تمام ریختی 

domain of influence   حوزه ی نفوذ 

domain of mapping   )دامنه ی نگاشت ، مجموعه ی تعریف)نگاشت 

domain of quantification   دامنه ی سور ، دامنه ی سورگیری 

domain of quatification   ، دامنه ی سور دامنه ی سور گیری 

domain of relation    دامنه ی رابطه ، ناحیه ی تعریف رابطه ، تلخیع ی

 تعریف رابطه

domain of variability   حوزه ی تغییر پذیری 

domain set   مجموعه ی قلمرو ، مجموعه ی مبدأ 

domestic resource cost   هزینه ی منابع داخلی 

domestic value added   افزوده داخلی ارزش 

dominant    غالب ، فراگیر ، مسلّط ، مشرف ، مستولی ، فروگیرنده

 ، چیره ، مسلط

dominant causes   علل مسلط 

dominant eigenvalue   مقدار ویژه ی مسلط 

dominant eigenvector   بردار ویژه ی مسلط 

dominant sequence   دنباله ی غالب 

dominant vector   ردار غالب ، بردار مسلطب 

dominanted    ، مغلوب ، فروگرفته ، تحت تسلّط ، زیر سلطه

 مغلوب)تقارب(

dominanted convergence    ، تقارب مغلوب ، همگرایی مستولی ، همگرایی مغلوب

 همگرایی تحت سلطه
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dominanted convergence theorem   ر قضیه ی همگرایی مغلوب ، قضیه ی همگرایی زی

 سلطه ، قضیه ی همگرایی تحت س ...

dominated   تسلطی 

dominated convergence   همگرایی تسلطی 

dominated convergence theorem   قضیه ی همگرایی مغلوب 

dominated convergene   همگرایی مستولی 

dominating integral   انتگرال غالب 

dominating principle    ، اصل ماکسیمال کارتاناصل غلبه 

dominating series   سری غالب 

domination   تسلط 

domination principle   اصل غلبه ، اصل ماکسیمم کارتان 

donsker's theorem   قضیه دانزکر 

don't care   مقدارش مهم نیست ، مهم نبودن 

doob's inequality   نابرابری دوب 

doolittle method    دولیتلروش 

d-optimality    بهینگی قطری ؛D- ، دی  2بهینگی قطری  1بهینگی

(D)-بهینگی 

dorfman-type screening procedure   گونهشیوه غربالگری دورفمن 

dos external command   دستورات خارجی داس 

dos internal command   دستورات داخلی داس 

dosage-response curve   ُپاسخ-خم دز 

dose   ُدز 

dose metameter   فرامتر دُز 

dot    نقطه ، خال ، هاشور زدن ، نقطه گذاردن ، نقطه

 ای)حاصلضرب(

dot diagram   اینمودار نقطه ای ، نمودار نقطه 

dot matrix printer    ، چاپگر نقطه ماتریسی ، چاپگر با ماتریس نقطه ای

 چاپگر نقطه ای

dot product   ب نقطه ای ، ضرب عددی ، حاصلضرب داخلی ، ضر

 حاصلضرب اسکالر دو بردار ، حا ...

dot prompt   علامت نقطه 

dotted   نقطه چین 

dotted line   خطّ نقطه چین 
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double    دو تایی ، دو گانه ، مضاعف ، دو برابر ، دوبل ، دو برابر

 کردن ، دو باری ...

double and single   کجفت و ت 

double angle   زاویه ی مضاعف 

double angle formula   فرمول زاویه ی مضاعف 

double angle formulas   دستورهای زاویه ی مضاعف 

double bar   دو خط مضاعف عمودی 

double blowing   دمش مضاعف ، دمیدن مجدد 

double calssification   طبقه بندی مضاعف 

double circle   و دایرهد 

double complex   مجتمع مضاعف 

double concave   دو کاو ، مقعرّالطرفین ، مقعر الطرفین 

double connectivity   همبندی مضاعف ، ارتباط مضاعف ، پیوستگی مضاعف 

double convex   دو کوژ ، محدّب الطرفین ، محدب الطرفین 

double coset   ته ی مضاعف ، هم هم مجموعه ی مضاعف ، هم دس

 دسته ی دو طرفه ، هم رده ی دو ...

double cusp   نقطه ی بازگشت مضاعف 

double dual   دوگان مضاعف 

double entry   حسابداری دوبل ، حسابداری مترادف 

double entry accounting   دفتر داری دوبل 

double entry bookkeeping    ، روش ثبت مترادف ، دفتر دفتر داری با ثبت دو طرفه

 داری دوبل ، دفتر دار ...

double exponential   نمایی دو باری 

double exponential distribution   توزیع نمایی دوگانه 

double helix   مارپیچ مضاعف 

double in reverse order   به ترتیب عکس ، با عکس ترتیب 

double inequality   هنامساوی دو گان 

double integral    ، انتگرال دوگانه ، انتگرال مضاعف ، انتگرال دوبل

 جامعه ی دوگانه

double interchange   تعویض دوگانه ، دو بار تعویض 

double knockout mold   قالب با بیرون انداز دوگانه 

double length   با طول مضاعف 

double limit   حدّ مضاعف ، حد مضاعف 
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double mathematical induction   استقرای دوگانه ی ریاضی 

double negation   نفی مضاعف ، نقیض دوگانه 

double periodicity   تناوب مضاعف 

double point   نقطه ی مضاعف ، نقطه ی دوگانه 

double position   قاعده ی خطأین 

double precision    دوگانهدقتّ مضاعف ، دقت مضاعف ، دقت 

double prime    ، ("، علامت ) "زگوند ، علامت ثانیه ، علامت اینچ 

double product   حاصلضرب مضاعف 

double pyramid   هرم مضاعف 

double ratio   نسبت همساز 

double reduction helical gear   مارپیچ دو کاهشی ، چرخ دنده های نوع هلیکال 

double restriction   تحدید مضاعف 

double root   ریشه ی مضاعف ، ریشه ی دوگانه 

double sample acceptance sampling   روش نمونه برداری و مرحله ای 

double sampling   گیری دوگانه ، نمونه گیری نمونه گیری دوباری ، نمونه

 مضاعف ، نمونه گیری ...

double sampling plan   طرح دو نمونه ای 

double sequence    دنباله ی مضاعف ، دنباله ی دو گانه ، رشته ی

 مضاعف ، دنباله ی دوگانه

double series    ، سری دوگانه ، سری مضاعف ، سلسله ی مضاعف

 رشته ی مضاعف

double sided drive   دیسک خوان دو طرفه 

double specification limits   مشخصه ی فنی با حدود دو طرفه 

double sum    حاصلجمع مضاعف ، مجموع مضاعف ، حاصل جمع

 مضاعف ، مجموعه ی مضاعف

double summation   جمع دو طرفی 

double tangent   مماس دو گانه 

double tempering   بازگشت دو مرحله ای 

double valued   دو مقداری 

double valued function   تابع دو مقداری 

doublet   وج ، جفُتی ، دو گان ، دو قطبی ، جفتی ، دوگانز 

double-tailed test   آزمون دودُمی 

doubleton   دو تایی 
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doubling   مضاعف سازی 

doubling of cube   تضعیف مکعب 

doubling time   زمان مضاعف سازی 

doubly    ، به طور دو گانه ، مضاعفاً ، دو بار ، دو باری ، دو تایی

 طور دوگانه ... به

doubly asymptotic   دو مجانبی 

doubly balanced   دو بار متعادل 

doubly equidistant curve   فاصله ، منحنی مضاعف هم فاصلهخم مضاعف هم 

doubly noncentral distributions   توزیعهای نامرکزی دوگانه 

doubly periodic   دو تناوبه ، با دو تناوب 

doubly periodic function   تابع دو تناوبه ، تابع دو تناوبی ، تابع دو دوره ای 

doubly ruled surface   رویه ی دو خطّ خطّی ، رویه ی دو خط خطی 

doubly stochastic   استوکاستیک دوباری ، تصادفی دو باری 

doubly stochastic process   فرایند تصادفی دوگانه 

doubly traced    ، دو اثری دو ردی 

doubly transitive permutation group   گروه جایگشتی دوگانه ی ترایا 

doubtfut debts   مطالبات مشکوک الوصول 

doudecimal scale   مقیاس دوازدهی 

doulity   دوگانی 

dowel   میل مهار ، میخ چوبی ، خار اتصال ، مفتول 

dowel pin   پین قالب 

down   عمودی 

down milling   فرزکاری همراه 

down nose   دماغه به پایین 

down time    از کار افتادگی ، زمان خوابیدگی ، خوابیدن ، زمان از

 کار افتادگی ، زمان ...

downhand   مسطح و پایین 

downhill   رو به پایین ، سرپایینی 

downward   به طرف پایین ، به سمت پایین 

downward bias   اریبی-پایین 

downward concave function   تابع مقعر روبه پایین 

downward concavity   تقعرّ به طرف پایین ، تقعر به طرف پایین 

downwards   به پایین به طرف پایین 
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dozen   دو جین 

draft    ، حواله ، یخ ، ترسیم کردن ، نقشه کشیدن ، برات

 م ، نقشه ، ...شیب ، پیش رس

drafting   ترسیم ، نقشه کشی 

draftsman   رسام ، نقشه کش ، طراح 

draftsmanship    رسم فنّی

draughtsmanshipdraftsmanship  نقشه ،

 کشی ، رسم فنی

drag    ، حرکت پویا ، خطوط موجی برش ، درجه ، پسکشی

 درجه ی زیر ، درجه ی پایینی ...

dragout phase   ز کشیدگیفا 

dram   درم 

drastic   شدید 

draw    ، رسم کردن ، کشیدن ، ثابت کردن ، قرعه کشی

 بیرون کشیدن ، استخراج کردن ...

draw a conclusion   نتیجه گرفتن 

draw a line    مرور دادن یک خطّ ، مرور دادن یک خط ، رسم یک

 خط

draw bar   کشش ، سپربند میله ی اتصال ، میل کشش ، میله ی 

draw from   مرسوم از 

draw out   بیرون کشیدن ، استخراج کردن 

draw spike   میله در آور 

draw through   عبور کردن 

draw with replacement   )استخراج با جایگذاری)آمار 

draw without replacement    استخراج بدون جایگذازی )آمار( ، استخراج بدون

 ریجایگذا

drawing    رسم ، استخراج ، ترسیم ، طرّاحی ، طرح ، قرعه کشی

 ، طراحی ، کشیدن ، کشش ...

drawing account   حساب برداشت 

drawing board   تخته رسم 

drawing cutter tube   لوله ی مسی کشیده شده ، لوله ی مسی بدون درز 

drawing die   قالب کشش ، قالب کششی 

drawing editor   ادیتور نقشه کشی 

drawing elements   عناصر نقشه 
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drawing extent   وسعت نقشه 

drawing limit   محدوده ی نقشه 

drawing lots   استخراج تصادفی ، اقتراع ، قرعه کشی 

drawing paper   کاغذ رسم 

drawing pin   پونز 

drawingless   بی شکل 

drawingless flowchart   نمودار گردشی بی شکل 

drawn parts   قطعات کشیده شده 

drawn up in duplicte   صادر شده در دو برگ 

drier   خشک کننده ، خشک کن 

drift   سوراخ کردن ، گوه ، مته 

drifted wiener process   فرایند وینر رانده 

drill bush   بوش راهنمای مته 

drill rod   میله ی مته 

drilling   مته کاری ، سوراخ کردن 

drive    ، طی کردن ، پیمودن ، راه انداز ، راندن ، کشش

 محرکه ، محرک

driving force   نیروی محرک 

drop    ، رسم کردن ، فرود آمدن ، کاهش یافتن ، افتادن

 تنزل ، قطره ، حذف کردن

drop hammer punch   ا شدنیسمبه ی ضربه ای ، سمبه با چکش ره 

dropped   اخراج کردن ، کاهش یافته ، تنزل یافته 

drug   دارو 

drug dosage   جرعه ی دارو 

drug dosage problem   مساله ی جرئه ی دارو 

drum    ، بشکه ، استوانه ی کوچک ، استوانه ، غلتک ، طوقه

 قرقره

dry bottom   کف خشک کوره 

dual   ، دو گانه ، دوال ، ثنوی ،  دوگان ، هم زاد ، جفت

 همزاد ، دوگانه ، ثانوی ...

dual and lagrangian multipliers   دوگانی و ضرایب لاگرانژ 

dual bases   پایه های هم زاد 

dual basis   پایه ی همتا ، پایه ی دوگان ، پایه ی دوگانی 
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dual bundle   کلاف دو گان 

dual canonical form   فی دوگانشکل متعار 

dual category   رسته ی دو گان 

dual cell   حجره ی دوگان 

dual complementary basis   پایه ی مکمل دوگان 

dual curve   خم دو گان 

dual equation   معادله ی دوگان 

dual feasibility and primal optimality   بهینگی اولیه و شدنی دوگان 

dual figure   وگانشکل د 

   dual flow plasma فاصله ی دوگانی

   dual gap گراف دوگان

   dual graph گروه دوگان

   dual group همریختی دوگان

   dual homomorphism شناسایی دوگانه ، هویت

   dual identity یکریختی دوگان

   dual isomorphism مشبکّه دوگان ، مشبکه ی دوگان

   dual lattice نقشه ی دوگان

   dual map شکل های مختلط دوگان

   dual mixed form مدول دوگان

 -kمدول راست ، دوگان یک راست -kهمتای یک 

 مدول

dual module   

   dual of a right k module دوگان دوگان

   dual of dual مساله ی اولیه ی محدود شده ی دوگان

   dual of restricted primal problem عمل دوگان

   dual operation عملگر دوگان

   dual operator ترتیب دوگان

   dual order مساله ی ثانویه ، مساله ی دوگانه ، مساله ی دوتایی

   dual problem بندی دوگانمقیاس

   dual scaling روش سیمپلکس دوگان

   dual set الگوریتم سیمپلکس دوگان

ن ، روش سیمپلکس مزدوج ، روش سیمپلکس دوگا

 روش سیمپلکس ثانویه

dual simplex algorithm   

   dual simplex method همگرایی روش سیمپلکس دوگان
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   dual simplex method convergence جدول سیمپلکس دوگان

   dual simplex tableau فضای متقابل ، فضای دوگانی

   dual space شکل استاندارد دوگان

   dual standard form گزاره ی دوگان

   dual statement اصل ناظر دوگانی

   dual supervisor's principle تانسور دوگان

   dual tensor متغیر دوگان

   dual variable متغیرّهای دوگان ، متغیر های دوگان

   dual variables دوگانگی

   duality دوگانی در فضا

   duality in space ی هادوگانی چندوجه

   duality of polyhedra اصل دوگانی

   duality principle ویژگی دوگانی

   duality property قضیه ی دوگانی

   duality theorem قضایای دوگانی

شکل پذیر ، قابل کشش ، قابل مفتول شدن ، مفتول 

 پذیر ، نرم

duality theorems   

خاصیت کش آمدن ، نرمش ،  انعطاف پذیری ، نرمی

 ، شکل پذیری ، مفتول پذیری ...

ductile   

   ductility متریک دادلی

در جهت ، به سمت ، درست ، مقتضی ، کاملا ، 
 طلب ، بدهی ، حق ، قابل پرداخت

dudley metric   

   due تاریخ سررسید ، سررسید

   due date طلب از بانک

   due from bank به واسطه ی رگرسیون

   due to regression نظریه ی پیوستگی تابع

   due to the continuity of function ظاهری)شاخص ها( ، مجازی

   dummy فعالیت مجازی ، فعالیت موهومی

   dummy activity میله ی کف بند

اندیس مجازی ، پانوشت مجازی ، زیرنویس ظاهری 

 .، نمایه ی ظاهری ، اندیس آز ..

dummy bar   

dummy index of a tensor   dummy index   

dummy level   سطح مجازی 

dummy origin   منبع ساختگی ، منبع مصنوعی 
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dummy treatment   آزمایش یکنواختی 

dummy variable    ، متغیرّ ظاهری ، متغیّر مجازی ، متغیرّ بی تفاوت

 متغیرّ فریبان ، نشانه ...

duncan's multiple range test   آزمون دامنه چندگانه دانکن 

duo   دو ، زوج 

duodecimal   دوازده تایی ، دوازده دوازدهی ، دوازدهی 

duodecimal numeration system   روش شماره گذاری در مبنای دوازده 

duodecimal scale   مقیاس دوازدهی 

duodecimal system   ستگاه شمار در مبنای دوازدهپایه ی دوازده ، د 

duplex process   فرایند دوگانه ، روش دوگانه 

duplicate    ، المثنی ، دو نسخه ، تکراری ، نسخه دو نسخه ای

 دوم ، کپی ، دو برگ

duplicate ratio   نسبت به دو قوهّ ، نسبت به قوه ی دو 

duplicating attachment   دستگاه الحاقی کپی ساز 

duplication    ، نسخه برداری ، تکرار ، تکرار کردن ، دوباره کردن

 دوبله کردن ، تثنیه ؛ ...

duplication check   مقابله از راه تکرار 

duplication formula for gamma function   فرمول دو برابر سازی برای تابع گاما 

duplication formulas   ی دو برابر سازیدستورهای دو برابر ، فرمول ها 

duplication of the cube   تضعیف مکعب 

duration    ، استمرار ، مدتّ ، دوران ، مدّت دوام ، دیری ، دوام

 مدت دوام ، مدت ، ز ...

duration of play   مدت بازی 

durbin's distribution-free rank test   ای آزادتوزیع دوربینآزمون رتبه 

durbin's h- and t-tests    آزمونهایh  وtی دوربین 

durbin-watson test   واتسون-آزمون دوربین 

durometer   سختی سنج ، سختی سنج لاستیک ، دورومتر 

dutch book   باختقمار حتمی 

duty   وظیفه ، حقوق گمرکی ، تکلیف ، عوارض 

duty analysis card   کارت تجزیه و تحلیل وظایف 

duty free   معاف از عوارض گمرکی ، معاف از حقوق گمرکی 

dwarf   کوتوله 

dwell   توقف ، مکث 
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dyad   دویی ، زوج ، جفت ، دو گان ، دو بردار 

dyadic    دو دویی ، ثنایی )شمار( ، دو تایی ، دو گانی ، دو

 برداری ، دودویی ، ثنا ...

dyadic number system   تگاه دودوییدستگاه اعداد دودویی ، دس 

dyadic product   ضرب دو گانی 

dyadic relation   )نسبت دو تایی)منطق 

dyadic system    دستگاه دو تایی ، دستگاه شمار در مبنای دو ، دستگاه

 دوتائی

dynamic   پویا ، متحرک ، متغیر ، دینامیک 

dynamic analysis   ییتجزیه و تحلیل تحرکی ، تجزیه و تحلیل پویا 

dynamic equilibrium   تعادل پویا ، تعادل دینامیک ، تعادل دینامیکی 

dynamic instability   پایداری پویا 

dynamic optimization   بهینه سازی پویا ، اپتیمم سازی دینامیک 

dynamic programming   ی پویا ریزبرنامه ریزی پویا ، برنامه نویسی پویا ، برنامه

 ریزی ...، برنامه 

dynamic specification   مشخصات دینامیکی 

dynamic system   دستگاه پویا 

dynamical   )دینامیکی)دستگاه 

dynamical system   دستگاه دینامیکی 

dynamics    پویایی ، پویایی شناسی ، جنبشی ، دینامیک ، علم

 دینامیک ، نیرو شناسی ، ...

dynamometer   ، نیرو سنج ، گشتاور سنج ، توان متر ،  توان سنج

 دینامومتر

dyne   دین 

dynkin representation   نمایش دینکین 

e   انگلیسیالفبایحرفعدد نپر ، عدد اویلر ، پنجمین  ،

 پنجمین حرف البای ا ...

e function   e-تابع 

e.g.   برای مثال ، مثلا 

each occurance   هر نمونه هر مورد ، هر وقوع ، 

each of which   که هر یک از آنها ، در هر یک از آنها 

each other   با یکدیگر 

ear protection   محافظ گوش 

earlier   قبلا 
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earliest finish   زودترین زمان ختم 

earliest start   زودترین زمان شروع 

earliest time of occurance   زودترین زمان وقوع 

early finish time   زودترین زمان پایان 

early start date   زودترین تاریخ آغاز 

early start time   زودترین زمان شروع 

earning   سود خالص ، عادی 

earning capacity   ظرفیت درآمد 

earning per share   عایدی هر سهم ، درآمد هر سهم 

earth   زمین 

earth line   ین ، خط زمین ، خط ارضخطّ زم 

earthy body   )شکل زمینی ، شکل ارضی ) مکعّب 

ease of attendance   سهولت کاربرد 

eberhardt statistic   آماره ابرهارت ، آماره اِبِرهارت 

ecart   )تابع شبه متریک)توپولوژی 

eccentric    خارج از مرکز ، مختلف المرکز ، برون مرکزی ، خروج

 رکزاز م

eccentric angle   زاویه ی خروج از مرکز ، زاویه ی مرکزگریز 

eccentric clamp   گیره با مکانیسم خارج از مرکز 

eccentric sequence   دنباله ی مرکزگریز 

eccentric set   مجموعه ی مرکزگریز 

eccentricity    ، خروج از مرکز )منحنی مخروطی( ، برون مرکزی

 خروج از مرکز مرکزگریزی ،

echelon   پلّه مانند ، پله مانند 

echelon form    صورت پلکّانی ، پلکّانی شکل ، شکل اشلی ، صورت

 پلکانی ، پلکانی شکل ، صو ...

echelon matrix   ماتریس پله ای ، ماتریس پلکانی 

echo   انعکاس صورت ، منعکس شدن ، پژواک 

eclipse   فگرفتگی ، کسوف و خسو 

eclipse of the moon   ماه گرفتگی ، خسوف 

eclipse of the sun   خورشید گرفتگی ، کسوف 

ecliptic   خسوفی و کسوفی ، دایره البروج 

ecological statistics   شناختیآمار بوم 
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econometric model   مدل اقتصاد سنجی ، مدل اکونومتریک 

econometrics   اقتصاد سنجی 

economic   اقتصادی 

economic appraisal   ارزیابی اقتصادی ، تقویم اقتصادی 

economic development   توسعه ی اقتصادی ، رشد اقتصادی 

economic efficiency   کارایی اقتصادی 

economic engineering   مهندسی اقتصاد 

economic equilibrium   تعادل اقتصادی 

economic good   ی اقتصادیکالا 

economic growth   رشد اقتصادی 

economic index number   عدد شاخص اقتصادی 

economic interpretation   تعبیر اقتصادی 

economic life   عمر اقتصادی 

economic lot size   میزان سفارش اقتصادی 

economic of duality   تعبیر اقتصادی دوگان 

economic order quantity   مقدار سفارش اقتصادی 

economic ordering quantity    سفارش مقرون به صرفه ، با صرفه ترین مقدار سفارش

 ، مقدار مقرون به صرفه ...

economic planning   برنامه ریزی اقتصادی 

economic statistics   نرخ بازده اقتصادی 

economic structure   ر اقتصادی ، ساخت اقتصادیبنای اقتصادی ، ساختا 

economic system   نظام اقتصادی 

economic trends   گرایش های اقتصادی ، روند های اقتصادی 

economical   اقتصادی 

economically   از لحاظ اقتصادی 

economics   علم اقتصاد 

economics of scale   صرفه جویی های مقیاسی ، صرفه جویی های مقیاس 

economist   اقتصاد دان 

economy   اقتصاد ، صرفه جویی 

ecsaine   جرم مصنوعی 

eculidean   اقلیدسی 

eculidean algorithm   الگوریتم اقلیدسی 
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eculidean distance   دوری اقلیدسی ، فاصله ی اقلیدسی 

eculidean division   تقسیم اقلیدسی 

eculidean geometry    اقلیدسیهندسه ی 

eculidean line   خط اقلیدسی 

eculidean metric   متر اقلیدسی 

eculidean plane   صفحه ی اقلیدسی 

eculidean sphere   فضای اقلیدسی 

edf statistics   های آمارهEDF های ، آمارهEDF 

edge   یال 

edge angle   زاویه ی یالی 

edge bisector   نیمساز ضلع 

edge colouring   )رنگ آمیزی یال)لبه 

edge contraction   انقباض یالی 

edge covering   پوشش یالی 

edge cut   برش یالی 

edge dislocation   جابجایی لبه ای ، نابجایی لبه ای 

edge file   فایل یال 

edge joint   اتصال لبه ای 

edge of a graph   یال گراف ، خط گراف 

edge of regression   یال بازگشت 

edge weld   جویش لبه ای 

edges of a graph   یال های گراف ، خط های گراف 

edgeworth expansion   وورثورث ، بسط اجبسط ادج 

edgeworth-marshall-bowley index   وورثباولی ، شاخص اج-مارشال-ورثشاخص ادج-

 باولی-مارشال

edgin   اری ، لبه سازیحاشیه گذ 

edit    ، تنظیم کردن ، ویراستن ، ویرایش کردن ، ویرایش

 تصحیح کردن ، مرتب کردن

editing statistical data   های آماریویراستن داده 

edition   ویرایش 

edmund gunter    ( 1581 - 1626ادموند گانتر ریاضیدان انگلیسی  )

 اولین مقیاس مورد استفا ...

edomorphism   درونریختی 
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education   )استنباط بی واسطه)منطق 

educational statistics   آمار در علوم تربیتی 

educe   استنتاج کردن ، استنباط کردن ، استخراج کردن 

eduction   استنتاج بیواسطه 

edwards' test for seasonality   ردز برای بودن ، آزمون ادواآزمون ادواردز برای فصلی

 فصلی بودن

effect    ، اثر ، اثر کردن ، انجام دادن ، اجرا کردن ، معلول

 تایید ، نتیجه ، نتی ...

effect of coding   اثر به کد درآوردن 

effect variable   متغیرّ اثر ، متغیر اثر 

effective   موثرّ ، اثربخش ، کارامد ، موثر ، ثمربخش ، سودمند 

effective address   نشانی موثّر ، نشانی موثر 

effective constructability   ساخت پذیری موثر 

effective constructibility   ساخت پذیری موثر 

effective control   کنترل کارامد ، کنترل موثر 

effective cross section   سطح مقطع موثر 

effective degrees of freedom   های آزادی موثرآزادی موثّر ، درجههای درجه 

effective error   خطای موثّر ، خطای موثر 

effective force   نیروی موثر 

effective time   زمان موثر 

effective transformation group   گروه تبدیل های موثر 

effectiveness    کارایی ، اثربخشی ، کارامدی ، مثمر بودن ، سودمندی

 ثمربخشی، 

efficiency   کارایی ، راندمان ، بازده ، رسایی ، تأثیر ، کارآیی 

efficiency of cluster sampling    کارایی نمونه گیری خوشه ای ، سودبخشی نمونه

 گیری خوشه ای ، کارایی ، نمو ...

efficiency of ratio estimate   سودبخشی برآورد نسبی ، سودبخشی برآورد نسبتی 

efficiency of stratification   سودبخشی طبقه بندی ، سود بخشی طبقه ای 

efficiency of two stage sampling   سودبخشی نمونه گیری دو مرحله ای 

efficiency rating   ارزیابی کارایی 

efficient   کارا ، کارامد ، بهره ور ، با راندمان ، مؤثر 

efficient estimate   سودبخش برآورد 

efficient estimator   ی کارا ، برآوردگر کارا ، برآورد کننده ی برآوردکننده

 کارا ، برآوردگر ک ...
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efficient score   ی کارا ، نمره کارآنمره 

efficient solution   جواب کارا 

efficient solutions   جواب های کارا 

effifent   کارا ، کارآمد ، موثرّ ، رسا 

effifent estimate   برآورد سودبخش 

efron-morris estimator   موریس-برآوردگر افران 

egorov theorem   قضیه ی یگوروف 

eigen    خاص ، مشخّص ، مشخّصه ، ویژه ، نهان ؛ راکد ، آیگن

 ، مشخص ، مشخصه ، راکد

eigen element   ویژه بردار ، بردار مشخصه 

eigen frequency   بسامد ویژه 

eigen function   ویژه تابع ، تابع ویژه ، تابع مشخصه ، تابع خاص 

eigen function expansion   بسط ویژه ی تابعی 

eigen matrix   ویژه ماتریس 

eigen space   فضای ویژه 

eigen state   حالت ویژه 

eigen value   ه ی مقدار ویژه ، ویژه مقدار ، مقدار مشخصه ، ریش

 مشخصه ، مقدار خاص ، ری ...

eigen value equation   معادله ی ویژه مقدار ها 

eigen value of a matrix   مقدار خاص ماتریس 

eigen vector    بردار ویژه ، بردار راکد ، بردار خاص ، ویژه بردار ، بردار

 مشخصه

eigencolum   ستون آیگن 

eigenfrequency   بسامد ویژه 

eigenfunction    ، تابع خاص ، تابع ویژه ، تابع مشخصه ، تابع آیگن

 ویژه تابع

eigenfunction expansion   بسط ویژه تابع 

eigenmatrix   ویژه ماتریس 

eigenspace   فضای ویژه 

eigenstate   حالت ویژه 

eigenvalue    مقدار ویژه ، مقدار خاص ، مقدار مشخّصه ؛ ریشه ی

 مقدار راکد ، مق ... راکد ،

eigenvalue equation   مقدار ، معادله ی ویژه مقدار هامعادله ویژه 

eigenvalue of a matrix   مقدار خاصّ ماتریس 
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eigenvector    ، برُدار خاص ، بُردار ویژه ؛ بردار راکد ، بردار آیگن

 بردار ، ویژ ...ویژه

eight   هشت 

eight leaved rose curve   خم گلبرگ هشت برگی 

eighteen   هیجده 

eighteenth   هجدهمین ، هیجدهم ، یک هیجدهم 

eighth   هشتمین ، هشتم ، یک هشتم 

eightieth   یک هشتادم ، هشتادمین 

eighty   هشتاد 

eign column   ستون ویژه 

einstein   اینشتین 

einstein convention   قرارداد اینشتین 

einstein equivalency principle   اصل هم ارزی اینشتین ، اصل هم ارزی 

einstein series   سری اینشتین 

einstein space   فضای اینشتین 

eisenstein   آیزنشتاین 

eisenstein criterion   محک آیزنشتاین 

eisenstien    میلادی 1852تا  1823 -ایزنشتاین 

eisenstien's critcrion   آزمون ایزنشتاین 

either   هر کدام ، هر یک ، هم ، هر یک از ، هر 

either diagram   یکی از نمودار ها 

either group operation   هر عمل گروهی 

eject   بیرون راندن ، پس زدن ، دفع کردن 

ejection    اخراج ، دفع ، پس زنی ، بیرون پاشی ، پراندن ، بیرون

 ، بیر ... انداختن قطعه

ejector   بیرون انداز ، افشانک ، پاشنده ، پخش کننده ، پران 

ejector bar   شمش پران 

ejector blade   تیغه ی پران 

elapse   پیمودن 

elapsed time   مدت زمان سپری شده 

elastic    ، کشسان ، کش دار ، ارتجاعی ، مرتجع ، الاستیک

 ...جهمند ، قابل ارتجاع ، قا 

elastic body   جسم کشسان 
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elastic demand   تقاضای الاستیک 

elastic force   نیروی کشسان 

elastic limit    حد الاستیک ، حد مهمندی ، حد کشسانی ، مرز

 ارتجاعی

elastic restoring   بازگردان الاستیک 

elastic restoring force   نیروی بازگردان الاستیک 

elastic spring   فنر قابل ارتجاع 

elasticity    ویژگی ارتجاعی ، قابلیتّ ارتجاع ، کشسانی ، جهمندی

 ، حالت ارتجاعی ، ارت ...

Elasticity coefficient   ضریب کشسانی 

elasticity demand   تقاضای الاستیسیته 

elasticity of cost   الاستیسیته ی هزینه 

elasticity of demand   ستیسیته ی تقاضاالا 

elasticity of supply   حساسیت عرضه ، کشش عرضه 

elasticity of total cost   انعطاف پذیری هزینه ی کل 

elasticity production   کشش تولید 

elect   انتخاب کردن ، منصوب کردن 

electic circuit   مدار الکتریکی 

election   انتخابات 

election forecasting transferable vote 
system   

 دهی قابل انتقالبینی انتخابات در نظام رایپیش

election projection   بینی انتخاباتپیش 

electric   کهربایی ، برقی 

electric arc   قوس الکتریکی ، جرقه ی الکتریکی 

electric cell   باطری 

electric charge   بار الکتریکی 

electric circuit   مدار الکتریکی 

electric field   میدان الکتریکی 

electric force   نیروی الکتریکی 

electric intensity   شدت میدان الکتریکی 

electric network   شبکه ی الکتریکی 

electric typewriter   ماشین تحریر الکتریکی 

electrical condenser   خازن الکتریکی 



278 
 

electrical equivalent   هم ارز الکتریکی 

electricity   الکتریسیته 

electrocoating   پوشاندن الکتریکی 

electrode   برق رسان ، الکترود 

electrode extension   طول مؤثر الکترود 

electrode lead   کابل الکترود 

electrode polarity   قطب الکترود 

electromagnetic   ترومغناطیسیالک 

electromagnetic interaction   بر هم کنش الکترومغناطیسی 

electromagnetic radiation   تشعشع الکترومغناطیسی 

electromagnetic wave   موج الکترومغناطیسی 

electromagnetism   الکترومغناطیس 

electronic computer   ارنده ی ی ، آمحسابگر الکترونیکی ، رایانه ی الکترونیک

 الکترونی ، کامپیو ...

electronic data processing    پرورش داده های الکترونیکی ، داده پردازی

 الکترونیکی

electrostatic   الکتروستاتیک 

electrostatic potential   پتانسیل الکتروستاتیک 

electrostatics   نکعلم ایستا برقی ، برق ساکن ، الکتریسیته ی سا 

element    ، عنصر ، عضو)مجموعه ، دستگاه( ، جزء ، المان

 ضریب ، مبنا ، سازن ، نخست ...

element function   تابع عضو 

element of a determinant   عنصر دترمینان 

element of a matrix   عنصر ماتریس ، درایه ی ماتریس 

element of a set    عنصر یک مجموعه ، عنصر مجموعه ، عضو مجموعه ،

 هر یک از عناصر یک مجموعه

element of arc   جزء قوس 

element of arc length   عنصر طول قوس 

element of area   عنصر مساحت ، عنصر سطح 

element of determinant   درایه ی دترمینان ، عنصر دترمینان 

element of integration   رال گیریجزء انتگرال ، جزء انتگ 

element of mass   جزء جرم 

elemental    ، بسیط اصلی ، بسیط 
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elementary    ، مقدّماتی ، ابتدایی ، عادی ، بسیط ، جزئی ، سازنی

 ساده ، مقدماتی

elementary algebra   جبر مقدّماتی ، جبر مقدماتی 

elementary analysis   آنالیز مقدّماتی ، آنالیز مقدماتی 

elementary column operation   عملیات مقدماتی ستونی 

elementary column operations   عمل های ستونی ابتدایی 

elementary continuity principle   اصل پیوستگی مقدّماتی ، بنداشت پیوستگی مقدّماتی 

elementary diffusion equation   تی انتشارمعادله ی مقدماتی پخش ، معادله ی مقدما 

elementary divisor   شمارنده مقدّماتی ، مقسوم علیه مقدماتی 

elementary divisors    مقسوم علیه های مقدّماتی ، مقسوم علیه های

 مقدماتی

elementary event    ، پیشامد مقدماتی حادثه ی ساده ، پیشامد ساده 

elementary function   اتی ، توابع ابتداییتابع مقدماتی ، توابع مقدم 

elementary functions   توابع مقدّماتی ، توابع ابتدایی ، تابع های مقدماتی 

elementary geometry   هندسه ی مقدماتی 

elementary matrix   ماتریس مقدّماتی ، ماتریس مقدماتی 

elementary matrix operations   عملیات ماتریس مقدماتی 

elementary neighborhood   همسایگی مقدّماتی ، همسایگی مقدماتی 

elementary operation   عمل مقدّماتی ، عمل مقدماتی 

elementary particle   ذره ی بنیادی 

elementary row operation   عمل مقدماتی 

elementary row operations   عملیّات سطری مقدّماتی ، عمل های سطری ابتدایی 

elementary set    مجموعه ی مقدّماتی ، مجموعه ی ابتدایی ، مجموعه

 ی مقدماتی

elementary symmetric function   تابع متقارن ابتدایی 

elementary symmetric functions   توابع متقارن مقدماتی 

elementary transformation    ، تبدیل مقدّماتی ، ترادیسی مقدّماتی ، تبدیل ابتدایی

 بدیل مقدماتی ، ت ...ت

elementary units   واحدهای مقدّماتی ، واحد های مقدماتی 

elementary waves   امواج مقدماتی 

elements   اصول )کتاب اقلیدس( ، مبانی 

elements analysis   تحلیل عناصر 

elements of a matrix    ، اجزای ماتریس ، عناصر ماتریس ، درایه های ماتریس

 بنپاره های ماتریس ، ...
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elements of a set   عناصر مجموعه 

elements of a triangle   اجزای اصلی مثلث ، اجزای مثلث ، اجزاء مثلث 

elements of geometry   مبانی هندسه 

elements sum   مجموع عضو ها 

elevation   ارتفاع)نجوم( ، فراز ، ارتفاع ، ترفیع 

elevation of a given point   فراز یک نقطه ی مفروض 

elevator   نقاله ی مکانیکی ، آسانسور ، بالابر 

elicitation   کشیبرون 

eligible   واجد شرایط 

eliminant   برآیند 

eliminate   حذف کردن ، رفع کردن ، رفع نمودن 

eliminate indeterminacy   رفع ابهام 

elimination   دفع ، زدودگی حذف ، رفع ، 

elimination constant   ثابت حذف 

elimination form of the inverse   شکل حذفی ماتریس معکوس 

elimination method   روش حذف ، روش حذفی 

elimination of an unknown   حذف یک مجهول 

elimination of variables   حذف متغیرّها 

elimination process   یند حذف ، فرآیند حذففرا 

elipses of spread   بیضی های پراکندگی 

ellipse   بیضی ؛ قطع ناقص ، تخم مرغی شکل ؛ هاگ ، هاگی 

ellipses of canonical form   بیضی های شکل قانونی 

ellipses of dispersion   بیضی های پراکندگی 

ellipses of equal densities   کسانبیضی های چگالی ی 

ellipses of equal probabilities   بیضی های احتمال های یکسان 

ellipses of spread   بیضی های پراکندگی 

ellipsis   انداختن لغات ، حذف ، انداختگی 

ellipsoid    بیضی وار ، بیضی گون ، بیضوی ، بیضی دوران یافته ؛

 وارهاگی سان ، بیضی

ellipsoid of concentration   تمرکز واربیضی وار تمرکز ، الیپسوئید تمرکز ، بیضی 

ellipsoid of inertia   بیضی وار لختی 

ellipsoid of revolution    بیضی وار دورانی ، کره وار ، بیضوی گون دوار ، بیضی

 وار دوار
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ellipsoidal   ی ، واری ، شبیه بیضشبه بیضی ، بیضی واری ، بیضی

 شبه بیضی

ellipsoidal coordinates   مختصات بیضوی ، مختصات بیضیواری 

ellipsoidal harmonic function   تابع همساز بیضی واری 

elliptic    ، بیضوی ، بیضی گون ، مربوط به بیضی ، بیضی وار

 بیضی شکل ؛ مرغانه ای ، ...

elliptic cone    ، مخروط بیضی مخروط بیضوی ، مخروط بیضی گون

 گون

elliptic coordinates   مختصات بیضوی 

elliptic cylinder   استوانه ی بیضوی 

elliptic cylinder function   تابع استوانه ای بیضوی 

elliptic cylindrical coordinates    مختصّات استوانه ای بیضی وار ، مختصات استوانه ای

 بیضی وار

elliptic cylindrical equation   ه ی بیضی گونمعادل 

elliptic cylindrical sufrace    ، رویه ی استوانه ای بیضوی استوانه ی بیضوی 

elliptic differential equation   معادله ی دیفرانسیل بیضوی 

elliptic differential geometry   هندسه ی دیفرانسیل بیضوی 

elliptic equation   معادله ی بیضی گون 

elliptic function    ، تابع بیضی گون تابع بیضوی ، تابع بیضی گون 

elliptic geometry    ، هندسه ی هندسه بیضوی ، هندسه ی بیضوی

 نااقلیدسی

elliptic integral   انتگرال بیضوی ، انتگرال الیپتیک 

elliptic intergral   انتگرال بیضوی 

elliptic irrational function   یضویتابع گنگ ب 

elliptic modular group   گروه مدولی بیضوی 

elliptic operator   عملگر بیضوی 

elliptic paraboloid    ، سهمی وار بیضی گون ، سهمی گون بیضوی

 پارابولوئید بیضوی ، سهمی وار بیض ...

elliptic point of a surface   نقطه ی بیضوی رویه 

elliptical   ، بیضوی مربوط به بیضی 

elliptical cylinder    استوانه ی بیضوی ، استوانه ی بیضی وار ، استوانه ی

 بیضی گون

elliptical geometry   هندسه ی بیضوی 

elliptical wedge   قاچ بیضوی 
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elliptically   به شکل بیضی 

elliptically contoured distribution   ترازتوزیع بیضوی 

ellipticity   تی ، نسبت تفاضل دو نیم قطر بیضی به قطر اطول پخ

 آن

elongation   ازدیاد طول ، تطویل ، کشیدگی ، بزرگ شدن 

elongation of a vector   کشیدگی بردار 

else   در غیر این صورت 

elsewhere    ، جای دیگر در سایر نقاط 

elucidate   توضیح دادن 

em algorithm    الگوریتمEM 

emanate    ناشی شدن ، جاری شدن ، بیرون آمدن ، سرچشمه

 گرفتن

embed    ، جا دادن ، جا سازی کردن ، نشاندن ، محاط کردن

 خواباندن ، فرو کردن ، غ ...

embeddable   جاپذیر ، قابل نشاندن 

embeddable space   فضای نشاندنی 

embedded   نشانیده محاط شده ، نشانده ، محاطی ، فرو رفته ، 

embedded blank   فضای خالی وسط 

embedded markov chain   زنجیر مارکوف نشانده شده 

embedded process   فرایند نشانیده 

embedding   جا دهی ، نشاننده ، نشاندن 

embedding theorem   قضیه ی نشاندن 

embeded   اندهمتداخل ، تو در تو ، فرو رفته ، محاط شده ، نش 

embossing   قلمزنی ، چاپ برجسته ، برجسته کاری 

embrittlement   شکنندگی ، ترد شکندگی ، تردی 

emergency maintenance   نگهداشت اضطراری 

Emergency Medical Service   خدمات اوژانس پزشکی 

emergent system   سیستم غالب ، سیستم مسلط 

emigrate   مهاجرت کردن 

eminence   برجستگی ، بلندی ، تعالی 

emission   نشر ، انتشار 

emission theory   نظریه ی گسیلی 

emit   تخلیه کردن ، منتقل کردن ، ساطع کردن 
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emitter   انتشار دهنده 

emphasize   تاکید کردن 

empirical   تجربی ، آزمایشی ، آروینی 

empirical bayes theory   تجربی نظریه بیز 

empirical constants   ثابت های تجربی 

empirical curve   منحنی تجربی 

empirical density function   تابع چگالی تجربی 

empirical distribution   توزیع تجربی 

empirical distribution function   تابع توزیع تجربی 

empirical formula   فرمول تجربی 

empirical likelihood   درستنمایی تجربی 

empirical probability   احتمال تجربی 

empirical process   فرایند تجربی 

employ    ، به کار گماشتن ، به خدمت گرفتن ، به کار بردن

 استخدام کردن

employed   معمول ، رایج 

employee   حقوق بگیر ، مستخدم ، کارمند ، کارکن 

employee evaluation   ارزیابی کارمندان 

employer   صاحبکار ، کار فرما 

employment    ، استفاده ، اشتغال ، استخدام ، شغل ، کار ، حرفه

 پیشه

employment coefficient   ضریب اشتغال 

employment cost index   شاخص هزینه اشتغال 

employment rate    ، میزان اشتغال درجه ی اشتغال 

emptiness problem   مسأله ی تهی بودن 

empty   تهی ، خالی 

empty class   )مجموعه ی خالی)منطق 

empty feasible region   ناحیه ی شدنی تهی 

empty graph   گراف تهی 

empty intersection   اشتراک های تهی 

empty product   حاصلضرب تهی 

empty relation   رابطه ی تهی 

empty sequence   دنباله ی پوچ ، رشته ی تهی 
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empty set   مجموعه تهی ، مجموعه ی خالی ، مجموعه ی تهی 

empty sets   مجموعه ی خالی ، مجموعه ی تهی 

empty space   فضای تهی ، فضای پوچ 

empty string   رشته ی پوچ ، رشته ی تهی 

empty subset   زیرمجموعه ی تهی 

empty tree   درخت تهی 

empty word    واژه ی تهی ، کلمه ی تهی ، کلمه ی خالی ، کلمه ی

 پوچ

emulsifying solution   حلال تعلیق ساز 

emulsion   شیرابه 

en masse conveyor   نقاله ی محفظه دار 

encapsulation   محفوظ سازی اطلاعات ، در حفاظ قرار دادن اطلاعات 

encircle   اطه کردن ، دور گرفتن ، دور زدن ، در بر داشتناح 

enclose    در جوف قرار گرفتن ، داخل پرانتز گذاشتن ، محصور

 کردن ، قرار داشته باشد ...

enclosed   محاط ، محصور شده 

enclosed with   محدود به 

enclosing   محیطی ، در میان گرفتن ، بین آنها قرار دارد ، محطی 

encode   به رمز در آوردن 

encoder   انکدر 

encoding   سازی ، رمز گذاری ، کدگذاریرمزی 

encompass   شامل بودن ، احاطه کردن 

encounter problem    مسأله ی ملاقات به پایان رسیدن ، انتها ، نقطه ی

 منتها ، دو سر ، فرجام ...

encycloid   برون چرخزاد ، بر چرخنما 

end   ها ، نقطه ی منتها ، دوسر ، پایان ، فرجام ، آخر ، به انت

 پایان رسیدن ، ...

end clearance   زاویه ی آزاد انتهایی 

end mill   تیغه ی فرز انگشتی ، فرز قشنگی ، فرز انگشتی 

end point   نقطه ی پایان ، نقطه ی سر ، نقطه ی انتهایی 

end points   نقاط انتهایی 

end product    محصول تمام شده ، حاصل کار ، حاصل ، فراورده ی

 نهایی ، محصول نهایی

end return   ماهیچه کاری 
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end to end control   کنترل ته به ته 

end to start control   کنترل ته به سر 

end use   کاربرد 

end value   ارزش انتهایی 

end vertex   راس منتها ، راس پایانی 

ended   مختوم ، پایان یافته 

ended line   خطّ مختوم ، خط مختوم 

endless   بی پایان ، بی انتها ، بدون نهایت ، لایتناهی 

endless rolling    ، نورد بی انتها ، نورد یکسرهنورد کاری یکسره 

endlessness   بی نهایت ، بی انتهایی ، بی پایانی 

endlong   ااز طول ، از دراز 

endo   درونی 

endomorphic   درون ریخت ، درون شکل ، درون دیسه 

endomorphism    ، درون ریختی ، درونسانی ، درون شکلی ، درسانی

 درون دیسگی

endomorphism of fields    درونسانی هیئت ، آندومرفیسم هیئت ، درون ریختی

 هیئت ، اندومورفیسم هیئت

endomorphism of groups    درونسانی گروه ، آندومرفسیم گروه ، درون ریختی

 گروه ، اندومورفیسم گروه

endomorphism of rings    درونسانی حلقه ، آندومرفیسم حلقه ، درون ریختی

 حلقه ، اندومورفیسم حلقه

endpoint    نقطه ی پایان ، نقطه مرزی ، سر)پاره خط( ، نقطه

 انتهایی ، انتها)بازه( ، ...

energy   انرژی 

energy integral   انتگرال انرژی 

energy principle   اصل انرژی 

engaging   کاربرد 

engine   ماشین 

engineer   مهندس 

engineering   مهندسی 

engineering statistics   آمار مهندسی 

enlarge   بزرگ کردن ، گسترش دادن 

ennead   ه ی نه تائییک دسته ی نه تایی ، یک دست 
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enpicycle    دایره ای که بر داخل یا خارج دایره ی دیگر حرکت

 می کند]فلک تدویر[

enriques surface   رویه ی انریکس 

ensemble   کلیّت 

ensure   به دست آمدن 

enter   وارد شدن ، وارد کردن 

entering   وارد شدن 

entering basic variable   ایه ، متغیر اساسی ورودیمتغیر ورود به پ 

entering variable   متغیر وارد شونده ، متغیر ورودی 

entire    ، تام ، تمام ، صحیح)کثیرالجمله ها ، توابع( ، کامل

 یکپارچه

entire complex plane   صفحه ی مختلط کامل 

entire function   تابع صحیح ، تابع کامل ، تابع تمام ، تابع تام 

entire linear transformation   تبدیل خطی تام 

entire number scale   مجموعه ی تمام اعداد حقیقی 

entire ring   حلقه ی کامل ، حوزه ی صحیح 

entire series    سری تام ، سری درست ، سری کامل ، رشته ی

 درست ، سلسله ی کامل ، سلسله ی ...

entire space   فضای تام 

entirely   به طول کامل ، به کلی ، تماما ، کاملا 

entity    ، نهاد ، جوهر ، ذات ، بودمان ، هستی ، وجود ، گوهر

 شئ ، واحد مستقل ، م ...

entourage   پیرامون 

entries   درایه ها ، اجزاء ، عناصر 

entries of a matrix   جمله های یک ماتریس ، عناصر ماتریس 

entring   وارد شدن 

entropy    افت) انتروپی( ، )فیزیک( واحد اندازه گیری

 معماری ...<ترمودینامیک ، درگاشت

entropy of a partition   آنتروپی افراز 

entropy of a transformation   آنتروپی تبدیل 

entropy of an endomorphism   آنتروپی درونریختی 

entropy principle   اصل آنتروپی 

entry   درایه ، فقره ، جزء ، عنصر ، شناسه 

entry block   کنده ی مدخل 
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entry criterion   معیار ورودی به پایه 

entry criterion basis   معیار ورودی به پایه 

entry of a determinant   درایه دترمینان ، درایه ی دترمینان ، عنصر دترمینان 

entry of a matrix   س ، درایه ی ماتریس ، عنصر ماتریسدرایه ماتری 

enumerable    ، شمارا ، منتها شمارا ، شمارش پذیر ، شماره پذیر

 قابل شمارش ، شمردنی ، ...

enumerable sets   مجموعه های شمارش پذیر 

enumerably infinite   شمارا 

enumerate    ، شمردن ، یک یک نام بردن ، شماره گذاری کردن

 برشمردن

enumerating   شمارش ، شمردن 

enumeration   شماره گذاری ، شمارش 

enumeration problem   مسأله ی شمارش 

enumeration theorem   قضیه ی شمارش 

enumerative   شمارشی 

envelop   پوش 

envelope   پوشیدن ، پیچیدن ؛ لفاف ، پوشش 

enveloping   پوشاننده 

envelopment   اطه،پوششاح 

environment   فراگیر ، محیط برنامه نویسی ، محیط ، دور و بر 

environmental   محیطی 

environmental elements   عوامل محیطی 

environmental statistics   محیطیآمار زیست 

environmetrics   سنجیمحیطزیست 

epicycle   مقدار تدویر 

epicycloid   برون چرخنما برون چرخزاد ، 

epidemics   شناسیگیریهمه 

epidemiological   شناختیگیریهمه 

epidemiological statistics   شناختیگیریآمار همه 

epigraph   اپی گراف 

epimorphic   برو ریخت ، بر دیسه 

epimorphic image   تصویر هم ریختی 

epimorphism   برو ریختی ، بر دیسگی 
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epistemic   شناختیک 

epistomology   شناسیشناخت 

epitrochoid   برون چرخه زاد ، اپی ترو کوئید 

epitrochoidal   برون چرخه زادی 

epitrochoidal curve   منحنی اپی ترو کوئیدی 

epsilon   اپسیلون ، حرف پنجم الفبای یونانی 

epsilon chain   زنجیر اپسیلون 

epsilon delta    دلتا -اپسیلن 

epsilon delta method    دلتا -روش اپسیلن 

epstein scoring rule   قاعده امتیازبندی اپستاین 

eqipotential   هم پتانسیل ، هم ظرف ، هم قوت 

equal    برابر ، مساوی ، متساوی ، معادل ، هم ارز ، مساوی

 بودن ، همچند

equal events   ادث همانند ، حوادث مساوی ، حوادث یکسان ، حو

 حوادث برابر

equal matrices   ماتریس های مساوی ، ماتریس های برابر 

equal probabilities   احتمال های مساوی 

equal sets    ، مجموعه های برابر ، مجموعه های مساوی

 های برابرمجموعه

equal vectors   ردار های برُدارهای مساوی ، بُردارهای همسنگ ، ب

 همسنگ ، بردار های برابر ...

equality   تساوی ، برابری ، مساوات 

equality constraints   برای محدودیت های مساوی 

equality of funcitons   تساوی توابع 

equality of functions   تساوی توابع 

equality of numbers   تساوی دو عدد 

equality of ordered pairs   تساوی زوج های مرتّب ، تساوی زوج های مرتب 

equality of polynomials function   تساوی دو تابع چندجمله ای 

equality of sets   تساوی مجموعه ها ، تساوی دو مجموعه 

equality of triangles   تساوی مثلث ها 

equality of two complex numbers   تساوی دو عدد مختلط 

equality of two mappings   تساوی دو مطابقه ، تساوی دو نگاشت 

equality of two matrices   تساوی دو ماتریس 
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equality of two numbers   تساوی دو عدد 

equality of two polynomials   تساوی دو چندجمله ای 

equality of two vectors   همسنگی بردارها 

equality of vectors   همسنگی بردار ها 

equality relation   رابطه ی برابری 

equality sign   علامت برابری 

equalization   برابر سازی ، تسویه 

equalization of variance   برابرسازی واریانس 

equalize    یکسان کردن ، تساوی ، مساوی شدن ، مساوی کردن

 مساوی شدن، برابر کردن ، 

equalizer   برابر ساز 

equally    ، متساویا ، به طور مساویبه تساوی 

equally likely    ، همشانس)آمار( ، همسان ، همتراز ، احتمال یکسان

 همشانس ، متساوی الاحتم ...

equally likely events    پیشامدهای دارای احتمال مساوی ، پیشامدهای

 متساوی الاحتمال ، پیشامدهای ...

equally power events   حوادث همتراز ، حوادث همتوان 

equally powered events   حوادث همتراز 

equally probable   همتراز 

equally probable events   حوادث هم احتمال 

equally probable outcomes   نتایج هم احتمال 

equally probable outcoms   نتایج هم احتمال 

equally space   هم فاصله 

equally spaced points of subdivision   نقاط تقسیم متساوی الفاصله 

equally well   همین طور 

equate    ، مساوی فرض کردن ، مساوی کردن ، برابر کردن

 معادل کردن ، معادل قرار دا ...

equation   معادله 

equation of a homomorphism   معادلات یک همسانی 

equation of a hyperplane   معادله ی یک فراصفحه ، معادله ی یک زبر صفحه 

equation of a linear variety   معادلات یک واریته ی خطّی 

equation of continuity   معادله پیوستگی ، معادله ی پیوستگی 

equation of equinoxes   معادله ی اعتدالین 
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equation of harmonic oscillator   معادله ی نوسانگر همساز 

equation of heat conduction   معادله ی رسانش گرما 

equation of motion   معادله ی حرکت 

equation of transformation   معادله های تبدیل ، معادله های ترادیسی 

equational   معادله ای ، تعدیلی 

equations of a homomorphism   ت یک همسانیمعادلا 

equations of a linear variety   معادلات یک متغیره ی خطی 

equations of enneper   معادله های انپر 

equations of motion   معادله های حرکت 

equations of transformation    معادله های ترادیسی نیمان ، استوا ، خط استوا ، دایره

 ی استوا

equator   ستوا ، دایره ی استوا ، نیمان ، استوا ، دایره ی خطّ ا

 عظیمه)در بیضوی دو ...

equator of an ellipsoid of revolution   دایره ی عظیمه ی بیضوی دوار 

equator of movement   منطقه ی حرکت 

equatorial   استوائی 

equatorial quantum number   عدد کوانتومی استوایی 

equi   وندی به معنی هم یا مساویپیش 

equiangle   )زاویه ی مساوی)خم 

equiangle spiral   مارپیچ زاویه برابر)خم( ، مارپیچ زاویه ی برابر 

equiangular   هم زاویه ، متساوی الزاویه 

equiangular hyperbola   هذلولی متساوی الساقین 

equiangular polygon   چندضلعی متساوی الزوایا  چندضلعی متساوی الزّوایا ،

 ، چندضلعی برابر زاویه

equiangular spiral   مارپیچ متساوی الزّوایا ، مارپیچ هم زاویه 

equiangular triangle   مثلث متساوی الزّوایا ، مثلث متساوی الزوایا 

equiareal   )هم مساحت)نگاشت 

equicontinuity   پیوستگی ،  هم پیوستگی ، هم اتّصالی ، یکسان

 همپیوستگی ، هم اتصالی

equicontinuous   هم پیوسته 

equicontinuous functions   تابع های یکسان پیوسته 

equidimensional   همبعد 

equidistance   هم فاصله ، متساوی الفاصله 
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equidistant   الفاصله ، هم فاصله فاصله ، متساویالبُعد ، هممتساوی

 لفاصله ...، متساوی ا

equidistant curve   فاصله ، خم هم فاصلهخم هم 

equidistant hypersurface   ابر رویه ی هم فاصله 

equidistributed   هم توزیع 

equilateral   متساوی الاضلاع ، متساوی الزاویه 

equilateral hyperbola    ، هذلولی متساوی الساقین ، هذلولی دو پهلو برابر

 ولی متساوی القطرینهذل

equilateral hyperbolic coordinates    مختصات هذلولوی متساوی الساقین ، مختصات

 هذلولوی قائم

equilateral polygon   چندضلعی متساوی الاضلاع 

equilateral spherical polygon   چندضلعی منتظم کروی 

equilateral triangle   ث سه پهلو برابر ، مثلث مثلث متساوی الاضلاع ، مثل

 راست پهلو ، مثلث سه پ ...

equilateral triangle group   گروه مثلث متساوی الاضلاع 

equilibrium    ، تعادل ، موازنه ، هم ترازی ، به حالت تعادل ، همتراز

 تعادل / کلمات مر ...

equilibrium demand   تقاضای تعادل 

equilibrium diagram   ر ساختمانی ، نمودار تعادلی ، نمودار تعادلنمودا 

equilibrium distribution   توزیع تعادلی 

Equilibrium graph   گراف تعادلی 

equilibrium price   بهای تعادل 

equilibrium problems   مسائل تعادل 

equilibrium supply   تولید تعادل 

equimultiple   هم ضریب ، هم مضرب 

equinmerous sets   مجموعه های هم عدد 

equinoctial point   نقطه ی اعتدال 

equinormal distribution   نرمالتوزیع هم 

equinox   اعتدال شب و روز ، نقطه ی اعتدال 

equinumerable   هم شمار 

equinumerate   هم تعداد ، همعداد 

equinumerous   (همعدد ، همقوههم توان ، هم عدد ، هم قوّه ، )منطق 

equinumerous sets   مجموعه های هم توان ، مجموعه های هم عدد 

equioceillation   نوسان یکسان 
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equipment compatibility   هماهنگی تجهیزات 

equipment failure   خرابی تجهیزات 

equipollent    هم سنگ ، متوافق)منطق( ، هم قوّه ، هم نیرو ، هم

 ش ، هم معنی ، ابزار ...ارز

equipollent sets   مجموعه های هم ارز ، مجموعه های همتوان 

equipollent vectors   برُدارهای همسنگ ، بردار های همسنگ 

equipotence   همتوانی 

equipotency   همتوانی ، همقوهّ ای ، هم توانی ، هم قوه ای 

equipotent    ّت ، همتاش ، هم پتانسیل ، همتوان ، همقوهّ ، همقو

 هم ظرف

equipotent sets    ، مجموعه های همتوان ، مجموعه های هم ارز

 مجموعه های هم توان

equipotential    ، همتوان ، همقوهّ ، همقوّت ، همتاش ، هم پتانسیل

 هم ظرف

equipotential lines   خطوط هم پتانسیل 

equipotential surface   پتانسیل ، سطح هم پتانسیل رویه ی هم 

equiprobable   هم احتمال 

equiprobable space   فضای هم احتمال 

equirepartition   هم بخشی 

equitable   عادلانه ، منصف 

equity    سرمایه ی شخصی ، سرمایه ی صاحبان سهام ، دارایی

 خالص ، ارزش ویژه

equity capital    ، حقوق صاحبان سهامسرمایه ی سهامداران 

equivalece classes   دسته های معادل 

equivalence    ، )هم ارزی ، معادله)نسبت( ، تعادل)نسبت ، منطق

 همچندی ، هم ارزشی ، برا ...

equivalence class    کلاس هم ارزی ، رده ی هم ارزی ، دسته ی هم ارزی

 ، دسته ی هم ارز

equivalence classes   ی معادل)منطق(دسته ها 

equivalence of distances   هم ارزی دو دوری 

equivalence of ideals   هم ارزی ایدآل ها 

equivalence of mass and energy   تعادل جرم و انرژی 

equivalence of paths   معادل بودن مسیر ها 

equivalence of two arrows   هم ارزی دو فلش 
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equivalence of two distance   هم ارزی دو دوری 

equivalence problem   مسأله ی هم ارز بودن 

equivalence relation    رابطه هم ارزی ، نسبت هم ارزی ، نسبت

 تعادل)منطق( ، بستگی هم ارزی ، راب ...

equivalent    ، هم ارز ، معادل ، متعادل )هندسه( ، متساوی

 ..ارج ، .ارزش ، برابر ، همهم

equivalent affinity   تبدیل آفین هم ارز 

equivalent annual cost   هزینه ی معادل سالانه 

equivalent assertions   حُـکم های هم ارز ، حکم های هم ارز 

equivalent criteria   معیار های هم ارز 

equivalent electrical circuit   مدار الکتریکی هم ارز 

equivalent elements   عناصر هم ارز 

equivalent equations   معادله های هم ارز 

equivalent events   حوادث هم ارز 

equivalent figures   اشکال معادل 

equivalent fractions   کسر های هم ارز 

equivalent ineqalities   نامعادلات هم ارز 

equivalent inequalities    هم ارزنابرابری های 

equivalent matrices   ماتریس های هم ارز ، ماتریس های معادل 

equivalent plans   ارزطرحهای هم 

equivalent representation   نمایش معادل 

equivalent sets   مجموعه های هم ارز ، مجموعه های هم توان 

equivalent solids   اجسام معادل ، اجسام متعادل 

equivalent transformations   تبدیل های هم ارز 

equivalent vectors   برُدارهای هم ارز ، بردار های هم ارز 

equivalent weights   وزن های معادل 

equivalently    ، به طور هم ارز ، معادلا ، به طور معادل ، معادل آن

 به بیان دیگر

equivariant   ورداهم 

equivariant estimator   وردابرآوردگر هم 

equivocal   دارای دو معنی ، دو پهلو ، مبهم 

erasable   پاک شدنی 

eraser   مداد پاک کن 
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eratosthenes    اراتُستن )اراتوستنس( اخترشناس یونانی ) سه قرن

 قبل از میلاد ( او انداز ...

erdos-renyi law of large numbers   نیریِ-شقانون اعداد بزرگ اردی 

erg   ارِگ 

ergodic   همه سویی ، ارگودیک 

ergodic chains   زنجیر های ارگودیک 

ergodic markov chain    زنجیر مارکوف ارگودیک ، زنجیر مارکوف تحویل نا

 پذیر

ergodic source   منبع ارگودیک 

ergodic theorem   قضیه ارگودیک 

ergodic theory   کنظریه ی ارگودی 

ergonomy   ارگونومی 

erlang distribution   توزیع ارِلانگ 

erlangen   ارلانگی 

erlangen distribution   توزیع ارلانگی 

erlangen program   برنامه ارلانگن 

erlanger program   برنامه ی ارلانگر ، برنامه ی ارلانگن 

erlanger programme   ی ارلانگربرنامه 

erogodic   همه سویی 

erratic   اشتباه آمیز ، مغلوط ، ناسازگار 

erroneous    ، نامعقول نادرست ، غلط ، نامعقول 

error    خطا ، اشتباه ، غلط ، بیراهی ، لغزه ، خطا / کلمات

 ... proportional rمرتبط 

error analysis   تحلیل خطا 

error and trial   آزمایش و خطا 

error bound   کران خطا ، کران خطایی 

error detecting   کشف خطا 

error due to bad frame   اشتباه چارچوبی 

error due to bad measurement   اشتباه اندازه گیری 

error due to bias   اشتباه اریبی 

error due to measurement   اشتباه اندازه گیری 

error extrema   خطا اکسترمم های 

error function   تابع خطا 
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error generation   تولید خطا 

error of an approximation   خطای یک تقریب 

error of estimate   خطای برآورد 

error of input data   خطا های داده های ورودی 

error of measurement   گیری ، خطای اندازه گیریخطای اندازه 

error of the first kind    ، اشتباه نوع اوّل ، خطای نوع اوّل ، خطای نوع اول

 اشتباه نوع اول

error of the second kind   اشتباه نوع دومّ ، خطای نوع دوم ، اشتباه نوع دوم 

error of the third kind   خطای نوع سوم 

error of type i    خطای گونهI ل) خطای نوع اوّل( ، خطای نوع او 

error of type ii    خطای گونهI  خطای نوع دوم( ، خطای گونه (II  (

 خطای نوع دوم(

error probability   احتمال اشتباه ، احتمال خطا 

error range   محدوده ی خطا ، بُرد خطا ، برد خطا ، نرخ خطا 

error rate   نرخ خطا ، میزان خطا 

error ratio   نسبت خطا 

error space   فضای خطا 

error sum of squares    ، مجموع توان دومّ اشتباه ها ، مجموع مربعات خطا ها

 مجموع توان دوم خطا ...

error term   جمله ی خطا ، جمله ی نماینده ی خطا ، جمله خطا 

error theorem   قضیه ی خطا 

errors of input data   اده های های ورودی ، خطا های دخطاهای داده

 ورودی

escalation   افزایش ارزش 

escalator   آسانسور ، پلکان متحرک ، پلکان برقی 

escape   فرار 

escape velocity   سرعت گریز ، سرعت فرار 

escompte    ، تخفیفات نقدیتنزیل 

escribe    ، )از خارج محاط کردن ، محاط خارج کردن)مثلث

 محاط خارج کردن

escribed   محاطی خارج ، محاطی خارجی ، محاطی بیرونی 

escribed circle   دایره ی محاطی خارجی 

escribed circle of a triangle   دایره ی محاطی خارجی مثلث 

esential singularity   نقطه ی استثنائی اصلی 
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esfahani   هجری  370ابوالفتح اصفهانی که دوران شهرتش حدود

 ترجمه جدید ...قمری بوده است 

essential   اساسی ، ضروری ، اصلی ، گوهری 

essential constant   ثابت اساسی 

essential discontinuity   ناپیوستگی واقعی ، انفصال واقعی 

essential isolated singularity   نقطه ی منفرد مجزّای اصلی 

essential singular point    نقطه ی استثنایی لازم ، نقطه ی استثنایی اصلی ،

 نقطه ی تکین اساسی

essential singularity   نقطه ی استثنایی لازم ، انفراد اساسی ، تکینی اساسی 

essential spectrum   طیف اساسی 

essential supremum   سوپرمم اساسی 

essentially   اساسا ، ضرورتا ، ذاتا 

essentially bounded measurable function   تابع اندازه پذیر اساسا کراندار 

essentially complete class   رده ی اساسا کامل 

essentially indirect proof   استدلال ذاتاً غیرمستقیم ، استدلال ذاتا غیر مستقیم 

establish    استوار کردن ، برقرار کردن ، ثابت کردن ، استدلال

 ... کردن ، پیدا کردن ، 

estalon   معیار اوزان و اندازه ها 

esteem needs   نیاز های مربوط به مقام و احترام 

estimability   برآوردپذیری 

estimable parameter   پارامتر برآوردپذیر 

estimand   مورد برآورد 

estimate    برآورد کردن ، تخمین زدن ، ارزیابی کردن ، سنجیدن

 ...؛ برآورد ، تخمین ، ار 

estimate and test about multiple 
correlation coefficient   

برآورد و آزمون درباره ضریب همبستگی چندگانه ، 

 برآورد و آزمون درباره ی ...

estimate of error   برآورد خطا 

estimated process average   تخمین متوسط فرایند 

estimated regression line   ن تخمینی ، خط رگرسیون تخمینیخطّ رگرسیو 

estimating function   تابع برآوردساز 

estimation    ، برآورد ، تخمین ، تقریب ، ارزیابی ، برآورش

 برآوردگری ، برآورد کردن ، ...

estimation accuracy   دقت تخمین 

estimation efficiency factor   عامل کارآیی برآورد کردن 
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estimation error   خطای تخمین 

estimation of accuracy   برآورد درستی ، برآورد کردن درستی 

estimation of bounds   برآورد کردن کرانها 

estimation of location parameter   برآورد کردن پارامتر مکان 

estimation of mean   برآورد میانگین ، برآورد کردن میانگین 

estimation of percentiles   برآورد کردن صدکها 

estimation of slope   برآورد کردن شیب 

estimation space   فضای برآورد 

estimation theory   تئوری تخمین 

estimator    ، برآوردکننده ، برآوردگر ، برآورنده ، برآورد کننده

 برآورد ... ارزیاب ، 

eta variable   متغیر اِتا 

eta vector   بردار اِتا 

etc   و غیره ، الی آخر 

etching   حک کاری ، حکاکی ، تیزابکاری 

euclid   ( تا  275اقلیدس ریاضیدان مشهور قرن چهارم

 (قبل از میلاد در اسکندری ...365

euclid axiom   اصل موضوع اقلیدس 

euclidean   اقلیدسی 

euclidean algorithm   الگوریتم اقلیدسی 

euclidean algorithm ring    آلگوریتم اقلیدس ، دستورالعمل اقلیدسی)تقسیم

 نردبانی(

euclidean constraction   ترسیم اقلیدسی 

euclidean construction   ترسیم اقلیدسی 

euclidean distance   فاصله ی اقلیدسی ، دوری اقلیدسی 

euclidean division   تقسیم اقلیدسی 

euclidean division algoritm   الگوریتم اقلیدسی تقسیم 

euclidean function   تابع اقلیدسی 

euclidean geometry   هندسه ی اقلیدسی 

euclidean line   خطّ اقلیدسی ، خط اقلیدسی 

euclidean metric   متریک اقلیدسی ، متر اقلیدسی 

euclidean norm   نرم اقلیدسی 

euclidean plane   صفحه ی اقلیدسی 
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euclidean ring   حلقه ی اقلیدسی 

euclidean space   فضای اقلیدسی ، فضای دکارتی 

euclidean space of real numbers   فضای اقلیدسی اعداد حقیقی 

euclidean sphere   کره ی اقلیدسی 

euclidean vector space   فضای برداری اقلیدسی 

euclidian   دسیاقلی 

euclidian algorithm   الگوریتم اقلیدسی 

euclid's axioms   اصول اقلیدس 

euclid's elements    اقلیدس ، کتاب اصول اقلیدس "اصول"کتاب 

euclid's lemma   لم اقلیدس 

euclid's line   خط اقلیدسی 

euclid's plane   صفحه ی اقلیدسی 

eugenics   بهنْژادی 

euler   میلادی ، خیلی از ریاضیدانان  1787تا  1707 -لر اوی

 معتقدند اویلر و گاوس ...

euler angles   زاوایای اویلر ، زاویه های اویلر ، زوایای اویلر 

euler characteristic    ، مشخّصه اویلر ، مشخّص اویلر ، مشخصه ی اویلر

 پوانکاره-مشخصه ی اویلر

euler circuit   دور اویلری 

euler constant   ثابت اویلر 

euler criterion   محک اویلر 

euler diagram   نمودار اویلر 

euler formula   فرمول اویلر 

euler function   تابع اویلر 

euler integral of the second kind   انتگرال نوع دوم اویلر ، انتگرال اویلر نوع دوم 

euler lagrange equations   لاگرانژ-معادلات اویلر 

euler method   روش اویلر 

euler multiplier   ضریب اویلر 

euler polynomial   ای اویلرچندجمله 

euler product   حاصلضرب اویالر ، حاصل ضرب اویلر 

euler sum formula   دستور جمعزنی اویلر 

euler summation formula   دستور جمع بندی اویلر 

euler theorem on polyhedra   قضیه ی اویلر در چند وجهی ها 
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euler transformation   تبدیل اویلر 

euler venn diagram   ون-نمودار اویلر 

euler venn diagrams   نمودارهای اویلر و ون ، دیاگرام های اویلر و ون 

eulerian   اویلری 

eulerian graph   گراف اویلری 

eulerian numbers   اعداد اویلری 

eulerian path   مسیر اویلری 

eulerian pointcare characteristic   پوانکاره ، مشخصه ی اویلر-مشخصه ی اویلر 

eulerian trail   گذر اویلری 

euler-maclaurin expansion   لورنمک-بسط اویلر 

euler's conjecture   حدس اویلر 

euler's constant   ثابت اویلر ، مقدار ثابت اویلر ، پایای اویلر 

euler's diagram   تصویر اویلر ، نمودار اویلر 

euler's differential equation   معادله ی اویلر 

euler's differntial equation   معادله دیفرانسیل اویلر 

euler's equation   معادله ی اویلر 

euler's equidimensional equation   معادله ی همبعد اویلر 

euler's formula   فرمول اویلر 

euler's function   تابع اویلر 

euler's integral of the first kind   انتگرال نوع اوّل اویلر ، انتگرال نوع اول اویلر 

euler's theorem   قضیه ی اویلر 

euler's theorem for polyhedrons   در مورد چندوجهی قضیه ی اویلر 

euler's theorem on homogeneous 

functions   

 قضیه ی اویلر در مورد توابع همگن

eutectic   همگداز ، خوشگداز 

evaluate    تعیین کردن ، ارزیابی کردن ، محاسبه کردن ، برآورد

 کردن ، تعیین مقدار ، ...

evaluate a limit   رفع ابهام 

evaluate of a curve   ارزیابی یک منحنی 

evaluate of a surface   ارزیابی یک سطح 

evaluation    ، رفع ابهام ، ارزیابی ، ارزشیابی ، برآورد ، تعیین مقدار

 محاسبه ، مقدا ...

evaluation map   نگاشت ارزیابی 
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evaluation of a limit   رفع ابهام از یک حد 

evaporating   تبخیر 

evaporation   تبخیر 

evariste galois    ( از  1811 - 1832ریاضیدان نابغه فرانسوی )

 بنیانگذاران جبر نوین و پای ...

even   زوج)عدد ، تابع( ، هموار ، جفت ، زوج ، حتی 

even function   تابع زوج ، تابع متقارن 

even integer   عدد صحیح زوج 

even inversion   انعکاس زوج 

even number   عدد زوج ، جفت)احتمالات( عدد جفت 

even parity bit   بیت توازن زوج 

even periodic extension   گسترش زوج دوره ای 

even permutation   جایگشت زوج ، تبدیل زوج 

even polynomial   چندجمله ای زوج ، چندجمله ای رخ 

even spaced   )فضای هموار)نگاشت 

even though   حتی اگر 

even vertex   رأس زوج 

even when   حتی در حالی که 

evenly   به طور مساوی 

evenly even   زوج الزوج 

evenly even odd   زوج الزوج و الفرد 

evenness    خاصیتّ زوج یا فرد بودن)تبدیل( ، زوجیتّ ، خاصیّت

 زوج بودن ، همسانی ، خ ...

even-point estimation   اینقطهبرآورد کردن زوج 

event    پیشامد ، رویداد ، واقعه ، حادثه ، فراوانی نسبی

 شرطی حادثه ، اندازه ام ...

event decomposable into particular 

events   

 حادثه ی قابل تجزیه به حوادث خاص

event history analysis   ای پیشامدتحلیل سابقه 

event space   واقعه فضای 

eventual   احتمالی 

eventually   سرانجام ، در نتیجه ، بنابراین 

evenwhen   حتی در حالیکه 
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ever   اصلا 

ever decrease   مدام کم شدن 

everett's central difference interpolation 

formula   

 یابی تفاضل مرکزی اِوِرِتفرمول درون

every dense   همه جا چگال م ، همه جا سنگین ، همه جا متراک 

every dense subset   زیرمجموعه ی همه جا چگال 

everywhere   همه جا ، همیشه ، همواره 

everywhere dense    ، همه جا متراکم ، همه جا سنگین ، همه جا چگال

 پخش شده در همه جا

everywhere dense set   جا چگال جاچگال ، مجموعه ی همهمجموعه همه 

everywhere dense subset   زیرمجموعه ی همه جا چگال ، بخش همه جا چگال 

evidence   شواهد ، صراحت ، آشکاری ، وضوح 

evident   آشکار ، واضح ، صریح 

evidential equivalence   هم ارزی مقرون به دلیل 

evidential interpretation   تفسیر مقرون به دلیل 

evidential meaning   معنی مقرون به دلیل 

evidently   بدیهی است که ، ظاهرا 

evoke   احضار کردن 

evolent   گسترش دهنده ، دولوپانت ، گسترنده 

evolute    ، گسترده)خم( ، دولوپه ، گسترش ، خم مرکزی

 گسترنده ، گسترده ، پیچ

evolute of a curve   حنیگسترده ی خم ، گسترده ی یک من 

evolute of a surface   گسترنده ی یک سطح 

evolution   ریشه گیری ، ریشه یابی 

evolutionary operation   عملیات تکاملی 

evolve   کامل شدن 

evolvent   پیچ 

evolving   گسترشی 

evolving longitudinal study   مطالعه طولی گسترشی 

ewens sampling formula    ونِسگیری اینمونهفرمول 

ex stock   موجودی انبار 

exact   دقیق ، صحیح ، تحقیقی ، راست ، درست ، کامل 

exact confidence interval   فاصله ی اعتماد دقیق 
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exact density   چگالی دقیق 

exact differential   دیفرانسیل کامل 

exact differential equation   یل کاملمعادله ی دیفرانس 

exact differential form   صورت دیفرانسیل کامل 

exact diiferential   دیفرانسیل کامل 

exact division    تقسیم کامل ، تقسیم بدون باقی مانده ، تقسیم بودن

 باقیمانده

exact equation   معادله ی کامل 

exact form   شکل دقیق ، دیس درستین ، فرم کامل 

exact functor   فونکتور درست ، تابعگون کامل 

exact limit   حدّ واقعی ، حد واقعی 

exact number   عدد صحیح 

exact sciences   علوم دقیقه 

exact sequence   دنباله ی درست ، دنباله ی کامل 

exact sequence of groups   دنباله ی درست از گروه ها 

exact solution   واب دقیقحل دقیق ، ج 

exact total differential    فاضله ی جمع کامل ، دیفرانسیل جمع کامل ، فاصله

 ی جمع کامل

exact value   ارزش دقیق 

exactly   تنها ، دقیقا ، به درستی ، به دقت ، عینا 

examination   آزمایش 

examine    ، تجزیه و تحلیل ، امتحان کردن ، آزمایش کردن

 ررسی کردن ، بازر ...بررسی ، ب

example   مثال ، نمونه ، مسأله 

exceed    بزرگتر بودن ، بیشتر است ، فراتر رفتن ، متجاوز بودن

 از ، تجاوز کردن از

exceeding   بزرگتر ، بیش از 

exceedingly   بی نهایت ، بی حد ، متجاوزا 

excellent   خوبی 

excenter   جی ، مرکز دایره ی محاطی مرکز دایره ی محاطی خار

 خارجی مثلث ، مرکز دایره ...

excenter of a triangle   مرکز دایره ی محاطی خارجی مثلث 

excentricity   خروج از مرکز 

except   به استثنای غیر از ، استثناء کردن ، به جز ، مگر 
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except for order   صرف نظر از ترتیب ، به جز از نظر ترتیب 

except that   با این تفاوت که 

except while   به جز در مواردی 

exception   استثنا ، استثناء 

exception principle   اصل استثناء 

exceptional   استثنائی 

exceptional compact simple lie group   گروه لی ساده ی فشرده ی استثنایی 

exceptive proposition   استثنا قضیه ی مفید 

excess    ، فزونی ، زیادی ، افزونی ، مانده ، اضافی ، تفاضل

 فزونی ، مازادبیشی ، 

excessive function   تابع فزون 

exchange   عوض کردن ، معادله ، معاوضه 

exchange control   کنترل ارزی ، کنترل ارز 

exchange integral   انتگرال تبادل 

exchange matrix   ماتریس تعویض 

exchange sort   مرتب کردن معاوضه ای 

exchangeability   پذیریتبادل 

excircle   دایره ی محاطی خارجی 

excircle of a triangle   دایره ی محاطی خارجی مثلث 

excitation   برانگیختگی 

excited   برانگیخته ، تهییج شده 

exclude   ن ، خارج کردن ، شامل شامل نیست ، مستثنی کرد

 نبودن ، طرد کردن

excluded   خارج شده ، منتفی شده ، مطرود 

excluded middle   طرد شق وسط ، نفی ثالث ، طرد شق ثالث 

excluding   بدون احتساب ، به استثنای ، به جز 

exclusion   استثناؤ ، عدم شمول 

exclusion principle   اصل طرد 

exclusive   انحصاری ، تنها ، مخدود ، نافی ، ناسازگار و نافی 

exclusive disjunction    ، یای مانع جمع ، فاضل مانع جمع ، یای انحصاری

 ترکیب فصلی

exclusive events    پیشامدهای ناسازگار ، پیشامد های مجزا ، پیشامد

 های ناسازگار
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exclusive or   ، یای انحصاری ،  یاء مانع جمع ، یاء مانعة الجمعor 

 انحصاری

exclusive proposition   قضیه ی مفید حصر 

exclusive range   دامنه ی فراگیر 

exclusively   منحصرا 

excursion   گشتبرون 

execute   اجرا کردن ، انجام دادن ، محاسبه کردن 

executes   خواهد داشت ، دارد 

executing   انجام می دهد ، دارد 

executive   اجرایی ، رئیس ، مدیر اجرایی ، مجری ، انجام دهنده 

executive director   مدیر اجرایی 

executive management    ، مدیریت دایره ، مدیریت میانی ، مدیریت واسطه

 مدیریت اجرایی

executive manager   مدیر اجرایی 

exeption   استثناء 

exercise   ان ، پرسش ، مسألهتمرین ، ورزم 

exert   وارد کردن ، اعمال کردن ، اجرا کردن ، به کار کردن 

exhaust   پوشاندن 

exhausted   فرسوده 

exhaustion   افنا ، اشباع 

exhaustion method   روش افنا 

exhaustion property   خاصیت اشباع 

exhaustion property of area    روش افنای مساحتخاصیت اشباع مساحت ، 

exhaustive   فرسا ، فراگیر ، جامع ، فراشده ، کامل 

exhaustivity   فرسایی 

exhausts   ندارد ، شامل نیست 

exhibit    نمودار ، نمودار وضع حساب ها ، ارائه دادن ، نشان

 دادن ، نمایش دادن

exist   موجود بودن ، وجود داشتن ، هست بودن 

existence   وجود ، هست ، هستی ، هستندگی 

existence and uniqueness theorem   قضیه ی وجود و یگانگی 

existence bounded variables   متغیر های کران دار موجود 

existence distribution function   تابع توزیع وجود ، تابع توزیع موجودیت 
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existence proof   اثبات وجود 

existence theorem   قضیه ی وجود و یکتایی 

existence uniqueness theorem   قضیه ی وجودی یکتایی 

existential   وجودی ، هستی 

existential qualifier   سور وجودی 

existential quantifer   سور وجودی ، کم جزئی 

existential quantifier   سور وجودی 

existential sentence   وجودی گزاره ی 

exit criterion   معیار خروجی 

exit criterion basis   معیار خروجی از پایه 

expand   گستردن ، بسط دادن ، گسترانیدن 

expandability   بسط پذیری ، قابلیت انبساط 

expandable   قابل انبساط ، بسط پذیر 

expanded   مبسوط 

expanded economy   رشاقتصاد در حال گست 

expanded notation   شکل مبسوط 

expanded order   ترتیب مبسوط 

expanding sequence   دنباله ی منبسط شونده ، دنباله ی افزایشی 

expansion   بسط 

expansion coefficients   ضریبهای بسط 

expansion factor   عامل بسط 

expansion in a series   بسط به سری 

expansion of a determinant   بسط دترمینان 

expansion of the universe   انبساط جهان 

expansion path   مسیر توسعه ، مسیر بسط ، مسیر گسترش 

expect   انتظار داشتن 

expectation    ، امید ریاضی ، مقدار مورد انتظار ، امید ، حد انتظار

 توقع ، انتظار

expectation function   ابع انتظاری ، تابع امید ریاضیت 

expectation of components of system   امید ریاضی اجزای دستگاه 

expectation of frequency   امید ریاضی فراوانی 

expectation of product   امید ریاضی حاصل ضرب 
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expectation of random variable   امید ریاضی کمیت تصادفی 

expectation of relative frequency   امید ریاضی فراوانی نسبی 

expectation of sum   امید ریاضی حاصل جمع 

expectation variance model   الگوی انتظار پراکندگی 

expectations of components of 

multidimensional random variable   

 امید ریاضی اجزای کمیت تصادفی چند بعدی

expecte monetary value   ارزش پولی مورد انتظار 

expecte profit   سود قابل انتظار ، سود مورد انتظار 

expecte return   بازده منتظره 

expecte time   زمان مورد لزوم ، زمان انتظاری 

expecte utility criterion   معیار مطلوبیت مورد انتظار 

expecte value   انتظاری ، ازش مورد انتظار ،  امید ریاضی ، ارزش

 میانگین ، ارزش منتظره ، ...

expected   منتظره ، چشم داشت 

expected activity time   زمان مورد انتظار فعالیت 

expected cell frequency   امید فراوانی خانه ، امید ریاضی فراوانی خانه 

expected frequency   د انتظارفراوانی نظری ، فراوانی مور 

expected normal scores   های نرمال مورد انتظارنمره 

expected normal scores test   های نرمال مورد انتظارآزمون نمره 

expected probability   احتمال مورد انتظار 

expected value    مقدار مورد انتظار ، مقدار انتظاری ، مقدار امید ریاضی

 ... ، امید ریاضی ، م

expected value of mean square    امید میانگین توان های دوم ، امید ریاضی ، میانگین

 های توان های دوم

expected value of random variable   امید ریاضی کمیت تصادفی 

expend   مصرف کردن ، از دست دادن 

expendable   قابل صرفنظر کردن 

expenditure    هزینه ی پرداخت ، مخارج ، هزینه ، تعهد پرداخت ،

 خرج

expense   هزینه ، خرج 

experience    ، تجربه ، تجربه کردن ، وارد کردن ، وارد بر ، آزمون

 تجربه ی تصادفی ، ا ...

experiment   آزمایش 

experiment conditions   شرط های آزمایش 
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experimental   ، تجربی آزمایشی ، آزمایش ، تجربه ای 

experimental analysis   تحلیل آزمایش ، تحیل آزمایش 

experimental conditions   شرایط آزمایشی 

experimental data   داده های تجربی ، داده های آزمایشی 

experimental design   ها ، طرح آزمایشیطرح آزمایش 

experimental error   خطای آزمایش 

experimental evidence   مدرک آزمایشی 

experimental group   گروه آزمایشی 

experimental method   روی تجربی ، روش آزمایشی 

experimental probability   احتمال آزمایشی ، احتمال تجربی 

experimental sample space   فضای نمونه ای آزمایشی 

experimental sampling distribution   نمونه ای تجربی توزیع 

experimental subjects   موضوعهای آزمایشی 

experimental units   واحدهای آزمایشی 

experimenter   آزمایشگر 

experimentwise error rate   نرخ خطا در سطح آزمایش 

expert system   سیستم متخصص 

expert systems   های خبرهسیستم 

expiration   انقضاء 

expiration date   تاریخ انقضاء 

expire   خاتمه ، منقضی شدن ، سپری شدن 

explain   توضیح دادن ، شرح دادن 

explain why   علت را بیان کردن ، علت را بیان کنید 

explained variation   تغییرات قابل توضیح 

explanatory variable   متغیرّ تبیینی 

explementary angles   زوایای مزدوج 

explicit   روشن ، آشکار ، واضح ، صریح 

explicit coordinates   مختصات صریح 

explicit definition   تعریف بسیط 

explicit formula   فرمول صریح 

explicit function   تابع صریح 

explicit scheme   طرح صریح 
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explicity    ، به صراحتصریحا 

exploitation   بهره برداری 

exploratory data analysis   هاتحلیل کاوشگرانه داده 

exploratory move   حرکت اکتشافی 

explosion chart   فرم تفکیکی قطعات 

explosive bonding   اتصال انفجاری 

exponent    ، نماینده ، قوه ، تواننما 

exponent of differential equation   عادله ی دیفرانسیلتوان م 

exponent of root    ، نمای کسریفرجه ی توان کسری 

exponent sign    ، نماینده ، قوه ، تواننما 

exponential   نمایی 

exponential autoregressive model   مدل اتورگرسیو نمایی 

exponential behaviour   رفتار نمائی 

exponential curve   خم نمایی 

exponential decay   نزول نمایی 

exponential density function   تابع چگالی نمایی 

exponential distribution   توزیع نمایی ، پخش نمایی 

exponential distribution family   خانواده ی توزیع های نمایی 

exponential equation   معادله ی نمایی 

exponential family   خانواده نمایی 

exponential fit   برازش نمایی 

exponential form   شکل نمائی 

exponential form function   تابع با شکل نمایی 

exponential fourier transform   تبدیل نمائی فوریه ، تبدیل فوریه ی نمایی 

exponential function   تابع نمایی 

exponential growth and decay   رشد و تحلیل نمایی 

exponential integral   انتگرال نمایی ، انتگرال قوه ای 

exponential law   قانون نما ها 

exponential model   مدل نمایی 

exponential operator   عملگر توان 

exponential order   مرتبه ی نمایی 

exponential probability distribution   توزیع نمایی تابع 
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exponential random variable   متغیر تصادفی نمایی 

exponential regression   همبستگی نمایی ، برگشت نمایی ، رگرسیون نمایی 

exponential scores   های نمایینمره 

exponential series    ، بسط ماکلورن سری نمایی 

exponential smoothing   نمو هموار یی ، براورد نمایی ، هموارسازی نما 

exponential to the base   نمایی در پایه ی 

exponential values of sin x and cos x    مقادیر نمائی سینوسx  و کسینوسx 

exponentially   به طور نمایی 

exponentially damped   به طور نمایی میرا 

exponentially damped oscillation   نوسان به طور نمایی میرا 

exponentially decreasing   به طور نمایی نزولی 

exponentially decreasing function   تابع به طور نمایی نزولی 

exponentially increasing   به طور نمایی صعودی 

exponentially increasing function   تابع به طور نمایی صعودی 

exponentiation   نمایی کردن ، نما 

exponention   توان 

exponents   نما ها 

export documentary credit   اعتبار اسنادی صادراتی 

exportation law   ّقانون تفکیک دومقدم 

exports   صادرات 

exposed to risk   در معرض خطر 

express   بیان کردن ، نشان دادن 

express x as a function of y   x را برحسب y بیان کردن 

expression   عبارت ، صورت ، جمله ، درایش 

expression radical   عبارت رادیکال 

expressive   بیانگر ، نشانگر 

expressive completeness   تمامیت بیانی 

expriment    ، آزمون آزمایش 

exradius   شعاع دایره ی محاطی خارجی 

extend   تعمیم دادن 

extended   توسعه یافته 

extended axiom of addition   اصل تعمیم یافته ی جمع 
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extended binary tree   درخت دو دویی گسترش یافته 

extended complex   مختلط توسعه یافته 

extended complex number system    دستگاه اعداد مختلط گسترش یافته ، دستگاه عدد

 مختلط وسعت یافتههای 

extended complex plane    صفحه ی مختلط توسعه یافته ، صفحه ی مختلط

 وسعت یافته ، صفحه ی مختلط منب ...

extended mean value   مقدار میانگین تعمیم یافته 

extended mean value theorem   قضیه ی مقدار میانگین تعمیم یافته 

extended real line   قیقی مختوم ، خط حقیقی گسترش یافتهخط ح 

extended real number system    دستگاه اعداد حقیقی گسترش یافته ، دستگاه اعداد

 حقیقی توسعه یافته ، دست ...

extended real numbers system   دستگاه منبسط اعداد حقیقی 

extended state trasition function   افتهتابع تبدیل حالت تعمیم ی 

extension    ، عمومیت ، توسعه ، توسیع ، شاخه ، بسط ، تعمیم

 امتداد ، گسترش ، تمدید ...

extension algebraic   توسیع جبری 

extension factor   عامل توسیع 

extension field   میدان توسیع 

extension finitely generated   طور متناهی تولید شدهتوسیع به 

extension liouville   توسیع لیویل 

extension of a field   توسیع هیأت 

extension of identities principle   اساس تمدید همانی ها 

extension of mapping   تعمیم گسترش 

extension of prediction   حمل مصداقی 

extension picard vessoit    ویسیوت -توسیع پیکارد 

extension radical   توسیع رادیکال 

extension ring   حلقه ی توسیعی 

extension separable   پذیرتفکیک 

extension simple   توسیع ساده 

extension simple algebraic   توسیع جبری ساده 

extension theorem   ی توسیعقضیه 

extensionality   محتوا 

extensively   به طور گسترده 
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extent    ، حد ، دامنه تغییرات ، وسعت ، گسترده ، حیز ، مکان

 دامنه

exterimenter   آزمایشگر 

exterior   بیرون ، برون 

exterior algebra   جبر برونی ، جبر گراسمان 

exterior angle   زاویه ی خارجی ، زاویه ی برونی 

exterior content   قدر برونی 

exterior derivative   مشتق برونی 

exterior interior angles   زواییای متناظر 

exterior measure   اندازه ی برونی 

exterior of a set   برون مجموعه 

exterior point   ی بیرونی ، نقطه ی خارجینقطه 

exterior point of a set   نقطه ی برون مجموعه 

exterior product    ضرب خارجی ، حاصل ضرب ضرب خارجی ، حاصل

 برداری ، حاصل ضرب برونی

exterior product of linear forms   حاصل ضرب خارجی فرم های خطی 

exterior product of two vectors   ضرب خارجی دو بردار ، حاصل ضرب خارجی دو بردار 

exterior region   ناحیه ی بیرونی ، ناحیه ی خارجی 

external    بیرونی ، برونیخارجی ، 

external angle   زاویه ی خارجی 

external audit   حسابرسی مستقل ، حسابرسی خارجی 

external balance   تراز خارجی 

external common tangents    مماس های مشترک برونی ، مماس های مشترک

 خارجی

external composition   ترکیب خارجی ، همنهش بیرونی 

external data   داده های خروجی ، اطلاعات خروجی 

external direct product   حاصلضرب مستقیم بیرونی 

external direct sum   مجموع مستقیم خارجی 

external division of a line segment   تقسیم برونی پاره خط 

external failure costs   هزینه هیا نقص خارجی 

external financing   تأمین مالی خارجی 

external language   زبان برونی 

external law   قانون خارجی 
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external node   گره خارجی 

external operation   عمل برونی 

external rate of return   نرخ بازده خارجی 

external tangent   مماس برونی 

external tangent of two circles    مماس خارجدوایر 

external tangents   مماس های برونی 

external transactions   معاملات خارجی 

externally tangent circles   دوایر مماس خارج 

extinction coefficient   ضریب خاموشی 

extinction probability   احتمال انقراض 

extinction time   زمان انقراض 

extra   اضافی 

extract   استخراج کردن ، بیرون کشیدن 

extract a root   استخراج جذر ، ریشه گرفتن 

extract a root of a number   استخراج ریشه ی عدد 

extracting the cubic root   ریشه ی سوم گیری ، کعب گیری 

extracting the square root   ریشه ی دوم گیری ، جذر گیری 

extraction   استخراج 

extralogical   فرامنطقی 

extraneous   خارجی ، نامربوط ، بیگانه 

extraneous root   ریشه ی خارجی 

extraneous solution   جواب خارجی 

extraneouse   غیر اصلی ، اضافی 

extraplation   برونیابی 

extrapolate   برون یابی ، برون یابی کردن 

extrapolation   یابی ، درج مقادیر برون مرزی ، روند گذشته ، ونبر

 برونیابی ، برون یابش ...

extrasensory perception   ادراکات فوق حسی 

extremal   نهایی ، انتهایی ، سرامد ، اکسترمال 

extremal process   فرایند کرانگینی 

extremal quasiconformal mapping   نگاشت شبه همدیس اکسترمال 

extreme    کرانگین ، حد غایی ، حدی ، نهایت ، فرین ، منتهی

 الیه ، اکسترم ، فری ، ...
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extreme absolute value   قدر مطلق اکستریم 

extreme constrained value   مقدار مقید اکستریم 

extreme direction   جهت راسی 

extreme directions adjacent   جهت های رأسی مجاور 

extreme local value   مقدار موضعی اکستریم 

extreme of a function   اکسترمم تابع 

extreme point    ، نقطه ی اکسترم ، نقطه ی انتهایی ، نقطه ی رأسی

 نقطه ی گوشه ای ، نقطه ...

extreme studentized deviate   انحراف استیودنتیده کرانگین 

extreme value   ریممقدار اکست 

extreme value problem   مساله ی مقدار اکسترم 

extreme value theorem   قضیه ی مقدار اکستریم 

extremely   خیلی زیاد ، بغایت ، بشدت ، نهایتا ، بی نهایت 

extremes   طرفین ، دو طرف 

extremes of a proportion    ، طرفین در تناسب ، طرفین تناسب ، حدین ، طرفین

 أسینر

extreme-value distributions   توزیعهای مقدار کرانگین 

extremity    ، نهایت ، حد نهایی دو سر ، دو انتها ، انتها 

extremization   اکسترمم سازی 

extremum    ، فرینه ، اکستریم ، غایی ، حداقل یا حداکثر تابع

 حد نهائی ، ...اکسترمم ، 

extremum of a function   اکسترمم تابع ، حد اکثر یا حداقل تابع 

extremum problems   مسائل اکسترمم 

extrude   بیرون کشیدن ، فشار کاری ، حدیده کاری 

eye distance   فاصله ی عینی 

eye estimate   برآورد چشمی ، برآورد عینی 

eye protection   محافظ چشم 

f   پنجمین حرف الفبای ،  انگلیسیالفبایحرفششمین

 در مبن ... 15انگلیسی ، رقم 

f statistic    آماره یf 

f test    آزمونf 

f(x) is bounded   f(x) کراندار است 

f.wilhelm bassel    ( 1846اف ویلهم بسل اخترشناس و ریاضیدان آلمانی 

 ( او توابع بس ... 1784 -
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faa di bruno's formula   رونوفرمول فا دی ب 

fabricate   ساختن 

fabrication   ساختن ، ساخت ، سوار کردن ، تولید ، ورقکاری 

face    ، وجه ، رویه ، مسطح کردن ، سطح ، روکش ، صورت

 دندانه ، پیشانی دندانه ، ...

face angle   زاویه ی وجه 

face bend   خمش رویی 

face of a polyhedron   وجه چند وجهی 

face of a simplex   وجه سادک 

face operator   عملگر وجهی 

face plate   صفحه ی گیره ، صفحه ی مرغک ، صفحه ی نظام 

face shield   تابلو ایمنی ، تابلو حفاظتی ، سیر حفاظتی 

face value    مبلغ ایمنی ، مبلغ صوری ، ارزش ظاهری ، قیمت

 سیاهه ، ارزش رسمی

face width   ینه ، پهنای دندانهپهنای س 

faces   صورتکها 

facial   وجهی 

facilites   امکانات ، اعتبارات ، تسهیلات ، ابزار ، وام ، وسایل 

facilities design   طراحی سیستم های فیزیکی 

facility   امکان ، سهولت ، وسیله 

facility cost   هزینه ی امکانات 

facility layout   ات ، نحوه ی استقرار امکاناتآرایش امکان 

facility layout design   طراحی چیدمان تسهیلات 

Facility location   محل تسهیلات 

facility location problem   مسأله ی محل امکانات 

facility management   مدیریت امور تسهیلاتی ، مدیریت تسهیلات 

facility planning   اتبرنامه ریزی امکان 

facility requisition   درخواست تسهیلات 

facs region   ناحیه شدنی 

fact   قانون ، واقعیت ، حقیقت ، چگونگی امر 

fact that   با استناد به این که 

faction   دسته بندی 

factor   ضریب ، عامل ، سازه 
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factor analysis   تحلیل عاملی ، تحلیل عامل ها 

factor analysis of variance model   مدل تحلیل عاملی واریانس 

factor comparison method   روش مقایسه ی عوامل 

factor factor relationship   عامل-رابطه ی عامل 

factor group   گروه عاملی ، گروه عامل ، گروه خارج قسمت 

factor level   سطح عاملی 

factor loading   بار عاملی 

factor of a polynomial   ای ، عامل چندجمله ایعامل چندجمله 

factor of a term   فاکتور یک جمله 

factor of an integer   عامل یک عدد صحیح 

factor of production   عامل تولید 

factor of proportionally   ضریب تناسب ، نسبت تناسب 

factor out   ترک گرفتنفاکتور گرفتن ، عامل مش 

factor score   امتیاز عاملی 

factor system   دستگاه عاملی 

factor theorem   قضیه ی سازنده 

factor theorem of algebra   قضیه ی عامل ها در جبر 

factor tree diagram   نمودار درختی عوامل 

factorability   قابلیت تجزیه 

factorable    تجزیه ، قابل تجزیه به صورت تجزیه شدنی ، قابل

 حاصلضرب

factorable polynomial   چندجمله ای تجزیه پذیر 

factorial    ، فاکتوریل 2عاملی  1عاملی ، فاکتوریل 

factorial cumulants   انباشتکهای فاکتوریل 

factorial design   طرح عاملی 

factorial experiment   لآزمایش عاملی ، طرح فاکتوری 

factorial function   1  تابع عاملی ، تابع فاکتوریل ، تابع  2تابع فاکتوریل

 سازه ای

factorial moment   گشتاور فاکتوریل 

factorial moment generating function   تابع مولّد گشتاور عاملی ، تابع مولد گشتاور عاملی 

factorial n   ( اِنnفاکتوریل ) 

factorial notation   ! ، نماد فاکتوریل 

factorial series distribution   توزیع سری فاکتوریل 
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factorial series family   خانواده سری فاکتوریل 

factoring   عاملیت ، تنزیل 

factorization   تجزیه)به عامل ها( ، تجزیه)به عاملها( ، عاملگیری 

factorization method   املها ، روش تجزیه )به عامل ها( ، روش تجزیه به ع

 روش نردبانی

factorization of a matrix   تجزیه ی یک ماتریس 

factorization of a natural number   تجزیه ی عدد طبیعی 

factorization of a polynomial   تجزیه ی یک چندجمله ای 

factorization of a transformation   تجزیه ی یک تبدیل 

factorization of an algebraic sum   تجزیه ی مجموع جبری 

factorization theorem   قضیه تجزیه به عاملها 

factorize    تجزیه کردن به عوامل ، تبدیل کردن به صورت ضرب

 چند عامل ، فاکتور گرفتن ...

factors of production   عوامل تولید 

factory economy   نه ایاقتصاد کارخا 

factory overhead   سربار کارخانه 

fade   محو شدن 

fail    از کار افتادن ، خراب شدن ، شکست خوردن ، موفق

 نشدن ، رد شدن

fail back   پشتیبان ، یدکی 

failure    ، شکست 2از کار افتادگی  1شکست 

failure analysis   تحلیل خرابی ، تحلیل نقص 

failure costs   ینه های نقصهز 

failure rate   نرخ خرابی ، میزان شکست ، نرخ شکست 

failure rate classification of distributions   بندی توزیعها بر اساس نرخِ از کار افتادگیرده 

failure rate function   تابع نرخ شکست 

fair   منظم ، خوب 

fair coin   سکه ی سالم 

fair game   نصفانهبازی م 

fair toss   تاس سالم 

fair-jaffee model   جافی-مدل فیِر 

faithful   باوفا 

faithful functor   تابعگون صادق 
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faithful linear representation   نمایش خطی صادق 

faithful presentation   نمایش وفادار 

faithful representation   نمایش صادق ، نمایش وفادار 

faithfully   صادقانه 

fall   سقوط کردن ، سقوط ، افتادن ، تنزل 

fallacy    مغالطه ، مغالطه / کلمات مرتبطstatistical 

fallacy 

fallcy   استدلال همیشه نادرست ، استدلال نادرست ، مغالطه 

fallible measure   اندازه ی خطا دار 

falling   افتان 

falling stone   فتانسنگ ا 

falling stone problem   مساله ی سنگ افتان 

false   دروغ ، غلط ، نادرست ، باطل ، کذب ، بدل 

false acceptance   پذیرش غلط 

false position   نابجایی 

false position method   روش نِهِشت نادرست ، روش نابجایی 

false proposition   قضیه ی کاذبه 

false rejection   رد غلط 

false stratification   طبقه بندی غلط 

falt spaces   فضا های تخت ، فضاهای مسطح 

familiar   آشنا ، معروف 

familiar relation   رابطه ی آشنایی 

family   خانواده ، دسته ، گروه 

family allowance   فوق العاده ی تأهل ، حق عائله مندی ، حق تأهل 

family of curves   دسته ی منحنی ها 

family of distributions   خانواده توزیعها 

family of ellipses of dispersion   خانواده ی بیضی های چگالی های یکسان 

family of equal densities   خانواده ی بیضی های چگالی های یکسان 

family of functions   خانواده ی تابع ها 

family of lines   دسته خطوط 

family of points   خانواده ی نقطه ها 

family of sets   خانواده ی مجموعه ها 
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family of similar ellipses   خانواده ی بیضی های مشابه 

family of surfaces   دسته ی سطوح 

fan gate   مدخل بادبزنی 

fan of errors   پره ی خطاها 

fan shaped network   شبکه ی پنجه ای شکل 

farey sequence   دنباله ی فاری 

farkas lemma   لم فارکاس 

farlie-gumbel-morgens-tern 

distributions   

 ترن-مورگنس-گامبل-توزیعهای فارلی

farthest distance   دورترین فاصله 

fase solution   جواب شدنی 

fashion   روش ، راه ، طریقه 

fast   سریع 

fast fourier transform   تبدیل سریع فوریه 

fastener   بست ، خار ، نگهدارنده ، گیره ، چفت ، محکم کننده 

fastening   چفت و بست 

fatal error   خطای مهلک 

fatemi    پروفسور فاطمی مرحوم دکتر سید محمد تقی فاطمی

 را پدر علوم ریاضی نوین در ...

fathom    پیمائی کردن ، واحد عمق پیمایی ، برابر شش عمق

 یارد

fatigue   فرسودگی ، خستگی 

fatigue load   نیروی خستگی 

fatigue loading   نیروی خستگی 

fatigue model   مدل فرسودگی 

fatigue strength    ، استحکام فرسایش ، مقاومت در برابر خستگی

 مقاومت خستگی

fatou's lemma   اتولم ف 

fault   خطا ، عیب ، نقص ، تقصیر 

fault analysis   تحلیل عیب ، عیب کاوی 

fault detection   عیب یابی 

fault tolerant   متحمل عیب 

fault tree analysis   تحلیل درخت عیب 
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faulty inspection   )بازرسی نادرست )معیوب 

faulty inspection distribution   رسی نادرست )معیوب(توزیع باز 

favorable   مساعد 

favorable event   پیشامد مساعد 

favourable   مساعد ، مطلوب ، مورد قبول 

favourable case   حالت مساعد 

favourable cases   حالت های مساعد 

favourable cases number   تعداد حالات مساعد 

favourable event   پیشامد برگزیده 

favourable outcome   نتیجه ی مساعد 

favourable pair   جفت مرجح 

favoured event   پیشامد برگزیده 

f-distribution    توزیعF 

feasibility    ، امکان پذیری ، شدنی بودن ، امکان ، میسر بودن

 قابلیت دسترسی

feasibility study   عه ی امکان سنجی ، مطالعه ی عملی بودن ، مطال

 امکان سنجی ، امکان پذیری ، ...

feasible    شدنی ، قابل قبول ، قابل دسترس ، عملی ، امکان

 پذیر

feasible basic solution   جواب پایه ای قابل قبول 

feasible flow   شاره امکان پذیر 

feasible point   نقطه ی قابل دسترس ، نقطه ی شدنی 

feasible region    ی ممکن ، مجموعه ی مقیدناحیه 

feasible solution    جواب قابل قبول ، جواب شدنی ، جواب موجه ، جواب

 ممکن ، حل قابل قبول ، پ ...

feather edge   لبه ی نازک شده ، لب تیز ، لبه ی تیز 

feature    ترکیب ، جنبه ، چهره ، ریخت ، مظهر ، سیما ، شکل

 ، طرح ، صورت ، کیفیت ، ...

fechner's theorem   قضیه فشنه 

fee    ، دستمزد ، شهریه ، اجرت ، حق الزحمه ، قیمت

 ورودیه ، نرخ

feed    ، دادن ، جلو بردن ، بار ، خوراندن ، تغذیه ، خوراک

 تغذیه کردن ، خورد ، ...

feed box   جعبه ی بار 
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feed into   ، به عنوان ورودی دادن ، داده شدن ، خوراک دادن 

 دادن

feed mix   ترکیب غذایی 

feed mix problem   مسأله ی ترکیب غذا 

feed pitch   گام پیشبری ، گام تغذیه 

feed power   قدرت بار 

feed rate   نسبت بار ، میزان تغذیه 

feed reel   حلقه ی خوراننده ، چرخه ی تغذیه کن 

feed rod   له ی تغذیهمیله ی گرد کار ، مفتول تغذیه ، می 

feed roller    غلتک خوراک دهنده ، غلتک پیشبر ، غلتک تغذیه

 کن ، قرقره ی تغذیه کننده

feed track   شیار پیشبری ، مسیر تغذیه ، کانال تغذیه 

feedback    ، پس خور ، بازخور ، بازخورد ، بازگشت ، بازخوران

 بازتاب ، بازیافت ، با ...

feedback control   خورانیرل پسکنت 

feedback loop    جریان انعکاسی ، حلقه ی پس خور ، بازخورد حلقوی

 ، حلقه ی پس خورنده

feedback queue   صف با برگشت 

feedback system    سیستم مدار بسته ، سیستم دارای پس خور ، سیستم

 بازیافت

feeder   خوراننده ، بازده ، خوراک دهنده ، تغذیه کننده 

feedforward   خورانیپیش 

feedforward-feedback control scheme   خورانیپس-خورانیطرح کنترلی پیش 

feedfroward   پیشخور 

feeding   تغذیه 

feeding device   خوراننده ، تغذیه کننده 

fejer kernel   هسته ی فِیِر 

fejer mean   یِر ، میانگین فِیِرمیانگین فه 

fejer theorem   قضیه ی فِیِر 

fejer's theorem   قضیه ی فیجر 

feller diffusion process   فرایند انتشار فِلِر 

feller process   فرایند فلر 

fence   نرده 

fermat    میلادی 1665تا  1601 -فرما 
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fermat last theorem   آخرین قضیه ی فرما 

fermat numbers   د اول فرمااعداد فرما ، اعدا 

fermat prime   عدد اول فرما 

fermat principle   اصل فرما 

fermat theorem   قضیه ی فرما 

FERMATS LAST THEOREM   آخرین قضیه ی فرما 

fermat's last theorem   ی فرما ، آخرین قضیه ی فرماآخرین قضیه 

fermat's prime numbers   اعداد اول فرما 

fermat's principle   اصل فرما 

fermat's principle of least time   اصل حداقل زمان فرما 

fermat's spiral   مارپیچ فرما ، حلزونی فرما 

fermat's theorem   قضیه ی فرما 

fermi-dirac statistics   دیراک-های فرِمیآماره 

ferrari    میلادی 1565تا  1522 -فراری 

ferrari's solution of the quartic   حل معادله ی درجه ی چهار به روش فراری 

ferrite core   چنبره ی مغناطیسی ، چنبره فریتی 

ferro magnetic   آهن مغناطیسی شده ، فرم مغناطیسی 

fertility measurement   گیری باروریاندازه 

fertilizer   کود، کود شیمیایی 

ferule   خط کش پهن 

fessibility condition   شرط شدنی بودن 

fewer and more   کمتر و بیشتر 

fiber   لایه ، لیف ، تار 

fiber bundle   کلاف تاری 

fiber bundles   کلافهای تاری 

fiber optic   رشته ی نوری 

fiber product   حاصل ضرب تاری 

fiber space   فضای تاری 

fibered   لایه ای 

fibonacci distribution   توزیع فیبوناتچی 

fibonacci numbers   عدد های فیبوناتچی 

Fibonacci sequence   دنباله فیبوناچی 
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fibration   لایه سازی 

fictitious year   سال پنداری 

fiducial   بر پایه ی اعتقاد یا اعتماد 

fiducial argument   بحث فیدوسیال 

fiducial concept   مفهوم فیدوسیال 

fiducial distribution   توزیع اتکایی ، توزیع فیدوسیال 

fiducial inference   استنباط اتکایی 

fiducial interval   فاصله ی فیدوسیال 

fiducial limit   حد فیدوسیال 

fiducial line   خط رویت ، خط نما 

fiducial method   روش فیدوسیال 

fiducial probability   احتمال اتکایی ، احتمال فیدوسیال 

fiducial theory   نظریه ی فیدوسیال 

fiducialist   گرااتکایی 

field    میدان ، هیئت ، هیات ، هیئت / کلمات مرتبط

random field Markov random f ... 

field axioms   اصول موضوع هیات 

field costs   هزینه های میدانی 

field definition form   فرم تعریف حوزه 

field equations   معادلات میدان 

field extension   توسیع میدان 

field intensity   شدت میدان 

field length   طول میدان 

field of a quotients   میدان خارج قسمت ها ، هیئت خارج قسمت ها 

field of algebraic numbers   های جبری میدان عدد 

field of complex numbers   میدان اعداد مختلط ، هیئت خارج قسمت ها 

field of events   میدان پیشامد ها ، میدان حوادث 

field of fractions   هیات کسر ها 

field of integrity   میدان بی عیبی 

field of matrices   هیئت ماتریس ها 

field of moduli   نگ هاهیات ه 

field of numbers   حوزه ی اعداد ، هیئت اعداد ، میدان اعداد 
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field of quotients   میدان خارج قسمت ها 

field of rational fuctions   میدان توابع گویا 

field of rational numbers   میدان عدد های گویا 

field of real numbers   ت حقیقیمیدان اعداد حقیقی ، اعداد هیئ 

field of symmetric rational fuctions   میدان توابع گویای مقدماتی 

field programmable gate array   پذیر موردیآرایه گیتی برنامه 

field theory   نظریه ی هیات ها ، نظریه ی میدان ها 

field trials   امتحانهای میدانی 

field work   کار عملی 

fieller-creasy paradox   کریسی-لرپارادوکس فیه 

fieller's theorem   لرقضیه فیه 

fiery body   شکل آتشی ، شکل ناری 

fifo costing   هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده 

fifteen   پانزده 

fifth   پنجمین ، پنجم 

fifth postulate of euclid   اصل پنچم اقلیدس 

fifty   پنجاه 

figurable   شکل پذیر 

figurate number   عدد مصور 

figurate numbers   اعداد مصورّ ، اعداد مصور ، اعداد چندضلعی شکل 

figuration   صورت بندی 

figurative   مجازی ، تلویحی 

figurative constant    ثابت تلویحی ، ثابت مجازی ، عدد ، شکل ، پیکر ، رقم

 ، پی ... ، صورت ، نگاره

figure    ، 1رقم ، شکل ، عدد ، پیکر ، صورت ، نگاره ، پیکره 

 رقم 2شکل 

figure circumscribed about a circle   شکل بر دایره ، شکل محیط به دایره 

figure eight curve   منحنی شکل هشت 

figure of merit   میزان رویه 

figure out   دریافتن ، استنباط کردن 

figure up   جمع زدن ، به حساب آوردن 

file    پر شدن ، پر کردن ، فهرست ، پرونده ، در پرونده

 گذاشتن ، ضبط کردن ، در ...
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file label   برچسب فایل 

file name   نام فایل 

file specification   مشخصه ی فایل 

fill   پر کردن 

filler   یر ، میله ی استحکام پر کن ، پر کننده ، لایی ، درز گ

 ، نبشی

fillet   گرده ، ماهیچه ، فیله ، راکورد 

filling system   سیستم بایگانی 

film analysis   تجزیه و تحلیل فیلم 

filter    پالایه ، صافی ، تصفیه کردن ، زلال کردن ، صاف

 کردن ، پالودن

filter base   پایه ی پالایه 

filter glass    صافیشیشه ی 

filter press   صافی فشاری ، روغنگیر 

filteration   عبور از صافی ، زلال سازی ، تصفیه 

filteration degree   درجه ی پالایش 

filtering   پالایش 

fin   زایده ، تیغه ی نازک ، پره 

final   نهائی ، پایانی ، بنابراین ، انتهایی ، قطعی 

final good   کالای نهایی 

final inspection   بازرسی نهایی 

final object   شیء پایانی 

final point   نقطه ی پایانی 

final point vector   بردار نقطه ی انتهایی 

final prediction error   خطای پیشگویی نهایی 

final product   محصول نهایی ، تولید نهایی 

final result   نتیجه ی نهایی 

final set   مجموعه ی پایانی 

final state   حالت پایانی ، حالت نهایی 

final table   جدول نهایی 

final topology   توپولوژی انجامی ، توپولوژی پایانی 

final value   مقدار انتهایی ، ارزش نهایی 

final value theorem   قضیه ی مقدار پایانی 
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finally   بنابراین 

finance    ، مالیه ، دارای ، مال ، امور مالی ، تامین مالی کردن

 تهیه کردن سرمایه ...

financial   مالی 

financial account   حساب مالی 

financial accounting   حسابداری مالی 

financial analysis    تجزیه و تحلیل مالی ، تجزیه و تحلیل صورت حساب

 های مالی

financial claims   مطالبات مالی ، دعاوی مالی 

financial leverage   اهرم مالی 

financial position    مالی -وضعیت دارایی 

financial rate of return   نرخ بازدهی مالی 

financial resources information 
information system   

 سیستم اطلاعاتی منابع مالی

financial standing   الی ، وضع مالیاعتبار م 

financial statement   صورت مالی 

financial status   قدرت پرداخت ، وضع مالی 

financial year   سال مالی 

find   یافتن ، پیدا کردن ، به دست آوردن 

find out   نشان دادن ، تحقیق کردن 

finding   تعیین ، محاسبه ، جستجوی ، تشخیص ، یافتن 

finding cube root   پیدا کردن ریشه ی سوم 

finding square root   پیدا کردن ریشه ی دوم 

fine    خوب ، جریمه ، ریزه ، ریز ، نازک ، ظریف ، جریمه

 کردن

fine measurement   اندازه گیری دقیق 

fine setting   پرداخت کاری ، تنظیم دقیق 

fine structure   ساختار ریز 

fine teeth   دندانه ی ریز ، دنده ی ریز ، ریز دندانه 

fine topology   توپولوژی ریز 

fine tuning   میزان سازی دقیق 

finer   ظریفتر ، ریز تر ، نرم تر ، خوب تر 

finger   انگشتی ، انگشت ، انگشته ، شاخ ، ایندکس 
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finger computing   محاسبه ی سرانگشتی 

finger dexterity test   هارت سنجی انگشتان ، تست مهارت انگشتانم 

finger gauge   ضخامت سنج 

fingering   جوش انگشتی 

fingerprinting   نگاریانگشت 

finish    تمام کردن ، خاتمه دادن ، به پایان رسانیدن ، پوشش

 نهایی ، پرداخت کاری ...

finish allowance   ضریب پرداخت 

finish to finish relationship   رابطه ی پایان به پایان 

finish to start relationship   رابطه ی پایان به آغاز ، ارتباط پایان به آغاز 

finished   تمام شده ، تمام ، مختوم 

finished good   کالای ساخته شده 

finished product   کالای نهایی ، محصول آماده ، کالای ساخته شده 

finishing    ، پرداخت کردن ، تکمیل ، پرداخت کاری ، تمام کاری

 پرداخت ، روسازی

finishing cut   ظریف تراشی ، باز پرداخت 

finishing mill    ، نورد تکمیل ، دستگاه نورد نهایی ، دستگاه پس نورد

 نورد پایان

finishing pass   گذر نهایی ، کالیبر نهایی 

finishing stand   ردمقام پس نو 

finishing tooth   دندانه ی پرداخت 

finite   متناهی ، محدود ، با پایان ، پایان دار ، معین ، با کران 

Finite – difference   تفاضل متناهی 

finite additive measure   اندازه ی جمعی متناهی 

finite affine space   فضای مستوی با بعد متناهی 

finite algebraic gowth   نمو جبری متناهی 

finite arithmetic   حساب متناهی 

finite automata   ماشین خودکار با پایان 

finite base   پایه ی متناهی 

finite basis for an ideal   پایه ی متناهی ایدآل 

finite boolean algebra   جبر بولی با پایان 

finite cardinal   عدد اصلی متناهی 

finite cardinal number   عدد اصلی متناهی 
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finite cell complex   مجتمع حجره ای متناهی 

finite character   مشخصّه ی متناهی 

finite collection    دسته ی متناهی ، گردایه ی متناهی ، مجموعه ی

 متناهی

finite complement topology   لوژی مکمل توپولوژی مکمل های پایان دار ها ، توپو

 های پایاندار

finite connected graph   گراف همبند با پایان 

finite continued fraction   کسر مسلسل متناهی 

finite convergence   همگرایی متناهی 

finite convergence set   همگرایی متناهی روش سیمپلکس 

finite covering   پوشش متناهی 

finite decimal representation   نمایش اعشاری متناهی 

finite derivative   مشتق متناهی 

finite derivatives   مشتقات متناهی 

finite difference   تفاوت محدود ، تفاضل محدود 

finite difference method   روش تفاضل متناهی 

Finite differences   تفاضل های متناهی 

finite dimensional   ا بعد متناهیب 

finite dimensional linear space   بعد-فضای خطی متناهی 

finite dimensional space   فضای متناهی البعد ، فضا با بعد متناهی 

finite dimensional vector space   فضای برداری با بعد متناهی 

finite directed graph   گراف جهت دار با پایان 

finite division ring   حلقه ی بخشی متناهی 

finite element   اجزاء محدود ، عنصر محدود 

finite equiprobable spaces   فضاهای محدود هم احتمال 

finite expansion    توسعه از درجه ی متناهی ، بسط محدود ، بسط پایان

 ، بسط پایاندار ، بسط م ...

finite extension   توسیع متناهی 

finite field    ، میدان متناهی ، هیأت متناهی ، میدان پایان دار

 هیأت پایان دار

finite fraction   کسر متناهی 

finite geometry   هندسه ی متناهی 

finite group   گروه متناهی 
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finite increment   افزایش محدود 

finite integral   انتگرال با حدود متناهی 

finite intersection property   ویژگی اشتراک متناهی 

finite interval   فاصله ی متناهی ، فاصله ی کراندار ، بازه ی باپایان 

finite length   طول با پایان 

finite limit   حد متناهی 

finite limits   حدود متناهی 

finite linear combination   ترکیب خطی متناهی 

finite markov chains   زنجیرهای مارکوف متناهی 

finite mathematics   ریاضیات متناهی 

finite matrix   ماتریس متناهی 

finite measure   اندازه متناهی 

finite mixture distribution   توزیع متناهی آمیخته 

finite moment theorem   قضیه ی گشتاور متناهی 

finite morphism   ریختی متناهی 

finite multigraph   گراف چندگانه 

finite number   عدد متناهی 

finite number of sets    تعداد متناهی از مجموعه ها ، تعداد محدود مجموعه

 ها

finite optimal solution   جواب بهینه ی متناهی 

finite ordinal number   عدد ترتیبی متناهی ، عدد ترتیبی محدود 

finite parameter space   فضای پارامتری محدود 

finite population   جامعه متناهی ، جامعه ی محدود 

finite population correction   تصحیح جامعه متناهی ، تصحیح جامعه ی محدود 

finite population correction factor   ی متناهی ، عامل تصحیح جامعه عامل تصحیح جامعه

 امل تصحیح جا ...ی متناهی ، ع

finite product   حاصل ضرب متناهی 

finite quality   کمیت متناهی 

finite sequence    دنباله متناهی ، دنباله ی متناهی ، مجموعه ی محدود

 ، مجموعه ی پایان دار ...

finite set   مجموعه متناهی ، مجموعه ی متناهی 

finite space   فضا با بعد متناهی 

finite state   حالت با پایان 
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finite state automata   ماشین خودکار با حالت با پایان 

finite state transducer   مترجم حالت با پایان 

finite stochastic process   فرایند تصادفی محدود 

finite subcollection    ، زیردسته ی متناهی ، زیرخانواده ی متناهی

 متناهیزیرمجموعه ی 

finite subcovering   زیرپوشش متناهی 

finite tree   درخت با پایان 

finite universe   جامعه ی محدود 

finite vector space   متناهیا ، با پایان ، به طور با پایان ، به طور متناهی 

finitely   متناهیا ، با پایان ، به طور با پایان ، به طور متناهی 

finitely additive   متناهیا جمعی ، متناهیا اضافیش ، جمع پذیر متناهی 

finitely additive measure    اندازه متناهیاً جمعی ، سنج متناهیا اضافی ، اندازه ی

 متناهیا جمعی

finitely additive set function    : مترادف کلمه یadditive set function 

finitely generated   ًتولید شده ، به طور متناهی تولید شده متناهیا 

finitely generated a module   A- ، مدول متناهیا تولید شدهA-مدول از نوع متناهی 

finitely generated free commutative 

group   

 گروه جابجایی پذیر آزاد از نوع متناهی

finitely generated goup   گروه از نوع متناهی 

finitely generated group   گروه متناهی تولید شده 

finitely generated ideal   ایده آل از نوع متناهی 

finitely generated left ideal   ایده آل چپ از نوع متناهی 

finitely generated module   مدول متناهی تولید شده 

finitely generated ring   حلقه ی متناهی تولید شده 

finiteness   تناهی ، متناهی بودن 

finiteness problem   مسأله ی با پایان بودن 

finsler geometry   هندسه ی فینسلر 

finsler metric   متریک فینسلر 

finsler space   فضای فینسلری 

fior   فیور 

fire   پرداخت شدن 

fire loss   زیان ناشی از آتش سوزی 

fire prevention   یری از آتش سوزیپیشگ 
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fire protection   حفاظت در مقابل آتش سوزی 

fired   پخته شده 

firm    ، بنگاه اقتصادی ، بنگاه ، موسسه ، شرکت ، کارخانه

 واحد اقتصادی ، تجارت ...

first   اول 

first antecedent   اولین عضو اصلی 

first axiom of countability   اصل اوّل شمارایی 

first boundary value problem   اولین مساله ی مقدار مرزی 

first come antecedent serve   سرویس به ترتیب ورود 

first come first serve   نظام نوبتی ، اولین ورودی اول سرویس می گیرد 

first coordinate   مختص اول 

first degree   درجه ی یک 

first derivative    رتبه ی اول ، مشتق مرتبه ی اولمشتق 

first derivative ancillary statistics   های کمکیِ مشتق اوّلآماره 

first derivative test   آزمون مشتق اول 

first difference   اولین اختلاف 

first element   عنصر اول ، ابتدا ، اولین عنصر ، عنصر ابتدا 

first element of a set   عنصر ابتدای یک مجموعه 

first element of matrix   عنصر مقدم ماتریس 

first element of set   کوچکترین جزء مجموعه 

first entrace time   زمان اولین ورود 

first fundamental form of a hypersurface   اولین صورت بنیادی ابر رویه 

first in first out   ، به ترتیب ، اولین صادر از اولین وارده  به ترتیب ورود

 ، اولین خروجی از ...

first isomorphism theorem   اولین قضیه ی یکریختی 

first kind   نوع نخست ، نوع اول 

first law of cosines   قانون اول کسینوس ها 

first mode   اولین نما 

first octant   هشت یک اول 

first of all   از هر چیز قبل 

first order   مرتبه ی اول ، رسته ی اول 

first order derivative   مشتق رتبه ی اول 

first order differential   دیفرانسیل رتبه ی اول 



331 
 

first order differential equation   معادله ی دیفرانسیل مرتبه ی اول 

first order differential operator   رانسیل مرتبه ی اولعملگر دیف 

first order fundamental magnitude   نخستین شکل اساسی 

first order logic   منطق مرتبه ی یک 

first order polynomial function   تابع چندجمله ای درجه ی اول 

first passage time   زمان نخستین گذر 

first principal line   خط افقی 

first product moment   نخستین گشتاور ضربی 

first projecting line   خط قائم 

first projection   تصویر اول 

first quadrant   چهار یک اول 

first quarter   چهارک اول 

first quartile   ربع اول 

first side of an equality   طرف اول یک تساوی 

first side of equality   اویطرف چپ تس 

first two   دو تای اول 

first variation   اولین وردش 

first-digit problem   مسئله نخستین رقم 

first-order autocorrelation   خودهمبستگی مرتبه اول 

first-order model   مدل مرتبه اوّل 

fiscal period   دوره ی مالی 

fiscal policy   سیاست مالی 

fiscal year   سال مالی 

fish tail piece   قطعه به شکل دم ماهی 

fisher behrense distribution   بهرنز-توزیع فیشر 

fisher discriminant   تشخیص فیشر 

fisher distribution   توزیع فیشر 

fisher inequality   نابرابری فیشر 

fisher information   اطلاع فیشر 

fisher linear discriminant   تشخیص خطی فیشر 

fisher z distribution    توزیعZ فیشر 

fisher z transformation    تبدیلZ فیشر 
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fisher-neyman decomposition   نیمن-تجزیه فیشر 

fisher-neyman factorization theorem   نیمن-قضیه تجزیه به عاملهای فیشر 

fisher's chi-squared approximation   دوی فیشرتقریب خی 

fisher's discriminant function   تابع تشخیص فیشر 

fisher's exact test   آزمون دقیق فیشر 

fisher's ideal index number   آل فیشرعدد شاخص ایده 

fisher's k-statistics   های آمارهkی فیشر 

fisher's problem of the nile   مسئله رود نیل فیشر 

fisher's test approach to index numbers   رهیافت آزمون فیشر برای اعداد شاخص 

fisher's z-distribution    توزیعz فیشر 

fisher's z-transformation    تبدیلz فیشر 

fisher-yates test   ییتس-آزمون فیشر 

fission   شکافتن ، انشقاق 

fit   باق ، جور کردن ، جذب و برازیدن ، مناسب بودن ، انط

 جفت کردن ، برازاندن ...

fit curve   برازاندن منحنی 

fit into   گنجانیدن ، گنجیدن 

fitness   برازندگی 

fitted line   خط برازیده 

fitted value   مقدار برازانده شده 

fitting    ، برازش ، برازاندن ، برازندگی ، مناسب ، جفت سازی

 ، جور کردن ...سوار کردن 

fitting constants   برازاندن ثابت ها 

fitting curve   منحنی انطباق ها 

fitting equation to data   هابرازاندن معادله به داده 

fitting frequency curve   برازاندن منحنی فراوانی ، برازاندن خم فراوانی 

five lemma   ملم پنج 

five square matrix    5ماتریس مربعی مرتبه ی 

five-number summaries   عددیهای پنجخلاصه 

fix    ، اصلاح کردن ، تغییر دادن ، استوار کردن ، بستن

 مرتبط کردن ، مربوط کرد ...

fix up   مرتب کردن 
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fixed    ، مشخص ، ثابت شده ، میزان ، ثابت ، پابرجا ، استوار

 بسته ، مرتبط ، معی ...

Fixed point   نقطه ثابت 

fixed asset   اموال غیر منقول ، دارایی ثابت 

fixed assets turnover   گردش دارایی های ثابت 

fixed budget   بودجه ی ثابت 

fixed charge problem   مسأله ی هزینه ی ثابت 

fixed charges    ، مخارج ثابت ، مخارج مقطوع ، طلب های معین

 ابتهزینه های ث

fixed coefficient production function   تابع تولید ضریب ثابت 

fixed cost   هزینه ی ثابت 

fixed effects model   مدل با اثرهای ثابت 

fixed field   هیئت ثابت 

fixed interval inventory   زمان بین دو سفارش 

fixed length   طول ثابت 

fixed order interval   اصله ی زمانی سفارش ثابتف 

fixed order inventory model   مدل میزان سفارش ثابت 

fixed order size   مقدار سفارش ثابت 

fixed point   نقطه ی ثابت ، ممیز ثابت 

fixed point field   هیئت ثابت 

fixed point iteration   تکرار نقطه ی ثابت 

fixed point method   ثابت ، روش نقطه ی ثابت روش ممیز 

fixed point of mapping   نقطه ی ثابت نگاشت 

Fixed point theorem   قضیه نقطه ثابت 

fixed position layout   طرح بر اساس ثبات محل مواد 

fixed proportion production function   تابع تولید نسبت ثابت 

fixed ratio   نسبت ثابت 

fixed value   مقدار ثابت 

fixed vector   بردار ثابت ، بردار بسته ، بردار وابسته ، بردار مرتبط 

fixed-length life test   طولآزمون عمر ثابت 

fixed-width   پهنای ثابت 

fixed-width and bounded length 

confidence intervals   

 های اطمینان با پهنای ثابت و درازای کرانداربازه
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fix-point method   روش نقطه ثابت 

fixture    بست ، نگهدارنده ، کارگیر ، سه نظام ، مکانیسم

 نگهدارنده ی قطعه ی کار ، ...

fkg inequality    نابرابریF  نابرابری ،FKG 

flabby sheaf   بافه ی پراکنده 

flag   پرچم 

flake   ورقه ورقه شدن ، شاخته ای ، پولک 

flange   پیوند لوله ، توپی ، بال ، باله 

flanged joint   اتصال لبه برگردان 

flank   شکم دندانه ، دیواره ، دامنه ی دندانه 

flare   گشاد ، شیپوره 

flare beval   پخ بالی 

flash    درخش ، ریشه ، جرقه ، جرقه ای ، ترشح ، بیرون زدن

 ، قی

flash back arreston   فه ی مانع برگشت گازشیر یک طر 

flash point   درجه ی اشتعال ، نقطه ی اشتعال 

flat    هموار ، تحت صاف ، مسطح ، یکنواخت ، کفی ، تحت

 ، پنجره

flat a module   A-مدول تخت 

flat angle    180زاویه ی مسطح ، زاویه ی نیم صفحه ، زاویه ی 

 درجه

flat bottom   کفی تخت 

flat chisel   قلم دم پهن ، اسکنه ی دوم پهن ، قلم تخت 

flat form tool   رنده ی فرم مسطح 

flat morphism   ریختی تخت 

flat organization   سازمان مسطح 

flat plate    ، صفحه ی تخت ، صفحه ی صافی ، صفحه ی هموار

 تنکه ی هموار

flat point of a surface   نقطه ی تخت رویه 

flat position   وضعیت تخت ، حالت درازکش 

flat prior   پیشین تخت 

flat space   فضای مسطح 

flat surface   رویه ی هموار ، سطح تخت 

flat type organization   سازمان مسطح 
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flatbed   مسطح 

flatness   تختی 

flattened ellipsoid   بیضیوار پخ 

flection   انحنا ، خمیدگی 

fleed   سیلان 

flex   نقطه ی عطف ، برگشت ، عطف 

flex point   نقطه ی عطف 

flexibility    انعطاف پذیری ، خم پذیری ، نرمی ، خمش ، قابلیت

 انعطاف

flexible    انعطاف پذیر ، تاشو ، خمش پذیر ، خم شونده ، قابل

 انعطاف

flexible budget   تغیربودجه ی قابل انعطاف ، بودجه ی سقف م 

flexible clamp   گیره ی تغییر پذیر ، بست تاشو ، بست با انعطاف 

Flexible Factors   عوامل انعطاف پذیر 

flexible pipe   لوله ی خرطومی ، لوله ی تاشو 

flexible shaft grinder   سنگ خرطومی 

flexible tool   ابزار خم شدنی ، قلم تاشو 

flexion   خمیدگی ، انحناء 

flexowriter   ماشین پانچ 

flight number   شماره ی پرواز 

flip   ضربه 

flip flop   مدار دو ضربه ای ، الاکلنگ ، کلید الاکلنگی 

float    شناور شدن ، غوطه ور شدن ، جسم ، شناوری ، فرجه

 ، قایق ، شناور ، تأخیر ...

float factor   ضریب شناوری 

float time   ناوریزمان ش 

floating   شناوری ، شناور ، غوطه ور 

floating pad   بالشتک آزاد 

floating point    ممیزّ شناور ، نقطه ی متغیر ، ممیز شناور ، ممیز سیار

 ، نقطه ی اعشار سی ...

floating point method   روش ممیز شناور 

floating point number   عدد با نقطه شناور 

floor function   تابع کف 
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floppy disk    ، دیسک نرم ، دیسک ، دیسک لرزان ، فلاپی دیسک

 گرده ی لرزان ، گرده ی لغز ...

floquet theorem   قضیه ی فلوکه 

flor inspector   بازرس سیار 

flow   شاره ، شارش 

flow chart    ، نمودار جریان کار ، روند نما ، نمودار گردش کار

 ردش ، نمودار ...نمودار گ

flow chart symbols    ، نمودار گردشی ، نقشه ی جریان کار ، نمودار گردش

 نمودگر

flow diagram   نمودار جریان 

flow direction   جهت جریان 

flow lines   خطوط جریان 

flow of events   سیل حوادث ، جریان حوادث 

flow of intensity   شدت سیل حوادث 

flow out   خارج شدن ، خالی شدن 

flow pattern   طرح جریان 

flow process   پروسه ی جریان 

flow process chart    نمودار جریان کار ، نمودار جریان تولید ، نمودار

 جریان ، نمودار جریان ف ...

flow production   تولید پیوسته ، تولید جریانی 

flow rate   هنگ جریان ، نرخ جریان ، آهنگ میزان جریان ، آ

 شارش

flowgraph   روندنگار 

flowgraph analysis   تحلیل روندنگار 

fluctuation   نوسان ، تلاطم ، تموج 

fluent   سیال ، روان ، سلیس ، متغیر ، شارنده 

fluent quantity   کمیت روان ، کمیت سیال 

fluid   شاره ، سیال 

fluid flow   سیال جریان 

fluid mechanics   مکانیک شاره ها ، مکانیک سیالات 

fluid pressure   فشار مایع 

flush    ، هم سطح کردن ، هم سطح ، هم تراز ، لبریز ، تراز

 سرریز

flush pin gage   سنجه ی میخ دار 
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flushing   خالی کردن بافر ، تخلیه کردن ، فلاش کردن 

flute   یار ، خیاره ، قاشقیشکاف حلزونی ، ش 

flux   شار 

flux box   جعبه ی گدازه 

flux cored   روانسازی مغزی 

flux of a vector field   شار یک میدان برداری 

fluxed line   خط شار 

fluxion    میزان تغییر ، سیالی ، نرخ تغییر ، فلوکسیون ، حساب

 دیفرانسیل ، تفاضل

fly wheel   چرخ لنگر 

flyaway kit   کوله پشتی 

flying shear   قیچی نورد ، قیچی پروانه ای 

flywheel   چرخ طیار ، گردانه ، چرخ لنگر 

foam   کف آتش نشانی ، کف ، اسفنج 

foamed plastic    پلاستیک اسفنجی ، کف پلاستیکی ، پلاستیک

 متخلخل

focal   کانونی 

focal axis   محور کانونی 

focal chord   وتر کانونی ، شعاع کانونی 

focal chord of a conic   وتر کانونی یک مقطع مخروطی 

focal distance   فاصله ی کانونی 

focal length   فاصله ی کانونی 

focal plane   صفحه ی کانونی 

focal point   نقطه ی کانونی 

focal property   خاصیت کانونی 

focal property of an ellipse   خاصیت کانونی بیضی 

focal radius   شعاع کانونی 

focalization   تمرکز در کانون 

focalize   در کانون متمرکز کردن 

focus    کانون ، به کانون آوردن ، نکته ، میزان کردن ، نقطه

 ی احتراق ، نقطه ی س ...

focus for a gauss mapping   کانون نگاشت گاوس 

focused   تمرکز یافته 
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fokker-planck equation   پلانک-معادله فوکر 

fold   تا کردن 

fold application   استفاده از چندتایی ، کاربرد چندتایی 

folded   دو تا 

folded distribution   توزیع تاخورده 

folded transformation   تبدیل تاخورده 

folium   شکل برگ منحنی فولیوم ، منحنی 

folium of descartes   برگ دکارتی ، فولیوم دکارت 

follow    بعد از ، پس از ، دنبال کردن ، پشت سر هم قرار

 گرفتن ، متابعت کردن ، به ...

follow from   نتیجه شدن از ، نتیجه شدن 

follow rest   کمربند متحرک ، تکیه گاه متحرک 

followed by    ، بعد از می آید )است(به دنبال آن 

following   زیر ، متعاقب ، ذیل 

follow-up   پیگیری 

fontana    میلادی 1557تا  1500 -فونتانا 

foot   پا 

footnote   پاورقی ، زیرنویس 

for    برحسب ، به ازای ، به ازاء ، در مورد ، نسبت به ، وقتی

 که

for all   به ازای هر ، برای هر 

for all values of   به ازای تمام مقادیر ، به ازای جمیع مقادیر 

for all x    هر چه باشدx  به ازای تمام مقادیر ،x 

for completeness    مشخص شدن مسأله به عنوان یک مثال عینی ، برای

 تکمیل مطلب ، برای کامل شد ...

for if   زیرا اگر 

for instance   ، برای مثال به عنوان مثال ، مثلا 

for our purpose   برای منظور فعلی ما 

for performing   مورد نیاز برای انجام 

for some   به ازای بعضی 

for sufficiently large values    به ازای مقادیر به قدر کافی بزرگ ، به ازای جمیع

 مقادیر به اندازه ی کاف ...

for the case   در حالت 
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for the reason   به این ترتیب 

for the sake of   به منظور 

for this reason   بدین جهت 

for typographical reasons   به دلایل چاپی 

for whenever   زیرا اگر 

for which   که در مورد آن 

forbidden   غیر مجاز ، ممنوع 

force   نیرو 

force of mortality   نیروی مرگ 

force polygon   چندضلعی نیروها 

forced   واداشته 

forced ocillatory motion   حرکت نوسانی واداشته 

forced oscillation   نوسان واداشته 

forced oscillations   نوسانات واداشته 

forced vibration   ارتعاش واداشته 

forced vibrations   نوسانات واداشته 

fore going   ذکور ، ذکر شدهفوق ، م 

forecast   پیش بینی کردن ، پیش بینی ، آینده نگری 

forecasting   بینیپیش 

foregoing   بنابر آنچه گفته شد 

forehand welding   جوشکاری پیش دستی 

forest   جنگل 

forgetful functor   نمای فراموشکارتابع 

fork    قلاب ، چنگالک ، محل انشعاب ، تیر دو شاخه ،

 چنگک ، چنگال

form    صورت ، صورت / کلمات مرتبطmultilinear 

form canonical form Hermite for ... 

form of class   فرم از رده ی 

formal   صوری ، دیسی ، رسمی ، ظاهری ، شکلی 

formal certainty   یقین صوری 

formal definition   تعریف صوری 

formal definition of probability   تعریف صوری احتمال 

formal expression   عبارت صوری 
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formal group   گروه رسمی 

formal linear combination   ترکیب خطی صوری 

formal logic   منطق صوری 

formal method   روش رسمی ، روش صوری 

formal organization   سازمان رسمی 

formal power series   سری توانی صوری 

formal prerequisite   پیش نیاز صوری 

formal proof of validity   برهان درستی 

formal rule   قاعده ی صوری 

formal statement   گزاره ی صوری 

formal syntax   نحو منطقی 

formal system   دستگاه صوری 

formal variable   متغیر صوری 

formalism    صورت گرایی ، دیس گرایی ، اساس صوری ، اصالت

 صورتس ، اصالت شکل

formalization   صورت بخشی ، قالب ریزی 

formalize    ، قالب ریزی کردن ، به صورت رسمی بیان کردن

 شکل دادن ، فرم دادن

formalized   صورت گرفته ، صورت بسته 

formally   را ، شبیه ، معمولا مطابق تعریف ، به طور صوری ، ظاه

 ، به طور رسمی

format   هیئت ، شکل ، قالب ، فرم بندی ، قالب بندی 

format effector   افکتورهای فرمت 

formation   شکل یافتن ، تشکیل ، تشکل ، تکوین 

formation of inspection lot   تشکیل انباشته ی بازرسی 

formative   تشکیل دهنده 

formed by   حاصل از 

former   اول ، نوع دوم 

formula   فرمول 

formula of average of probabilities   فرمول احتمال متوسط 

formula of direct transform   فرمول تبدیل مستقیم 

formula of finite increments   دستور نمو های محدود ، رابطه ی نمود های محدود 

formula of total probability   فرمول احتمال ، فرمول احتمال کل 
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formulae   فرمول ها ، دستور ها 

formulae for change of basis   دستور های تعویض پایه 

formulary   دستورنامه 

formulate    به شکل فرمول درآوردن ، به قاعده فرموله کردن

 درآوردن ، فرمول بندی کردن ...

formulation   بندی ، فرمول ، صورت بندی ، فرموله کردن ، فرمول

 فرمول بندی

formulation stage   مرحله ی طرح ریزی 

formulization   دستور سازی 

formulize   دستور ساختن ، فرمول بندی کردن 

fortuitous   اتفاقی 

fortune   سهم ، مال ، دارایی ، شانس 

forum   انجمن ، مجمع 

forward   قال ، به جلو ، پیش ، به پیش ، پیشرو ، جلو ، به انت

 طرف جلو ، به طرف پی ...

forward computations   محاسبات پیشرو 

forward cycle   دور پیشرو 

forward difference   تفاضل پیشرو 

forward difference operator   عملگر تفاضلی پیشرو 

forward differences   تفاضلات پیش رونده تفاضلات پیشرو ، 

forward differences operator   عملگر تفاضلات پسرو 

forward emission   گسیل پیشرو 

forward equation   معادله ی پیشرو 

forward indention   پله ای به طرف جلو 

forward pass   مرور به پیش ، حرکت رفت 

forward planning   طرح ریزی به جلو 

forward selection procedure   شیوه گزینش پیشرو 

forward shift   انتقال پیشرو 

forward subtitution   جای گذاری از بالا 

forwarding   حمل و نقل ، انتقال مانده به صفحه ی بعد ، ارسال 

foucault pendulum   آونگ فوکو 

found   تأسیس کردن ، بنا نهادن 

foundamentalist   بنیادگرا 
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foundation    ، اصل ، مبدأ ، بنیان ، پای بست ، پایه ، اساس ، بنیاد

 پی ریزی ، شالوده ...

foundations of geometry   بنیاد های هندسه ، مبانی هندسه 

foundations of mathematics   بنیاد های ریاضیات ، مبانی ریاضیات 

foundations of probability    احتمالمبانی 

foundations of risk measurement   گیری مخاطرهمبانی اندازه 

founder   بنیانگذار ، پایه گذار ، مؤسس 

four   چهار 

four basic operations   چهار عمل اصلی 

four color conjecture   حدس چهار رنگ 

four color problem   مساله ی چهار رنگ 

four color theorem   قضیه ی چهار رنگ 

four face   چهاروجهی 

four fold   چهار برابر ، چهارگانه ، چهار جلسه ای 

four fundamental operations   چهار عمل اصلی 

four group   چهار گروه ، چار گروه ، گروه درجه ی دوم 

four leaf clover   شبدر چهار برگ 

four petaled   چهار پر 

four petaled rose   رز چهار پر 

four principal operations   چهار عمل اصلی 

four sided   چهار بر ، چهار ضلعی 

four square theorem   قضیه ی چهار مربع 

four step rule   قانون چهار مرحله ای 

four way valve   شیر چهار طرفه 

fourier    میلادی 1830تا  1758 -فوریه 

fourier analysis   آنالیز فوریه 

fourier coefficients   ضریبهای فوریه 

fourier cosine series   سری کسینوسی فوریه 

fourier double integral theorem   قضیه ی انتگرال دوگانه ی فوریه 

fourier integral theorems   قضیه های انتگرال فوریه 

fourier laplace transform   لاپلاس-لاپلاس ، مبدَّل فوریه-ل فوریهتبدی 

fourier serier   سری فویه 
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fourier series   سری فوریه 

fourier series curve estimation and 

antismoothing   

برآورد کردن و ناهموار کردن خم )منحنی( با سری 

 فوریه ، برآورد کردن و نا ...

fourier sine series   یهسری سینوسی فور 

fourier single integral theorem   قضیه ی انتگرال ساده ی فوریه 

fourier stieltjes transform   یساستیلت-استیلتیس ، مبدَّل فوریه-تبدیل فوریه 

fourier theorem   قضیه ی فوریه 

fourier transform   تبدیل فوریه ، مبدَّل فوریه 

fourth   چهارم 

fourth degree   رجه ی چهارمد 

fourth degree polynomial   چندجمله ای درجه ی چهارم 

fourth proportional   چهارمین جزءمتناوب 

fourth quadrant   ربع چهارم 

fractal   برخال 

fractal dimensions and estimation   ابعاد برخالها و برآورد 

fractile   کسرک 

fraction   کسری کسر ، برخه ، عدد 

fraction defectives   نسبت ضایعات 

fraction in lowest terms   برخه ی ساده نشدنی 

fraction line   خط کسری 

fraction number   شمار برخه ای 

fractional   کسری 

fractional arima model   مدل آریمای کسری 

fractional brownian motions and 
fractional gaussian noises  

 های گاوسی کسریحرکتهای براونی کسری و نوفه

fractional cut   برش کسری ، بار ظریف 

fractional distillation   تقطیر جزء به جزء 

fractional equation   معادله ی کسری 

fractional exponent    نماینده ی کسری ، توان کسری ، نمای کسری ، قوه

 ی کسری

fractional factorial design   طرح عاملی کسری 

fractional ideal   ایدآل کسری 

fractional integrodifferentiation   گیری کسریدیفرانسیل-انتگرال 
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fractional linear   خطی کسری 

fractional linear transformation   تبدیل خطی کسری 

fractional part   جزء کسری 

fractional power   قوه ی کسری 

fractional rank estimator   ای کسریبرآوردگر رتبه 

fractional regression   رگرسیون کسری 

fracture    ، شکستگی ، شکست ، گسست ، برش ، گسیختگی

 ترک

fracture stress   تنش شکست ، بار پارگی 

fragment   ، قطعه  پاره ، تکه ، خرده ریزه ، قطعه ، تقسیم کردن

 قطعه کردن ، خرده ، ...

fragmentary data   های پاشیدهداده 

fragmentation    کنج ، دستگاه مختصات ، چارچوب ، قاب ، قالب

 کردن ، چهارچوب ، چهارچوب گر ...

frailty model   مدل شکنندگی 

frame    ، چارچوب ، اسکلت بندی ، بدنه ، تنه ، شاسی ، قفسه

 قاب

frame field   میدان کنجی 

frame of reference   دستگاه مرجع 

frame of sampling   چارچوب نمونه گیری 

framed   کنج دار 

framed submanifold   زیرچندگونای کنج دار 

franchise   امتیاز انحصاری ، امتیاز ، امتیاز فروش 

franklin's identity   اتحاد فرانکلین 

fraser structural model   مدل ساختاری فرِیزر 

frechet bounds   شهکرانهای فره 

frechet derivative   شه ، مشتق فرشهمشتق فره 

frechet distance   فاصله ی فرشه 

frechet l space   L-فضای فرشه 

frechet space   فضای فرشه ، فضای خطی شبه نرمدار 

fredholm determinant   دهولمدترمینان فر 

Fredholm integral equations   معادلات انتگرالی فردهولم 

fredholm method   روش فردهولم 
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fredholm operator   عملگر فردهولم 

free   آزاد ، عاری از ، بی ، فاقد 

free abelian group   گروه آبلی آزاد 

free alongside ship   قیمت تحویل تا پهلوی کشتی 

free body diagram   نمودار جسم آزاد 

free boundary   آزاد مرز 

Free disposability   در دسترس پذیری آزاد 

Free disposal hull   مدل قشر آزاد 

free distribution   توزیع آزاد 

free fit   جا رفتن خوب ، انطباق آزاد 

free float   شناوری آزاد ، تأخیر آزاد ، فرجه ی آزاد 

free generators   مولد های آزاد 

free group   گروه آزاد 

free index   اندیس آزاد 

free inference   استنباط آزاد 

free machining steel   فولاد خوش تراش 

free module   مدول آزاد 

free neutron   نوترون آزاد 

free occurrence   مورد آزاد 

free on board   الا در بندر مبدأ ، هزینه ی حمل کالا تا نقطه ارزش ک

 ی معین ، قیمت اصلی ...

free on quay   تحویل روی اسکله 

free on raliroad   تحویل روی واگن 

free on truck   تحویل کالا روی کامیون 

free oscillation   نوسان آزاد ، ارتعاش آزاد 

free parameter   پارامتر آزاد 

free product of groups   حاصل ضرب آزاد گروه ها 

free semigroup   نیم گروه آزاد 

free space   خلاء 

free system   دستگاه آزاد 

free variable   متغیر آزاد 

free variable form   صورت متغیر آزاد 
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free vector   بردار آزاد ، حامل آزاد 

free vibration   ارتعاش آزاد 

freedom   آزادی 

freedom degree   درجه ی آزادی 

freeman-halton test   هالتون-آزمون فریمن 

freeman-tukey test   توکی-آزمون فریمن 

freeman-tukey transformation   توکی-تبدیل فریمن 

freight    ، هزینه ی حمل ، بارکشی ، کرایه ی کشتی ، حمل

 کرایه

freight in    ی حمل کالای خریداری شده ، حمل به داخلهزینه 

freight out   هزینه ی تحویل کالا 

frequency    فراوانی ، فرکانس ، فراوانی / کلمات مرتبطcell 

frequency class frequen ... 

frequency curve   خم )منحنی( فراوانی ، خم فراوانی 

frequency density   چگالی فراوانی 

frequency diagram   نمودار بسامد ، نمودار فراوانی 

frequency distribution    توزیع فراوانی ، توزیع بسامد ، پخش بسامد ، پخش

 فراوانی ، توزیع تواتر

frequency distribution graph   نمودار توزیع فراوانی 

frequency domain   دامنه ی تواتر ، دامنه ی فراوانی 

frequency element   عنصر فراوانی ، جزء فراوانی 

frequency function   تابع فراوانی 

frequency interpretation in probability 

and statistical inference  

 تعبیر فراوانی در احتمال و استنباط آماری

frequency moment   گشتاور فراوانی 

frequency of certain event   قینفراوانی حادثه ی ی 

frequency of impossible event   فراوانی حادثه ی غیر ممکن 

frequency of intersection event   فراوانی حادثه ی مقطع 

frequency of opposite event   فراوانی حادثه ی معکوس 

frequency of sum event   فراوانی حادثه ی حاصل جمع 

frequency of union event   ی حادثه ی اجتماعفراوان 

frequency polygon    چندبرَ فراوانی ، چندضلعی بسامد ، چندضلعی فراوانی

 ، کثیرالاضلاع فراوانی

frequency rate   ضریب حادثه 
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frequency surface   رویه فراوانی ، رویه ی فراوانی 

frequency table   جدول فراوانی 

frequent   مکرر 

frequentist   گراوانیفرا 

frequently   مکررا ، غالبا ، بکرات 

fresnel integral   انتگرال فرنل 

fresnel integrals   انتگرال های فرنل 

fresnel's integrals   انتگرال های فرنل 

friction   سایش اصطکاک ، اصطکاک ، اصطکاکی ، مالش 

frictional   اصطکاکی ، مالشی 

frictionless   صطکاک ، بی مالشبی ا 

friedman's chi-square test   دوی فریدمنآزمون خی 

friedman's urn model   مدل آوند فریدمن 

friendly numbers   عدد های متحاب 

frobenius    میلادی 1917تا  1849 -فروبینوس 

frobenius automorphism   اتومورفیسم فروبینوس 

frobenius theorem    ی فروبنیوسقضیه 

from the fact that   از این شرط که 

from then on   از آنجا به بعد 

from to chart   به -جدول از 

from without   از خارج 

front   پیش ، جلو 

front line   خط جبهه ، خط مقدم 

frontal   پیشی ، جلوئی 

frontal line   خط جبهی 

frontier   مرزی 

frontier of a set   مرز مجموعه 

frontier point of a set   نقطه ی مرزی مجموعه 

froot   جذر تاخورده 

frustum   مخروط ناقص 

frustum of a cone   مخروط ناقص 

frustum of a pyramid   هرم ناقص 
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f-test    آزمونF 

fuchsian   فوکسی 

fucntion of two variables   تابع دو متغیره تابع دو متغیری ، 

fulfill    ، برآوردن ، انجام دادن ، اجرا کردن ، برقرار بودن

 صدق کردن ، تمام کردن ...

full adder   فزونگر-تمام 

full angle   زاویه ی تمام صفحه 

full coding   کد گذاری کامل 

full dimension   بعد کامل 

full dimensional   بعد کامل 

full disjunctive normal form   صورت نرمال فصلی کامل 

full embedding theorem   قضیه ی نشاندن کامل 

full employment   اشتغال کامل 

full group   گروه تمام 

full rank matrix   ماتریس رتبه ی کامل 

full subtractor   تفاضلگر-تمام 

full-information estimator   اطلاعمبرآوردگر تما 

fully complete space   فضای تماما کامل 

fully invariant   کاملاً پایا 

fully normal space   فضای تماماً نرمال ، فضای تماما نرمال 

funcitonal type of organization    سازمان بر مبنای نوع عملیات با وظایف اصلی و

 تخصصی

function   تبط تابع ، تابع / کلمات مرadmissible 

function scatter function Psi-fu ... 

function algebra   جبر تابعی 

function functor   تابعگون 

function generator   مولد تابع ، تابع زا 

function inverse   عکس )معکوس( تابع 

function key   کلید عملیاتی 

function notation   نماد تابعی 

function of a complex variable   تابع یک متغیر مختلط 

function of a function   تابع یک تابع 

function of bounded variation   تابع با تغییرات کراندار 
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function of complex variable   تابع متغیر مختلط 

function of decision   نقش تصمیم ، معادله ی تصمیم 

function of funciton   تابع تابع ، تابع مرکب 

function of one real variable   تابع یک متغیر حقیقی 

function of random variable   تابع از کمیت تصادفی 

function of real variable   تابع متغیر حقیقی 

function of sequence of random 
variables   

 ادفیتابع از دنباله ی کمیت های تص

function of several variables   تابع چندمتغیّره ، تابع چند متغیره 

function of structure   تابع طرح 

function space   فضای تابعی 

function table   جدول تابع 

function theory   نظریه ی تابع 

function value   مقدار تابع ، تابع مقدار تابع 

function vector   بردار تابع 

functional   تابعک 

functional analysis   آنالیز تابعی ، آنالیز فونکسیونل 

functional calculus   حساب تابعی 

functional calculus of first order   حساب محمولات مرتبه ی اول 

functional calculus of higher order   حساب محمولات مراتب بالاتر 

functional chart   نمودار وظایف 

functional constraint   قید تابعی 

functional data analysis   های تابعیتحلیل داده 

functional design   طرح تابعی 

functional determinant   دترمینان تابعی 

functional equation   معادله تابعی ، معادله ی تابعی 

functional equations   معادلات تابعی 

functional identity   اتحاد تابعی 

functional inspection   بازرسی عملیاتی 

functional integration   گیری تابعیانتگرال 

functional limit theorem   قضیه حدیِ تابعی 

functional organization   سازمان تخصصی 
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functional relation    تابعیرابطه ی 

functional scale   مقیاس تابعی 

functional supervision   سرپرستی تخصصی ، نظارت فنی 

functionalization   تقسیم کار بر حسب نوع عملیات 

functionary   تابعی 

functioning   عملکرد 

functions of class   توابع متعلق به طبقه ی 

functor   تابعگر 

fund   وجه ، صندوق ، به حساب ریختن ، وجوه ،  حساب ،

 نقدینه ، ذخیره ، تأمین کر ...

fundament   پایه ، اساس ، بنیاد 

fundamental    ، شالوده ای ، مبانی ، بنیادی ، اساسی ، اصلی ، اصولی

 اولی

fundamental basis theorem   قضیه ی اساسی پایه ها 

fundamental class   رده ی اصلی 

fundamental cycle   دور اصلی 

fundamental determinant   دترمینان بنیادی 

fundamental equation   معادله ی بنیادی 

fundamental exact sequence   دنباله ی کامل اصلی 

fundamental form   صورت اصلی 

fundamental frequency   فراوانی اصلی 

fundamental group   اساسی گروه 

fundamental identity of sequential 
analysis   

 ایاتحاد اساسی تحلیل دنباله

fundamental magnitudes   اندازه های اساسی 

fundamental operations   اعمال اصلی 

fundamental operations of arithmetic   چهار عمل اصلی حساب ، عمل های اصلی حساب 

fundamental period   دوره ی بنیادی 

fundamental principle   اصل اساسی 

fundamental product   حاصل ضرب اساسی 

fundamental region   ناحیه ی اصلی 

fundamental relation   رابطه ی اصلی 

fundamental sequence   دنباله ی اساسی 
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fundamental set   مجموعه ی اساسی 

fundamental solution of the cauchy 

problem   

جواب اصلی مساله ی کوشی ، تابع ریمان مساله ی 

 کوشی

fundamental space   فضای اساسی 

fundamental structure   ساختمان اصلی ، ساختار اصلی 

fundamental system of solutions   دستگاه اصلی جواب ها 

fundamental theorem   قضیه ی اساسی 

fundamental theorem of algebra   ی اساسی جبر ، قضیه ی اصلی جبر ، قضیه ی قضیه

 اساسی جبر

fundamental theorem of arithmetic   قضیه ی اساسی علم حساب ، قضیه ی اساسی حساب 

fundamental theorem of calculus   قضیه ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال 

fundamental theorem of calculus of line 

integrals   

قضیه ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال 

 های خط

fundamental theorem of duality   قضیه ی اساسی دوگان 

fundamental theorem of galois theory   ی گالوای اساسی نظریهقضیه 

fundamental theorem of morse theory   ی نظریه ی مورسقضیه ی اصل 

fundamentally   اساسا 

fundation   اساس ، بنیان ، پایه ، شالوده ، بنیاد 

funel   هرم ، مخروط ، قیف 

fungicide   قارچ کش 

funicular   مربوط به کشش کابل با ریسمانس 

furlong    17 201واحد اندازه گیری طول ، تقریبا معادل 

further   این گذشته ، وانگهی ، با تفضیل بیشتر ،  به علاوه ، از

 بعدی ، بیشتر ، دی ...

furthermost   دورترین 

furthest   دورترین 

furthest point of a curve   دورترین نقطه ی یک منحنی 

fusion    ، تلفیق ، ترکیب ، ذوب ، در هم آمیزی ، ادغام

 گداختن ، همجوشی

fusion line   خط ذوب 

future   آینده ، آتی 

future experiment   آزمایش بعدی 

future sample   نمونه ی بعدی 

fuzzy   مشکّک ، فازی 
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fuzzy data   داده های فازی 

fuzzy set theory   های مشکّک )فازی(نظریه مجموعه 

g   هفتمین حرف الفبای  انگلیسیالفبایهفتمحرف ،

 انگلیسی

g.c.d   سیوم علیه مشترکبزرگترین مق 

g.c.f   بزرگترین مقسوم علیه مشترک 

g.l.b   بزرگترین کران پایین 

gage    ، پیمانه ، درجه ، اندازه ، سنجه ، فرمان ، سنجیده

 اندازه گیر ، معیار ا ...

gage block   سنجه ی معکب مستطیلی ، شابلون مکعب 

gain   سود 

gain ratio   نسبت برد 

gal    واحد شتاب برابر با یک سانتیمتر بر مجذور ثانیهگال ، 

galactic   کهکشانی 

galaxy   کهکشان 

galenic figure   شکل جالینوسی 

gallery   تالار 

gallon    لیتر 7853 3گالن ، واحد حجم برابر با 

gallup poll   نظرسنجی گالوپ 

galois    میلادی 1832تا  1811 -گالوا 

galois algebra   جبر گالوا 

galois cohomology   همانستگی گالوا 

galois correspondence   تناظر گالوا 

galois differential group   گروه گالوای دیفرانسیل 

galois equation   معادله ی گالوا 

galois extension   توسیع گالوا 

galois field   هیئت گالوا ، هیأت گالوا 

galois group    گروه گالوایی -گروه گالوا 

galois theorey   نظریه ی گالوا 

galois theory   نظریه ی گالوا 

galton difference problem   مسئله تفاضل گالتون 

galton-watson process   واتسون-فرایند گالتون 

gambler ruin problem   مسأله ی ورشکستگی بازیکن 
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gambler's ruin   پاکباختگی قمارباز 

game   یک دوره بازی ، بازی ، دور بازی ، دست 

game of chance   بازی شانسی ، بازی تصادف آمیز 

game theory    نظریه بازیها ، تئوری بازی ، نظریه ی بازی ، تئوری

 مقابله ، نظریه ی باز ...

game theory problems   مسائل تئوری بازی 

games    هابازی 

games of chance   بازیهای شانسی ، بازی های تصادف آمیز 

gamete   یاخته جنسی 

gamma    ، سومین حرف یونانی? 

gamma arrival distribution   ورودی با توزیع گاما 

gamma distribution   توزیع گاما 

gamma function   تابع گاما ، انتگرال نوع دوم اویلر 

gamma function integral   انتگرال تابع گاما 

gamma integral   انتگرال گاما 

gamma probability decsity function   تابع چگالی احتمال گاما 

gamma service   سریس گاما 

gammaization   گاماسازی 

g-and-h-distributions    توزیعهایg  وh 

gang   دسته ، گروه 

gang chart   ر گانتنمودا 

gang milestone chart   نمودار پایان نمای گانت 

gang milling   فرزکاری گروهی 

gang punch   منگنه ی گروهی 

gantt chart   چارت گانت ، نمودار گانت 

gap    ، فضای خالی ، شکاف ، فاصله ی بین دو لبه ی خالی

 فاصله ، درز ، رخنه ، ش ...

gap gauge    اژدریشبلون دهان 

gapping   یابیرخنه 

gart's independence test statistic   آماره آزمون استقلال گارت 

gas metal arc   قوس فلزی ، گازی 

gas vent   مجرای عبور گاز 
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gasket    ، لایی ، واشر ، لایه ی آب بندی ، قالپاق ، درزگیر

 پولک

gastwirth's estimator   ویرثبرآوردگر گست 

gate   دریچه ، دروازه ، پای راهگاه ، مدخل ، راه قالب 

gate cutter   شیاربر 

gate symbol   نماد دریچه 

gateaux derivative   مشتق گاتو 

gather   گردآوردن ، گردآمدن 

gather up   جمع آوری کردن 

gauge   پیمانه 

gauge length   طول نمونه 

gauge theory   ای ، نظریه ی پیمانه اییمانهنظریه پ 

gauge transformation   ای ، تبدیل پیمانه ایتبدیل پیمانه 

gauging   شیارزنی ، شابلون گیری ، اندازه گیری 

gause   ( فوریه  23 -1777آوریل  30کارل فریدریش گاوس

 ( ریاضیدان بزرگ آلمانی ...1855

gauss    ارل فریدریش میلادی ، ک 1855تا  1717 -گاوس

 فور ... 23 -1777آوریل  30گاوس )

gauss curve   منحنی گاوس 

gauss differential equation   معادله ی دیفرانسیل گاوس 

gauss error integral   انتگرال خطای گاوس 

gauss formulas   قیاس های دلامبر ، فرمول های گاوس 

gauss hypergeometric differential 

equation   

 معادله ی دیفرانسیل فوق هندسی گوس

gauss integral   انتگرال گاوس 

gauss interpolation formula   فرمول درونیابی گاوس 

gauss jordan process   ژوردان-فرایند گاوس 

gauss jordan reduction   جردن-جردن ، کاهش گاوس -تقلیل گاوس 

gauss method   روش گاوس 

gauss quadrature   بندی گاوسمربع 

gauss reduction method   روش کاهش گاوس 

gauss sum   مجموع گاوس 

gauss theorem   قضیه گاوس ، قضیه ی گوس 
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gauss type quadrature   تعیین مساحت زیرمنحنی به روش گوس 

gauss-helmert model   هلمر-مدل گاوس 

gaussian   گوسی 

gaussian algorithm   الگوریتم گاوسی 

gaussian curvature    ، انحنای گاوسی ، خمیدگی گوسی ، خمیدگی گاوسی

 خمیدگی کلی

gaussian distribution    توزیع گاوسی ، توزیع گوسین ، توزیع گوسی ، پخش

 گاوسی ، توزیع گاوس ، توز ...

gaussian elimination   روش حذف گوسی 

gaussian elimination algorithm   الگوریتم حذف گاوسی 

gaussian elimination method   روش حذفی گاوس ، روش حذف گاوسی 

gaussian fourier coefficients   ضرائب عمومی فوریه 

gaussian integer   عدد صحیح گاوسی ، عدد های گاوسی 

gaussian integers   عدد های صحیح گاوسی 

gaussian jordan process   فرایند گوس ژردان ، روند گوس ژوردان 

gaussian plane   صفحه ی گاوسی ، صفحه ی گوسی 

gaussian probability density function   تابع چگالی احتمال گاوسی 

gaussian process   فرایند گاوسی ، فرایند گوسی ، روند گوسی 

gaussian reduction   اوسی ، تقلیل گاوسین ، کاهش گاوسی ، تقلیل گ

 کاهش گاوسین

gaussian reduction matrix   ماتریس کاهشی گوسی 

gaussian sum   مجموع گوسی 

gaussian triangularization   مثلثی گاوسی 

gauss-jordan elimination   ژوردان-حذف گاوس 

gauss-markov theorem   مارکوف-قضیه گاوس 

gauss-newton iteration   نیوتون-تکرار گاوس 

gauss's inequality   نابرابری گاوس 

gauss's measure of precision   معیار دقت گاوس 

gauss's measure of precision معیار دقت گاوس 

gauss's measure of precision معیار دقت گاوس 

gauss-seidel iteration   زایدل-تکرار گاوس 

gauss-winckler inequality   وینکلر-نابرابری گاوس 

gaze length   طول مؤثر 
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gear   درگیری ، اسباب ، افزار ، ادوات ، دنده ، چرخ دنده 

gear transmission   انتقال حرکت به وسیله ی دنده ، جعبه دنده 

gearing   انتقال حرکت به وسیله ی دنده ، تطبیق دادن ، تطابق 

geary statistic   ئریاره گیآم 

geary test   ئریآزمون گی 

geary's ratio   ئرینسبت گی 

gegenbauer distribution   باوئرگنِتوزیع گِه 

gehan-gilbert test   گیلبرت-هانآزمون جی 

gelfand transform   تبدیل گلفاند ، مبدّل گلفاند 

genealogy   نسب ، شجره نامه 

general   )کلی )عمومی 

general analytic space   فضای تحلیلی عمومی 

general antiderivative   پادمشتق کلی 

general audit   ممیزی عمومی ، حساب رسی عمومی 

general balance   ّتعادل کلی 

general cantor set   مجموعه ی عام کانتور 

general cone   )مخروط کلی )عمومی 

general context   ینه ی کلیزم 

general control   کنترل عمومی 

general curve   خم عمومی 

general definition   تعریف عمومی 

general demand   تقاضای کلی 

general expenses   هزینه های اداری و تشکیلاتی ، هزینه های عمومی 

general exponentional families   های نمایی عامخانواده 

general fourier coefficients   ضرایب عمومی فوریه 

general inspection   بازرسی کلی ، بازرسی عمومی 

general inspection level   سطح بازرسی عمومی 

general integral   انتگرال عمومی ، جامعه ی عمومی 

general journal   دفتر روزنامه ی عمومی 

general judgement   حکم کلی 

general ledger   دفتر کل 

general linear group   گروه خطّی عمومی ، گروه خطی عام 
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general linear hypothesis   فرض خطی عام 

general linear model   مدل خطی عام 

general manager   مدیر کل 

general mathematics   ریاضیات عمومی 

general polynomial    کلیچندجمله ای 

general power   )توان)ی( کلی )عمومی 

general power function   )تابع توان)ی( کلی )عمومی 

general principle of convergence    ضابطه ی کلی همگرائی ، اصل کلی تقارب ، ضابطه ی

 کلی تقارب

general purpose   همه منظوره 

general purpose machine    ماشین عمومی ، ماشین همه ماشین همه کاره ،

 منظوره

general relativity   )نسبیت عام )عمومی 

general resultant   برایند کلی ، برایند همگانی 

general root   ریشه ی عمومی 

general sequence   دنباله ی کلی 

general setting   وضعیت عمومی 

general solution   جواب عمومی 

general solution of linear equations   جواب کلی معادلات خطی 

general specification   مشخصه ی عمومی 

general structure   ساختار کلی 

general system theory    ، تئوری عمومی سیستم ، نظریه ی عمومی سیستم

 فرضیه ی عمومی سیستم

general term   )جمله ی عمومی )کلی 

general term of series   جمله ی عمومی سری 

general theorem of probability   فضیه ی عمومی احتمال 

general theorem of repeated trials   قضیه ی عمومی آزمایش های تکراری 

general theory   )نظریه ی عمومی )کلی 

general theory of relativity   نظریه ی عمومی نسبیت 

general topology   توپولوژی عمومی 

general tree   درخت عمومی 

generality   عمومیت ، هامانی ، کلیت 
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generalization    ، تعمیم ، عمومیت ، تعمیم دادن ، عمومیت دادن

 نتیجه گیری کلی و وسیع

generalizations   کلیات 

generalize   تعمیم دادن ، عمومیت دادن ، عمومیت 

generalized   تعمیم یافته ، توسعه یافته ، هامانیده 

generalized additive model   یافتهمدل جمعی تعمیم 

generalized analysis of variance   تجزیه ی واریانس تعمیم یافته 

generalized canonical variable   یافتهمتغیرّ کانونی تعمیم 

generalized cantor set associated with the 

numbers   

 یافته متناظر با اعدادی کانتور تعمیممجموعه

generalized confidence interval   یافتهبازه اطمینان تعمیم 

generalized continuum hypothesis   فرض پیوستار تعمیم یافته 

generalized coordinates   مختصات تعمیم یافته ، مختصات لاگرانژی 

generalized f-distribution    توزیعF یافتهتعمیم 

generalized final prediction error criteria   یافته خطای پیشگویی نهاییملاکهای تعمیم 

generalized f-test    آزمونF یافتهتعمیم 

generalized function   یافته ، تابع تعمیم یافتهتابع تعمیم 

generalized gamma convolution   یافتهیچش گامای تعمیمپ 

generalized hypergeometric distribution   یافتههندسی تعمیمتوزیع فوق 

generalized inverse   معکوس تعمیم یافته 

generalized inverse gaussian distribution   یافتهتوزیع گاوسی وارون تعمیم 

generalized inverses   یافتهوارونهای تعمیم 

generalized jacobian variety   چندگونای ژاکوبی تعمیم یافته 

generalized likelihood ratio test   یافتهآزمون نسبت درستنمایی تعمیم 

generalized linear model   یافتهمدل خطی تعمیم 

Generalized Maximum Entropy   آنتروپی بیشینه تعمیم یافته 

generalized maximum likelihood 

estimation   

 یافتهبرآورد ماکسیمم درستنمایی تعمیم

generalized method of moment 

estimation   

 یافتهروش برآورد کردن گشتاوری تعمیم

generalized moments test   یافتهآزمون گشتاورهای تعمیم 

generalized multinomial distribution   یافتهمای تعمیتوزیع چندجمله 

generalized poincare conjecture   تعمیم حدس پوانکاره 

generalized p-value   ( پیP)-یافتهمقدار تعمیم 
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generalized roll's theorem   قضیه ی رل تعمیم یافته 

generalized sequential probability ratio 

test   

 یافتهای تعمیمآزمون نسبت احتمال دنباله

generalized singular value 

decomposition   

 تجزیه مقدار تکین تعمیم یافته

generalized topological spaces   فضاهای توپولوژیکی تعمیم یافته 

Generalized topology   توپولوژی تعمیم یافته 

generalized upper bound constraint   محدودیت عام حد فوفانی 

generalized variance   یافتهواریانس تعمیم 

generalized volume   حجم تعمیم یافته 

generally   در حالت کلی ، به طور کلی ، عموما ، کلا 

generally speaking   به طور کلی ، قطع نظر از جزئیات ، در حالت کلی 

generate   تولید کردن 

generated   تولید شده 

generated by   سط ، حاصل از ، تولید شده بوسیله یتولید شده تو 

generated by vectors   مخروط تولید شده با بردار ها 

generated left ideal   ایده آل چپ ایجاد شده 

generated subgroup   زیرگروه ایجاد شده 

generated submodule   زیرمدول ایجاد شده 

generating   مولد ، پدیدآور ، ایجاد کننده 

generating curve   خم مولد 

generating element   عنصر مولد 

generating function   تابع مولد 

generating line   خط مولد 

generating process   فرایند تولید ، فرایند تولید چرخ دنده 

generating set   مجموعه ی مولّد ، مجموعه ی تولید کننده 

generating system   ستگاه مولدد 

generation   نسل ، تولید ، پیدایش ، مولد ، نقطه 

generation of random variables   تولید متغیّرهای تصادفی 

generative   تولیدی 

generative process   پروسه ی مولد 

generator    مولّد ، مولد ، مولّد / کلمات مرتبطrandom 

number generator pseudo-ran ... 
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generator of a cone   مولد مخروط 

generator of a group   مولد گروه 

generator of a prism   مولد منشور 

generator of a surface of translation   مولد یک سطح انتقالی 

generator of cone   پدیدآور مخروط 

generator of group   مولد گروه 

generatrix    ، پدیدآورنده ، خط مولدمولد 

generatrix function   تابع مولد 

generic   کلی ، عمومی ، جنسی ، نوعی 

generic uniform laws of large numbers   قانونهای اعداد بزرگ یکنواخت عام 

genesis   پیدایش 

genetic linkage   اتصال ژنتیکی 

genetics   ژنتیک ، علم وراثت ، علم تکوین 

geneva mechanism   مکانسیم جنوا 

genral term   جمله عمومی ، عبارت عمومی 

genral term of a series   جمله ی عمومی سری 

genral theory of groups   نظریه ی عمومی گروه ها 

genral theory of relativity   نظریه ی نسبت عام 

genral topology   توپولوژی عمومی 

genralized   تعمیم یافته ، تعمیم ، عمومیت داده شده 

genralized form   شکل تعمیم یافته ، فرم کلی 

genralized function   تابع تعمیم یافته 

genralized volume   حجم تعمیم یافته 

genus   گونا 

genus of a surface   گونای رویه 

genus of surface   نوع رویه 

geocentric coordinate system   دستگاه مختصات زمین مرکزی 

geodesic   ژئودزیک 

geodesic circle   دایره ی ژئودزیک 

geodesic construction problem   مسأله ی ترسیم هندسی 

geodesic coordinates   مختصات ژئودزیک 

geodesic curvature   خمیدگی ژئودزیک 
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geodesic curveture    ژئودزیکخمیدگی 

geodesic distribution   توزیع هندسی 

geodesic figure   شکل هندسی 

geodesic genus   گونای هندسی 

geodesic line   کوتاه ترین خط ، خط ژئودزیک ، خط مساحی 

geodesic mean   میانگین هندسی 

geodesic number theory   نظریه ی هندسی اعداد 

geodesic progression   تصاعد هندسی ، دنباله ی هندسی 

geodesy    زمین پیمایی ، علم مساحی ، شناخت )تعیین( شکل

 زمین از نظر ریاضیات

geodetic   مربوط به کوتاه ترین خط اتصال وابسته به ژئودزی 

geodetic surveying   نقشه برداری ژئودزی 

geology   زمین شناسی 

geomagnetism   ژئومغناطیس 

geometer   هندسه دان 

geometric   هندسی 

geometric average   واسطه ی هندسی 

geometric condition   شرط هندسی 

geometric construction problem   مساله ی ترسیم هندسی 

geometric derivative   مشتق هندسی 

geometric distribution   توزیع هندسی ، پخش هندسی 

geometric distribution law   قانون توزیع هندسی 

geometric figure   شکل هندسی 

geometric genus   گونای هندسی 

geometric interpretation   تعبیر هندسی 

geometric interpretation inverse matrix   تعبیر هندسی ماتریس معکوس 

geometric locus   مکان هندسی 

geometric mean   میانگین هندسی 

geometric moving average   میانگین متحرک هندسی 

geometric number theory   نظریه ی هندسی اعداد 

geometric probability law   قانون توزیع احتمال هندسی 

geometric probability theory   نظریه احتمال هندسی 
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geometric programming   یبرنامه ریزی هندس 

geometric progression   تصاعد هندسی ، فرایازی هندسی 

geometric property   ویژگی هندسی 

geometric redundancy   تباهیدگی ترسیمی 

geometric relation   رابطه ی هندسی ، نسبت هندسی 

geometric relationship   رابطه ی هندسی 

geometric representation   ینمایش هندس 

geometric sequence   دنباله هندسی ، دنباله ی هندسی 

geometric sequence and series   دنباله و سری هندسی 

geometric series   سری هندسی 

geometric solution of linear programs   جواب ترسیمی برنامه های خطی 

geometric vector   بردار هندسی 

geometrical   هندسی ، هندسی ، به روش هندسی ترسیم 

geometrical condition   شرط هندسی 

geometrical construction   ساختمان هندسی 

geometrical definition   تعریف هندسی 

geometrical interpretation   تعبیر هندسی 

geometrical optics   اپتیک هندسی ، نورشناسی هندسی 

geometrical probability   احتمال هندسیسسسس 

geometrical representation   نمایش هندسی 

geometrical speaking   با بیان هندسی 

geometrically    از طریق هندسی ، به صورت هندسی ، تعبیر هندسی

 ، به طریق هندسی ، به طور ...

geometrically speaking   با بیان هندسی 

geometry   دسه )هندازش( در ایران باستان هندسه که هندسه هن

 به معنی هندازش یا اندا ...

geometry of numbers   هندسه ی اعداد 

geometry of sets   هندسه ی مجموعه ها 

george boole    ( 1815 - 1864جورج بول ریاضیدان انگلیسی  )

 منطق ریاضی جدیدی را به نام ...

geostatistics   آمارزمین 

get   رسیدن ، داریم ، به دست آوردن ، به دست می آید 

getting started   شروع 
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ghorre   (از اهالی حران  288-211ثابت ابن قره)هجری قمری

 بر زبانهای عربی ، سریانی ...

ghosh-pratt identity   پرَت-اتحاد گوش 

giant star   ستاره غول آسا 

gibbs phenomenon   یبسپدیده ی گ 

gibb's phenomenon   پدیده ی گیبس 

gibbs sampler algorithm   گیر گیبزالگوریتم نمونه 

gibbs sampling   گیری گیبزنمونه 

giga   ( یک میلیارد109یک بیلیون ، ) 

gini index   شاخص جینی 

gini's mean difference   میانگین تفاضلی جینی 

gini-simpson index   سونسیمپ-جینی شاخص 

girdle data   ایهای تسمهداده 

girdle distribution   ایتوزیع تسمه 

give   حاصل شدن 

give an example   مثال بزنید 

give rise to    ناشی از ، منتهی شدن ، باعث به وجود آمدن ، منجر

 گردیدن ، به دست دادن

given   ، معین داده شده ، مفروض ، فوق ، معلوم 

given that   با این فرض که ، می دانیم که ، برای 

given without proof   که آنرا بدون اثبات می آوریم 

glahn and hooper correlation coefficient   ضریب همبستگی گلان و هوپر 

glide   لغزه 

glivenko-cantelli theorem   کانتلّی-ونکوقضیه گلی 

global   عی ، همه جایی ، در کل ، جایی ، فراگیر ، فراموض

 کروی ، جامع ، کلی ، سرت ...

global analytic functions   توابع تحلیلی یکجا 

global bisection   تنصیف جامع 

global concept   مفهوم کلی ، ویژگی کلی 

global convergence   همگرایی جامع 

global error   میدان ، خطای سراسری خطای جامع ، خطای کل 

global maximum   ماکزیمم کلی 

global minimum   مینیمم کلی ، حداقل مطلق 
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global properties   خواص سرتاسری 

global property   خاصیت عمومی ، خاصیت کلی 

globe   کره ، گوی 

globoid   گوی مانند ، کروی 

globular   گوی مانند ، کروی 

globular transfer   انتقال گلوله ای 

glossary   فهرست لغات 

glueing   چسباندن 

gluing theorem   قضیه ی چسباندن 

gnomon   عَلَم 

go   دسترسی پیدا کردن 

go gage   سنجه ی برو 

go through   انجام دادن 

goal   مقصد ، آرمان ، هدف 

goal orientation   هدف جویی 

goal oriented   مقصد گرا ، هدف گرا 

goal programming   برنامه ریزی آرمانی 

godel   گودل 

godel completeness theorem   قضیه ی کمال گودل ، قضیه ی تمامیت گودل 

godel incompleteness theorem   قضیه ی عدم کمال گودل ، قضیه ی ناتمامیت گودل 

godel numbering   عددگذاری گودلی 

godel numbers   اعداد گودل 

goldbach problem   مسأله ی گولدباخ 

goldbakh's geust    را می  2حدس گلدباخ: هر عدد صحیح زوج بزرگتر از

 توان به صورت مجموع دو ع ...

goldberg causal voting model   دهی علّی گولدبرگمدل رای 

golden ratio   نسبت زرین ، نسبت طلائی 

golden ratio search   جستجوی نسبت طلایی 

golden rectangle   مستطیل زرین 

golden section   برش زرین ، تقسیم زرین ، تقسیم طلایی 

gomory cut   برش گوموری 

gompertz curve   منحنی گومپرتز 
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gompertz distribution   توزیع گومپرتز 

goniometer   رای اندازه گیری زاویهزاویه سنج ، وسیله ای ب 

good   محصول ، کالا ، جنس 

good in process   کالای در جریان ساخت 

good will   حق کسب و کار ، سرقفلی 

goodness   شانس ، نیکویی ، خوبی 

goodness of fit    ، نیکویی برازش ، نیکویی برازاندن ، خوبی برازیدن

 آزمون تطابق ، زیبندگی

goodness of fit test   تست خوبی انطباق ، آزمون نیکویی برازش 

goodness-of-fit distribution   توزیع نیکویی برازش 

goodness-of-fit test   آزمون نیکویی برازش 

googol   ( 10100عدد یک با صد صفر جلوی آن) 

gordon    میلادی 1912تا  1837 -گوردون 

gorup of similitudes   شابهاتگروه ت 

govern   اداره کردن ، بیعت کردن ، پیروی کردن 

governing   حکومت 

governing laws   قوانین حاکم 

governmental accounting   محاسبات دولتی ، حسابداری دولتی 

governor   تنظیم کننده 

grace period   مهلت اضافی پرداخت 

grad   یک صدم زاویه ی قائمه ، گراد 

gradate   درجه بندی کردن 

gradation   درجه بندی 

grade    درجه بندی کردن ، درجه ، رتبه ، میزان ، نوع ، هموار

 کردن ، شیب منظم دا ...

graded   مدرج ، زینه بندی شده 

graded a module   a-مدول مدرج 

graded algebra   جبر مدرج 

graded ideal   ایدآل مدرج 

graded ring   حلقه ی مدرج 

gradient    ، شیب ، شیب دار ، گرادیان ، ضریب زاویه ، زینی

 شیب چندبعدی

gradient field   میدان گرادیان 
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gradient method   روش گرادیان 

gradient of a function   گرادیان تابع 

gradient of a line   شیب خط 

gradient of a stright line   یه ی خط راستضریب زاو 

gradient of stright line   شیب ، ضریب زاویه 

gradient vector   بردار گرادیان 

grading   درجه بندی ، نمره دادن ، زینه بندی 

grading method   روش رتبه بندی ، روش درجه بندی 

gradual   تدریجی 

gradually   رفته رفته ، به تدریج 

graduate   ی کردن ، مدرج کردندرجه بند 

graduated   درجه بندی شده ، مدرج 

graduation    ، هموارسازی آماری ، درجه بندی ، تقسیم بندی

 مدرجه ، درجه ، زینه بندی ، ...

graeco latin   یونانی-لاتین 

graeco-latin squares   لاتین-مربعهای یونانی 

grain   هسته ، بلور ، دانه ، ذره 

grain boundary   مرز دانه ها ، مرز دانه ای 

grain structure   ساختمان دانه ای 

gram   واحد وزن برابر یک هزارم کیلوگرم 

gram schmidt orthogonalization    اشمیت -عمود سازی گرام 

gram schmidt orthogonalization process    اشمیت -فرآیند عمود سازی گرام 

gram schmidt process   اشمیت-فرایند گرام 

gram theorem   قضیه ی گرام 

gram-charlier series   شارلیه-سریهای گرام 

gramian determinant   دترمینان گرامی 

grammar   دستور 

gram-schmidt orthogonalization   اشمیت-متعامدسازی گرام 

gram-schmidt process   اشمیت-فرایند گرام 

grand   بزرگ ، اکبر 

grand lot scheme   طرح برای بسته ی بزرگ 

grand mean   میانگین کل 
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grand term   جمله ی بزرگ ، حد اکبر 

grandeur   بزرگی 

granular   دانه ای ، مدور ، هسته ای ، دانه دار 

graph    گراف ، نگار ، نمودار ، منحنی ، منحنی / کلمات

 ... proximity graph muمرتبط 

graph design   طرح گراف 

graph of a binary relation   نمودار یک رابطه ی دوتایی 

graph of a correspondence   نمودار یک تناظر 

graph of a function   نمودار تابع 

graph of a relation   نمودار رابطه 

graph of binary relation   نمودار رابطه ی دوتایی 

graph of correspondence   گراف تناظر 

graph of function   گراف تابع ، نمودار تابع 

graph of mapping   نمودار نگاشت ، گراف نگاشت 

graph of relation   گراف رابطه ، نمودار رابطه 

graph theoretical cluster analysis   ای از دیدگاه نظریه گرافتحلیل خوشه 

graph theory   نظریه گراف ، نظریه ی گراف ها 

graphic    نموداری ، هندسی ، گرافیک ، ترسیمی ، گراف ، نگاره

 ، خط نما ، تصویری

graphic method   روش شکلی ، روش ترسیمی 

graphical   ترسیمی ، منحنی ، به کمک رسم 

graphical calculation   محاسبه ی نموداری 

graphical differentiation   مشتقگیری نموداری 

graphical evaluation and review 

technique   

 فن ارزیابی و بازنگری گرافیکی

graphical integration   انتگرالگیری نموداری 

graphical markov model   مدل مارکوف گرافی 

graphical presentation of probability 
distribution   

 کی توزیع احتمالبیان گرافی

graphical representation    ، نمایش گرافیکی ، نمایش تصویری ، نمایش ترسیمی

 نمایش خم تغییرات ، نمود ...

graphical representation of data   هانمایش نموداری داده 

graphical solution   حل نموداری ، حل ترسیمی 
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graphically   ه ی شکل ، از طریقه ی از روی شکل ، به وسیل

 هندسه

graphics   علم ترسیم 

graphoid   وارگراف 

grasp   گرفتن ، محکم گرفتن ، دستگیره ، قلاب 

grassman    میلادی 1936تا  1878 -گراسمن 

grating   شبکه ، شبکه بندی ، مشبک 

gravitate    گرانیدن ، از قانون جاذبه پیروی کردن ، گرانش ، ثقل

 جاذبه ، گرانی، 

gravitation   ثقل ، گرایش 

gravitational   ثقلی ، گرانشی 

gravitational attraction   جاذبه ی ثقلی 

gravitational constant   ثابت گرانشی 

gravitational field   میدان گرانشی 

gravitational force   نیروی گرانشی 

gravitational interaction   م کنش گرانشیبر ه 

gravitational potential   پتانسیل ثقلی 

gravitational radius   شعاع ثقلی 

gravitational theory   نظریه ی جاذبی 

gravity    ، گرانی ، نیروی ثقل ، جاذبه ی زمین ، گرانش

 جاذبیت ، کشش ، ثقل

gravity screens   حایل های ثقلی 

gravity wheel conveyor   نقاله ی چرخی وزنی 

gray and williams measure   معیار گرِی و ویلیامز 

great   بزرگ ، زیاد 

great and small circles   دایره های خرد و بزرگ ، دوایر بزرگ و کوچک 

great circle   دایره ی عظیمه 

greater   بزرگتر 

greater than   بزرگتر از 

greater than or equal to   بزگتر مساوی با 

greates element   بزرگترین عنصر 

greatest   بزرگترین 
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greatest common divisor    بزرگترین مقسوم علیه مشترک ، بزرگترین عامل

 مشترک ، بزرگترین بخشیاب مشت ...

greatest common factor   بزرگترین مقسوم علیه مشترک 

greatest common measure   گترین اندازه ی مشترکبزر 

greatest element   بزرگ ترین عنصر ، عنصر ماکسیمم 

greatest integer   بزرگترین عدد صحیح 

greatest integer function   تابع بزرگترین عدد صحیح ، تابع جزء صحیح 

greatest integer in   بزرگترین عدد صحیح در 

greatest integer less than a real number    قسمت صحیح عدد حقیقی ، بزرگترین عدد صحیح

 کوچکتر از یک عدد حقیقی معین

greatest integral   جامعه ی بالاترین ، جامعه ی کامل 

greatest lower bound   بزرگترین کران پایینی 

greatest member   عضو اکثر ، بزرگترین عضو 

greatest possible error   ای ممکنبزرگترین خط 

greco latin square design   لاتین-طرح مربع یونانی 

greek alphabet   الفبای یونانی 

green formula   فرمول گرین 

green functions   تابع های گرین 

green measure   اندازه ی گرین 

green sand   ماسه ی خام ، ماسه ی تر ، ماسه ی سبز 

green's formulas   ور های گرین ، روابط گریندست 

green's function   تابع گرین 

green's theorem   قضیه ی گرین 

greenwood variance estimator   وودبرآوردگر واریانس گرین 

greenwood's statistic   وودآماره گرین 

gregory leibniz formula   لایب نیتس-فرمول گریگوری 

gregory newton formula   نیوتن-فرمول گری گوری 

grid    تور ، شبکه ای از نقاط نقطه چین ، شبکه ، فضا

 دهنده ، توری ، صفحه

grid sampling   گیری توری ، نمونه گیری تورینمونه 

grid search method   روش جستجوی شبکه ای 

gringorten's formula   فرمول گرینگورتن 

groove   بریدگی ، شیارکندن شیار ، چاک ، فاق ، 
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grooved part   قضیه ی شیار دار 

grooved rool   غلتک شیار دار 

gross    ، ناخالص ، درشت ، فاحش ، مواد اولیه ی پلاستیکی

 ... 1دوازده دوجین ، معادل 

gross average   خسارت مشترک ، خسارت همگانی ، زیان همگانی 

gross domestic product    ناخالص داخلیتولید 

gross error   خطای ناخالص 

gross income   درآمد ناویژه ، درآمد کل ، درآمد غیر خالص 

gross margin   سود ناویژه ، سود ناخالص ، سود غیر خالص 

gross national product   محصول ناخالص ملی ، تولید ناخالص ملی 

gross national product deflator   دیل تولید ناخالص ملّیضریب تع 

gross output   بازده ناخالص ، تولید ناخالص 

gross product   محصول ناخالص 

gross profit   سود غیر خالص ، سود ناخالص ، سود ناویژه 

gross theorem   قضیه ی گروس 

ground   زمینه ، زمین ، اساس 

ground field   هیئت زمینه ، میدان زمینه 

ground line   خط الارض 

ground ring   حلقه ی پایه ای 

grouoped frequency distribution   توزیع فراوانی گروه شده 

group   گروه ، گروه تبدیل های سره ، ناپیوسته ، دسته 

group algebra   جبر گروهی 

group attitude   گرایش گروهی 

group axioms   اصول گروه 

group balance   توازن گروهی 

group buns plan   طرح پاداش دسته جمعی 

group character   مشخصه ی گروه 

group constraint   محدودیت گروهی 

group correlation   همبستگی گروهی 

group development   پیشرفت گروهی ، گسترش گروهی 

group family   خانواده گروهی 

group homomorphism   هم ریختی گروهی 
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group insurance   بیمه ی دسته جمعی 

group isomorphism   ایزومورفیسم گروه ها 

group layout   جانمایی گروهی ، طرح گروهی ، آرایش گروهی 

group of automorphisms   گروه خودریختی ها 

group of automorphisms of a module   گروه خودسانی های یک مدول 

group of homomorphisms   گروه همسانی ها 

group of inner automorphisms   گروه خوددیسگی های درونی 

group of motions   گروه حرکت ها 

group of order n    گروه از مرتبه یn 

group of outer automorphisms   گروه خوددیسگی های بیرونی 

group of permutations of a set   گروه جایگشت های یک مجموعه 

group of permutations of n objects    جایگشت هایn گروه شیء 

group of quaternion units   گروه یکه های کوترنیونی 

group of similitudes   گروه تشابهات 

group of transformations   گروه تبدیلها 

group of transformations of a set   وه تبدیلات یک مجموعهگر 

group of units   گروه یکه ها 

group operating on a set   گروه عامل بر یک مجموعه 

group operation   عمل گروهی 

group pressure   فشار گروهی 

group rank test   ای گروهیآزمون رتبه 

group replacement   تعویض گروهی 

group representation   نمایش گروه 

group ring of a compact group   حلقه ی گروهی یک گروه فشرده 

group scheme   طرح گروهی 

group sequential test   ای گروهیآزمون دنباله 

group structure   ساختار گروهی ، ساخت گروهی 

group technology   تکنولوژی گروهی 

group testing   آزمون گروهی 

group theory   نظریه گروه ، نظریه ی گروه 

group-divisible design   پذیرتقسیمطرح گروهی 

grouped   گروهبندی شده 
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grouped data   بندی شده ، داده های گروه بندی شدههای گروهداده 

grouped data rank test   بندی شدههای گروهای دادهآزمون رتبه 

grouped data survival analysis   بندی شدههای گروهتحلیل بقا در داده 

grouped frequency distribution   توزیع فراوانی گروه شده 

grouping   دسته بندی ، گروه بندی ، گروه بندی کردن 

grouping error   خطای طبقه بندی 

grouping method   روش گروهبندی 

grouping normal means   دی میانگینهای نرمالبنگروه 

grouping terms   دسته بندی جملات 

groupoid   گروه وار 

grow   رشد کردن ، نمو کردن 

growth   رشد 

growth curve   منحنی رشد ، خم رشد 

growth factor   عامل رشد 

growth function   تابع رشد 

growth rate   میزان رشد 

grubb's estimator   ردگر گراببرآو 

g-series distribution    توزیعG-سری 

g-spectral estimator    برآوردگر طیفیG 

guarantee    ، تضمین کردن ، درست است ، تأمین ، گارانتی

 ضمانت ، ضمانت کردن ، ضمانت ...

guaranty    تضمین ، سپرده ، ضمانت نامه ، وثیقه ، ضمانت کردن

 ، گارانتی ، ضمانت

guard   حامل ، حفاظ ، نگهبان ، محافظ ، سپر ، جلوبند 

guarding figure   رقم محافظ 

guassian elimination method   روش حذف گاوسی 

gudermanian   تابع گودرمانی ، گودرمانی 

gudermann function   تابع گودرمان 

gudermannian   گودرمانی 

guess   حدس زدن ، حدس 

guessed mean   میانگین فرضی 

guessed score   نمره ی فرضی 

guessing model   مدل حدس زدن 
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guide    بست ، راهنمایی کردن ، کلید ، ضامن ، راهنما ، گیره

 ، هادی

guide curve   خم هادی 

guide edge   لبه ی راهنما 

guide pin    میله ی راهنما ، خار مرکزیاب ، میل راهنما ، میله ی

 هدایت

guide post   میل راهنما 

guide tube   لوله ی راهنما 

gum   چسب زدن ، چسب ، کائوچو ، لاستیک 

gumbel distribution   توزیع گامبل 

gunning process   فرایند تفنگی ، روش تفنگی 

guttman scaling   بندی گاتمنمقیاس 

gyrate   دوران کردن ، دوران ، دایره ای 

gyration   چرخش ، دوران ، ژیراسیون 

gyratory   دورانی 

gyre   دوران ، گردش دایره ای 

gyro compass   قطب نمای ژیروسکوپی 

gyrodial   مارپیچی 

gyroscop   گردش نما ، ژیروسکوپ 

gyroscopic   گردش نمایی ، چرخه نمایی 

h   علامت اختصاری  انگلیسیالفبایحرفهشتمین ،

 اعت و ارتفاع ، حرف هشتم ا ...س

h test    آزمایشH  ،H-آزمایش 

ha   علامت اختصاری برای هکتار 

haag's method   روش هاگ 

haar distribution   توزیع هار 

Haar wavelets   موجک های هار 

hachure   هاشور ، هاشور زدن 

hacksaw   کمان اره ، اره ی کمانی ، اره ی آهنبر 

hacksaw frame   کمان اره ی دستی 

hacure   هاشور ، هاشور زدن 

had we expressed a as x    اگرx  )را بر حسب )به صورتa بیان کرده بودیم 

hadamard conjecture   حدس آدامار 
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hadamard derivative   مشتق آدامار 

hadamard inequality   نابرابری آدامار 

hadamard matrix   ماتریس آدامار 

hadamard multiplication theorem   قضیه ی ضرب آدامار 

hadamard's three circle theorem   قضیه ی سه دایره ی هادامارد 

hade   زاویه ی انحراف از قائم ، زاویه انحراف از قائم 

hahn banach theorem   باناخ-قضیه ی هان 

hajek-renyi inequality   نیرِی-ری هایِکنابراب 

hajek's projection lemma   لم تصویر هایِک 

haldane-smith test   اسمیت-آزمون هالدیِن 

half   نیم ، نیمه ، نصف ، پیشوندی به معنی نصف 

half angle    نصف( زاویه -نیم زاویه ، نصف زاویه ، نیم )نیمه 

half angle formula   فرمول نصف زاویه 

half angle substituiton    نصف( زاویه -جانشانی نیم )نیمه 

half closed   نیم بسته 

half infinite   نیمه نامتناهی ، نیمه متناهی 

half infinite interval   بازه ی نیمه نامتناهی ، فاصله ی نیمه نامتناهی 

half interval   یهبازه ی نیم باز ، فاصله ی نیم باز ، بازه ی نیم متنا 

half life   نیمه ی عمر 

half line   نیم خط ، خط شعاعی ، نیمخط ، پرتو 

half multidimensional interval   سنگفرش نیم باز 

half open   نیم باز ، نیم گشوده 

half open interval   بازه ی نیم باز ، فاصله ی نیم باز 

half open multidimensional interval    نیم بازسنگفرش 

half plaid   نیمه پیچازی 

half plane   نیم صفحه 

half range   نیم دامنه ای 

half rotation   نیم دوران 

half side   نصف ضلع 

half space   نیم فضا 

half-adder   فزونگر-نیم 

halfline   نیم خط 
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half-normal distribution   نرمالتوزیع نیم 

half-normal plot   نرمالنمودار نیم 

half-plaid   ایچهارخانهنیم 

half-sample   نمونهنیم 

half-sample technique   نمونهفن نیم 

halfspace   نیم فضا 

half-subtractor   تفاضلگر-نیم 

halphen's law   قانون هالفن 

halt state   حالت توقف 

halting problem   مسأله ی توقف 

halve   نصف کردن 

halved   نصف شده 

halving   تنصیف ، نصف کردن 

ham sandwich theorem   قضیه ی ساندویچ هام ، قضیه ی ساندویچ کالباس 

hamel basis   پایه ی همل 

hamilton canonical equation   معادله های متعارف همیلتونی 

hamilton canonical equations   تعارف همیلتونمعادله های م 

hamilton cayley theorem   کیلی-قضیه ی هامیلتون 

hamiltonian   هامیلتونی 

hamiltonian circuit   مدار همیلتونی ، دور همیلتونی 

hamiltonian cycle   دور همیلتونی 

hamiltonian function   تابع همیلتونی 

hamiltonian graph   میلادی ، 1859 گراف های همیلتونی در سالsir 

William Hamilton ... مساله ای ر 

hamiltonian mechanics   مکانیک همیلتنی 

hamitonian   همیلتونی 

hand   سمت ، دست ، طرف 

hand held   دستی 

hand nut   مهره ی دستی ، فلکه ی دستی 

hand print   دستنویس 

hand rammer   کوبه ی دستی 

hand reame   برقوی دستی 
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hand shield   حفاظ دستی ، ماسک دستی 

hand tape   قلاویز دستی 

handbook   کتاب راهنما ، راهنما ، کتاب دستی 

handbuilt prototype   نمونه ی دست ساز 

handing   جابجا کردن ، جا به جایی ، حمل و نقل 

handle   دسته )در سطح( ، به کار بردن 

hang up   ف غیر برنامه ای ، توقف ناخواستهتوق 

hangarian algorithm   الگوریتم مجارستانی 

hanging   آویزان 

hanging chain   زنجیر آویزان 

hankel function   تابع هنکل 

hankel transform   تبدیل هنَکل ، تبدیل هنکل 

hansen-hurwitz method for subsampling 

nonrespondents   

گیری جزئی از هورویتس برای نمونه-هنسنروش 

 هاندادهپاسخ

happening   رویداد 

hard copy    کپی سخت افزار ، نسخه ی قابل رؤیت ، نسخه ی

 چاپی

hard disk   دیسک سخت 

hard surfacing   سختی سطحی 

hardening   سخت شدن ، سخت کردن ، آب دادن 

hardening temperature   رارت سخت کردندرجه ی ح 

harder to see   به سختی قابل رؤیت هستند 

hardfacing    ، پوشش سخت ، پوشش سخت سای ، سخت پوشی

 سخت کردن سطحی

hardness   استحکام ، سختی 

hardware   ابزارآلات ، سخت افزار 

hardy class   فضای هاردی ، کلاس هاردی 

hardy space   فضای هاردی 

hardy-weinberg model   برگواین-مدل هاردی 

harmonic   همساز ، توافقی ، هماهنگ ، موزون ، بساز 

harmonic alternating series   سری متناوب توافقی 

harmonic analysis    ، آنالیز هامونیک ، آناکاوی هماهنگ ، تحلیل همساز

 آنالیز همساز ، آنالیز ...
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harmonic average    موزونواسطه ی 

harmonic components   های همسازمولفه 

harmonic conjugate   مزدوج توافقی ، مزدوج ، مزدوج همساز 

harmonic conjugates   مزدوج های توافقی ، مزدوج توافقی 

harmonic conjugates of two points    مزدوج های همساز دو نقطه ، مزدوج های توافقی دو

 نقطه

harmonic continuation   فاصله ی همساز 

harmonic damped oscillator   نوسان گر میرای توافقی 

harmonic division   تقسیم توافقی ، تقسیم موزون ، تقسیم همساز 

harmonic division of a line   تقسیم توافقی یک خط 

harmonic function   تابع توافقی ، تابع همساز 

harmonic mean   اسطه ی توافقی ، میانگین توافقی ، میانگین همساز ، و

 واسطه ی موزون ، میا ...

harmonic measure   اندازه ی همساز 

harmonic motion    ، حرکت پاندولی ، حرکت سینوسی ، حرکت همساز

 حرکت هماهنگ

harmonic oscillation   نوسان هماهنگ 

harmonic oscillator   نوسان گر همساز 

harmonic pencil    دسته خط توافقی ، دسته خطوط توافقی ، اشعه ی

 توافقی ، دسته ی خطوط موزون ...

harmonic points   نقطه های همساز ، نقطه های توافقی 

harmonic progression   تصاعد توافقی ، تصاعد همساز ، دنباله ی همساز 

harmonic quadrilateral   چهارضلعی هارمونیک 

harmonic quaternion   چهارگانه ی همساز 

harmonic range   رشته ی توافقی ، تقسیم توافقی ، رشته توافقی 

harmonic ratio   نسبت توافقی 

harmonic row   تقسیم توافقی 

harmonic sequence   تصاعد همساز ، دنباله ی همساز 

harmonic series    سری همساز ، رشته سری توافقی ، سری هارمونیک ،

 ی توافقی ، سلسله ی هماهن ...

harmonic simple motion   حرکت ساده ی توافقی 

harmonic spaces   فضاهای هماهنگ ، فضاهای موزون ، فضا های موزون 

harmonic synthesis   ترکیب همساز 

harmonic tetrad   ی توافقی ، چهاره ی توافقیچهاره 
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harmonic variability   تغییرپذیری همساز 

harmony   هماهنگی ، همسازی ، تطابق 

harris poll   نظرسنجی هریس 

harter's adaptive robust method   روش استوار سازوار هارتر 

hartley's f-max test    آزمونF-ماکس هارتلی 

hat matrix   ماتریس کلاهدار 

hatch   ، خط آژ زدن ، آژیدن ،  هاشور ، آژ ؛ هاشور زدن

 هاشور زدن

hatched   هاشور خورده ، آژیده 

hausdorff   هاسدورف 

hausdorff axiom   اصل موضوع هاوسدورف ، دومین اصل موضوع تفکیک 

hausdorff dimension   بُعد هاوسدورف 

hausdorff maximal principle   اصل ماکسیمال هاوسدورف 

hausdorff maximality principle   اصل ماکسیمال هاوسدورف 

hausdorff metric   متر هاسدورف 

hausdorff property   خاصیتّ هاسدورفی 

hausdorff space    ، فضای مجزّا ، فضای هاوسدورفt2-فضا 

hausdorff subset   بخش مجزّا ، بخش مجزا 

hausdorff topology   توپولوژی مجزّا ، توپولوژی مجزا 

hausman specification test   سازی هاوسمانآزمون مشخص 

have   قرار داشتن ، واقع بودن ، دارای است 

have to   بخواهیم 

haversine    ، توان دومّ سینوس نصف قوس ؛ نیم سهم ، هاورسین

 توان دوم سینوس نصف قوس

having   با در دست داشتن ، که دارای 

having completed    از اتمامپس 

hazard   مخاطره ، تصادف ، خطر 

hazard plotting   رسم نمودار خطر 

hazard rate   میزان خطر 

hazard regression   رگرسیون خطر 

hazardous   خیلی خطرناک ، تصادفی ، اتفاقی 

head    رو ، شاخک ، شیر ، نوک ، سر ، رئیس ، کله ، کله گی

 ، کلاهک ، سرستون
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head line   سرمقاله ، تیتر 

head on collision   برخورد رویاروی یا مستقیم 

head or tail   شیر یا خط ؛ پشت یا رو 

head recursion   بازگشتی از ابتدا 

head stock    پایه ی صفحه ی نظام ، نگهدار مرغک ثابت ، سر

 دستگاه

headed bush   بوش لبه دار 

header   له ی رابط ، لوله ی اصلیلوله ی پخش ، لو 

header node   سر گره 

heading   در ابتدا 

headless bush   بوس مسطح ، بوش صاف 

heap   حافظه ی پویا ، حافظه ی آزاد 

heat   حرارت ، گرما 

heat conduction equation   معادله ی رسانش گرما 

heat conductoin equation   معادله ی رسانش گرما 

heat equation   معادله ی گرما 

heat sensitive   حساس-حساس به گرما ، گرما 

heat treatable   عملیات حرارتی پذیر 

heat treating   عملیات حرارتی ، عمل با گرما 

heat treatment    عملیات حرارتی ، چاره کاری حرارتی ، عملیات

 گرمایی

heater   مولد گرمایی ، گرمکن 

heater plates   صفحات گرم کننده 

heating time   زمان گرمادهی 

heaviside unit function   تابع یکّه ی هویساید ، تابع یکه ی هوی ساید 

heavy shape   پروفیل سنگین 

heavy string   نیم سنگین 

heavy tail   دنیال سنگین ، دمُ کلفت ، دنبال سنگین 

heavy-tailed distribution   ُبلندتوزیع دم 

hebrew number symbols   علایم عددی عبری 

hecta   صد ، صد برابر 

hecta hectare    پیشوندی به معنی صد یا صد برابر هکتار ، واحد سطح

 متر مربع 104برابر با 



380 
 

hecto    صد ؛ صد برابر ، صد ، صد برابر ، پیشوندی به معنی

 صد یا صد برابر

hectohedron   صدوجهی 

hedonic index numbers   باورانهاعداد شاخص لذت 

heel   پاشنه 

heel of the tool   نشیمن گاه قلم ، پاشنه ابزار 

heel pin clamp   گیره ی پایین پاشنه ای 

height   ارتفاع ، بلندی ، قلاویژ پاشنه ای 

heighten   بلند کردن ، ارتفاع دادن ، بلندتر نمودن 

hein borel theorem   بورل-قضیه ی هاینه 

heine borel property   بورل-خاصیت هاینه 

heine borel theorem   بورل-قضیه ی هاینه 

heine borel's theorem   بورل-قضیه ی هاینه 

heine-borel property   بورل-خاصیتّ هاینه 

helical   حلزونی ، مارپیچی ، ارتفاع ، بلندی 

helical gear   حلزونی ، مارپیچی ، پیچی ، پیچشی ، دورپیچ فلزی 

helice   منحنی مارپیچی ، منحنی فنری 

helicoid    ، مارپیچ وار ، مارپیچ گون ، سطح مارپیچی ، هلیکوئید

 پیچ وار

helicoid insert   مغزی مارپیچ 

helicoidal   مارپیچی ، فنری 

helix   حنی مارپیچی ، پیچه ، خم مارپیچ ، منحنی فنری ، من

 استوانه ای ، منحنی فض ...

helix angle   زاویه ی مارپیچ 

helix inversion   انعکاس 

hellinger distance estimation   برآورد فاصله هلینجری 

hello centric   خورشید مرکزی 

helmert transformation   تبدیل هلمرت 

helper cells   یسلول های کمک 

hemi   پیشوندی به معنی نیم ، نصف ، نیمه 

hemicycle    نیمدایره ، منحنی نیمدایره مانند ، منحنی نیم دایره

 ای ، نیم دایره

hemisphere   نیمکره 
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hemispherical   نیمه کُروی ، نیمکرُوری ، نیمه کروی ، نیم کروی 

hence   بنابراین ، از این رو 

hence forth   از این پس ، از این به بعد من بعد ، 

hendecagon   یازده ضلعی ، یازده گوشه 

henderson method   روش هنِدرسون 

hept   هفت 

hepta    این کلمه یونانی است و معادل آن در  7هفت ؛(

 است ( sevenانگلیسی 

heptad   هفتگانه ، هفت تایی ، هفت گانه ، هفت تائی 

heptagon    هفت گوشه ، هفت ضلعی منتظم ؛ هفت ضلعی ،

 مُسبَعّ )در زبان عربی(

heptagonal   هفت ضلعی ، هفت گوشه ، هفت وجهی 

heptahedral   هفت وجهی 

heptahedron   هفت وجهی 

heptakaidecagon   هفده ضلعی 

herditary ring   حلقه ی موروثی 

herditary semi ring   نیم حلقه ی موروثی 

hereditary   ارثی ، موروثی 

Hereditary class   رده موروثی 

hereditary property   ویژگی موروثی 

hereditary ring   حلقه ی موروثی 

hereditary semi ring   نیمحلقه ی مورثی 

heribicide   علف کش 

heritability   قابلیت توارث 

heritable   قابل توارث ، برماندپذیر 

hermaphrodite caliper   ماده ،-اندازه گیر نر و ماده ، پرگار مرکزیاب ، پرگار نر 

 پرگار بغل ، پر ...

hermit polynomials   چندجمله ای های ارمیت 

hermite differential equation   معادله ی دیفرانسیل هرمیت 

hermite distribution   توزیع ارمیت 

hermite form   صورت ارمیتی 

hermite polynomial   ای ارمیتچندجمله 

hermite polynomials   چندجمله ای های هرمیت 
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hermite reduction   ساده کردن هرمیتی ، تقلیل هرمیتی 

hermite's theorem   قضیه ی هرمیت 

hermitian   هرمیتی ، ارمیتی ، هرمیتیک 

hermitian adjoint   الصاق هرمیتی 

hermitian form    ، صورت هرمیتیک ، فرم هرمیتی ، صورت هرمیتی

 صورت ارمیتی

hermitian kernel   هسته ی ارمیتی 

hermitian matrix    ماتریس هرمیتی ، ماتریس هرمیتیک ، ماتریس

 ارمیتی ، ماتریس خودالحاقی

hermitian product   حاصلضرب هرمیتیک 

hermitian space   میتیفضای هرمیتیک ، فضای هر 

hermitian transformation   تبدیل هرمیتی 

hermitian triangle   مثلث هرمیتی 

heron's formula   فرمول هرون 

hesitant   مبهم 

hessian   هسه ای 

hessian determinant   دترمینان هیسین 

Hessian matrix   ماتریس هشین 

heterogeneity   ناهمگنی 

heterogeneity of errors   )ناهمگنی خطاها )آمار 

heterogeneous   ناهمگن ، نامتجانس ، نامتناجس 

heterogenity   ناهمگنی 

heterological   ناهمگون 

heteromecic number   عدد غیری 

heteromeric number   عدد غیری 

heteroscedastic   واریانس ناهماهنگ )آمار( ، واریانس ناهمگن 

heteroscedasticity   واریانسیناهم 

heuristic    راهنما ، راهگشا ، رهگشا ، ابتکاری ، غیر مستدل ، راه

 حل حسی ، ذهنی ، ج ...

heuristic method   روش رهگشا 

heuristic model   مدل ذهنی 

heuristic process   روش تجربه یافت 

hew   شقه کردن ، شقه ، قطع کردن 
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hex    تاییشش ، شش 

hexa    این کلمه یونانی است و معادل آن در  6شش ؛(

 است( sixانگلیسی 

hexaangular   شش گوشه 

hexad   شش تایی ، شش تائی 

hexadecimal   شانزدهگانی 

hexafoil   شش برگی 

hexagon    شش ضلعی ، شش چهلو ، شش ضلعی منتظم ؛

 مسدّس )در زبان عربی( ، مسدس

hexagonal    ، شش ضلعی ، مسدّسی ، مسدّس القاعده ، مسدس

 مسدسی

hexagonal prism   منشور مسدّس القاعده ، منشور ، مسدس القاعده 

hexagonal system   دستگاه شش ضلعی ، دستگاه مسدسی 

hexagonal web   بافته ی شش ضلعیی ، بافته ی مسدسی 

hexagram   ستاره ی شش پر 

hexahead cap screw   پیچ کله شش گوش ، پیچ سرشش گوش 

hexahedra   شش وجهی 

hexahedral   شش وجهی گون ، شش وجهی 

hexahedral group   گروه شش وجهی 

hexahedron   ّشش وجهی ، مکعب 

hexangular   شش گوشه 

heyperblic consine   کسینوس هذلولوی ، کسینوس هیپربولیک 

h-function distribution    توزیع تابعH 

hierarchical classification   مراتبیبندی سلسلهرده 

hierarchical cluster analysis   مراتبیای سلسلهتحلیل خوشه 

hierarchical kappa statistic   مراتبیآماره کاپای سلسله 

hierarchical regression model   مراتبیمدل رگرسیونی سلسله 

hierarchy   تقدم عملیات ، سلسله مراتب 

hierarchy of models   سلسله مراتب مدلها 

high   بلند ، عالی 

high alloy   آلیاژ سخت 

high frequency induction   فرکانس بالای القایی 

high frequency resistance   مقاومت با فرکانس 
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high frequency spark   جرقه ی فرکانس 

high impedance   امپدانس بالا 

high level   سطح بالا 

high order   درجه ی عالی 

high order derivative   مشتق رتبه ی عالی 

high order differential   فاضله ی رتبه ی عالی ، دیفرانسیل مرتبه ی عالی 

high pitch   گام بلند 

high speed steel   فولاد تندبر 

high speed tool steel   فولاد ابزار تندبر 

High technology   فناوری بالا 

higher   بالاتر ، عالی ، بلند تر ، بیشتر 

higher arirhmatic   نظریه اعداد ، حساب عالی 

higher arithmetic   حساب عالی ، تئوری اعداد 

higher derivative   مشتق بالاتر 

higher derivatives    بالاتر ، مشتق های مرتبه ی بالاترمشتق های مرتبه 

higher limit   حدّ بالایی ، حد بالایی 

higher mathematics   ریاضیات عالی 

higher order   مرتبه ی بالاتر 

higher order derivative   مشتق مرتبه ی بالاتر 

higher order derivatives   مشتق های مرتبه بالاتر 

higher order drivative   مشتق مرتبه ی بالاتر 

highest   بالاترین ، عالی ترین ، بلند ترین 

highest common divisor   بزرگترین مقسوم علیه مشترک 

highest common factor    بزرگترین مقسوم علیه مشترک ، بزرگترین عامل

 مشترک ؛ وفق)دو عدد( ؛ بزرگت ...

highest priority   بالاترین اولویت 

highspread   بالاپراکنش 

hight    ، )ارتفاع ، بلندی )در مثلث ، چندضلعی ، چندوجهی

 بالا

hilbert basis theorem   قضیه ی پایه ی هیلبرت 

hilbert cube   مکعب هیلبرت 

hilbert modular form   صورت مدولی هیلبرت 

hilbert space   فضای هیلبرت 
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hildreth-lu scanning method   لو-روش کاوش هیلدرث 

hindu arabic numberals   ارقام هند و عربی 

hint   راهنمائی 

hirschman's index   شاخص هیرشمان 

histogram    نمودار ستونی ، نمودار مستطیلی ، نمودار ؛ نمایش

 بافتنی ، بافتنما ، باف ...

historical control   ایکنترل پیشینه 

historical series   سریهای تاریخی 

historical study   مطالعه تاریخی 

history of statistics   تاریخچه آمار 

hitchcock transportation problem   مسأله ی حمل و نقل هیچکاک 

hitting time   زمان اصابت 

hnmomorphism   همریختی 

hobbing   مادگی سازی ، قالب سازی 

hoder   ، پایه ی نگهدارنده ، بست ، انبر ، چنگک گیره 

hodges bivariate sign test   آزمون علامت دومتغیّره هاجز 

hodges superefficiency   ابَرَکارآیی هاجز 

hodges-lehmann estimator   منلی-برآوردگر هاجز 

hodograph   شتاب نما ، شتاب نگار ، هودوگراف ، شتاب 

hoeffding inequality   نابرابری هوفدینگ 

hoeffding's independence test   آزمون استقلال هوفدینگ 

hoeffding's lemma   لم هوفدینگ 

hoeless   بیهوده ، بی نتیجه ، نومید 

hoist    ، جرثقیل ، بالابر ، قلاب ، زنجیری ، چرخ و زنجیر

 چرخ بالاکش

hold   صدق کردن ، برقرار است ، صحیح است 

hold for   صادق بودن 

hold tim   زمان نگهداری ، درست است 

holder condition   شرط هولدر 

holder inequality   نامساوی هولدر ، نابرابری هلدر 

holder's inequality   نامساوی هولدر ، نابرابری هولدر 

holding cost   هزینه ی نگهداری 
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holding time   ار( ، زمان مکالمه ، زمان درگیری ، زمان مکالمه )آم

 زمان مشغولی

holdout sample   نمونه جدا نگه داشته شده 

hole   حفره ، سوراخ ، چاله 

hollander bivariate symmetry test   آزمون تقارن دومتغیّره هولندر 

hollander extreme test   آزمون کرانگین هولندر 

hollander parallelism test   آزمون توازی هولندر 

hollander-proschan new-better-than-used 

test   

 پروشان-آزمون نو بهتر از کهنه هولندر

hollow   گودی ، مجوف ، حفره ، توخالی 

holo    [پیشوند]کامل ، تمام ، متشابه ، پیشوندی به معنی

 کامل ، مشابه

hologram   لوگرامتصویر سه بعدی ، تصویر لیزری ، هو 

holohedron    ًچندوجهی کاملاً متقارن ؛ حالت کریستالی ، کاملا

 متقارن ، چندوجهی کاملا ...

holomorph   هلو ریخت ، هرودیس ، هولومرف 

holomorphic    ، تحلیلی ، تمام ریخت ، هلوریخت ، هولومرف

 هرودیسه

holomorphic continuation   ادامه ی تحلیلی 

holomorphic function   تابع تحلیلی ، تابع هولومرف ، تابع تمام ریخت 

holomorphic mapping   نگاشت تمام ریخت 

holomorphism   هلوریختی ، هرودیسگی 

holonomic   هولونرم 

homeomorphic   همسان ریخت 

homeomorphic graph   گراف همسان ریخت 

homeomorphic spaces   تفضا های همسان ریخ 

Homeomorphism   همسان ریختی 

homo   پیشوندی به معنی همجنس ، نظر ، مانند ، هم 

homocentric   هم مرکز ، متّحدالمرکز ، متحدالمرکز 

homogeneity   تجانس ، همگنی ، یکنواختی ، مجانست ، همگونی 

homogeneity property   خاصیت همگنی 

homogeneous   کنواخت ، متشابه ، همجنس ، همگن ، متجانس ؛ ی

 یک پارچه ، متجانس ، همگون ...

homogeneous coordinate   مختصّات متجانس 
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homogeneous coordinates   مختصات متجانس ، مختصات همگن 

homogeneous difference equation    معادله ی تفاضلی همگن ، معادله ی دیفرانسیل

 نهمگن ، معادله ی فاضله ی همگ

homogeneous differential   دیفرانسیل همگن 

homogeneous differential equation   معادله ی دیفرانسیل همگن 

homogeneous distribution   توزیع همگن 

homogeneous equation   معادله همگن 

homogeneous equations   معادلات همگن 

homogeneous expression   عبارت همگن 

homogeneous function   تابع همگن 

homogeneous function of degree   تابع همگن از مرتبه ی 

homogeneous function of degree n    تابع همگن از مرتبه یn 

homogeneous ideal   ایده آل همگن 

homogeneous integral equation   معادله ی انتگرالی همگن 

homogeneous linear system   دستگاه خطی همگن 

homogeneous markov chains   زنجیره های مارکوف همگن 

homogeneous polynomial   چندجمله ای همگن 

homogeneous property   خاصیتّ همگنی ، خاصیت همگنی 

homogeneous space   فضای همگن 

homogeneous system   دستگاه همگن ، دستگاه متجانس 

homogeneous transformation   تبدیل همگن 

homogenizing   همگن کردن ، یکنواخت کردن 

homographic   همنگار ؛ هموگرافیک ، هم نگار ، هوموگرافیک 

homographic function   تابع هموگرافیک ؛ تابع همنگار ، تابع هوموگرافیک 

homographic transformation   یل هم نگارتبدیل همنگاری ، تبد 

homography   همنگاری ، تابع هوموگرافیک 

homolgy    ، همتایی ، تنظر یک به یک ، مشابهت مانستگی

 همگویی ، هومولوژی

homological   همتایی ، هومولوژیکی 

homological algebra   جبر مانستگی 

homological dimension   بعد مانستگی 

homological mapping   ت مانستگیینگاش 

homologically connected space   فضای مانسته ی بسته 
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homologous    همتا ، متناظر ، نظیر به نظیر ، نظیر ، متقابل ، همانند

 ، همگو ، مانسته ...

homologous cycles   دور های مانسته 

homologous elements   عناصر نظیر ، عنصر های متناظر 

homology   گی ، همتایی ، هومولوژی ، همسانی ، مشابهت ، مانست

 تناظر یک به یک

homology classes   رده های مانستگی 

homology exact sequence   دنباله ی کامل مانستگی 

homology group   گروه مانستگی ، گروه بتی 

homology theory   نظریه ی مانستگی 

homomorphic    ، هم شکل ، یک شکل ، همسان ، هم ساختمان

 همریخت ، همشکل

homomorphic groups    گروه های هومومرف ، هومومرفیسم گروه ها ، گروه

 های هم ریخت ، هومرفیسم گ ...

homomorphic image    تصویر همسان ، نگاره ی هم دیسه ، نگارنده ی هم

 ریخت ، نگاره ی همدیسه

homomorphism   هم ریختی 

homomorphism of fields    همسانی میدان ها ، همسانی هیئت ها ، هومومرفیسم

 هیئت ، همومورفیسم هیئت ...

homomorphism of groups    همسانی گروه ها ، هومومرفیسم گروه ، هومومرفیسم

 گروه ها

homomorphism of rings    ، هم سانی حلقه ها ، هومومرفیسم حلقه ها

 سم ...هومومرفیسسم حلقه ، همومورفی

homomorphy    ، همسانی ، هم ساختمانی ، هومومرفی ، همدیسی

 همومورفی ، اشتراک اسم

homonymy   اشتراک اسم 

homoscedastic   واریانس همگن ، هم واریانس 

homoscedastic distribution   واریانس ، توزیع هم واریانستوزیع هم 

homoscedasticity    ، یکسانی پراش ، همپراشی ، یکسانی پراکندگی

 واریانسیهم

homothetic   همسان ، متجانس ، هوموتسی 

homothetic figure   مجانس ، شکل مجانس 

homothetic figures   شکل های متجانس 

homothetic transformation   تبدیل تجانسی 

homothety   همسانی ، تجانس 
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homothety with ratio   مثلاهمسانی با ن( سبتa ِتجانس با نسبت ، ) 

homothtic center   مرکز تجانس 

homotopic   هم جا ، هم مکان ، هوموتوپیک ، هموتوپیک ، همجا 

homotopic functions   تابع های هوموتوپیک 

homotopic mappings   نگاشت های هوموتوپیک 

homotopic paths   مسیر های هم مکان 

homotopy   ی ، هم مکانی ، هوموتوپیهمجای 

homotopy class   رده ی هوموتوپی 

homotopy equivalent systems   هم ارز-دستگاه های هوموتوپی 

homotopy group   گروه هوموتوپی 

Homotopy Perturbation   اختلال هموتوپی 

homotopy set   مجموعه ی هوموتوپی 

homotopy theorem   قضیه ی هوموتوپی 

homotopy to a point   همجایی با یک نقطه ، هم مکانی با یک نقطه 

homotopy type   نوع هوموتوپی 

honest significant difference   دار صدیقتفاضل معنی 

hook   حلقه ی استوانه ای ، چنگک ، قلاب ، کلاهک ، گیره 

hook's law   قانون هوک 

hooper correlation coefficient   ضریب همبستگی هوپر 

hop   جهش 

hopital    در  1661گیوم فرانسوا انتوان هوپیتال ، در سال

 پاریس و در خانواده ای ثر ...

hopper    ، ناودان ، جهنده ، قیف ، قیف ناودانی ، دهانه ، خزینه

 ناودانی ، لجنگیر ...

horizen   افق ؛ خط افق ، سطح افق 

horizon   افق ، خط افق افق ، سطح 

horizontal   افقی ؛ ترازی ، ترازین ، افقی ، ترازی 

horizontal asymptote   مجانب افقی 

horizontal axis   محور افقی 

horizontal base   پایه ی افقی ، پایه افقی 

horizontal direction   امتداد افقی ، جهت افقی 

horizontal expansion of a graph   ط افقی یک نگار ، بسط افقی یک گرافبس 

horizontal integration   ادغام افقی 
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horizontal line   خطّ افقی ، خط افقی 

horizontal line property   خاصیت خط افقی 

horizontal plane   صفحه افقی ، صفحه ی افقی 

horizontal projection   تصویر افقی 

horizontal trace   فقیاثر ا 

horizontal trimming   افقی چیدن ، اصلاح افقی 

horizontal vector   بردار افقی 

horizontally   به طور افقی 

horizontally simple   به طور افقی ساده 

horizontally simple region   ناحیه ی به طور افقی ساده 

horn angle   زاویه ی شاخی 

horner's method   ورنرروش ه 

horocycle   ی زمانی ، دایره ی زمانیدایره 

horsepower   اسب بخار 

horvitz-thompson estimator   تامپسون-برآوردگر هورویتز 

hospital rule   قاعده هوپیتال 

hospital rule = l' hopital rule   قاعده هوپیتال 

host computer   کامپیوتر میزبان 

hot chamber die casting process   فرایند دای کاست با محفظه ی داغ 

hot cracking   ترک خوردگی داغ ، ترک گرمایی ، ترک برداشتن گرم 

hot deck method   درنگروش بی 

hot hardness   سختی در درجه ی حرارت 

hot resistance   مقاومت حرارتی 

hot rolled steel   فولاد نورد گرم شده 

hot rolling   نورد گرم 

hot runner   راهگاه گرم 

hot spinning   خم کاری گرم ، خراطی گرم ، چرخ کاری گرم 

hot spray   پاشیدن گرم 

hot work steel   فولاد گرم کار 

hotelling strategy   راهبرد هتلینگ 

hotelling-pabst test   پبست-آزمون هتلینگ 

hotelling's trace   هتلینگ اثر 
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hougaard process   فرایند هوگارد 

householder method   روش خانوار 

housing    بدنه ی اصلی ، محفظه ، بدنه ، پایه ، تکیه گاه ، غلاف

 ، بست ، اتاقک ، د ...

housing renewal planning problem   مسأله ی طرح توسعه خانه سازی 

how far   چقدر ، تا کجا 

how long   چه مدت ، چقدر ، تا کی 

how long take   در طول می کشد 

how often   چند بار 

however   اما ، با این وجود ، به هر حال ، ولی 

h-spread   بالاپراکنش 

hub    ، مرکز ، توپی چرخ ، مرکز چرخ ، سر لوله ، ماسوره

 توپی

hull   غلاف ، نیام ، پوست ، پوسته ، قشر 

hull kernel topology   غلافی-توپولوژی هسته 

human error   خطای بشری ، خطای انسانی 

human genetics   ژنتیک انسانی 

humidity   رطوبت 

humped curve   داردار ، خم کوهانهمنحنی کوهانه 

hundred    ، 100عدد صد 

hundreds   صدگان ، مرتبه ی صدگان ، صدها ، مرتبه صدگان 

hundreds digit   رقم صدگان 

hungarian constructions of empirical 
process   

 روشهای ساخت مجارستانی فرایند تجربی

hunt-stein theorem   استاین-قضیه هانت 

hurst coefficient   ضریب هِرست 

hurwitz   هرویتس 

hurwitz criterion   انهبد بین معیار تصمیم گیری هارویس ، معیار ترکیب-

 خوش بینانه

hurwitz ring   حلقه ی هرویتس 

huygens formula   رابطه ی هویگنس 

hybrid   هیبرید ، دور گه ، پیوندی ، دورگه ، ترکیبی 

hybrid log-normal distribution   نرمال دورگهتوزیع لُگ 
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hybrid method   روش پیوندی 

hybrid search   جسس پیوندیجستجوی پیوندی ، ت 

hydraulics   علم حرکت مایعات 

hydro form press   پرس فرم هیدرولیکی 

hydrodynamic    مربوط به علم القوای مایعات هیدرولیک ، علم نیرو و

 حرکت آبگونه ها

hydrogen economy   اقتصاد هیدروژن 

hydrometer   آبگونه سنج ، هیدرومتر ، چگالی سنج 

hydrostatic   هیدرواستاتیک 

hydrostatic paradox   تناقض هیدرواستاتیک 

hypen   ( کشک-خطّ فاصله ، ) 

hyper    ، [پیشوند] هیپر ، ابَر ، فوق ، فراتر ، بالاتر ، ابر ، عالی

 بالا

hyper graeco latin   یونانی-فوق لاتین 

hyperbola   ویهذلولی ، خطّ هذلولی ؛ قطع زاید ، گردنی ، هذلول 

hyperbolic    ، هیپربولیک ، هذلولی شکل ، هذلولوی ، هذلولیک

 هذلولی گون ، هذلولی روش

hyperbolic argument   شنا سه ی هذلولوی 

hyperbolic cosecant   کسکانت هذلولی گون 

hyperbolic cosecant inverse   عکس )معکوس( کسکانت هذلولوی 

hyperbolic cosine   ربولیک ، کسینوس هذلولی گون ، کسینوس هیپ

 کسینوس هذلولوی

hyperbolic cotangent    ، کتانژانت هیپربولیک ، کتانژانت هذلولی گون

 کتانژانت هذلولوی

hyperbolic cotangent inverse   عکس )معکوس( کتانژانت هذلولوی 

hyperbolic cylinder   ، ه استوان اُستوانه ی هذلولوی ، اُستوانه ی هذلولی گون

 ی هذلولوی

hyperbolic cylinderal surface   رویه ی استوانه ای هذلولی گون 

hyperbolic distribution   توزیع هذلولوی 

hyperbolic equation   معادله ی هذلولی گون 

hyperbolic function   تابع هذلولوی ، تابع هذلولی گون ، تابع هذلولی 

hyperbolic function inverse   عکس )معکوس( تابع هذلولوی 

hyperbolic geometry   ی هذلولوی ، هندسه هذلولویهندسه 

hyperbolic identity   اتحاد هذلولوی 
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hyperbolic inverse   عکس )معکوس( هذلولوی 

hyperbolic inverse function   تابع معکوس هذلولوی 

hyperbolic logarithm   لگاریتم هذلولی 

hyperbolic paraboloid    سهمی وار هذلولی گون ، رویه ی سهمی مانند

 هذلولی روش ، سهمی گون هذلولوی ...

hyperbolic partial differential equation   معادله ی دیفرانسیل جزئی هذلولی 

hyperbolic plane   صفحه ی هذلولی گون 

hyperbolic point   نقطه ی هذلولوی 

hyperbolic point of a surface   نقطه ی هیپربولیک یک سطح 

hyperbolic secant    سکانت هیپربولیک ، سکانت هذلولی گون ، سکانت

 هذلولوی

hyperbolic secant inverse   عکس )معکوس( سکانت هذلولوی 

hyperbolic sector   قطاع هذلولی ، قطاع هذلولی گون 

hyperbolic sine   ولیک ، سینوس هذلولی گون ، سینوس سینوس هیپرب

 هذلولوی

hyperbolic sine inverse   عکس)معکوس( سینوس هذلولوی 

hyperbolic spiral    ماریپچ هذلولوی ، مارپیچ هذلولی گون ، مارپیچ

 هذلولوی

hyperbolic substitution   جانشانی هذلولولی 

hyperbolic tangent   نت هذلولی گون تانژانت تانژانت هیپربولیک ، تانؤا

 هذلولوی

hyperbolic trigonometry   مثلثات هذلولوی ، مثلثات هذلولی 

hyperbolically completely monotone 

distribution   

 توزیع کاملاً یکنوای هذلولوی

hyperboloid    هذلولی ، هذلولی گون ، هذلولی وار ، رویه ی هذلولی

 مانند ، هذلولی دوران ...

hyperboloid of one sheet    ، هذلولی وار یکپارچه ، هذلولی گون یکپارچه

 هیپربولوئید یکپارچه

hyperboloid of revolution   هذلولی گون دوار 

hyperboloid of revolution of one sheet    هیپربولوئید دوّار یکپارچه ، هذلولی گون دوار یک

 پارچه

hyperboloid of two sheets    ، هذلولی وار دوپارچه ، هذلولی گون دوپارچه

 هیپربولوئید دوپارچه

hypercloid with four cusps    خم ستاره ای ، خم هیپوسیکلوئید با چهار نقطه ی

 عطف
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hypercloid with three cusps    ، تریکوسپید ، هیپوسیکلوئید با سه نقطه ی بازگشت

 خم هیچو سیکلوئید با سه ...

hypercomplex   مافوق مختلط ، مختلط چندگانه ، هیپرمختلط 

hypercomplex number    عدد فوق مختلط ، عدد چندبرگی ، عدد مختلط چند

 برگی

hypercomplex numbers   اعداد فوق مختلط 

hypercube    فوق مکعبّ ، هیپرمکعبّ ، ابرمکعبّ ، ابرمکعب ، فوق

 مکعب

hypercycloid   درون چرخزاد 

hyperelliptic   زبَربیضی گون ، زبر بیضی گون 

hyperelliptic differential equation   معادله ی دیفرانسیل ابر هندسی 

hyperelliptic integral   انتگرال ابربیضوی 

hypereutectoid   روی شبه هم گداز ، روی بوتکتویید ، هایپربوتکتویید 

hyperexponential   فوق نمایی 

hyperexponential distribution   توزیع فوق نمایی 

hyperexponential probability density 

function   

 تابع چگالی احتمال فوق هندسی

hypergeometric    فوق هندسی ، ابَرهندسی ، هیپرهندسی ؛ شبه

 هندسی ، زبَرهندسی ، ابر هندسی ...

hypergeometric differential equation   عادله ی دیفرانسیل فوق هندسیم 

hypergeometric distribution    توزیع فوق هندسی ، پخش ابَرهندسی ، توزیع ابر

 هندسی ، توزیع فوق هندسی / ...

hypergeometric equation   معادله ی فوق هندسی 

hypergeometric function   تابع فوق هندسی ، تابع ابرهندسی 

hypergeometric series   سری فوق هندسی ، سری هیپرژئومتریک 

hypergeometry   فوق هندسه ، هیپر هندسه ، هیپرژئومتری 

hyperparallel   زبَر موازی ، اَبَر ، زبرموازی 

hyperparameter   ابَرَپارامتر 

hyperplane   ابرصفحه 

hyperplane coordinates   مختصات اَبَرصفحه ، مختصات ابر صفحه 

hyperplane definition   تعریف ابرصفحه 

hyperspace   هیپرفضا ، ابَرفضا ، ابرفضا 

hypersphere   ی چندبعدی ، هیپرکُره ، فوق کُره ، زبَرکُره ، کرُه

 ابرَکُره ، فوق کره ...
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hypersurface    ، فوق سطح ، هیپرسطح ، ابَررویه ، زبَررویه ، شبه رویه

 ابررویه ، ابرسطح

hypervolume   ابرحجم ، هیپرحجم ، شبه حجم ، زبرحجم 

hyphen   کشک ، خط فاصله ، فاصله 

hypo   زیر ، تحت ، کمتر از حد معمول 

hypocycloid    درون چرخزاد ، درون چرخ نما ، هیپوسیکلوئید ، بتو

 چرخزاد

hypocycloid of four cusps   درون چرخزاد با چهار تیزی 

hypocycloid three cusps   تیکوسپید ، هیپوسیکلوئید با سه نقطه بازگشت خم 

hypocycloid with four cusps   خم ستاره ای ، خم هیپوسیکلوئید با چهار نقطه عطف 

hypoelliptic operator   عملگر زیربیضوی 

hypoeutectoid   زیر شبه هم گذار ، زیریوتکتوئید ، هیپویوتکتوئید 

hypograph hyperplane   هیپوگراف ابرصفحه 

hypoid bevel gear   چرخ دنده ی مخروطی قوسی 

hypotenuse    قطر ، وتر )مثلث قائم الزاویه( ، وتر زاویه ی قائمه

 )مثلث( ، زه ، وتر م ...

hypothesis    فرض )قضیه( ، فرضیه ، مقدمّ )ترکیب شرطی( ، شرط

 ، گمانه ، انگاشت

hypothesis of equality   فرض مساوی بودن 

hypothesis of no difference   فرض متفاوت نبودن ، فرض نبودن تفاوت 

hypothesis testing    آزمودن فرض ، آزمون کردن فرض)آمار( ، آزمون

 فرض ، آزمون فرضیه ، آزمون ک ...

hypothetic   فرضی 

hypothetic proposition   قضیه ی شرطیه ، قضیه شرطیه 

hypothetical   فرضی ، شرطی ، احتمالی ، پنداشتی 

hypothetical event   حادثه ی فرضی 

hypothetical imperative   امر مشروط 

hypothetical syllogism   قیاس استثنایی 

hypotrochoid   درون چرخه زاد ، هیپوتروکوئید 

i   نهمین حرف الفبای  انگلیسیالفبایحرفنهمین ،

 یانگلیس

i genus   i-گونا 

i th indexed member of a family    عضوi لم زیرنویس خانواده 

i.b.m   شرکت آی بی ام 
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i.s.o   سازمان بین المللی استاندارد ها 

ice cream cone   قیف بستنی 

ice cream cone proof   اثبات قیف بستنی 

icing the tails   سازی دُمهاکوتاه 

icon   صویر ، شکل ، شمایلت 

iconic model   مدل تجسمی 

icosa   بیست 

icosahedral   بیست وجهی ، گروه بیست وجهی 

icosahedral group   گروه بیست وجهی 

icosahedron   بیست وجهی 

icosi   پیشوندی به معنی بیست و بیست تایی 

ide   محیط ، محیط برنامه نویسی 

idea   اندیشه ، مفهوم ، انگاره ، فکر ، تصور انگار ، ایده ، 

idea of the proof   نحوه ی اثبات 

ideal   آل ، متصوّر ، خیالی ، آرمان ، ایده آل ، آرمانی ، ایده

 دلخواه ، ایدآل ...

ideal class   رده ی ایده آل 

ideal class group   گروه رده های ایدآل 

ideal elements   عناصر مثالی 

ideal factors   عامل هی مثالی ، عامل های مثالی 

ideal gas   گاز کامل 

ideal gas law   قانون گاز کامل 

ideal line    خطّ ایده آل ، خط آرمانی ، خط بی نهایت ، خط ایده

 آل

ideal metric   متریک آرمانی 

ideal number   عدد مثالی 

ideal point   آل ، نقطهی ایدهی مثالی ، نقطهی آرمانی ، نقطهنقطه 

 ی ایده آل ، نقطه ...

ideal power function   آلتابع توان ایده 

ideal size   اندازه ی بحرانی 

ideal spanned by    آرمان پدید آمده بوسیله ی ، ایده آل به وجود آمده

 توسط یک مجموعه ، آرما ...

ideal theory   ه ی ایدآل هانگره ی آرمانی ، نظری 



397 
 

idealize   دلخواه سازی ، به صورت ایده آل درآوردن 

idealizer   ایده آل ساز 

ideals   ایده آل ها 

ideate   تصور کردن 

idempotence   خودتوانی 

Idempotent   خودتوان 

idempotent element   عنصر توان آزاد ، عنصر خودتوان 

idempotent law   وانیقانون خود ت 

idempotent matrix   ماتریس خودتوان ، ماتریس توان آزاد 

idempotent measure   اندازه خودتوان ، اندازه ی خود توان 

idempotent operator   عملگر خودتوان 

ident    تشخیص دادن ، تعیین هویت کردن ، تطبیق ، تطبیق

 دادن

idented   مشخص شده ، تعیین هویت شده 

identic   همانند ، همسان ، یکسان 

identical   همانند ، یکسان 

identical concept   مفهوم واحد 

identical equality   برابری همانی 

identical figures   اشکال همانند ، شکل های معکوسا همنهشت 

identical function   تابع همانی 

identical mapping   گسترش یکسانس 

identical sets   مجموعه های همانند 

identical transformation   تبدیل به خود 

identical twins   هم شکمان یکسان ، دو قلوی یکسان 

identically   متحد ، عینا ، به طور همانند ، به طور یکسان 

identically distributed    ، مانند هم بخش شده ، توزیع یکنواخت ، هم توزیع

 یکسانتوزیع 

identifiability   پذیریشناسایی 

identifiable   قابل شناسایی 

identification   1  همانی ، تعیین هویت ، تشخیص ، این 2شناسایی

 شناسایی ، همانسازی ، ه ...

identification keys   کلیدهای شناسایی 

identification number   عدد شناسایی 
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identification problems   های شناساییمسئله 

identification space   فضای شناسایی 

identified   یکی شده 

identifier   شناسه ، شناساگر ، تشخیص دهنده ، شاخص 

identify    ، یکی گرفتن ، بازشناخت ، تعیین هویت کردن

 تشخیص دادن ، همانند شدن ، هم ...

identities   اتحاد ها 

identities for hyperbolic functions   اتحاد هایی در مورد توابع هذلولوی گون 

identity    ، همانی ، اتحاد 2اتحاد  1همانی 

identity automorphism   خودسانی همانی 

identity character   مشخصه ی همانی 

identity component of a topological 

group   

 مؤلفه همانی گروه توپولوژیک

identity element   عنصر همانی 

identity for addition   همانی جمع 

identity for multiplication   همانی ضربی 

identity function   تابع همانی ، نگاشت همانی ، تابع بی اثر 

identity law   قانون همانی 

identity mapping   نگاشت همانی 

identity matrix   ماتریس همانی 

identity morphism   دیسگی همانی 

identity of polynomials   همانی چندجمله ای ها 

identity operation   عمل همانی 

identity operator   عملگر همانی 

identity permutation   جایگشت یکه 

identity relation   رابطه ی همانی ، نسبت همانی 

identity theorem for analytic function   قضیه ی اتحاد برای توابع تحلیلی 

identity theorem for power series   قضیه ی همانی برای سری های توانی 

identity transformation   تبدیل همانی ، گسترش یکسان ، تبدیل متحد 

i-divergence   ( آیI)-واگرایی 

idle   بیهوده ، بلااستفاده ، مرده ، هرز 

idle capacity   ظرفیت بلااستفاده 



399 
 

idle period    دوره بیکاری ، دوره ی بیکاری ، دوره ی وقفه ، پریود

 بیکاری

if   به شرطی که ، هرگاه 

if and only if   اگر و تنها اگر ، اگر و فقط اگر 

if any   در صورت وجود ، اگر باشد 

if clause   عبارت شرطی ، جزء شرطی جمله 

if lacking   در صورت نبود 

if m is given the input    اگر ورودیm باشد 

if must   اگر لازم باشد 

if not   مگر ، مگر آن که 

if possible   در صورت امکان 

if statement    عبارت شرطی ، دستورif 

if then   اگر آنگاه 

if we require that   اگر بخواهیم داشته باشیم 

iff   اگر و تنها اگر 

if-then test   گاهیآن-آزمون اگر 

ignore   در نظر نگرفتن ، چشم پوشی کردن ، نادیده گرفتن 

ill conditioned   نامساعد ، بدحالت ، بد طرح 

ill conditioned differenced equation    معادله ی دیفرانسیل نامساعد ، معادله ی دیفرانسیل

 بد وضع

ill conditioned matrix   ماتریس بد وضع ، ماتریس نامساعد 

ill conditioned system   دستگاه بد وضع 

ill conditioning   بد حالت بودن 

ill-calibrated   بدکالبیده 

ill-conditioned matrix   ماتریس بدشرطیده 

ill-conditioned system of equations   دستگاه معادلات بدشرطیده 

ill-posed problem   مسئله به شدت ناجور 

illumination   روشنایی ، روشن 

illusory association   پیوند پنداری 

illusory correlation   همبستگی پنداری 

illustrate    ، توضیح دادن ، شرح دادن ، با مثال توضیح دادن

 مصور کردن

illustrated brochure   بروشور مصور 
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illustration   مثال ، تصویر ، توضیح ، شرح 

illustrative   روشنگر ، گویا ، توضیح دهنده 

ilustrate   نشان دادن 

image    نگاره ، تصویر ، تصویر کردن ، منعکس کردن ، تجسم

 کردن ، نقش ، تندیس

image of a function   نگاره ی تابع 

image of a homomorphism   تصویر یک همسانی 

image of function   نگاره ی تابع 

image of point   تصویر نقطه 

image of x under f    تصویرx  تحتf 

image processing   پردازش تصویر 

image restoration and reconstruction   بازپردازی و بازسازی تصویر 

image set   مجموعه ی تصویر ، مجموعه تصاویر 

image under   نقش تحت 

image value   مقدار تصویر 

imaginary   انگاری ، موهومی 

imaginary axis   محور موهومی ، محور انگاری 

imaginary circle   دایره ی موهومی 

imaginary curve   منحنی موهومی 

imaginary function   تابع موهومی 

imaginary geometry   انگاریی انگاری ، هندسه هندسه 

imaginary hypersphere   ابرکره ی انگاری 

imaginary line   خط موهومی 

imaginary number   عدد انگاری ، عدد موهومی ، عدد مختلط 

imaginary observation   مشاهده انگاری 

imaginary of complex number   قسمت موهومی عدد مختلط 

imaginary part   قسمت موهومی 

imaginary point   نقطه ی موهومی 

imaginary quantity   کمیت موهومی ، مقدار موهومی 

imaginary root   ریشه ی انگاری ، جواب موهومی ، ریشه ی موهومی 

imaginary roots   ریشه های موهومی 

imaginary unit   واحد انگاری 
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imagination   ا مسائلتصویر ، قدرت خلاقه ، قدرت مقابله ب 

imaginative   فرضی 

imaginatively   به طور تصوری ، تصورا 

imagine   در نظر گرفتن ، تصور کردن ، انگاشتن 

imbalance   نامتعادل 

imbalance function   تابع نامتعادل 

imbed    جادادن ، نشاندن ، جاسازی کردن ، محاط کردن ، فرو

 کردن

imbedding theorem   ه ی نشاندهقضی 

imbeded markov chain   زنجیره ی محاطی مارکوف 

immaterial   جزئی ، غیر مادی ، ناچیز 

immeasurable   اندازه ناپذیر 

immediate    ، نظارت مستقیم ، حافظه با دسترسی مستقیم

 سرپرستی مستقیم ، بی واسطه ، ب ...

immediate deduction   استنتاج مستقیم 

immediate inference   استنتاج بی واسطه 

immediate predecessor    فعالیت یک مرحله قبل ، مقدم بی واسطه ، مقدم

 بلافصل ، سابق بلافصل ، عنص ...

immediate successor   تالی بلافصل ، تالی بی واسطه 

immediately follows   بلافاصله پس از 

immense   بی کران ، بی اندازه 

immensely   به طور بی اندازه ، خیلی 

immensity   بی کرانی ، زیادی 

immersion   فروبری ، غوطه وری ، غوطه ور 

immigration-emigration   کوچیدرون-کوچیبرون 

immigration-emigration processes   کوچیدرون-کوچیفرایندهای برون 

immoderate   بیش از حد ، افراطی 

immplementation   انجام ، اجرا ، تکمیل 

immutability   تغییر ناپذیری 

immutable   تغییر ناپذیر 

immutably   به طور تغییر ناپذیر 

impact    ، برخورد ، ضربه ای ، تأثیر ، تصادف ، اثر ، تصادم

 ضربه
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impact parameter   پارامتر های برخورد 

impact strength   ، استحکام به ضربه ، تحمل ضربه ،  ضربه خوری

 مقاومت به ضربه ، ایستادگی د ...

impart   به دست آوردن ، تعیین کردن ، مرتبط ساختن 

impedance   مقاومت ظاهری 

imperfect field   هیأت غیر تام 

imperfection   نقص 

imperfectly   به طور ناقص 

impermeable   ناتراوا ، غیر قابل نفوذ 

implement   انجام دادن ، فراهم نمودن 

implementation   پیاده سازی ، اجرا ، انجام 

implicant   الزام 

implication   استلزام ، التزام ، ایجاب 

implication judgement   حکم به تضمن 

implicit   ضمنی ، تلویحی ، مفهوم ، غیر صریح 

implicit coordinates   یر صریحمختصات غ 

implicit differentiation   مشتق گیری ضمنی 

implicit function   تابع ضمنی ، تابع غیر صحیح 

implicit function theorem   قضیه ی تابع ضمنی 

implicit relation   رابطه ی ضمنی 

implicitly   ضمنی ، به تدریج ، تلویحا 

implied by   مستتر در 

implies   می گیریم نتیجه 

imply    ، نتیجه گرفتن ، تلویحا فهماندن یا دلالت کردن بر

 نتیجه دادن ، ایجاب کر ...

imporation   وارد کردن 

import   واردات 

import credit   اعتبار وارداتی 

importance coefficient   ضریب اهمیت 

importance of components   هااهمیت مولفه 

importance sampling   گیری نقاط مهمنمونه 

important   مهم ، قابل ملاحظه ، چشمگیر 

important identity   اتحاد مهم 
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impose   اعمال کردن 

impossibility   عدم امکان 

impossible   غیر ممکن ، ناممکن ، ممتنع ، محال 

impossible event   امد غیر پیشامد ناممکن ، حادثه غیر ممکن ، پیش

 ممکن

impossible outcome   پیشامد غیر ممکن 

impredicative definition   تعریف غیر محموله ای 

imprest cash   تنخواه گردان 

imprest fund   تنخواه گردان 

improbable   غیر محتمل ، بعید 

improbablility   عدم احتمال 

improper   ر عادیناسره ، مجازی ، ناویژه ، غی 

improper conic   مخروطی ناسره ، مخروطی تبهگون 

improper convergent integral   انتگرال همگرای مجازی 

improper distribution   توزیع ناسره 

improper divergent   همگرای مجازی 

improper divergent integral   انتگرال واگرای مجازی 

improper face   هوجه ناسر 

improper fraction    کسر ناسره ، کسر نما ، کسر بزرگتر از واحد ، کسر

 ناویژه ، تابع ناسره

improper function   تابع ناسره 

improper integral   انتگرال ناسره ، انتگرال توسعی ، انتگرال ناویژه 

improper integral of the first kind    ، انتگرال ناسره ی نوع اولانتگرال ناویژه ی نوع اول 

improper integral of the second kind   انتگرال ناویژه ی نوع دوم ، انتگرال ناسره ی نوع دوم 

improper intergral   انتگرال ناسره 

improper matrix   ماتریس نامنظم ، ماتریس انعکاس پذیر 

improper point   نقطه ی غیر حقیقی 

improper rational   گویای مجازی 

improper riemann integral   انتگرال ناویژه ی ریمان ، انتگرال ریمان مجازی 

improper subgroup   زیرگروه غیر بدیهی ، زیرگروه خاص 

improve    اصلاح کردن ، بهتر کردن ، پیشرفت کردن ، بهتر

 شدن

improved euler method   روش اصلاح شده ی اویلر 
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improvement   اصلاح ، بهتر کردن ، بهبود ، پیشرفت 

improving basic feasible solutions   جواب های شدنی پایه اصلاح شده 

improving bounded variables   )متغیر های کراندار اصلاح شده )بهبود یافته 

impulse   ضربه ، تحریک ، برانگیزش 

impulse function   بع ضربهتابع ضربه ای ، تا 

impure   ناخالص 

impurity   ناخالصی 

imputation   جانهی 

imputed price   ارزش تخمینی 

in   داخل ، موجود ، در ، درون ، برحسب ، نسبت به ، به 

in a moment   اندکی بعد 

in a row   متوالی ، پشت سر هم 

in accord with   با توجه به ، بنا بر 

in accordance with   به موجب 

in addition   علاوه بر این ، هم چنین 

in addition to   علاوه بر ، بعلاوه 

in advance   از پیش ، پیشاپیش 

in agreement with   سازگار با 

in all three cases   در هر سه حالت 

in any sense   به هیچ وجه 

in as much as   به موجب آن که 

in bowl tooling   ابزار بندی درون کاسه ای 

in cash   به صورت پولی ، به صورت نقدی ، نقدی ، با پول 

in certain cases   در بعضی موارد 

in common   مشترک 

in computing   در عملیات کامپیوتری ، در محاسبات کامپیوتری 

in conditioned nitial value problem   لیه ی بد وضعمساله با مقدار او 

in connection with   مباحث مربوط به 

in contrast to   برخلاف ، در مقابل 

in control   تحت کنترل 

in debt   بدهکار ، در قرض ، زیر قرض ، مقروض 

in degree   درجه ورودی 
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in detail   به تفصیل ، با ذکر جزئیات 

in doing so   به این ترتیب 

in effect   در حقیقت 

in either   در یکی از دو 

in enhanced version   نسخه ی پیشرفته ای 

in general   به طور کلی ، در حالت کلی 

in half   از وسط 

in handing   سروکار داشتن 

in itself   بخودی خود 

in kind   غیر نقدی ، کمک هزینه ی جنسی ، جنسی ، کلایی 

in line free transfer machine   ماشین انتقال در خط 

in line processing   پروروش پیوسته ، پردازش در خط ، پردازش فوری 

in order   به ترتیب 

in order to   برای ، برای این که 

in other instances   یعنی 

in other notation   به عبارت دیگر 

in our case   در این حالت 

in pairs   به دفعات زوج 

in particular   در حالت خاص 

in passing   به مسأله ، به موضوع 

in place of   به جای 

in point   درخور ، بجا ، مناسب 

in practice   در عمل ، عملا 

in process inspection   بازرسی در فرایند 

in process measurement   زه گیری درون فراینداندازه گیری در حین کار ، اندا 

in question   مورد بحث 

in reference to   در رابطه با 

in regard to   در مورد ، راجع به ، در خصوص 

in sequence   به ترتیب 

in series   به طور متوالی ، به طور سری 

in service training    کارآموزی ضمن خدمت ، کارآموزی عملی ، آموزش

 ضمن خدمت
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in similar fashion   به همین ترتیب 

in some areas   در پاره ای موارد 

in such a case   در چنین حالتی 

in such away   طوری که 

in such fashion   به این ترتیب 

in summary   به طور خلاصه 

in symbolic form   به صورت نمادی 

in terms of   به صورت ، برحسب 

in that order   به همان ترتیب ، به همین ترتیب 

in the presence of   در حضور 

in the sense of   طبق 

in the sequence of   به دنبال ، بعد از 

in this context   در این زمینه ، در این ارتباط 

in this manner   به همین ترتیب ، به این صورت 

in this sense   از این نظر 

in tune   هم کوک ، کوک ، هم ساز 

in turn   به نوبه ی خود ، به نوبت ، به ترتیب 

in use   قابل استفاده ، در حال استفاده 

in vibration   ضمن نوسان 

in view   مورد نظر 

in view of   با توجه به 

in whitch case   به این معنی که ، به این صورت که 

in words    عبارت ، به صورت لفظی ، در قالب کلماتبا 

inaccessible   غیر قابل دسترس ، غیر قابل دسترسی 

inaccessible point   نقطه ی دست نیافتنی 

inaccuracy   بی دقتی 

inaccurate   غیر دقیق ، نادرست 

inaccurately   بدون دقت 

inactive   غیر فعال ، بیکار ، منتظر خدمت 

inactive constraint   محدودیت های غیر فعال 

inadequacy   بی کفایتی ، عدم تکافو ، نارسائی 

inadequate   ناکافی 
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inadmissible   غیرمجاز ، ناپذیرفتنی 

inadmissible decision   تصمیم غیرقابل قبول 

inadmissible decision rule   قاعده تصمیم ناپذیرفتنی 

inalienable   ال ناپذیرانتق 

inalienably   به طور انتقال ناپذیر 

inappreciable   بی بها ، ناچیز 

inbred   زاددرون 

inbreeding   پیوندیدرون 

incalcuability   محاسبه ناپذیری 

incalcuable   غیر قابل محاسبه ، محاسبه نشدنی 

incandescence   افروختگی ، گداختگی 

incandescent   وزان ، گداخته ، تابانفر 

incedent matrix   ماتریس وقوع 

incenter    مرکز دایره ی محاطی مثلث ، مرکز دایره ی محاطی

 داخلی مثلث ، مرکز کره ی ...

incenter of triangle   مرکز دایره ی محاطی داخلی مثلث 

incentive   مشوق ، پاداش ، انگیزه ، سائق 

incentive payment   رداخت مزد بر اساس زمان انجام کارپ 

incentive system   سیستم تشویقی 

incentre of a triangle    مرکز دایره ی محاطی داخلی مثلث ، درون مرکز

 مثلث

inch    سانتیمتر 54 2اینچ ، واحد طول انگلیسی تقریبا 

incidence   وقوع ، تابش ، برخورد ، تلاقی ، حدوث 

incidence axiom   بنداشت وقوع 

incidence axioms   اصول موضوع وقوع 

incidence function   تابع وقوع 

incidence geometry   ی وقوع ، هندسه ی وقوعهندسه 

incidence matrix   ماتریس وقوع 

incidence plane   ی وقوع ، صفحه ی وقوعصفحه 

incidence relation   رابطه ی برخوردی 

incident    ، واقع ، منضم ، اندرافتاده ، واقعه ، حادثه ، تابنده

 تابش ، فرود آمدن ...

incident on   واقع شدن روی ، واقع شدن 
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incidental defect   نقص جزیی ، نقص فرعی 

incidental sample   نمونه ی اتفاقی ، نمونه ی تصادفی 

incidental sampling   ونه گیری اتفاقینمونه گیری تصادفی ، نم 

incidentally   اتفاقا 

incircle   دایره ی محاطی داخلی 

incircle of triangle   دایره ی محاطی داخلی مثلث 

incliable   تمایل پذیر 

inclination   میل 

inclination angle   مورب ، کجکی ، کج ، شیبدار ، مایل 

inclination of a line in a plane   خط در صفحه میل 

inclination of a line in space   شیب خط در فضا ، شیب یک خط فضایی 

inclination of a plane   شیب یک صفحه 

inclination of straight line   میل خط راست 

inclinatory   تمایل پذیر ، متمایل 

incline   متمایل کردن ، منحرف شدن ، شیب دادن 

inclined   ب ، شیب دار ، مایل ، سطح شیب دار ، جرم ، مور

 ذرات محبوس شده

inclined angle   زاویه ی بین دو ضلع زاویه ی شیب 

inclined plane   سطح شیب دار ، سطح مایل 

inclinometer   شیب سنج 

include    در بر گرفتن ، شامل شدن ، شامل بودن ، در بر

 داشتن ، شامل است

included   ول ، محتوامشم 

included angle   زاویه ی بین 

including   به انضمام ، به ضمیمه ، شامل ، با ، به اضافه 

inclusion   درآمد ، شمول ، اشتمال ، جزئیت ، دربری 

inclusion and exclusion principle   اصل رد و قبول 

inclusion exclusion principle    عدم شمول-ولطرد ، اصل شم -اصل شمول 

inclusion function   تابع شمول 

inclusion in large sense   شمول به معنای وسیع 

inclusion in strict sense   شمول به معنای دقیق 

inclusion map   نگاشت مشمول ، نگاشت گنجان ، نگاشت شمول 

inclusion mapping   نگاشت شمول 
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inclusion of negatives   ل قرینهشمو 

inclusion relation   رابطه ی شمول ، رابطه ی اندراج 

inclusion sign   علامت شمول 

inclusion-exclusion method   روش شمول و طرد 

inclusive   شامل ، مشمول ، داشته باشد 

inclusive disjunction   یای شمول 

inclusive or   یای شمول 

inclusive range   ی فراگیر دامنه 

inclution and exclusion principle   اصل رد و قبول ، اصل شمول و عدم شمول 

incoherence   بی ارتباطی 

income   کشش درآمد 

income distribution models   مدلهای توزیع درآمد 

income inequality measure   معیار نابرابری درآمد 

income statement   سود و زیان صورتحساب 

income stream   جریان درآمد 

income tax   مالیات بر درآمد ، مالیات درآمد 

incoming cash flow   جریان نقدی درآمد 

incommensurability   مقیاس ناپذیری طول ها 

incommensurable    بی مقیاس مشترک ، نامتوافق ، اندازه نگرفتنی ، اندازه

 ... ناپذیر ، بخش ناپذ

incommensurable magnitude   کمیت اندازه ناپذیر 

incommensurable numbers   اعداد اندازه ناپذیر ، اعداد نامتوافق 

incommon   مشترک 

incommutable   غیر جابجایی ، تعویض ناپذیر ، جابجایی ناپذیر 

incomparable   ساناهمسنجیدنی ، قیاس ناپذیر ، ناسنجیدنی ، بی قی 

incompatibility   ناسازگاری 

incompatible   نا همساز ، ناسازگار ، متناقض ، متضاد 

incompatible equations   معادله های ناسازگار 

incompatible event   پیشامد ناسازگار 

incompatible events   پیشامد های ناسازگار 

incompletability   کمال ناپذیری 

incomplete   نا کامل ، ناقص ، ناتمام 
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incomplete beta function   تابع بتای ناقص ، تابع بتای ناتمام 

incomplete block design    طرح بلوکی غیرکامل ، طرح بلوکهای ناقص ، طرح

 بلوکی ناکامل

incomplete data   های ناتمامداده 

incomplete fluid   سیال تراکم ناپذیر 

incomplete gamma function   تابع گامای ناقص ، تابع گامای ناتمام 

incomplete gamma functions   توابع گامای ناقص 

incomplete induction   استقرای ناقص 

incomplete ordered field   میدان مرتب ناکامل 

incompletely specified   به طور ناقص تعیین شده 

incompleteness   بودن ناکامل 

incompleteness of system of axioms   نا کامل بودن دستگاه آکسیوم ها 

incompressible   تراکم ناپذیر 

incompressible fluid   مایع تراکم ناپذیر 

inconceivable   غیر قابل فهم ، غیر قابل تصور 

incongruent solution   جواب ناهمنهشت 

inconsiderable   ، بی اهمیت ، جزئی ناچیز 

inconsistency   ناسازگاری 

inconsistent   ناسازگار ، متناقض ، نا متوافق 

inconsistent bias   اریبی ناسازگار 

inconsistent equations   معادلات ناسازگاری 

inconsistent formal system   دستگاه صوری ناسازگار 

inconsistent inequality   ناسازگار نابرابری 

inconsistent system   سیستم ناسازگار 

inconvertible   تبدیل ناپذیر 

incorporate   تلفیق کردن ، یکی کردن 

incorporation   ترکیب ، تلفیق 

incorrect confidence limits   حدود اعتماد غلط 

incorrectness   نادرستی 

incosistency   ناسازگاری ، تباین 

increasable   افزایش پذیر ، قابل افزایش 

increase    اضافی ، ازدیاد ، افزایش دادن ، افزایش یافتن ، صعود

 کردن ، افزودن ، تر ...
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increasing   صعودی ، فزاینده ، افزایشی 

increasing failure rate   میزان شکست فزاینده 

increasing function   تابع صعودی 

increasing index   شاخص )اندیس( صعودی 

increasing mapping   نگاشت صعودی ، نگاشت افزایشی 

increasing order   ترتیب صعودی 

increasing sequence    دنباله ی افزایشی ، دنباله ی صعودی ، رشته ی

 صعودی

increment   نمو ، افزایش ، رشد 

increment notation   نماد نمو 

increment of a function   نمو یک تابع 

increment of variable   نمو یک متغیر 

increment of x    نموx 

incremental   نموی ، تدریجی ، افزایشی ، اضافی ، نهایی 

incremental cash flow   جریان نقدی اضافی ، جریان نقدی تفاضلی 

incremental compiler   کامپایلر نموی 

incremental cost of capital    هزینه ی سرمایه ی اضافی ، هزینه ی سرمایه ی

 تفاضلی

incremental data   داده های نموی ، داده های افزایشی 

incumbent   شاغل ، متصدی 

incursion   گشتدرون 

incurvate   بداخل خمیدن ، بداخل خمیده 

incurvation   بداخل خمیدگی 

indecomposable   یه ناپذیرتجز 

indecomposable group   گروه تجزیه ناپذیر 

indecomposable set   مجموعه ی تجزیه ناپذیر 

indeed   واضح است 

indefinability of the concept of truth   تعریف ناپذیری مفهوم راستی 

indefinable   غیر قابل تعریف 

indefinite   نامعین 

indefinite description   توصیف نامعین ، شرح نامشخص 

indefinite integral   انتگرال نامعین 

indefinite integration   انتگرالگیری نامعین ، یافتن تابع اولی 
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indefinite intergral   انتگرال نامعین 

indefinite judgement   حکم معدول 

indefinite number   عدد نامعین 

indefinite quadratic form   صورت درجه ی دوم نامعین 

indefinitely   به طور نامعین ، تا ابد 

indefiniteness   ابهام 

indefinitiveness   ابهام 

indegree   درجه ورودی ، درجه ی ورودی 

indemonstrable   غیر قابل اثبات 

indent   دندانه دار کردن ، کنگره دار کردن 

indentation   کنگره ، تورفتگی ، پله ای دندانه ، 

indented   دندانه ای ، کنگره دار 

indention   به صورت پله ای 

indentities   اتحاد های اساسی مثلثاتی 

independence    ، استقلال ، نابستگی ، ناوابستگی ، جداسری

 غیروابستگی

independence axioms   اصول موضوع مستقل 

independence classes   رده های مستقل 

independence equations   معادله های مستقل 

independence events   پیشامد های مستقل 

independence functions   تابع های مستقل 

independence of events   نابستگی حوادث ، مستقل بودن حوادث 

independence random variables   لمتغیر های تصادفی مستق 

independence theorem   قضیه استقلال ، قضیه ی استقلال 

independent   مستقل 

independent axioms   اصول موضوع مستقل 

independent classes   های مستقل ، رده های مستقلرده 

independent contrasts   مقایسه های مستقل 

independent element   عنصر مستقل 

independent equation   معادله های مستقل 

independent equations   های مستقل ، معادلات مستقلمعادله 

independent events    پیشامدهای مستقل ، پیشامد های مستقل ، پیشامد

 مستقل ، حوادث مستقل ، حوا ...
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independent float   شناوری مستقل 

independent functions   توابع مستقل تابعهای مستقل ، 

independent null hypothesis   فرض صفر مستقل 

independent of the path   مستقل از مسیر 

independent random variable   متغیر تصادفی مستقل 

independent random variables    متغیرّهای تصادفی مستقل ، متغیر های تصادفی

 نابسته ، کمیت های تصادفی نا ...

independent random vectors   بردار های تصادفی نابسته 

independent set   مجموعه ی مستقل 

independent set of functions   مجموعه ی مستقل توابع 

independent trials   آزمایش های نابسته ، آزمایش های مستقل 

independent variable   متغیرّ مستقل ، متغیر مستقل 

independent vectors   بردار های مستقل 

indestructibility   فنا ناپذیری ، استواری ، پایداری 

indestructible   فنا ناپذیر ، تخریب ناپذیر 

indeterminacy   ابهام 

indeterminate   نامعینّ ، مجهول ، نامشخص ، نامعین ، مبهم ، متغیر 

indeterminate equation    سیالهمعادله ی 

indeterminate equations   معادله های سیاله ، معادله های مبهم 

indeterminate expressions   عبارات مبهم ، صور مبهم 

indeterminate form   صورت مبهم ، صورت نامعین 

indeterminate forms   صور مبهم ، صور نامعین ، صورت های مبهم 

indeterminate proposition   قضیه ی مهمله 

indeterminate quantity   کمیت مبهم 

indeterminate system   دستگاه مبهم 

indetermination   شک ، تردید 

indetermined   مبهم ، نامعین 

indeterminedness   ابهام ، نامعینی ، نامعین بودن 

index    ، شاخص ، اندیس ، فرجه ، زیرنویس ، زیرنویس نشانه

 کردن ، نمایه ، ضر ...بخش 

index center   شاخص مرکز 

index chart   نمودار شاخص 

index number   عدد شاخص ، شاخص 
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index numbers   اعداد شاخص 

index of a permutation   شاخص جایگشت ، شاخص یک جایگشت 

index of a quadratic form   شاخص صورت درجه ی دوم 

index of a radical   عدد واقع در فرجه ی رادیکال 

index of a subgroup   شاخص یک زیرگروه ، شاخص زیر گروه 

index of dispersion   شاخص پراکندگی 

index of fit   شاخص برازش 

index of industrial production   شاخص تولید صنعتی 

index of nilpotence   شاخص پوچتوانی 

index of precision   شاخص دقت 

index of summation    اندیس جمع ، اندیس ، محاسبه ی جمع بندی ، عمل

 جمع ، حاصلجمع یابی

index set   مجموعه ی زیرنویس 

index set of a family   مجموعه ی زیرنویس خانواده 

index sets   مجموعه اندیس گذار 

indexed   اندیس دار 

indexed class   ندیس گذار ، کلاس اندیس دارکلاس ا 

indexing   اندیس کننده 

indexing function   تابع اندیس دار 

indexing machine   دستگاه تقسیم 

indexing rotating disk feeder   تغذیه کننده ی دیسکی دوار تقسیمی 

indexing set   مجموعه ی اندیس دار ، مجموعه ی اندیس گذار 

indexing slot   شکاف تقسیم 

indexing table   صفحه ی تقسیم 

index-removal method   روش حذف شاخص 

indicate    نشان دادن ، مجموعه ی زیرنویس خانواده ، مشخص

 کردن ، ذکر کردن ، اشاره ک ...

indicated   مربوطه ، داده شده ، زیر 

indicating variable   متغیر مشخصه 

indication   ان ، راهنمایی ، نشانه ، دلالت ، اشاره ، اطلاعاتنش 

indicator   1  نماگر /  2نشانگر  1نماگر ، شاخص ،  2نشانگر

 ... laggingکلمات مرتبط 

indicator function   تابع نشانگر 
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indicator of an integer   معرف یک عدد صحیح 

indicator variable   متغیر شاخص 

indicatrix   اخص ، اندیکاتریسش 

indice   اندیس 

indices   زیرنویس ها ، اندیس ها ، زیرنگاشت ها 

indicial   اندیسی ، شاخصی ، زیرنویسی 

indicial equation   تابع نشانگر 

indicial relations   روابط تعیین کننده 

indidence   برخورد 

indifference   بی تفاوتی 

indifference curve   منحنی بی تفاوتی 

indifference point analysis   تحلیل نقطه ی بی تفاوتی 

indifference zone   تفاوتیناحیه بی 

indifferent   بی تفاوت 

indifferent quality level   سطح کیفیت بی تفاوت 

indiffidence   عدم بی اعتمادی 

indirect   نا سرراست ، غیر مستقیم 

indirect censoring   سانسور غیرمستقیم 

indirect conformal mapping   معادله ی شاخصی 

indirect control   کنترل غیر مستقیم 

indirect differentiation   مشتق گیری غیر مستقیم 

indirect jump   جهش غیر مستقیم 

indirect labor   دستمزد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم 

indirect least squares   کمترین توانهای دوم غیرمستقیم 

indirect material   مواد غیر مستقیم 

indirect measurment   اندازه گیری غیر مستقیم 

indirect method   روش غیر مستقیم 

indirect proof   اثبات غیر مستقیم ، برهان غیر مستقیم 

indirect proportionality   نگاشت همدیس نامستقیم تناسب معکوس ، 

indirect tax   مالیات غیر مستقیم 

indirect time   زمان غیر مستقیم 

Indiscernibility   بازنشناختنی 
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indiscerptibility   ناگسستگی 

indiscrete   ناگسسته 

indiscrete topology   توپولوژی ناگسسته ، توپولوژی ناهموار 

indistinguishable   یر قابل تمایزغ 

individual    فرد ، منفرد ، جزء ، خاص ، شخصی ، اختصاصی ، تک

 ، انفرادی ، فردی ، منحص ...

individual member   عضو منفرد 

individual moving-average inequality   نابرابری میانگینهای متحرک تکی 

individual risk theory   نظریه مخاطره تکی 

individual variable   متغیر فردی 

indivisibility   بخش ناپذیری 

indivisible    ، تقسیم ناپذیر ، غیر قابل تقسیم ، بخش ناپذیر

 تقسیم نشدنی

induce   القاء کردن ، انگیختن ، موجب شدن 

induced   انگیخته ، القاء شده ، القایی 

induced by   القاء شدن توسط ، القایی توسط 

induced equivallence class   کلاس هم ارزی القاء شده 

induced form   فرم القاء شده 

induced homomorphism   همریختی القا شده ، همریختی القایی 

induced metric   متر القایی 

induced operation   عمل القاء شده ، عمل القایی 

induced operator   عملگر القا شده 

induced order   ترتیب القاء شده ، ترتیب القایی 

induced order on   ترتیب القاء شده روی ، ترتیب القایی بر 

induced order relation   نسبت ترتیبی القایی 

induced order statistics   های ترتیبی ایجاد شدهآماره 

induced ordering relation   نسبت ترتیبی القاء شده 

induced relation   رابطه ی القاء شده 

induced representation   نمایش القا شده ، نمایش القایی 

induced subspace   زیرفضای القایی 

induced topology   توپولوژی القا شده ، توپولوژی القایی 

inducement   موجب ، القاء ، انگیزش 

induct   هدایت کردن ، القاء کردن 
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inductance   ضریب خودالقائی ، خودالقاء ، خودالقائی 

induction   استقرا ، روش استقرا 

induction economics   اقتصاد صنعتی 

induction engineer   مهندس صنایع ، مهندس صنعتی 

induction hygiene   بهداشت صنعتی 

induction hypothesis   فرض استقرا 

induction management   یریت صنعتیمد 

induction mathematics   ریاضیات استقرائی 

induction principle   اصل استقراء 

induction property   خاصیت استقرا 

induction psychology   روان شناسی صنعتی 

induction revolution   انقلاب صنعتی 

induction safety   ایمنی صنعتی ، حفاظت صنعتی 

induction union   اتحادیه ی صنعتی ، سازمان صنعتی 

induction welding   جوشکاری القایی 

inductive   استقرایی 

inductive assumption   فرض استقرایی 

inductive definition   تعریف استقرایی 

inductive hypothesis   فرض استقراء ، فرض استقرائی 

inductive limit   حد مستقیم حد استقرایی ، 

inductive logic   منطق استقرایی 

inductive proof   دلیل استقرایی 

inductive reasoning   استدلال استقرایی 

inductive set   مجموعه ی استقرایی 

inductive step   مرحله ی استقرایی 

inductive system of sets   یم دستگاه استقرایی مجموعه ها ، دستگاه مستق

 مجموعه ها

inductively   به صورت استقرایی 

inductor   مقاومت القایی ، القاء کننده ، سلف 

industrial operations   عملیات صنعتی 

industrialization   صنعتی شدن ، صنعتی کردن 

industry   صنعت ، سازه 
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inefficiency   عدم کارایی ، ناکارایی 

inefficient statistic   آماره ناکارآ ، آماره ی ناکارا 

inelastic demand   تقاضای غیر الاستیک 

inequal   نابرابر ، نامساوی 

inequalities for expected sample sizes   های مورد انتظار نمونهنابرابریهای مربوط به اندازه 

inequalities on distributions   نابرابریهای مربوط به توزیعها 

inequality    / نامساوی ، نابرابری ، نامعادله ، عدم تساوی ، نابرابری

 ... Chکلمات مرتبط 

inequality constraints   محدودیت های نامساوی 

inequation   نامعادله 

inequiility   نامعادله ، نابرابری 

inequilateral   مختلف الاضلاع 

inequivalence   نا هم ارزی 

inertia   )اینرسی )جبر 

inertia matrix   ماتریس لَختی ، ماتریس لختی 

inertia tensor   تانسور لختی 

inertial   اینرسی ، جبری ، قوه ی جبری ، خاصیت جبری 

inertial coordinate system   دستگاه مختصات لخت 

iness proposition   قضیه ی مطلقه 

inessential   یر ضروریغیر اساسی ، غ 

inessential map   نگاشت غیر اساسی 

inexact   غیر دقیق ، نادقیق ، ناکامل 

inextensibility   انبساط ناپذیری ، غیر قابل اتساع 

infant mortality   مرگ و میر نوزادان 

infeasibility   نشدنی 

infeasible   نشدنی 

infeasible solution   ب نشدنیجواب غیر موجه ، جوا 

infeed   تغذیه به داخل ، بار به تو ، بار به داخل 

infer    استنباط کردن ، استنتاج کردن ، اشاره کردن به ، پی

 بردن به ، حدس زدن

inference   استنتاج ، استنباط 

inference design based vs. model based    استنباط مبتنی بر طرح در مقابل استنباط مبتنی بر

 لمد
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inferential   استنباطی 

inferential statistics   آمار استنباطی 

inferior   زیرین ، پائینی ، اسفل 

inferior limit   حد زیرین ، حد پائینی ، حد اسفل 

inferior point   نقطه ی پایینی ، نقطه ی اسفل 

inferior triangular matrix   ماتریس مثلثی زیرین 

infima   رینه هازی 

infimum    ، اینفیمم ، زیرینه ، بزرگترین کرانه ی پائینی

 اینفیموم ، کناره پایین

infinite   نامتناهی 

infinite branch   شاخه بی پایان 

infinite branch of a curve   شاخه ی نامحدود یک منحنی 

infinite cardinal   عدد اصلی نامتناهی 

infinite cardinal number   عدد اصلی نامتناهی 

infinite collection    دسته نامتناهی ، گردایه ی نامتناهی ، مجموعه ی

 نامتناهی

infinite continued fraction   کسر مسلسل نامتناهی 

infinite cyclic group   ای نامتناهی ، گروه گروه دوری نامتناهی ، گروه دوره

 دوره ای نامتناهی

infinite decimal   اعشاری نامتناهی 

infinite decimal fraction   کسر اعشاری نامتناهی 

infinite decimal representation   نمایش اعشاری نامتناهی 

infinite derivative   مشتق نامتناهی 

infinite descent   نزول نامتناهی 

infinite dimensional   ، با بعد نامتناهی نامتناهی البعد ، بی نهایت بعدی 

infinite dimensional inner product space   فضای ضرب داخلی با بعد نامتناهی 

infinite dimensional linear space   فضای برداری نامتناهی بعد 

infinite dimensional space   فضای با بعد نامتناهی ، فضای نامتناهی البعد 

infinite discontinuity   یوستگی نامتناهیناپ 

infinite divisibility   پذیریبینهایت بار تقسیم 

infinite field   میدان نامتناهی 

infinite group   گروه نامتناهی ، گروه بینهایت ، گروه نامحدود 

infinite integral   انتگرال توسعی ، انتگرال نامتناهی 
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infinite interval   له ی نامحدود ، فاصله ی بازه ی بی پایان ، فاص

 بینهایت

infinite lattice   شبکه ی بی پایان 

infinite limit   حد نامتناهی ، حد بینهایت 

infinite limits   حدود نامتناهی 

infinite number   تعداد بی پایان ، عدد نامتناهی 

infinite point   نقطه ی نامتناهی 

infinite population   نامتناهی ، جامعه ی نامحدود ، جامعه ی  یجامعه

 نامتناهی

infinite product   حاصل ضرب بی پایان ، حاصل ضرب نامتناهی 

infinite product of topological spaces   حاصلضرب بی پایان فضاهای توپولوژیک 

infinite queue   صف نامتناهی 

infinite root   ریشه ی بینهایت 

infinite sample space   فضای نمونه ی نامحدود 

infinite sequence   دنباله ی نامتناهی ، رشته ی نامتناهی 

infinite series   ی نامتناهی ، سری نامتناهی ، نامتناهی ، رشته سری

 رشته ی نامتناهی ، سر ...

infinite set   مجموعه ی نامتناهی ، مجموعه ی بی پایان 

infinite small quantity   کمیت بینهایت کوچک 

infinite topology   توپولوژی نامتناهی 

infinitely   بی نهایتا ، بینهایت ، بی پایان ، نامحدود ، بیکران 

infinitely differentiable   بی نهایت بار مشتقپذیر 

infinitely differentiable function   تابع بی نهایت مشتقپذیر 

infinitely divisible distribution   توزیع بی نهایت نقسیمپذیر 

infinitely great   بینهایت بزرگ 

infinitely large   بینهایت بزرگ 

infinitely many   بی نهایت 

infinitely many element   بی نهایت عنصر 

infinitely many points   بینهایت نقطه 

infinitely many times   ربینهایت با 

infinitely often   تقریبا بینهایت بار 

infinitely proceeding   تا بینهایت جریان یابنده 

infinitely quantity   کمیت بینهایت بزرگ 
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infinitely small   بینهایت کوچک 

infinitely small quantity   کمیت بینهایت کوچک 

infiniteness   بی پایانی ، نامتناهی کوچک 

infinitesimal   بی نهایت کوچک 

infinitesimal analysis   آنالیز فاصله ، آنالیز بینهایت کوچک ها 

infinitesimal calculus    حساب بینهایت کوچک ها ، آنالیز مقادیر بینهایت

 کوچک ، آنالیز فاصله

infinities   بینهایت ها 

infinitude    بینهایت ، نهایت ، کمیت غیر شمارش پذیر ، عدد

 لایتناهی ، حالت یا کیفیت ...

infinity   بی نهایت 

infinity in c*   بینهایت در دستگاه اعداد مختلط توسعه یافته 

infinity in r*   بینهایت در دستگاه اعداد حقیقی توسعه یافته 

infix   میانوند 

inflated distribution   توزیع آماسیده 

inflation   ، تورم تورّم 

inflection   خمیدگی ، عطف ، خمش ، برتاب 

inflection point   نقطه ی عطف 

inflection tangent   مماس عطفی 

inflection tangent to a curve   مماس بر منحنی در نقطه ی عطف 

inflectional   عطفی 

inflectional tangent   مماس عطفی 

inflexible   ابل انحناءخم نشدنی ، غیر ق 

inflexion   تغییر انحناء عطف 

inflexion point   نقطه ی عطف 

inflow   دریچه ی ورودی ، جریان های ورودی 

influence   اثر ، نفوذ ، تأثیر 

influence curve   منحنی تاثیر ، خم تاثیر 

influence diagram   نمودار تاثیر 

influence function   تابع تاثیر 

influence surface   رویه تاثیر 

influencing factors   عاملهای نافذ 

influential data   های موثرداده 
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influential observation   مشاهده موثر 

inform   مطلع کردن ، آگاه ساختن 

informal   غیرصوری 

informal group   ترکیب غیر رسمی سازمان ، گروه غیر رسمی 

informal organization   سازمان غیر رسمی 

informatics   انفورماتیک ، خودکاری آگاهانه 

information   خبر ، اطلاعات ، اطلاع ، آگاهی ، اطلاعا پردازش شده 

information bits   ذره های اطلاعات ، آگاهی 

information content   مضمون اطلاعات ، محتوای اطلاع 

information feedback   بازخور اطلاعات ، بازگشت اطلاعات 

information flow   جریان اطلاعات ، گردش اطلاعات 

information interchange   تبادل اطلاعات 

information link   به هم پیوستن ، پیوند اطلاعات 

information matrix   ماتریس اطلاعات 

information media   ه ی اطلاعاتیابزار اطلاعاتی ، واسط 

information processing   پردازش داده ها ، پردازش اطلاعات 

information retrieval   به دست آوردن اطلاعات ، بازیابی اطلاعات 

information source   منبع اطلاعات 

information system    دستگاه اطلاعات ، سیستم اطلاعاتی ، سیستم

 اطلاعات

information theory   نظریه ی اطلاعات ، نظریه اطلاع 

informatique   انفورماتیک ، خودکاری آگاهانه 

informative experiment   آزمایش آگاهی بخش 

informative outcome   پیشامد آگاهی بخش 

informative sample size   بخشاندازه نمونه آگاهی 

informed   با خبر ، آگاه ، مطلع 

informer   خبردهنده ، مخبر ، آگاه گر 

infra   مادون ، پائین 

infra red   مادون قرمز 

infra red detector   آشکارساز مادون قرمز 

infrastructure deployment   گسترش زیرساخت 

infrequently   به ندرت ، کم ، گاهی گاهی 
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ingot   شمس مربع القاعده ، شمس 

ingredient   بی ، جزء عناصر ، عوامل ، اجزاءجزء ترکی 

ingredients   مواد متشکله ، اجزاء متشکله ، جزء 

inherent   ذاتی ، اصلی 

inherent bias   اریبی ذاتی 

inherent confidence level   سطح اعتماد ذاتی 

inherent limits   حدود اعتماد ذاتی 

inherent maintainability   اتیقابلیت نگهداری ذ 

inherent significance level   سطح معنی دار بودن ذاتی 

inherently ambiguous   ذاتا مبداء 

inheritance   میراث 

inhibit   جلوگیری کردن ، نهی کردن 

inhibition   جلوگیری ، منع 

inhomogeneity   ناهمگنی 

inhomogeneous   غیر همگن ، ناهمگن 

inhomogeneous coordinates   مختصات نا همگن 

inhomogeneous difference equation   معادله ی تفاضلی ناهمگن 

initial   اولیه 

initial and terminal lines   خطوط آغازی و پایانی 

initial basic feasible solution   جواب شدنی پایه آغازین 

initial block   بلوک آغازین 

initial bounded variables   )متغیر های کراندار اولیه )آغازین 

initial condition   شرط آغازی 

initial conditions   شرایط اولیه 

initial data analysis   هاتحلیل آغازین داده 

initial error   خطای آغازی ، خطای آغازین 

initial guess   حدس اولیه 

initial object   ء آغازینشیء آغازی ، شی 

initial ordinal number   عدد ترتیبی آغازی 

initial overhead   هزینه ی بالا سری 

initial phase   فاز اولیه 

initial point   نقطه ی اولیه 
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initial point of a vector   نقطه ی آغازی بردار ، ابتدای بردار 

initial point of vector   نقطه ی شروع بردار 

Initial public offering   عرضه اولیه سهام 

initial ray   شعاع نخستین 

initial segment    بخش اولیه ، بخش آغازی ، قطعه یک مجموعه متعلق

 به یک عنصر

initial set   مجموعه اولیه ، مجموعه ی آغازین 

initial solution set   جواب اولیه ی روش سیمپلکس 

initial state   الت آغازی ، حالت اولیه ، حالت شروعح 

initial suffix   اندیس مبداء ، پسوند آغازی 

initial time   لحظه ی شروع 

initial topology   توپولوژی آغازی 

initial value   مقدار اولیه ، مقدار آغازین 

initial value problem   مساله با مقدار اولیه 

initial value theorem   قضیه ی مقدار آغازی 

initial velocity   سرعت اولیه 

initial vertex   رأس اولیه 

initial vertice   رأس ابتدا 

initialization   سازیآغازینه 

initially   در آغاز ، ابتداء ، در ابتدا 

initiate   براه انداختن ، آغاز کردن ، مورد استفاده قرار گرفتن 

initiation   آماده سازی 

initiator   بادی ، آغاز کننده 

injection    جادهی ، تابع یک به یک ، نگاشت یک به یک ، یک

 به یک

injective   یک به یک ، یک سو 

injective function   یک ، تابع یک به یکبهتابع یک 

injective function = one to one function   یکبهتابع یک 

injective mapping   نگاشت یک به یک ، گسترش انژکتیو 

inlet   ورودی ، دهانه ، مدخل 

innate   فطری 

inner   داخلی 

inner and outer tolerance interval   بازه تحمل درونی و برونی 
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inner automorphism   خودسانی داخلی 

inner composition   ترکیب داخلی 

inner inference   باط درونیاستن 

inner jordan content   محتوای ژوردان داخلی 

inner measure   سنج درونی ، اندازه ی داخلی ، اندازه ی درونی 

inner operation   عمل داخلی ، عمل درونی 

inner product   ضرب داخلی ، ضرب )حاصل ضرب( داخلی 

inner product of sets   حاصل ضرب داخلی مجموعه ها 

inner product of two vectors   ضرب داخلی دو بردار 

inner product of vectors   ضرب داخلی بردار ها 

inner product space    ، فضای با )حاصل( ضرب داخلی ، فضای ضرب داخلی

 فضای حاصل ضرب داخلی

inner region   ناحیه ی داخلی 

inner sum   مجموع داخلی 

innotational form   با نماد ریاضی 

innovate   نو آوری کردن 

innovation   ابداع ، نو آوری 

innovation variance   واریانس عامل ابداع 

innumerable   بی شمار ، شمارش ناپذیر ، ناشمار ، غیر محدود 

innumerably   به طور بی شمار 

innumerous   بی شمار 

inorder   میان ترتیب 

inorder traversal   پیمایش میان ترتیب 

inprimitive system   دستگاه غیر ابتدایی 

input   ورودی 

input alphabet   الفبای ورودی 

Input and Output   ورودی و خروجی 

input bit   بیت ورودی 

input data   داده های ورودی 

input device   دستگاه ورودی ، نماد ورودی 

input equation   معادله ی ورودی 

input measure   اندازه ی ورودی ، اندازه ورودی 
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input output   ستاده ، -خروجی ، ورودی و خروحی ، داده-ورودی

 برداشت-بازده ، گذاشت-داده

input output device   طرح ورودی خروجی 

input output management   خروج-مدیریت ورود 

input symbol   ماد ورودین 

input tape expression   عبارت ورودی نوار 

inradius    شعاع دایره ، شعاع کره ی محاطی ، شعاع دایره ی

 محاطی

inscribable   محاط شدنی ، قابل محاط 

inscribe   محاط کردن ، محاط شدن ، محاطی بودن 

inscribed   محاط شده ، محاطی ، محاط 

inscribed angle   ویه ی محاطیزا 

inscribed circle   دایره ی محاطی داخلی ، دایره ی محاطی 

inscribed circle of a polygon   دایره ی محاطی یک چندضلعی 

inscribed circle of a triangle   دایره ی محاطی یک مثلث 

inscribed polygon   چندضلعی محاطی ، چندضلعی محاط شده 

inscribed region   ناحیه درون کشیده 

insecticide   حشره کش 

inseparable   تفکیک ناپذیر ، جدا ناشدنی 

inseparable element   عنصر تفکیک ناپذیر 

inseparable extension   توسیع تفکیک ناپذیر 

inseparable polynomial   چندجمله ای تفکیک ناپذیر 

inseperable   جدا ناپذیر 

insert   زین کردن ، قرار دادن ، گذاشتن ، جای دادن ، جایگ

 درج کردن ، تیغچه ، بوش ...

insertion   جایگزینی ، درج 

inside   داخل ، داخلی ، درونی ، درون ، تو 

inside caliper    پرگار داخلی ، پرگار داخل ، پرگار دهانه سنج ، قطر

 سنج داخلی

inside micrometer   ریزسنج داخلی ، میکرومتر  میکرومتر داخل سنج ،

 داخلی

insolubility of the quintic   ی درجه پنجمناپذیری معادلهحل 

insoluble   غیر قابل حل 

insolvency   درماندگی نقدی 
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inspection   بازبینی ، بازرسی ، معاینه ، کنترل 

inspection by arrtibutes   بازرسی وصفی 

inspection by variable   بازرسی کمی 

inspection feedback   بازخور بازرسی 

inspection frequency   تواتر بازرسی 

inspection level   سطح بازرسی 

inspection lot   انباشته ی بازرسی 

inspection paradox   پارادوکس بازرسی 

inspection record   سابقه ی بازرسی 

inspection sampling   گیری برای بازرسینهنمو 

inspection station   ایستگاه بازرسی 

inspector error   خطای بازرس 

instability   بی ثباتی ، نااستواری ، ناپایداری 

installation    ، برپا کردن ، نصب ، استقرار ، برپایی ، دستگاه

 برقراری

installed capacity   ظرفیت نصب شده ، کارخانه 

instalment   قسط 

instance   نمونه 

instance of a formula   نمونه فرمول 

instant   دم ، لحظه ، آن 

instantaneous   آنی ، لحظه ای 

instantaneous axis   محور لحظه ای 

instantaneous failure rate   میزان شکست آنی 

instantaneous mean   میانگین لحظه ای 

instantaneous rate   نسبت لحظه ای ، سرعت لحظه ای 

instantaneous rate of change    میزان آنی تغییر ، سرعت لحظه ای تغییر ، میزان

 لحظه ای تغییر

instantaneous value   مقدار لحظه ای 

instantaneous velocity   سرعت لحظه ای 

instead   بجای 

instead of   بجای ، در عوض 

Institute for the Intellectual Development 

of Children and Young Adults   

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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instruction    ، آموزش ، دستورالعمل ، دستور ، تعلیم ، راهنما

 یاددهی ، تدریس

instructive   چیز یاد دهنده ، عبرت آمیز ، آگاهی دهنده 

instrument   لائم ، وسیله ی پرداخت ، وسیله ، سند ، راهنمای ع

 ابزار ، سنجه ، آلت

instrumental variable   متغیرّ ابزاری 

instrumental variable estimation   برآورد با متغیرّ ابزاری 

insufficient estimate   براورد غیر کافی 

insulate   جدا کردن ، مجزا کردن 

insulation   جداسازی 

insurance    بیمه ، بیمه / کلمات مرتبطlife insurance 

actuarial statistics actuary 

insurance certificate   بیمه نامه 

insurance expense   هزینه ی بیمه 

insurance premium   حق بیمه 

intake stroke   ضربه مکش 

intangible asset   ود ، دارایی غیر دارایی غیر ملموس ، دارایی غیر مشه

 مادی ، دارایی غیر عی ...

intangible fixed asset   دارایی ثابت غیر مشهود 

intedependence   ارتباط متقابل ، وابستگی درونی 

integer   عدد صحیح ، عدد درست 

integer modulo m    اعداد صحیح به پیمانه یm 

integer modulu   پیمانه ی صحیح 

integer monic   تکین صحیح 

integer multiplies of x    مضرب های صحیحx 

integer number    تاریخچه اعدادصحیح ریاضیات یونانی با اعداد منفی

 آشنا نیست ، اما اولین ...

integer part   قسمت صحیح 

integer power   توان عدد صحیح 

integer programming   برنامه ریزی اعداد صحیح ریزی با اعداد صحیح برنامه ،

 ، برنامه ریزی عدد ...

integer programming problem   مسأله ی برنامه ریزی صحیح 

integer root   ریشه ی صحیح 

integer variable   متغیر صحیح 
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integeral domain   ی صحیححوزه 

integers modulo p    اعداد صحیح به سنجp  اعداد درست به سنج ،p 

integrability   انتگرال پذیری 

integrability condition   شرط انتگرال پذیری 

integrability of continuous function   انتگرالپذیری تابع پیوسته 

integrable   انتگرال پذیر 

integrable differential equation   معادله ی دیفرانسیل انتگرال پذیر 

integrable function   تابع انتگرال پذیر 

integraing factor    عامل انتگرال گیری ، عامل انتگرال ساز ، فاکتور

 انتگرال

integral   انتگرال ، صحیح ، تغییر متغیر در انتگرال ریمان-

 استیلجس ، کامل ، تام ، ...

integral asymptotic formula of de moivre 
laplace   

 لاپلاس-وموآورفرمول مجانبی انتگرال د

integral by parts   انتگرال جزء به جزء 

integral calculus   حساب انتگرال ، حساب جامع ، حساب جامعه 

integral chain   r-زنجیر صحیح 

integral closure   بستار صحیح 

integral coefficient   ضریب صحیح 

integral cosine   کسینوس انتگرال 

integral curvature   خمیدگی انتگرالی ، خمیدگی گاوسی کل 

integral curve   خم جامعه ، منحنی انتگرال 

integral curves   خم های انتگرال 

integral depending on a parameter   انتگرال وابسته به یک پارامتر 

integral derivative rule   قاعده ی مشتق انتگرال 

integral domain   منه ی صحیح ، قلمرو صحیحدا 

integral element   عنصر صحیح ، عنصر صحیحا وابسته 

integral equation    معادله انتگرالی ، معادله ی انتگرالی ، معادله ی

 انتگرال

integral exponent   توان انتگرال 

integral function   تابع صحیح ، تابع تام 

integral geometry   نتگرال هاهندسه ی ا 

integral index   اندیس صحیح 
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integral logarithm   لگاریتم انتگرال ، انتگرال صحیح 

integral multiple   مضرب صحیح 

integral number   عدد صحیح 

integral of mse   انتگرال میانگین توان دوم خطاها 

integral of the second kind   ل دوگانه ، انتگرال دوبلانتگرال نوع دوم ، انتگرا 

integral of the third kind   انتگرال نوع سوم ، انتگرال سه گانه ، انتگرال تریپل 

integral operator   عملگر انتگرالی ، اپراتور انتگرالی 

integral optimization   بهینه سازی با اعداد صحیح 

integral part   جزء صحیح ، بخش درست 

integral power   قوه ی صحیح ، توان صحیح 

integral quaternion   کوترنیون صحیح 

integral r chain   #### 

integral r chain group    گروه-rزنجیر صحیح 

integral representation   نمایش انتگرالی 

integral root   ریشه ی صحیح 

integral set   مجموعه انتگرال 

integral sign   علامت انتگرال 

integral sine   سینوس انتگرال 

integral symbol   علامت انتگرال 

integral test   آزمون انتگرالی ، آزمون انتگرال 

integral test for convergence   آزمون انتگرال برای همگرایی 

integral transform   تبدیل انتگرالی 

integral transformation    انتگرالتبدیل 

integral transforms   تبدیلات انتگرالی 

integral with respect to x    انتگرال نسبت بهx 

integrally   به طور درست ، به طور کلی 

integrally closed ring   حلقه ی صحیحا بسته 

integrally dependent   به طور صحیح وابسته 

integrand   انتگرالده 

integrant   مؤلفه ، عنصر ، مکمل ، جزء یکپارچه 

integraph   انتگرال نگار 

integrate   بدست آوردن تابع ، انتگرال گرفتن 
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integrated circuit   مدار کلی ، مدار یک پارچه ، مدار مجتمع 

integrated moving average   بستهمیانگین متحرک جمع 

integrating    گیریانتگرال ساز ، انتگرال 

integrating factor   گیری ، عامل انتگرالگیریعامل انتگرال 

integration   گیری ، انتگرال گیری ، تراکم ، مجتمع ، انتگرال

 گیری / کلمات مر ...انتگرال

integration by   انتگرالگیری به وسیله ی 

integration by change of variable   یّر ، انتگرال گیری با گیری با تعویض متغانتگرال

 تعویض متغیر

integration by part   انتگرالگیری جزء به جزء 

integration by partial fractions    انتگرال گیری با استفاده از کسر های جزئی ، انتگرال

 گیری به روش کسر های ...

integration by parts   اجزاء ، جزء ، انتگرال گیری با گیری جزء بهانتگرال

 انتگرال گیری جزء به ...

integration by power series   گیری با سری توانی ، انتگرال گیری با سری انتگرال

 توانی

integration by substitution   گیری با تعویض متغیّر ، انتگرال گیری به انتگرال

 وسیله ی تغییر متغیر ، ...

integration by substitution = integration 

by change of variable  

 گیری با تعویض متغیّرانتگرال

integration by use of series   انتگرال گیری با استفاده از سری ها 

integration constant   گیری ، ثابت انتگرالjhfu hkj'vhg 'dvd 

integration factor   عامل انتگرال گیری 

integration operator   ر انتگرال گیریعملگ 

integrator   گیر ، انتگرال گیرانتگرال 

integri   کامل ، تمام 

integro differential equation   معادله ی انتگرو دیفرانسیل 

integrodifferentiation   گیریدیفرانسیل-انتگرال 

intelligent   باهوش ، زیرک ، اندیشمند 

Intended curriculum   رسی قصد شدهبرنامه د 

intense   شدید ، متمرکز 

intensifier   تشدید کننده 

intensity    شدتّ ، شدت جریان ، تمرکز ، تندی ، شدت ، سختی

 ، زیادی ، قدرت

intensity of electric field   شدت میدان الکتریکی 
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intensive   متوجه به یک نقطه ، متمرکز ، شدید 

intensive lines   شدیدا متمرکز خطوط 

inter   بین ، میان ، در میان قرار دادن 

inter arrival   بین دو ورود متوالی 

inter arrival time   زمان بین دو ورود 

interacluster correlation coefficient   ضریب همبستگی داخل خوشه ها 

interaction   ابل قاثر متقابل ، عکس العمل ، بر هم کنش ، تأثیر مت

 ، اندرکنش ، فعل و ا ...

interaction effect   اثر متقابل 

interaction model   مدل با اثر متقابل 

interactive   محاوره ای ، سؤال و جوابی 

interactive data analysis   هاتحلیل تعاملی داده 

interalia   میان چند چیز دیگر 

interarrival   بین دو ورود 

interarrival time   زمان بین دو ورود 

interation   تکرار 

interblock information   اطلاع بین بلوکی 

intercensal   بین سرشماری 

intercept    ، عرض)از مبدا( ، برخوردگاه ، برخورد با محور

 جلوگیری کردن ، محدود شدن ...

intercept elevation   عرض از مبدأ 

intercept form   صورت طول و عرض از مبدئی 

intercept of a line   قطع یک خط 

intercepter   حائل ، بازدارنده 

interception   برش ، جلوگیری ، فصل ، انقطاع 

interceptor   بازدارنده ، حائل 

interchangability    ، معاوضه پذیری ، تبادل پذیری ، قابلیت جایگزینی

 یدک پذیری

interchange    ، عوض کردن ، معاوضه ، مبادله ، تفویض ، با تبدیل

 جابجا کردن ، مبادله ک ...

interchangeability   قابلیت تعویض متقابل 

interchangeable   تعویض پذیر 

interchangeably   به جای یکدیگر ، به جای هم 
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interchanging   تعویض ، تبدیل ، معاوضه ، مبادله 

interclass   بین گروه ها 

intercluster   درون خوشه ای ، بین خوشه ای 

intercoder agreement   توافق بین کدگذاران 

interconnected networks   شبکه های متصل به هم 

interdecile range   دامنه بین دهکی 

interdependence analysis   وابستگیتحلیل هم 

interdependent function   وابستهتابع هم 

intereffect orthogonality   تعامد بین اثری 

interence   استنتاج ، استنباط 

intereqartile   میان چارکی ، بین چارک ها 

interest    قابل توجه ، مورد نظر بودن ، مرابحه ، سود تضمین

 شده ، بهره ، فایده ، س ...

interest expense   هزینه ی بهره 

interest factor   عامل بهره 

interest rate   نرخ بهره ، نرخ ربح 

interfere   مداخله کردن 

interference   1  تداخل ، تداخل ، اختلاف 2اختلال 

interference filter   پالایه ی اختلال 

interference of waves   تداخل موج ها 

interferometer   تداخل سنج 

interfractile distance   فاصله بین کسرکی 

interfractile range   دامنه بین کسرکی 

intergral   انتگرال 

interim analysis   تحلیل موقتی 

interim statement    صورت حساب مالی موقت ، صورت حساب بین دوره

 ای ، صورت حساب موقت

interinsically   به طور ذاتی 

interior   درون ، درونی 

interior angle   زاویه ی داخلی ، زاویه ی متداخل 

interior angle of a polygon   زاویه ی درونی چندضلعی 

interior angles   زوایای داخلی 

interior common tangent   مماس مشترک داخلی 



434 
 

interior content   قدر درونی 

interior measure   اندازه ی داخلی ، سنج داخلی 

interior of a set   درون یک مجموعه ، درون مجموعه 

interior of an angle   درون زاویه 

interior operator   عملگر درونی 

interior point   ی درونی ، نقطه ی داخلینقطه 

interior point of a set   نقطه ی درونی مجموعه 

interior product   حاصلضرب درونی 

interior region   ناحیه ی درونی 

interjacent   واقع در میان ، میانی 

interlocking    قفل درونی ، قفل از داخلی ، درو ن قفلی ، در هم گیر

 انداختن ، در هم قفل ...

intermediat   منقطع ، متناوب ، دوره ای ، غیر پیوسته ، مقطع 

intermediat production   پیوسته ، تولید گهگاهیتولید منفصل ، تولید نا 

intermediate    ، متوسط ، بینابینی ، واسطه ، میانی ، وسط ، میانه

 بینی

intermediate calculations   محاسبات میانی 

intermediate field   هیات میانی 

intermediate frequency   میان بسامد 

intermediate good   ، کالای میانی کالای واسطه ، کالای واسطه ای 

intermediate mill   دستگاه میان نورد 

intermediate product   محصول حدواسط 

intermediate space   فضای میانی 

intermediate value   مقدار میانی 

intermediate value theorem   قضیه ی مقدار میانی 

intermediate vertex   راس میانی 

intermittent   اوب ، نوبتیمتن 

internal   داخلی ، درونی ، میانی 

internal additive consistency of 

estimators   

 سازگاری جمعی درونی برآوردگرها

internal angle   زاویه ی داخلی 

internal angle bisector   نیمساز داخلی ، نیمساز زاویه ی داخلی 

internal auditing    ، رسیدگی داخلیحساب رسی داخلی 
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internal auditor   ممیز داخلی ، ممیز ، حساب رس داخلی 

internal balance   تراز داخلی 

internal bisector   نیمساز داخلی 

internal chill   خنک کن داخلی 

internal common tangent   مماس مشترک داخلی 

internal composition   ترکیب داخلی 

internal composition law   قانون ترکیب درونی 

internal control   سیستم کنترل داخلی ، کنترل داخلی 

internal direct   مستقیم داخلی 

internal direct product   حاصل ضرب مستقیم درونی 

internal direct sum   مجموع مستقیم داخلی 

internal division of a line segment   نی پاره خطتقسیم درو 

internal division of line segment   تقسیم درونی پاره خط 

internal economic rate of return   نرخ بازدهی داخلی اقتصادی 

internal external angles   زوایای داخلی خارجی 

internal failure costs   هزینه های نقص داخلی 

internal financial rate of return   نرخ بازده داخلی مالی 

internal financing   تأمین مالی داخلی 

internal law   قانون داخلی 

internal least squares   کمترین توانهای دوم درونی 

internal node   گره داخلی 

internal operation   عمل درونی 

internal product   حاصل ضرب داخلی ، ضرب داخلی 

internal rate of return   نرخ بازده داخلی سرمایه ، نرخ بازده داخلی 

internal state   حالت داخلی 

internal symmetry   تقارن درونی 

internal tangent of two circles   مماس مشترک داخلی دو دایره 

internal tangents   مماس های درونی 

internal vertex   رأس داخلی 

internally tangent circles   دوایر مماس داخل 

international foreign trade statistics   المللیآمار تجارت خارجی بین 

international standardization   المللیاستانداردسازی بین 
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international standards organization   سازمان بین المللی استاندارد ها 

interneighbor interval   هابازه بین همسایه 

interpenetrating samples   های نافذ بر همنمونه 

interpenetrating subsamples   های نافذ بر همزیرنمونه 

interpercentile distance   فاصله بین صدکی 

interpolate   درون یافتن ، واسطه یابی کردن ، درونیابی کردن 

interpolation   ابی ، واسطه یابی ، بین یابی ، میانگینی ، یدرون

 میانیابی ، درونیابی ، ...

interpolation formula   یابی ، فرمول درونیابیفرمول درون 

interpolation method   یابی ، روش درونیابیروش درون 

interpolation search method   روش جستجوی درون یابی ، روش تجسس درون یابی 

interpolation space   فضای درونیابی 

interpolation theorem   یابی ، قضیه ی درونیابیقضیه درون 

interpret   تعبیر کردن ، تفسیر کردن 

interpretation   تعبیر ، شرح ، تفسیر 

interpretation in the frequency sense   تفسیر به مفهوم فراوانی 

interpretation through kkt conditions    طریق شرایطKKT تعبیر از 

interpreter   مفسر ، مترجم 

interquartile   میان چارکی ، بین چارک ها 

interquartile range   دامنه بین چارکی 

interracial   بین نژادی 

interrupt   وقفه ، ایجاد وقفه کردن 

interruption   وقفه ، انقطاع 

intersect   متقاطع بودن ، قطع کردن ، متکی بودن ،  تقاطع ،

 اشتراک داشتن

intersecting   متقاطع 

intersecting lines   خطوط متقاطع 

intersection   اشتراک ، فصل مشترک ، تقاطع ، مقطع 

intersection method   روش مقطعی ، روش برش 

intersection of events   شامد ها ، مقطع اشتراک پیشامدها ، اشتراک پی

 حوادث

intersection of family   مقطع خانواده 

intersection of planes   تقاطع صفحات 
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intersection of relations   مقطع روابط ، اشتراک روابط 

intersection of sets   ها ، مقطع اشتراک مجموعه ها ، اشتراک مجموعه

 مجموعه ها

intersection of subgruops   مقطع دو زیرگروه 

intersection of two lines   تقاطع دو خط 

intersection of two surface   مقطع دو رویه ، فصل مشترک دو رویه 

intersection of two surfaces   مقطع دو رویه ، فصل مشترک دو رویه 

intersection point   نقطه ی تقاطع 

intersection point of the three altitudes of 

a triangle   

 نقطه تقاطع سه ارتفاع مثلث

interspace   جداساختن ، فاصله ، حائل 

interspatial   میان فضائی 

interstice   فضای واقع بین اشیاء نزدیک به هم 

interstitial    واقع در فضای با اشیاء نزدیک به هم ، درون حفره ای

 ، بین نشین

intertemporal   بین زمانی 

interval    فاصله ، بازه ، فاصله / کلمات مرتبطconfidence 

interval Clopper-Pearso ... 

interval connectedness   همبندی بازه 

interval covering   فاصله ی پوشاننده 

interval estimate   ای ، برآورد فاصله ای ، تخمین فاصله ایبرآورد بازه 

interval estimation   ای ، برآورد بازه ایبرآورد بازه 

interval function   ای ، تابع بازه ایتابع بازه 

interval halving   نصف کردن فاصله 

interval linear programming   برنامه ریزی خطی بازه ای 

interval mapping   نگاشت بازه 

interval mapping theorem   زهقضیه ی نگاشت با 

interval measurement   اندازه گیری فاصله ای 

interval of confidence   دامنه اطمینان 

interval of constancy   بازه ثبات ، فاصله تغییر ناپذیری 

interval of convergence   بازه همگرایی ، فاصله ی تقارب ، فاصله ی همگرایی 

interval of indeterminacy   بهامتازه ی ا 

interval of inedterminacy   بازه ی ابهام 
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interval of integration   فاصله ی انتگرالگیری ، بازه ی انتگرال گیری 

interval of ratio measurement   اندازه گیری فاصله ای یا نسبی 

interval of variation   فاصله ی تغییرات ، حدود تغییرات 

interval or scale   قیاس فاصله ای یا نسبیم 

interval scale   مقیاس رتبه ای ، مقیاس فاصله ای 

interval subset   زیرمجموعه ی بازه 

intervalic   فاصله ای 

intervention model analysis   ایتحلیل مدل مداخله 

interviewer   پرسشگر ، مصاحبه کننده 

interviewer bias   اریبی پرسشگرگر ، اریبی مصاحبه 

interviewer variance   گرواریانس مصاحبه 

into   غیر پوشا ، به تو ، در ، بتوی 

into mapping   نگاشت بتوی 

intra   پیشوندی به معنی داخل ، داخل ، در طی ، تو 

intra block   درون بلوکی 

intra block effects   اثر های درون ، رده ای 

intra class correlation   رده ای-همبستگی درون 

intra-block effect   بلوکیاثر درون 

intrablock information   بلوکیاطلاع درون 

intraclass   رده ، داخل گروه هادرون 

intra-class correlation   ایردههمبستگی درون 

intraclass correlation coefficient   ایردهضریب همبستگی درون 

intracluster   درون خوشه ای 

intracluster correlation   همبستگی داخل خوشه ها 

intransitive   ناتراگذر ، نامتعدی 

intransitive group   گروه ناترایا 

intransitive permutation   تبدیل غیر انتقال پذیر 

intransitive relation   رابطه ی غیر انتقال پذیر 

intraocular pressure   فشار درون چشم 

intrinsic   اصلی ، باطنی ، ذاتی ، اندرونی 

intrinsic equation   معادله ی ذاتی 

intrinsic equations   معادله های ذاتی 
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intrinsic equations of a space curve   معادلات ذاتی یک منحنی فضائی 

intrinsic geometry   هندسه ی ذاتی 

intrinsic properties   ویژگی های ذاتی 

intrinsic properties of a curve   خصوصیت ذاتی منحنی 

intrinsic rank test   ای ذاتیآزمون رتبه 

introduce    معرفی شدن ، عرضه کردن ، معرفی کردن ، در نظر

 گرفتن ، مطرح کردن ، نشان ...

introduction   اچهمقدمه ، پیش گفتار ، دیب 

introductory   مقدماتی 

intuition    ، شهود ، دریافت ناگهانی ، درک مستقیم ، اشراق

 بصیرت ، بینش

intuitionalism   شهودگرایی 

intuitionastic mathematics   ریاضیات شهودی 

intuitionism   شهودگرایی 

intuitionistic   اشراقی ، شهودی ، ادراکی 

intuitionistic logic   منطق شهودی 

intuitionistic mathematics   ریاضیات شهودی 

intuitive   دریافتی ، شهودی ، ادراکی 

intuitive principle of abstraction   اصل ضهودی تجرید 

intuitively   به طور شهودی 

invalid   نادرست ، غیرمجاز ، ناکافی ، ضعیف ، نامعتبر 

invalidity   باری ، عدم اعتباربی اعت 

invariable    ، نامتغیر ، تغییر ناپذیر ، پایا ، ثابت ، استوار ، بی تغییر

 پابرجا

invariance   ناوردایی 

invariance concepts in statistics   مفهومهای ناوردایی در آمار 

invariance of anharmonic ratio   ناوردایی نسبت ناهمساز 

invariance of cross ratio   ناوردایی نسبت ناهمساز 

invariance of cross ratio = invariance of 

anharmonic ratio   

 ناوردایی نسبت ناهمساز

invariance principle   اصل ناوردایی 

invariance theorem   قضیه ناوردایی ، قضیه ی ناوردایی 

invariance under similarity 

transformation   

 پایایی تحت تبدیل تشابه
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invariant   ناوردا ، پایا ، تغییر ناپذیر ، نامتغیر ، پایدار 

invariant delta function   تابع دلتای ناوردا 

invariant direction    ، امتداد خاص ، امتداد ممتاز ، امتداد تغییر ناپذیر

 امتداد پایا ، جهت ث ...

invariant distribution   یع ناورداتوز 

invariant element   عنصر ثابت 

invariant estimator   برآوردگر ناوردا ، برآورد کننده ی ناوردا 

invariant factor   عامل پایدار ، سازه ی پایا 

invariant measure   اندازه ناوردا ، اندازه ی ناوردا 

invariant metric   متریک ناوردا 

invariant prior distribution   توزیع پیشین ناوردا 

invariant property   ویژگی ناوردا 

invariant statistics   های ناورداآماره 

invariant subgroup    ، زیرگروه ناوردا ، زیرگروه نامتغیر ، زیرگروه ثابت

 زیرگروه تغییر ناپذی ...

invariant subset   زیرمجموعه ی ثابت 

invariant subspace   زیرفضای ناوردا 

invariant vector   بردار خاص ، بردارممتاز ، بردار تغییر ناپذیر ، بردار پایا 

invariants of an abelian group   ثابت های یک گروه آبلی 

invent   ابداع کردن ، اختراع کردن ، جعل کردن 

inventive   ابداعی ، اختراعی 

inventor   جاعل ، مخترع 

inventory    ، فهرست( موجودی کالا ، موجودی کالا ، موجودی(

 ... انبار داری ، کنترل موجود

inventory card   کارت انبار 

inventory control   کنترل موجودی کالا ، کنترل موجودی 

inventory control theory    نظریه تنظیم موجودی کالا ، نظریه ی کنترل

 موجودی

inventory count   شمارش موجودی 

inventory model   مدل موجودی ، مدل انبارداری 

inventory problem   مسأله ی انبارداری 

inventory reserve   اندوخته ی موجودی کالا 

inventory theory   نظریه موجودی کالا 
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inventory turnover   گردش موجودی 

inverse   کس ، وارونه ، وارون / معکوس ، وارون ، عکس ، منع

 ... conditionaکلمات مرتبط 

inverse analytic function   تابع تحلیلی وارون 

inverse bijection   دوسوئی عکس 

inverse classes   کلاس های معکوس 

inverse correlation   همبستگی غیر مستقیم 

inverse correspondence   تناظر وارون 

inverse distribution   توزیع وارون 

inverse element    عنصر عکس ، عامل معکوس ، عضو معکوس ، عضو

 وارون ، عنصر وارون

inverse formula   فرمول معکوس 

inverse formula for fourier transforms   فرمول معکوس برای تبدیلات فوریه 

inverse fourier transform   تبدیل معکوس فوریه 

inverse function   تابع معکوس ، تابع وارون 

inverse function theorem   قضیه ی تابع معکوس 

inverse gaussian distribution   توزیع گاوسی وارون 

inverse hypergeometric distribution   هندسی وارونتوزیع فوق 

inverse hyprbolic functions   عکوس هیپربولیکتوابع هذلولی معکوس ، توابع م 

inverse image    ، نگاره ی وارون ، نگاره ی معکوس ، نگاشت وارون

 نگاشت معکوس ، نقش معکوس

inverse image of a set   نگاره ی وارون مجموعه 

inverse image of point   تصویر معکوس نقطه 

inverse image of under   تصویر معکوس تحت 

inverse image under   نقش معکوس تحت 

inverse interpolation   درونیابی وارون ، درونیابی معکوس 

inverse laplace transform   تبدیل لاپلاس معکوس 

inverse logarithm   لگاریتم معکوس ، پادلگاریتم ، آنتی لگاریتم 

inverse mapping   نگاشت وارون ، مطابقه ی عکس 

inverse matrix   رون ، ماتریس عکس ، ماتریس معکوسماتریس وا 

inverse matrix calculation   محاسبه ی ماتریس معکوس 

inverse matrix condition for existence   شرط وجود ماتریس معکوس 

inverse matrix definition   تعریف ماتریس معکوس 
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inverse median estimation   برآورد میانه به روش وارون 

inverse morphism   ریختی وارون 

inverse number   عدد عکس ، عدد معکوس 

inverse of a function   معکوس یک تابع 

inverse of a point   منعکس نقطه 

inverse of a proposition   نقیض یک گزاره 

inverse of function   عکس تابع 

inverse of image   عکس تصویر 

inverse of matrix   عکس ماتریس ، معکوس ماتریس 

inverse of ratio   عکس کسر ، کسر معکوس 

inverse operation   عمل معکوس ، عمل وارون 

inverse order   ترتیب معکوس 

inverse point   نقطه ی معکوس 

inverse points   نقاط منعکس 

inverse probability   احتمال وارون ، احتمال معکوس 

inverse proportion   تناسب معکوس ، نسبت متکافی ، تکافی نسبت 

inverse rank   رتبه وارون 

inverse ratio   عکس کسر ، نسبت معکوس ، کسر معکوس 

inverse regression   رگرسیون وارون 

inverse relation   نسبت معکوس ، رابطه ی معکوس 

inverse relationship   بستگی معکوس 

inverse sampling   گیری واروننمونه 

inverse sine transformation   تبدیل سینوسی وارون 

inverse tangent   تانژانت معکوس 

inverse tanh transformation   تبدیل تانژانت هذلولوی وارون 

inverse to itself   معکوس خودش 

inverse transformation   ی وارون ، تبدیل وارونتبدیل معکوس ، ترادیس 

inverse trigonometric function   تابع مثلثاتی معکوس 

inverse trigonometric functions   تابع های مثلثاتی وارون ، توابع مثلثاتی معکوس 

inverse variation   تغییر به نسبت عکس 

inversely   معکوس ، برعکس ، به طور معکوس 

inversely congruent figures   شکل های معکوسا همنهشت 
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inversely induced topology   توپولوژی نگار وارون 

inversely proportional   متناسب معکوس ، معکوسا متناسب 

inversely proportional quantities   کمیت های معکوسا متناسب 

inversely similar    مشابهمجانس معکوس ، معکوسا متشابه ، معکوسا 

inverses of hyperbolic functions   معکوس های توابع هذلولی گون 

inversion   انعکاس 

inversion formula    ، فرمول وارون ، فرمول انعکاس ، فرمول معکوس

 دستور معکوس کردن

inversion formula for fourier transfor   فرمول معکوس برای تبدیل لاپلاس 

inversion formulas   فرمول های انعکاس 

inversion of permutation   انعکاس در تبدیل 

inversor   عاکس 

invert   معکوس کردن ، عکس کردن معکوس ، وارون کردن 

inverted   وارونه ، عکس شده ، معکوس شده 

inverted beta distribution   توزیع بتای وارونه 

inverted dirichlet distribution   توزیع دیریکله وارونه 

inverted gamma distribution   توزیع گامای وارونه 

inverted proportion   خلاف نسبت ، عکس نسبت 

inverted transform   تبدیل وارون 

inverted wishart distribution   توزیع ویشارت وارونه 

inverter   ، عکس کننده وارونگر ، وارون کننده ، معکوس کننده 

invertibility   شوندگی ، وارون پذیری ، قلب پذیریوارون 

invertible   وارون پذیر ، معکوس پذیر 

invertible element   عنصر وارون پذیر 

invertible element of a ring   عنصر وارون پذیر حلقه 

invertible function   تابع معکوس پذیر 

invertible linear transformation   تبدیل خطی معکوسپذیر 

invertible matrix    ماتریس وارون پذیر ، ماتریس عکس پذیر ، ماتریس

 معکوس پذیر

invertible transformation   تبدیل معکوسپذیر 

investigate    بازجوئی کردن ، بررسی ، بررسی کردن ، تحقیق

 کردن ، وارسی کردن ، پژوهیدن
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investigation    ، بررسی ، رسیدگی ، بازرسی ، تحقیق ، تحلیل ، بحث

 پژوهش ، مطالعه

investigator   پژوهشگر ، بازجو ، محقق 

investment   سرمایه گذاری 

investment problem   مسأله ی سرمایه گذاری 

invisible   نامرئی 

invoice   سیاهه ، صورت خرید ، صورت حساب 

involute   ، پیچ ، گسترنده ، باز شده ، گسترش دهنده گسترده 

involute curve   منحنی گسترده 

involute of a curve   گسترنده ی خم 

involute of a space curve   گسترده ی یک منحنی فضایی 

involute of a surface   گسترده ی یک سطح 

involute of circle   پیچ دایره 

involute of the circle   گسترده ی یک دایره 

involution   برگشت ، به توان رسانی ، تضامن ، بسط 

involution in a banach algebra   برگشت در جبر باناخ 

involution law   قانون برگشتی ، قانون برگشت 

involution of algebraic correspondence   برگشت تناظر جبری 

involutive element   امنیعنصر تض 

involutory   تضامنی 

involutory matrix   ماتریس خودوارون 

involutory property   خاصیت تو در تو 

involutory property duality   خاصیت تو در تو دوگانی 

involutory system   دستگاه برگشتی 

involve    همراه بودن ، ناشی شدن ، عبارت است از ، به کار

 لزم بودن ، مت ...رفتن ، مست

invoming inspection   بازرسی ورودی 

inward   به طرف داخل ، درونگرا 

inward vector   برداردرونگرا 

irrationable   نامناسب ، نامستدل 

irrational    اصم ، ناگویا ، گنگ ، عدد اصم ، عدد ناگویا ، عدد

 گنگ

irrational algebraic surface   بری گنگرویه ی ج 
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irrational equation   معادله ی اصم ، معادله ی گنگ 

irrational exponent    نماینده ی اصم ، نماینده ی گنگ ، توان ناگویا ، نمای

 گنگ ، توان گنگ

irrational function   تابع گنگ 

irrational number   عدد گنگ 

irrational root   ریشه ی اصم 

irrationality   اصمیت ، اصم بودن ، گنگی 

irreducibility   تحویل ناپذیری 

irreducibility theorem   قضیه ی تحویلناپذیری 

irreducible   ناشدنی ، ساده نشدنی ، کاهش تحویل ناپذیر ، تحویل

 نیافتنی ، تجزیه ناپذیر

irreducible 3 manifold   خمینه ی سه بعدی تحویل ناپذیر 

irreducible case   حالت تحویلناپذیر 

irreducible character   مشخصه ی تحویل ناپذیر ، مشخصه ی ساده 

irreducible component   مولفه ی تحویلناپذیر 

irreducible continuous geometry   هندسه ی پیوسته ی تحویلناپذیر 

irreducible element   عضو تحویل ناپذیر 

irreducible element of a ring   عنصر تحویل ناپذیر حلقه 

irreducible equation   معادله ی تحویل ناپذیر 

irreducible factor   سازه ی تحویل ناپذیر 

irreducible form   صورت تحویل ناپذیر ، صورت ساده نشدنی 

irreducible ideal   ایده آل تحویل ناپذیر 

irreducible k module   k- ناپذیر مدول تحویل  

irreducible markov chain    زنجیر مارکوف نافروکاستنی ، زنجیر تحویل ناپذیر

 مارکوف

irreducible module   مدول تحویل ناپذیر 

irreducible polynomial   چندجمله ای تحویل ناپذیر 

irreducible radical   رادیکال تحویل ناپذیر 

irreducible representation   یش تحویل ناپذیرنما 

irreducible riemannian manifold   خمینه ی ریمانی تحویل ناپذیر 

irreducible ring   حلقه ی تحویل ناپذیر 

irreducible r-module   R - مدول تحویل ناپذیر 

irreducible set   مجموعه ی تحویل ناپذیر 
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irreducible symmetric hermitian space   تی متقارن نافروکاستنی ، فضای ارمیتی فضای ارمی

 متقارن تحویل ناپذیر

irreducible tensor   تانسور تحویل ناپذیر 

irreducible variety   چندگونای تحویل ناپذیر 

irredundant   نا فزونه ، غیر زائد 

irredundant decomposition   تجزیه ی نافزونه 

irredundant intersection   ک نافزونهاشترا 

irreflexive   ضد بازتابی ، ضد انعکاسی ، نابازتابی ، غیر انعکاسی 

irreflexive relation   رابطه ی نا بازتابی 

irregular   نامنظم ، بی قاعده ، غیر عادی 

irregular matrix   ماتریس نامنظم 

irregular permutation   جایگشت نامنظم ، جانشینی غیر منظم 

irregular point for a set   نقطه ی غیر عادی مجموعه 

irregular polygon   چندضلعی غیر منتظم ، چندضلعی نامنظم 

irregular singular point   نقطه ی تکین غیر عادی 

irregular surface   سطح نامنظم 

irrelevant   ربطبی 

irremovable   انتقال ناپذیر 

irremovable discontinuity   ناپیوستگی رفع ناشدنی 

irrespective   بدون توجه 

irreversible embrittlement   تردی غیر برگشت پذیر 

irreversible process   ناپذیر ، فرآیند برگشت ناپذیرفرایند برگشت 

irrevocable documentary credit    اعتبار اسنادی غیر قابل فسخ ، اعتبار اسنادی برگشت

 یرپذ

irrotational   بی چرخش ، غیر چرخشی ، نا دورانی 

irrotational field   میدان بدون چرخش 

irrotational flow   جریان غیر دورانی 

irrotational vector field   میدان برداری بی ناو 

is allowed   مجاز باشد ، معتبر باشد 

is an element of   یک عنصر است 

is called   خوانده می شود 

is concerned with getting   متوجه ی خواندن 

is considered to be   فرض می شود 
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is contained in    زیرمجموعه ، زیرمجموعه ی است ، در درون قرار دارد

 ، در داخل ...

is coupled   وصل کرده است 

is defined as   بنا به تعریف ، چنین تعریف می کنیم 

is determined   تعریف شده است 

is due to   از ناشی می شود ، قرار است ، منسوب است 

is found   به دست می آوریم ، پیدا می کنیم 

is included in   در داخل بودن 

is inversely proportinal   نسبت معکوس دارد 

is irrelevant   مربوط نیست 

is isomorphic to   تبا یکسان اس 

is meant   مورد نظر می باشد 

is not obligatory   صرف نظر کردن 

is preferrable to   نسبت به ترجیح دارد 

is refered to   توصیه می شود 

is said to be   گویند 

is subject to   اگر قرار باشد ، وارد شدن 

is the same as   برابر است 

is understand    ی این است ، به مفهوم این است که ، نشان دهنده

 عبارت است از

is unrestricted   هیچ گونه محدودیتی ندارد 

is useful   سودمند است 

isaac newton    ( 1727آیزاک نیوتن ریاضیدان مشهور انگلیسی - 

 ( در بنیانگذاری آنا ... 1642

ising model   مدل آیزینگ 

iso   یک ، یکسان 

iso cost lines    خطوط هم هزینه ، منحنی های سطح ، خطوط هم

 خرجی

isobar   همفشار 

isobaric surface   رویه ی تک فشار ، رویه ی ثابت فشار 

isochron   دورههم 

isochronous   همزمان 

isochronous curve   منحنی همزمان 
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isoclinal   هم شیبی ، هم شیب ، یک شیبه 

isodiametric   متساوی القطر 

isogonal    ، همزاویه ای ، متساوی الزوایا ، مطابق ، تک گوشه ای

 دارای زاویه های بر ...

isogonal mapping   نگاشت هم زاویه ای 

isogonal transformation   تبدیل حافظ زاویه 

isogonic   متساوی الزوایا 

isokurtic arrays   کشیدههای همآرایه 

isolate   مجزا کردن ، جدا کردن 

isolate point   نقطه منفرد ، نقطه مجزا 

isolated   تنها ، منزوی ، منفرد ، جدا 

isolated critical   بحرانی منزوی 

isolated critical point   نقطه ی بحرانی منزوی 

isolated ordinal number   عدد ترتیبی تنها 

isolated point   نقطه ی تنها ی تنهانقطه ، 

isolated primary component   مولفه ی ابتدایی تنها 

isolated real root   ریشه ی حقیقی منزوی ، ریشه ی حقیقی منفرد 

isolated set   مجموعه ی تنها 

isolated singular point   نقطه ی استثنایی تنها ، نقطه ی تکین تنها 

isolated singularity   نهاتکینی ت 

isolated square   مربع تنها ، مربع منفرد 

isolated vertex   رأس تنها 

isolated zero   صفر منفرد 

isolated zeros   صفر های تنها 

isolation   تنهائی ، انفراد 

isomer   هم فرمول ، هم ترکیب ، ایزومر 

isomerism   هم ترکیبی ، هم فرمولی 

isometer   طولپای پای ،طول 

isometric   هم مقیاس ، ایزومتریک ، همانمتری 

isometric axonometry   محورسنجی طولپای 

isometric graph   گراف یکریخت 

isometric mapping   نگاشت طولپای 
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isometric projection   تصویر هم مقیاس 

isometric spaces   فضا های طول پای 

isometric surfaces   ویه های طولپایر 

isometry   سنجی ، ایزومتری ، همانمتری ، پایی ، همطول

 همسنجی ، طولپایی ، یکمتری ...

isomorph   یکسان ، هم ریخت ، همسان 

isomorphic   سان ، یکسان ، هم ریخت ، همسان ، ریخت ، یکیک

 یک ریخت

isomorphic algebraic systems   تدستگاه های جبری یکریخ 

isomorphic boolean algebra   جبر بولی یک ریخت 

isomorphic graphs   گراف های یک ریخت 

isomorphic groups   گروه های یکریخت 

isomorphic lattice   شبکه ی یک ریخت 

isomorphism   یکریختی ، ایزومورفیسم 

isomorphism of fields   ئت ها ، ایزومورفیسم هیئت ها ، هم ریختی هی

 ایزومورفیسم میدان ها

isomorphism of groups    ایزومورفیسم گروه ، هم ریخت گروه ها ، ایزومورفیسم

 گروه ها

isomorphism of ordered sets    ایزومورفیسم مجموعه های مرتب ، هم ریختی

 مجموعه های مرتب

isomorphism of rings   ها هم ریختی حلقه ها ، ایزومورفیسم حلقه 

isomorphism theorems   ریختی ، قضایای قضایای ایزومورفیسم ، قضایای یک

 ایزومرفیسم

isomorphous   همسان ، هم شکل ، هم ریخت 

isomorphy   هم ریختی ، ایزومورفی ، همشکلی ، یکدستی 

isoperimeter inequality   نامساوی هم پیرامونی 

isoperimetric   رامون ، متساوی المحیطهم محیط ، هم پی 

isoperimetric curves   خم های برابر محیط 

isoperimetric inequalities   محیطی-نابرابری های برابر 

isoperimetric problems   محیطی-مساله های برابر 

isoperimetrical   هم پیرامون ، متساوی المحیط 

isoperimetry   هم پیرامونی 

isoresource curve   منحنی منبع همسان 

isosceles   متساوی الساقین ، مثلث متساوی الساقین 
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isosceles spherical triangle   مثلث کروی متساوی الساقین 

isosceles trapezoid   ذوزنقه ی متساوی الساقین 

isosceles trapozoid   ذوزنقه ی متساوی الساقین 

isosceles triangle   ی الساقین ، مثلث دو پهلو برابر ، مثلث مثلث متساو

 راست پای

isothere   منحنی ، ایزومتر 

isotherm   همدما 

isothermal   هم دما ، حرارت تابستانی یکسان 

isothermal conjugate system of curves on 

a surface   

 دستگاه مزدوج منحنی های هم دما روی یک سطح

isothermal coordinates   مختصات تکدمایی 

isothermal expansion   انبساط همدمایی 

isothermal lines   خط های تکدما 

isothermal parameters   پارامتر های تکدمایی 

isothermal transformation   استحاله در دمای ثابت ، استحاله ایزوترم 

isothermic   هم دما 

isothermic family of curves on a surface   دسته منحنی های هم دما روی یک سطح 

isotone   همنوا ، ایزوتون ، هم نوترون 

isotonic   همنوایی 

isotonic inference   استنباط همنوایی 

isotonic regression   رگرسیون همنوایی 

isotopy   ایزوتوپی 

isotrope   ابه متحدالخواص ، ایزوتروپ ، همسان ، تکروند ، متش

 الامتداد ، یکسانگرد

isotropic    ، همسانگرد ، متجانس ، یکسان گرد ، همسان گرد

 همگن ، همروند ، ایزوتروپ

isotropic curve   منحنی همگن ، منحنی ایزوتروپ 

isotropic distribution   توزیع همسانگرد 

isotropic lines   ه روند( ، خطوط متشابالامتداد )تکخطوط متشابه

 الامتداد ، خطوط تکروند

isotropic plane   صفحه ی ایزوتروپ 

isotropy   همسانگردی ، همروندی ، متحدالخواصی ، ایزوتروپی 

isotropy subgroup   زیرگروه هم روندی 
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issue    ، ناشی شدن ، نتیجه بحث ، صادر شدن ، موضوع

 انتشار دادن ، شماره ، عمل

issued stock   تشرهسهام من 

issuing   صدور کالا از انبار 

it can be seen that   می توان تحقیق کرد که 

it follow that   در نتیجه خواهیم داشت ، در این صورت 

it is advisable   بهتر است 

it is common practice   معمولا ، امری معمولی است 

it is common practice to   معمولا 

it is convenient   کار را ساده می کند 

it is convenient to   بهتر است ، شایسته است 

it is customary   معمولا 

it is easy to draw   رسم آسان است 

it is easy to verify   به آسانی ثابت می شود 

it is found that   ملاحظه می شود که 

it is normal   بهتر است 

it is possible to   می توان 

it is readily seen   به سادگی معلوم می شود که 

it is required to   بخواهیم ، می خواهیم ، مطلوب است 

it is then advisable   به همین مناسبت توصیه می شود که 

it is understood that   معلوم باشد ، بدانیم 

it means   یعنی 

it should be noted that   لازم به یادآوری است که 

it was found that   معلوم شد که 

it would be unfortunate   صحیح نیست ، درست نیست 

italicised   کج شده 

item   1  فقره ، عنصر ، داده ، بخش ، عنوان ، قلم ،  2سوال

 جنس ، داده ی اطلا ...

item analysis   تحلیل سوال 

item by item sequential plan   طرح نمونه گیری پی در پی قلم به قلم 

item examine sampling   گیری با امتحان سوالنمونه 

item response theory   نظریه پاسخ سوال 

item sampling   گیری از سوالنمونه 
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itemize    قلم به قلم نوشتن ، جزء به جزء مشخص کردن ، جزء

 .به جزء مرتب کردن ، جزء ..

itemized price list   لیست جزء به جزء قیمت 

iterate   تکرار کردن ، بارستن 

iterated   تکراری ، مکررّ ، مکرر ، بارسته 

iterated exponential distribution   توزیع نمایی مکرّر 

iterated integral   انتگرال مکررّ ، انتگرال مکرر 

iterated integration   گیری مکرر انتگرال 

iterated kernel   هسته ی مکرر 

iterated limit   حد مکرر 

iterated maximum likelihood estimate   برآورد ماکسیمم درستنمایی تکراری 

iterated series   سری مکرر 

iteration    / تکرار ، بارست ، از سرگیری ، پیاپی ، تسلسل ، تکرار

 ... Jacobکلمات مرتبط 

iteration method   روش تکرار 

iteration process   روش مبتنی بر تکرار 

iterative   ترجیعی ، تکراری 

iterative ellipsoidal trimming   وار تکراریپیرایش بیضی 

iterative improvement   اصلاح تکراری 

iterative method   روش تکراری 

iterative process   ریفرایند تکرا 

iterative proportional fitting   برازش متناسب تکراری 

iterative regression   رگرسیون تکراری 

iterative step   قذم تکراری 

iteratively reweighted least squares   کمترین توانهای دوم بازموزون تکراری 

ito processes   فرایندهای ایتو 

its argument    خود راآرگومان 

it's useful   بهتر است که 

itself   خود ، هم 

ivertible function   تابع وارون پذیر 

ivertible matrix   ماتریس وارون پذیر 

j   دهمین حرف الفبای  انگلیسیالفبایحرفدهمین ،

 انگلیسی
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jackknife methods   نایفروشهای جک 

jackson estimator   ونبرآوردگر جکس 

jackson networks   شبکه های جکسون 

jacobi    میلادی 1851تا  1804 -ژاکوبی 

jacobi condition   شرط ژاکوبی 

jacobi differential equation   معادله ی دیفرانسیل ژاکوبی 

jacobi field   میدان ژاکوبی 

jacobi identity   اتحاد ژاکوبی 

jacobi imaginary transformations   تبدیل های انگاری ژاکوبی 

jacobi inverse problem   مسأله ی وارون ژاکوبی 

jacobi iteration   تکرار ژاکوبی 

jacobi matrix   ماتریس ژاکوبی ، ژاکوبی ماتریس 

jacobi method   روش ژاکوبی 

jacobi polynomial   ای ژاکوبیچندجمله 

jacobi polynomials   ی های ژاکوبیچندجمله ا 

jacobi symbol   نماد ژاکوبی 

jacobi transformation   تبدیل ژاکوبی 

jacobian   ژاکوبی ، ژاکوبین ، یاکوبین ، دترمینان ژاکوبی 

jacobian determinant   دترمینان ژاکوبی ، ژاکوبی 

jacobian elliptic functions   توابع بیضوی ژاکوبی 

jacobian matrix   اتریس ژاکوبی ، ماتریس ژاکوبینم 

jacobian of n functions in n variables    ژاکوبینn  ِ تابعn متغیره 

jacobian of transform   ژاکوبین تبدیل 

jacobian of transformation   ژاکوبین تبدیل 

jacobian variety   چندگونای ژاکوبی 

jacobi's identity   حاد ژاکوبیاتّحاد ژاکوبی ، ات 

jacobi's polynomials   چندجمله ای های ژاکوبی 

jacobi's theorem   قضیه ی ژاکوبی 

jacobson radical   رادیکال جیکوبسن 

jag   دندانه دار کردن ، دندانه ، بریدگی 

jagged   دندانه دار ، اره مانند ، پله ای 

jaggy   دندانه ای 
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jam   ن ، تراکم ، فشرده شدنگیر کردن ، مسدود کرد 

james-stein estimator   استاین-برآوردگر جیمز 

jamming   انسداد ، مسدود کردن 

jansen's inequality   نامساوی جانسن 

jargon   زبان نامفهوم 

j-divergences and related concepts   ( جِی(J-واگراییها و مفهومهای وابسته 

jeffreys' divergence   واگرایی جفریز 

jeffreys' invariant   ناوردای جفریز 

jeffreys' prior distribution   توزیع پیشین جفریز 

jensen formula   فرمول ینسن 

jensen inequality   نابرابری ینسن 

jensen's inequality   نابرابری ینسن 

jerk   کشش ، ضربه ، برخورد ، تکان تکان 

jig   کار ، الگو ، قید ، هدایت کننده ی ابزار ، گیره ،  الگوی

 راهنما ، راهنما ...

jig and fixture   قید و بند 

jig boring   سوراخ کاری دقیق 

jirina sequential procedure   ای ژیریناشیوه دنباله 

job   وظیفه ، شغل ، کار ، پست 

job analysis    بررسی حرفه ، تجزیه و تحلیل شغل ، تحلیل و

 کارشکافی

job centered   متمرکز روی کار ، کار مدار 

job classification   طبقه بندی مشاغل ، طبقه بندی شغل 

job enlargement    عناصر تشکیل دهنده ی شغل ، گسترش محدوده ی

 مشاغل ، توسعه ی کار

job evaluation   ارزیابی شغل ، ارزشیابی شغل 

job group   گروه شغلی ، رسته ی شغلی 

job hazards   خطرات شغلی 

job hierarchy   سلسله مراتب شغلی 

job knowledge   کاردانی ، معلومات شغلی 

job order   سفارش کار 

job order costing   هزینه یابی سفارش کار 

job planning   برنامه ریزی شغلی 
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job production   ی(تولید تکی )تکساز 

job rating   ارزیابی شغل ، تقویم شغل ، نرخ گذاری کار 

job satisfaction   رضایت شغلی 

job sequence   توالی کار ها 

job shop scheduling   زمان بندی کار در کارگاه 

job shop work   کار کارگاهی 

job standard   معیار کار 

job surrounding   ارشرایط کار ، محیط ک 

job task pyramid    هرم وظایف ، سلسله مراتب رسمی شغلی ، نمودار

 سازمان رسمی

job training   آموزش حرفه ای 

jodgement   حکم ، قضاوت ، تصدیق 

jodgement sample   نمونه ی قضایی 

jodgement sampling   نمونه برداری قضاوتی 

john e. freund    از دانشگاه ایالتی آریزونا استاد ممت -جان فروند

 ی دانشگاه ل ...کردهتحصیل

john napir    ( 1550 - 1617جان نپر ریاضیدان اسکاتلندی  )

 محاسبات لگاریتمی را ابداع ...

johnson-neyman technique   نیمن-فن جانسون 

johnson's system of distributions   منظومه توزیعهای جانسون 

join   ، اجتماع ، اتّحاد ، اتّصال ؛ به هم وصل کردن ،  وصل

 اتّصال کردن ، پیوست ...

join irreducible   تحویل ناپذیر الحاقی 

join irreducible decomposition   تجزیه ی تحویل ناپذیر الحاقی 

join of elements in a lattice   وست عنصر ها در مشبکه 

join of groups   پیوند گروه ها 

join of sets   الحاق مجموعه ها 

join of two subgroups   وست دو زیرگروه 

joining rate   نرخ اتصال 

joint    همبند ؛ توأم ) آمار( ، توام ، همبند ، مشترک ، مفصل

 ، اتصال ، توأم ، ز ...

joint bayesian distribution   توزیع بیزی مشترک 

joint characteristic function   تابع مشخص توأم 

joint characteristics function   تابع مشخّص توأم 
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joint confidence interval   بازه اطمینان توام 

joint denial    ، نفی مضاعف ) تابع ، در منطق( ، نفی مشترک

 ترکیب عطفی دو نقیض ، نفی مض ...

joint density   چگالی توأم 

joint density function   تابع چگالی توأم ، تابع چگای توأم 

joint design   طرح اتصال 

joint distribution    توزیع مشترک ، توزیع توأم ، بخش مشترک ، توزیع

 توام

joint distribution function   تابع توزیع توأم ، تابع پخش توأم ، تابع توزیع توام 

joint effects   تأثیرات مشترک 

joint frequency function   تابع چگالی توأم 

joint gap   درز جوش 

joint information   اطلّاعات مشترک 

joint informations   اطلاعات مشترک 

joint marginal distribution   ای توأم ، توزیع حاشیه ای توام ، توزیع توزیع حاشیه

 حاشیه ای توأم

joint occurence   رکفراوانی مشت 

joint occurrence   فراوانی مشترک 

joint parameter space   فضاهای پارامتری مشترک 

joint parameter spaces   فضاهای پارامتری مشترک 

joint penetra on   عمق نفوذ اتصال 

joint probabilities    احتمالات همبسته ، احتمالات مشترک ، احتمالات

 توأم

joint probability   احتمال توام 

joint probability density   چگالی احتمال مشترک 

joint probability distribution    توزیع احتمال توام ، توزیع احتمال توأم ، توزیع

 حاشیه ای توأم

joint probability function   تابع احتمال توأم 

joint probability table    احتمال مشترکجدول احتمال توأم ، جدول 

joint products   محصولات پیوسته ، محصولات توأم 

joint random variable   متغیرّ تصادفی توام ، متغیر تصادفی توأم 

joint restraint   مهار اضافی اتصال 

joint stock company   شرکت سهامی 

joint venture   سرمایه گذاری کلی ، سرمایه گذاری شراکتی 
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jointly   توأماً ، مشترکاً ، با هم ، مشترکا ، توأما 

jointly continuous   مشترکاً پیوسته ، پیوسته ی توأم 

jointly distributed    ، چندبعدی ؛ مشترکاً توزیع شده ، توأماً توزیع شده

 مشترکا توزیع شده ، ت ...

jolly-seber estimator   برسی-برآوردگر جولی 

jolt type machine   ماشین رها کن 

jolting   بالا بردن و رها کردن 

jonckheere tests for ordered alternatives   آزمونهای جانکهیر برای فرضهای مقابل مرتب 

jordan   ژوردان ، ژردان 

jordan algebra   جبر ژوردان 

jordan arc   کمان ژوردان)ژوردن( ، قوس ژوردان ، کمان ژوردان 

jordan block   قالب ژردان 

jordan canonical form   فرم متعارف ژردان 

jordan content   محتوای ژوردان 

jordan curve    خم ژوردان ، منحنی ژوردان ، منحنی ژردان ، خم

 بسته ی ساده

jordan curve theorem    قضیه ی خم ژوردان ، قضیه ی منحنی ژوردان ، قضیه

 ی منحنی ژوردن

jordan domain   حوزه ی ژوردان 

jordan form   فرم ژردان 

jordan holder theorem   هولدر-ی ژوردانقضیه 

jordan matrix   ماتریس ژوردان ، ماتریس ژردان 

jordan matrix measurable set    مجموعه ی اندازه پذیر ژوردان ، مجموعه ی دارای

 اندازه ی ژوردان

jordan measurable set    مجموعه ی اندازه پذیر ژردان ، مجموعه ی دارای

 اندازه ی ژردان

jordan measure   اندازه ی ژوردان ، اندازه ژوردان 

jordan test   آزمون ژوردان ، آزمون ژردان 

jordan theorem on fourier series   قضیه ی ژردان در مورد سری های فوریه 

jordan's lemma   لم ژوردان لمّ ژوردان ، 

joseph louis lagrange   ( ژوزف در ایتالیا 1813 - 1736ژوزف لویی لاگرانژ )

 متولّد شد و سال های ا ...

joukovski sampling   نمونه برداری قضاوتی 
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joukowski transformation    تبدیل حافظ زاویه ؛ تبدیل ژوکوفسکی ، تبدیل

 ژوکوفسکی ، تبدیل حافظ زاویه

joule    واحد کار ، انرژی و حرارت در دستگاهSI تقریبا 

journal   دفتر روزنامه ، سرمحور ، تکیه گاه اصلی ، دفتر روزانه 

journal book   دفتر روزنامه 

journal voucher    ، برگه ی روزنامه ، سند حسابداری ، مدرک روزنامه

 سند روزنامه

journalize   دن ، در دفتر روزنامه وارد در دفتر روزنامه ثبت کر

 کردن

joystick   دسته ی فرمان 

j-shaped curves    منحنی هایJ-  شکل ، خمهایJ- شکل 

judge   داور 

judgement    ، حکم ؛ داوری ، رأی ، فتوی ، قضاوت ، تصدیق

 داوری ، حکم

judgement methods   روش های نظری 

judgement sample   ینمونه ی قضاوت 

judgement sampling   نمونه برداری مبتنی بر قضاوت 

judgment   داوری 

judgment sample   نمونه با نظر شخصی 

judgment under uncertainty   داوری تحت عدم حتمیت 

judgmental population   جامعه مبتنی بر نظر شخصی 

jump    جهش ، پرش ؛ گسستگی محدود ؛ افزایش ناگهانی، 

 پرش ، افزایش ناگهانی

jump cut broach   خانکش با دندانه ی جهت دار 

jump discontinuity    ناپیوستگی جهشی ، انفصال جهشی ، گسستگی

 جهشی

jump process   فرایند جهشی 

jump statement   دستور پرشی ، دستور شرطی 

junction    ، اتّصال ، محّل برخورد ، نقطه ی اتّصال ، پیوندگاه

 نقطه ی اتصال ، برخو ...

junction point   نقطه ی اتصال 

junior   کوچک تر ، کهتر 

junior grade employee   کارمند دونپایه 

jupiter   سیاره ی مشتری 



459 
 

just   فقط 

just as before   که مثل حالت قبل است 

just as in   درست مشابه قسمت 

just identified equation   معادله درست شناسایی شده 

justifiable   قابل تصدیق ، صدق پذیر ، توجیه پذیر ، قابل توجیه 

justifiable excuse   عذر موجه 

justification   دلیل ، توجیه ، صدق ، اثبات 

justify    دلیل آوردن ، برهان آوردن ، توجیه کردن ، صدق

 کردن ، توجهی کردن

juxtapose   لوی هم گذاشتن ، پهلوی هم گذاری ؛ همجواریپه 

juxtaposition    ، پهلوی هم گذاشتن ، همجواری ، پهلوی هم گذاری

 پهلوی هم نهادن ، کنار هم ...

k   یازدهمین حرف  انگلیسیالفبایحرفیازدهمین ،

 الفبای انگلیسی

k cycle   k  ، سیکلk-دور 

k dimensional space    فضایk بعدی 

k dimensional subspace    زیرفضایk بعدی 

k fold    مکرر مرتبه یk 

k group   k-گروه 

k permutation   k-جایگشت 

k ply permutations    تبدیلات انتقال پذیرk گانه 

k ply transitive group    گروه انتقال پذیرk گانه 

k ply transitive permutations   ل پذیر تبدیلات انتقاk گانه 

k regular   k-منتظم 

k sample problem    مساله ی-kنمونه گیری 

k statistics   های آمارهk 

k transitive permutation    گروهk-ترایا جایگشتی 

k variate normal distribution    )توزیع نرمال)طبیعیk  ، متغیرّهk  توزیع نرمال

 متغیره

k-ad   ( کِیk)-نهگا 

kalman filtering   پالایش کالمن 

kannemann's incidence test   منآزمون وقوع کانه 

kantorovich inequality   نابرابری کانتوروویچ 
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kaplan-meier estimator   یرمه-برآوردگر کاپلان 

kappa   کاپا ، حرف دهم الفبای یونانی 

kappa coefficient   ضریب کاپا 

kappa test of concordance   آزمون کاپا برای هماهنگی 

kapteyn distribution   تاینتوزیع کاپ 

karaji    ابوبکر محمدبن حسین)یاحسن(کرجی از ریاضیدانان

 بزرگ ایران در نیمه دوم سد ...

karber method   روش کاربـِر 

karhunen-loeve expansion   وْلوئه-بسط کارهونن 

karlin-mcgregor theorem   گرگورمک-قضیه کارلین 

karnaugh map   نقشه ی کارنو 

karush kuhn tucher conditions duality   تاکر-کان-دوگانی شرایط کروش 

katz system of distributions   منظومه توزیعهای کاتز 

k-automorphism   K-اتومورفیسم 

k-chromatic graph   - 

k-demensional subspace    زیر فضایk بعدی 

k-dimensional space    فضایk بعدی 

k-divergence   ( کِیk)-واگرایی 

keep accounts   حساب های دایمی 

keep in   ذخیره شده 

keep in mind   به خاطر داشتن ، یادآور شدن 

keep track of    مورد توجه قرار دادن ، پردازش کردن ، پی گیری و

 ال کردندنب

keeping in mind   با در نظر گرفتن 

kelley's approximation   لیتقریب که 

kelvin functions   تابع های کلوین 

kemp families of distributions   های توزیعهای کِمپخانواده 

kendall's coefficient of concordance    ضریب هماهنگی )همبستگی( کنِدال ، ضریب

 هنگی کنِدالهما

kendall's tau   ( تاt( ی کنِدال ، تا)tauی کِندال) 

kendi    ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی)متوفی به سال

 هجری قمری( معروف به فی ... 260

kepler laws   قانون های کپلر 
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keratoid   )کراتوئید)منحنی 

keratometric   قرنیه سنجی 

kerf    برش ، شکاف برش ، خارشکاف ، پهنای 

kernel   هسته ، کرنل ، شالوده ، مغز 

kernel estimator   ایبرآوردگر هسته 

kernel function   تابع هسته ای 

kernel method   ایروش هسته 

kernel method of smoothing   ای هموارسازیروش هسته 

kernel of a homomorphism   هسته ی هم ریختی 

kernel of a transformation   هسته ی یک تبدیل 

kernel of a transformtion   هسته ی یک تبدیل 

kernel of an integral equation   هسته ی معادله ی انتگرالی 

kernel of an integral transform   هسته ی تبدیل انتگرالی 

kernel of linear mapping   هسته ی نگاشت خطی 

kesten theorems   های کِستِنقضیه 

kev    کلید ، خار ، دکمه ، واحد انرژی مساوی هزار الکترون

 ولت

key   زبانه ، کلید ، خار ، دکمه ، میله ی اتصال 

key block   بلوک اساسی 

key board    ، صفحه ی کلید ، صفحه ی کلیدی ، تخته ی کلید

 صفحه ی شستی ها ، مجموعه ی ...

key dirve taper nose   دماغه ی مخروطی خارخور 

key hole type die   قالب سوراخ کلیدی 

key industry    ، صنعت کلیدی ، صنعت عمده ، صنعت اساسی

 صنعت پایه ای ، صنایع ماشین سازی ...

key job    شغل مهم ، شغل کلیدی ، شغل اصلی ، شغل حساس

 ، شغل عمده

key man   ثرعضو حساس ، عضو مؤ 

key operation   عمل کلیدی 

key personnel    کادر مؤثر ، کادر اصلی ، کادر حساس ، پرسنل

 حساس

key punch   کلید منگنه ، منگنه ی کلیدی ، دکمه ی منگنه 

key renewal theorem   قضیه اساسی تجدید 

key resource   منابع کلیدی 
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key vaiable   متغیر کلیدی 

keyboard   صفحه کلید 

keyfitz method of life-table construction   فیتس برای ساختن جدول زندگیروش کی 

keyfitz method of variance estimation   فیتسروش برآورد واریانس کی 

keying    قطع متناوب ، جازدن ، قطع و وصل کردن ، درگیر

 کردن ، زخمی کردن

keyseat rule    جاخارخط کش مخصوص 

keyway   جاخار ، شیار خار ، جای خار 

kharazmi    هجری  232محمد بن موسی الخوارزمی)متوفی حدود

 میلادی( از بزرگتری ... 846قمری

khayyam    حکیـم عمـر خـیّـــام نیشـابوری خیام از برجسته

 ترین حکما و ریاضی دانان ...

khayyam newton binomial   نیوتن-دوجمله ای خیام 

khayyam-newton binomial   نیوتن-دوجمله ای خیّام 

khinchin theorem   قضیه ی خینچین 

khinchin's inequality   چیننابرابری خین 

khinchin's unimodality theorem   چینمُدی بودن خینقضیه تک 

khwarazmi    خوارزمی ابو جعفر محمد بن موسی از دانشمندان

 ی و نجوم می باشد ...بزرگ ریاض

kick press   پرس ضربه ای 

kiefer process   فِرفرایند کی 

kiefer-weiss problem   وایس-فِرمسئله کی 

kiefer-wolfowitz equivalence theorem   ولُفوویتس-فِرارزی کیقضیه هم 

kiefer-wolfowitz procedure   ولُفوویتس-فِرشیوه کی 

killed steel   فولاد آرام ، فولاد کشته 

killing differential equation   معادله ی دیفرانسیل کیلینگ 

killing fire   گرمای آرام کردن ، بالاترین حد درجه ی حرارت 

killing vector field   میدان برداری کیلینگ 

kilo   پیشوندی به معنی هزار 

kilogram   کیلوگرم ، هزار گرم 

kilometer   کیلومتر ، یک هزار متر 

kilometric   کیلومتری 

kinematic display   نمایش حرکتی 
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kinematics   سینماتیک ، جنبش شناسی ، حرکت شناسی 

kinetic   جنبشی 

kinetic energy   انرژی جنبشی 

kinetic friction   اصطکاک جنبشی 

kinetics   سینتیک ،  علم اثر نیرو بر حرکت اجسام مادی ،

 جنبش شناسی

kingman inequality   نابرابری کینگمن 

kink   تاب ، گره زدن ، گره ، گره خوردن ، پیچ دار کردن 

kleen closure   پوشش کلین ، بستار کلین 

klein    میلادی 1925تا  1849 -کلاین 

klein bottle   بطری کلاین 

klein four group   ین ، گروه چهار کلاین ، گروه چهار گروه چهارتایی کلا

 بنُپاری کلاین ، گرو ...

klein group   گروه کلاین 

klein's four group   گروه چهار تائی کلاین 

klien group   گروه کلاین 

klotz test   آزمون کلوتس 

k-means algorithm    الگوریتمk-میانگین 

knack   مهارت ، فن 

knapsack problem   مسأله ی کوله پشتی ، مسأله ی سبکی کوله بار 

kneading   ورز دادن ، ورز 

knee   زانو ، زانویی ، مفصل 

knee type milling machine   ماشین فرز زانویی 

kneecap   کاسه ی زانو ، کاسه ی زانویی 

kneejoint   مفصل زانو ، مفصل زانویی 

knob   ، شستی ، ضامن ، تکمه  گره ، دستگیره ی گوی شکل

 ، برآمدگی

knock out pin   میله ی بیرون انداز ، میله ی پران 

knock-out tournaments   بازیهای حذفیدوره 

knot    گره ، گره دریایی ، واحد سرعت دریایی معادل با

 فوت در ساعت ، واح ... 1 6076

knot group   گروه گرهی 

knot how   و فن ، مهارت ، فوت و فن ، لم ،  دانش فنی ، دانش

 طرز کار
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knot theory   نظریه ی گره 

knowing that   با این فرض که ، به شرطی که ، با علم به این که 

knowledge   دانش ، اطلاعات ، معرفت 

knowledge objectives   اهداف دانشی 

known   معلوم ، داده ، شناس 

known quantities   ای معلومکمیت ه 

knox's test   آزمون ناکْس 

knurl   کنگره دار ، کنگره ، آجدار ، آجزنی ، آج ، مخطط 

knut-vik design   ویکطرح کنوت 

knut-vik square   ویکمربع کنوت 

kolmogorov axiom   اصل موضوع کولموگوروف 

kolmogorov backward equation   عادله ی پسرو معادله پسروی کولموگوروف ، م

 کولموگوروف

kolmogorov criterion   ملاک کولموگوروف 

kolmogorov equation   معادله ی کولموگروف 

kolmogorov forward equation    معادله پیشروی کولموگوروف ، معادله ی پیشرو

 کولموگوروف

kolmogorov inequalities   نابرابری های کولموگوروف 

kolmogorov sinai invariant   سینایی ، آنتروپی تبدیل-ناوردای کولموگوروف 

kolmogorov-khinchin theorem   چینخین-قضیه کولموگوروف 

kolmogorov's differential equation   معادله دیفرانسیل کولموگوروف 

kolmogorov's form of the law of large 

numbers   

 وگوروفقانون اعداد بزرگ به صورت کولم

kolmogorov's form of the law of strong 

numbers   

 قانون قوی اعداد بزرگ به صورت کولموگوروف

kolmogorov's form of the strong law of 
large numbers   

 قانون قوی اعداد بزرگ به صورت کولموگوروف

kolmogorov's inequality   بری ( نامساوی کولموگوروف ، نامساوی ) نابرا

 کولموگوروف

kolmogorov's system of axioms of 
probability   

دستگاه آکسیوم های کولموگوروف احتمال ، دستگاه 

 محورهای احتمال کولموگوروف

kolmogorov's system of axioms of 

probablity   

 دستگاه اصول کولموگوروف احتمال

kolmogorov's theorem   قضیه ی کولموگوروف 

kolmogorov's three-series theorem   قضیه سه سری کولموگوروف 
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kolmogorov's zero-one law   یک کولموگوروف-قانون صفر 

kolmogorov-sinai invariant   سینایی-ناوردای کولموگوروف 

kolmogorov-smirnov statistic   اسمیرنوف-آماره کولموگوروف 

kolmogorov-smirnov symmetry test   اسمیرنوف-آزمون تقارن کولموگوروف 

kolmogorov-smirnov-type tests of fit   اسمیرنوف-آزمونهای برازش از نوع کولموگوروف 

konig's symbol   نماد کونیگ 

konigsberg bridges problem    مسأله ی پل های شهر کونیگسبرگ ) مسأله ی

 معروفی در نظریه گراف که لئونار ...

koopman-darmois-pitman family   پیتمن-دارموآ-خانواده کوپمن 

koopman's test of symmetry   آزمون تقارن کوپمن 

kopernic    در شهر تورن واقع  1473نیکولاس کوپرنیک در سال

 در لهستان متولد شد و چون ...

kotone   ستون 

k-out-of-n system    دستگاهk  تا ازN تا 

koyck geometric lag   تاخیر هندسی کویْک 

k-partite graph    گرافk بخشی 

k-permutation   ( کِیk)-جایگشت 

kraft inequality   نابرابری کرافت 

k-ratio t tests    آزمونهایt یk-نسبتی 

krawtchouk polynomial   چوکای کراتچندجمله 

krein milman theorem   میلمن-قضیه ی کراین 

kriging   کریگیدن 

kronecher delte   دلتای کرونکر ، نشان کرونکر 

kronecher product   ضرب کرونکری ، حاصلضرب کرونکری 

kronecker delta   کردلتای کرونکر ، دلتای کرونه 

kronecker index   کر ، شاخص کرونکرشاخص کرونه 

kronecker lemma   کرلم کرونه 

kronecker product   کر ، حاصلضرب کرونکرحاصلضرب کرونه 

kronecker product of designs   کری طرحهاحاصلضرب کرونه 

kronecker product of matrices   کری ماتریسهاحاصلضرب کرونه 

kronecker set   کر ، مجموعه ی کرونکرمجموعه کرونه 

kroneeker    میلادی 1891تا  1823 -کرونکر 

kronmal-harter estimate   هارتر-مالبرآورد کرون 
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krull's theorem   قضیه ی کرول 

kruskal wallis test   والیس-آزمون کروسکال 

kruskal-shepard method   شپرد-روش کروسکال 

kruskal-wallis test   والیس-آزمون کروسکال 

k-sample problem    مسئلهk-اینمونه 

kth nearest point sampling   گیری نزدیکترین نقطه نمونهkام 

kth nearest-neighbor sampling   گیری نزدیکترین همسایه نمونهkام 

kuder-richardson reliability coefficients 

20 and 21   

 ریچاردسون-کودر 21و  20ضریبهای روایی 

kuhn's modified gradient   ضریب تعدیل کوهن 

kuiper-corsten iteration   کورستن-پرتکرار کویی 

kuiper's statistic   پرآماره کویی 

kullback information   اطلاع کولبک 

kullback-liebler information   لرلیب-اطلاع کولبک 

kummer    میلادی 1893تا  1810 -کومر 

kummer relation   رابطه ی کومر 

kummer's equation   دلهی کومرمعا 

kummer's test for convergence   آزمون همگرائی کومر 

kuratowski graphs   گراف های کوراتوفسکی 

kuratowski space   فضای کوراتوفسکی 

kurtosis    ، پخی ، کشیدگی ؛ بلندی )منحنی طبیعی( ، اوج

 افراشتگی ؛ کوژی ، کشیدگی ، ...

kurtosis coefficient   یدگیضریب کش 

l   دوازدهمین حرف  انگلیسیالفبایحرفدوازدهمین ،

 الفبای انگلیسی

l class laws    قانونهای ردهL 

l' hopital rule   قاعده هوپیتال 

l space   L-فضا 

l.u.b   کوچکترین کران بالا 

l_1 estimation    برآورد با نُرمL_1 

l_2 designs    طرحهایL_2 

l2 norm    نرمL2  هنج ،L2 

label   برچسب 
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labeled digraph   گراف جهت دار برچسب گذاری شده 

labeled graph   گراف نشاندار ، گراف برچسب دار 

labelling   برچسب زنی 

lable    ، برچسب زدن ، طبقه بندی کردن ، علامت ، نشانی

 مشخصه ، مشخصات ، برگه ، ...

labor   نیروی کار 

labor cost   هزینه ی دستمزد 

labor inspection   بازرسی کار 

labor intensive   طرح کارطلب ، کارطلب ، کاربر ، نفربر ، کارگربر 

labor law   قوانین کارگری ، قانون کارگری ، حقوق کار 

labor productivity   بهره دهی کار 

labor rate   نرخ دستمزد 

labor statistics   نیروی کار آمار 

labouchere system   دستگاه لابوشر 

lachenbruch's holdout procedure   شیوه لاکنِبروک برای جدا نگهداری 

lack of fit   نقص برازش ، نقض برازش 

lack of fit component   مولفه عدم برازش 

lack of randomness   عدم تصادفی بودن 

lacroix    میلادی 1843تا  1765 -لاکرویکس 

lacuna   رخنه ، حفره 

lacunary   حفره ای 

lacunary values   مقادیر رخنه ای 

ladder index   شاخص نردبانی 

ladder method   روش نردبانی 

ladder network   شبکه ی نردبانی 

ladder sliding   لغزش نردبان 

ladder sliding problem   نمساله ی لغزش نردبا 

ladrange    میلادی 1813تا  1736 -لاگرانژ 

lag model   مدل تاخیر 

lagged dependent variables   متغیرّهای وابسته با تاخیر 

lagging indicator   نشانگر تاخیری 

lagrange    در تورینو  1736ژانویه سال  25ژوزف لویی لاگرانژ در

 ایتالیا متولد شد او ...
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lagrange bracket   کروشه ی لاگرانژ 

lagrange coordinates   مختصات لاگرانژی 

lagrange equation of motion   معادله ی حرکت لاگرانژ 

lagrange expansion   بسط لاگرانژ 

lagrange identity   اتحاد لاگرانژ 

lagrange interpolation   یابی لاگرانژ ، درونیابی لاگرانژدرون 

lagrange multiplier   ضریب لاگرانژ 

lagrange multiplier function   تابع ضرب کننده ی لاگرانژ ، تابع تکثیر کن لاگرانژ 

lagrange multiplier test   آزمون ضریب لاگرانژ 

Lagrange multipliers   ضرایب لاگرانژ 

lagrange probability distribution   توزیع احتمال لاگرانژ 

lagrange theorem   قضیه ی لاگرانژ 

lagrange's differential equation   معادله ی دیفرانسیل لاگرانژ 

lagrange's form of the remainder for 
taylor's theorem   

 صورت باقیمانده ی لاگرانژ در قضیه ی تیلور

lagrange's formula   فرمول لاگرانژ 

lagrange's formula of interpolation   فرمول درون یابی لاگرانژ 

lagrange's identity   اتحاد لاگرانژ 

lagrange's interpolation formula   یابی لاگرانژفرمول درون 

lagrange's theorem   قضیه ی لاگرانژ 

lagrange's trigonometric identity   اتحاد مثلثاتی لاگرانژ 

lagrangian   گرانژیلاگرانژین ، لا 

lagrangian dual problem   مسأله ی دوگان لاگرانژین 

lagrangian function   تابع لاگرانژ 

lagrangian multipliers   مضارب لاگرانژین ، ضریب لاگرانژ 

lagrangian theorem   قضیه ی لاگرانژ 

lagrangian type distribution   توزیع نوع لاگرانژ 

lags in delivery time   تأخیر در زمان تحویل یا تولید کالا 

laguerre functions   توابع لاگر 

laguerre geometry   هندسه ی لاگر 

laguerre polynomials   چندجمله ای های لاگر 

laguerre series   سری لاگِر 
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laguerre's differential equation   معادله ی دیفرانسیل لاگر 

lahiri's method of selection of sample 

units   

 روش لاهیری برای گزینش واحدهای نمونه

lambda   لاندا ، حرف یازدهم الفبای یونانی 

lambda matrix   ماتریس لاندا 

lambda transition   تبدیل تهی ، تبدیل لاندا 

lambert    میلادی 1777تا  1728 -لامبرت 

lame differential equation   معادله ی دیفرانسیل لامه 

lame' differential equation   معادله ی دیفرانسیل لامه 

lame function   تابع لامه 

lame' function   تابع لامه 

lamina   لایه ، ورقه 

laminar flow   شارش لایه ای 

laminar object   جسم ورقه ای 

laminated   ی ، ورقه ورقه شدهورق مانند ، متورق ، چندلای 

laminating   لایه سازی ، ورقه سازی 

lamination   ورقه شدن ، ناخالصی لایه ای ، پوسته پوسته شدن 

lancing   شیار سازی ، چاک دادن 

land   زمین ، کفی 

land transport   حمل و نقل جاده ای 

landed pluger   سمبه ی پله ای 

landing gear   رودارابه ی ف 

landmark data   های راهنماداده 

langevin distribution   توزیع لانژِوَن 

langevin equation   معادله لانژِوَن 

language   زبان 

language equation   معادله ی زبان 

laobor force   نیروی کار 

lap    ، روی هم قرار گرفتن ، لب روی هم ، چرخ پرداخت

 ن ، صیقل داد ...روی هم افتاد

lap joint   نیم ، جوشکاری ، اتصال -مفصل روی هم ، اتصال نیم

 روی هم ، اتصال پوششی

laplace   لاپلاس-فرمول مجانبی موآور 
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laplace differential equation   معادله ی دیفرانسیل لاپلاس 

laplace distribution   توزیع لاپلاس 

laplace expansion   پلاسبسط لا 

laplace function   تابع لاپلاس 

laplace operator    عملگر لاپلاس ، لاپلاسی ، عامل لاپلاس ، اپراتور

 لاپلاس

Laplace Transform   تبدیل لاپلاس 

laplace-gauss distribution   گاوس-توزیع لاپلاس 

laplace's differential equation   معادله ی دیفرانسیل لاپلاس 

laplace's equation   معادله ی لاپلاس 

laplace's first law   قانون اوّل لاپلاس 

laplace's law of succession   قانون توالی لاپلاس 

laplace's method   روش لاپلاس 

laplace's second law   قانون دوم لاپلاس 

laplace's succession rule   قاعده توالی لاپلاس 

laplace's theorem   قضیه ی لاپلاس 

laplacian   لاپلاسی 

laplacian operator   عملگر لاپلاسی 

laplas    در حوالی  1749مارس  23پیتر سیمون لاپلاس در

 پون لوک فرانسه متولد شد پد ...

lapse   افت ، تنزیل ، تنزل ، کاهش 

lapse rate   نرخ افت ، سرعت افت 

lare sample theory   نظریه ی بزرگ ، نمونه ها 

large   بزرگ 

large deviations   انحرافهای بزرگ 

large numbers   اعداد بزرگ ، شرط لازم و کافی قانون اعداد بزرگ 

large quantity   بی نهایت بزرگ 

large sample   نمونهنمونه ، بزرگ-نمونه بزرگ ، بزرگ 

large sample approximation   یب با نمونه ی بزرگتقر 

large sample inference   استنباط بزرگ نمونه ای ، استنباط با نمونه ی بزرگ 

large sample theory   ای ، نظریه ی بزرگ نمونه هانمونهنظریه بزرگ 

large scale production   تولید در مقیاس وسیع ، تولید انبوه ، تولید مقیاس 

largely    طور فراگیرجامعا ، به 
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largen   وسعت بخشیدن ، بزرگ کردن 

larger   بزرگتر 

larger area   سطح بزرگتر ، قطعه ی بیشتر از نیم 

larger than   بزرگ تر از 

larger topology   توپولوژی قویتر 

largest   بزرگترین 

largest member   بزرگترین عدد ، بزرگترین عضو 

last   آوردن ، واپسین ، پائیدن آخرین ، دوام 

last come first serve   سرویس به ترتیب عکس ورود ، نظام آخرین مشتری 

last element   آخرین عنصر ، عنصر آخر ، جزء انتها ، عضو انتها 

last in first out   اولین صادره از آخرین وارده 

last theorem of fermat   قضیه ی آخر فرما 

last theorem of poincare    آخرین قضیه ی پوانکاره ، قضیه ی نقطه ی ثابت

 برکاف-پوانکاره

lastest time of occurence   دیرترین زمان مجاز برای وقوع 

latch   زبانه ، بست ، قفل ، قفل فنری ، چفت 

latch jig   جیگ چفتی 

late finish time   دیترین زمان پایان 

late start time   یرترین زمان شروعد 

latent   1  راکد ، نهفته ، نهان 2پنهان 

latent root   مقدار ویژه ، ریشه ی راکد 

latent root distribution   توزیع ریشه راکد 

latent root of a matrix   مقدار ویژه ی یک ماتریس 

latent root regression   رگرسیون ریشه راکد 

latent structure analysis   تحلیل ساختار پنهان 

latent vector   بردار راکد ، بردار ویژه 

latent-variable modeling   بندی کردن متغیرّ پنهانمدل 

lateral   پهلوئی ، جانبی 

lateral area   مساحت جانبی ، سطح جانبی 

lateral edge   یال جانبی 

lateral face   وجه جانبی 

lateral surface   رویه ی جانبی 
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laterally   از پهلو ، جانبا 

latex   لاتک ، لاستیک خام ، شیره ی لاستیک ، لاتکس 

latin cube   مکعب لاتین 

latin square   مربّع لاتین ، مربع لاتین 

latin square design   طرح مربع لاتین 

latin squares   مربعهای لاتین ، مربعات لاتین 

latitude   عرض جغرافیایی ، عرض 

latter   نوع اول ، دوم ، اخیر ، قسمت اخیر 

lattice    مشبکّه ، مشبکّه / کلمات مرتبطadmissible 

lattice complete lattice com ... 

lattice design   ایطرح مشبّکه 

lattice diagram   دیاگرام شبکه 

lattice distribution   توزیع مشبکّه ای ، پخش مشبک ،  ای ،توزیع مشبکّه

 توزیع مشبکه

lattice homomorphism   همریختی مشبکّه ای 

lattice isomorphism   یکریختی مشبّکه ای 

lattice point   نقطه ی مشبکه ای ، نقطه ی شبکه ای 

lattice system   ایدستگاه مشبکّه 

lattice test   ایآزمون مشبکّه 

latus rectum    پارامتر سهمی ، طول قطر اطول ، ضلع قائم ، وتر

 کانونی

latus rectum of a conic   پارامتر منحنی مخروطی 

latus rectum of ellipse   راست وتر بیضی 

latus rectum of hyperbola   راست وتر هذلولی 

latus rectum of parabola   راست وتر سهمی 

laurent   لوران 

laurent expansion   بسط لوران 

laurent series    سری لوران ، سلسله ی لورن ، سری لورانت ، رشته ی

 لوران

law    قانون ، قاعده ، قانون / کلمات مرتبطlaw of 

small numbers Poisson's la ... 

law of a group   قانون گروه 

law of action and reaction   قانون کنش و واکنش 

law of area   قانون مساحت ها 
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law of associatiativity   قانون پذیری شرکت 

law of binomial probability distribution   قانون توزیع احتمال های دوجمله ای 

law of cancellation   قانون حذف 

law of combination   قانون ترکیب 

law of commutativity   قانون جابجائی 

law of composition   قانون ترکیب ، قانون همنهش 

law of conservation   قانون بقا 

law of conservation of momentum   قانون بقاء اندازه ی حرکت 

law of contradiction   قانون تناقض 

law of cooling   قانون تبرید 

law of cosines   قانون کسینوس ها 

law of cotangents   قانون کتانژانت ها 

law of diminishing marginal utility   قانون مطلوبیت نهایی کاهشی 

law of diminishing returns   قانون بازده ی نزولی 

law of distributivity   قانون پخشی 

law of errors   قانون خطا ها 

law of excluded middle    واسطهقانون طرد شق ثالث ، قانون طرد 

law of exponents   قانون نما ها 

law of geometric probability distribution   قانون توزیع احتمال های هندسی 

law of gravitation   قانون گرانش 

law of growth   قانون رشد ، قانون نمو 

law of hypergeometric probability 
distribution   

 ای فوق هندسیقانون توزیع احتمال ه

law of inertia   قانون ماند 

law of inner composition   قانون ترکیب داخلی ، قانون همنهش درونی 

law of iterated logarithm   قانون لگاریتم مکرر 

law of large numbers   قانون اعداد بزرگ 

law of left distributivity   قانون پخش پذیری از چپ 

law of logarithms   قانون لگاریتم ها 

law of logic   قانون منطق 

law of markov polya probability 

distribution   

 پولیا-قانون توزیع احتمال های مارکوف

law of motion   قانون های حرکت 
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law of parallelogram   قانون متوازی الاضلاع 

law of pascal's triangle   ث پاسکالقانون مثل 

law of poisson probability distribution   قانون توزیع احتمال های پوآسون 

law of probability   قانون احتمال 

law of probability distribution   قانون توزیع احتمال ها 

law of quadratic reciprocity    قانون متعاکس تربیعی ، قانون تقابل مجذوری ، قانون

 قابل مربعی ، قانون ...ت

law of reflection   قانون انعکاس 

law of refraction   قانون تفرق 

law of right distributivity   قانون پخش پذیری از راست 

law of signes   قانون علامت ها 

law of signs   قانون علامت ها 

law of simplification   قاعده ی ساده کردن 

law of sines   قانون سینوسها 

law of small numbers   قانون اعداد کوچک 

law of supply and demand   قانون عرضه و تقاضا 

law of tangents   قانون تانژانت ها 

law of the iterated logarithm   قانون لگارتیم مکرّر 

law of the mean   قضیه مقدار میانگین 

law of total probability    ، قانون مجموع احتمالات ، قانون احتمال مجموع

 قضیه ی جمع احتمالات

law of two points probability 

distribution   

 قانون توزیع احتمال های ذوزنقه ای

lawley-hotelling test   هتلینگ-آزمون لالی 

lawlike relationships   مانندهای قانونرابطه 

laws   ب قوانین ، ترکیب قوانین توزیع های دوجمله ای ترکی

 ، ترکیب قوانین توزیع ...

laws of chance   قوانین شانس 

laws of error   قانونهای خطا 

laws of idempotence   قوانین خودتوانی 

laws of large numbers   قانونهای اعداد بزرگ 

laws of logarithms   قانون های لگاریتم ها 

laws of logic   قوانین منطق 
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laws of mortality   قانونهای مرگ و میر 

laws of motion   قانون های حرکت 

laws of the mean   قضیه های مقدار میانگین 

lay   قرار دادن 

lay down   پایه گذاری کردن ، کنار گذاشتن 

lay off   اختیار شدن ، برکناری ، معلق از خدمت تعلیق  ،

 انتظار خدمت موقت

lay out    ، آرایش ، طرح اولیه ی قالب ، طرح ، نقشه ی اولیه

 جانمایی ، طرح مقدماتی ...

layaid off   واقع بودن ، قرارداشتن 

layard's test   آزمون لایارد 

layer   پوسته ، طبقه ، ورقه ، قشر ، لایه 

layout   طرح ، آرایش 

layout chart   ر جا و مکاننمودا 

layout planning chart   جدول طراحی کارخانه 

lb    گرم 7 453علامت اختصاری پوند ، واحد وزن معادل 

l-divergence   ( الl)-واگرایی 

le cam lemma   لم لوکام 

lead    گام ، پیشروی ، گام محوری ، منجر شدن ، سوق دادن

 ، رسیدن

lead lag quantity   یرارزش تأخ 

lead time    زمان تأخیر در دریافت کالا ، زمان تقدم ، زمان انتظار

 ، زمان انجام کار ...

lead to   منتهی شدن ، بدست دادن 

leadership   رهبری 

leading   پیشرو ، مقدم 

leading coefficient   ضریب مقدم ، ضریب پیشرو ، ضریب اصلی 

leading indicator   نشانگر مقدم 

leading non 0   مقدم غیر صفر 

leading nonzero entry   درایه ی غیر صفر اصلی 

leading submatrix   زیرماتری مقدم 

leading term   جمله ی پیشرو ، جمله ی اصلی 

leading terms   جمله ی پیشرو 
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leading zero   صفر های قبل از عدد 

leading zeros   صفرهای مقدم ، صفر های پیشرو 

leads to   منتهی شدن 

leaf   برگ 

leaf jig   الگوی بازشدنی 

leafed   گلبرگ ، گلبرگی 

leak   رخنه ، نشست ، نشست کردن ، چکه 

leap   پرش ، کبیسه ، جست 

leap day   روز آخر سال کبیسه ، روز کبیسه 

leap year   سال کبیسه 

learn   ن ، فراگرفتنآموخت 

learning curve   منحنی یادگیری 

learning set   مجموعه یادگیری 

learning theory   تئوری یادگیری 

learn-merge invariance   تلفیقی-ناوردایی یادگیری 

learns   در می یابد 

lease   اجاره 

least   حداقل ، کوچکترین ، کمترین ، اقل 

least absolute remainder   کوچکترین باقیمانده ی مطلق 

least absolute value   کمترین قدر مطلق 

least absolute values   کمترین قدرمطلقها 

least amount   کمترین مقدار ، کوچکترین مقدار 

least common denominator   کوچک ترین مخرج مشترک 

least common divisor   کوچکترین مضرب مشترک 

least common multiple   کوچکترین مخرج مشترک 

least cost analysis   تحلیل حداقل هزینه 

least cost combination   ترکیب هزینه ی حداقل 

least cost criterion   ملاک هزینه ی حداقل 

least cost method   روش کمترین هزینه 

least element   چکترین عنصر ، عنصر عضو اقل ، کوچکترین عضو ، کو

 مینیمم ، عنصر اقل ، عنص ...

least favorable configuration   نامساعدترین پیکربندی 
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least favorable distribution   توزیع با کمترین مساعدت 

least favorable distributions   نامساعدترین توزیعها 

least lower bound   کوچکترین کناره پایین 

least median of squares   کمترین میانه توانهای دوم 

least member   عضو اقل ، عنصرکمینه 

least powers   کمترین توانها 

least preferred co worker   همکاران با کمترین امتیاز 

least significant difference   کمترین تفاوت معنی داری 

least significant difference (lsd)   دارکمترین تفاوت معنی 

least significant range   دارکوچکترین دامنه تغییرات معنی 

least significant studentized range    ، کوچکترین دامنه تغییرات استیودنت شده

 کوچکترین دامنه تغییرات استیودنت ...

least square   کوچکترین مربع 

least square approximation    تقریب کمترین توان های دوم ، تقریب کمترین

 مربعات

least squares   کمترین مربعات 

least squares approximation   تقریب کمترین توانهای دوم ، تقریب حداقل مربعات 

least squares criterion   ملاک کمترین مجذورها 

least squares estimate   دوم برآورد با کمترین توان های 

least squares estimates   برآوردهای کوچکترین توانهای دوم 

least squares estimator    برآوردگر کمترین توانهای دوم ، برآورد کننده ی

 کمترین

least squares law   قانون کمترین مربعات 

least squares line   خط کمترین مربعات 

least squares method   مربّعات ، روش کمترین توانهای دوم ،  روش کمترین

 روش حداقل مجذورات ، روش ...

least trimmed squares   کمترین توانهای دوم پیراسته 

least unit cost   حداقل هزینه ی واحد 

least upper   کمترین بالایی 

least upper bound    کوچکترین کران بالا ، سوپرمم ، زبرینه ، کرانه ی

 ی ، کوچکترینبالای

least upper bound property   خاصیت کوچکترین کران بالایی 

least upper bound theorem   قضیه ی کوچکترین کران بالا 
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leave    ترک کردن ، رها کردن ، ترک ، مرخصی ، خارج شدن

 ، بیان کردن ، برگ ، باقی ...

leaving   خارج شدن 

leaving basic variable   غیر خروج از پایه ، متغیر اساسی خروجیمت 

leaving variable   متغیر خارج شونده 

lebesgue bounded convergence theorem   قضیه ی تقارب محدود لبگ 

lebesgue criterion   محک لوبگ ، آزمون لبگ 

lebesgue criterion for riemann 

integrability   

 ی ریمانمعیار لوبگ برای انتگرال پذیر

lebesgue decomposition theorem   قضیه تجزیه لبگ ، قضیه ی تجزیه ی لبگ 

lebesgue integrable    انتگرالپذیر -لبگ 

lebesgue integrable function    تابع انتگرال پذیر لبگ ، تابع انتگرال پذیر به تعبیر

 لبگ

lebesgue integral   انتگرال لبگ 

lebesgue integral of a complex function   انتگرال لوبگ یک تابع مختلط 

lebesgue measurable function   پذیر لبگ ، تابع اندازه پذیر لبگتابع اندازه 

lebesgue measure   اندازه لبگ ، اندازه ی لوبگ ، سنج لوبگ 

lebesgue monotone convergence 
theorem   

یه ی همگرایی قضیه همگرایی یکنوای لبگ ، قض

 یکنوای لبگ

lebesgue number   عدد لبگ 

lebesgue radon integral   رادون-انتگرال لوبگ 

lebesgue steiltjes integral   استیلتیس-انتگرال لبگ 

lebesgue stieltjes integral   رادون-استیلتیس ، انتگرال لبگ-انتگرال لبگ 

lebesgue-radon integral    رادون-لبگانتگرال 

lebesgue-stieltjes integral   یساستیلت-انتگرال لبگ 

lecture   کنفرانس ، نطق 

lectures   درس هایی ، درس ها 

ledeburite   لدبوریت 

ledger   دفتر قانونی ، دفتر حساب ، دفتر کل ، تخته ، تیر 

lee way   مهلت 

left   باقی ماندن ، چپ 

left annihilator   پوچساز چپ 

left cancellation law   قانون حذف از چپ ، قانون حذف از سمت چپ 
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left censored   سانسوریدهچپ 

left censoring   سانسور از چپ 

left circular helix   مارپیچ استوانه ای چپ گرد 

left congruence   همنهشتی چپ 

left continuity   پیوستگی سمت چپ 

left continuous function   تابع چپ پیوسته ، تابع پیوسته ی چپ 

left coordinate system   دستگاه مختصات دست چپی 

left coset    هم مجموعه ی چپ ، همدسته ی چپ ، هم مجموعه

 به چپ ، طبقه چپ ، همرده ی چپ

left coset space    فضای خارج قسمت های چپ ، فضای هم مجموعه

 های چپ

left derivative   مشتق چپ ، مشتق دست چپی 

left descendant   نسل چپ 

left differentiable function   تابع چپ مشتقپذیر 

left distributive   پخش پذیر از چپ 

left distributive law   قانون پخشپذیری از چپ 

left division   بخش چپ 

left division algorithm   ش چپالگوریتم بخ 

left downward   از چپ به پایین 

left downward slanted line   خط متمایل به سمت چپ ، متمایل به سمت پایین 

left endpoint   نقطه ی انتهایی چپ 

left factor   عامل چپ 

left haar measure   اندازه هار چپ 

left half   نیمه ی سمت چپ 

left half open   نیمباز چپ 

left half plane   نیمه ی صفحه ی چپ 

left hand   )چپ )دست 

left hand continuity   پیوستگی چپ 

left hand coordinate system   )دستگاه مختصات چپ )دست 

left hand derivative   مشتق چپ 

left hand jump   پرش چپ 

left hand limit   حد چپ 

left hand shadow price   قیمت سایه ی چپ 
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left hand tangent   مماس چپ دست 

left hand tangent line   خط مماس چپ 

left handed   چپ گرد 

left handed coordinate system   دستگاه مختصات چپگرد 

left handed curve   خم چپگرد ، منحنی چپ گرد 

left handed helix   مارپیچ چپ دست 

left handed trihedral   کنج چپ گرد 

left hereditary ring   حلقه ی موروثی چپ 

left ideal   ایدآل چپ 

left identity   همانی چپ 

left invariant tensor field   میدان تانسوری چپ ناوردا 

left inverse   وارون چپ ، معکوس چپ 

left inverse element   عنصر وارون چپ 

left invertible   معکوسپذیر چپ 

left invertible linear transformation   تبدیل خطی معکوسپذیر چپ 

left invertible matrix   ماتریس معکوسپذیر چپ 

left jump   جهش دست چپی 

left k module   k مدول چپ 

left limit   حد چپ 

left linear grammar   دستور خطی چپ 

left lower derivative   مشتق پایین چپ 

left most   منتهی الیه سمت چپ 

left multiple   مضرب چپ 

left multiples   مضرب های طرف چپ 

left multiplication   ضرب از چپ 

left noetherian   نوتری چپ 

left open interval   فاصله ی از سمت چپ باز ، بازه ی نیمباز از چپ 

left quasicontinuity   شبه پیوستگی چپ 

left quotient space    فضای خارج قسمت های چپ ، فضای هم مجموعه

 های چپ

left r module   R - مدول چپ 

left ring   حلقه ی چپ 
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left semihereditary ring   موروثی چپ-حلقه ی نیم 

left shift   تغییر مکان به چپ ، انتقال به چپ 

left simplifiable element   عضو ساده شندی از چپ 

left singulos vector   بردار منفرد چپ 

left subtree   زیردرخت چپ 

left successor   تالی چپ 

left tangent   مماس چپ 

left topology   توپولوژی چپ 

left upper derivative   مشتق بالای چپ 

left vector space   فضای برداری چپ 

leftchild   بچه ی چپ 

lefthand die   قالب چپگرد ، حدیده ی چپگرد 

lefthand thread   رزوه ی چپ پیچ ، پیچ چپگرد 

lefthand tool   ابزار چپ بر ، قلم چپگرد 

leftmost branch   سمت چپ ترین شاخه 

leftmost derivation   اشتقاق از چپ 

leftward   به چپ 

leg   ساق 

leg of a triangle   ساق یک مثلث ، ضلع یک مثلث 

leg size   طول ساق جوش 

legal   قانونی ، طبق قانون 

legal authority   اعمال قدرت قانونی ، اعمال قدرت بر اساس قانون 

legender    میلادی 1833تا  1752 -لژاندر 

legendre associated differential equation   سته ی لژاندرمعادله ی دیفرانسیل واب 

legendre coefficient   ضریب لژاندر 

legendre differential equation   معادله ی دیفرانسیل لژاندر 

legendre functions   تابع های لژاندر 

Legendre method   روش لژاندر 

legendre polynomial   چندجمله ای لژاندر 

legendre polynomials   لژاندر چندجمله ای های 

legendre symbol   نماد لژاندر ، علامت لژاندر 

legendre wavelet   موجک لژاندر 
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legendre's differential equation   معادله ی دیفرانسیل لژاندر 

legendre's method   روش لژاندر 

legendre's polynomials   چندجمله ای های لژاندر 

legitimate variable   قانونی متغیر 

legitimate variables   متغیر های مجاز 

lehmann alternative   منفرض مقابل لی 

lehmann contrast estimator   منای لیبرآوردگر مقایسه 

lehmann tests   منآزمونهای لی 

lehmann-scheffe theorem   شفه-منقضیه لی 

leibnitz's formula   ستور لایب نیتسرابطه ی لیبنیتز ، د 

leibnitz's rule   دستور لیبنیتس ، دستور لایب نیتس 

leibnitz's series   سری لایب نیتز 

leibniz    میلادی 1716تا  1646 -لایبنتز 

leibniz formula   فرمول لایپنیتس 

leibniz test   آزمون لایپنیتس ، آزمون لایپنیتز 

leibniz test for convergence   آزمون همگرائی لایب نیتز 

leibniz's theorem or formula   قضیه یا فرمول لایب نیتز 

leipnik distribution   نیکتوزیع لایپ 

lemma    لِم ، لم ، لِم / کلمات مرتبطKronecker 

lemma Cornfield's lemma Bernst ... 

lemniscate   لمنیسکات 

lemniscate of bernoulli   روانه ی برنولیخم پ 

length   درازا 

length of a curve   طول یک منحنی 

length of a line segment   طول یک پاره خط 

length of a rectangle   طول یک مستطیل 

length of a vector   طول یک بردار ، نرم بردار ، طول بردار 

length of confidence interval   دطول فاصله ی اعتما 

length of service   سابقه ی خدمت ، سنوات خدمت 

length of stroke   طول حرکت رنده ، طول کورس 

length of vector   طول بردار 

length sum   مجموع طول 
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length-biased sampling   اریبگیری طولنمونه 

lengthen   دراز کردن 

lengthways   طولی ، در امتداد طول 

lengthwise   طولی ، در امتداد طول 

lengthy   طویل 

lens   ذره بین ، عدسی ، لنز 

lenticular   ذره بین ، عدسی وار 

leonhard euler    ( 1707 - 1783لئونارد اویلر ریاضیدان سوئیسی  )

 در الهیّات ، طب ، موسی ...

leontief input output model   یفخروجی لئون ت-مدل های ورودی 

lepto kurtic   منحنی بلند 

leptokurtic   کشیده 

leptokurtic curve   خم کشیده 

less   کمتر 

less than   کوچکتر از 

less than or equal to   کوچکتر مساوی 

less the few that may   کمتر ممکن است 

lessen   کم کردن 

let   دن ، فرض اگر ، هرگاه ، فرض کردن ، گرفتن ، گذار

 کنید ، قراردادن

lethal dose   دزُ کُشنده 

lethal dose fifty   دزُ کُشنده پنجاه 

letter   حرف 

letter of credit   اعتبار نامه ، اعتبار اسنادی 

level    سطح ، تراز ، تراز کردن ، مسطح ، همسطحی ، مرحله

 ، ارتفاع ، رتبه ، مسطح ...

level curve   رازمنحنی ت 

level curves   خم های تراز ، خط های تراز 

level line   منحنی تراز ، خط تراز 

level lines   خطوط تراز 

level number   عدد سطح ، شماره ی سطح 

level of a factor   سطح یک عامل 

level of a test   سطح آزمون ، تراز یک آزمون 
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level of confidence   سطح اعتماد سطح اطمینان ، 

level of employment   سطح اشتغال ، میزان اشتغال 

level of error   سطح اشتباه 

level of risk   سطح خطر 

level of significance   دار بودن ، سطح تشخیص ، سطح معنادار سطح معنی

 بودن ، سطح معنی دار بودن

level surface   افق رویه ی تراز ، سطح تراز ، سطح 

levelled reference polynomial   چندجمله ای مرجع تراز شده 

levelling pad   لایی تراز 

levene's robust test of homogeneity of 
variances   

 وینهای لهآزمون استوار همگنی واریانس

lever   دسته ، اهرم ، میله ، اهرم دستی 

leverage   1 اهرمی 2های نافذ داده 

leverage diagnostics   های نافذمباحث تشخیصی داده 

leverage ratios   نسبت های اهرمی 

levin's summation algorithm   وینیابی لهالگوریتم مجموع 

levi's converse theorem   قضیه ی معکوس لوی 

levi's direct theorem   قضیه ی مستقیم لوی 

levy   مالیات 

levy concentration function   ویتابع تمرکز له 

levy continuity theorem   ویقضیه پیوستگی له 

levy distance   ویفاصله له 

levy distance (metric)   ویفاصله )متریک( له 

levy process   ویفرایند له 

levy spectral measure   ویاندازه طیفی له 

levy-khinchine formula   چینخین-ویفرمول له 

levy's inequality   وینابرابری له 

lexian distribution   توزیع لکزیسی 

lexical analysis   تحلیل لغوی 

lexico length order   ترتیب طول لغت و الفبایی 

lexicographic   قاموسی ، فرهنگ لغتی ، ترتیب الفبایی 

lexicographic cycling prevention rule   قاعده ی ممانعت از دوری الفبایی 

lexicographic linear ordering   ترتیب خطی الفبایی 
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Lexicographic order   ترتیب قاموسی 

lexicographic ordering   ترتیب الفبایی ، ترتیب فرهنگ لغتی ، ترتیب قاموسی 

lexicographic sequence   دنباله قاموسی 

lexicographical order   ترتیب الفبایی ، ترتیب فرهنگ لغتی ، ترتیب قاموسی 

lexicographically   به صورت الفبایی 

lexicographically nonnegative vector   بردار به طور الفبایی نامنفی 

lexicographically positive vector   بردار به طور الفبایی مثبت 

lexicography   به صورت الفبایی 

lexicostatistics   آمارزبان 

lexis quotient   قسمت لکزیسخارج 

lexis ratio   نسبت لکزیس 

l'hopital rule   قاعده هوپیتال ، قاعده ی هوپیتال ، قاعده ی لوپیتال 

l'hospital rule   قاعده هوپیتال 

l'hospital rule = l'hopital rule   قاعده هوپیتال 

l'hospital's rule   دستور لوپیتال ، قانون هوپیتال 

l'hospital's theorem   قضیه ی هوپیتال 

liabilities   بدهی ها ، اقلام بدهی ها 

liapunov's inequality   نابرابری لیاپونوف 

liapunov's theorem   قضیه لیاپونوف 

liberate   آزاد کردن 

librarian system   سیستم بایگانی 

library functions   توابع کتابخانه ای 

license    ، حق استفاده ، تصدیق ، اجازه نامه ، گواهینامه ، جواز

 امتیاز

licensing agreement   موافقت برای بهره برداری 

lid   سرپوش ، قاب ، درپوش ، درب 

lie   قراردادن ، قرار داشتن 

lie algebra   جبر لی 

lie bracket    ی لیکروشه 

lie derivative   مشتق لی 

lie group   گروه لی 

lie product   ضرب لی 
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lie transformation group   گروه تبدیل های لی 

lieberman-ross procedure   راس-شیوه لیبرمن 

life expectancy   طول عمر ، میانگین عمر ، عمر انتظاری 

life insurance   بیمه عمر 

life periods method   روش مجموع سنوات 

life table   جدول عمر ، جدول طول عمر 

life testing    آزمون طول عمر ، آزمایش طول عمر ، آزمون کردن

 طول عمر

life time   طول عمر ، عمر ، عمر میانگین ، عمر متوسط 

lifetime   درازای زندگی 

lifetime distribution   توزیع طول عمر 

lifo costing   هزینه یابی به روش اولین صادره از آخرین وارده 

lift   بالابردن ، بلند کردن ، خیز 

lift time   عمر ، عمر میانگین ، عمر متوسط 

light   )نور )ی 

light pen   قلم مغناطیسی ، قلم نوری 

light year   سال نوری 

lightly coated electrode   نازک الکترود با روپوش 

like   مساوی ، برابر ، متساوی ، مثل ، مشابه 

likelihood   نمایی ، درستنمایی ، احتمال ضعیف ، درست درست

 نمایی ، شانس ، بخت ، راست ...

likelihood displacement   تغییریافتگی درستنمایی 

likelihood function   نمایی ، تابع درستنمایی ، تابع درست تابع درست

 نمایی ، تابع بخت

likelihood function of sample   تابع درستنمایی نمونه 

likelihood map   نقشه درستنمایی 

likelihood of sample   درستنمایی نمونه 

likelihood principle   اصل درستنمایی 

likelihood probability   احتمال درستنمایی 

likelihood ratio   ایینسبت درستنم 

likelihood ratio statistic   آمار نسبت درستنمایی 

likelihood ratio test   آزمون نسبت درستنمایی 

likelihood ration statistic   نماییآماره نسبت درست 
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likely   متشابها ، محتمل ، مناسب ، شبیه ، شایسته 

liken   تشبیه کردن 

likewise   یز ، به همین ترتیب ، همین به طور مشابه ، هم ، ن

 طور

lilliefors test   فورسلیآزمون لی 

limacon   منحنی حلزونی ، حلزونی 

limacon of pascal   حلزونی پاسکال ، خم حلزونی پاسکال 

limb   عضو 

lime stone   سنگ آهک ، آهک خام 

limit   حد ، مرز 

limit at infinity   حد در بینهایت 

limit comparison   مقایسه ی حد 

limit comparison test   آزمون مقایسه ی حدی ، آزمون مقایسه ای حدی 

limit distribution of sum of random 
variables   

 توزیع حدی حاصل جمع کمیت های تصادفی

limit function   تابع حد 

limit gauge   اندازه گیر حدی ، شابلون حدی 

limit inferior   حد اسفل ، حد زیرین 

limit law   قانون حدی 

limit of a function   حد تابع ، حد یک تابع 

limit of a net   حد تور 

limit of a sequenc حد دنباله 

limit of a variable   حد یک متغیر 

limit of frequency   حد فراوانی 

limit of function   حد تابع 

limit of integration   حدود انتگرالگیری 

limit of summation   حد جمعبندی 

limit of the right of a function   حد راست تابع 

limit on the left of a function   حد چپ تابع 

limit on the right of a function   حد راست تابع 

limit point   ی حدیّ ، نقطه ی حدینقطه 

limit superior   حد بالا ، حد اعلا ، حد زبرین 

limit theorems   های حدی ، قضایای حدی ، قضیه های حدیقضیه 
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limit theorems of characteristic function   قضایای حدی تابع مشخصه 

limit value   مقدار حد ، مقدار حدی 

limitation   تحدید ، محدودیت 

limited   محدود 

limited company   شرکت با مسئولیت محدود 

limited dependent variables model   مدل متغیرّهای وابسته محدود 

limited function   تابع حد 

limited inferior   حد پایین ، حد اسفل 

limited integrator   انتگرال گیر محدود 

limited life expectancy   دیاندازه گیری حدی ، شابلون ح 

limited resource allocation   تخصیص منابع محدود 

limiting   حدیّ ، حدی ، سامانی 

limiting behavior   رفتار حدی 

limiting distribution   توزیع حدی 

limiting frequency   بسامد حدی 

limiting hypersphere   ابرکره ی حدی 

limiting parallel   زی حدیموازی حدّی ، موا 

limiting probabilities   احتمالات حدی 

limiting process   روش حدی 

limiting quality   کیفیت حدی 

limiting value   مقدار حدی ، حد ، مرز 

limiting velocity   سرعت حدی 

limitless   نامحدود ، بی حد 

limits   محدوده 

limits of class   حدود دسته 

limits of confidence   حدود اطمینان 

limits of integration   حدود انتگرال گیری ، حد های انتگرال گیری 

limits of supervision   حدود نظارت 

lindberg and levi's value theorem   قضیه ی حدی لیندبرگ و لوی 

lindberg's condition   شرط لیندبرگ 

lindeberg condition   یندبرگشرط ل 

lindeberg-feller theorem   فلر-قضیه لیندبرگ 
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lindeberg-levy theorem   ویله-قضیه لیندبرگ 

lindelof space   فضای لیندلف ، فضای لیندلوف 

lindelof theorem   قضیه ی لیندلوف 

lindemann    میلادی 1939تا  1852 -لیندمن 

lindley's equation   معادله لیندلی 

lindstrom-madden method   مادن-روش لیندستروم 

line    ، حرفه ، کار ، شغل ، صف ، سطر ، خط ، خط راست

 خط مستقیم

line and staff   صف و ستاد 

line and staff organization   سازمان صف و ستاد 

line at infinity   نهایت ، خط بی نهایت ، خط در بینهایت ، خط در بی

 ده آلخط ای

line authority   اختیار صفی ، قدرت صفی 

line belonging to set   خط متعلق به مجموعه 

line bundle   کلاف خطی 

line by line   سطر به سطر 

line concentrator   متمرکز کننده ی خطی 

line deagram   نمودار خطی 

line departments   ادارات صفی 

line diagram   مودار خطین 

line feed   تعویض سطر 

line graph   گراف یالی 

line inspection   بازرسی در خط 

line integral   انتگرال خط 

line intercept sampling   گیری خط مقطعینمونه 

line intergral   انتگرال روی خط 

line intersect sampling   برشی خطیگیری دروننمونه 

line joining p and q    خط واسطp  وq 

line of balance   خط تعادل 

line of best fit   خط بهترین برازش 

line of centers   خط المرکزین ، خط دو مرکز 

line of contact   خط تماس 

line of curvature   خط خمیدگی ، خم انحناء 
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line of enclosure   خطّ انسداد ، خط انسداد 

line of product   خط تولید 

line of regression   خط برگشت 

line of sight   خط دید 

line of symmetry   خط تقارن 

line of upsides   خط رئوس ، محور اطول مسیر 

line organization   سازمان صف 

line printer   چاپ خطی 

line production   تولید زنجیری 

line segment   پاره خط ، قطعه خط ، تکه خط 

line supervisor   سرپرست صف 

line symmetry   تقارن محوری 

line transect sampling   گیری ترابرشی خطینمونه 

line up   همترازی ، به صف در آمدن ، قطار شدن 

line vector   بردار سطر ، بردار خط 

line with the greatest slope   رگترین شیب ، خط بزرگترین شیبمنحنی بز 

line x line   خط اندر خط زدن 

linear   خطّـی ، خطی 

Linear algebra   جبر خطی 

linear algebraic equation   معادله ی جبری خطی 

linear algebraic group   گروه جبری خطی 

linear application   کاربرد خطی 

linear array   آرایه ی خطی 

linear bounded automata   ماشین خودکار خطی کراندار 

linear code   کد خطی 

linear combination   ترکیب خطّی ، ترکیب خطی 

linear composition   ترکیب خطی 

linear composition of vector   ترکیب خطی بردار 

linear congruence   هم ارزی خطی ، همنهشتی خطی 

linear congruence equation   معادله ی خطی همنهشت 

linear contaminated independence   استقلال خطی آلوده 

linear convergence   همگرایی خطی 
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linear correlation   همبستگی خطی 

linear demand   تقاضای خطی 

linear density   چگالی خطی 

linear dependence   اط خطی ، بستگی خطیوابستگی خطی ، ارتب 

linear dependent   مستقل خطی 

linear dependent vector   بردار وابسته ی خطی 

linear differential   دیفرانسیل خطی 

linear differential equation   معادله ی دیفرانسیل خطی 

linear differential equation of order n    مرتبه ی معادله ی دیفرانسیل خطی ازn 

Linear differential equations   معادلات دیفرانسیل خطی 

linear displacement   جابجائی خطی 

linear element   عنصر خطی 

linear equation   معادله خطی ، معادله ی خطی 

linear equation or expression   معادله یا عبارت خطی 

linear equations   معادلات خطی 

linear estimate   برآورد خطی 

linear estimator   برآوردگر خطی ، برآوردکننده ی خطی 

linear exponential family   خانواده نمایی خطی 

linear expression   بسط خطی ، عبارت خطی 

linear extimator   برآوردکننده ی خطی 

linear factor   عامل خطی ، سازه ی خطی 

linear filtering   پالایش خطی 

linear first order difference equations   معادلات تفاضلی مرتبه ی اول خطی 

linear form   صورت خطی 

linear fractional   خطی کسری 

linear fractional transformation    تبدیل خطّی کسری ، تبدیل کسری خطی ، تبدیل

 موبیوس

linear function   ابع خطیت 

linear functional   تابعک خطی 

linear genus   گونای خطی 

linear group   گروه خطی 

linear growth   رشد خطی 
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linear hazard rate distribution   توزیع نرخ خطر خطی 

linear homogeneous equation   معادله ی همگن خطی 

linear homotopy   همجایی خطی 

linear independence   استقلال خطی ، ناوابستگی خطی 

linear independence of a vector   استقلال خطی بردار 

linear inequalities   نامعادلات خطی ، نابرابری های خطی 

linear integral equation   معادله ی انتگرالی خطی 

linear interpolation    ، درون گیری خطیدرونیابی خطی ، میان یابی خطی 

linear least squares   کمترین توانهای دوم خطی 

linear least squares fit   برازش کمترین مربعات خطی 

linear mapping   نگاشت خطی ، گسترش خطی ، تحویل خطی 

linear measure   مقیاس طول 

linear model   مدل خطی 

linear model selection   گزینش مدل خطی 

linear models   مدلهای خطی 

linear models with crossed-error 

structure   

 مدلهای خطی با ساختار خطای متقاطع

linear models with nested-error structure   مدلهای خطی با ساختار خطای آشیانی 

linear momentum   اندازه ی حرکت خطی 

linear motion   حرکت خطی 

linear multistep method   روش چندگامی خطی 

linear network   شبکه ی خطی 

linear number   عدد خطی 

linear operator   عامل خطی ، عملگر خطی 

linear optimization   اپتیمم سازی خطی 

linear order   ترتیب خطّی ، ترتیب خطی 

linear ordering   ترتیب خطی 

linear ordering relation   رابطه ی ترتیب خطی ، نسبت ترتیب خطی 

linear part   قسمت خطی 

linear plateau model   مدل فلاتی خطی 

linear polynomial   چندجمله ای خطی 

Linear polynomials   چندجمله ای های خطی 
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linear prediction   پیشگویی خطی 

linear prediction and filtering   یی و پالایش خطیپیشگو 

linear primal   اولیه ی خطی 

linear programing   برنامه ریزی خطی 

linear programming   برنامه ریزی خطی 

linear programming problem   مسأله ی برنامه ریزی خطی 

linear property   خاصیت خطی 

linear rank test   ای خطیآزمون رتبه 

linear regression   رگرسیون خطی ، وایازی خطی ، برگشت خطی 

linear relation   رابطه ی خطی 

linear relationship   ارتباط خطی 

linear search   جستجوی خطی 

linear sorted array   آرایه ی مرتب شده ی خطی 

linear space   فضای خطی ، فضای برداری 

linear space of functions   طی توابعفضای خ 

linear span   پیمای خطی 

linear structural equation system   دستگاه معادله های خطی ساختار 

linear structural relationship   رابطه خطی ساختاری 

Linear subspace   زیرفضای خطی 

linear sufficiency   بسندگی خطی 

linear system   دستگاه خطی 

linear systems   دستگاههای خطی 

linear term   جمله ی خطی 

linear topological space   فضای خطی توپولوژیک ، فضای برداری توپولوژیک 

linear topology   توپولوژی خطی 

linear transformation   تبدیل خطّـی ، تبدیل خطی 

linear trend   روند خطی 

linear variety   چند گونای خطی 

linear velocity   سرعت خطی 

linear-circular   ایدایره-خطی 

linear-circular correlation   ایدایره-همبستگی خطی 

linearisation   خطی سازی 
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linearity   کیفیت خطی بودن ، خطی 

linearity property   خاصیت خطی بودن ، خاصیت خطی 

linearity with respect to the integrand    خطی بودن نسبت به تابع زیر انتگرال ، خطی بودن

 نسبت به عبارت زیر انتگرال

linearization   سازی ، خطی سازیخطی 

linearizing   خطی کردن ، خطی کننده 

linearizing transformation   تبدیل کننده ی خطی 

linearly   خطی 

linearly dependant   وابسته ی خطی 

linearly dependence   وابستگی خطی 

linearly dependent    وابسته ی خطّی ، وابسته ی خطی ، دارای وابستگی

 خطی

linearly dependent elements   عنصر های خطی وابسته 

linearly dependent vectors   بردار هایی با وابستگی خطی 

linearly describing   بیان خطی 

linearly disjoint fields   مجزا-هیات های خطی 

linearly estimable parameter   برآوردپذیر ، پارامتر خطی برآوردپذیرپارامتر خطی 

linearly independant   مستقل خطی 

linearly independence   استقلال خطی 

linearly independent    ، مستقل خطّی ، دارای استقلال خطی ، مستقل خطی

 خطی مستقلبه طور 

linearly independent elements   مستقل-عنصر های خطی 

linearly independent quantities   کمیت های مستقل خطی 

linearly independent set   مجموعه ی مستقل خطی 

linearly independent vector   بردار مستقل خطی 

linearly independent vectors   ل خطیبردار های مستق 

linearly ordered    ، خطی مرتب ، مرتب خطی ، مرتب به ترتیب خطی

 مرتب شدن به صورت خطی

linearly ordered set    مجموعه ی مرتب خطی ، مجموعه ی مرتب به ترتیب

 خطی

linearly ordered subset   زیرمجموعه ی مرتب خطی 

linearly subspace   زیرفضای خطی 

lineation   تیب روی خط و یا خط گذاریتر 

lineo-normal distribution   نرمالتوزیع خطی 
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lineraly independent vectors   بردار های مستقل خطی 

lines not situated in the sameplane   خطوط متنافر 

lines of a graph   یال های یک گراف 

lines of flow   خطوط جریان 

lines of force   طوط قواخ 

lines of intersection   فصل های مشترک 

lining   کفی ، لنت ترمز ، لنت 

link    ، پیوند ، به هم پیوستن ، پیوند دادن ، اتصال فرعی

 رابطه ، مفصل ، قطعه ...

link index   شاخص ربط 

link polygon   چندضلعی پیوندی 

link relatives   وابستگان با ربط 

link representation   نمایش پیوندی 

link test   آزمون ربط 

linkage    ، اتصال ، پیوند ، مفصل ، ترکیبی از مفصل ها ، رابطه

 ارتباط ، به هم پیو ...

linkage clustering   بندی اتصالیخوشه 

linked block design   طرح بلوکهای متصل 

linked list   لیست پیوندی 

linked representation   نمایش پیوندی 

linking   زنجیره ای ، اتصال 

linking coefficient   ضریب ربط ، ضریب پیوند 

linking number   عدد زنجیره ای 

linnik distribution   توزیع لینیک 

liouvile's theorem   قضیه ی لیوویل 

liouville    میلادی 1882تا  1809 -لیویل 

liouville-dirichlet distribution   دیریکله-ویلتوزیع لویی 

lip   لبه ، کناره ، لب 

lip pouring   لبریزی 

lipschitz condition   شرط لیپ شیتس ، شرط لیپ شیتز 

Lipschitz continuous   پیوستگی لیپشیتس 

lipschitz equivalence   هم ارزی لیپ شیتسی 

lipschitz function   یتسیتابع لیپ ش 
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lipschitz functions   توابع لیپ شیتز 

lipschitz mapping   نگاشت لیپ شیتسی ، نگاشت لیپ شیتز 

liquid    ، مایع ، قابل تبدیل ، سیال ، نقدینه ، نقد شدنی ، نقد

 نقد شونده

liquid asset    ، دارایی قابل تبدیل به نقد آنی ، دارایی نقدی

 موجودی نقدی

liquidating value   ارزش نقدینگی 

liquidation   تصفیه 

liquidity   نقدینگی ، توانایی پرداخت بدهی ، میعان 

liquidity ratio   نسبت نقدینگی 

liquidus   خط ذوب 

list   صورت ، سیاهه ، جدول ، مواد ، لیست ، فهرست 

list of duties   فهرست وظایف ، شرح وظایف 

list sample   ی فهرستی نمونه 

list structures   ساختار های فهرستی 

listing   صورت ، صورت برداری ، فهرست کردن 

lit   وصل 

liter   لیتر ، واحد حجم 

literal   لفظ ، حرفی ، به صورت حرفی ، حرف ، کلمه 

literal coefficients   ضرائب حرفی 

literal constant   ثابت حرفی 

literal equation   معادله ی حرفی 

literal expression   عبارت حرفی 

literal notation   نمادگذاری حرفی 

literal numbers   ارقام حرفی 

literature   نوشتگان 

litotes   اثبات گزاره ای از راه نفی نقیض آن 

little's result   فرمول های لیتل ، استنتاج لیتل 

lituus   چنگک 

live roll conveyor   نقاله ی غلتکی با نیروی محرکه 

lloyd dam   سد لوید 

l-moments   ( الl)-گشتاورها 
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load    وزنه ، به کامپیوتر دادن ، افزایش حق بیمه ، بارگیری

 ، بار ، محموله ، و ...

load point   نقطه ی بهره برداری ، نقطه ی بارگیری 

load sensitivity   حساسیت بار 

load sharing   تقسیم بار 

loading   مبلغ اضافه ، بارکردن ، بارگذاری ، بارگیری 

load-sharing   تسهیم بار 

load-sharing system   سامانه تسهیم بار 

loan   قرض ، قرضه ، وام 

lobachevsky distribution   وسکی )لوباچفسکی(توزیع لوباچه 

lobatschewski (lobachevsky) 

distribution   

 وسکی )لوباچفسکی(توزیع لوباچه

lobatschewski distribution   وسکی )لوباچفسکی(توزیع لوباچه 

lobe   نیم موج ، حلقه ، نیم دوره ی تناوب 

local   موضعی ، محلی ، گله 

local area network   شبکه ی محلی 

local base   ی موضعی ، پایه ی موضعیپایه 

local basis   پایه ی موضعی 

local behaviour   رفتار موضعی 

local compactness   فشردگی موضعی 

local concept   مفهوم موضعی 

local constrained extremum   اکسترمم مقید موضعی 

local coordinate system   دستگاه مختصات موضعی 

local decentralization   عدم تمرکز محلی 

local error   خطای محلی ، خطای موضعی 

local extremum   اکسترمم نسبی ، اکسترمم موضعی 

local homomorphism   همریختی موضعی 

local hornomorphism   همریختی موضعی 

local influence   تاثیر موضعی 

local inverse   معکوس موضعی 

local inverse function   وضعیتابع معکوسی م 

local isomorphism   یکریختی موضعی 

local jig   جیگ موضعی 
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local limit theorem    قضیه حدیِ موضعی ، قضیه ی حد موضعی ، قضیه ی

 حدی مکانی ، قضیه ی حد محلی

local maximum   ماکزیمم نسبی ، ماکزیمم موضعی 

local maximum modulus principle   وضعیاصل کالبد ماکزیمم م 

local minima   کمینگی محلی 

local minimum   مینیمم موضعی 

local operating system   سیستم عامل موجود 

local optima   بهینه محلی 

local parameter   پارامتر موضعی 

local polynomial   ای موضعیچندجمله 

local property   خاصیت موضعی 

local ring   ضعیحلقه ی مو 

local stability   پایداری موضعی 

local strict maximum   ماکزیمم اکید موضعی 

local strict minimum   مینیمم اکید موضعی 

local time   زمان موضعی 

local truncation error   خطای برش موضعی 

local uniformizing variable   متغیر یکسان کننده ی موضعی 

localization   موضعی سازی 

localization theorem   قضیه ی موضعی سازی 

localized heat treatment   عملیات حرارتی موضعی 

locally   به طور موضعی ، گله ای ، موضعا 

locally arcwise connected space   فضای موضعا قوسی همبند 

locally closed subset   زیرمجموعه ی موضعا بسته 

locally compact   فشرده ی موضعی 

locally compact group   گروه موضعا فشرده 

locally compact space   فضای موضعا فشرده 

locally connected   همبندی موضعی 

locally connected space   فضای موضعا همبند 

locally connected topological space   فضای توپولوژیک موضعا همبند 

locally constant   موضعا ثابت ، ثابت موضعی 

locally contractible space   فضای فرشه ی موضعا انقباض پذیر 
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locally convex frechet space   فضای فرشه ی موضعا محدب 

locally euclidean group   گروه موضعا اقلیدسی 

locally finite algebra   جبر موضعا متناهی 

locally homogeneous space   فضای موضعا همگن 

locally most powerful rank test   ای موضعاً تواناترینآزمون رتبه 

locally one to one   یک به یک موضعی 

locally one to one mapping   نگاشت یک به یک موضعی 

locally optimal statistical test   آزمون آماری موضعاً بهینه 

locally trivial fiber space   فضای تاری موضعا بدیهی 

locate    محل چیزی را تغیین کردن ، مستقر کردن ، تعیین

 محل کردن ، معلوم کردن

locating errors   تعیین محل خطا ها 

locating pin   پین تعیین موقعیت ، پین استقرار 

locating roots   تعیین محل ریشه ها 

location    ، تعیین محل و موقعیت ، موضع دهی ، موقعیت دهی

 استقرار ، جایابی ، وضعیت ...

location parameter   پارامتر مکان 

location scale parameter   پارامتر مکان مقیاسی 

location test   آزمون مکان 

location-scale   مقیاس-مکان 

location-scale family   یاسیمق-خانواده مکانی 

location-scale parameter   مقیاس-پارامتر مکان 

locator   موضع دهنده ، موقعیت دهنده 

lock gate   دریچه ی آب بند 

locus   1  جاژن 2مکان هندسی 

locus of the equation    ، مکان هندسی یک معادله ، مکان هندسی معادله

 نمودار معادله

lod score   هاامتیاز لُگ بخت 

log    ، ثبت روزانه ، جدول ، جدول کارنما ، نمودار گرفتن

 نمودار

logarithm   لگاریتم 

logarithm function   تابع لگاریتمی ، تابع لگاریتم 

logarithm integral   انتگرال لگاریتمی 
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logarithm of a complex number   لگاریتم یک عدد مختلط 

logarithm to the base a    لگاریتم در مبنایa 

logarithm to the base e    لگاریتم در پایه یe 

logarithmic   لگاریتمی 

logarithmic capacity   گنجایش لگاریتمی 

logarithmic convex function   تابع محدب لگاریتمی 

logarithmic curve   منحنی لگاریتمی ، خم لگاریتم 

logarithmic decrement   کاهش لگاریتمی 

logarithmic derivative   مشتق لگاریتمی 

logarithmic derivative of a function   مشتق لگاریتمی یک تابع 

logarithmic differential   دیفرانسیل لگاریتمی 

logarithmic differentiation   مشتقگیری لگاریتمی 

logarithmic equation   معادله ی لگاریتمی 

logarithmic function   تابع لگاریتمی ، تابع لگاریتم 

logarithmic integral   انتگرال لگاریتمی 

logarithmic intergral   انتگرال لگاریتمی 

logarithmic laws   قانون های لگاریتمی 

logarithmic normal distribution   توزیع نرمال لگاریتمی 

logarithmic normal law   انون نرمال لگاریتمیق 

logarithmic scale   مقیاس لگاریتمی 

logarithmic series   سری لگاریتمی ، رشته ی لگاریتمی 

logarithmic series distribution   توزیع سری لگاریتمی 

logarithmic singularity   تکینی لگاریتمی 

logarithmic spiral   میمارپیچ برنولی ، مارپیچ لگاریت 

logarithmic systems   دستگاه های لگاریتمی 

logarithmic table   جدول لگاریتمی 

logarithmic transformation   تبدیل لگاریتمی 

log-change   تغییر لگاریتمی 

log-change index numbers   اعداد شاخص با تغییر لگارتیمی 

log-concave and log-convex 

distributions   

 کاوکوژ و لُگتوزیعهای لُگ

log-gamma   گامالُگ 
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log-gamma distribution   گاماتوزیع لُگ 

logic   منطقی 

logic add   جمع منطقی 

logic analyzer   تحلیل گر منطقی 

logic arithmetic unit   واحد منطق و حساب 

logic circuit   مدار منطقی 

logic design   قی ، طرح منطقیطراحی منط 

logic diagram   نمودار منطقی 

logic element   عنصر منطقی 

logic function   تابع منطقی 

logic gate   دریچه ی منطقی 

logic instruction   دستورالعمل منطقی 

logic multiply   ضرب منطقی 

logic network   شبکه ی منطقی 

logic of statistical reasoning   منطق استدلال آماری 

logic operation   عمل منطقی 

logic product   حاصل ضرب منطقی 

logic shift   تغییر مکان منطقی 

logic sum   مجموع منطقی 

logic switch   گزینه ی منطقی 

logic symbol   نماد منطقی 

logic unit   واحد منطقی 

logic variable   متغیر منطقی 

logical   منطقی 

logical 0 state   حالت صفر منطقی 

logical 1 state   حالت یک منطقی 

logical add   جمع منطقی 

logical addition   جمع منطقی 

logical analysis   تحلیل منطقی 

logical analysis of mathematics   تحلیل منطقی ریاضیات 

logical argument   استدلال منطقی 

logical axioms   اصول موضوع منطقی 
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logical conjunction   عطف منطقی 

logical connective   رابطه منطقی 

logical connector   رابط منطقی 

logical constant   ثابت منطقی 

logical debugging   اشکالزدایی منطقی 

logical design   طرح منطقی ، هم ارزی منطقی 

logical disjunction   فصل منطقی 

logical equivalence   تعادل منطقی ، هم ارزی منطقی 

logical form   صورت منطقی ، فرم منطقی 

logical function   تابع منطقی 

logical implication   التزام منطقی ، استلزام منطقی ، نتیجه ی منطقی 

logical inference   استنتاج منطقی 

logical ingredients   اجزاء منطقی 

logical necessity   ضرورت منطقی ، بایستگی منطقی 

logical not   نفی منطقی ، نقض منطقی 

logical notation   نماد منطقی 

logical operation   عمل منطقی 

logical operator   عملگر منطقی 

logical operators   عملگر های منطقی 

logical possibility   امکان منطقی 

logical product   حاصل ضرب منطقی 

logical reasoning   استدلال منطقی ، برهان منطقی 

logical shift   استدلال منطقی ، برهان منطقی 

logical state   حالت منطقی 

logical sum   مجموع منطقی ، حاصل جمع منطقی ، جمع منطقی 

logical symbol   اهر منطق ، نماد منطقیمظ 

logical symbols   نماد های منطقی 

logical syntax   نحو منطقی 

logical test   آزمون منطقی 

logical trace   رد منطقی 

logical truth   راستی منطقی 

logical types   طبقات منطقی 
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logical value   ارزش منطقی 

logical variable   متغیر منطقی 

logically   منطقا 

logically equivalent   هم ارز منطقی ، منطقا هم ارز 

logically imply   به طور منطقی ملتزم 

logicism   منطق گرایی 

logistic   لوژستیک ، لژیستیک 

logistic chain   زنجیر تدارکاتی 

logistic curve   کیمنحنی لوژستیک ، منحنی تابع نمائی ، خم لوژست 

logistic distribution   توزیع لوژستیک 

logistic growth   رشد لژیستیک 

logistic process   فرایند لوژستیک 

logistic regression   رگرسیون لوژستیکی 

logistic spiral   مارپیچ هم زاویه 

logistic system   دستگاه منطقی 

logistic-normal distribution   نرمال-ستیکتوزیع لوژ 

logit   لوجیت ، لاجیت 

log-laplace distribution   لاپلاستوزیع لُگ 

loglinear   لگاخطی 

loglinear model   خطی ، مدل لگاخطی ، مدل خطی لگاریتمیمدل لُگ 

lognormal   نرمال ، لگانرماللُگ 

lognormal distribution   تمیتوزیع لگانرمال ، توزیع نرمال لگاری 

log-rank scores   ایرتبههای لُگنمره 

lomax distribution   توزیع لوماکس 

long   طولانی ، طولانی شدن ، طویل ، درازا ، مدید 

long distance   راه دور 

long division    تقسیم طولانی ، عمل تقسیم با ذکر کلیه ی مراحل

 آن

long haul   دوربرد ، دور 

long measure   مقیاس طول 

long range   دراز مدت ، دوربرد 

long range planning   برنامه ریزی درازمدت ، طرح ریزی درازمدت 
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long range resource planning   برنامه ریزی درازمدت منابع 

long run    طولانی ، بلند ، درازمدت ، طویل المدت ، گردش دراز

 ، دفعات زیاد ، در طو ...

long tail   دنبال دراز 

long term   دراز مدت ، بلند مدت ، طویل المدت 

long term liabilities    بدهی های بلند مدت ، بدهی های دراز مدت ، بدهی

 های طویل المدت

long term notes payable    سفته های طولی المدت پرداختنی ، اسناد پرداختنی

 مدت دار

longer   اطول ، درازتر 

longest   بلندترین 

longest beam   بلندترین تیر 

longest beam problem   مساله ی بلندترین تیر 

longest path model   مدل طویلترین مسیر عبور 

longest side   ضلع مهین 

longitude   طول جغرافیایی ، طول 

longitudinal   در امتداد طول ، طولی 

longitudinal data   های طولیداده 

long-range   دوربرد 

long-range dependence   وابستگی دوربرد 

longwise   در جهت درازا ، در طول 

look a head carry   بینی نقلیپیش 

look ahead   پیش بینی کردن 

look up   پیدا کردن ، جستجو کردن 

loop   ست ، طوقه ، کمند ، پیچ حلقه ای ، طوق ، حلقه ، ب

 پیچ ، دور ، دریچه ، چر ...

loop body   جسم حلقوی 

loop free   بدون دور 

loop in a graph   طوقه در گراف 

loop of a curve   حلقه ی یک منحنی 

loop space   فضای طوقه ای 

loop theorem   قضیه ی طوقه ای 

looper   دستگاه حلقه انداز 
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loose fit   نطباق شلانطباق لق ، ا 

lop sided   غیر متقارن 

lord's test statistic   آماره آزمون لرد 

Lorentz   لورنتز 

lorentz force   نیروی لورنتس 

lorentz group   گروه لورنتز 

lorenz curve   منحنی لورنتس ، خم لورنتس 

lose    ، ضرر ، زیان ، اتلاف ، افت ، زیان کردن ، لطمه زدن

 دن ، باختن ، ...تلف کر

loss   اتلاف ، افت ، تأخیر ، تلفات ، ضرر ، زیان 

loss factor   ضریب اتلاف 

loss function   تابع زیان 

loss of accuracy   فقدان دقت 

loss of information   افت اطلاع 

loss problem   مسئله زیان 

lot   تهقرعه ، مقدار زیاد ، توده ، انبوه ، انباش 

lot by lot inspection   بازرسی انباشته به انباشته 

lot formation   تشکیل انباشته 

lot quality   کیفیت انباشته 

lot size    مقدار تولید ، میزان تولید ، اندازه ی انباشته ، حجم

 انباشته

lot tolerance percent defectives   درصد تحمل معیوبهای محموله 

lot tolerance percentage defective    حداکثر ضایعات قابل قبول ، ماکزیمم خرابی در

 محصول ، درصد قابل قبول محم ...

loterie   قرعه 

lottery   بخت آزمائی 

loudness   بلندی 

low   پائین 

low level language   زبان سطح پایین 

low order   مرتبه ی پائین 

low pass filter   افی پائین گذرص 

low pitch   گام کوتاه 

lower   پائین تر ، کمتر ، پایین ، کوچکتر ، پایینی ، زیرین 
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lower bound   کرانه ی پائینی ، کران پایین ، بند پایین ، بند بائینی 

lower boundary   مرز پایین 

lower bounded variables   متغیر های مشخص شده با حد پایین 

lower case   حروف کوچک الفبای انگلیسی ، حالت پائین تر 

lower central series   مرکزی ، دنباله یسری مرکزی پایینی ، دنباله پایین 

 پایین مرکزی

lower class   طبقه ی پایین 

lower class boundary   حد پایین طبقه 

lower control limit    حد پایین حد پایینی کنترل ، حد کنترل پایین ،

 کنترل

lower critical probability   حد پایین احتمال بحرانی 

lower derivative   مشتق پایین 

lower envelope   پوش زیرین 

lower integral   انتگرال پایینی 

lower limit   حد اسفل ، حد پایین ، حد پائینی 

lower limit function   تابع حد پایین 

lower limit of an integral   حد پایین انتگرال 

lower limit of summation   حد پایینی جمع بندی 

lower probability   احتمال پایینی 

lower quality statistic   شاخص کیفیت پایین 

lower real limit   حد واقعی پایین 

lower riemann sum   انمجموع ریمان پایینی ، مجموع پائینی ریم 

lower right corner   پایین ترین گوشه ی سمت راست 

lower semicontinuous function   تابع پایین نیم پیوسته 

lower semilattice   مشبکّه پایین ، نیم مشبکه ی پاییننیم 

lower specification limit   حد فنی پایین ، حد قابل قبول پایینی 

lower stieltjes sum   ع اشتیل یس پایینی ، مجموع پائینی استیلجسمجمو 

lower sum   مجموع پایین ، مجموع پایینی ، حاصل جمع پایینی 

lower than   پائین تر از ، کمتر از 

lower triangular   پایین مثلثی 

lower triangular matrix   مثلثی ، ماتریس مثلث پایینی ، ماتریس ماتریس پایین

 ماتریس ... پایین مثلثی ،

lowest   پائین ترین 
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lowest common multiple   کوچکترین مضرب مشترک 

lowspread   پراکنشپایین 

loxodrome   rhomb line زاویه-، مارپیچ ثابت  

loxodromic curve   زاویه-خم ثابت 

lozenge   لوزی 

lsd   دار کمترین تفاوت معنیleast significant 

difference 

l-space   ( الL)-فضا 

l-statistics   ( الl)-هاآماره 

lu decomposition    تجزیه یLu  فاکتورگیری ،Lu 

lu face    وجهLU 

lu factors    فاکتورهایLU 

lu factors tableau    جدول فاکتورهایLU 

lubbock's formula   فرمول لابوک 

lubricant    چرب کننده ، روانسازروان کننده ، نرم کننده ، 

lubrication   روانسازی ، رونوازی ، روانکاری ، روغنکاری 

luce's choice axiom and generalization   اصل موضوع انتخاب لوس و تعمیم آن 

ludolfine number    عدد? 

luminescence   تابناکی ، پرتو افشانی 

lunar   قمری 

lunar month   ماه قمری 

lunar ocean tide   جزر و مد قمری اقیانوس ها 

lune    هلال ، قسمتی از سطح کره واقع بین دو دایره ی

 عظیمه

lurking variable   متغیر پنهانی ، متغیرّ نهانی 

lyaponov's condition   شرط لیاپونوف 

lyaponov's inequality   نامساوی لیاپونوف 

lyaponov's theorem   لیاپونوف قضیه ی 

lying   قرار گرفتن 

lying within   واقع در 

lynden-bell estimator   بِل-برآوردگر لیندِن 

Lyndon word   واژه لیندن 

Lyndon words   واژگان لیندن 
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m   انگلیسیالفبایحرفصفر چندگانه ، سیزدهمین  ،

 سیزدهمین حرف الفبای انگل ...

m cycle    دورm تایی 

m dimensional point    نقطه یm بعدی 

m tuple   m تایی 

macdonald distribution   دانلدتوزیع مک 

macdonald function   دانلدتابع مک 

mach cone   مخروط ماخ 

machine index   واحد تقسیم ماشین ، اندیکس ماشین 

machine language   زبان ماشین 

machine learning   دگیری ماشینیا 

machine loading   تنظیم ظرفیت ماشین ، بار کردن ماشین 

machine location problem   مسأله ی تعبیه ی ماشین 

machine number   عدد ماشینی 

machine scheduling problem   مسأله ی برنامه ریزی ماشین 

maclaurian's formula   ، دیسوله ی ماکلورن رابطه ماکلورن ، دستور ماکلورن 

maclaurian's series   سری ماکلورن 

maclaurin   مکلورن 

maclaurin series   لورن ، سری مکلورنسری مک 

maclaurin's formula   دستور ماکلورن ، رابطه ی ماکلورن 

maclaurin's series   سری ماکلورن ، رشته ی ماکلورن ، سلسله ی ماکلورن 

macqueen's clustering algorithm   کویینبندی مهالگوریتم خوشه 

macro   کل ، کلان 

macroeconomics   اقتصاد کلان 

magazine   محفظه ، جعبه ی ماتریس ، مخزن 

magic   جادویی ، سحرآمیز ، شگفت انگیز 

magic square    مربعّ جادوئی ، مربّع وفقی ، مربعّ توافقی ، مربّع

 مربع جا ...شگفت انگیز ، 

magic square designs   طرحهای مربع جادویی 

magnet   مغناطیس ، آهنربا 

magnetic   مغناطیسی 

magnetic chuck    سه نظام الکترومغناطیسی ، وسیله ی نگهدارنده ی

 مغناطیسی ، گیره ی نظام م ...
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magnetic drum storage   حافظه ی استوانه ی مغناطیسی 

magnetic field   میدان مغناطیسی 

magnetic flow detection   عیب یاب مغناطیسی 

magnetic meridian   نصف النهار مغناطیسی 

magnetic observatory   رصدخانه ی مغناطیسی 

magnetic permeability   نفوذ پذیری مغناطیسی 

magnetic poles   قطب های مغناطیسی 

magnetic saturation point   نقطه ی اشباع مغناطیسی 

magnetic storage   حافظه ی مغناطیسی ، انباره ی مغناطیسی 

magnetic tape   نوار مغناطیسی 

magnetic variation   ناپایداری مغناطیسی 

magnetostrication    ، تغییر بعد مغناطیسی ، الاستیسیته ی مغناطیسی

 قابلیت ارتجاعی مغناطیسی ...

magnification   انبساط ، بسط دادن ، بزرگ نمایی ، بزرگ سازی 

magnification ratio   نسبت بزرگ نمایی 

magnifier   ذره بین ، درشت کننده 

magnify   درشت کردن ، بزرگ کردن 

magnifying power   ضریب درشت نمائی ، ضریب بزرگ نمائی 

magnitude    قدر ، عظمت مقدار ، بزرگی ، حجم ، اندازه ، کمّیت ،

 میزان بزرگی

magnitude of a complex number   قدرمطلق عدد مختلط 

magnitude of a vector    نرم بردار ، طول بردار ، قدرمطلق بردار ، مقدار عددی

 بردار

mahalanobis d^2   دی( دوD^2ی ماهالانوبیس) 

mail credit   اعتبار پستی 

mail order   ه ی پستی ، سفارش پستیحوال 

mail payment order   حواله ی ارزی کتبی 

mail survey   آمارگیری پستی 

mail transfer   انتقال پستی ، حواله ی ارزی کتبی 

main   اصلی 

main credit   اعتبار اصلی 

main diagonal   قطر اصلی 

main diagonal of a matrix   قطر اصلی ماتریس 
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main documentary credit   اعتبار اسنادی اصلی 

main effect   اثر اصلی 

main frame   اثر اصلی 

main issues   اهداف اصلی 

main menu   فهرست اصلی 

main processor   پردازش کننده ی اصلی 

main ram   کوبه ی اصلی ، ضربه زن اصلی 

mainly   اصلی ، اساسا 

maintain    روش جدید در عمل ، نگهداری ، ابقا ، ذخیره ابقای

 شدن ، نگهداری شدن ، نگ ...

maintainability   قابلیت نگهداری ، تعمیر پذیری 

maintenance    نگهداشت ، نگهداری ، تعمیر و نگهداری وسایل و

 دستگاه ها ، تعمیر کاری ، ...

maintenance cost   ی دارایی ثابتهزینه ی نگهداری ، هزینه ی نگهدار 

maintenance cycle   زمان دور نگهداری ، سیکل نگهداری 

maintenance period   دوره ی تناوب نگهداری 

maintenance policy   سیاست نگهداری 

major    اصلی ، مهم ، ارشد ، عمده ، تخصصی ، بزرگ ، بزرگ

 تر ، مهاد ، بیشتر ، اک ...

major and minor premise   صغری و کبرای قیاس ، کبری و صغری 

major arc   قوس اطول ، کمان بزرگتر 

major arc of a circle   قوس بزرگ تر دایره 

major axis   محور اطول 

major axis of an ellipse   قطر اطول بیضی 

major defect   عیب مهم ، نقص مهم 

major diameter   قطر بزرگ ، قطر اصلی 

major dimension   اندازه ی بزرگ 

major object   هدف عمده 

major premise   کبرای قضیه ی منطقی ، کبرای قیاس 

majorant   مهتر 

majorate   محدود کردن 

majore   بیشیده 

majorer   بیشیدن 
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majority function   تابع اکثریت 

majority of shares   اکثریت سهام 

majorization   بیشاندن 

majorized   مهاد شده ، مهتر شده 

majorized term   حد اکبر 

make   به دست آوردن ، در نظر گرفتن 

make disapear   محو شدن 

make into   تبدیل شدن 

make or buy decision   تصمیم گیری بین ساخت ، تصمیم گیری بین خرید 

make sure   ، ثابت کردن تحقیق کردن ، مشخص کردن 

make up   ساختار ، به دست آوردن ، تشکیل شدن ، آراستن 

makeham-gompertz distribution   گومپرتس-کامتوزیع مِی 

making decision   تصمیم گیری 

making tot stock   ذخیره سازی 

maladministration   سوء مدیریت ، مدیریت بد 

malfunction   بد کار کردن 

mallows c_p   سی( پیC_ی مالوز ، سی)( پیC_pی مالوز) 

mallows' distance   فاصله مالوز 

malthusian parameter   پارامتر مالتوسی 

man hour   ساعت-نفر 

man rating   ارزیابی کارکنان 

man to man comparison   مقایسه فرد به فرد ، روش مقایسه ای نفر به نفر 

man week   کارگر-هفته ، هفته-نفر 

manage   پردازش کردن 

management   مدیریت ، اداره 

management accounting   حسابداری مدیریت 

management analysis   تجزیه و تحلیل مدیریت 

management audit   ارزشیابی مدیریت 

management by exception   دیریت بر پایه ی مدیریت در موارد استثنایی ، اصل م

 استثنا ، مدیریت در حا ...

management by objective    مدیریت بر مبنای هدف ، مدیریت با هدف ، مدیریت

 مبتنی بر هدف

management by result   مدیریت بر مبنای نتیجه ی کار 
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management consultant   مشاور مدیریت 

management development    توسعه ی مدیریتپرورش مدیران ، 

management expenses   هزینه ی مدیریت ، مخارج اداره کردن 

management information system   سیستم اطلاعات مدیریت ، نظام اطلاعات مدیریت 

management of production   مدیریت تولید 

management systems   سیستم های مدیریت 

management zone   مدیریت منطقه ی 

manager   مدیر 

managerial accounting   حسابداری مدیریت 

managerial finance   مالیه ی مدیریت 

managerial statistics   آمار مدیریت 

managing director   مدیر کل ، مدیر عامل 

mandrel   میله ی محور ، سنبه ، نگهدار مرغک ، میله ، کارگیر 

manifold   هخمین 

manifold chamber   محفظه ی چند راهه ، محفظه ی مانیفولد 

manifold without boundary   خمینه ی بی مرز 

manipulate   برزیدن ، پردازش کردن 

manipulation    ، برزیدن ، دستکاری ، شگرد ، انجام با مهارت ، برزش

 انجام عملیات بر روی ...

manipulation of linear program   برنامه خطی دست کاری 

manly-parr estimator   پار-لیبرآوردگر من 

manner   طریقه ، روش 

mann-fertig statistic   فِرتیگ-آماره من 

mann-grubbs method   گرابس-روش من 

manning table   جدول نیروی انسانی 

mann's test for trend   آزمون من برای روند 

mann-whitney-wilcoxon statistic   ویلکاکسون-ویتنی-آماره من 

manpower   دستمزد ، کار ، نیروی انسانی ، کارکرد 

manpower control   کنترل نیروی انسانی 

manpower development   توسعه ی نیروی انسانی 

manpower management   مدیریت نیروی انسانی 

manpower planning   ی نیروی انسانیریزبرنامه 
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manpower turnover   گردش نیروی انسانی ، چرخش نیروی انسانی 

mantel-haenszel statistic   هنزل-آماره مانتل 

mantissa   مانتیس ، جزء اعشاری لگاریتم یک عدد 

mantissa of a logarithm   جزء اعشاری لگاریتم 

manual   اب راهنما ، روش های دستی ، راهنما ، کتاب ، کت

 دستی

manual of operation   راهنمای انجام کار 

manual operation symbol   نماد عملیات دستی 

manual skill   مهارت یدی 

manual time   زمان حرکت یدی 

manually   دستی ، به طور دستی 

manufacture    ، تولید دستی ، تولید صنعتی ، تولید کردن ، ساختن

 ، درست کردن ، کا ...ساخت 

manufacturing companies   شرکت های تولیدی 

manufacturing control   کنترل ساخت 

manufacturing cost   هزینه ی تولید ، هزینه ی ساخت 

manufacturing licence   اجازه ی ساخت ، لیسانس ساخت 

manufacturing order   سفارش ساخت ، دستور ساخت 

manufacturing rights   حقوق ساخت 

manufacturing supplies   ملزومات ساخت 

manuscript   نسخه ی خطی 

many figure   شکل بسیار پهلو 

many many   چند به چند 

many many relation   نسبت چند به چند 

many one   چند به یک 

many one relation   نسبت چند به یک 

many sided   چندضلعی ، چندگوشه ای ، چند جنبه ای 

many times   به کرات 

many to many function   تابع چند به چند ، تابع چند ارزشی ، تابع نامعین 

many to many relation   رابطه ی چند به یک 

many to one correspondence   تناظر چند به یک 

many valued   چند مقداری ، چند ارزشی 

many valued function   تابع چند ارزشی ، تابع چند مقداری 
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many valued logic   منطق چند ارزشی 

many zeros   تعداد زیادی صفر 

many-server queue   دهی ، صف سرویس گروهیصف چندسرویس 

map   نگاشت ، تصویر کردن ، نقشه ، نگاشتن ، تابع 

maple   قوی که کلیه عملیات ریاضی و  نرم افزار ریاضی بسیار

 مباحث ریاضی در آن گن ...

mapped   نگاشته شده 

mapping    نگاشت ، گسترش ، تابع ، نمایش ، انتقال نقطه به

 نقطه ، انتقال ، نگاشت / ...

mapping diagram   نمودار نگاشت 

mapping into   گسترش یک سو 

mapping onto   گسترش پوشا 

maps   شهنق 

marble   مهره 

marching   رژه رفتن 

marching process   روند گام به گام 

marcinkiewicz theorem   قضیه مارسینکیوویچ 

mardia's test of multinormality   آزمون چندنرمالی ماردیا 

margin    سود ناخالص ، نهایت ، لبه ، مرز ، حد ، حاشیه ، سود

 ناویژه

marginal   ناری ، حاشیه ای ، لبه ای ، نهایی ، مرزیک 

marginal analysis   تحلیل نهایی 

marginal approach   روش حد نهایی 

marginal benefit   فایده ی نهایی 

marginal cost   هزینه ی نهائی 

marginal cost function   تابع هزینه ی نهائی 

marginal demand   تقاضای نهایی 

marginal density   ای ، چگالی کناری ، چگالی حاشیه ایچگالی حاشیه 

marginal distribution    توزیع کناره ای ، توزیع نهائی ، توزیع کناری ، توزیع

 حاشیه ای ، بخش کنا ...

marginal distribution function   تابع توزیع حاشیه ای ، تابع توزیع گروهی از اجزا 

marginal factor cost   هزینه ی عامل نهایی ، هزینه ی نهایی عامل تولید 

marginal fixed cost   هزینه ی نهایی عامل تولید 
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marginal frequencies   ایهای حاشیهفراوانی 

marginal frequency   فراوانی حاشیه ای ، تواتر حاشیه ای 

marginal investment   سرمایه گذاری نهایی 

marginal likelihood   ایدرستنمایی حاشیه 

marginal physical product   محصول فیزیکی نهایی 

marginal probabilities   احتمالات حاشیه ای 

marginal probability   ای ، احتمال کناری ، احتمال حاشیه احتمال حاشیه

 ای

marginal productivity   بهره وری نهایی 

marginal profit   د حاشیه ایسو 

marginal project   طرح نهایی 

marginal propensity   تمایل حاشیه ای 

marginal propensity to consume   تمایل حاشیه ای به مصرف 

marginal propensity to import   میل نهایی به واردات 

marginal propensity to save   ی به پس اندازتمایل نهایی به پس انداز ، گرایش نهای 

marginal rate of input substitution   نرخ نهایی جانشینی نهاده 

marginal rate of return over cost   نرخ نهایی بازده بر حسب هزینه 

marginal rate of substitution   نرخ نهایی جانشینی 

marginal rate of time preference   نرخ نهایی ارجحیت زمانی 

marginal revenue   درآمد نهایی 

marginal significance   اهمیت نهایی 

marginal symmetry   ایتقارن حاشیه 

marginal total   حاصل جمع حاشیه ای 

marginal utility   مطلوبیت نهایی ، انتفاع حاشیه ای ، فایده ی نهایی 

marginal utility of income   مطلوبیت نهایی درآمد 

marginality   حاشیه ای 

marginalization   سازیایحاشیه 

marginals   فراوانی های کناری 

marine carrier   وسیله ی حمل و نقل دریایی 

marine policy   بیمه نامه ی دریایی 

mark   نشانه 

marked   علامت دار 
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market   بازار 

market conditions    بازارشرایط بازار ، وضع 

market equilibrium   تعادل بازار 

market equilibrium price   قیمت تعادل بازار 

market exchange rate   نرخ ارز بازار 

market life   عمر بازاری 

market penetration   رسوخ به بازار 

market planning   برنامه ریزی جهت بازاریابی 

market portfolio   ی بازار مجموعه 

market price   قیمت بازار 

market rate   نرخ بازاری ، نرخ غیر بانکی 

market research   بررسی بازار ، تحقیق روی بازار 

market survey   بررسی بازار 

market value   قیمت بازار ، ارزش بازاری 

marketable securities   ادار در گردش ، اوراق بهادار قابل تبدیل ، اوراق به

 اوراق بهادار قابل مع ...

marketing   خرید و فروش ، بازاریابی ، اداره ی فروش 

marketing management   مدیریت بازاریابی 

marketing research   تحقیق بازاریابی 

marking   علامت گذاری 

markov   مارکوف 

markov chain   زنجیر مارکوف 

markov chain monte carlo algorithm   الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی 

markov chains   زنجیر های مارکوف 

markov decision process   فرایند تصمیم مارکوف 

markov inequality   نابرابری مارکوف 

markov matrix   ماتریس مارکوف 

markov polya distribution   پولیا-توزیع مارکوف 

markov process   فرآیند مارکوف ، فرایند مارکوف 

markov property   ویژگی مارکوفی 

markov random field   میدان تصادفی مارکوفی 

markov shift   تغییر جای مارکوفی 
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markovian decision process   فرایند تصمیم مارکوف ، فرایند تصمیم گیری مارکوف 

markovian dependence   وابستگی مارکوفی 

markov's condition   شرط مارکوف 

markov's inequality   نامساوی مارکوف 

markov's lemma   لم مارکوف 

markov's theorem   قضیه ی مارکوف 

marriage theorem   قضیه ازدواج 

marsaglia's table method   روش جدولی مارساگلیا 

marshall-olkin multivariate exponential 

distribution   

 اولکین-توزیع نمایی چندمتغیّره مارشال

martingale   مارتینگل 

martingale-difference   تفاضل مارتینگل 

mascheroni    میلادی 1800تا  1750 -ماشیرونی 

mascheroni's constant   ثابت ماسکرونی 

mask   پوشش 

maskant   پوشش مقاوم ، ماسک 

masking   آوری ، پوشش ، روکش ، روپوشانیدرون 

mason's rule   قاعده میِسون 

mass   جرم ، مجموع ، مقدار ، توده 

mass defect   کاستی جرم 

mass density   جرم مخصوص ، جرم ثابت 

mass function   تابع جرم 

mass number   عدد جرمی 

mass of probability   جرم احتمال 

mass production    تولید انبوه ، عمده سازی ، تولید وسیع ، تولید به

 مقیاس صنعتی ، تولید ج ...

mass scale experiment   توده آزمایش ها 

mass scale trial   توده آزمایش ها 

mass servicing   سرویس گیری گروهی 

mass spring system   دستگاه جرم و فنر 

mass storage   انبارش توده ای ، بایگانی ، تل انباره 

mass transport   نقل جرم 
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master    ، اصلی ، قطعه ی کپی شده ، سرپرست ، استادکار

 قطعه ی الگو ، طرح اصلی

master budget   بودجه ی جامع ، بودجه ی اصلی 

master file   فایل شاخص 

master grade   درجه ی شاخص 

master plan    نقشه ی کلیات ، برنامه ی جامع ، طرح جامع ، نقشه

 ی مجموعه

master problem   مسأله ی مادر ، مسأله ی اصلی 

master samples   های کلیدینمونه 

master schedule   برنامه ی اصلی ، برنامه ی مادر 

mat   بی جلا ، شبکه ، جفت کردن ، در هم گیر انداختن 

match   ، متناسب ، جور بودن ، تطبیق دادن ،  جور کردن

 تطبیق

match box problem   مسئله قوطی کبریت 

match plate pattern   مدل صفحه ای 

match statistics   های جور شدنآماره 

match-box problem   مسئله قوطی کبریت 

matched   جور شده 

matched pairs   فت های جور زوجهای جورشده ، زوج جور شده ، ج

 شده ، جفت های جور

matched pairs t-test    آزمونtی جفتهای جور 

matched samples   نمونه های همتا 

matched variables   متغیرهای همتا 

matching    ، جور شدگی ، جور کردن ، جور  2جورسازی  1تطابق

 شدن

matching distance   فاصله جورسازی 

matching distribution   هاتوزیع جور شده ها ، توزیع جور شده 

matching problem   مسأله ی جور سازی ، مسئله جور شدگی 

matching systems   نظامهای جورسازی 

matching test   آزمون جور شدگی 

matching variable   متغیر تنظیم کننده 

mate   همراه 

material   ع ، مواد اولیه ، مصالح ، ماده ، مادی ، مطلب ، موضو

 جنس ، مواد خام ، مو ...
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material classification   طبقه بندی مواد 

material handling   جا به جایی ، حمل مواد ، مبادله ی مواد اولیه 

material hopper   قیف مواد ، قیفی مواد 

material implication   استلزام مادی ، استلزام منطقی 

material ledger card   کارت معین مواد 

material requirements planning    برنامه ریزی کالای مورد نیاز ، طرح ریزی نیازمندی

 مواد

material requisition   درخواست مواد 

material revised board   برگ تجدید نظر مواد 

material transfer   انتقال مواد 

materials    موادمواد خام ، 

mathematical   ریاضی ، از راه ریاضی ، به طریق ریاضی 

mathematical analysis   آنالیز ریاضی 

mathematical analysis of logic   تحلیل ریاضی منطق 

mathematical axioms   اصول موضوع ریاضی 

mathematical background   سابقه ی ریاضی 

mathematical biosciences   علوم زیستی ریاضی 

mathematical characterization   مشخص کردن معادلات ریاضی 

mathematical complete induction   استقرای کامل ریاضی 

mathematical definition   تعریف ریاضی 

mathematical equation   معادله ی ریاضی 

mathematical expectation   ریاضی امید ریاضی ، انتظار 

mathematical framework   چهارچوب ریاضی 

mathematical functions   توابع ریاضی 

mathematical induction   استقرای ریاضی ، استقرای کامل ، استقراء ریاضی 

mathematical logic   منطق نمادی ، منطق ریاضی 

mathematical mode   مدل ریاضی 

mathematical model   دل ریاضی ، قالب ریاضی ، نمونه ی ریاضیم 

mathematical morphology   شناسی ریاضیریخت 

mathematical necessity   ضرورت ریاضی 

mathematical object   شئ ریاضی 

mathematical operation   عمل ریاضی 
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mathematical optimization   بهینه سازی ریاضی 

mathematical physics   فیزیک ریاضی 

mathematical point   نقطه ی هندسی 

mathematical point of view   نظرگاه ریاضی 

mathematical probability   احتمال ریاضی ، امکان ریاضی 

mathematical problems   مسائل ریاضی 

mathematical programming   ریزی ریاضی ، برنامه ریزی ریاضیبرنامه 

mathematical programming techniques   تکنیک های برنامه ریزی ریاضیاتی 

mathematical recreations   تفریحات ریاضی 

mathematical statistical model of 

experiment   

 ریاضی آزمایش-مدل آماری

mathematical statistics   آمار ریاضی 

mathematical structure    ، ساختمان ریاضیساختار ریاضی 

mathematical symbols   نماد های ریاضی 

mathematical system   دستگاه ریاضی 

mathematical theory of population   نظریه ریاضی جمعیت 

mathematical theory of relativity   نظریه ی ریاضی نسبیت 

mathematically   به طور ریاضی ، به طریق ریاضی 

mathematician   ریاضیدان ، ریاضی دان 

Mathematics   ریاضی 

mathieu's differential equation   معادله ی دیفرانسیل ماتیو 

mathisen's median test   آزمون میانه ماتیسن 

mating   به هم خوردن ، جفت شدن 

mating surfaces   سطوح مماس 

matlab   ر عملیات ریاضی ، نرم افزاری مهندسی بسیار قوی د

 شبیه سازی ، کنترل اتوما ...

matrices   ماتریس 

matrices addition   جمع ماتریس ها 

matrices group   گروه ماتریس ها 

matric-t distribution    توزیعtی ماتریسی 

matrix    ماتریس ، آرایه ، زهدان ، قالب ، ماتریس / کلمات

 ... lower triangularمرتبط 

matrix addition   جمع ماتریس ها ، جمع ماتریس 
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matrix adjoint   ماتریس الحاقی 

matrix algebra   جبر ماتریسها 

matrix beta distribution   توزیع بتای ماتریسی 

matrix calculus    حسابان ماتریسی ، حساب ماتریس ها ، حساب

 ماتریسی

matrix characteristic   ماتریسی مشخصه ی 

matrix concatenation    ترکیب ماتریس ها فرآیند ضرب کردن ماتریس ها در

 هم جهت ترکیب اثر آنها در ...

matrix definition   تعریف ماتریس 

matrix derivatives   مشتقهای ماتریسی 

matrix determinant   دترمینان ماتریس 

matrix diagonal   قطر ماتریس 

matrix dimension   بعد ماتریس 

matrix elementary   عناصر ماتریس 

matrix equation   معادله ی ماتریسی 

matrix f-distribution    توزیعF ماتریسی 

matrix game   بازی ماتریسی ، بازی مستطیلی 

matrix gauge   اندازه گیر مرکب 

matrix generator   مولد ماتریس 

matrix inversion   مکعوس کردن ماتریس 

matrix line printer   چاپگر خط ماتریسی 

matrix multiplication   ضرب ماتریس ها 

matrix normal distribution   توزیع نرمال ماتریسی 

matrix of an endomorphism   ماتریس یک درسانی 

matrix of change of base   ل مبنا ، ماتریسماتریس تغییر پایه ، ماتریس تبدی 

 تبدیل پایه

matrix of coefficients   ماتریس ضریبها 

matrix of correlation coefficients   ماتریس ضرایب همبستگی 

matrix of covariance   ماتریس کوواریانس 

matrix of eigenvalues   ماتریس ریشه های راکد 

matrix of latent roots   اکدماتریس ریشه های ر 

matrix of linear transformation   ماتریس یک تبدیل خطی 

matrix of losses   ماتریس زیان ها 
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matrix of transition probability   ماتریس احتمال انتقال 

matrix operations   عملیات ماتریس 

matrix permutation   ماتریس تبدیل 

matrix polynomial   ریسیچندجمله ای مات 

matrix printer   چاپگر ماتریسی 

matrix product   حاصل ضرب ماتریس 

matrix rank   رتبه ی ماتریس 

matrix representation   نمایش ماتریسی 

matrix representing   ماتریس نمایش 

matrix ring   حلقه ی ماتریسی 

matrix sampling   گیری ماتریسینمونه 

matrix statistical model   مدل ماتریس آماری 

matrix theory   نظریه ی ماتریس ها 

matrix thread gauge   رزوه سنج مرکب 

matrix unit   یکاماتریس 

matrix with complete rank   ماتریس با رتبه ی کامل 

matrix-valued distribution   مقدارتوزیع ماتریس 

matrix-variate beta distribution   متغیّرتوزیع بتای ماتریس 

matter   ماده 

maturity date   سررسید ، موعد پرداخت 

matusita's distance   فاصله ماتوزیتا 

maurice model   مدل موریس 

maverick   آزادگرد 

max   ماکزیمم 

maxbias   ارُیبماکس 

maxcimal basic rectangle   المستطیل اساسی ماکسیم 

maxheap   درخت حافظه ی پویای ماکسیمم 

maxi minimum   مینیمم-ماکسی 

maxima   حداکثر ، حداکثر حداکثر ها 

maximal   ماکسیمال 

maximal basic rectangle   مستطیل اساسی ، مستطیل اساسی ماکسیمال 

maximal concentration function   تابع تمرکز ماکسیمال 



523 
 

maximal deficiency   ناکارآیی ماکسیمال ، ناکارایی ماکسیمال 

maximal element   عنصر ماکزیمال ، عنصر ماکسیمال ، عضو ماکسیمال 

maximal ideal   آل ماکسیمال ، ایده آل ایده آل ماکسیمال ، ایده

 بیشین

maximal invariant statistics   های ناوردای ماکسیمالآماره 

maximal linearly ordered subset   زیرمجموعه ی مرتب خطی ماکسیمال 

maximal member   عنصر بیشینه 

maximal member of a set   عضو بیشینه ی یک مجموعه 

maximal prime divisor   مقسوم علیه اول ماکسیمال 

maximal subset   زیرمجموعه ی بیشینه 

maximal subspace   زیرفضای ماکسیمال 

maximal subword   زیرکلمه ی ماکسیمال 

Maximality   بیشینگی 

maximax    ماکزیمم ماکزیمم ها ، حداکثر حداکثر ها ، بیشترین

 بیشترین ها

maximax criterion   معیار ماکسیماکس 

maximin   مین ، بیشترین کمترین ها ، بیشینه ی کمینه ماکسی

 ، حداکثر حداقل ها ، ما ...

maximization   سازی ، ماکسیمم سازی ، حداکثر گزینی ، ماکسیمم

 بیشینه ساختن ، بیشینه سا ...

maximize   بیشینه ساختن ، بیشینه سازی ، مهینه سازی 

maximum   ماکزیمم ، بیشینه 

maximum allowable percent defective   ماکسیمم درصد معیوب مجاز 

maximum autocorrelations for moving 

averages processes  

خودهمبستگیهای ماکسیمم برای فرایندهای میانگین 

 متحرک

maximum column sum norm   نرُم مکزیمم جمع ستونی 

maximum decrease   کاهش ماکزیمم 

maximum element   بزرگترین عنصر ، عنصر ماکزیمم 

maximum entropist   گراماکسیمم آنتروپی 

maximum entropy distribution   توزیع ماکسیمم آنتروپی 

maximum entropy principle   اصل ماکسیمم آنتروپی 

maximum entropy spectral analysis   تحلیل طیفی ماکسیمم آنتروپی 

maximum flow model   مدل حداکثر جریان ارسال ، مدل ارسال ماکزیمم 

maximum height    ارتفاع اوجحداکثر ارتفاع ، 
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maximum increase   افزایش ماکزیمم 

maximum invariant subgroup   زیرگروه ثابت ماکزیمم 

maximum length   طولانی ترین طول ، حداکثر طول 

maximum likelihood    بیشینه درستنمایی ، حداکثر احتمال ، احتمال رخداد

 حداکثر ، حداکثر درستن ...

maximum likelihood estimate    روش درستنمایی)راستنمایی( ماکزیمم ، برآورد راست

 نمایی ماکزیمم ، برآورد ...

maximum likelihood estimation    برآورد ماکسیمم درستنمایی ، برآورد درستنمایی

 ماکسیمم ، برآورد کننده ی ...

maximum likelihood estimator   کسیممبرآورد کننده ی درستنمایی ما 

maximum likelihood method    روش ماکسیمم درستنمایی ، روش درست نمایی

 ماکسیمم ، روش حداکثر درست نمایی

maximum liklihood   درستنمایی بیشینه 

maximum liklihood method   روش درستنمایی ماکزیمم 

maximum matching   - 

maximum modulus principle   یمم قدرمطلق ، اصل ماکسیم قدرمطلققضیه ی ماکس 

maximum modulus theorem   قضیه ی حداکثر قدرمطلق 

maximum point    ، نقطه ی اوج ، نقطه ی بیشینه ، نقطه ی حداکثر

 نقطه ی ماکزیمم

maximum point on a curve   نقطه ی اوج یک منحنی 

maximum principle   اصل ماکسیمم 

maximum probability estimation   برآورد ماکسیمم احتمال 

maximum product of spacings 

estimation   

 هاروش برآورد ماکسیمم حاصلضرب فاصله

maximum revenue   ترکیب درآمد حداکثر 

maximum row sum norm   نرُم ماکزیمم جمع سطری 

maximum standard deviation   حداکثر انحراف معیار 

maximum utility   ماکزیمم سودمندی 

maximum value flow model   مدل ماکزیمم ارزش حاصل 

maximum-modulus test   آزمون ماکسیمم قدرمطلق 

maxterm   جمله ی ماکسیمم 

maxwell boltzmann distribution   بولتسمان-توزیع ماکسول 

maxwell convention   قرارداد ماکسول 

maxwell convertion   قرارداد ماکسول 
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maxwell distribution   ْوِلتوزیع ماکس 

maxwell-boltzmann distribution   مانبولتس-وِلبولتسمان ، توزیع ماکسْ-توزیع ماکْسول 

maxwell-boltzmann statistics   وِلهای ماکسْبولتسمان ، آماره-های ماکْسولآماره-

 بولتسمان

mccall t-scores   (تیt)-کالهای مهنمره 

mccarthy-birnbaum conjecture   بامبرن-کارتیحدس مه 

mcintyre-takahashi-wakimoto selective 

procedure   

 موتوواکی-تاکاهاشی-تایراینشیوه گزینشی مک

mckay's approximation   کِیتقریب مه 

mcnemar statistic   نِمارآماره مک 

mcnemar's test   نِمارآزمون مک 

m-dependence   ( امm)-وابستگی 

meager   لاغر 

meager set   مجموعه ی رسته اول 

mean    ، میانگین ، متوسط ، وسیله ، معدل ، میانگی ، واسطه

 میانگین / کلمات مرت ...

Mean – free path   مسیر آزاد میانگین 

mean absolute deviation   قدرمطلق انحرافات میانگین 

mean absolute difference   میانگین قدرمطلق تفاضلها 

mean and extreme ratio   نسبت ذات وسط و طرفین 

mean and range of card   میانگین و دامنه ی تغییرات کارت 

mean average   مقدار متوسط 

mean axis of ellipse   یضی گون ، قطر قطر میانی بیضی ، محور متوسّط ب

 اوسط بیضی وار

mean axis of ellipsoid   محور متوسط بیضی گون 

mean concentration function   تابع تمرکز متوسط 

mean convergence   همگرائی میانگین ، تقارب میانگین 

mean curvature   خمیدگی میانگین 

mean deviation   راف ، انحراف متوسط انحراف از میانگین ، میانگین انح

 ، انحراف میانگین ، ...

mean difference   تفاضل میانگین ، میانگین قدرمطلق تفاضل ها 

mean distance    فاصله ی میانگینی ، میانگین حداکثر و حداقل فاصله

 ی یک سیاره از قمر آن ...

mean effective value   مقدار مؤثر متوسط 
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mean error   گینخطای میان 

mean half-square successive difference   میانگین نیمه توان دوم تفاضلهای پیاپی 

mean integrated squared error   بسته توان دوم خطاهامیانگین جمع 

mean life   میانگین عمر ، عمر میانگین 

mean lifetime   عمر متوسط 

mean normal curvature   انحنای میانگین 

mean of data   میانگین داده ها 

mean of finite population   میانگین جامعه متناهی 

mean ordinate   مقدار متوسط تابع ، عرض متوسط 

mean proportional   واسطه ی هندسی 

mean proportional between two 
numbers   

 واسطه ی هندسی دو عدد

mean rank method   ها ، روش میانگین رتبه هاتبهروش میانگین ر 

mean reciprocal values   میانگین عکس مقادیر 

mean recurrence time   میانگین زمان برگشت 

mean residual life function   تابع میانگین مانده عمر 

mean residual life test   آزمون میانگین مانده عمر 

mean shift detection procedure   شیوه آشکارسازی تغییر جای میانگین 

mean slippage problem   مسئله میانگین لغزش 

mean solarday   روز متوسط خورشیدی 

mean square   میانگین توان دوم ، میانگین مجذور ها ، پراش 

mean square approximation   تقریب میانگین مربعی 

mean square deviation   انحراف ها ، میانگین توان دوم انحرافها میانگین مربع 

mean square error    ، میانگین توان دوم خطا ها ، میانگین مربع خطا ها

 خطای میانگین مجذورات

mean square errors   میانگین توان دوم خطا ها 

mean square successive difference   میانگین توان دوم تفاضلهای پیاپی 

mean squared error   میانگین مربع خطا ، میانگین توان دوم خطاها 

mean successive difference   میانگین تفاضلهای پیاپی 

mean terms of proportion   وسطین تناسب 

mean time to failure    میانگین زمان تا از کار افتادگی ، زمان متوسط تا

 خرابی

mean time to repair    تعمیرمتوسط زمان 
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mean unbiased estimator   نااریببرآوردگر میانگین 

mean value   مقدار میانی ، مقدار متوسط ، مقدار میانگین 

mean value formula   دستور مقدار میانگین 

mean value of a function   مقدار میانگین تابع ، مقدار میانگین یک تابع 

mean value theorem   ار میانگین ، قضیه ی واسطه ، قضیه ی قضیه مقد

 مقدار میانی

mean value theorem for integral   قضیه ی مقدار میانی برای انتگرال 

mean value theorem of the differential 

calculus   

 قضیه ی مقدار میانی حساب دیفرانسیل

mean value theorems   قضیه های مقدار میانگین 

mean variance   واریانس میانگین 

mean vector   بردار میانگین 

meaningless   بی معنی 

meanpoint   نقطه ی میانگین ، نقطه ی میانی 

meanproportional   واسطه ی هندسی 

means   وسطین تناسب 

means that   به این معنی است که 

mean-variance analysis   واریانس-تحلیل میانگین 

measurability   اندازه پذیری 

measurable   اندازه پذیر 

measurable cardinal number   عدد اصلی اندازه پذیر 

measurable channel   کانال اندازه پذیر 

measurable cover   پوشش اندازه پذیر 

measurable event   پذیر ، پیشامد تصادفی ، پیشامد اندازه پیشامد اندازه

 پذیر

measurable function   پذیر ، تابع اندازه پذیرتابع اندازه 

measurable kernel   هسته ی اندازه پذیر 

measurable set   پذیر ، مجموعه ی اندازه پذیرمجموعه اندازه 

measurable space   پذیر ، فضای اندازه پذیرفضای اندازه 

measure   1  سنجیده شدن ، معیار ، بیان کردن  2اندازه ،

 مقیاس ، سنج ، اندازه ، ...

measure a distance   فاصله یابی کردن 

measure of a set   اندازه ی یک مجموعه 
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measure of agreement   معیار توافق 

measure of association   معیار پیوند 

measure of center   معیار گرایش به مرکز ، اندازه ی مرکزیت 

measure of dispersion   معیار پراکندگی 

measure of dissimilarity   معیار عدم تشابه 

measure of distribution   اندازه ی پراکندگی 

measure of information   معیار اطلاع 

measure of intensity of dependency of 

events   

 اندازه شدت وابستگی حوادث

measure of kuratosis   اندازه ی کشیدن 

measure of length   مقیاس طول 

measure of location   معیار مکان 

measure of probability   اندازه ی احتمال 

measure of set   اندازه ی مجموعه 

measure of similarity   معیار تشابه 

measure of size   اندازه ی حجم 

measure of skewness   ر چولگیمعیا 

measure of unbalancedness of design   معیار نامتعادل بودن طرح 

measure of uniformity   معیار یکنواختی 

measure of variations   معیار پراکندگی ، اندازه ی تغییرات 

measure of volume   گنجا ، اندازه ی حجم 

measure preserving transformation   فظ اندازهتبدیل حا 

measure space   فضای اندازه 

measure theory   نظریه اندازه ، نظریه ی اندازه 

measure zero set   مجموعه با اندازه صفر ، مجموعه ی صفر ، اندازه 

measured   سنجیده 

Measured of effectiveness   میزان اثربخشی 

measureless   بی اندازه 

measurement   1 اندازه ، اندازه ، مقدار ، کمیت ، اندازه  2گیری اندازه

 گیری ، سنجش

measurement error   گیری ، خطای اندازه گیریخطای اندازه 

measurement standards   استاندارد های اندازه گیری 

measurement structures and statistics   گیری و آمارساختارهای اندازه 
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measurement theory   گیرینظریه اندازه 

measures of central tendency    اندازه های گرایش به مرکز ، اندازه های تمایل به مرکز

 ، مقادیر متمایل ب ...

measures of dispersion   پراکنداگی ، پراکندگی 

measures of standards   استاندارد های اندازه گیری 

measures of variability   اندازه های تغییر پذیری 

mechanical   مکانیکی 

mechanical ability   توان مکانیکی ، توانایی مکانیکی 

mechanical advantage   مزیت مکانیکی 

mechanical comprehension   درک مکانیکی ، ادراک فنی 

mechanical drawing   رسم فنی ، ترسیم بوسیله ی ابزار مکانیکی ، رسم 

 مکانیکی

mechanical engineering   مهندسی مکانیک 

mechanical fastening   بستن مکانیکی 

mechanical tape reader   نوار خوان مکانیکی 

mechanics   مکانیک 

mechanics rules   قوانین مکانیک 

mechanism   مکانیزیم ، مکانیسم ، سازوکار 

mechanized data processing   رورش داده ها به طور مکانیزه ، داده پردازی مکانیزهپ 

mechanized operation   عملیات مکانیزه 

mecro miniaturization   تفکیک سازی میکرومتری 

media   محیط ، رسانه ، متوسط 

medial   ای ، میانیمیانه 

medial correlation coefficient   ایضریب همبستگی میانه 

medial traingle   مثلث میانک 

medial triangle   مثلث میانک 

median    میانه ، خط میانه ، متوسط ، میانه / کلمات مرتبط

spherical median runni ... 

median class   طبقه ی میانه 

median effective dose   ایدزُ موثر میانه 

median estimation   برآورد میانه 

median in statistics   میانه ، عنصر میانی 

median lethal dose   ایدزُ کُشنده میانه 
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median location   میانگین جایابی 

median of a trapezoid   میانه ی ذوزنقه ، میان خط ذوزنقه 

median of a triangle   میانه ی مثلث 

median parameters   پارامتر های میانه 

median point of a triangle   نقطه ی میانی مثلث 

median polish   پرداخت زدن میانه 

median regression   ایرگرسیون میانه 

median regression line   خط رگرسیون میانه 

median test   آزمون میانه 

median test for two populations   آزمون میانه برای دو جامعه 

median unbiased estimator   نااریببرآوردگر میانه 

median voters   ایدهندگان میانهرای 

medical diagnosis   تشخیص پزشکی 

medico-actuarial investigations   آماریبیمه-پژوهشهای پزشکی 

medium    ، دنده ی متوسط ، رابط ، محیط ، پیرامون ، متوسط

 واسطه ، وسیله ، معتدل ...

medium fit   انطباق متوسط 

medium force fit   انطباق با نیروی متوسط 

medium frequency   میان بسامد 

medium hard steel   فولاد نیم سخت 

medium range   میان مدت 

medium range planning   برنامه ریزی میان مدت 

medium term   متوسط المدت 

medium wave   موج متوسط 

meet   ا کردن ، صدق کردن ، برآوردن ، انجام دادن ، ارض

 برخورد کردن ، تلاقی ، ب ...

meet irreducible   تحویل ناپذیر تماسی 

meet irreducible element   عنصر تحویل ناپذیر تماسی 

meet of elements in a lattice   تماس عنصر ها در مشبکّه 

meet of sets   ک مجموعه هاتماس مجموعه ها ، اشترا 

meet of two sets    مقطع دو مجموعه ، اشتراک دو مجموعه ، قدر

 مشترک دو مجموعه

meeting   جلسه ، نشست ، ملاقات ، مجمع ، انجمن 
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mega   پیشوندی به معنی یک میلیون 

meixner polynomial   نِرای میکسچندجمله 

mellin transform   تبدیل مِلین ، تبدیل ملین 

melt temperature   دمای ذوب 

melting range   طیف ذوب ، دامنه ی ذوب 

melting rate   میزان ذوب ، نرخ ذوب ، سرعت ذوب 

member   عضو 

member of a set   عضو یک مجموعه 

member of set   عضو مجموعه 

members of an equation   عضو های یک معادله 

membership    ، تعلقعضویت 

membership problem   مسأله ی عضویت 

membership symbole\   نماد تعلق ، نماد عضویت 

membrance   غشاء 

membrane   غشاء 

memonic   یادآور 

memorize   ذخیره کردن 

memory   تغذیه کننده ، حافظ ، یاد 

memory capacity   گنجایش حافظه 

memory location    حافظهخانه ی 

memory store   مخزن حافظه 

memoryless   بی حافظه ، فاقد حافظه ، بدون حافظه 

memoryless property   حافظگیخاصیت بی 

menelaus theorem   قضیه ی منلائوس 

Menger spaces   فضاهای منگر 

Menger space   فضای منجر 

meniscus   ک سو مقعر و هلال یا جسم هلالی شکل ، عدسی از ی

 از سوی دیگر محدب ، سطح م ...

menon estimator   نونبرآوردگر مه 

mensuration   اندازه گیری ، پیمایش 

mental activity   فعالیت فکری 

mental arithmetic   حساب ذهنی ، محاسبه ی ذهنی 
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mental fatigue   فرسایس ذهنی ، خستگی فکری ، فرسودگی 

mention   اره کردن ، بیان شدناش 

menu   فهرست 

menu planning problem    مسأله ی برنامه ی غذایی ، مسأله ی طراحی برنامه ی

 غذایی

meokurtic   منحنی با درجه ی مناسب کشیدگی 

mercator projection   تصویر مرکاتور ، نقشه ی مرکاتور 

merchandise   ی جنسیخرید و فروش ، کالا ، جنس ، موجود 

merchandise in transit   کالای بین راهی 

merchandise inventory   موجودی کالا 

mercury   سیاره ی عطارد ، جیوه 

merely   فقط ، صرفا 

merge    درآمیختگی ، ادغام کردن ، ترکیب کردن ، قاطی

 کردن ، اختلاط اطلاعات ، به ...

merge bias   جابجایی در آمیختگی 

merge event   واقعه ی پوششی 

merge relationship   رابطه ی درآمیختگی 

merging   ادغام 

meridian   نصف النهار 

meridian of a surface of revolution   نصف النهار رویه ی دورانی 

meridian of celestial sphere   نصف النهار کره ی سماوی 

meridian of earth   ر زمیننصف النها 

meridian plane   صفحه ی نصف النهاری 

meromorphic   برخه ریخت 

meromorphic function   تابع برخه ریخت ، تابع مروفورفیک 

meromorphism   برخه ریختی 

merrington-pearson approximation   یرسونپی-تقریب مرینگتون 

mersenne number   عدد مرسن 

mersenne numbers   اعداد مرسن 

mersenne prime number   عدد اول مرسن 

mersenne prime numbers   اعداد اول مرسن 

mertens theorem   قضیه ی مرتنس 
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mesh    تور مانند ، مشبک کردن ، شبکه ، سوراخ ، جور شدن

 ، گیرانداختن

mesh of a covering   قطر پوشش 

mesh size   چشمه ی غربال 

Meshless method   روش بدون شبکه 

mesne   وسطی ، میانی 

mesokurtic curve   خم با کشیدگی متوسط 

message   خبر ، پیام فرستادن ، پیغام ، پیام ، مکالمه 

messy data   های ناجورداده 

m-estimator   ( امm)-برآوردگر 

meta   پیشوندی به معنای فوق ، متا ، ماوراء 

meta mathematics   متا ریاضیات ، ماوراء ریاضی 

meta system   مابعدالدستگاه 

meta theorem   متاقضیه ، ماوراء قضیه 

meta-analysis   فراتحلیل 

metabelian   فراآبلی 

metadata   هافراداده 

metadiscriminant   فوق مبین 

metal spraying   بارش فلزی ، فلز پاشی 

metalanguage   شبه زبان ، ماوراء زبان 

metallic yield   محصول فلزی ، باردهی فلزی 

metallurgy   فلزکاری ، متالورژی 

metalogic   فوق منطق ، شبه منطق ، ماوراء منطق 

metamathematical   متا ریاضی 

metamathematics   فرا ریاضیات ، فرا ریاضی 

metamathematics of probability   فرا ریاضیات احتمال 

metamathmatics   ماوراء ریاضی 

metameter   فرامتر ، متامتر 

metaphysicians   حکمای مابعدالطبیعه 

metaproof   فوق دلیل ، متا دلیل 

metastale   فوق پایدار 

metastatistics   فراآمار 
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metatheorem   فوق قضیه 

metavariable    متغیرفوق متغیر ، متا 

meter    اینچ ، سنجه 37 39متر ، معادل 

metering device   وسیله ی سنجش 

method    روش ، راه ، شیوه ، طریق ، روال کار ، اسلوب ، طریقه

 ، راه و روش

method of averages   روش متوسطها 

method of back-projection   بینیروش پس 

method of disks   روش قرص ها 

method of elements   روش اجزا 

method of exhaustion   روش اشباع ، روش افنا 

method of false position   روش موقعیت نادرست 

method of fitting constants   روش برازاندن ثابت ها ، روش برازش ثابت ها 

method of group averages   روش متوسطهای گروهی 

method of intersection   روش برش 

method of lagrange multipliers   روش ضریبهای لاگرانژ 

method of least absolute values   روش کمترین قدرمطلقها 

method of least powers   روش کمترین توانها 

method of least squares   روش حداقل مجذورات ، روش کمترین مربعات 

method of linearization   روش خطی سازی 

method of moments   روش گشتاورها 

method of paried comparison   روش مقایسه ی مزدوج 

method of penalty   روش جریمه 

method of pivot selection   روش انتخاب پاشنه 

method of quadrature in differential 

equations   

 سیل با انتگرال گیریروش حل معادله های دیفران

method of reasoning   برهان خلف 

method of scoring   روش امتیازبندی 

method of shells   روش غشاء ها 

method of sieves   روش غربالها 

method of statistical differentials   های آماریروش دیفرانسیل 

method of steepest descent   ترین نزولروش پرشیب 

method of successive approximation   روش تقریب متوالی 
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method of successive approximations   روش تقریب های پیاپی 

method of successive bisection   روش دو نیم سازی متوالی 

method of successive bisections   روش تنصیفات متوالی 

method of successive iteration   روش تکرار متوالی 

method of the auxiliary hypothesis   روش فرض کمکی 

method of undetermined coefficients    روش ضرایب نامعین ، روش ضرایب مبهم ، روش

 ضرایب نامعلوم

method of variables   روش متغیرّها 

method of variation of constants   ت مقادیر ثابتروش تغییرا 

method of variation of parameters   روش تغییر اعداد ثابت ، روش تغییر پارامتر ها 

method of washers   روش واشر ها 

method study   مطالعه ی روش 

methodology   روش شناسی 

methods analysis   تحلیل روش ها 

methods engineering   مهندسی روش ها 

methods improvement   بهبود روش ها 

methods study   مطالعه ی روش ها ، بررسی روش ها 

metoorite   سنگ آسمانی 

metre   متر 

metric   متریک ، سنجه ای ، فاصله ای ، تابع فاصله ، متری 

metric geometry   هندسه ی متری ، هندسه ی متریک 

metric invariant   ناوردای متریک 

metric number theory   نظریه اعداد متریک 

metric space   فضای متریک ، فضای متری ، فضای فاصله ای 

metric subspace   زیرفضای متریک ، زیرفضای فاصله ای 

metric system   دستگاه فاصله ای ، دستگاه متریک 

metric tensor   تانسور متریک ، تانسور اصلی 

metric theory of function   تئوری متریک تابع 

metric value   اندازه ی کمی 

metric vector space   فضای برداری متریک 

metric vernier caliper   کلیس ارتفاع سنج 

metrizable   پذیر ، متریک پذیر ، متری پذیرمتریک 
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metrizable space    فضای فاصله پذیر ، فضای متری شدنی ، فضای

 یک پذیرمتر

metrization theorem   قضیه ی متریک سازی 

metrology    تخصص اندازه گیری ، علم اندازه گیری ، سنجه

 شناسی

metropolis-hastings algorithm   هستینگس-الگوریتم متروپولیس 

micro   جزء ، خرد ، پیشوندی به معنی یک میلیونیم 

micro structure   یز ساختمانساختمان ذره ای ، ر 

microcomputer   ریزکامپیوتر ، خردکامپیوتر ، ریزرایانه ، ریزرایانگر 

microeconomics   اقتصاد خرد 

microeconomy   اقتصاد خرد ، اقتصاد میکرو 

microhardness   ریز سختی ، سختی ریز 

micrometer   ریزسنج 

micrometer caliper   ه گیر میکرومترریز سنج ، میکرومتر ، انداز 

micrometer depth gage   میکرومتر عمق سنج ، عمق سنج میکرومتری 

micron   یک هزارم میلیمتر ، میکرون 

microprocessor    خردآما ، داده پرداز ، ظریف ، ریزپردازنده ، میکرو

 پروسسور

microsoft excel    نرم افزاری محصول شرکت مایکروسافت زیرمجموعه

office ... که برای کار های آزم 

microstructure   ساختمان ذره ای 

microwave   موج ریز 

mid   پیشوندی به معنی وسط 

mid line   خط واصل اوساط ، دو ساق ذوزنقه ، خط میانه 

mid point   نقطه ی وسط ، نقطه ی میانی 

mid range   برد ، میان دامنه ، میان بردمیان 

mid year population   جمعیت وسط سال 

middle   میانی ، میان ، وسط 

middle management   مدیریت میانی ، مدیران میانی 

middle manager   مدیر واسطه 

middle point   میانگاه ، وسط 

middle term   حد اوسط ، حد وسط 

middling   میانی 
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middlingly   به طور میانی 

midland   نواحیبین ال 

mid-mean   میانگینمیان 

midmost   دقیقا واقع شده در وسط ، وسط ترین 

midperpendicular   عمودمنصف 

midpoint   نقطه ی میانی 

midpoint formula   فرمول نقطه ی میانی 

midpoint of a line segment   وسط پاره خط 

midpoint rule   قاعده ی میانگاهی 

midrange   دامنه ، نیم دانهمیان 

midspread   پراکنشمیان 

midst   قسمت وسط 

midway   وسط ، نیمه راه 

midzuno sampling design   گیری میدزونوطرح نمونه 

miettinen's statistic   تیننآماره می 

migration   مهاجرت 

mile    متر ، میل ،  1609فوت یا  2580واحد طول معادل

 مایل

mileage   کرایه به میل ، مسافت پیموده شده به میل 

milestone   واقعه ی مهم ، منزلگاه ، شاخص کار ، پایان نما ، برهه 

milestone event   رویداد شاخص 

milestone network   شبکه ی شاخص 

military statistics   آمار نظامی 

milky   شیری 

milky way   راه شیری 

milkyway   راه شیری 

mill   سنگ شکن ، کارخانه ، فرز ، دستگاه پرداخت ، آسیا 

mille   هزار 

miller-griffiths procedure   گریفتس-شیوه میلر 

miller's paradox   پارادوکس میلر 

milli   یک هزارم ، پیشوندی به معنی یک هزارم 

milliard    ، 109میلیارد ، هزار میلیون 
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milliken's estimability criterion   ملاک برآوردپذیری میلیکِن 

millin transform   تبدیل ملین 

million    ، 106میلیون ، هزار هزار 

mills' ratio   نسبت میلز 

mimic   تقلید کردن 

min   مینیمم ، کمینه 

min max technique   تکنیک مینیماکس 

minding   تصور ، انگاشت 

mineur   اصغر 

mineure   صغری 

minheap   درخت حافظه ی پویای مینیمم 

mini max approximation   تقریب مینی ماکس 

mini maximum   مینی ماکسیمم 

miniamal rule   روش برازش 

miniature   ظریف ، کوچک 

minicase   رخدادک 

minicomputer    کامپیوترکامپیوتر کوچک ، ریزکامپیوتر ، مینی 

minima   حداقل 

minimal    ، کمین ، مینیمال ، حداقل ، کوچکتر ، کهینه ، اقل

 کمینه

minimal basis   پایه ی مینیمال 

minimal boolian expression   عبارت بولی مینیمال 

minimal cover   پوشش مینیمال 

minimal curve   خم مینیمال 

minimal cut set   رشهای مینیمالمجموعه ب 

minimal element    عنصر مینیمال ، کمترین عضو ، عضو کمینال ، عضو

 مینیمال

minimal equation   معادله ی مینیمال 

minimal extension   توسیع کهین 

minimal form   صورت مینیمال 

minimal generating set   مجموعه ی تولید کننده ی کهین 

minimal ideal   یدآل مینیمالا 

minimal left ideal   ایده آل چپ مینیمال 
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minimal member   عضو مینیمال 

minimal path set   مجموعه مسیرهای مینیمال 

minimal polynomial   چندجمله ای مینیمال ، کثیرالجمله ی کهینه 

minimal prime divisor   مقسوم علیه اول مینیمال 

minimal prime ideal   ایده آل اول مینیمال 

minimal right ideal   ایده آل راست مینیمال 

minimal spanning tree   درخت فراگیر حداقل 

minimal sufficiency   کیفیت مینیمال 

minimal sufficient statistic   آماره بسنده مینیمال 

minimal sum   مجموع مینیمال ، حاصل جمع مینیمال 

minimal sum form   صورت مجموع مینیمال 

minimal sum of produst form   صورت مجموع حاصل ضرب های مینیمال 

minimal sums   حاصل جمع مینیمال 

minimal surface   رویه ی مینیمال 

minimal surface method   رویه ی کمترین مساحت 

minimal tree   درخت مینیمال 

minimality   کهینی 

minimax   مینیماکس 

minimax criterion   ملاک مینیماکس 

minimax decision function   تابع تصمیم مینیماکس 

minimax decision rule   قاعده تصمیم مینیماکس 

minimax estimate   برآورد اقل اکثر 

minimax estimation   برآورد مینیماکسی 

minimax method   روش مینیماکس 

minimax point   نقطه ی زین اسبی 

minimax property   خاصیت مینی ماکس 

minimax regret   مینیمم حداکثر زیان 

minimax rule   قاعده ی مینی ماکس 

minimax solution   تابع تصمیم مینیماکس 

minimax strategy   استراتژی مینیماکس ، خط مشی مینیماکس 

minimax technique    تکنیک مینیماکس ، تقریب چبیشف ، روش

 مینیماکس
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minimax test   آزمون مینیماکسی 

minimax theorem   قضیه ی مینیماکس 

minimax theory   نظریه ی مینی ماکس 

minimization   کمینه سازی 

minimum   مینیمم ، کمینه ، حداقل ، کهین 

minimum chi-square   دومینیمم خی 

minimum covariance determinant 
estimator   

 برآوردگر مینیمم دترمینان کوواریانس

minimum discrimination information 
estimation   

 برآورد کردن با مینیمم اطلاع تشخیص

minimum distance estimation   برآورد کردن با مینیمم فاصله 

minimum divergence estimation    کردن با مینیمم انحرافبرآورد 

minimum element   عنصر مینیمم ، عنصر کمینه ، عنصر کهینه 

minimum height   حداقل ارتفاع 

minimum modulus principle   اصل کالبد مینیمم 

minimum moment   گشتاور حداقل 

minimum norm quadratic estimation    دومبرآورد کردن با مینیمم نُرم درجه 

minimum path   کوتاهترین مسیر 

minimum point   نقطه ی حداقل ، نقطه ی مینیمم 

minimum principle   اصل حداقل 

minimum qualifications   حداقل شرایط لازم 

minimum rank factor analysis   تحلیل عاملی مینیمم رتبه 

minimum rastio test   آزمون مینیمم کسر 

minimum requirements   حداقل شرایط لازم 

minimum risk equivariant estimator   وردای مینیمم مخاطرهبرآوردگر هم 

Minimum spanning tree   درخت پوشای کمینه 

minimum trace factor analysis   تحلیل عاملی مینیمم اثر 

minimum traveling time   حداقل زمان پیمایش 

minimum unlikelihood estimation   برآورد مینیمم نادرستنمایی 

minimum variance estimator   برآورد کننده ی مینیمم 

minimum variance unbiased estimation   برآورد نااریب مینیمم واریانس 

minimum volume ellipsoid estimator   واربرآوردگر مینیمم حجم بیضوی 

minimum volume estimation   برآورد با مینیمم حجم 
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minimum-description-length principle   اصل کوتاهترین توصیف 

 minitab   وب س ... نرم افزار آماری بسیار قوی و رایج 

minkowski inequality   نامساوی مینکوفسکی 

minkowski reduction theory   نظریه ی تحویل مینکوفسکی 

minkowski's inequality   نابرابری مینکوفسکی 

minor   کهاد ، کوچک ، کوچکتر ، کهین ، اقصر 

minor a determinant   کهین یک دترمینان 

minor arc   قوس اقصر ، کمان کوچکتر 

minor arc of a circle   قوس کوچکتر دایره 

minor axis   محور اقصر 

minor axis of an ellipse   ر بیضی ، محور اقصر بیضیقطر اقص 

minor defect   عیب جزیی ، نقص جزیی 

minor determinant    ، دترمینان کهاد ، دترمینان جزء ، معین فرعی

 زیردترمینان

minor diameter   قطر کوچک 

minor of a determinant   کهاد دترمینان 

minor of a matrix   کهاد ماتریس 

minor of an element in a determinant   کهین یک عنصر در دترمینان 

minor of matrix    ماتریس جزء زیرماتریس ، مینور ماتریس ، کهین

 ماتریس

minor premise   صغرای قضیه ، صغری 

minor premiss   صغری 

minor sector   قطاع کوچکتر 

minor segment   قطعه ی کوچکتر 

minor term    حد اصغرجمله ی کوچک ، 

minorant   مادون ، پائین ، کهتر 

minore   کمیده ، کهین دار 

minorer   کمیدن ، فروبستن 

minorized   کهتر شده ، کهاد شده 

minors of order r    مینور های مرتبه یr 

minret method   رتروش مین 

minterm   جمله ی مینیمم 

minterm canonical form   تعارف جمله ی مینیممصورت م 
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minuend   مفروق منه ، مفروق ، کاهش یاب ، کم شده از 

minus   منها ، تفریق ، منفی 

minus infinity   منهای بینهایت 

minus lable arrow   پیکان با برچسب منفی 

minus sign   علامت منها 

minus tolerance   تلرانس منفی 

minute   قیقه ، یک شصتم درجهیک شصتم ساعت ، د 

mirror finished surface   سطح صیقلی 

mirror image   تصویر آیینه ای ، تصویر آئینه گونه ، قرینه تایی 

mirroring   قرینه سازی 

miscalculate   اشتباها محاسبه کردن 

miscalculation   محاسبه ی غلط 

miscast   اشتباه محاسبه کردن 

miscellaneous   پراکنده ، متفرقه ، گوناگون 

miscellaneous expenses   هزینه های فرعی 

miscellaneous income   درآمد فرعی 

miscellaneous problems   مسائل متفرقه 

miscellaneous process   فرایند فرعی ، عملیات غیر دقیق 

misclassification probability   بندیاحتمال بدرده 

miscount   بد حساب کردن ، بد شمردن 

mises' distribution   توزیع میزس 

mismatch   بدجور 

mismatching   جور نشدن ، به هم نخوردن ، عدم تقارن ، مقطع 

misoperate   اشتباهی مرتکب شدن 

misprint   اشتباه چاپی 

misshapen   ناجور 

missing   از دست رفته 

missing data   شدههای گمده های گمشده ، دادهدا 

missing information principle   شدهاصل اطلاعات گم 

missing value   شدهمقدار گم 

mission   هیئت ، رسالت ، مأموریت ، هیئت اعزامی 

misspecification   سازیبدمشخص 
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mistake   اشتباه 

mitscherlich's law   قانون میشرلیخ 

mix   لوط کردن ، آمیختنمخ 

mixed   آمیخته ، مختلط ، مرکب ، مخلوط شده ، مخلوط 

mixed account   حساب مختلط ، حساب مخلوط 

mixed acquisition   خرید تعدادی از انواع دارایی ها به طور یکجا 

mixed base number   عدد آمیخته پایه ، عدد آمیخته مبنا 

mixed central moments   تاور های مرکزی آمیخته ، گشتاور های مختلط گش

 مرکزی

mixed cost   هزینه ی نیمه متغیر 

mixed decimal   عدد( دهدهی آمیخته ، عدد اعشاری غیر صحیح( 

mixed decision   تصمیم آمیخته 

mixed effects model   مدل با اثرهای آمیخته 

mixed expense   هزینه ی مرکب 

mixed expression   عبارت آمیخته 

mixed ideal   ایدآل آمیخته 

mixed integer problem   مسأله ی آمیخته با اعداد صحیح 

mixed line   خط مختلط 

mixed model   مدل آمیخته 

mixed moment   گشتاور آمیخته ، گشتاور مختلط 

mixed number   عدد کسری ، عدد آمیخته 

mixed partial derivative    مشتق جزئی مخلوط ، مشتق پاره ای آمیخته ، مشتق

 جزئی آمیخته

mixed partial derivatives of the second 

order   

 مشتقات جزئی مخلوط مرتبه ی دوم

mixed periodic   متناوب مرکب 

mixed periodic fraction   کسر متناوب مرکب 

mixed poisson process   یختهفرایند پواسون آم 

mixed product    ، حاصل ضرب مختلط سه بردار ، محصول ترکیبی

 محصول مختلط

mixed radix number   مبنا-پایه ، عدد آمیخته-عدد آمیخته 

mixed recurrent   متناوب مرکب 

mixed recurrent fraction   کسر متناوب مرکب 
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mixed recurring   متناوب مرکب 

mixed recurring continued fraction   کسر مسلسل بازگشتی آمیخته 

mixed sample   نمونه مختلط 

mixed sampling   نمونه گیری آمیخته 

mixed strategy   استراتژی آمیخته 

mixed system   نظام آمیخته 

mixed tensor   تانسور آمیخته 

mix-efficiency   کارایی ترکیبی 

mixer   خلوط کن ، به هم زنمخلوط کننده ، م 

mixer chamber   محفظه ی اختلاط 

mixing   1  آمیختن 2آمیزنده 

mixture   آمیخته ، اختلاط ، ترکیب ، آمیزه ، مخلوط 

mixture distribution   توزیع آمیخته 

mixture experiment   آزمایش آمیخته ، آزمایش مخلوط 

mixture method   روش آمیخته 

mizutani distribution   توزیع میزوتانی 

mle   maximum likelihood estimate  روش

 درستنمایی)راستنمایی( ماکزیمم

mlr   monotone likelihood ratio  نسبت

 درستنمایی یکنوا

mnemonic   نماد ساده 

mobile   جسم متحرک ، پویا ، متحرک 

mobile cathode   کاتد متحرک ، کاتد جنبشی 

mobility   پویایی ، تحرک 

mobius band   نوار موبیوس 

mobius function   تابع موبیوس 

mobius geometry   هندسه ی موبیوس 

mobius strip   نوار موبیوس 

mobius transformation   تبدیل موبیوس 

mod   باقیمانده ، مانده 

mod p quadratic residue    با کالبد باقیمانده ی درجه ی دومp 

modal block algorithm   مُدیالگوریتم بلوکی 

modal logic   منطق موجه 
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modal proposition   قضیه ی موجه 

modal sentence   گزاره ی موجه 

modality   جهت 

mode   روش ، حالت ، نما ، نحوه ، طریقه ، طرز ، مد ، مُد 

mode class   طبقه ی نما 

mode of a distribution   نمای یک توزیع 

mode of distribution   نمای یک بخش 

mode of production   طرز تولید ، نحوه ی تولید 

model    الگو ، مدل ، سرمشق ، شکل دادن ، طرح ، طرح

 ریختن ، مدلسازی ، نمونه ، ق ...

model based   پایهمدل 

model building   ساخت مدل ، مدلسازی 

model construction   سازیمدل 

model misses pacification error   خطای حاصل از الگو نادرست 

model selection   گزینیمدل 

model theory   نظریه ی مدل ها 

modeling   بندی ، مدل بندی ، مدل سازی ، نمونه سازی ، مدل

 بندی / ...قالب سازی ، مدل

model-unbiased estimation   نااریببرآورد مدل 

modem   تلفیق و تفکیک کننده ، دستگاه دادگان ، مودم 

modern   جدید ، مدرن ، نوین 

modern algebra   جبر مدرن ، جبر نوین 

modernization   نو سازی 

modification    تعدیل ، تغییر ، تغییر شکل ، اصلاح ، پیرایش ، تعدیل

 ... weat/ کلمات مرتبط 

modified   یافته ، اصلاح شده ، به ساخته ، پیراستهتعدیل 

modified (or curtailed) sampling plans   یافته )کوتاه شده(گیری تعدیلطرحهای نمونه 

modified bessel   شبه بسل 

modified bessel function   تابع بسل تعدیل شده 

modified biserial correlation   یافتهای تعدیلگی دورشتههمبست 

modified cancellation law   قانون حذف اصلاح شده 

Modified decomposition method   روش تجزیه اصلاح شده 

modified euler method   روش اویلر تعدیل یافته 
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modified hermite polynomials   یافتهایهای ارمیت تعدیلچندجمله 

modified limits   حدود تصحیح شده 

modified martempering   مارتمپرینگ اصلاح شده 

modified mathieu function   تابع تبدیل یافته ی ماتیو 

modified mathieu functions   تابع های تیدبل یافته ی ماتیو 

modified maximum likelihood 

estimation   

 یافتهبرآورد ماکسیمم درستنمایی تعدیل

modified mean   یافته ، میانگین تعدیل یافتهمیانگین تعدیل 

modified normal distributions   یافتهتوزیعهای نرمال تعدیل 

modified power series distribution   یافتهتوزیع سری توانی تعدیل 

modified sampling plans   یافتهگیری تعدیلطرحهای نمونه 

modified second   تفاضل های دوم اصلاح شده 

modified sequential procedures   روش دنباله ای اصلاح شده 

modifiy    اصلاح کردن ، پیراستن ، تعدیل کردن ، دگرگون

 کردن

modifying dual solution primal   جواب دوگان اصلاح شده 

modular   قدرمطلقی ، پیمانه ای ، واحدی ، تکه تکه ، سیستم 

 خودکفا

modular arithmetic   حساب پیمانه ای ، حساب هم نهشتی ، حساب هنگی 

modular function   تابع مدولی 

modular group   گروه مدولی 

modular lattice   مشبکّه ی مدولی 

modular law   قانون مدولی 

modulated normal distributions   یافتهتوزیعهای نرمال تعدیل 

module    ، پیمانه ، سنج ، مدول ، هنگ ، قطعه ، اندازه ، کالبد

 ضریب ، عکس ، گام ...

moduli   پیمانه ها 

modulo   پیمانه 

modulo m    به سنجm 

modulo n    به پیمانه یn 

modulo n integer    عدد صحیح با کالبدn 

modulus   کالبد 

modulus of a complex number   مطلق عدد مختلط قدر 
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modulus of a congruence   پیمانه ی همنهشتی 

modulus of a vector   نرم بردار ، طول بردار 

modulus of an elliptic integral   هنگ انتگرال بیضوی 

modulus of continuity of a function   هنگ پیوستگی تابع 

modulus of elasticity   ب جهمندی ، ضریب کشسانی ، ضریب ارتجاع ، ضری

 ضریب ارتجاعی

modulus of logarithms   ضریب تبدیل لگاریتم ها 

modulus of rigidity   ضریب صلبیت 

modulus of rupture    ، مدول پارگی ، ضریب شکست ، ضریب گسیختگی

 ضریب پارگی

modulus of toughness   ضریب سفتی ، ضریب چقرمگی 

modulus transformation   تبدیل قدرمطلق 

modus ponens   قیاس استثنائی ، قیاس استثنایی 

modus tollens   قیاس دفع 

moebius transformation   تبدیل موبیوس 

moiety   نصفه 

moivre-laplace theorem   لاپلاس-قضیه دِموآوْر 

moivre-laplace theorem = de moivre-

laplace theorem   

 لاپلاس-دِموآوْرقضیه 

mold   شکل دادن ، قالبریزی کردن ، قالبگیری ، قالب 

mold ability   قابلیت قالبگیری 

mold assembly   مونتاژ قالب 

mold board   تخته ی زیر درجه 

mold body   بدنه ی قالب 

mold designer   طراح قالب 

mold frame   چهارچوب قالب ، قاب قالب 

mold identification   مشخصه ی شناسایی قالب ، مشخصات قالب 

molding compound   ماده ی قالبگیری 

moldmaker   قالبساز 

molten   مذاب ، ذوب شو 

moment   گشتاور ، ممان ، لختی 

moment about the mean   گشتاور نسبت به میانگین ، گشتاور حول میانگین 

moment about the origin   گشتاور نسبت به مبدأ ، گشتاور حول صفر 
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moment approximation procedure   شیوه تقریب گشتاوری 

moment conditions   شرایط لحظه ای 

moment generating   مولّد گشتاور 

moment generating function    تابع مولّد گشتاور ، تابع مولّد گشتاورها ، تابع مولد

 گشتاور

moment matrix   ماتریس گشتاورها 

moment method   روش گشتاوری 

moment of a couple   گشتاور زوج 

moment of a force   گشتاور نیرو 

moment of couple   گشتاور زوج نیرو 

moment of inertia    گشتاور لختی ، ممان اینرسی ، لنگر لختی ، گشتاور

 ماند

moment of momentum   اور اندازه ی حرکتگشت 

moment of the n th order    گشتاور مرتبه یn ام 

moment problem   مسئله گشتاورها 

moment ratio   نسبت گشتاوری 

moment test of normality   آزمون گشتاوریِ نرمال بودن 

momental   گشتاوری 

momentarily   برای لحظاتی ، به طول لحظه ای 

moment-ratio diagram   نمودار نسبت گشتاوری 

moments of different order   گشتاور های مرتبه های مختلف 

moments of random variable   گشتاور های متغیر تصادفی 

momentum   تکانه ، اندازه ی حرکت ، گشتاور 

monic   تکین 

monic polynomial   چندجمله ای تکین 

monitor   ، بازرس ، نمایشگر ، دستگاه بازبینی ، دستگاه  پیگیر

 کنترل ، مواظبت کردن ...

monitoring    ، اصلاح کننده ، هدایت کننده ، پیگیری ، نظارت

 کنترل ، دقت ، تنظیم ، مر ...

monoaxial   تک محوری 

monochromatic   تکرنگ ، تکفام 

monochromatic light   نور تک فام 

monochrome   تکرنگ 
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monodirectional   یک سوئی ، یک جهتی 

monodromy   تک مقداری 

monodromy matrix   ماتریس مداری 

monogeni   تحلیلی 

monogenic function   تابع تکژنی 

monogram   منوگرام 

monoid   تکوار ، نیمگروه یکه دار ، تکواره 

monomer   تکپار ، منومر 

monomial   له ای ، یک جمله ای ، چندجمله ای ، تک جم

 چندجمله ای تکین

monomial expression   عبارت تک جمله ای 

monomorphic   تکدیسه ، تکریخت ، تکسان 

monomorphism   تکریختی ، تکسانی 

monopolistic   انحصارگر 

monopolistic firm   شرکت انحصارگر 

monopoly   ر ، حق انحصارامتیاز انحصاری ، انحصا 

monorail conveyor   نقاله ی تک ریلی 

monosyllabic   تک هجایی 

monotone   یکنوا 

monotone convergence theorem   قضیه ی همگرایی یکنوا 

monotone decreasing function   تابع ناصعودی ، تابع یکنوای نزولی 

monotone function   تابع یکنوا 

monotone increasing function   تابع نانزولی ، تابع یکنوای صعودی 

monotone likelihood ratio   نسبت درستنمایی یکنوا 

monotone mapping   نگاشت یکنوا 

monotone operator   عملگر یکنوا 

monotone property   خاصیت یکنوایی 

monotone relationship   رابطه یکنوا 

monotone sequence   دنباله ی یکنوا 

monotone system of sets   دستگاه یکنوای مجموعه ها 

monotonic   یکنوا 

monotonic case   حالت مونوتونیک 
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monotonic decreasing   صعودی ، نزولی یکنواخت 

monotonic decreasing quantity   کمیت نزولی یکنواخت 

monotonic decreasing sequence   باله ی یکنوای نزولیدن 

monotonic function   تابع یکنوا 

monotonic increasing   صعودی ، صعودی یکنواخت 

monotonic increasing sequence   دنباله ی یکنوای صعودی 

Monotonic mapping   نگاشت یکنوا 

monotonic sequence   دنباله ی یکنوا 

monotonic system of sets   اه یکنوای مجموعه هادستگ 

monotonically decreasing sequence   دنباله ی نزولی یکنواخت ، دنباله ی یکنوای نزولی 

monotonically increasing sequence   دنباله ی یکنوای صعودی 

Monotonicity   یکنوایی 

monotonicity law   قانون یکنواختی 

monotonicity test   آزمون یکنوایی 

monotonously   به طور یکنواخت 

monotonus density   دانسیته ی یکنواخت 

monotonus distribution   توزیع یکنواخت 

monotony   یکنواختی 

monte carlo method   روش مونت کارلو 

monte carlo simulation   شبیه سازی مونت کارلو 

monte carlo swindle   ترفند مونت کارلو 

month   یک دوازدهم سال ، ماه 

mood   ضریب 

mood median test   آزمون میانه مود 

mood scale test   آزمون مقیاس مود 

mood's dispersion test   آزمون پراکندگی مود 

moore-penrose inverse   رُزپِن-وارون مور 

moosa   بنوموسی)قرن سوم هجری( سه برادر به نامهای محمد 

 ، احمد وحسن فرزندان موس ...

moral certainty   حتمیت عرفی 

moran dam   سد موران 

moran statistic   آماره موران 
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morbidity   ناخوشی 

more   چند 

more concisely   به صورت فشرده تر 

more convenient   مناسب تر 

more generally   به طور کلی 

more over   ر این ، به علاوهعلاوه ب 

more powerful critical region   ی بحرانی تواناترناحیه 

more than   بزرگ تر از ، بیشتر از 

moreover   بعلاوه 

morera's theorem   قضیه ی موررا 

morgan-pitman test   پیتمن-آزمون مورگان 

morgenstern-farlie system   فارلی-دستگاه مورگنشترن 

morphism   ریختار 

morphisms   ریختی ها 

morphologic set   مجموعه ی ریختی 

morphological   شناختیریخت 

morse inequalities   نابرابری های مورس 

morse theory   نظریه ی مورس 

mortality   مرگ و میر ، میرایی 

mortality function   تابع مرگ و میر ، تابع فنا 

mortgage payable   دیون رهنی 

mosaic display   نمایش موزائیکی 

moses test   آزمون موزس 

most   بیشترین 

most applications   در بیشتر موارد 

most approximative method   روش دقیقترین تقریب 

most efficient estimate   سود بخش ترین برآورد 

most frequent value   انترین مقدارفراو 

most likely estimate   محتمل ترین براورد 

most likely time estimate   برآورد زمانی محتمل 

most optimistic time   حداکثر زمان خوشبینانه 

most pessimistic time   حداکثر زمان بدبینانه 
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most powerful   تواناترین ، قوی ترین 

most powerful critical region   تواناترین ناحیه بحرانی ، تواناترین ناحیه ی بحرانی 

most powerful test   تواناترین آزمون 

most probable number   محتملترین عدد 

most probable number of occurrence of 

event   

 محتمل ترین تعداد وقوع حادثه

most probable parameter point   قطه ی پارامتریمحتمل ترین ن 

most probable time   زمان با بیشترین احتمال وقوع ، محتمل ترین زمان 

most probable value   محتملترین مقدار 

most stringent test   ترین آزمونسختگیرانه 

mothball evaporating   تبخیر گلوله ی نفتالین 

mother population   جامعه ی مادر 

motif   مایهقشن 

motion   حرکت 

motion analysis   تجزیه و تحلیل حرکات 

motion and time study   حرکت و زمان سنجی 

motion economy   اقتصاد حرکت 

motion in a circle   حرکت دورانی ، حرکت روی یک دایره 

motion in a straight line   حرکت مستقیم الخط ، حرکت روی یک خط راست 

motion study    ، مطالعه ی حرکت ، حرکت سنجی ، بررسی حرکات

 تحرک سنجی

motivate   انگیختن ، برانگیختن 

motivated by    ِبه دلیل 

motivation   محرک ، انگیزه ، موجب ، انگیزش 

motive   انگیزه 

mount    مونتاژ ، نصب کردن ، نمو کردن ، صعود کردن ، کار

 صل شدن ، ...گذاشته شدنف مت

mouse   ماوس ، موش ، موشواره 

mouth   دهان ، دهانه 

movable   قابل حرکت ، متحرک 

movable launder   لاوک متحرک 

move    جابجائی ، حرکت ، انتقال ، بردن ، حرکت دادن ، نقل

 مکان کردن



553 
 

move back and forth   رفت و برگشت کردن 

move into   همنتقل کردن ب 

move round   دور زدن 

movement   تغییر مکان ، جنبش ، حرکت 

movement detector   آشکارساز حرکت 

mover-stayer model   ماندنی-مدل رفتنی 

moving   1  متحرک ، متحرک )حرکت( 2سیّار 

moving average    / میانگین متحرک ، معدل متحرک ، میانگین متحرک

 ... integrated mکلمات مرتبط 

Moving least squares approximation   تقریب کمترین مربعات متحرک 

moving sum   مجموع متحرک 

moving total   جمع متحرک 

moving trihedral   سه وجهی متحرک 

moving-observer sampling method   گر سیارگیری با مشاهدهروش نمونه 

mse   mean squared error میانگین مربع خطا 

much   زیاد ، بسیار 

muirhead's theorem   قضیه میوئرهد 

multatis mutandis   پس از تصرفات لازم 

multi   پیشوندی به معنی چند ، چند 

multi channel queue   صف چند کانالی 

multi column chart   نمودار چند ستونی 

multi dimensional distribution   قانون توزیع چند بعدی ، قانون توزیع چند متغیره 

multi level continuous sampling plan   طرح نمونه گیری پیوسته ی چندسطحی 

multi purpose   چندمنظوری ، چندهدفی ، چندکاره 

multi slide press   پرس چند کشویی 

multi stage   چندمرحله ای ، چندطبقه 

multi stage sampling    نمونه برداری چند درجه ای ، نمونه برداری چند

 مرحله ای ، نمونه گیری چند ...

multi stage test   ای ، آزمون چند مرحله ایآزمون چندمرحله 

multi type   چند گونه 

multi valued function   تابع چند ارزشی 

multi variable differential calculus   چندمتغیره حساب دیفرانسیل 

multi variate distribution   توزیع چند بعدی ، توزیع چند متغیره 
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multi variate distribution law   قانون توزیع چندبعدی ، قانون توزیع چند متغیره 

multiarrays   های چندگانهآرایه 

multi-attribute value   مقدار چندشاخصه 

multiblade   یغهچند پره ، چند ت 

multichannel   چندکانالی ، چندکاناله 

multichannel amplifier   تقویت کننده ی چند کاناله 

multicolinearity   چند همخطی 

multicollinearity   همخطی چندگانه 

multicommodity matrix   ماتریس چند منظوره 

multi-criteria decision   تصمیمگیری چندمعیاره 

multidimensional   چندبعدی 

multidimensional central limit theorems   های حدیِ مرکزی چندبُعدیقضیه 

multidimensional contingency tables   جدولهای پیشایندی چندبُعدی 

multidimensional derivative   مشتق چندبعدی 

multidimensional distribution   چندمتغیره توزیع چند بعدی ، توزیع 

multidimensional hypergeometric 

distribution   

هندسی چندبُعدی ، توزیع ابر هندسی چند توزیع فوق

 بعدی

multidimensional normal distribution   توزیع نرمال چندبُعدی ، توزیع نرمال چند بعدی 

multidimensional random variable   کمیت تصادفی چند بعدی 

multidimensional runs test   آزمون گردش چندبُعدی 

multidimensional scaling   بندی چندبُعدیمقیاس 

multidivisional problem   مسأله ی چند بخشی 

multiform   چندشکلی ، چندصورتی 

multiform function    گسترش چند ارزشی ، تابع چندسانی ، تابع چند

 فرمولی

multigraph   ال چندگانهی 

multilateral   چند جانبه ، چند وجهی ، چندجنبه ای ، چندضلعی 

multilinear   چندخطی 

multilinear algebra   جبر چند خطی 

multilinear form   صورت چندخطی ، قرم چندخطی 

multilinear function   تابع چندخطی 

multilinear mapping   نگاشت چندخطی 

multimodal   چندنمایی 
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multimodal distribution   توزیع چندمُدی ، توزیع چند مدی 

multimodale   چند نمایی 

multinomial   چند جمله ای ، بسجمله ای 

multinomial coefficient   ای ، ضریب چندجمله ایضریب چندجمله 

multinomial coefficients   ضرائب چندجمله ای 

multinomial distribution   ای ، توزیع چندجمله ایتوزیع چندجمله 

multinomial expression   عبارت بسجمله ای 

multinomial logit   ایلوجیت چندجمله 

multinomial probit   ایپروبیت چندجمله 

multinomial product   ایحاصلضرب چندجمله 

multinomial sampling   ایگیری چندجملهنمونه 

multinomial theorem   قضیه ی بسجمله ای 

multinomial trials   امتحانهای چندجمله ای ، امتحان های بسجمله ای 

multinomial-poisson transformation   پواسون-ایتبدیل چندجمله 

multinormal distribution   توزیع چندنرمال 

multinormality   چندنرمالی 

multiobjective program matrix   برنامه ریزی خطی با چند تابع هدف 

multipass   چندراهه ، چندگذره 

multipass weld   جوش چند راهه 

multipe root   ریشه ی مکرر 

multiphase sampling   گیری چندفازینمونه 

multiple    ، چندگانه ، مضاعف ، مکرر ، مضرب ، چندتایی

 ب ، ...مضروب ، چند برابر ، ضری

multiple acceptance sampling plan   طرح چند نمونه ای برای پذیرش 

multiple branching   انشعاب چندگانه 

multiple cavity   محفظه ی چندگانه 

multiple cavity mold   قالب چندسوراخه 

multiple choice   چند انتخابی 

multiple classification   نه ، رده بندی چندگانهبندی چندگارده 

multiple comparison   مقایسه چندگانه 

multiple comparisons test   آزمون مقایسه ای چندگانه 

multiple comparisons tests   های چندگانههای مقایسهآزمون 
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multiple confidence interval   فاصله اطمینان چندگانه 

multiple contrast test   ن مقایسه چندگانهآزمو 

multiple correlation    همبستگی چندتایی ، همبستگی جامعه ، همبستگی

 چندمتغیری ، همبستگی چند جان ...

multiple correlation coefficient   ضریب همبستگی چندگانه 

multiple criteria decision making   سازی ملاکهای چندگانهتصمیم 

multiple critical paths    مسیر های چندگانه ی بحرانی ، دارای چند مسیر

 بحرانی

multiple decision procedure   شیوه تصمیم چندگانه 

multiple decrement table   های چندگانهجدول ضایعه 

multiple edge   یال چندگانه 

multiple edge gate   مدخل لبه ای چندگانه 

multiple electrode   ود چند تاییالکتر 

multiple equation   معادله ی چندتایی 

multiple hypothesis   فرض چندگانه 

multiple indicator approach   رهیافت نماگر چندگانه 

multiple integral   انتگرال چندگانه 

multiple integration   انتگرال گیری چندگانه 

multiple linear regression   خطی چندگانه رگرسیون 

multiple loop   حلقه ی چندگانه 

multiple mathematical induction   استقرای چندگانه ی ریاضی 

multiple matrix sampling   گیری ماتریسی چندگانهنمونه 

multiple point    ، نقطه ی چندگانه ، نقطه ی مکرر ، نقطه ی مضاعف

 نقطه ی بستا

multiple range   نه تغییرات چندگانهدام 

multiple range test   تست چند دامنه 

multiple reflection   انعکاس چندگانه 

multiple reflection problem   مساله ی انعکاس چندگانه 

multiple regression    رگرسیون چندگانه ، برگشت چندگانه ، رگرسیون

 چند متغیری ، تابع برگشت چند ...

multiple riemann integral   انتگرال چندگانه ی ریمان ، انتگرال ریمان چندگانه 

multiple root   ریشه ی مکرر 

multiple root of an equation   ریشه ی چندگانه ی یک معادله 
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multiple sample acceptance sampling 

plan   

 روش نمونه برداری چندمرحله ای

multiple sampling   ری چندگانهگینمونه 

multiple sampling plan   طرح چند نمونه ای 

multiple step income statement   سود خالص نهایی 

multiple stratification   بندی چندگانه ، طبقه بندی چندگانهطبقه 

multiple tangent   مماس چندگانه 

multiple time series   سریهای زمانی چندگانه 

multiple valued   چند مقداری ، چند ارزشی 

multiple valued function   تابع چند مقداری 

multiple variable   چند متغیره 

multiple zero   صفر مکرر 

Multiple-criteria   جند معیاری 

multiple-record system   نظام چندماخذی 

multiples   اضعاف ، امثال 

multiplicable   رب ، ضرب شدنیقابل ض 

multiplicand   مضروب 

multiplicant   مضرب 

multiplicate inverse   معکوس ضربی 

multiplication   ضرب ، ضربی 

multiplication factor   ضریب تکثیر ، عامل ضرب 

multiplication function   تابع ضربی 

multiplication group   گروه ضربی 

multiplication identity   همانی ضربی ، عضو خنثی ضربی 

multiplication inverse   مکعوس ضربی ، وارون ضربی 

multiplication law   قانون حاصل ضرب 

multiplication of a vector by a scalar   ضرب یک بردار در یک اسکالر 

multiplication of determinants   ضرب دترمینان ها 

multiplication of matrices    ضرب ماتریسها ، ضرب ماتریس ها ، ضریب ماتریس ها

 ، ضریب ماتریس

multiplication of series   ضرب سری ها 

multiplication principle   اصل ضرب 

multiplication probability theorem   قضیه ی حاصل ضرب احتمالات 
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multiplication set   مجموعه ی حاصل ضرب 

multiplication table   جدول ضرب 

multiplication theorem   قضیه ی ضرب ، قضیه ی حاصل ضرب 

multiplicative   ضربی 

multiplicative axiom   اصل متعارف ضربی 

multiplicative congruence   همنهشتی ضربی 

multiplicative congruential method   تجانسروش ضریب مبنا ، روش تکثیر م 

multiplicative constant   ضریب ثابت 

multiplicative functinoal   تابعک ضربی 

multiplicative function   تابع ضربی 

multiplicative functional   تابعک ضربی 

multiplicative group   گروه ضربی 

multiplicative identity   عضو همانی ضرب 

multiplicative inverse   وارون ضربی ، عکس ضربی ، عکس 

multiplicative law   قانون ضربی 

multiplicative notation   نماد ضربی 

multiplicative property   خاصیت ضربی ، خاصیت ضرب پذیری 

multiplicative semigroup   نیمگروه ضربی 

multiplicative sequence    پذیردنباله ی ضربی ، دنباله ی ضرب 

multiplicative system   دستگاه ضربپذیر 

multiplicative valuation   ارزه ی ضربی 

multiplicatively   به طور ضربی 

multiplicator   مضروبٌ فیه 

multiplicity    ، چندپارگی ، چندبارگی ، چند بارگی ، مرتبه ی تکرار

 تعدد ، چندگانگی ، ت ...

multiplicity of a root   چندگانگی ریشه 

multiplicity of a root of an equation    مرتبه ی تکرار ریشه ی یک معادله ، تکرر ریشه ی

 یک معادله

multiplier   ضرب کننده ، مضروب فیه ، ضریب 

multiplier effect   اثر ضریب 

multiply   ضرب ، تابیدن ، ضرب کردن 

multiply by   در ضرب در ، ضرب کردن 

multiply connected   چند پارچه ، همبند چندگانه 
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multiply connected domain    ، ناحیه چند پارچه ، حوزه ی چندگانه ی همبند

 حوزه ی همبند چندگانه ، مید ...

multiply connected set   مجموعه ی چندگانه ی همبند 

multiply connected space   فضای چندگانه ی همبند 

multiply coonected   همبند چندگانه 

multiply coonected domain   قلمرو همبند چندگانه 

multiply through   با ضرب دو طرف در 

multiply transitive permutation group   گروه جایگشتی چندگانه ترایا 

multipolar   چندقطبی 

multipolar coordinates   مختصات چندقطبی 

multipurpose survey   آمارگیری چندمنظوره 

Multiresolution Analysis   ریزگیآنالیز چند 

multiresponse permutation procedure   شیوه جایگشتی چندپاسخی 

multiserial correlation   ایهمبستگی چندرشته 

multiserver queue   دهی ، صف سرویس گروهیصف چندسرویس 

multistage   چند مرحله ای 

multistage allocation process   فرایند تخصیص چندمرحله ای 

multistage sampling   ای ، نمونه گیری چند مرحله گیری چندمرحلهنمونه

 ای

multistage test   ایآزمون چندمرحله 

multistate coherent system   دستگاه منسجم چندوضعی 

multistep method   چندگامی روش 

multistratified sampling   بندی چندگانهگیری با طبقهنمونه 

multitime period problem   مسأله ی چند دوره ای 

multitrait-multimethod matrix   چندروش-ماتریس چندصفت 

multiuse   چند استفاده ای 

multivalence   چند ارزی 

multivalent   یتیچند ارزی ، چند ظرف 

multivalent function   تابع چند ارز 

multivalued   چند مقداری ، چند ارزشی ، چند ارزی 

multivalued mappings   نگاشت چندمقداری 

multivalued function   تابع چند مقداری ، تابع چند ارزشی 

Multivalued mappings   نگاشت های چندمقداری 
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multivariable differential calculus   حساب دیفرانسیل چند متغیره 

multivariable functions   توابع چندمتغیره 

multivariate    چندمتغیرّه ، چند وردائی ، چند متغیری ، چند

 متغیره

multivariate analysis   تحلیل چندمتغیرّه ، تحلیل چند متغیره 

multivariate analysis of variance   یانس چندمتغیّرهتحلیل وار 

multivariate bartlett test   آزمون بارتلت چندمتغیرّه 

multivariate behrens-fisher problem   فیشر-مسئله چندمتغیرّه بئرنس 

multivariate binary data   های دوحالتی چندمتغیرّهداده 

multivariate chernoff theorem   قضیه چندمتغیّره چرنوف 

multivariate cox regression model   مدل رگرسیونی چندمتغیّره کاکس 

multivariate cramer-von mises statistics   فون میزس چندمتغیّره-های کرامرآماره 

multivariate directed graph   گراف سودار چندمتغیّره 

multivariate discrete distribution   توزیع گسسته چندمتغیّره 

multivariate distribution   توزیع چندمتغیّره ، توزیع چند متغیره 

multivariate distribution function   تابع توزیع چند متغیره 

multivariate exponential distribution   توزیع نمایی چندمتغیّره 

multivariate fitness function   تابع برازندگی چندمتغیّره 

multivariate frequency function   تابع فراوانی توزیع چند متغیره 

multivariate gamma distribution   توزیع گامای چندمتغیرّه 

multivariate graphics   نمودارهای چندمتغیّره 

multivariate kurtosis   کشیدگی چندمتغیّره 

multivariate linear regression   ی ، رگرسیون خطی رگرسیون چند متغیره ی خط

 چند متغیره

multivariate location test   آزمون مکان چندمتغیرّه 

multivariate logarithmic series 

distribution   

 توزیع سری لگاریتمی چندمتغیّره

multivariate matching method   روش جورسازی چندمتغیّره 

multivariate median and rank sum test   های چندمتغیّرهون میانه و مجموع رتبهآزم 

multivariate multiple comparisons   های چندگانه چندمتغیرّهمقایسه 

multivariate normal distribution   توزیع نرمال چندمتغیرّه ، توزیع نرمال چند متغیره 

multivariate normality   نرمال چندمتغیرّه بودن 

multivariate normal-wishart distribution   ویشارت-توزیع نرمال چندمتغیرّه 
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multivariate order statistics   های ترتیبی چندمتغیرّهآماره 

multivariate phase-type distribution   توزیع فازنوعی چندمتغیّره 

multivariate polya distribution   توزیع پولیای چندمتغیّره 

multivariate power series distribution   توزیع سری توانی چندمتغیّره 

multivariate probability function   تابع احتمال چند متغیره 

multivariate probit   پروبیت چندمتغیّره 

multivariate quality control   کنترل کیفیت چندمتغیرّه 

multivariate random variable    متغیرهکمیت تصادفی چند 

multivariate ratio estimator   برآوردگر نسبتی چندمتغیّره 

multivariate regression   رگرسیون چندمتغیرّه ، رگرسیون چندمتغیره 

multivariate signed-rank test   دار چندمتغیّرهای علامتآزمون رتبه 

multivariate skewness   چولگی چندمتغیّره 

multivariate stable distribution   توزیع پایدار چندمتغیّره 

multivariate student distribution   توزیع استیودنت چندمتغیرّه 

multivariate studentized range   دامنه تغییرات استیودنتیده چندمتغیّره 

multivariate t-distribution    توزیعtی چندمتغیّره 

multivariate time series analysis   تحلیل سریهای زمانی چندمتغیّره 

multivariate unimodality   مُدی بودن چندمتغیرّهتک 

multivariate weibull distribution   توزیع وایبول چندمتغیّره 

multivector   چندبرداره 

multiway contingency table   جدول پیشایندی چندطرفه 

murphy-mcmillan-david test for outliers   دیوید برای نقاط دورافتاده-میلانمک-آزمون مورفی 

murthy estimator   برآوردگر مورتی 

must know that   باید مشخص کند که 

mutation   جهش ، تغییر اساسی و چشمگیر ، تغییر بزرگ 

mutation process   فرایند جهش ژنی 

mutual   ابل ، مشترک ، دو سوئی ، دو جانبه ، دو طرفه ، متق

 دو سره

mutual independence   استقلال متقابل 

mutuality   دو سره بودن ، تقابل 

mutuality exclusive   دوبدو ناسازگار 

mutually   یکدیگر ، مشترکا ، دوبدو 
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mutually dependent variables   ستهابمتغیرّهای متقابلاً وابسته ، متغیر های دو به دو و 

mutually disjoint   دو به دو از هم جدا 

mutually disjoint sets   مجموعه های دوبدو مجزا 

mutually exclusive    ، دوبدو ناسازگار ، دو به دو ناسازگار ، ناسازگار

 مانعةالجمع

mutually exclusive event   پیشامد دوبدو ناسازگار 

mutually exclusive events   شامدهای متقابلاً ناسازگار ، پیشامد های ناسازگار ، پی

 حوادث ناسازگار ، ...

mutually exclusive projects   طرح های ناسازگار 

mutually independent   متقابلاً مستقل 

mutually orthogonal   دوبدو متعامد 

mutually perpendicular   دو به دو عمود بر هم 

muzzle   گریز 

muzzle velocity   سرعت گریز 

m-w-w statistic   ویلکاکسون-ویتنی-آماره من 

myriad   پیشوندی به معنی ده هزار 

myriagram   ده هزار گرم 

myrialiter   ده هزار لیتر 

n   علامت مجموعه ی  انگلیسیالفبایحرفچهاردهمین ،

 اعداد طبیعی ، چهاردهمی ...

n adic extension    گسترشn عملوندی 

n ary   n تایی 

n ary composition    ترکیبn تایی 

n ary forms    صورت هایn تایی 

n ary operation    عملn تایی 

n ary relation    رابطه یn تایی 

n ball    گویn بعدی 

n bit sequence    دنباله یn بیتی 

n cell   n-حجره 

n closed interval   زه ی بسته ی باn بعدی 

n colorable   n-رنگ پذیر 

n connected graph    گرافn-همبند 

n cycle    دورn بعدی 
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n dimensional   n بعدی 

n dimensional closed interval    فاصله ی بسته یn بعدی 

n dimensional euclidean geometry    هندسه ی اقلیدسیn بعدی 

n dimensional euclidean space    فضایn بعدی اقلیدسی 

n dimensional measure    اندازه یn بعدی 

n dimensional open interval    فاصله ی بازn  بعدی ، بازه ی بازn بعدی 

n dimensional point    نقطه یn بعدی 

n dimensional random vector    بردارn بعدی تصادفی 

n dimensional region    ناحیه یn بعدی 

n dimensional space    فضایn بعدی 

n dimensional space of coordinates    فضایn بعدی مختصات 

n dimensional vector    بردارn بعدی 

n element product    حاصلضربn عنصری 

n factorial   n  ، فاکتوریلn عاملی 

n fold integral    انتگرالn گونا 

n fold of a   n لایی a 

n gon   n ضلعی 

n inclusive    ِ خودn  شامل ،n 

n measure    اندازه یn 

n measure zero    صفر اندازه یn 

n person game    بازیn نفره 

n space    فضایn بعدی 

n sphere    کره یn بعدی 

n square matrice    ماتریس مربعی از مرتبه یn 

n square matrix    ماتریس مربعی مرتبه یn 

n times differentiable function    تابعn بار مشتق پذیر 

n tuple   n  ، گانهn تائی 

n tuple ordered   n تایی مرتب 

n tuple point    نقطه ی مکرر از درجه یn 

n tuples   n تایی 

n vector   n برداره 

n web   n-بافته 
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nabla   نابلا 

nabla operator   عملگر نابلا 

nadir   سمت القدم ، حضیض 

naive estimator   برآوردگر ناپخته 

naive set theory   نظریه ی طبیعی مجموعه ها 

namely   یعنی ، به این ترتیب که 

nano    9-10پیشوندی به معنی 

nanstandard natural number    عدد طبیعی غیر استانداردعدد طبیعی نااستاندارد ، 

nap   سفره 

naperian logarithm   لگاریتم نپری 

napier   نپر 

napier number   عدد نپر 

napier rule   قاعده ی نپر 

napierian   نپری 

napierian logarithm   لگاریتم طبیعی ، لگاریتم نپری 

napierian logarithm base    مبنای لگاریتم نپریمبداء لگاریتم نپری ، 

napier's analogies   فرمول نپر ، فرمولی برای حل مثلث های کروی 

napier's rules   قوانین نپر 

napking   دستمال سفره 

napking ring   حلقه ی دستمال سفره 

nappe    دامنه ، پارچه ، هر یک از دو مخروطی که در رأس

 مشترک اند

narrow   ک ، کم عرض ، باریک کردن ، کم کردندقیق ، باری 

narrow down   کم کردن 

narrowband process   نوارفرایند باریک 

nash axioms   اصول موضوع ناش 

nash equilibrium   تعادل ناش 

national exams   امتحانات هماهنگ کشوری 

national income   درآمد ملی 

nationality   ملیت 

natural   طبیعی ، ملیت 

natural basis   پایه ی طبیعی 
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natural boundary   مرز طبیعی 

natural conjugate prior   پیشین مزدوج طبیعی 

natural contingencies   ممکنات طبیعی 

natural cubic spline   اسپلاین درجه ی سه ی طبیعی 

natural domain   قلمرو طبیعی 

natural equation of a curve   معادله ی طبیعی خم 

natural equations of a surface   معادله های طبیعی رویه 

natural exponential family   خانواده نمایی طبیعی 

natural frequency   بسامد طبیعی ، فرکانس طبیعی 

natural geometry   هندسه ی طبیعی 

natural homomorphism   عیهمومورفیسم طبی 

natural injection   یک سویی طبیعی 

natural logarithm   لگاریتم معمولی 

natural mapping   نگاشت طبیعی 

natural model   مدل طبیعی 

natural number   عدد طبیعی 

natural numbers   اعداد طبیعی 

natural order   ترتیب طبیعی 

natural parameter   پارامتر طبیعی 

natural process   پویش طبیعی ، فرایند طبیعی ، فرایند عادی 

natural rubber   کائوچو ، لاستیک طبیعی 

natural series powers   مرتبه های طبیعی 

natural sine   جیب راست 

natural surjection   دوسویی طبیعی 

natural transformation   تبدیل های طبعی 

natural transformations   تبدیل های طبیعی 

natural weighting   وزن دادن طبیعی 

naturalistic sampling   نگرانهگیری طبیعتنمونه 

nature   خصوصیات ، ماهیت ، طبیعت ، سرشت 

naught   صفر ، هیچ ، خطا 

nautical mile    فوت یا  6080میل دریائی ، واحد طول انگلیسی برابر

 متر 2 1853
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n-dimensional quadrature   بندی مربعn-بُعدی 

near   نزدیک ، تقریبا ، در مجاورت 

nearest point sampling   گیری نزدیکترین نقطهنمونه 

nearest-neighbor density estimation   برآورد کردن چگالی به روش نزدیکترین همسایه 

nearest-neighbor method   سایهروش نزدیکترین هم 

nearest-neighbor sampling   گیری نزدیکترین همسایهنمونه 

nearly balanced design   طرح تقریباً متعادل 

nearly balanced incomplete block design   طرح بلوکی ناقص تقریباً متعادل 

nearly complete   تقریبا کامل 

near-neighbor estimation   سایه نزدیکبرآورد بر اساس هم 

necessarily   ببایستگی ، لزوما ، الزاما 

necessary   لازم 

necessary and sufficient   لازم و کافی 

necessary and sufficient condition   شرط لازم و کافی 

necessary condition   شرط لازم 

necessary condition for convergence   شرط لازم برای همگرائی 

necessary condition of law of large 

numbers   

 شرط لازم قانون اعداد بزرگ

necessary premisses   مقدمات ضروری 

necessity   لزوم ، بایستگی ، ضرورت 

neck   گردنه ، گلوگاه ، گردن ، گلویی 

necking   باریکسازی ، ایجاد گردونه ، گلودادن ، بغلتراشی 

needed    نظر ، مورد توجه ، مدنظر ، مطلوبمورد 

needle   خار ، شاخص ، عقربه ، سوزن ، سوزنی 

needle problem   مسأله ی سوزن بافون ، مسأله ی سوزن 

needn't change   نیازی به تغییر ندارد 

negate   نفی کردن ، نقیض گزاره ی را به دست آوردن 

negation   ثی سازی ، تناقض ، کننده ، نفی ، خننقیض ، نقض

 قرینه ی یک بردار

negation of a proposition   نقیض گزاره 

negation of a statement   نفی یک گزاره 

negative   منفی ، قرینه 

negative angle   زاویه ی منفی 
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negative binomial   بینم منفی ، دوجمله ای منفی 

negative binomial distribution   ای منفی ، توزیع بینم منفی ، توزیع یع دوجملهتوز

 دوجمله ای ، پخش دوجمله ...

negative curvature   خمیدگی منفی 

negative cut   بریدگی منفی 

negative definite   معین منفی 

negative definite form   فرم معین منفی 

negative definite matrix   ماتری معین منفی 

negative dependency of events   وابستگی منفی حوادث 

negative direction   سوی منفی 

negative exponent    نماینده ی منفی ، توان منفی ، نمای منفی ، قوه ی

 منفی

negative exponential distribution   توزیع نمایی منفی 

negative feedback   العمل  واخوراند منفی ، پس خور منفی ، عکس

 معکوس ، ضدواکنش ، عکل العمل م ...

negative hypergeometric distribution   هندسی منفیتوزیع فوق 

negative infinity   منهای بی نهایت 

negative integer   عدد صحیح منفی 

negative integer part   قسمت عدد صحیح منفی 

negative moments   گشتاورهای منفی 

negative multinomial   چندجمله ای منفی 

negative multinomial distribution   ای منفی ، توزیع بسجمله ای منفیتوزیع چندجمله 

negative number   عدد منفی 

negative numbers   اعداد منفی 

negative of a rational integer   قرینه ی یک عدد صحیح گویا 

negative orientation   جهت منفی 

negative part   قسمت منفی 

negative part of a function   جزء منفی تابع 

negative part of a random variable   بخش منفی یک متغیر تصادفی 

negative particular proposition   قضیه ی سالیه ی جزئیه 

negative power   توان منفی 

negative proposition   زاره ی سالبگ 

negative quantity   کمیت منفی 
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negative rational number   عدد گویای منفی 

negative root   ریشه ی منفی 

negative semi definite matrix   ماتریس نیمه معین منفی 

negative semidefinite   نیمه معینّ منفی 

negative semidefinite matrix   عین منفیماتریس نیمه م 

negative sense   جهت منفی 

negative sentence   گزاره ی سالب 

negative sign   علامت منفی 

negative skewness    چولگی منفی ، چاولگی منفی ، چوله ی منفی ، اریب

 منفی ، کجی منفی ، ناهنج ...

negative statement   گزاره ی سالب 

negative term   حد منفی 

negative universal proposition   قضیه ی سالبه کلیه 

negative variation   تغییر منفی 

negative variation function   تابع تغییرات منفی 

negative variation of a mapping   وردش منفی نگاشت 

negatively   به طور منفی 

negatively oriented    جهت منفیبا جهت منفی ، جهت دار با 

negatively oriented path   مسیر با جهت منفی ، گذر جهت دار با جهت منفی 

negatively skewed   کجی منفی 

negativeness   منفیت ، کیفیت منفی بودن 

negativity   منفیت ، کیفیت منفی بودن 

neglect   اغماض کردن ، صرفنظر کردن 

negligible    ناچیز ، قابل صرفنظرقابل اغماض ، جزئی ، 

negotiable bonds   اوراق بهادار 

neighbor designs   طرحهای همسایه 

neighborhood   نبش ، بر ، همسایگی 

neighborhood of a point   همسایگی نقطه 

neighborhood system   دستگاه همسایگی ها 

neighbourhoods   صلی از دستگاه اصلی همسایگی ها ، دستگاه ا

 همسایگی ها

nei's diversity   چندگونگی نای 

nei's diversity measure   اندازه چندگونگی نای 
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nelder-mead simplex method   مید-روش سادکی نِلدر 

nelson-aalen estimator   آلن-برآوردگر نلسون 

neper   واحد لگاریتمی اندازه گیری شدت صوت 

nephroid   کلیه گون 

nested   آشیانی ، تو در تو ، متداخل 

nested cell   حجره ی آشیانی ، فاصله های آشیانی 

nested error   خطای آشیانی 

nested intervals   های آشیانی ، بازه های تو در توبازه 

nested multiplication   ضرب تو در تو 

nested row-column designs   یانیستونی آش-طرحهای سطری 

nested sequence   دنباله ی تو در تو 

nested sets   های آشیانی ، مجموعه های تو در تومجموعه 

nested squares   مربعات تو در تو 

nesting   تو در تو ، متداخل 

nesting in design   آشیانی در طرح 

net    ، بدون ظرف ، ویژه ، دقیق ، تور ، شبکه ، روشن

 بخالص ، نا

net asset   دارایی خالص ، دارایی ویژه 

net benefit   سود خالص ، فایده ی خالص 

net cash flow   جریان نقدی خالص 

net income   درآمد خالص ، درآمد ویژه 

net inventory value   مقدار موجودی خالص 

net operating income   روش درآمد عملیاتی خالص 

net present value    ارزش کنونی ، ارزش خالص کنونی ، ارزش فعلی

 خالص ، ارزش خالص حال

net present worth   ارزش ویژه ی کنونی ، ارزش کنونی خالص 

net price   بهای خالص 

net profit   سود خالص ، سود ویژه 

net return   بازده ی خالص ، برگشتی ناب 

net worth   ارزش ویژه ، ارزش خالص 

network    شبکه ، شبکه / کلمات مرتبطnetworks of 

queues station networks neural ... 

network analysis   ای ، تحلیل شبکه ، تحلیل شبکه ایتحلیل شبکه 
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network capital   سرمایه در گردش 

Network DEA   DEA شبکه 

Network DEA models    مدلهایDEA شبکه 

Network design   طراحی شبکه 

network logic   منطق شبکه 

network of circles   شبکه ی دوایر 

network planning   برنامه ریزی شبکه ای 

Network Russell efficiency   بازدهی شبکه راسل 

network theory   ها ، نظریه ی شبکه هانظریه شبکه 

networking convention   قاعده ی شبکه سازی 

networks of queue   شبکه های صف 

networks of queues   شبکه صفها 

neumann boundary condition   شرط مرزی نویمان 

neumann function   تابع نویمان 

neumann law   قانون نویمن 

neumann line   خط نویمان 

neumann problem   مسأله ی نویمن ، مسأله ی نویمان 

neumann series   سری نویمان 

neumann's formula   فرمول نویمن 

neumann's function   تابع نویمن 

neumann's polynomial   چندجمله ای نویمن 

neumann's problem   مسأله ی نویمن 

neumann's series   سری نویمن 

neumann's triangle   مثلث نویمن 

neural networks   یهای عصبشبکه 

neuter element   عنصر خنثی 

neutral   خنثی ، بی اثر 

neutral element   عنصر خنثی ، عضو خنثی ، عضو بی اثر 

neutral equilibrium   تعادل بی تفاوت 

neutral flame   شعله ی خنثی 

neutral geometry   ی نتاری ، هندسه ی خنثیهندسه 

neutral surface   رویه ی خنثی 
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nevanlinna first fundamental theorem   اولین قضیه ی اصلی نوانلینا 

nevanlinna theory   نظریه ی نوانلینا 

never ending   بی پایان ، لایتناهی 

neverthless   با وجود این ، معهذا 

new activity   یک فعالیت جدید 

new activity adding   افزون فعالیت جدید 

new better (worse) than used   نو بهتر )بدتر( از کهنه 

new constraint   یک محدودیت جدید 

new constraint activity   افزون محدودیت جدید 

new coordinate system   دستگاه مختصات نوین ، دستگاه همارای نوین 

newman-keuls procedure   کولز-شیوه نیومن 

newton   نیوتن 

newton cotes quadrature formulas   کتنر-روابط انتگرال نیوتن 

newton diagram   نمودار نیوتن 

newton divided difference formula   فرمول تقاضای تقسیم شده ی نیوتن 

newton identities   اتحاد های نیوتن 

newton iteration extensions   توسیعهای تکرار نیوتون 

newton law of gravitation   قانون گرانش نیوتن 

newton method   روش نیوتن 

newton three laws of motion   سه قانون حرکت نیوتن 

newtonian capacity   گنجایش نیوتنی 

newton-kantorovich theorem   کانتوروویچ-قضیه نیوتون 

newton-raphson method   رافسون-روش نیوتون 

newton's identities   اتحاد های نیوتن 

newton's identity   اتحاد نیوتن 

newton's interpolation formula   یابی نیوتونفرمول درون 

newton's law of cooling   قانون تبرید 

newton's law of gravitation   قانون جاذبه ی عمومی 

newton's principle   اصل موضوع نیوتن 

newton-spurrell method   اسپورل-روش نیوتون 

next   در مرحله ی بعد ، بعد از ، پس از آن ، متعاقب ، بعد 

next branch   شاخه ی دیگر 
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next in first out   روش اولین صادره از وارده ی آتی 

next state   حالت بعدی 

next state function   تابع حالت بعدی 

next to each other   هم ، کنار یکدیگر با 

next to last   قبل از آخرین 

next to last step   قبل از آخرین مرحله 

next to last vertex   رأس قبل از آخر 

next we show that   حال نشان می دهیم که 

neyman accuracy   درستی نیمنی 

neyman allocation   تخصیص نیمنی 

neyman smooth test of fit   آزمون برازش هموار نیمن 

neyman structure   ساختار نیمن 

neyman-pearson lemma   یرسونپی-لم نیمن 

neyman-pearson theory   یرسونپی-نظریه نیمن 

neyman-pearson-wald approach   والْد-یرسونپی-رهیافت نیمن 

neyman's test   آزمون نیمن 

neyman's test for uniformity   آزمون نیمن برای یکنواختی 

neyman's theorem   قضیه ی نیمن 

neyman-wald assessment   والْد-ارزیابی نیمن 

neyrizi    نیریزی ابوالعباس فضل حاتم نیریز از دانشمندان

 ریاضی ایران وجهان واهل ش ...

NGO   نهاد و سازمان مردمی 

n-group   N - گروه 

nickel silver   ورشو 

nikodym derivative   مشتق نیکودیم 

nikola ivanovich lobachevski   1856دان روسی ) نیکولا ایوانوویچ لوباچفسکی ریاضی 

 ( هندسه نااق ... 1793 -

nil   پوچ ، تهی 

nil ideal   پوچ آرمان 

nilalgebra   پوچ جبر 

nilpotence   پوچتوانی 

nilpotent   پوچ توان ، صفر توانتوان ، پوچ 

nilpotent element   عنصر پوچتوان 
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nilpotent group   گروه پوچ توان 

nilpotent linear transformation   تبدیل خطی پوچ توان 

nilpotent matrix   ماتریس پوچ توان 

nilradical of a ring   رادیکال حلقه-پوچ 

nine    ، 9نه 

nine points circle   ایره ی نه نقطهد 

no at all   هیچ 

no class theory   نظریه ی بی طبقه 

nobound element   عضو غیر کران 

nod   گره 

nodal   گره ای 

nodal line   خط گرهی 

nodal surface   رویه ی گرهی 

node   گره ، نقطه ی دوگانه ی معمولی 

node network   شبکه ی گرهی 

node of a curve   گره ی منحنی 

node of a linear graph   رأس گراف خطی 

node point   گره 

noether   نوئتر 

noether condition   ترشرایط نوئه 

noetherian   نویتری ، نوتری 

noetherian domain   حوزه ی نویتری 

noetherian module   مدول نویتری 

noetherian ring   حلقه ی نویتری 

noise    ، نوفه ، سروصدا ، غوغا ، اغتشاش ، صدای نامطلوب

 اختلال در کانال ارتباط ...

nomial definition   تعریف اسمی 

nomial measurement   اندازه گیری اسمی 

nomial scale   مقیاس اسمی 

nominal   اسمی ، صوری 

nominal data   های اسمیداده 

nominal definition   تعریف صوری 
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nominal dimension   اندازه ی اسمی 

nominal price   قیمت اسمی 

nominal rate of interest   نرخ اسمی بهره 

nominal scale   مقیاس اسمی 

nominal scale agreement   توافق مقیاس اسمی 

nominal value   مبلغ اسمی ، ارزش اسمی 

nomination sampling   یری نامزَدانهگنمونه 

nomogram   دستورنگار ، نوموگرام ، فرمول نگاشت 

nomograph   دهنده نگاشت نموداری که نشاننوموگراف ، فرمول

 ای شامل سه متغیرّ ...معادله

nomographer   دستورنگارنده 

non abelian   ناآبلی 

non abelian group   گروه ناآبلی 

non additive model   جمع ناپذیر مدل 

non archimedean   ناارشمیدسی 

non archimedean ordered field   هیئت مرتب ناارشمیدسی 

non archimedean valuation   ارزه ی ناارشمیدسی 

non associative   غیر شرکت پذیر 

non associativity   ناانجمنی 

non asymptotic   غیر مجانبی 

non central distributions   توزیع های غیر مرکزی 

non central f distribution    توزیعf غیر مرکزی 

non central intervals   فواصل غیر مرکزی 

non central quadratics   سطح درجه ی دوم متقارن غیر مرکزی 

non central t2 distribution    توزیعt2 غیر مرکزی 

non central t2 variate   متغیر t2 غیر مرکزی 

non collinear points   نقاط غیر واقع بر یک خط راست 

non commutative   غیر جابجائی ، ناجابجایی 

non commutative matrices   ماتریس های غیر جابجایی 

non commutativity   ویژگی ناجابجایی 

non comparable   غیر قابل مقایسه 

non comparable set   وعه ی غیر قابل مقایسهمجم 
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non conservative   غیر ابقایی 

non constant   ناثابت ، غیر ثابت 

non constructive method   روش غیر سازنده 

non correlated   ناهمبسته 

non decimal fraction   کسر غیر اعشاری 

non decreasing   غیر نزولی 

non decreasing function   یر کاهشی ، تابع ناکاهشی ، تابع افزایشیتابع غ 

non decreasing sequence   دنباله ی ناکاهشی ، دنباله ی افزایشی 

non degenerate   زوال ناپذیر 

non degenerate bilinear form   فرم دو خطی ناتبهگون 

non degenerate conic   مخروط ناتبهگون ، مخروط سره 

non degenerated   ال ناپذیرزو 

non deleted   نابسوده 

non denumerable   شمارش ناپذیر ، ناشمارا ، غیر قابل شمارش 

non denumerable set    ، مجموعه ی ناشمارا ، مجموعه ی شمارش ناپذیر

 مجموعه ی غیر قابل شمارش

non desarguesian geometry   هندسه ی نادزارگی 

non destructive test   یش غیر تخریبی ، آزمایش غیر مخربآزما 

non deterministic   نامتقن ، غیرقطعی ، نامعین 

non empty   ناتهی ، غیر تهی 

non empty set   مجموعه ی ناتهی 

non enumerable   شمارش ناپذیر 

non enumerable set   مجموعه ی شمارش ناپذیر 

non essential   ر اساسیناگوهری ، غیر ضروری ، غی 

non euclidean   نااقلیدسی ، غیر اقلیدسی 

non euclidean geometry   هندسه ی نااقلیدسی 

non euclidean space   فضای نااقلیدسی 

non existent   ناموجود 

non existent demand   تقاضای ناموجود 

non generator   نامولّد 

non heat treatable   پذیرعملیات حرارتی نا 

non homogeneous   ناهمگن ، غیرهمگون ، غیر همگن 
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non homogeneous equation   معادله ی غیر همگن 

non homogeneous system   دستگاه غیر همگن 

non archimedean ordered field   هیئت مرتب ناارشمیدسی 

non archimedean valuation   ارزه ی ناارشمیدسی 

non associative   غیر شرکت پذیر 

non associativity   ناانجمنی 

non asymptotic   غیر مجانبی 

non central distributions   توزیع های غیر مرکزی 

non central f distribution    توزیعf غیر مرکزی 

non central intervals   فواصل غیر مرکزی 

non central quadratics   متقارن غیر مرکزی سطح درجه ی دوم 

non central t2 distribution    توزیعt2 غیر مرکزی 

non central t2 variate    متغیرt2 غیر مرکزی 

non collinear points   نقاط غیر واقع بر یک خط راست 

non commutative   غیر جابجائی ، ناجابجایی 

non commutative matrices   ییماتریس های غیر جابجا 

non commutativity   ویژگی ناجابجایی 

non comparable   غیر قابل مقایسه 

non comparable set   مجموعه ی غیر قابل مقایسه 

non conservative   غیر ابقایی 

non constant   ناثابت ، غیر ثابت 

non constructive method   روش غیر سازنده 

non correlated   ناهمبسته 

non decimal fraction   کسر غیر اعشاری 

non decreasing   غیر نزولی 

non decreasing function   تابع غیر کاهشی ، تابع ناکاهشی ، تابع افزایشی 

non decreasing sequence   دنباله ی ناکاهشی ، دنباله ی افزایشی 

non degenerate   زوال ناپذیر 

non degenerate bilinear form   فرم دو خطی ناتبهگون 

non degenerate conic   مخروط ناتبهگون ، مخروط سره 

non degenerated   زوال ناپذیر 

non deleted   نابسوده 
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non denumerable   شمارش ناپذیر ، ناشمارا ، غیر قابل شمارش 

non denumerable set   ، مجموعه ی ناشمارا ، مجموعه ی شمارش ناپذیر 

 مجموعه ی غیر قابل شمارش

non desarguesian geometry   هندسه ی نادزارگی 

non destructive test   آزمایش غیر تخریبی ، آزمایش غیر مخرب 

non deterministic   نامتقن ، غیرقطعی ، نامعین 

non empty   ناتهی ، غیر تهی 

non empty set   مجموعه ی ناتهی 

non enumerable   شمارش ناپذیر 

non enumerable set   مجموعه ی شمارش ناپذیر 

non essential   ناگوهری ، غیر ضروری ، غیر اساسی 

non euclidean   نااقلیدسی ، غیر اقلیدسی 

non euclidean geometry   هندسه ی نااقلیدسی 

non euclidean space   فضای نااقلیدسی 

non existent   ناموجود 

non existent demand   تقاضای ناموجود 

non generator   نامولّد 

non heat treatable   عملیات حرارتی ناپذیر 

non homogeneous   ناهمگن ، غیرهمگون ، غیر همگن 

non homogeneous equation   معادله ی غیر همگن 

non homogeneous system   دستگاه غیر همگن 

non increasing   غیر صعودی 

non increasing function   تابع غیر افزایشی 

non increasing monotonic function   تابع یکنوای غیر افزایشی 

non increasing sequence   دنباله ی ناافزایشی ، دنباله ی کاهشی 

non irreducible element   عضو تحویل ناپذیر الحاقی 

non isolated    ، غیر منفرد ، غیر تنهاناتنها 

non isomorphic   غیر یکسان ، غیر ایزومرف ، نایکسان 

non itegrability   انتگرال ناپذیری 

non linear   غیر خطی 

non linear dependence   بستگی غیر خطی 

non linear model   مدل غیر خطی 
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non linear programming   برنامه ریزی غیر خطی 

non linear system   دستگاه غیر خطی 

non literalistic   ناجازم 

non mathematical   غیر ریاضی 

non meager   چاق 

non measurable   سنج ناپذیر ، اندازه ناپذیر 

non measurable set   مجموعه ی سنج ناپذیر ، مجموعه ی اندازه ناپذیر 

non metric   غیر طولی 

non metric geometry   هندسه ی غیر طولی 

non negative   نامنفی 

non negative form   فرم غیر منفی 

non negative function   تابع نامنفی 

non negative matrix   ماتریس غیر منفی 

non nul   ناصفر 

non ordinary fraction   کسر غیر معمولی 

non orientable surface   رویه ی جهت ناپذیر 

non oriented plane   هامن بدون جهت 

non overlapping   بدون عضو مشترک ، غیر قابل پوشش 

non parallel   ناموازی ، غیرموازی 

non parametric methods   روش های غیر پارامتری 

non parametric statistics   آمار غیر پارامتری 

non parametric test   یآزمایش غیر پارامتر 

non periodic   غیر متناوب ، غیر تناوبی ، نامتناوب 

non periodic head   دوره ی غیر گردش 

non positional   غیر موضعی 

non positional notation   دستگاه عدد نویسی غیر موضعی 

non positive numbers   اعداد غیر مثبت 

non radiative   غیر تشعشعی 

non random   تصادفی غیر 

non random sample   نمونه ی غیر تصادفی 

non random type surveying   آمارگیری از نوع غیر تصادفی 

non randomize   ناتصادفی کردن 
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non randomized   ناتصادفی شده ، نابختین 

non real   غیر حقیقی 

non real roots   ریشه های غیر حقیقی 

non realization   م تحققعد 

non rectifiable curve   خم غیر قابل اصلاح 

non rectilinear function   تابع غیر خطی 

non reflexive   غیر منعکس 

non reflexive relation   رابطه ی انعکاس ناپذیر 

non regular   بی قاعده ، نامنظم 

non removable   غیر قابل حذف ، نابرداشتنی 

non residue   نامانده 

non reversing   یکطرفه ، معکوس نشو 

non sampling error   اشتباه غیر نمونه گیری 

non simple closed curve   منحنی بسته ی غیر ساده 

non simultaneous   غیر هم جنس 

non singular   ناتکین ، غیر تکین 

non singular matrix   ماتریس غیر تکین 

non singular transformation   تبدیل غیر تکین 

non symmetrical   غیر متقارن 

non terminating   بدون پایان ، بدون انتها ، بی پایان 

non terminating decimal   عدد دهدهی بی پایان 

non transitive   غیر متعدی 

non trivial   غیر بدیهی ، غیر مبتذل ، نابدیهی 

non trivial solution   جواب غیر بدیهی ، جواب غیر صفر مبتذل 

non uniformity   ناهمشکلی ، غیر یکنواختی ، ناهمگونی 

non unit   نا یکّه 

non void   غیر تهی ، ناتهی 

non zero   مخالف صفر ، غیر صفر 

non zero sum game   بازی بدون مجموع صفر ، بازی مجموع غیر صفر 

nonabelian group   گروه غیر آبلی 

nonadditive probability   احتمال ناجمعی 

nonadditivity   ناجمعی بودن 
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nonadjecent exterme point methods   روش های نقاط رأسی نامجاور 

nonagon   نه ضعلی 

non-archimedian metric   متریک غیر ارشمیدسی 

non-archimedian metric space   ر ارشمیدسیفضای متریک غی 

nonassociative   شرکت ناپذیر 

nonassociative algebra   جبر شرکت ناپذیر 

nonassociative ring   حلقه ی شرکت ناپذیر 

nonatomic boolean algebra   جبر بولی نااتمی 

nonatomic measure space   فضای اندازه ی نااتمی 

nonbasic   غیر پایه 

nonbasic definition   تعریف تابع هدف 

nonbasic matrix   ماترسی غیر پایه 

nonbasic variable    متغیر غیر پایه ، متغیر غیر اساسی ، متغیر غیر پایه

 ای

nonbasic variables   متغیر های غیر پایه 

nonbinding constraint   محدودیت های نامقید 

noncentral   رکز شده ، غیر متمرکزغیر علی ، غیر مرکزی ، نامتم 

noncentral beta distribution   توزیع بتای نامرکزی 

noncentral chi square distribution   توزیع مربع خی نامرکزی 

noncentral chi-square distribution   دوی نامرکزیتوزیع خی 

noncentral distribution   توزیع نامرکزی 

noncentral f-distribution    توزیعF نامرکزی 

noncentral matrix f-distribution    توزیعF ماتریسی نامرکزی 

noncentral quadrics   های درجه دوم نامرکزی ، رویه های درجه ی رویه

 دوی بی مرکز

noncentral studentized maximal 

distributions   

 توزیعهای ماکسیمال استیودنتیده نامرکزی

noncentral t-distribution    توزیعtی نامرکزی 

noncentral wishart distribution   توزیع ویشارت نامرکزی 

noncommutative   ناجابجایی ، تعویض ناپذیر 

noncommutative ring   حلقه ی جابجا ناپذیر 

noncomparable   غیر قابل مقایسه 

noncomparable elements   یسهعضو های غر قابل مقا 
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noncomparable pair of element   دو عنصر غیر قابل مقایسه 

nonconformity   ناهمگونی 

nonconstant   ناپایا 

nonconstant polynomial   چندجمله ای ناپایا 

nonconstructive proof   اثبات غیر سازنده 

nonconvex   نامحدب 

noncoverage   ناپوشا 

nondecreasing   کاهشی ، ناکاهندهنا 

non-decreasing   غیرنزولی 

nondecreasing function   تابع نانزولی ، تابع یکنوای صعودی 

nondefective   سالم 

nondefective unit   واحد غیر معیوب 

nondegeneracy   ناتباهیده ، ناتباهیدگی ، ناتباهی 

nondegenerate   ندهناتباهیده ، ناتبهگون ، ناتباه 

nondegenerate basic feasible solution   جواب شدنی پایه ی ناتباهیده 

nondegenerate bounded variables   متغیر های کران دار ناتباهیده 

nondegenerate divisor   مقسوم علیه ناتباهیده 

nondegenerate iteration pivot   محور گیری تکرار ناتباهیده 

nondegenerate quadratic form   صورت درجه ی دوم نا تباهیده 

nondegerate linear equation   معادله ی خطی غیر تبهگون 

nondeleted limit   حد ناسوده 

nondense set   مجموعه ی هیچ جا چگال ، مجموعه ی ناچگال 

nondenumerable   ناشمارا ، ناشمردنی ، شمارش پذیر 

nondenumerable set   ی ناشمارا ، مجموعه ی ناشمارامجموعه 

nonderogatory matrix   ماتریس غیر تخفیف ناپذیر 

nondiagonal element   عضو غیر قطر 

nondimensional parameter   پارامتر غیر بعدی 

nondirected graph   گراف غیر جهت دار 

non-dissipative   نااتلافی 

non-dissipative markov chains   زنجیرهای مارکوف نااتلافی 

nondistributive   پخش ناپذیر 

none   هیچ یک 
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none theless   با این حال ، با وجود این 

nonempty   ناتهی 

nonempty finite set   مجموعه ی باپایان ناتهی 

nonempty set   مجموعه ی ناتهی 

nonempty subset   زیرمجموعه ی ناتهی 

nonequivalent   نا هم ارز 

nonequivalent proposition   گزاره ی نا هم ارز 

nonetheles   در هر صورت ، به هر حال 

nonexistence   عدم وجود 

nonexpansive mappings   های ناگسترشینگاشت 

nonexperimental inference   استنباط ناآزمایشی 

nonformation   اطلاعیبی 

non-gaussian   ناگاوسی 

nongenerative   غیر تولیدی 

nonhierarchical clustering   مراتبیبندی ناسلسلهخوشه 

nonhomogeneous   ناهمگن ، غیر هموژن ، غیر همگن 

nonhomogeneous difference equation 

decreasing function   

 تابع ناصعودی ، تابع یکنوای نزولی

nonhomogeneous system   دستگاه غیر همگن 

nonillion    1054در دستگاه آمریکایی و  1030نانیلیون ، عدد 

 در دستگاه انگلیسی

nonincreasing   ناافزایشی 

nonincreasing function   تابع ناصعودی ، تابع یکنوای نزولی 

nonintegrable function   تابع انتگرال ناپذیر 

noninvertible matrix   ناپذیر ، ماتریس وارون ناپذیراتریس وارونم 

nonisomorphic   نایکریخت 

nonlabeled term    جمله ی بدون برچسب ، جمله ی برچسب گذاری

 نشده

nonleaf   غیر برگ 

nonlinear   غیرخطی ، غیر خطی ، ناخطی 

nonlinear algebra   جبر غیرخطی 

nonlinear correlation    خطیهمبستگی غیر 

nonlinear differential equation   معادله ی دیفرانسیل غیر خطی 
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Nonlinear differential equations   معادلات دیفرانسیل غیرخطی 

nonlinear equation   معادله ناخطی ، معادله ی ناخطی 

nonlinear fit   برازش غیر خطی 

nonlinear models   مدلهای ناخطی 

Nonlinear optimization problems   مسائل بهینه سازی غیرخطی 

nonlinear programming   ریزی ناخطی ، برنامه ریزی غیر خطیبرنامه 

nonlinear regression   رگرسیون ناخطی 

nonlinear renewal theory   نظریه تجدید ناخطی 

nonlinear time series   سریهای زمانی ناخطی 

nonmeasurable   غیر قابل اندازه گیری ، اندازه ناپذیر 

nonmeasurable function   تابع اندازه پذیر 

nonmetric data analysis   های نامتریتحلیل داده 

nonmodular   غیر پیمانه ای ، ناپیمانه ای 

nonnegative   نامنفی 

nonnegative function   تابع غیر منفی 

nonnegative ingteger   دد صحیح نامنفیع 

nonnegative integers   اعداد صحیح نامنفی 

nonnegative linear transformation   تبدیل خطی نامنفی 

nonnegative number   عدد نامنفی 

nonnegative numbers   اعداد غیر منفی 

nonnegative property   خاصیت نامنفی بودن 

nonnegative semidefinite matrix   نامنفی ، ماتریس نیمه معین نا منفیماتریس نیمه 

nonnegative series   سری نامنفی 

nonnegativity constraint   محدودیت نامنفی ، محدودیت غیر منفی 

nonobservable errors   خطاهای مشاهده نشدنی 

nonorientability   جهت ناپذیری 

nonoverlapping   یر قابل پوششبدون عضو مشترک ، غ 

nonoverlapping intervals   های نامتداخل ، بازه های نا متداخلبازه 

nonparametric   ناپارامتری ، غیر پارامتری 

nonparametric clustering techniques   بندی ناپارامتریفنهای خوشه 

nonparametric confidence intervals   های اطمینان ناپارامتریبازه 

nonparametric discrimination   تشخیص ناپارامتری 
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nonparametric estimation   برآورد ناپارامتری 

nonparametric estimation under 

truncation   

 برآورد ناپارامتری تحت برش

nonparametric method   روش ناپارامتری 

non-parametric method   روش ناپارامتری 

nonparametric methods   روشهای ناپارامتری 

nonparametric regression   رگرسیون ناپارامتری 

nonparametric statistics   آمار ناپارامتری 

nonparametric test   آزمون ناپارامتری 

nonparametric tolerance limits   حدهای تحمل ناپارامتری 

nonperiodic cubic spline   ه ی سه ی نامتناوباسپلاین درج 

nonperiodic head   دوره ی غیر گردش 

nonpermanent die   قالب غیر تولیدی 

nonplanar   غیر مسطح 

nonplanar graph   گراف غیر مسطح 

nonpositive   نامثبت ، غیر مثبت 

nonpositive definitive matrix   ماتریس معین نامثبت 

nonprime   غیر اول 

nonprobability sample   نمونه غیر احتمالی ، نمونه ی غیر احتمالی 

nonproductive experiment   آزمایش غیر تصادفی 

nonproductive labor   کار غیر تولیدی 

nonrandom experiment   آزمایش غیر تصادفی 

nonrandomized decision function   نشده صادفیتابع تصمیم ناتصادفیده ، تابع تصمیم ت 

nonreal   ناحقیقی 

nonreal root   ریشه ی غیر حقیقی 

nonrectangular coordinate system   دستگاه مختصات غیر قائم 

nonrectifiable   با طول نامتناهی ، با درازای نامتناهی 

nonrectifiable curve   منحنی با طول متناهی ، خم با درازای نامتناهی 

nonrecurrent markov chain   زنجیر مارکوف نابازگشتی 

nonremovable discontinuity   نابرداشتنی ناپیوستگی 

nonrepeating decimal   اعشاری نامکرر 

nonresidue   ناباقیمانده 
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nonrespondents   هاندادهپاسخ 

nonresponse   پاسخی ، بی پاسخبی 

nonresponse questionnaire   امه بدون جوابپرسشن 

nonsampling error   گیریخطای غیرنمونه 

nonsense correlation   معنی ، همبستگی نامعقول ، همبستگی همبستگی بی

 بی معنی

nonsense dependencs   وابستگی بی معنی 

nonsimilar binary tree   درخت دودویی غیر متشابه 

nonsimple path   مسیر غیر ساده 

nonsingular   نا استثنائی 

Non-singular   غیرتکین 

nonsingular linear transformation   تبدیل خطی ناتکین 

nonsingular matrix    ، ماتریس ناتکین ، ماتریس عادی ، ماتریس منظم

 ماتریس انعکاس پذیر ، ماتر ...

nonsingular point of a variety   ه ی ناتکین چندگونانقطه ی ساده ی چندگونا ، نقط 

nonsingular transformation   تبدیل ناویژه ، تبدیل نااستثنایی 

nonsingular trianglular matrix   ماتریس مثلث ناویژه 

nonsingular variety   چندگونای هموار ، چندگونای ناتکین 

non-smooth   ناهموار 

nonsquare matrix   ماتریس غیر مربع 

nonstandard multivariate test   آزمون چندمتغیرّه نااستاندارد 

nonstandard natural number   عدد طبیعی نا استاندارد 

nonstandard real number   عدد حقیقی نااستاندارد 

nonstationary   ناایستا 

nonstationary oscillation   نوسان نا مانا 

nonstationary time series   های زمانی ناماناسری 

nonstrictly determined matrix   ماتریس کاملا غیر معین 

nonsymmetric relation   رابطه نامتقارن ، رابطه ی نا متقارن 

nonterminal   ناپایانه ، غیر انتهایی 

nonterminating   نامختوم ، بی انتها ، بی پایان 

nonterminating decimal   مختوم عدد دهدهی نا 

nontransitive relation   رابطه ی نا ترایا 

nontrivial   نابدیهی 
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nontrivial factorization   تجزیه ی نابدیهی 

nontrivial graph   گراف نابدیهی 

nontrivial solution   جواب ناصفر 

nontrivial subgroup   زیرگروه نابدیهی 

nontrivial subset   ره ، زیرمجموعه ی نابدیهیزیرمجموعه ی س 

nonuniqueness   نایکتایی 

nonunit   غیر یکه ، نایکه 

nonweighted 2 tree   2- درخت غیر وزندار 

nonzero   غیرصفر ، ناصفر 

nonzero column vector   بردار ستونی ناصفر 

nonzero determinant   دترمینان غیر صفر ، دترمینان ناصفر 

nonzero entry   درایه ی غیر صفر 

nonzero vector   بردار ناصفر 

norm    نُـرم ، نُرم ، نرم ، نرُم / کلمات مرتبط
supremum norm uniform norm 

norm of a functional   نرم تابعک 

norm of a matrix   نرم ماتریس 

norm of a polynomial   اینرُم یک چندجمله 

norm of a vector   رم بردار ، طول بردار ، قدر مطلق بردار ، مقدار عددی ن

 بردار

norm of vector nonbasic   نرم یک بردار 

norma   استاندارد ، قاعده ، مدل 

normal    نرُمال ، نرمال ، بهنجار ، نرمال / کلمات مرتبط

multivariate normality ... 

normal acceleration   دیشتاب قائم ، شتاب عمو 

normal allowance   زمان بیکاری مجاز 

normal approximation   تقریب نرمال 

normal approximation to   تقریب نرمال برای 

normal asymptotic distribution for 
binomial   

 توزیع مجانبی نرمال برای دوجمله ای

normal axis   محور قائم 

normal basis   ایه ی نرمالپایه نرمال ، پ 

normal bi variate distribution   توزیع دو متغیری طبیعی 

normal chain   زنجیر نرمال 
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normal closuer   بستار نرُمال 

normal closure   بسته ی نرمال 

normal component   مولفه ی قائم 

normal continued fraction   کسر مسلسل نرمال 

normal coordinates   مختصات نرمال 

normal cruve   منحنی طبیعی ، منحنی نرمال 

normal curvature   خمیدگی قائم 

normal curvature of a surface   انحنای نرمال سطح 

normal curve   منحنی نرمال 

normal density function   تابع چگالی نرمال 

normal derivation   یعیانحراف نرمال ، انحراف طب 

normal derivative   مشتق نرمال 

normal distribution   توزیع نرمال ، توزیع گاوسی 

normal distribution curve   منحنی توزیع نرمال 

normal distribution function   تابع توزیع نرمال 

normal distribution in plane   توزیع نرمال در سطح ، توزیع نرمال دو متغیره 

normal distribution law   قانون توزیع نرمال 

normal divisor   مقسوم علیه نرمال 

normal equation   معادله ی نرمال ، معادله ی متعارف 

normal equation of a straight line   معادله ی متعارف خط راست 

normal equations   های نرمالمعادلات نرمال ، معادله های نرمال ، معادله 

normal equivalent deviate   متغیرّ معادل با نرمال 

normal extension   توسیع بهنجار 

normal extremes   کرانگینهای نرمال 

normal family   خانواده نرمال ، خانواده ی نرمال 

normal field extension   توسیع نرُمال میدان 

normal force   نیروی قائم 

normal form    صورت عادی ، صورت معمولی ، صورت نرمال ، صورت

 متعارف

normal form of an equation   صورت متعارف یک معادله 

normal form of differential equations   صورت نرمال معادله های دیفرانسیل 

normal function   تابع نرمال شده ، تابع نرمال 
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normal function of ordinal numbers   تابع نرمال عدد های ترتیبی 

normal inspection   بازرسی نرمال 

normal interior   درون نرُمال 

normal line   )خط نرمال )قائم 

normal linear transformation   تبدیل خطی بهنجار 

normal matrix   ماتریس نرمال 

normal operator   عملگر نرمال 

normal order   ترتیب طبیعی 

normal plane   صفحه ی قائم 

normal population   جامعه ی نرمال 

normal probability curve   خم احتمال نرمال 

normal probability density function   تابع چگالی احتمال نرمال 

normal probability plot   نمودار احتمال نرمال ، رسم احتمال نرمال 

normal projection   تصویر قائم ، تصویر متعامد 

normal random variable    متغیرّ تصادفی نرمال ، کمیتّ تصادفی نرمال ، متغیر

 تصادفی نرمال شده ، م ...

normal reaction   عکس العمل طبیعی ، عکس العمل عادی 

normal region   )ناحیه ی نرمال )قائم 

normal scores test   های نرمالآزمون نمره 

normal section   مقطع قائم 

normal series   سری نرمال 

normal space   فضای نرمال 

normal stock   موجودی طبیعی 

normal stress   تلاش قائم 

normal subgroup   زیرگروه نرمال ، زیرگروه ناوردا 

normal time   زمان عادی ، زمان معمولی 

normal to a curve   قائم بر خم ، قائم بر منحنی 

normal to a plane   قائم بر صفحه 

normal to a surface   قائم بر رویه ، قائم بر یک سطح 

normal to hyperplane   عمود بر ابرصفحه ، نرمال به ابرصفحه 

normal transformation   تبدیل نرمال 

normal unit vector   ی قائم بردار یکه 
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normal variable   متغیرّ نرمال 

normal variative   متغیر نرمال 

normal vector   بردار عمودی ، بردار قائم 

normal vector bundle   کلاف برداری نرمال 

normal-gamma density   گاما-چگالی نرمال 

normalisation   نرمال ساختن 

normality   ر بودننرمال بودن ، هنجا 

normality condition   شرط نرمال بودن 

normalization   نرمال سازی 

normalization constant   ثابت نرمالیدن 

normalize    بهنجار کردن ، هنجاری کردن ، به دست آوردن بردار

 یکه ، به بردار یکه تبد ...

normalized   هنجار یافته ، نرمال شده ، هنجار شده 

normalized deviation   انحراف نرمال شده 

normalized equation of line   معادله ی نرمال خط 

normalized function random variable   متغیر تصادفی نرمال شده ، متغیر تصادفی نرمال 

normalized random variable   متغیرّ تصادفی نرمالیده ، متغیر تصادفی نرمال شده 

normalized t scores   های نمرهtی نرمالیده 

normalizer   ساز ، بهنجارسازنرمال 

normalizer of a subgroup   هنجارگر یک زیرگروه 

normalizer of a subset of a group   نرمالگر زیرمجموعه ی گروه 

normalizing    ، یکه سازی ، طبیعی کردن ، عادی کردن ، نرم کردن

 ار کرد ...عادی سازی ، بهنج

normalizing transformation   ساز ، تبدیل نرمالسازتبدیل نرمال 

normalze   بدست آوردن بردار یکه 

normative   هنجارین 

normative supply function   تابع ارزشی عرضه 

normed   نرم دار ، هنج دار ، دارای نرم 

normed linear space   فضای خطی نرمدار 

normed ring   حلقه ی نرمدار 

normed space   دار ، فضای نرمدارفضای نُرم 

normed subgroup   زیرگروه نرمال 

normed vector lattice   مشبکه ی برداری نرم دار 
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normed vector space   فضای برداری نرم دار ، فضای برداری هنج دار 

normit   متغیرّ معادل با نرمال 

north pole   قطب شمال 

northwest corner method   روش گوشه ی چپ بالایی 

northwest corner rule    قانون گوشه ی شمال غربی ، قاعده ی گوشه ی شمال

 غربی

not   چنین نیست که ، نه 

not equal to   نامساوی با ، مخالف با 

not function   تابع نفی 

not mutually exclusive event   پیشامد پیوستنی ، پیشامد متداخل 

not p    چنین نیست کهp  نه ،p 

not stop   ادامه یافتن 

notable   نشان دادن ، نمایش دادن 

notation    ، نماد ، مفهوم ، نمایش ، علامت ، نشانگذاری

 علامتگذاری ، نشانه گذاری ، ...

notation of probability   مفهوم احتمال 

notch   شکاف ، شکاف دادن ، گوشه 

notching   گوشه بری ، گوشه زنی ، بریدن لبه ای 

note   نت موسیقی ، توجه کردن ، توجه 

note receivable    سفته ی وصولی ، سند وصولی ، سند دریافتنی ، سفته

 ی دریافتنی

note that   توجه دارید که ، متذکر شدن ، یادآور شدن 

notes payable   ناد پرداختنی ، سفته های پرداختنیاس 

notes receivable   اسناد دریافتنی ، حساب اسناد دریافتنی 

nothing   هیچ ، صفر 

notion   مفهوم 

nought   هیچ ، خطا 

novile   نُهک 

nowhere dense   جا چگال ، هیچ جا چگالهیچ 

nowhere dense set    ی ناچگالمجموعه ی هیچ جا چگال ، مجموعه 

nozzle    پخش کن ، مغزی ، فواره ، قسمت خروج ، مجرای

 خروج

nozzle tip   نوک تزریق کننده 
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np chart    نمودارN  نمودار تعداد ضایعات ، نمودار ،NP 

n-point method    روشn-نقطه 

nth   n  ، امn امین 

nth coordinate    مختصn  ام ، مؤلفه یn ام 

nth derivative    مشتق مرتبه یn  ام ، مشتقn ام 

nth factor    عاملn ام 

nth iterate    تکرارn ام 

nth order differential equation    معادله ی دیفرانیسل مرتبه یn ام 

nth partial product    حاصل ضرب جزئیn ام 

nth partial sum    مجموع جزئیn ام 

nth power    توانn ام 

nth root    ریشه یnم 

nth root function    تابع ریشه یn ام 

nth root of unity    ریشه یn  ام واحد ، ریشه یn ام یک 

nth term    جمله یn ام 

nth variation   n امین وردش 

nuclear   هسته ، هسته ای 

nuclear class   رده ی هسته ای 

nuclear fission   انشقاق هسته ای 

nuclear operator   عملگر هسته ای 

nuclear reaction   فعل و انفعال هسته ای 

nuclear space   فضای هسته ای 

nucleolus of game   هسته بازی 

nuisance parameter   پارامتر مزاحم 

nuisance parameters   پارامترهای مزاحم 

null   پوچ 

null circle   یره ای با شعاع صفردایره ی صفر ، دا 

null class   مجموعه ی خالی 

null element   عامل صفر ، عنصر صفر ، عنصر پوچ 

null event    پیشامد پوچ ، پیشامد تهی ، پیشامد نشدنی ، حادثه

 ی خنثی

null function   صفر تابع ، تابع صفر 
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null graph   گراف تهی 

null group   گروه صفر 

null hypothesis   فرض صفر 

null matrix   ماتریس صفر ، ماتریس پوچ ، ماتریس تهی 

null quantifier   کم صفر ، سور صفر 

null recurrent   پوچ-برگشت پذیر تهی ، بازگشتی 

null sequence    صفر دنباله ، هیچ رشته ، دنباله ی صفر ، دنباله ای که

 حد آن صفر است

null set   الی ، مجموعه ی تهیمجموعه ی خ 

null sets   مجموعه های خالی ، مجموعه های تهی 

null space   فضای پوچ ، صفر فضا ، فضای پوچ هسته 

null string   رشته ی پوچ ، رشته ی تهی 

null tree   درخت پوچ 

null vector   بردار صفر 

nullary operation   عمل هیچتایی 

nullity    ی پوچی ، بعد فضای پوچپوچی ، درجه 

nullity of a linear mapping   بعد هسته ی نگاشت خطی 

nullity plus rank theorem   قضیه ی پوچی بعلاوه رتبه 

number    عدد ، رقم ، شماره ، تعداد ، نمایش هندسی عدد

 مختلط ، شمار ، شماره گذار ...

number axis   محور اعداد 

number field   ان عددی ، میدان اعداد ، هیئت اعداد ، هیأت مید

 اعداد

number line   خط اعداد ، محور حقیقی 

number of basic feasible solutions   تعداد جواب های شدنی پایه 

number of basis   تعداد پایه 

number of bounded variables   متغری های کران دار تعداد 

number of renewals   تعداد تعویض 

number of runs test   آزمون تعداد گردشها 

number of solutions   تعداد جواب های 

number of teeth   تعداد دندانه 

number scale   محور اعداد 

number sieve   غربال اعداد ، غربال اراتستن 
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number system   دستگاه اعداد 

number theoretic   اد ، منسوب به نظریه ی اعدادنظریه ی اعد 

number theoretic functions    توابع حسابی ، توابعی که مجموعه ی اعداد طبیعی را

 به توی خودش تصویر می ...

number theory   نظریه اعداد ، تئوری اعداد ، نظریه ی اعداد 

numberable   قابل شمارش ، شمارش پذیر 

numberal   عددی ، عدد 

numberal system   دستگاه شمارش ، دستگاه عددنویسی ، دستگاه شمار 

numberate   شمردن ، حساب کردن ، به شمار آوردن 

numberation   شمار ، شمارش ، احتساب 

numberator   صورت کسر 

numberical   عددی 

numberical analysis   آنالیز عددی ، تجزیه و تحلیل عددی 

numberical coefficients   ضرایب عددی 

numberical determinant   دترمینان عددی 

numberical methods   روش های عددی 

numberical scale   مقیاس عددی 

numberical sequence   دنباله ی عددی 

numberical value   مقدار عددی 

numberically   به طور عددی 

numbering   شماره گذاری 

numbering of favourable cases   تعداد حالات مساوی 

numbering scale   سیستم عددنویسی ، پایه ی اعداد 

numbering scale with base n   عدد نویسی به 

numbering system   دستگاه اعداد 

numbering theoretic   نظریه ی اعداد 

numbering theoretical functions   اعداد توابع نظریه ی 

numbering theory   نظریه ی اعداد 

numbering with common factors   عدد های مشترک 

numberless   بی شمار 

numbers of times   تعداد دفعات 

numbers theory    نظریه اعداد ، حساب عالی تئوری اعدادnumber 

theory ... شاخه ای از ریاضیات 
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number-theoretic method   روش نظریه اعدادی 

numeracy   شمارفهمی 

numeral   عددی ، رقم ، پیکر 

numeral system   سیستم عدد نویسی ، پایه اعداد 

numeration   شمارش 

numeration system   دستگاه شمارش 

numerator   صورت کسر ، برخه شمار 

numerator function   تابع صورت کسر ، تابع صورت 

numerator of a fraction   صورت کسر 

numeric function   تابع عددی 

numerical   عددی ، شماری 

numerical analysis   آنالیز عددی 

numerical approach   نگرش عددی ، روش عد 

numerical arrangement   ترتیب شماره ای 

numerical calculus   حساب عددی 

numerical characteristic   مشخصه ی عددی 

numerical check   تحقیق عددی 

numerical component   مؤلفه ی عددی 

numerical computation   محاسبه ی عددی 

numerical control   کنترل عددی 

numerical differentiation   مشتق گیری عددی ، دیفرانسیل گیری عددی 

numerical instability   اری عددیناپاید 

numerical integration   گیری عددی ، انتگرالگیری عددیانتگرال 

Numerical integration methods   روش های انتگرالگیری عددی 

numerical line   خط عددی 

numerical methods   روشهای عددی 

numerical range   برد عددی 

numerical sequence   اله ی عددیگزاره ی خبری ، دنب 

numerical series   سری عددی 

numerical solution   حل عددی ، جواب عددی 

numerical solution of algebraic equation   حل عددی معادله های جبری 
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numerical solution of algebraic 

equations   

 حل عددی معادله های جبری

numerical tables   حداول عددی 

numerical value   مقدار عددی 

numerical value of a vector   مقدار عددی یک بردار 

numering   نمره گذاری ، عددنویسی 

numerous   متعدد ، زیاد ، بی شمار 

nut   مهره ی ضامن ، مهره ، مهره ی شاتون 

nutation   رقص محوری ، ناوش 

nyquist frequency   کوئیستفراوانی نای 

o   پانزدهمین حرف  انگلیسیالفبایحرفپانزدهمین ،

 الفبای انگلیسی

o notation    نمادهایO  نماد ،o 

o, o notation    نمادهایO  وo 

o_p, o_p notation    نمادهایO_p  وo_p 

oakes's test of concordance   آزمون هماهنگی اوکس 

obelisk   رم ناقصچندوجهی مربع القاعده ، ه 

obey   تبعیت کردن ، پیروی کردن 

object    ، شئ ، شیء ، جسم ، موضوع ، هدف ، مقصد ، مقصود

 چیز ، شکل ، منحنی

object language   زبان موضوعی 

object of expriment   هدف آزمایش 

object program   برنامه ی مقصد ، برنامه ریزی مقصد 

object variable   یءمتغیر ش 

objective   عینی ، هدف ، منظور ، مقصود ، برونی ، عملی 

objective contour   نمودار تابع هدف 

objective criterion   معیار عینی ، ضابطه ی عینی 

objective function   1 تابع عینی  2ریزی خطی( تابع هدف )برنامه

 )استنباط آماری(

objective probability   ینی ، احتمال ابژکتیواحتمال ع 

objects of expriment   هدف های آزمایش 

oblate   جمع شده 

oblate ellipsoid   بیضوی پخ 
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oblate spheroid   کره وار پخت 

oblateness   ضریب فشردگی 

obligation   تکلیف ، التزام ، بدهی ، مسئولیت ، تعهد 

obligatory   ضروری ، الزامی 

oblique   مورب ، مایل ، کج 

oblique angle    زاویه ی ناقائمه ، زاویه ی حاد یا منفرجه ، زاویه ی

 غیر قائمه

oblique asymptote   مجانب مایل 

oblique axonometry   محورسنجی مایل 

oblique circular cone   مخروط مایل دوار ، مخروط مستدیر مایل 

oblique circular cylinder   وانه ی مستدیر مایلاست 

oblique cone   مخروط مایل 

oblique coordinates   مختصات مایل 

oblique cutting   برشکاری مورب 

oblique cylinder   استوانه ی مایل ، ستون کژ 

oblique line   خط مایل 

oblique parallelepiped   متوازی السطوح مایل 

oblique plane   صفحه ی مایل 

oblique prism   منشور مایل 

oblique projection   تصویر مایل 

oblique pyramid   هرم مایل 

oblique rotation   دورَان مایل 

oblique triangle   مثلث مایل ، مثلث نا قائمه 

obliquely   به صورت مایل ، به طور اریب یا مایل 

obliqueness   کجی ، تمایل 

obliquity   یل ، انحرافم 

oblong   مستطیل 

oblong number   عدد غیری 

oblongated   امتداد یافته 

obovate   مقطع طولی تخم مرغ 

obscure   پیچیده و مبهم 

observability   قابلیت رؤیت 
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observable   چشمگیر ، قابل ملاحظه 

observable variate   متغیر مشاهده شدنی 

observand   د مشاهدهمور 

observation    ، مشاهده ، مشاهده کردن ، تنظیم ، معاینه ، کنترل

 دقت ، دیده بانی ، ملا ...

observation outcomes   نتایج مشاهدات 

observational   مشاهده ای 

observational error   خطای مشاهداتی 

observational study   مطالعه مشاهداتی 

observatory   د خانهرص 

observe    حفظ کردن ، مشاهده کردن ، ملاحظه کردن ، برقرار

 بودن ، رعایت شدن ، نگری ...

observe frequencies   فراوانی های آزمایشی ، فراوانی های واقعی 

observe frequency   فراوانی مشاهده شده 

observe probits   جستجو های مشاهده شده 

observe value   ر مشاهده شدهمقدا 

observed frequency   فراوانی مشاهده شده ، فراوانی مشهود 

observer   گر ، ناظر ، شنونده ، شاهد ، راصدمشاهده 

obsolescence    قدیمی شدن ، کهنگی و منسوخ شدن ، کهنگی و

 فرسودگی

obsolescent technology   تکنولوژی ناباب 

obstacle   سد ، مانع 

obtain   به دست آوردن ، حاصل کردن ، کسب کردن 

obtuse   منفرجه ، منفرجه الزاویه ، منفرج الزاویه 

obtuse angle   زاویه ی منفرجه 

obtuse angled triangle   مثلث منفرجه الزوایا 

obtuse triangle   مثلث منفرجه ، مثلث منفرجه الزاویه 

obverse   طرف مقابل ، معکوس ، نقیض 

obversion   استنتاج معکوس ، عدول محمول 

obvert   نقض کردن ، نمای چیزی را عوض کردن 

obverted contrapositive   عکس نقیض 

obviate   رفع کردن ، رفع نیاز کردن 

obvious   روشن ، آشکار ، معلوم ، واضح ، بدیهی 
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obviously   واضح است که ، آشکارا ، به طور آشکار 

occam's razor   تیغ اوکام 

occasion   موقع ، مورد ، فرصت 

occasionally weakly compatible maps   نگاشت های گاها کم سازگار 

occupancy problem   مسأله ی اشغال کردن 

occupancy problems   های اشغالمسئله 

occupancy theory   ی اشغال ، نظریه ی اشتغالنظریه 

occupation   اشغال ، تصرف 

occupational hazards   خطرات شغلی 

occupational safety   ایمنی حرفه ای 

occupy    ، فراگرفتن ، اشغال کردن ، قرارداشتن ، اختیار کردن

 تصرف کردن

occur    برخورد کردن ، اتفاق افتادن ، ظاهر شدن ، پیش

 آمدن ، واقع شدن ، رخ دادن

occur on   نفرد بود 

occurrence   رخداد ، وقوع ، رویداد 

occurrence of an event   وقوع یک پیشامد ، وقوع یک پدیده 

occurrence rate   نرخ رخداد 

octa   هشت ، پیشوندی به معنای هشت 

octad   هشت تائی ، هشت 

octagon   هشت ضلعی 

octagonal   هشت ضلعی شکل ، هشت گوشه ای 

octagonal group   گروه هشت وجهی 

octagonal ingot   شمش هشت ضلعی 

octahedral group   گروه هشت وجهی 

octahedron   هشت وجهی 

octal   مربوط به هشت ، هشت تائی 

octal number system   دستگاه هشت هشتی اعداد 

octamerous    هشت هشت ، هشت جزئی ، دارای ساختمانی با اجزاء

 هشت تائی

octangular   هشت گوشه 

octant   هشت یک ، یک هشتم 

octic   هشتمین 



599 
 

octic group   گروه هشتمین 

octile   هشتک 

octillion    در  1048در دستگاه آمریکایی و  1027اکتیلیون عدد

 دستگاه انگلیسی

octo   هشت 

odd   فرد 

odd function   تابع فرد 

odd integer   دعدد صحیح فر 

odd inversion   انعکاس فرد 

odd number   عدد فرد ، طاق 

odd permutation   جایگشت فرد 

odd polynomial   چندجمله ای فرد 

oddness   فرد بودن 

odds   1  بختها ، بخت ، شانس 2بخت 

odds ratio   کسر برتری 

odds ratio estimator   برآوردگر نسبت بختها 

oddy odd   فردالفرد 

of a through b    ازa  تاb 

of characteristic   از مشخص 

of class   از رده ی 

of degree n    از درجه یn 

of finite characteristic   از مشخص متناهی 

of integration   انتگرالگیری 

of linear transformations   تبدیل های خطی 

of maximum length   شترین طولبا بی 

of order n    از مرتبه یn 

of pertaining to   در رابطه با ، مربوط به 

of which   در حالتی که ، در حالی که ، حال آن که 

of which n   n تا از آنها 

of which two   که دو تای آنها 

off    مبداء ، منشاء ، قطع ، خاموش ، باز ، عضوهای غیر

 باشدواقع بر ، روی ن
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off line    ، بدون ارتباط مستقیم ، خارج از خط ، خط خاموش

 قطع ، برون خطی

off peak hour   ساعت عادی مصرف برق 

off time   مرخصی ، زمان توقف ، زمان خاموشی ، وقت آزاد 

offer   داشته باشد ، پیشنهاد ، عرضه 

office supplies   ملزومات اداری 

official structure    ، ساختار اداری ، ساختار رسمی ، سازمان رسمی

 ساخت سازمان رسمی

offline   واخط 

off-line quality control   کنترل کیفیت خارج از خط تولید 

offset    خارج از مرکز ، خارج از خط ، زانو ، متنافر ، خنثی

 کردن ، متعادل ساختن ...

offset normal distribution    شناسه نرمالتوزیع 

offspring   فرزند 

oft recurring statement   گزاره ی دائما در حال تکرار 

often   بیشتر ، اغلب ، بسیار اتفاق می افتد 

ogive   تاقدیس 

ogives   نمودار های اجایو 

oil circulation system   سیستم گردش روغن 

oil cuchion   بالشتک روغنی 

old   قبلی 

old coordinate system   دستگاه مختصات پیشین ، دستگاه هماراهای پیشین 

olmstead-tukey test for association   توکی برای پیوند-آزمون اولمْستد 

omega distribution   توزیع اومگا 

omega square test   آزمون توان دوم اومگا 

omission   قلم افتادگی ، حذف 

omit   ردنحذف ک 

omnibus test   نگرآزمون کلّی 

on    ِروی 

on a circle    ، واقع روی یک دایره ، روی یک دایره ، بر یک دایره

 واقع بر دایره

on a keyboard   در یک صفحه کلید 

on a line   در یک خط 
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on and off   متناوب ، نوبتی ، قطع و وصل 

on line   مستقیم ، در خط ، در مدار  ارتباط مستقیم ، با ارتباط

 ، درون خطی ، روی خط

on line terminal   پایانه ی پیوسته 

on passing to   درباره ی 

on the basis of   با توجه به 

on the contrary   برخلاف ، برعکس 

once   زمانی که ، یکبار ، همین که 

once again   مجدد ، بار دیگر 

ond limit   رفیحد یکط 

ond sided vderivative   مشتق یکطرفی 

ond surface   رویه ی یکجانبه 

one   یک 

one can   می توان 

one dimension set   مجموعه ی یک بعدی 

one dimensional   یک بعدی 

one dimensional distribution law   قانون توزیع یک متغیره ، قانون توزیع یک بعدی 

one dimensional probability distribution   توزیع احتمال یک بعدی 

one dimensional random variable   کمیت تصادفی یک بعدی 

one dimensional space   فضای یک بعدی 

one element   مجموعه ی تک عنصری 

one element set   مجموعه یک یک عنصری 

one hot   یک بارز 

one hundred percent inspection   بازرسی صددرصد 

one layout   آرایش یکطرفه 

one line   روی خط 

one many relation   نسبت یک به چند 

one material problem   مسأله ی تک محصولی 

one off production   تولید تکی 

one one   یک به یک 

one or more   یک یا چند 

one parameter family   نواده ی یک پارامتریخا 
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one parameter group   گروه یک پارامتری 

one parameter subgroup   زیرگروه یک پارامتری 

one poini compactification   فشرده سازی یک نقطه ای 

one point compactification   ساخت ای ، فشردهنقطهی یکفشرده ساخته

 ه ...ای ، فشرده سازی یک نقطنقطهتک

one point confidence set   مجموعه ی اعتماد یک نقطه ای 

one possibility   یک راه ممکن 

one sample problem   مساله ی یک نمونه ای 

one sample runs test   آزمون سری های یک نمونه ای 

one sample sign test   ای ، آزمون علامت یک نمونه نمونهآزمون علامت یک

 یا

one sample test   اینمونهآزمون یک 

one sheet   یک پارچه ، یک پارچه ای 

one sheet hyperboloid   هذلولیوار یکپارچه 

one shot   یک باره ای 

one shot sampling   نمونه گیری یکباره ای 

one sided   یکطرفه ، یک پهلو ، یک جانبه 

one sided bayesian interval   اصله ی بیزی یکطرفهف 

one sided continuity   پیوستگی یکطرفه 

one sided derivative   مشتق یکطرفه 

one sided limit   حد یکطرفه 

one sided limits   حدود یکطرفه 

one sided surface   سطح یکطرفه 

one sided test   آزمون یکطرفه 

one single strand machine    رشته ایماشین یک 

one space   فضای یک بعدی 

one step   تک گام 

one step method   روش تک گامی 

one step transition matrix   ماتریس انتقال وضعیت یک مرحله ای 

one tailed   یک دنباله ای ، یکطرفه ، یک دامنه ، یک دنبالی 

one tailed test   آزمون یک دامنه ای 

one to one   یک به یک 

one to one continuous function   تابع پیوسته ی یک به یک 
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one to one correspondence   تناظر یک به یک 

one to one function   یکبهتابع یک به یک ، تابع یک 

one to one mapping   گسترش دوسویی ، نگاشت یک به یک 

one to one onto   دوسویی ، یک به یک پوشا 

one to one relation   رابطه ی دو سویی ، رابطه ی یک به یک 

one to one transformation   تبدیل دو سویی ، تبدیل یک به یک 

one valued   یک مقداری ، یک ارزشی 

one valued function   تابع تک مقداری ، تابع یک مقداری ، تابع یک ارزشی 

one way   ک جانبه ، یکراهییکطرفه ، یک راهه ، ی 

one way analysis of variance   طرفه ، تحلیل واریانس یک عاملی تحلیل واریانس یک

 ، تحلیل واریانس یکطرفه

one way classification   طبقه بندی یکطرفه 

one-armed bandit problem   بازومسئله ماشین قمار یک 

one-dimensional probability distribution   بُعدیتوزیع احتمال یک 

one-dimensional probability distribution  بُعدیتوزیع احتمال یک 

one-dimensional probability distribution بُعدیتوزیع احتمال یک 

one-hit model   برخوردیمدل یک 

oneness   وحدانیت ، یگانگی 

ones   اینها ، آنها 

one-sided test   طرفهون یکطرفه ، آزمون یکآزم 

one-tailed test   دُمیآزمون یک دمی ، آزمون یک 

one-third sigma rule   سوم سیگماقاعده یک 

one-way analysis of variance   طرفهتحلیل واریانس یک 

one-wild distribution   توزیع با یک مشاهده سرکش 

online   برخط 

only if   ه ، فقط اگرفقط وقتی ک 

onto   پوشا ، بر روی 

onto function   تابع پوشا ، تابع به رو ، تابع پوششی 

onto mapping   نگاشت پوشا ، نگاشت بروی 

onto transformation   تبدیل پوشا 

opaque   ناشفاف ، تیره ، کدر ، مات 

oparation table   جدول عمل 
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opcode   کد عمل ، عملیاتی 

open   باز 

open ball   گوی باز 

open base   پایه ی باز 

open closed interval   بسته-بازه ی باز 

open cover   پوشش باز 

open covering   پوشش باز 

open covering of a set   پوشش باز مجموعه 

open curve   خم باز ، منحنی باز ، منحنی غیر بسته 

open disc   قرص باز 

open end   انتهاباز 

open end budget   بودجه ی نامحدود 

open end class   رده انتهاباز 

open ended   راه به در 

open ended questionnaire   پرسشنامه ی آزاد 

Open function   تابع باز 

open half space   نیم فضای باز 

open interval   بازه ی باز 

open loop   ه ی باز ، مدار بازحلق 

open manifold   خمینه ی باز 

Open map   نگاشت باز 

open mapping   نگاشت باز 

open mapping theorem   قضیه ی نگاشت باز 

open multi dimensional interval   سنگفرش باز 

open neighborhood   همسایگی باز 

open region   ناحیه ی باز 

open sentence   گزاره نما ، گزاره ی باز 

open sequence system   سیستم با توالی باز 

open set   مجموعه باز 

open set of point   مجموعه ی باز نقاط 

open sets   مجموعه های باز 

open simplex   سادک باز 
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open statement   گزاره ی باز ، گزاره نما 

open subgroup   زیرگروه باز 

open system   نظام باز ، سیستم باز 

open train   نورد یک رشته ای 

open traverse   خط شکسته ی باز 

open unit interval   بازه ی یکه ی باز 

opening   فرجه 

opening inventory   موجودی کالای ابتدای دوره 

openning   سوراخ 

operand   عملوندوند ، عامل ، کارگزار ، عمل 

operate   عمل کردن 

operating   عملکرد ، عامل 

operating characteristic   مشخصه ی عملکرد 

operating characteristic curve    ، خم مشخصه ی عملکرد ، منحنی مشخصه ی عمل

 منحنی مشخصه ی عملکرد ، منحنی ...

operating cost   اتی ، هزینه ی هزینه ی بهره برداری ، هزینه ی عملی

 راهبری

operating efficiency   کارایی عملیاتی 

operating expense    ، هزینه ی عملکرد ، هزینه ی عملیات بهره برداری

 هزینه ی عملیات

operating function   تابع عملکرد ، تابع عمل کننده 

operating leverage   اهرم عملیاتی 

operating managers   عملیاتی مدیران 

operating manual    راهنمایی عملیاتی ، کتاب دستی عملیاتی ، دستور کار

 ، دستورالعمل

operating system    سیستم تنظیم کننده ، سیستم کارنمایی ، سیستم

 عامل

operation   عمل 

operation characteristic curve   ی عمل ، منحنی مشخصه ی عملمنحنی مشخصه 

operation of a group   عمل گروه 

operation process chart    ، نمودار فراگرد عملیاتی ، نمودار فرایند عملیات

 جدول اجرای عملیات

operation research   تحقیق در عملیات 

operation sheet   برگه ی عملیات ، فرم عملیات 
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operation symbol   علامت عمل ، علامت رمز 

operational   عملی ، عملگری 

Operational Calculus   حساب عملیاتی 

operational characteristic curve   خم مشخصه عملیاتی 

operational mathod   روش عملگری ، روش عملی 

operational matrix   ماتریس عملیاتی 

operational method   روش عملگری 

operational planning   اتی ، برنامه ریزی عملیاتطرحریزی عملی 

operational research   پژوهش عملیات ، تحقیق عملیات ، بررسی عملیات 

operational symbol   نماد عملیاتی 

operations   اعمال 

operations of arithmetic   عملیات محاسباتی 

operations research   تحقیق در عملیات 

operations set   عملیات مجموعه ی 

operative    ، عملگر ، عامل ، عمل کننده ، عملی ، کارگر ، مؤثر

 فراونده

operator    عملگر ، عملگر / کلمات مرتبطbounded 

operator backward-shift operator ... 

operator algebra   جبر عملگر ها 

operator norm   نرُم عملگری 

operator norm induced by   ُم عملگری القاشده توسطِ نر 

operator of integration   عملگر انتگرال گیری 

operator ring   حلقه ی عملگر ها 

operator theory   عملگرها نظریه 

opinion poll   نظرپرسی 

opinion pools   ادغام آرا 

opisometer   وسیله ی اندازه گیری طول منحنی 

opponent   حریف ، هماورد 

opportunity cost   هزینه ی فرصت ، هزینه ی فرصت از دست رفته 

opportunity curve   منحنی فرصت 

opportunity loss    زیان فرصت ، زیان غفلت ، زیان از دست رفتن فرصت

 ، فرصت از دست رفته

opportunity studies   شناسایی و بررسی امکانات 
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oppose   دن ، مقابله کردنمخالفت کردن ، ضدیت کر 

opposite   مقابل ، متقابل ، مخالف ، روبرو 

opposite angles    ، زاویه ی مقابل ، زاویه های متقابل ، زوایای روبرو

 زوایای متقابل

opposite arrow   فلش متقابل ، پیکان متقابل 

opposite number   عدد مخالف 

opposite of   مخالف 

opposite orientation   سوی متقابل 

opposite sense inequalities   نامساوی های مختلف الجهت 

opposite sides   اضلاع روبرو 

opposite vector   بردار متقابل 

oppositely   متقابلا 

opposition   مقابلت ، تقابل 

optical   مربوط به چشم ، چشمی 

optical comparator   پراتور نوریمقایسه گر نوری ، کم 

optical illusions in charts   خطاهای دید در نمودارها 

optical property of conics    ویژگی اپتیکی مقطع های مخروطی ، خاصیت نوری

 مقاطع مخروطی

optical property of conies   ویژگی اپتیکی مقطع های مخروطی 

optics   ور ، علم اپتیک ، نورشناسی ، فیزیک نور ، عمل ن

 مناظر

optimal   مطلوب ، اپتیمال ، بهین 

optimal allpcation   تخصیص بهینه 

optimal assignment   تخصیص اپتیمال 

optimal basic feasible solution   جواب شدنی پایه ی بهینه 

optimal basis   پایه ی بهینه 

optimal block design   کی اپتیمالطرح بلوکی بهینه ، طرح بلو 

optimal bounded variables   متغیر های کراندار بهینه 

optimal c(alpha)-test    آزمونC) ی بهینه ، آزمون)C(alphaی بهینه) 

optimal control   کنترل بهینه ، کنترل اپتیمال 

optimal control problem   مسأله ی کنترل بهینه 

optimal decision   اپتیمال تصمیم 

optimal extreme point   نقطه ی رأسی بهینه 
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optimal feasible solution   جواب ممکن بهینه 

optimal frequency   فرکانس بهینه ، بسامد ، تواتر بهینه 

optimal location problem nonbasic   مسأله ی موقعیت بهینه 

optimal point   نقطه ی مطلوب 

optimal policy   سیاست بهینه 

optimal sample size   اندازه نمونه بهینه 

optimal sampling   گیری بهینهنمونه 

optimal solution   حل بهینه 

optimal spacing   فاصله بهینه 

optimal stochastic control   کنترل تصادفی بهینه 

optimal stopping rule   قاعده توقف بهینه 

optimal strategy   استراتژی بهینه 

optimal system   دستگاه اپتیمال 

optimality   بهینگی ، اپتیمم بودن 

optimality at   بهینگی در 

optimality condition   شرط بهینگی 

optimality conditions criterion nonbasic   معیار/شرایط بهینگی ، غیر پایه 

optimality criterion   ر بهینگیمعیا 

optimalize   به سطح مطلوب رسانیدن 

optimistic   خوشبینانه 

optimistic estimate   تخمین خوشبینانه ، براورد خوشبینانه 

optimistic time   زمان خوشبینی کامل ، زمان خوشبینانه 

optimization   سازی ، اپتیمم سازی ، بهینه سازیبهینه 

optimization problem   مساله ی بهینه سازی 

optimization theory   نظریه ی اپتیمم سازی ، نظریه ی بهینه سازی 

optimize   بهینه یافتن ، بهینه ساختن ، بهینه کردن 

optimizing   بهینه سازی 

optimum    اپتیمم ، حداکثر ، بهترین ، مطلوب ، بهینه ، حد

 بهینه ، بهین ، حد متناس ...

optimum allocation   انتساب بهینه ، تخصیص اپتیمم 

optimum design   طراحی بهینه ، طرح بهینه 

optimum design of experiments   طراحی بهینه آزمایشها 
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optimum error rate   نرخ خطای بهینه 

optimum maintenance program   برنامه ی نگهداری بهینه 

optimum output   بازده مطلوب 

optimum plant size   اندازه ی بهینه ی واحد تولید 

optimum point   نقطه ی بهینه 

optimum policy   سیاست بهینه 

optimum size of clusters   اندازه ی بهینه ی خوشه ها 

optimum stratification   بندی بهینهطبقه 

optimum work period   ل دوره ی کار مطلوبمناسبترین طول زمان کار ، طو 

option    اختیار معامله ، انتخاب معامله ، خیار ، شق ، حق

 انتخاب ، اختیار

option sampling   نمونه گیری اختیاری 

optional sampling   گیری اختیاری ، نمونه گیری اختیارینمونه 

optional time   زمان اختیاری 

options set   مجموعه انتخابها 

or   یا 

or else   یا به طریق دیگر ، یا به طریقی دیگر 

or equal to   یا مساوی 

or function   تابع یا 

or if   و اگر ، و هرگاه 

or simply   یا به صورت ساده تر 

orb   جسم کروی ، گوی ، بدور چیزی 

orbed   کروی ، گرد 

orbicularity   ی بودن ، کیفیت به طور کروی ، به طور مدور ، کرو

 گرد

orbiculate   کروی ، گرد ، مدور 

orbit    ، مدار ، دایره وار ، حرکت کردن ، بدور مداری گشتن

 قلمرو ، مسیر

orbit determination   تعیین مدار 

orbit of x under g    مدارx  بوسیله یg 

orbit space   فضای مداری 

orbital   سیریمداری ، مدار ، مسیر ، م 

orbital elements   عنصر های مداری 
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orbital motion   حرکت مداری 

orbital velocity   سرعت مداری 

orbiting rocket   موشک مدار گرد 

ord-carver system of distributions   کاروِر-منظومه توزیعهای ارُد 

order    مرتبه ، ترتیب ، ترتیب / کلمات مرتبطorder of 

bias second-order  ،1 ... ر 

order axioms   اصول موضوع ترتیب ، اصل های موضوع ترتیب 

order confirmation   تأیید سفارش 

order form   برگه ی سفارش ، فرم سفارش ، فرم سفارشدهی 

order interval   فاصله ی سفارش 

order isomorphism   ریختی ترتیبیهم 

order mapping   اشت ترتیبنگ 

order of a branch point   مرتبه ی نقطه ی شاخه ای 

order of a contact   مرتبه ی تماس 

order of a cyclic group   مرتبه ی یک گروه دوره ای 

order of a derivative   مرتبه ی مشتق 

order of a determinant   مرتبه ی یک دترمینان 

order of a differential equation   مرتبه ی معادله ی دیفرانسیل 

order of a group   مرتبه ی گروه ، مرتبه ی یک گروه ، رتبه ی یک گروه 

order of a lipschitz mapping    درجه ی یک نگاشت لیپ شیتز ، قدرنسبت نگاشت

 لیپ شیتسی

order of a matrix   مرتبه ی ماتریس 

order of a multiplicity   ی تکرار مرتبه 

order of a pole   مرتبه ی قطب ، مرتبه ی یک قطب 

order of a polynomial   مرتبه ی چندجمله ای 

order of a radical   مرتبه ی رادیکال ، فرجه ی یک رادیکال 

order of a root    مرتبه ی ریشه ، مرتبه ی تکرار یک ریشه ، رتبه ی

 یک ریشه

order of a subgroup   رتبه ی یک زیرگروهم 

order of a zero   مرتبه ی یک صفر 

order of an algebraic curve or surface   مرتبه ی منحنی یا سطح جبری 

order of an element   مرتبه ی عنصر ، دوره ی یک عنصر 

order of an equation   درجه ی یک معادله 
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order of an infinitesimal   نهایت کوچکمرتبه ی یک بی 

order of an infinity   درجه ی یک بینهایت بزرگ 

order of bias   مرتبه اریبی 

order of contact   مرتبه ی تماس 

order of convergence   مرتبه ی همگرایی 

order of elements of a group   رتبه ی عناصر یک گروه 

order of group   هدرجه ی گروه ، مرتبه ی گرو 

order of magnitude   درجه ی قدرت ، درجه ی بزرگی ، مرتبه ی بزرگی 

order of matrix   مرتبه ی ماتریس 

order of multiplicity   مرتبه ی تکرار 

order of stationarity   رتبه مانایی 

order of the number line   ترتیب روی محور اعداد 

order point system   طه ی سفارشسیستم نق 

order preserving   حافظ ترتیب 

order preserving function   تابع حافظ ترتیب 

order properties   ویژگی های ترتیب 

order properties of the real numbers   خواص ترتیبی اعداد حقیقی 

order relation   رابطه ی ترتیب ، رابطه ی ترتیبی ، ترتیب 

order relative to   مرتبه نسبت به 

order reversing   قلب کننده ی ترتیب ، عاکس ترتیب 

order size   اندازه ی سفارش ، مقدار سفارش 

order statistic   آمار ترتیبی ، آماره ی ترتیبی 

order statistics   های ترتیبیآماره 

order topology   توپولوژی ترتیبی ، توپولوژی ترتیب 

order type   نوع ترتیب 

ordered    مرتب ، مرتب / کلمات مرتبطordering 

stochastic ordering ordering distr ... 

ordered additive group   گروه جمعی مرتب 

ordered alternative   فرض مقابل مرتب 

ordered array   صف منظم 

ordered basis   پایه ی مرتب 

ordered couple   زوج مرتب 
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ordered element   عضو مرتب 

ordered field   هیئت مرتب ، میدان مرتب ، هیأت مرتب 

ordered group   گروه مرتب 

ordered mapping   نگاشت مرتب 

ordered n tuple   n تایی مرتب 

ordered n tuples   n تایی مرتب 

ordered n-tuple   ( اِنnتایی مرتب ) 

ordered number   اعداد مرتب 

ordered numbers   اعداد مرتب 

ordered pair   جفت مرتّب ، جفت مرتب ، زوج مرتب 

ordered partition   افراز مرتب 

ordered partitions   افراز های مرتب 

ordered product   حاصلضرب مرتب شده 

ordered quadruple   چارتایی مرتب ، چهارتائی مرتب 

ordered relation   رابطه ی ترتیب 

ordered ring   حلقه ی مرتب 

ordered rooted tree   درخت ریشه دار مرتب 

ordered sample   نمونه ی مرتب 

ordered samples   نمونه های مرتب 

ordered set   دسته ی مرتب ، مجموعه ی مرتب 

ordered sets   مجموعه های مرتب 

ordered subset   زیرمجموعه ی مرتب 

ordered triple   تایی مرتب ، سه تایی مرتبسه 

ordered union   اجتماع ترتیبی 

orderel pair   زوج مرتّب 

ordering   1 مرتب کردن ، مرتب کردن ،  3ترتیب  2سازی مرتب

 ترتیب ، ترتیبی ، مرت ...

ordering axiom   اصل موضوع ترتیب 

ordering cost   هزینه ی سفارش 

ordering distributions by dispersion   مرتب کردن توزیعها بر اساس پراکندگی 

ordering procedure   سازیشیوه مرتب 

ordering relation   رابطه ی ترتیبی ، نسبت ترتیبی 
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ordering time   زمان سفارش 

orderings   ترتیب ها 

orderless   بی ترتیب ، بی نظم 

orderly   به طور مرتب ، مرتبا 

order-restricted   مقیّدترتیب 

order-restricted inference   مقیّداستنباط ترتیب 

ordinal   ترتیبی ، عدد ترتیبی 

ordinal data   های ترتیبیداده های ترتیبی ، داده 

ordinal measurement   اندازه گیری رتبه ای 

ordinal nubmer   عدد ترتیبی 

ordinal number   عدد ترتیبی 

ordinal numbers   اعداد ترتیبی 

ordinal product   حاصلضرب ترتیبی 

ordinal scale   مقیاس ترتیبی ، مقیاس رتبه ای 

ordinal sum   مجموع تزتیبی ، حاصل جمع ترتیبی 

ordinal variables   متغیرّهای ترتیبی 

ordinals arithmetics   حساب اعداد ترتیبی 

ordinals product   ضرب اعداد ترتیبی 

ordinals sum   حاصلجمع اعداد ترتیبی 

ordinary   عادی 

ordinary case cycloid curve   خم چرخنما حالت معمولی 

ordinary depreciation   استهلاک عادی 

ordinary derivative   مشتق معمولی 

ordinary differential equation   معادله ی دیفرانسیل معمولی 

ordinary differential equation of the first 
order   

 معادله ی دیفرانسیل معمولی مرتبه ی اول

Ordinary Differential Equations   معادلات دیفرانسیل معمولی 

ordinary differential operator   عملگر دیفرانسیل معمولی 

ordinary discontinuity   ناپیوستگی جهشی ، ناپیوستگی معمولی 

ordinary double point   نقطه ی مضاعف معمولی 

ordinary fraction   کسر معمولی ، کسر متعارفی 

ordinary interest   بهره ی ساده ، بهره ی عادی 
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ordinary least squares   کمترین توانهای دوم عادی 

ordinary point   نقطه ی معمولی 

ordinary point of a curve    ، نقطه ی عادی یک منحنی ، نقطه ی ساده ی خم

 نقطه ی معمولی خم

ordinary point of an analytic set   نقطه ی ساده ی مجموعه ی تحلیلی 

ordinary rooted tree   درخت ریشه دار معمولی 

ordinary share   دیسهم معمولی ، سهم عا 

ordinary singularity   تکینی معمولی 

ordinate   رست ، عرض ، عرض یک نقطه در صفحه ی مختصات 

ordinate of a point   عرض نقطه 

ordinate set   مجموعه ی عرضی ، مجموعه ی عرض 

ordination   طبقه بندی ، دسته بندی 

organic   آلی ، حیاتی ، مربوط به حیات 

organization   تشکیلات ، مؤسسه ، سازماندهی ، سازمان 

organization chart   نمودار سازمانی ، نمودار سازمان 

organization level   رده ی سازمانی ، سطح سازمانی ، طبقه ی سازمانی 

organization planning   طرحریزی سازمانی 

organization unit   واحد سازمان 

organizational chart   نمودار سازمانی 

organizational level   رده ی سازمانی ، سطح سازمانی 

organizational pyramid   هرم سازمانی 

organizational structure   ساخت سازمانی 

organize   سازمان دادن ، مرتب کردن 

organizing   تشکیل سازمان ، سازماندهی 

orient   کردن کردن ، رهبریانتخابکردن ، جهت جهت تعیین

 یابی کردن ، جهت ی ...، جهت

orientable   جهت پذیر ، سو پذیر 

orientable surface   رویه ی جهت پذیر 

orientable topological manifold   خمینه ی توپولوژیک جهت پذیر 

orientable trajectory   مسیر جهت پذیر 

orientation   جهت 

orientation of a topological manifold   جهت دهی خمینه ی توپولوژیک 

orientation preserving   جهت نگهدار ، حافظ جهت 
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orientation preserving mapping   نگاشت جهت برگردان ، نگاشت جهت نگهدار 

orientation reversing   جهت برگردان ، حافظ جهت 

orientation reversing mapping   گاشت جهت برگردانن 

oriented   جهت دار ، سو دار 

oriented atlas   اطلس جهت دار 

oriented curve   خم جهت دار 

oriented manifold   خمینه ی جهت دار 

oriented plane   هامن جهت دار 

oriented simplex   سادک جهتدار 

oriented surface   رویه ی جهت دار 

oriented tangent line   خط مماس جهت دار 

orienting   جهتدهی ، جهت دادن 

orifice    سوراخ ، روزنه ، دهانه ، محل بازشدن ، دریچه ی

 ورودی ، مجرا ، ورودی

origin   مبدا 

origin of a ray   مبدأ پرتو ، مبداء یک شعاع ، مبداء یک نیم خط 

origin of a reference   مبداء یک چارچوب 

origin of cartesian coordinates   مبداء دستگاه مختصات دکارتی 

origin of coordinates   مبداء مختصات 

origin of vector   مبدأ برُدار ، مبداء بردار 

origin orthocenter    پیشوندی به معنای راست و مستقیم ، محل برخورد

 سه ارتفاع مثلث

original    ی اصلی ، اصلی ، اولیه ، نسخه ی اصلی ، نمونه

 آغازین ، آغازی

original assumption   فرض اصلی 

original axiom   اصل موضوع اولیه 

original diagram   نمودار اولیه 

original matrix   ماتری اصلی 

original observations   مشاهدات اصلی 

original scores   نمره های اصلی ، نمره های خام 

original set   مجموعه ی اصلی 

original statement   گزاره ی اصلی 

original tree   درخت اصلی ، درخت اولیه 
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originally   در ابتدا ، در آغاز 

ornstein-uhlenbeck process   بکاولن-فرایند اورنشتاین 

orthant   متعامدکنج 

orthant probabilities   مثبتیاحتمالهای همه 

orthic traingle   پادک 

orthic triangle   پادک ، مثلث پادک 

ortho complement   متمم قائم 

orthocenter   نقطه ی تقاطع سه ارتفاع یک مثلث 

orthodromie   ارتودرومی 

orthogonal   متعامد 

orthogonal affinity   تبدیل آفین قائم 

orthogonal arrays   امدهای متعآرایه 

orthogonal axonometry   محور سنجی قائم 

orthogonal basis   پایه ی متعامد 

orthogonal chebyshev polynomials   ایهای متعامد چبیشوفچندجمله 

orthogonal circles   دوایر متعامد 

orthogonal complement   متمم متعامد ، متمم قائم ، مکمل عمودی 

orthogonal complement group   گروه مکمل متعامد 

orthogonal complement group 

projection   

 تصویر گروه مکمل متعامد

orthogonal component   مؤلفه ی قائم 

orthogonal contacts   مقایسه های متعامد 

orthogonal coordinate system   دستگاه مختصات متعامد ، دستگاه مختصات قائم 

orthogonal coordinates   مختصات متعامد 

orthogonal curves   خم های بر هم عمود 

orthogonal curvilinear coordiantes   مختصات خمیده خطی متعامد 

orthogonal curvilinear coordinates   مختصات خمیده ی خطی متعامد 

orthogonal cutting   بریدن متعامد ، برشکاری متعامد 

orthogonal decomposition   تجزیه متعامد 

orthogonal decomposition theorem   قضیه ی تجزیه ی متعامد 

orthogonal designs   طرحهای متعامد 

orthogonal expansion   بسط متعامد 
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orthogonal expansions   بسطهای متعامد 

orthogonal factor model   مدل عاملی متعامد 

orthogonal functions   تابع های متعامد 

orthogonal group   گروه متعامد 

orthogonal latin squares   مربعهای لاتین متعامد 

orthogonal linear transformation   تبدیل خطی متعامد 

orthogonal lines   خط های متعامد 

orthogonal matrices   ماتریس های عمودی ، ماتریس های قائم 

orthogonal matrix   ماتریس متعامد 

orthogonal polynomial   چندجمله ای متعامد 

orthogonal polynomials   ایهای متعامد ، چندجمله ای های متعامدچندجمله 

orthogonal process   فرایند متعامد 

orthogonal projection   تصویر متعامد 

orthogonal series of functions   سری متعامد تابع ها 

orthogonal set   مجموعه ی متعامد 

orthogonal similarity   تشابه متعامد 

orthogonal squares   مربعهای متعامد 

orthogonal system   دستگاه متعامد 

orthogonal system of curves on a 

surface   

 دستگاه منحنی های متعامد روی یک سطح

orthogonal system of functions   دستگاه توابع متعامد 

orthogonal to   عمود بر 

orthogonal trajectories   مسیر های متعامد 

orthogonal trajectory   مسیر قائم 

orthogonal transformation   تبدیل متعامد ، تبدیل عمودی 

orthogonal transformation group   گروه تبدیل متعامد 

orthogonal trihedron   کنج سه قائمه ، سه وجهی سه قائم 

orthogonal trijectories   مسیر های عمودی ، مسیر های قائم 

orthogonal vector   بردار متعامد 

orthogonal vectors   بردار های عمود بر هم ، بردار های متعامد 

orthogonality    تعامد ، تعامد / کلمات مرتبطintereffect 

orthogonality 

orthogonality condition   شرط متعامد بودن 



618 
 

orthogonality relation   رابطه ی تعامد 

orthogonality relations   روابط تعامد 

orthogonalization   تعامد سازی ، عمود سازی ، متعامد سازی 

orthogonalization of matrices   متعامدسازی ماتریسها 

orthogonalization process    فرایند عمودسازی ، فرایند متعامد سازی ، پروسه ی

 متعامد سازی

orthogonalization theorem   قضیه ی عمود سازی ، قضیه ی متعامد سازی 

orthogonally invariant distributions   توزیعهای ناوردامتعامد 

orthographic    زوایای قائمه ، قائمدارای خطوط عمودی ، دارای 

orthographic projection   تصویر قائم 

orthonormal   متعامد یکه ، راست هنجار ، متعامد 

orthonormal basis   پایه ی متعامد یکه 

orthonormal coordinates   مختصات یکامتعامد 

orthonormal expansions   بسطهای یکامتعامد 

orthonormal functions   تابع های یکامتعامد 

orthonormal plane   صفحه ی مختصات قائم 

orthonormal set   مجموعه یکامتعامد ، مجموعه ی متعامد یکه 

orthonormal system    دستگها متعامد بهنجار ، دستگاه متعامد یکه ، دستگاه

 یکامتعامد

orthonormal vectors   بردارهای یکامتعامد 

orthonormality   یکامتعامد بودن 

orthonormalization   یکامتعامدسازی 

orthonormalize    متعامد و یکه کردن ، یکامتعامد سازی ، متعامد سازی

 کردن

orthonormalized eigenfunction   ویژه تابع یکامتعامد شده 

orthotropic   دارای محور اصلی کمابیش قائم 

oscillate   نوسان کردن 

oscillate boundedly    با دامنه ی محدود نوسان کردن ، دارای نوسان محدود

 بودن

oscillate unboundedly    با دامنه ی نامحدود نوسان کردن ، دارای نوسان

 نامحدود بودن

oscillating   نوسانی 

oscillating series   سری نوسانی 

oscillation   نوسان 
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oscillation of a function   نوسان تابع 

oscillation of a function at a point   نوسان تابع در یک نقطه 

oscillator   نوسانساز ، نوسانگر 

oscillatory   نوسانی 

oscillatory function   تابع نوسانی 

oscillatory motion   حرکت نوسانی 

oscillatory phenomenon   پدیده ی نوسانی 

oscillatory process   فرایند نوسانی 

oscilliation   حرکت نوسانی ، ارزش ، نوسان 

oscillograph   نوسان نگار 

oscilloscope   نوسان نما 

osculate   بوسیدن 

osculating   بوسان 

osculating circle   دایره ی بوسان 

osculating parabola   سهمی بوسان 

osculating plane   انصفحه ی بوس 

osculating sphere   کره ی بوسان 

osculating sphere of a space curve at a 
point   

 کره ی بوسان یک منحنی فضائی در یک نقطه

osculation   بوسیدن 

osculation circle   دایره ی بوسان 

osculation plane   صفحه ی بوسان 

osculation point   نقطه ی بوسان 

osculator   بوسان 

osculatory   بوسان 

osculatory integration   گیری بوسانیانتگرال 

osculatory interpolation   یابی بوسانیدرون 

o-statistics   (o)- ها ، اُ آماره  (o)- هاآماره  

ostrogorski paradox   پارادوکس اوستروگورسکی 

ostrogradski theorem   قضیه ی انتگرادسکی 

ostrowski-reich theorem   رایش-قضیه اوستروفسکی 

other   آخر ، دیگر ، سایر 
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other than   به غیر از ، غیر از ، متفاوت با ، مخالف 

other than itself   غیر از خودش 

otherwise    روش دوم ، روش دیگر ، در غیر این صورت ، خلاف

 آن

ounce   یک شانزدهم اونس ، واحد وزن انگلیسی معادل 

out   خارج ، بیرون ، از 

out degree   درجه خروجی 

out neighbours   همسایگی-برون 

out of bowl tooling   ابزاربندی برون کاسه ای 

out of phase   خارج از فاز 

out of stock   غیر موجود 

outcome    ، برآمد ، پیشامد ساده ، رویداد ، پی آمد ، نتجیه

 حاصل

outcomes favourable to events   نتایج مساعد بر حادثه 

outcomes of trials   نتایج آزمایش ها 

outdegree   درجه خروجی ، درجه ی خروجی 

outer   خارجی 

outer automorphism   خوددیسگی بیرونی ، خودریختی برونی 

outer composition   ترکیب خارجی 

outer content   ای خارجیمحتو 

outer harmonic measure   اندازه ی همساز برونی 

outer jordan content   محتوای ژردان خارجی 

outer measure   اندازه ی برونی ، اندازه ی خارجی ، اندازه برونی 

outer operation   عمل خارجی 

outer product   حاصل ضرب خارجی ، حاصل ضرب برداری 

outer product of two vectors    حاصل ضرب خارجی دو بردار ، حاصل ضرب برداری

 دو بردار

outer region   ناحیه ی خارجی 

outer sum   مجموع خارجی 

outflow   جریان 

outgoing   خروجی 

outlet   دریچه ی خروجی ، مجرای خروجی ، خروجی ، دررو 

outlier   دور افتاده 
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outlier-prone distribution   توزیع مستعد برای نقاط دورافتاده 

outliers   نقاط دورافتاده 

outline    طرح ، توضیح دادن ، گرداگرد ، شرح دادن ، طرح

 کردن ، پیرامون ، رئوس مطا ...

outocorrelation   خود همبستگی 

output    ، خروجی ، عدد خروجی ، بازده ، ستاده ، برونداد

 ، حاص ... محصول ، گرفته شده

output bit   بیت خروجی 

output data   های خروجی ، داده های خروجی ، اطلاعات داده

 خروجی ، داده ی خروجی

output index   شاخص بازدهی 

output report   گزارش خروجی ، گزارش خارج شده از سیستم 

outside   بیرون ، بیرونی ، خارج ، خارج از ، بیرون از 

outside caliper    ، پرگار خارج ، پرگار خارجی ، اندازه گیر خارجی

 اندازه گیر قسمت خارجی ، ...

outward    ، برونسو ، خارجی ، به طرف خارج ، ظاهری ، بیرونی

 برونگرا

outward vector   بردار برونگرا 

oval   خاگی ، تخم مرغی ، بادامی 

oval of cassini   مرغانه ی کاسینی 

ovally   به شکل تخم مرغ 

ovaloid   تخم مرغی 

ovals of cassini   منحنی تخم مرغی شکل 

over   روی ، در ، بالا ، بالائی ، رویی ، زیل ، به پایان رساندن 

over a    درa  روی ،a 

over a set a    روی مجموعه یa 

over all   کل ، سطح ، همه 

over come   بر طرف کردن 

over critical damping   میرائی فوق بحرانی 

over fitting    قرار دادن تعداد بیش از اندازه متغیر مستقل در

 رگرسیون

over flow   سرریز 

over loading   سربار گذاری 

over relaxation   فوق رهایی 
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over ring   حلقه ی فراگیر 

over shoot   فراحد ، جهش 

over step   بر پله 

over stimate   کران بالا 

over which   که در آن 

over write   پاک شدن 

overal control   کنترل سراسری 

overall   روی هم ، جامع ، سرتاسر ، کل ، همه سطح کل 

overall development plan   برنامه ی کلی توسعه 

overcritical damping   میرایی فوق بحرانی 

overdamped   فوق میرائی ، میرائی زیاد 

overdamped oscillation   نوسان فوق میرا 

overdamping   میرائی شدید 

overdelivery   اضافه تحویل ، تحویل بیش از اندازه 

overdetermined system   دستگاه فرامعین 

overdispersed   پراکندهبیش 

overdispersion   پراکنشبیش 

overestimate   فزون برآورد ، تخمین اضافی 

overestimation   برآوردبیش 

overfield   زبرهیأت 

overflow    تجاوز از حد ، هزینه ی عمومی ، سرریز ، هزینه ی

 غیر تولیدی

overgraduation   هموارسازی آماریبیش 

overhaul    پیاده کردن دستگاه ، تعویض دوره ای ، تعمیر دوره

 کلی ، امتحا ...ای ، تعمیر 

overhead   سرانه 

overhead cost   هزینه ی بالاسری ، هزینه ی سربار 

overhead tool block   قلمگیر بالاسری ، کشوی ابزار بالاسر 

overheating   حرارت دادن بیش از حد 

overidentification   شناساییبیش 

overlap   متداخل ، تداخل کردن 

overlap design   طرح متداخل 
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overlapping    پوشاندن ، رویهم ریخته ، روی هم افتادگی ، همپوشی

 ، تداخل ، همپوشانی ، ...

overlapping circles   دوایر متقاطع 

overlapping coefficient   ضریب تداخل 

overlapping intervals   بازه های متداخل 

overlapping loop   دهحلقه ی روی هم افتا 

overlapping network   شبکه ی همپوش 

overlapping sets   مجموعه های متقاطع 

overly   کاملا 

overrepresentation   نمایندگیبیش 

override   پاک کردن 

overspread   پوشاندن ، گسترده ، سراسری 

overthwart   به طور متقاطع ، متقاطع ، در عرض ، عرضی 

overtime   افه کاری ، ساعت فوق العاده ، کار اضافی ، اضافه اض

 کار

overtime premium   فوق العاده ی اضافه کاری 

ovoid   خاکوار 

owelty   برابری 

p adic   p-p ای 

p adic integer    عدد صحیحp ای 

p adic number    عددp ای 

p approximation    تقریب-p 

p chart    نمودارP دار درصد ضایعات، نمو 

p closure   p-بستار 

p fold exterior power    توان خارجیp تایی 

p group   p-گروه 

p relation   p-رابطه 

p series    سریp 

p sylow subgroup    زیرگروهp سیلو 

p th power mean    میانگین توانیp ام 

p.m.   بعد از ظهر 

paasche-laspeyres index numbers   پیرسلاس-اعداد شاخص پاشه 

pace   همگامی 
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pacioli    میلادی 1514تا  1445 -پاسیولی 

pack    دسته کردن ، بسته بندی ، دسته بندی ، دسته ، بسته

 ، عدلبندی

package    بسته ی نرم افزاری ، عدل ، بسته ، جعبه ، بسته بندی

 ، عدلبندی ، صندوق

packaging   یبسته بند 

packed adjacency matrix   ماتریس مجاورت آکنده 

packing    ، بسته بندی ، لایی ، انباشتگی ، پوشالبندی ، تراکم

 عدلبندی ، درزبندی ، ...

packing list    صورت عدل ، سیاهه ی بسته بندی ، سیاهه ی

 عدلبندی ، صورت ریز محصولات ، ب ...

packing note   صورت بسته بندی 

pad    ، صفحه ، معبر ، جاده ، ضربه گیر ، زیردستی ، لایی

 روبنده ، زیرسری ، کف ...

padding   پرکننده ، لایه گذاشتن ، لایه گذاری ، لایی ، بالشتک 

pade approximation   تقریب پاده 

page   صفحه 

paint   رنگ کردن 

painting   رنگ آمیزی 

pair   جفت 

Pair of Periodic Multiresolution 
Analysis   

 جفت آنالیز چندریزگی متناوب

pair of variables complementary   زوج متغیر های مکمل 

pair off   جفت کردن ، شریک کردن ، دو به دو یکی گرفتن 

paired   زوج شده ، جفت شده 

paired availability design   بودگی جفت شدهطرح در دسترس 

paired bar   میله ای زوج 

paired comparison   مقایسه جفت شده 

paired comparisons   های جفت شدهمقایسه 

paired data   های زوج شده ، داده های زوج شدهداده 

paired difference   تفاضل زوجی ، تفاوت جفت شده 

paired observation   مشاهده ی جفت شده 

paired sample sign test   آزمون علامت زوج نمونه ای 

pairing   دو خطی 
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pairity   دوتایگی ، زوجیت 

pairs matched   جفتهای جور 

pairwise   جفت جفت ، دوبدو 

pairwise coprime   دو به دو متباین 

pairwise disjoint   دو مجزّا ، دو به دو مجزا ، دو به دو جدا از هم ، دوبه

 د ...جداگان ، دو به 

pairwise independence   استقلال دو به دو 

pairwise independent   دو به دو نابسته 

pairwise mutally exclusive events    حوادث دو به دو ناسازگار ، پیشامد های دو به دو

 ناسازگار

pairwise soft spaces   فضاهای نرم دو به دو 

palindrome   جناس مقلوب 

pallet    طبق ، چهار چرخه ی باربری دستی ، صفحه ی

 نگهدارنده ، سینی ، سینی زیر با ...

pallet loader conveyor   نقاله ی بارگیری پالت 

pandiagonal square   قطریمربع همه 

panel    ، صفحه ی فرمان ، تابلو کنترل ، صفحه ی کنترل

 صفحه ی کلید ها

panel data   های پانلیداده 

panel method   روش گروی 

pangeometry   ی کامل ، هندسه ی کاملهندسه 

panning   جابجایی 

pantograph   مشابه نگار ، شبیه نگار 

pantometer   ابزاری برای اندازه گیری کلیه ی زوایا 

papadakis method   روش پاپاداکیس 

paper   مقاله ی تحقیقی 

pappus   پاپوس 

pappus configuration   ترکیب پاپوس 

pappus's theorem   قضیه ی پاپوس 

par   برابری ، تعادل 

par value    نرخ برابری ، ارزش اسمی ، بهای اسمی ، قیمت اسمی

 ، ارزش صوری

parable   مقایسه ، قیاس ، تمثیل 
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paraboize    سهمی کردن ، سهموی کردن ، به طور تمثیل ، بیان

 کردن

parabola   سهمی 

parabola of safety   سهمی اطمینان 

parabolic    سهموی ، سهمی ، شلجمی ، سهمی گون ، سهمی

 شکل ، شلجمی شکل

parabolic coordinates   مختصات سهموی 

parabolic cylinder    ، استوانه ی سهموی ، رویه ی استوانه ی سهمی گون

 استوانه ای سهموی ، سطح ...

parabolic cylindrical surface   استوانه ی سهموی ، رویه ی استوانه ای سهموی 

parabolic geometry   ی سهموی ، هندسه ی سهمویهندسه 

parabolic motion   حرکت روی مسیر سهمی 

parabolic partial differential equation   معادله ی دیفرانسیل جزئی سهموی 

parabolic point   ی سهموی نقطه 

parabolic reflector   آینه ی سهموی ، آینه ی شلجمی 

parabolic segment   قطعه ی سهموی 

parabolic spiral    مارپیچ شلجمی ، منحنی نمایش تابع ، مارپیچ

 سهموی ، مارپیچ فرما

parabolically   به طور سهمی ، به طور شلجمی ، تمثیلا 

paraboloid   سهمی گون 

paraboloid of revolution   سهمیوار دوار 

paraboloidal   سهمیوار ، سهموی شکل ، مربوط به سهموی 

paraboloidal reflector   بازتابنده ی سهمی وار 

parachute   چتر نجات 

paracompact space   فضای پیرافشرده 

paracompacty   فشرده گون 

paradox   نما ، تناقض ، پارادوکس نما ، پارادکس ، باطلباطل 

paradox of de mere   پارادوکس دومره 

paradox of russel   تناقض راسل 

paradox of voting   دهیپارادوکس رای 

paradoxes of zeno   پارادوکس های زنون 

paradoxial   متناقض 

paradoxic   متناقض 
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paradoxical   متناقض 

paragraph   بند 

parallax   اختلاف نظر 

parallel   موازی ، متوازی ، فضادهنده ، همگام ، موازی کردن 

parallel arc   یال موازی 

parallel arcs   یال های موازی 

parallel array   آرایه ی موازی 

parallel axes theorem   قضیه ی محور های موازی 

parallel axiom   اصل توازی 

parallel axis   محور موازی 

parallel axis theorem   قضیه ی محور موازی 

parallel computations   محاسبات موازی 

parallel configuration   تشکیل موازی 

parallel coordinates   مختصات موازی 

parallel displacement   جنبش همرو ، تغییر مکان موازی 

parallel line   خط متوازی 

parallel lines   خطوط موازی 

parallel loop   حلقه ی موازی 

parallel operation   عملیات موازی ، عملکرد موازی 

parallel planes   صفحات متوازی ، صفحه های موازی 

parallel plate   با صفحات موازی 

parallel plate capacitor   خازن با صفحات موازی 

parallel profile   ع عمودیمقط 

parallel projection   تصویر موازی 

parallel run   اجرای موازی 

parallel samples   نمونه های همتا ، نمونه های موازی 

parallel surface   رویه ی متوازی 

parallel surfaces   سطوح متوازی ، رویه های موازی 

parallel systems   وازیسیستم های موازی ، نظام های م 

parallel vectors   بردار های موازی 

parallel-coordinate plots   مختصاتنمودارهای موازی 

parallelelism   توازی 
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parallelepiped   السطوح ، متوازی السطوحمتوازی 

parallelepipedon   متوازی السطوح 

parallelism   موازات ، توازی ، موازی بودن 

parallelism in large sense   موازی بودن به معنای دقیق 

parallelism test   آزمون توازی 

parallelize   موازی کردن 

parallelogram   الاضلاع ، متوازی الاضلاعمتوازی 

parallelogram law   قانون متوازی الاضلاع 

parallelogram law of vectors    ّه ای تحت تأثیر قانون متوازی الاضلاع بردارها اگر ذر

 دو کمیّت برداری هم ...

parallelogram of forces   متوازی الاضلاع نیرو ها 

parallelogram of vectors   متوازی الاضلاع بردار ها 

parallel-redundant system   زیادی-دستگاه موازی 

parallels   مدارات 

paralogism   استدلال غلط ، قیاس نادرست 

parameter    پارامتر ، مقدار مشخص ، برسنج ، پارامتر / کلمات

 ... location parametمرتبط 

parameter domain   قلمرو پارامتری 

parameter interval   بازه ی پارامتری 

parameter space   فضای پارامتری ، فضای پارامتر 

parameter space for a probability 

distribution   

 پارامتر های توزیع احتمالفضای 

parameter-free inference   استنباط آزادپارامتر 

parameterless void function   تابع بدون پارامتر 

parametric   پارامتری 

parametric analysis   آنالیز پارامتری 

parametric analysis of cost vector   آنالیز پارامتری بردار هزینه 

parametric analysis of right hand side 
vector   

 آنالیز پارامتری بردار سمت راست

parametric coordinates   مختصات پارامتری 

parametric curve   منحنی پارامتری 

parametric equation   معادله پارامتری ، معادله ی پارامتری 

parametric equation of a hyperbola    پارامتری یک هذلولیمعادلات 

parametric equations   معادله های پارامتری 
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parametric form   صورت پارامتری ، فرم پارامتری 

parametric interval   فاصله ی پارامتری ، بازه ی پارامتری 

parametric methods   بازده پارامتری 

parametric problems   مسأله های پارامتری 

parametric programming   برنامه ریزی پارامتری 

parametric representation   نمایش پارامتری 

parametric representation of a curve   نمایش پارامتری خم 

parametric representation of a surface   نمایش پارامتری رویه 

parametric statistics   آمار پارامتری ، آمار معمولی 

parametric test   آزمایش پارامتری 

parametrically   با معادله ی پارامتری 

parametrization    پارامتریدن ، پارامتری کردن ، پارامتریسازی ، پارامتر

 سازی

parametrize   پارامتر کردن 

parametrized   پارامتری 

paramount   برتر ، بزرگ تر 

paranthesis   مانک ها ، ابروپرانتز ، ک 

paranthesize   پرانتز گذاردن ، یک عبارت را بین پرانتز نوشتن 

parapoxe   نمود غیر متعارف 

parasite   اغتشاش ، طفیلی 

parent   والد ، پدر 

parentheses   ) ( ، کمانک ، پرانتز ، پرانتز های باز و بسته 

pareto   پاریتو 

pareto diagram   رتونمودار پا 

pareto distribution   توزیع پارِتو 

pareto optimal solution   جواب بهینه ی پارتو 

pareto optimality   بهینگی پارِتو 

pareto optimum situation   وضع بهینه ی پارتو 

Pareto–Koopmans efficiency   کوپمانز-بازدهی پارتو 

paried observations   مشاهدات جفت شده 

parint    تفکیک کردن ، جدا سازنده ، قطعه سازی ، جداسازی

 ، قطع کردن ، جداکننده ، ...
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parity    ، دوتایگی ، زوجیت ، هم نوع ، هم خوانی ، توازن

 تساوی ، تشابه ، زوج بودن

parity of a function   جفتی یک تابع 

parlance   زبان ، گفتار 

parse tree   درخت تجزیه 

parsec    206265پارسک ، واحد اندازه گیری طول معادل 

 ... 26 3برابر شعاع مدار زمین ، 

parseval equality   برابری پارسوال 

parseval equation   اتحاد پارسوال ، معادله ی پارسوال ، رابطه ی پارسوال 

parseval formula   دستور پارسوال ، فرمول پارسوال 

parseval identity   اتحاد پارسوال ، معادله ی پارسوال ، رابطه ی پارسوال 

parseval relation   اتحاد پارسوال ، معادله ی پارسوال ، رابطه ی پارسوال 

parseval theorem   قضیه ی پارسوال 

parseval's equality   فرمول پارسوال ، تساوی پارسوال ، برابری پارسوال 

parseval's formula   مول پارسوال ، تساوی پارسوالفر 

parseval's identity   اتحاد پارسوال ، تساوی پارسوال ، فرمول پارسوال 

parseval's theorem   قضیه ی پارسوال 

parsimony   امساک 

part   قسمت ، جزء ، بخش ، قطعه ، قطعه ی کار ، پاره 

part correlation   همبستگی جزئی 

part number   ره ی قطعه ، شماره ی جنسشما 

part of a set   قسمت یک مجموعه 

part palacing mechanism   مکانیسم قطعه گذاری 

part print   نقشه کار 

part time   پاره وقت ، نیمه وقت 

parted   مجزا ، تقسیم شده ، دو پارچه ای 

partial   جزئی ، پاره ای ، نسبی 

partial association   یوند جزئیپ 

partial autocorrelation   خودهمبستگی جزئی 

partial confounding   اختلاط جزئی 

partial correlation   همبستگی جزئی 

partial correlation coefficient   ضریب همبستگی جزئی 

partial correlation coefficient estimate   برآورد ضریب همبستگی جزئی 
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partial costing   هزینه یابی جزئی 

partial derivation with respect to   مشتق گیری جزئی نسبت به 

partial derivative   مشتق جزئی ، مشتق پاره ای ، مشتق نسبی 

partial derivative symbol   علامت مشتق جزئی ، علامت مشتق نسبی 

partial derivative with respect to    نسبت بهمشتق جزئی 

partial derivatives of higher order   مشتق های جزئی مراتب بالاتر 

partial differential   دیفرانسیل پاره ای ، دیفرانسیل جزئی 

partial differential coefficients   ضرائب دیفرانسیل پاره ای ، مشتقات پاره ای 

Partial Differential Equation   نسیل جزییمعادله دیفرا 

partial differential operator   عملگر دیفرانسیل جزئی 

partial differentiation   مشتق گیری جزئی 

partial distribution    مشتق گیری پاره ای ، مشتق گیری نسبی ، مشتق

 گیری جزئی

partial dividend   مقسوم جزیی 

partial exchangeability   پذیری جزئیتبادل 

partial fraction   کسر جزئی 

partial fraction decomposition   تجزیه به کسر های جزئی 

partial fraction expansion   بسط کسر جزئی 

partial fractions    ، کسر های ساده ، کسر های جزئی ، کسر ساده تر

 کسر جزء

partial fractions decomposition   ئیتجزیه به کسر های جز 

partial function   تابع جزئی 

partial function form   صورت تابع جزئی 

partial integral   انتگرال نسبی ، انتگرال جزئی 

partial integration   انتگرال گیری جزء به جزء 

partial least squares   کمترین توانهای دوم جزئی 

partial likelihood   درستنمایی جزئی 

partial mapping of a mapping   تحدید نگاشت ، نگاشت جزئی یک نگاشت 

partial moment   گشتاور جزئی 

partial order   ترتیب جزئی 

partial order relation   ی ترتیب جزئیرابطه 

partial order scalogram analysis   نگاری ترتیب جزئیتحلیل مقیاس 

partial ordering   ب جزئیترتی 
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partial ordering of distributions   مرتب کردن جزئی توزیعها 

partial ordering relation   نسبت ترتیبی جزئی ، رابطه ی ترتیب جزئی 

partial out   حدف کردن 

partial pricing   قیمت جزئی 

partial product   ضریب جزیی ، حاصل ضرب جزئی 

partial range    جزئیحوزه ی 

partial regression   رگرسیون جزئی 

partial regression plot   نمودار رگرسیون جزیی 

partial sum    مجموع جزئی ، جمعک ، مجموع ، جمع ، جمع کردن

 ، حاصلجمع ، جامع ، حاصل ، ...

partial summation   جمع بندی جزئی 

partial summation formula   ئیدستور جمع بندی جز 

partially   بگونه پاره ای ، جزئی ، جزئا 

partially balanced   جزئاً متعادل ، به طور جزئی متعادل 

partially balanced designs   طرحهای جزئاً متعادل 

partially balanced incomplete block 

design   

طرح بلوکی ناقص جزئاً متعادل ، طرح بلوکی ناکامل 

 جزئا متعادل

partially differentiable function   تابع جزئتا مشتق پذیر 

partially mapping   نگاشت نسبی 

partially ordered set   ی به طور جزئی مرتّب ، مجموعه ی جزئا مجموعه

 مرتب

partially sufficient   جزئاً بسنده 

partially truncated distribution   توزیع جزئاً بریده 

partialy ordered set   ی به طور جزئی مرتّبمجموعه 

partibility   بخش پذیری ، قابلیت تفکیک 

partible   بخش پذیر ، قابل تفکیک 

participation charges   مخارج شرکت 

participative management   مدیریت مشارکتی 

particle   ذره ، جسم ، نقطه مادی 

particle-size statistics   اندازهآمار ذره 

particular   عمومی 

particular integral   انتگرال خصوصی 
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particular integral of a differential 

equation   

 انتگرال خصوصی معادله ی دیفرانسیل

particular judgement   حکم جزئی 

particular proposition   گزاره ی جزئی 

particular root   ه ی خصوصیریش 

particular sentence   گزاره ی جزئی 

particular solution    جواب خاص ، جواب خصوصی ، جواب ویژه ، حل

 خصوصی ، حل ویژه

particular statement   گزاره ی جزئی 

particularity   ویژگی ، به ویژه ، خصوصیات برجسته ، جزئیات 

particularization   ذکر جزئیات 

particularization the law of   قانون تجرید 

particularly   به ویژه 

partile   پارک 

parting   تقسیم ، جداسازی ، تفکیک 

parting dust   پودر جدایش ، گرد فاصل 

parting program   برنامه ی ساخت قطعه 

partition   افراز ، اِفراز 

partition induced by statistic   از القا شده توسط آمارافر 

partition of a positive integer   افراز عدد صحیح مثبت 

partition of a set   افراز مجموعه ، افراز یک مجموعه ، تجزیه ی مجموعه 

partition of an interval   افراز یک فاصله ، پارش یک فاصله 

partition of chi-square   دوافِراز خی 

partition of matrix   قسمت بندی ماتریس 

partition or unity   فراز واحد 

partitioned   افراز شده 

partitioned matrix   ماتریس افراز شده 

partitioning   افِراز ، افراز کردن ، پارش کردن 

partitioning of a set   افراز یک مجموعه 

partitive   جداکننده ، قسمی 

parts   به جزء جزء 

parviz shahriari    استاد پرویز شهریاری را بیشتر مردم می شناسند چون

 هر کس که حتی یک سطر ...
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pascal configuration   پیکربندی پاسکال 

pascal distribution   توزیع پاسکال ، بخش پاسکال 

pascal law   قانون پاسکال 

pascal theorem   قضیه ی پاسکال 

pascal triangel   پاسکال-مثلث خیام 

pascal triangle   پاسکال-مثلث خیام 

pascal's theorem   قضیه ی پاسکال 

pascal's triangle   مثلث پاسکال 

pascual's estimator   برآوردگر پاسکوآل 

pass   عبور کردن ، گذشتن 

pass band   ناحیه ی عبور 

pass through   از ، از میان گذشتن ، مارّ بر ،  از گذشتن ، گذرنده

 گذشتن از

passage   گذرگاه ، معبر 

passage times   زمانهای گذر 

passage to the limit   مرور به حد 

passive   غیر فعال ، بی اثر 

passive repair time   زمان غیر فعال تعمیراتی 

password   رکلمه ی عبور ، کلمه ی رمز ، اسم رمز ، گذ 

past   بعد از 

patent    ، انحصاری ، حق اختراع ، حق امتیاز ، ثبت شده

 اختراع ثبت شده ، پروانه ، ...

path   مسیر ، راه ، گذر ، گذار ، کانال 

path analysis   تحلیل مسیر 

path connected set    مجموعه ی مسیری همبند ، مجموعه ی قوسی

 همبند

path curves   ای مسیرمنحنی ه 

path diagram   نمودار مسیر 

path goal theory   هدف-هدف ، تئوری مسیر-نظریه ی مسیر 

path length   طول مسیر 

path tracing   ردیابی مسیر 

pathwise   راهی ، گذری 
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pathwise connected set    مجموعه ی همبند گذروار ، مجموعه ی مسیری

 ندهمبند ، مجموعه ی قوسی همب

pathwise connectedness   همبندی گذروار 

patial inspection   بازرسی سیار ، بازرسی گشت 

pattern    ، نمونه ، سرمشق ، الگو ، طرح ، شکل ، نقشه ، مدل

 انگاره

pattern matching   الگوی تطبیق 

pattern move   حرکت نمونه 

pattern of 0s    ها 0ها ،  0الگویی از 

pattern recognition   تشخیص الگو ، شناسایی طرح ، طرح شناسی 

patterned covariances   های الگودارکوواریانس 

patterned means   میانگینهای الگودار 

patternmaker   الگوساز 

paulson approximation   تقریب پائولسون 

pavilion   غرفه ، سالن 

pawl   ده ، زبانه ، گیرهضامن ، ضامن چرخ دن 

pawl pin   خار ضامن 

pawl transfer   انتقال ضامن دار 

pay increase   اضافه حقوق ، اضافه دستمزد 

pay off   دریافتی ، بازده ، تسویه حساب کردن 

pay out ratio   نسبت پرداخت سود سهام 

pay plan   طرح حقوق و دستمزد 

pay rate   پایه ی حقوق 

pay rool    لیست دستمزد ، لیست حقوق ، سیاهه ی پرداخت

 حقوق ، سیاهه ی دستمزد ، سیاه ...

pay scale   مقیاس حقوق ، اشل حقوق 

payback period    زمان بازپرداخت ، دوره ی برگشت ، دوره ی برگشت

 سرمایه

payment   قسط ، کارسازی ، پرداخت ، مقرری ، وجه ، پول 

payment by results   کارمزدی 

payoff matrix   پرداختی-ماتریس های مبلغ دریافتی 

payoff table   جدول پرداختها 

payroll accounting   حسابداری حقوق و دستمزد 
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pcr   process capability ratio  نسبت قابلیت

 فرایند

peak   بالاترین نقطه ، حداکثر ، اوج ، رأس ، قله ، فراز ، نوک 

peak hour   ساعت اوج مصرف برق 

peak load   بار حداکثر 

peak of an umbrella   نوک چتر 

peak point   نقطه ی قله ای 

peak season   فصل پرکار 

peak set   مجموعه ی قله ای 

peak test   آزمون قلّه 

peaked   دارای قله ، نوک تیز ، کشیده 

peaked function   تابع قله ای 

peakedness   قلّگی ، کشیدگی ، تیزی 

peakedness coefficient   ضریب کشیدگی 

peakeness coefficient   ضریب کشیدگی 

peano axioms   اصول موضوع پئانو 

peano continuum   پیوستار پئانو 

peano curves   خم های پئانو 

peano postulates   اصول موضوع پئانو 

peano space   فضای پئانو 

peano's five axioms    پنج اصل پیانو ، اصول موضوعه ی پیانو درباره ی

 اعداد طبیعی

pear shaped   گلابی شکل 

pearl-reed curve   رید-خم پرل 

pearson distribution   توزیع پیرسن 

pearson system of distributions   یرسونمنظومه توزیعهای پی 

pearson's chi-square   یرسوندوی پیخی 

pearson's coefficient of contingency   یرسونضریب پیشایندی پی 

pecial linear group in n variables    گروه خطّی خاص ازn متغیّر 

pecking order   زنینظام نوک 

peculiar   خالص ، مستقل ، خاص ، ویژه ، عجیب 

peculiarity    به خصوص ، به طور مجزا ، غیر معمول به طور خاص ،

 ، به طور مستقل ، انفرا ...
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pedal   پائی ، جا پائی ، رکاب ، پادک ، پادکی 

pedal circle   دایره ی پائی ، دایره ی محیطی مثلث پائی 

pedal curve   منحنی پائی ، خم پادکی 

pedal line   خط پائی 

pedal traingle   مثلث پادک 

pedal triangle   مثلث پادکی 

pedigree   دودمان 

peel   پوشش ، پوسته ، پوستکن شدن 

peeling data   هاکنی دادهپوست 

peer    جفت ، قرین ، همتا ، برابر بودن با ، برابر کردن ، هم

 درجه کردن

Peer - pressure   فشار نظیر 

peirce's criterion   ملاک پیرس 

pellet   گلوله ، قرص نازک ، گندله ، حبه ساچمه ، 

pell's equation   معادله ی پل 

pen poltter   رسام قلمی 

penal interest   بهره ی جزایی ، بهره ی دیر کرد 

penalized likelihood   درستنمایی تاوانیده 

penalized maximum likelihood 

estimation   

 هبرآورد ماکسیمم درستنمایی تاوانید

penalty   تاوان ، جریمه 

pencil   دسته 

pencil of circles   دسته دایره 

pencil of lines   دسته ی خطوط ، اشعه خطوط 

pencil of lines through a point    دسته ی خطوط گذرنده از یک نقطه ، اشعه ی

 خطوط

pencil of parallel lines   دسته ی خطوط موازی 

pencil of plane algebraic curves   دسته منحنی های جبری مسطحه 

pencil of planes   دسته صفحه ، دسته ی صفحات 

pencil of spheres   دسته کره 

pendant   آویخته ، نامعلوم ، معلق ، لنگه ، قرین 

pendant to each other   قرینه ی یکدیگر 

pendulum   پاندول 



638 
 

pendulum bob   نگوزنه ی آو 

pendulum property of a cycloid   خاصیت آونگی چرخنما 

penetrance   درجه بروز 

penetration   عمق جوش ، تأثیر ، نفوذ 

pension    ، بازنشستگی ، حقوق بازنشستگی ، حقوق تقاعد

 مستمری ، حقوق وظیفه

pent   پنج ، پیشوندی به معنای پنج 

penta   ی پنجپنج ، پیشوندی به معنا 

pentad   مدت پنج روزه ، دسته ی پنج تایی ، یک عنصر 

pentadecagon   پانزده ضلعی 

pentagamma   گاماییپنج 

pentagon   پنج ضلعی 

pentagonal   پنج ضلعی ، پنج گوش ، مخمسی 

pentagonal number   عدد مخمسی 

pentagram   ستاره ی پنج پر 

pentagram of pythagoras   ستاره ی پنج پر فیثاغورث 

pentahedral   پنج وجهی ، پنج رویه 

pentahedron   جسم پنج وجهی 

pentamean   پنجیمیانگین 

pentangle    ستاره ی پنج پر حاصل از تقاطع اضلاع یک پنج

 ضلعی منتظم

pentangular   پنج ضلعی 

penult   قبل از آخر ، ماقبل آخر 

penultimate   از آخر ، ماقبل آخر قبل 

people oriented   مردم محور 

pepticide   آفت کش 

per   در هر ، برای هر ، از طریق ، در جهت 

per capita income   درآمد پولی سرانه 

perambulate   گردش کردن ، دور زدن ، پیمودن 

perambulation   گردش ، پیمایش 

perannum   انهسالی ، در سال ، سالی 

percent   درصد 

percent defective   درصد ضایعات 
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percent error   خطای درصد 

percentage   درصد 

percentage distribution   توزیع درصدی ، توزیع درصد 

percentage error   خطای درصدی ، درصد خطا 

percentage point   نقطه ی درصدی 

percentile   ده ، چندک ، صدم ، صد یک ، صدک ، در صدک ، ص

 درصدی ، صدکی

percentile norm   نورم درصدی 

percentile point   نقطه ی درصدی 

percentile points   نقاط صدکی 

percentile rank   رتبه درصدی 

perception   ادراک ، اندریافتن ، ضربه ، برداشت های ذهنی 

percolation theory   وننظریه پرکولاسی 

percussion press   پرس تصادمی 

perfect   کاست ، کاملبی 

perfect code   کد تام 

perfect competition   رقابت کامل 

perfect competition equilibrium   قیمت تعادل رقابتی 

perfect cube   مکعب کامل 

perfect field   هیأت تام 

perfect graph   گراف تام 

perfect group   گروه تام ، گروه کامل 

perfect matching   تطابق کامل 

perfect n th power    توانn ام کامل 

perfect number   عدد کامل ، عدد تام 

perfect power   توان کامل ، قوه ی کامل 

perfect set   مجموعه ی کامل ، مجموعه ی تام 

perfect square   املمجذور کامل ، مربع ک 

perfection   کمال 

perfectionist   گراکمال 

perfectly   کاملا ، تماما 

perforating   مشبک کاری 
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perforator   سوراخکن ، منگنه ، منگنه زن ، دستگاه منگنه 

perform   عمل کردن ، انجام دادن ، نمایش دادن ، اجرا کردن 

performance   کرد ، نحوه ی انجام کار ، سطح کارایی ، راندمان ، عمل

 بازدهی ، اجرا ، کا ...

performance budgeting    تنظیم بودجه طبق عملیات ، تنظیم بودجه ی

 عملیاتی

performance function   تابع کارایی 

performance rating   ضریب عملکرد ، ارزیابی کار 

performance ratio   نسبت اجرای عملیات 

pericenter   فرامرکز 

pericycloid   نوعی هیپوسیکلوئید 

perigee   حضیض 

perigon   2  رادیان ، زاویه ی چهار قائمه ، زاویه ی تمام یک

 ... 36دوران کامل ، دوران 

perihelion   حضیض خورشیدی 

perimeter   طول محیط ، محیط ، پیرامون 

perimeter of a polygon    طول اضلاع یک محیط چندضلعی ، مجموع

 چندضلعی

perinelion   نقطه ی مرجع 

period    دوره ، تناوب ، گردش ، مدت یک نوسان ، دوره ی

 تناوب

period budget   بودجه ی دوره ای 

period curve   خم دوره ای ، خم تناوبی 

period in arithmetic   تناوب در حساب 

period in astronomy   ک مدار گردشزمان لازم برای ی 

period interval   فاصله ی تناوب ، بازه ی تناوب 

period of a function   دوره ی تناوب یک تابع 

period of a repeating decimal   دوره ی کسر دهدهی دوره ای 

period of an element   مرتبه ی یک عنصر ، پریود یک عنصر 

period of oscillaion    نوسان ، مدت زمان لازم برای یک دوره ی تناوب

 نوسان کامل

period parallelogram   متوازی الاضلاع دوره ها 

periodic   متناوب ، دوره ای 

periodic behaviour   رفتار تناوبی 
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periodic constant   ثابت متناوب 

periodic continued fraction   کسر مسلسل دوره ای 

periodic decimal   ره ی گردش ، عدد اعشاریدو 

periodic decimal fraction   کسر دهدهی دوره ای 

periodic decimals   دوره ی گردش 

periodic function    کسر متناوب ، تابع دوره ای ، تابع تناوبی ، تابع

 متناوب

periodic function of a complex variable   تابع تناوبی با متغیر مختلط 

periodic function of a real variable   تابع تناوبی با متغیر حقیقی 

periodic inspection   بازدید دوره ای ، بازرسی ادواری 

periodic inventory system   سیستم موجودی سنجی دوره ای 

periodic motion   حرکت متناوب ، حرکت دوره ای ، حرکت تناوبی 

Periodic Multiresolution Analysis   آنالیز چندریزگی متناوب 

periodic number   عدد متناوب 

periodic review system   سیستم دوره ی سفارش 

periodic variation   ایتغییرات دوره 

periodical   تناوبی ، متناوب 

periodicity   ای بودن ، دوره ای بودن ، تناوبدوره 

periodicity of a function   وره ای بودن تابع ، تناوب تابعد 

periodogram   دوره نگار ، دوره نما 

periodogram analysis   نگارتحلیل دوره 

periority rules   قوانین اولویت 

peripheral   پیرامونی ، محیطی ، جنبی 

peripheral device   دستگاه جانبی 

peripheral equipment   تجهیزات برونی 

peripheral speed   سرعت دستگاه جنبی 

peripheric   پیرامونی ، محیطی ، جنبی 

periphery   محیط ، پیرامون 

periphery of a circle   محیط یک دایره ، محیط پایداری ، دوام 

perks' distribution   توزیع پِرکْس 

permanence   پایداری ، دوام 

permanence of forms   پایداری صور 
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permanence of functional relations   بقاء همبستگی های تابعی ، بقاء تابعی 

permanent   پایدار ، دائمی ، دائم ، مداوم ، پایا ، ثابت 

permanent mold    قالب دائمی ، قالب فلزی ، قالب مورد استفاده ی

 دائمی

permanent motion   حرکت مداومی 

permanent storage   بار کردن دائمی ، انباشت دائمی ، انباره ی دائمی ، ان

 انبارش دائمی

permanently   به طور پایدار ، به طور ثابت ، دائما 

permeability   نفوذپذیری ، نفوذپذیری مغناطیسی 

permissed   مجاز 

permissible   مجاز ، بلامانع 

permissible estimator   برآوردگر مجاز 

permissible value   مقدار مجاز 

permit   اجازه دادن ، مجاز کردن 

permittivity   ترخص ، ثابت دی الکتریک 

permutability   تبدیل پذیری 

permutable   پذیری ، گردش پذیرجایگشت 

permutable element   عنصر تبدیل پذیر 

permutation    جایگشت ، جابجایی ، ترتیب ، تقدم ، تبدیل ،

 جایگردی

permutation group   گروه جایگشتها ، گروه جایگشتی 

permutation group matrix   ماتریس گروه جایگشتی 

permutation group representation   نمایش گروه جایگشتی 

permutation matrix   ماتریس جایگشتی 

permutation model   مدل جایگشتی 

permutation of roots   هاجایگشت ریشه 

permutation representation   نمایش جایگشتی 

permutation tensor   تانسور جایگشت 

permutation test   آزمون جایگشتی 

permutation with repetition   منظومه ی با تکرار ، جایگشت با تکرار 

permutational central limit theorem   تی ، قضیه حدیِ مرکزیِ قضیه حدی مرکزی جایگش

 جایگشتی

permute    ، گردش پذیرفتن ، جابجا کردن ، پس و پیش کردن

 تغییر ترتیب دادن
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perpendicular    قائم ، عمودی ، متعامد ، خط عمود ، عمود ، عمود بر

 هم

perpendicular bisector   عمود منصف 

perpendicular curves   خم های متعامد 

perpendicular line   خط عمود ، خط قائم 

perpendicular lines   خط های متعامد 

perpendicular plane   صفحه ی قائم ، صفحه ی عمود 

perpendicular planes   صفحه های متعامد 

perpendicular to   قائم ، خط عمود بر 

perpendicularity   تعامد ، عمود بودن 

perpendicularity condition   شرط تعامد 

perpendicularly   به طور عمود ، عمودا 

perpetual   پیوسته ، مکرر ، همیشگی ، دائمی ، ابدی 

perpetual calender   تقویم ابدی 

perpetual inventory   مانده گیر ، موجودی دائم ، موجودی گیری 

perpetual inventory method   محاسبه ی دائمی موجودی کالا 

perpetual motion   حرکت بی آسایش ، جنبش پیوسته 

perpetuity   دوام 

persistent   پایا ، پا بر جا ، دیر پا ، پایدار ، دیر پای ، ماندگار 

personal probability   احتمال شخصی 

personal staff   ستاد شخصی ، کارمندان شخصی 

personalist   گراشخصی 

personnel   نان ، کادر ، کارگزینیکارک 

personnel chart   نمودار کارگزینی ، نمودار کارمندان 

personnel information system   سیستم اطلاعاتی کارکنان 

personnel manager   رئیس کارگزینی ، مدیر کارگزینی ، مدیر پرسنل 

personnel review   ارزیابی کارمندان 

personnel training problem   مسأله ی آموزش پرسنل 

perspective   منظر ، پرسپکتیو 

perspective image   تصویر منظری 

perspective mapping   نگاشت منظری 

perspective projection   تصویر منظری 
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persson-rootzen estimator   روتزن-برآوردگر پرسون 

perthousand   در هزار 

perturbation   دگی ، اختلالپرَشی 

perturbation function   تابع اختلال 

perturbation method   روش آشفتگی 

perturbation of cost vector   آشفتگی بردار هزینه 

perturbation of linear operators   اختلال عملگر های خطی 

perturbation of right hand side vector   آشفتگی بردار سمت راست 

perturbation theory   نظریه ی اختلال 

perturbed proportion   نسبت مساوات مضطرب ، نسبت مساوات ناهموار 

pesotchinsky design   طرح پسوچینسکی 

pessimistic   بدبینانه ، بدبینی 

pessimistic estimate   برآورد بدبینانه ، تخمین بدبینانه 

pessimistic time   ینانهزمان بدب 

Pesticides   آفت کش ها 

p-estimator   ( پیP)-برآوردگر 

pesudo inverse   شبه معکوس 

petitio principii   مصادره بر مطلوب 

petition de principe   مصادره بر مطلوب 

petty cash   تنخواه گردان 

pffafian   فافی ، پفافی 

pffafian differential equation   له ی دیفرانسیل پفافیمعاد 

pharmaceutical   داروسازی 

phase    فاز ، پایه ، وضعیت شبکه ی کریستالی فلزات ، ترکیب

 ، نمونه ، نمود ، صور ...

phase angle   اختلاف فاز ، زاویه ی فاز 

phase difference   اختلاف فاز 

phase frequency test   آزمون فازفراوانی 

phase i problem    مسأله ی فازI 

phase ii problem    مسأله ی فازII 

phase of a complex number   آرگومان یک عدد مختلط 

phase of cosinusoidal oscillation   فاز نوسان کسینوس گون 
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phase of simple harmonic motion   فاز حرکت همساز ساده 

phase plane   صفحه ی فاز 

phase plate   صفحه ی تغییر فاز 

phase portrait   رخساره ی فاز 

phase space   فضای فاز 

phase type distribution   توزیع فازنوع 

phase velocity   سرعت فاز ، سرعت موج 

phased project   پروژه ی مرحله ای ، پروژه ی مرحله بندی شده 

phenomen   پدیده ، رخ داد 

phenomena   هادهپدی 

phenomenon   پدیده ، رخداد ، نمود 

phi-coefficient   ضریب-فی 

phi-deviation   انحراف-فی 

phi-max coefficient   ماکس-ضریب فی 

phi-mean   میانگین-فی 

phi-skewness   چولگی-فی 

phonetic   صوتی 

phosphorescence   شب تابی 

photo plotter   رسام عکسی 

photoelectric tape reader   نوار خوان فتوالکتریکی 

photoelectricity   فتوالکتریسیته ، الکتریسیته ی نوری 

photoluminescence   پرتو افشانی بر اثر تحریک ، نوری مرئی یا نامرئی 

phrase structure grammar   دستور زبان ساختار جمله ای 

phrasing   بدنی ، جسمانی ، فیزیکی 

physical   بدنی ، جسمانی ، فیزیکی 

physical ability   توانایی جسمی 

physical characteristics   خصوصیات جسمی 

physical inventory   کالای موجود ، موجودی حقیقی 

physical life   عمر خدمت 

physical mechanics   مکانیک فیزیکی 

physical motivation   کیانگیزه ی فیزی 

physics   علم طبیعت ، فیزیک ، علم فیزیک 
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physiological needs   نیاز های فیزیولوژیکی 

pi   ? پی ، عدد پی ، 

pic chart   نمودار کلوچه ای 

picard    میلادی 1941تا  1856 -پیکارد 

picard's method    قضیه ی پیکار ، روش پیکارد ، روش تکراری برای حل

 انسیلمعادلات دیفر

pice work    کار قطعه ای ، کار مقاطعه ای ، پاره کاری ، کار

 مقاطعه ، مقاطعه کاری

pick and place mechanism   مکانیسم بردار و بگذار 

pick up reel   حلقه ی خالی 

pico    1012پیشوندی به معنی 

pictogram   تصویرنگار ، نمودار تصویری ، نمودار ترسیمی 

pictorial   تصویری ، مصور 

pictorial device   وسیله ی تصویری ، ابزار تصویری 

pictorial representation   نمایش تصویری 

pictorial surface   سطح تصویری 

pictorial view   نمای تصویری ، نمای پرسپکتیو 

pictorially   به طور تصویری 

picture   ش دادن ، نشان دادن ، پیکر ، به تصویر کشیدن ، نمای

 تصویر

picturing relation   رابطه ی تصویری 

pie chart   اینمودار کلوچه ای ، نمودار دایره ای ، نمودار کلوچه 

piecewise   تکه ای ، قطعه به قطعه 

piecewise constant   قطعه قطعه ثابت ، قطعه به قطعه ثابت 

piecewise continuity   ای پیوستگی تکه 

piecewise continuous    قطعه به قطعه پیوسته ، پاره پاره پیوسته ، قطعه قطعه

 پیوسته

piecewise continuous function   پیوسته ، تابع قطعه قطعه پیوستهایتابع تکه 

piecewise differentiable   جزء جزء مشتق پذیر ، قطعه به قطعه مشتق پذیر 

piecewise exponential survival analysis   نماییایتحلیل بقای تکه 

piecewise linear    خطی جزء به جزء ، خطی منفصل ، قطعه به قطعه

 خطی ، تابع خطی قطعه وار

piecewise linear and concave   تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر 

piecewise linear function   تابع قطعه قطعه خطی 
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piecewise linear manifold   خمینه ی تکه ای خطی 

piecewise linear mapping   خطی-نگاشت تکه ای 

piecewise monotone   قطعه قطعه یکنوا ، قطعه به قطعه یکنواخت 

piecewise smooth   قطعه به قطعه هموار ، خم هموار قطعه وار 

piecewise smooth curve   منحنی  خم تکه ای هموار ، خم هموار قطعه وار ،

 قطعه قطعه هموار

piecewise smooth path   گذر هموار قطعه وار ، مسیر قطعه به قطعه هموار 

piecewise smooth surface   سطح قطعه قطعه هموار 

piecewise surface   سطح قطعه قطعه 

piecewise two sided surface   سطح دو طرفه ی هموار 

piechart   ، نمودار کلوچه ای نمودار تکه ای 

piecing   سوراخ کردن ، شکافتن ، نفوذ کردن ، سوراخزنی 

pierre de fermat   ( فرما حرفه ی وکالت 1665 - 1601پیر دو فرما )

 داشت و در پارلمان تولوز د ...

pigeonhole   لانه کبوتری 

Pigeonhole principle   اصل لانه کبوتری 

pigment    ، رنگدانه ، رنگریزهماده ی رنگی 

pile   گروه اعداد 

pillai's trace   اثر پیلای 

pilot   راهنما ، الگو ، نمونه 

pilot nut   مهره ی راهنما 

pilot program   برنامه ی راهنمایی 

pilot project   طرح نمونه ، پروژه ی راهنما ، طرح آزمایشی 

pilot sample   نمونه ی مقدماتی 

pilot survey   مطالعه مقدماتی ، بررسی مقدماتی 

pin    خار ، انگشتی ، میله ، ثابت کردن ، پرچ کردن ، رزوه

 ی نر ، نرینه

pin location   موضعدهی با پین 

pinch off   لب به لب کردن 

pinion stand   تکیه گاه چرخ دنده ، قفسه ی چرخ دنده 

pint   م گالنپاینت ، واحد حجم معادل یک هشت 

pipe   لوله ، لوله ای ، کانال ، مجرا 

pit   حفره ، فرورفتگی ، گودال ، چاله ، نوک 
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pitch   پا ، گام ، فاصله ، پای ، تقسیم ، ارتفاع ، گام پیچ 

pitch circle   دایره ی گام 

pitch diameter    قطر میانه ، قطر گام ، قطر متوسط ، قطر دایره ی

 ی گام ... اصلی ، قطر دایره

pitch of helix   پای مارپیچ 

pitch of screw   گام پیچ ، پای پیچ 

pitch of the circular helix   پای مارپیچ استوانه ای 

pitch of the helix   پای مارپیچ 

pitman closeness   نزدیک بودن پیتمن 

pitman efficiency   کارآیی پیتمن 

pitman estimator   وردگر پیتمنبرآ 

pitman test   آزمون پیتمن 

pitman-morgan test   مورگان-آزمون پیتمن 

pitting corrosion   خوردگی حفره ای 

pivot    محور ، لولا ، پاشنه ، مفصل ، نقطه ی آویز ، نقطه ی

 اتکا ، چرخیدن ، مدا ...

pivot column   ستون لولا 

pivot definition   یریتعریف محورگ 

pivot element   عنصر محوری ، عنصر محور گیری ، عنصر لولا 

pivot entry   درایه ی پاشنه ای 

pivot row   سطر محوری 

pivot t-statistics   های آمارهtی محوری 

pivotal   محوری ، گرداندنی ، لولایی ، مداری ، مدار ، محور 

pivotal coefficient   ضریب محوری 

pivotal condensation   انقباض محوری 

pivotal inference   استنباط محوری 

pivotal method   روش محوری 

pivotal quantity   کمیّت محوری 

pivotal value   مقدار لولایی 

pivotal variable   متغیر اساسی 

pivot-depth   محورژرفا 

pivoting   محورسازی ، پاشنه گردی ، محوریابی 

pivoting set   محورگیری روش سیمپلکس 
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pixel   عنصر تصویر ، سلول تصویری 

place   قرار دادن ، وضع ، وضعیت ، جا ، محل ، موضع 

place holder   جانگهدار ، نمادی در یک گزاره 

place value   ارزش مکانی ، جا ارز 

placeholder   جایبان 

placement statistic   دهیآماره جا 

plackett and burman design   طرح پلاکت و برمن 

plackett family of distributions   خانواده توزیعهای پلاکت 

plackett's identity   اتحاد پلاکت 

plaid   ای ، پیچازیچهارخانه 

plaid and half-plaid squares   ایچهارخانهای و نیممربعهای چهارخانه 

plaid square   مربع پیچازی 

plaid square design   طرح مربع پیچازی 

plain    ، تصویر افقی ، هموار ، ساده ، پهن ، مسطح ، نقشه

 برنامه

plain center   مرغک ساده 

plain indexing   تقسیم ساده 

plain mandrel   سمبه ی ساده ، ماندرل عادی 

plain rod depth gage   ار سادهعمق سنج میله د 

plan   ]طرح ، تصویر افقی ]هندسه ی ترسیمی 

plan view   نمای مقطع 

planar   مسطحّ ، مسطح ، واقع بر یک صفحه ، مستوی 

planar graph   گراف هامنی 

planar point of a surface   نقطه ی مسطح یک سطح 

plance   صفحه ، هامن 

planck distribution   توزیع پلانک 

plane   صفحه 

plane angle   زاویه ی مسطحه ی فرجه ، زاویه ی مسطحه 

plane coordinates    مختصات صفحه ، مختصات مسطح ، مختصات

 مستوی

plane curve   خم مسطح ، خم هامنی ، منحنی مسطح 

plane figure   شکل مسطح 

plane figures   اشکال مسطحه ، اشکال مستوی 
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plane geometry   ی مسطّحه ، هندسه ی مسطحههندسه 

plane motion   حرکت در صفحه 

plane number   عدد مسطح 

plane of rational numbers   صفحه ی عدد های گویا 

plane of reflection   صفحه ی تقارن 

plane of symmetry   صفحه ی تقارن 

plane polygon   چندضلعی مسطح 

plane quadrilateral   چهار ضلعی مسطح 

plane region   ناحیه ی مسطح ، ناحیه ی هامنی 

plane surface   سطح مستوی ، صفحه ، مسطحه 

plane trigonometry   مثلثات مسطحه ، مثلثات هامنی ، مثلثات خطی 

plane wave   موج صفحه ای ، موج تخت 

planet   سیاره 

planetary   اره وار ، نجومیسیارات ، سیاره ای ، سی 

planetary gear   دنده ی خارجی ، چرخ دنده ی خورشیدی 

planetary motion   حرکت نجومی ، حرکت سیارات 

planetary roll   غلتک اقماری 

planetoid   جرم سماوی 

planetology   سیاره شناسی 

planimeter    ، پهنه سنج ، سطح پیما ، مساحت سنج ، صفحه سنج

 ، زمین پیما مساح

planimetry   اندازه گیری سطوح ، هندسه ی مسطحه 

planish   صاف و محکم کردن 

planishing roll   غلتک پرداختی 

planning   ریزی ، برنامه ریزی ، تنظیم برنامه ، طرحریزی ، برنامه

 طراحی ، نقشه کشی

planning horizon   افق برنامه ریزی 

plant    ، کارگاه ، کارخانه ، واحد تولیدی ، تجهیزات تأسیسات

 و تأسیسات ، دستگاه ...

plant assets   دارایی ثابت 

plant capacity   ظرفیت کارخانه 

plant layout   آرایش کارخانه ، جانمایی کارخانه ، طراحی کارخانه 

plant location   تعیین محل کارخانه 
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plasma arc   قوس پلاسما 

plastic deformation    تغییر شکل پلاستیکی ، تغییر شکل خمیری ، تغییر

 شکل دائمی ، تغییر شکل

plastic foam   متخلخل ، کف پلاستیکی ، اسفنج 

plasticizer   نرمساز ، نرمکن ، نرم کننده 

plasticizing   نرم کردن 

plate    ، تنکه ، رویه ی هموار ، صفحه ، ورقه ، روکش کردن

 ق کردن ، لوح ، آب ...متور

plate jig   الگوی کار صفحه ای ، جیگ صفحه ای 

plate mill   نورد صفحه ، دستگاه نورد صفحه 

plateau problem   مسأله ی پلاتو 

platform hand truck   چرخ دستی 

platform truck   تراک صفحه دار 

plato    قبل از میلاد 430تا  349 -افلاطون 

platonic solids   اجسام افلاطونی 

platy kurtie   منحنی پهن 

platykurtic curve   خم پَخ 

plausibility function   تابع موجّه بودن 

plausible   محتمل ، باور کردنی ، پذیرفتنی 

play   بازی کردن ، بازی 

play board   تخته ی سیمبندی 

player   بازیکن 

play-the-loser sampling   جابهگیری بازی بازندهنمونه 

play-the-winner rule   جابهقاعده بازی برنده 

plinth numbers   عدد های لبنی 

plot    نمودار ، ترسیم ، رسم کردن ، نقشه کشیدن ، ترسیمه

 ، کرت ، پیدا کردن نقط ...

plotter   رسام ، دستگاه رسم کننده ، نمودار نگار 

plotting    رسم نمودار ، ترسیم ، رسم نمودار / کلمات مرتبط

probability plotting ha ... 

plotting a curve   رسم یک منحنی 

plough back   سرمایه گذاری مجدد 

ploughing   شکافتن 
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plucker coordinates of a line   مختصات خطی برداری 

plucker line coordinates   طمختصات پلوکری خ 

plug    ، دو شاخه ی برق ، درپوش ، توپی ، میله ی کف بند

 روزنه بند ، توپک

plug gage    ، قطر داخلی ، سنجیده ی توپی ، شابلون توپی

 شابلون سوراخ ، کالیبر داخلی ...

plug-in rule   قاعده جایگذاری 

plumb   به طور عمودی ، عمودی ، شاقول 

plung cut   نیسنگزنی فرورفت 

plural   جمع 

plural description   شرح جمعی ، توصیف جمعی 

pluriharmonic distribution   توزیع همساز چندگانه 

plurisubharmonic function   تابع زیرهمساز چندگانه 

plus   اضافه ، باضافه ، به اضافهبعلاوه ، به 

plus infinity   ت ، باضافه ی بینهایت مثبت ، بعلاوه ی بی نهای

 بینهایت

plus label arrow   پیکان با برچسب مثبت 

plus sign   )+( علامت بعلاوه ، علامت جمع 

PM space    فضایPM 

pneumatic   بادی ، هوایی 

pneumatic conveyor    نقاله ی بادی ، نقاله ی کمپرسی ، نقاله ی هوای

 فشرده

poankare   ان معروف فرانسوی است که هانری پوانکاره ریاضی د

 در خانواده ... 1854در سال 

pochhammer's symbol   هامرنماد پوش 

pocock and simon method   روش پوکاک و سایمون 

poincare    میلادی1912تا  1854 -پوانکره 

poincare birkoff fixed point theorem   بیرکوف-قضیه ی نقطه ی ثابت پوانکاره 

Poincaré Conjectu   حدس پوانکاره 

poincare conjecture   حدس پوانکاره 

poincare duality theorem   قضیه ی دوگانی پوانکاره 

poincare group   گروه پوانکاره 

poincare recurrence theorem   قضیه بازگشتی پوانکاره 

point   نقطه 
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point at infinity   طه ی بی نهایتنهایت ، نقنقطه در بی 

point biserial correlation   ایای نقطههمبستگی دورشته 

point by point plotting of a curve    رسم خط با نقطه یابی ، رسم نقطه به نقطه ی یک

 منحنی

point by point plotting of a function   رسم نقطه به نقطه ی یک تابع 

point dappui    اتکاپایه ، نقطه ی 

point estimate   ای ، برآورد نقطه ایبرآورد نقطه 

point estimation   ای ، برآورد کردن نقطه ایبرآورد نقطه 

point form   نقطه نما 

point function   تابع نقطه ای 

point grading system   سیستم درجه بندی امتیازی 

point multiserial correlation   ایای نقطهندرشتههمبستگی چ 

point of a set   نقطه ی مجموعه 

point of an umbrella   نوک چتر 

point of application   نقطه اثر 

point of contact   نقطه ی اتصال ، نقطه ی تماس 

point of contrary flexure   نقطه ی عطف 

point of control   نقطه ی کنترل 

point of departure   نقطه ی آغاز 

point of discontinuity   نقطه ی ناپیوستگی ، نقطه ی انفصال 

point of discontinuity of a function    نقطه ی ناپیوستگی یک تابع ، نقطه ی انفصال یک

 تابع

point of inflection   نقطه ی عطف ، نقطه ی انعطاف 

point of intersection    ی تقاطعنقطه ی تلاقی ، نقطه 

point of osculation   نقطه ی بوسش ، تیزه ی دوگانه 

point of subdivision   نقطه ی تقسیم 

point of symmetry   نقطه ی تقارن 

point of tangency   نقطه ی تماس 

point of view   دیدگاه ، نقطه نظر 

point out   خاطر نشان کردن ، تذکر دادن ، توجه کردن 

point process   ایفرایند نقطه 

point set topology   توپولوژی مجموعه های نقطه ای 

point slope    شیب -نقطه 
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point slope equation    شیب-معادله ی نقطه 

point slope form   نقطه نما ، شیب نما 

point space   فضای نقطه ای 

point spectrum   طیف نقطه ای 

point stochastic process   ایفرایند تصادفی نقطه 

point to point control   کنترل نقطه به نقطه 

point transformation   تبدیل نقطه ای 

point valued function   تابع برداری 

pointer   عقربه ، نشانگر ، اشاره گر 

pointer variable   متغیر اشاره گر 

points of subdivision   ه های تقسیمنقط 

pointwise   وار ، نقطه ای ، نقطه به نقطهنقطه 

pointwise bounded   نقطه به نقطه کراندار 

pointwise bounded sequence   دنباله ی نقطه به نقطه کراندار 

pointwise convergence   نقطه ، همگرایی نقطه به نقطهبههمگرایی نقطه 

pointwise convergence sequence   دنباله ی همگرای نقطه وار 

pointwise convergent   همگرای نقطه به نقطه ، همگرای نقطه ای 

pointwise convergent sequence    دنباله ی همگرای نقطه ای همگرا ، دنباله ی نقطه به

 نقطه ، دنباله ی همگر ...

pointwise limit   حد نقطه ای 

poise   ونگ ، وزنه ی ساعتثبات ، توازن ، آ 

poissn's integral formulas   روابط انتگرال پواسن 

poisson    میلادی ، پواسن 1840تا  1781 -پواسون 

poisson asymptotic distribution   توزیع مجانبی پواسن 

poisson binomial distribution   ایتوزیع پواسون دوجمله 

poisson clumping heuristic   رهگشایی مربوط به تجمع پواسونی 

poisson distribution    توزیع پواسون ، توزیع پواسن ، پخش پواسن ، توزیع

 پویسان ، توزیع پواسون ...

poisson equation   معادله ی پواسون 

poisson flow   سیل پواسون 

poisson form   به صورت پواسن 

poisson formula   فرمول پواسون 
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poisson index of dispersion    شاخص پواسون برای پراکندگی ، شاخص پراکندگی

 پواسون

poisson integral   انتگرال پواسون 

poisson integral formula   دستور انتگرال پواسون 

poisson integral transform   تبدیل انتگرال پواسون 

poisson kernel   هسته پواسون ، هسته ی پواسن 

poisson law   قانون پواسون 

poisson limit   حد پواسون 

poisson matrix   ماتریس پواسون 

poisson paper   کاغذ پواسون 

poisson probability distribution   توزیع احتمال پواسون 

poisson process    / فرایند پواسون ، فرایند پواسن ، فرایند پواسون

 ... mixed Poisکلمات مرتبط 

poisson random process   فراروند تصادفی پواسون ، فرایند تصادفی پواسون 

poisson ration   ثابت پواسون ، ضریب پواسون ، نسبت پواسون 

poisson regression   رگرسیون پواسونی 

poisson scheme   شمای پوآسن 

poisson summation formula   ن ، فرمول مجموعیابی یابی پواسوفرمول مجموع

 پواسون ، دستور جمع بندی پوا ...

poisson transform   تبدیل پواسون ، تبدیل پواسن 

poisson trend test   آزمون روند پواسون 

poisson variance test   آزمون واریانس پواسون 

poisson-beta distribution   بتا-توزیع پواسون 

poisson-binomial distribution   ایدوجمله-توزیع پواسون 

poisson-inverse gaussian distribution   گاوسی وارون-توزیع پواسون 

poisson-lognormal distribution   نرماللُگ-توزیع پواسون 

poisson-markov process   مارکوف-فرایند پواسون 

poisson's equation   معادله ی پواسون 

poisson's law of large numbers   قانون اعداد بزرگ پواسون 

poisson's theorem   قضیه ی پواسون 

poker   پوکر 

poker hand   دسته ورق 

polar   قطبی ، مربوط به مختصات قطبی 
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polar angle   زاویه ی قطبی 

polar axis   محور قطبی 

polar chart   نمودار قطبی 

polar coordinate   طبیمختص ق 

polar coordinate system   دستگاه مختصات قطبی 

polar coordinates   مختصات قطبی 

polar curve   منحنی قطبی 

polar equation   معادله ی قطبی 

polar form   شکل قطبی 

polar form of a complex number   صورت قطبی عدد مختلط 

polar form of complex number   طبی عدد مختلطصورت ق 

polar moment of inertia   گشتاور قطبی ماند ، گشتاور لختی قطبی 

polar of a point   قطبی نقطه 

polar of a quadratic form   قطبی صورت درجه ی دوم 

polar parametric   پارامتری قطبی 

polar parametric equation   معادله ی پارامتری قطبی 

polar plane   صفحه ی قطبی 

polar transformation   تبدیل قطبی 

polar triangle   مثلث قطبی 

polar vectorial angle   زاویه ی قطبی 

polarity   قطبیت 

polarization   قطبی کردن ، قطبی سازی ، قطبش 

polarization abelian variety   چندگونای آبلی قطبیده 

polarization identity   اتحاد قطبی 

polarization of light   قطبش نور 

polarization on an abelian variety   قطبی سازی چندگونای آبلی 

polarization test   آزمون قطبیدگی 

polarized abelian variety   چندگونای آبلی قطبیده 

polarized light   نور قطبیده 

pole   قطب 

pole and polar    و قطبیقطب 

pole of a conic section   قطب مقطع مخروطی 
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pole of a function   قطب تابع 

policy    ، خط مشی ، سیاست ، مصلحت ، تدبیر ، بیمه نامه

 کاردانی ، سند هزینه ، مشی

policy space   فضای راهکارها 

policy space method   روش فضای راهکارها 

polish notation   گذاری لهستانینماد 

poll    نظرپرسی ، نظرپرسی / کلمات مرتبطpublic 

opinion poll Gallup poll Harri ... 

pollaczek-khinchin formula   چینخین-فرمول پولاچک 

poly   چند 

poly serial   پلی سریال 

polya   پولیا 

polya type 2 frequency distributions    ی پولیا2نوع توزیعهای فراوانی 

polya-aeppli distribution   ایپلی-توزیع پولیا 

polyadic relation   نسبت چندتایی 

polya-eggenberger distribution   برگراگن-توزیع پولیا 

polya-lundberg process   لوندبرگ-فرایند پولیا 

polya's theorem   قضیه پولیا 

polychoric   چندحالتی 

polychoric correlation   همبستگی چندحالتی 

polycyclic   چند دوری 

polydisk   چندقرصی 

polygamma function   تابع چندگاما 

polygon   چندبرَ ، چندضلعی ، چندبر 

polygon probability distribution   توزیع احتمال چندگوش 

polygonal   چندجمله ای 

polygonal arc   لعیکمان چندض 

polygonal curve   خم چندبری 

polygonal line   خط شکسته 

polygonal number   عدد کثیرالاضلاعی 

polygonal path   گذر چندضلعی 

polygonally connected   چندضلعی وار همبند 

polyharmonic function   تابع چند همساز 
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polyhartnonic function   تابع چند همساز 

polyhedral   چندوجهی 

polyhedral algorithm   الگوریتم چندوجهی 

polyhedral angle   کنج ، زاویه ی چندوجهی 

polyhedral cone   مخروط چندوجهی 

polyhedral set   مجموعه ی چندوجهی 

polyhedron   چندوجهی 

polykays   چندکیِی 

polymodal   چندنمایی 

polynomial   ی ، چندجمله ایاچند جمله 

polynomial approximation   تقریب چندجمله ای 

polynomial characteristic   مشخص چندجمله ای 

polynomial congruence equation   معادله ی همنهشتی چندجمله ای 

polynomial cubic   ای درجه سومچندجمله 

polynomial derivative   مشتق چندجمله ای 

polynomial distribution   ای ، توزیع چندجمله ایتوزیع چندجمله 

polynomial elementry symmetric   ای متقارن ابتداییچندجمله 

polynomial equation   ای ، معادله ی چندجمله ایمعادله چندجمله 

polynomial expression   عبارت چندجمله ای 

polynomial fit   برازش چندجمله ای 

polynomial function   ای ، تابع چندجمله ایتابع چندجمله 

polynomial general   ای عمومیچندجمله 

polynomial ideal   ایده آل چندجمله ای 

polynomial identity   اتحاد چندجمله ای 

polynomial in n variables    چندجمله ای ازn متغیر 

polynomial in two variables   چندجمله ای دو متغیره 

polynomial inequality   نامساوی چندجمله ای 

polynomial inseparable   ناپذیرای تفکیکچندجمله 

polynomial interpolation   درون یابی چند جمله ای 

polynomial irreducible   ناپذیرای تحویلچندجمله 

polynomial linear   ای خطّیچندجمله 

polynomial minimum   ای مینیممچندجمله 
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polynomial model   ایمدل چندجمله 

polynomial monic   ای تکینچندجمله 

polynomial reducible   پذیرای تحویلچندجمله 

polynomial regression   ای ، رگرسیون چندجمله ایرگرسیون چندجمله 

polynomial regression model   سیون چند جمله ایمدل رگر 

polynomial ring   حلقه ی چندجمله ای 

polynomial separable   پذیرای تفکیکچندجمله 

polynomial splines   ایهای چندجملهاسپلاین 

polynomial symmetric   ای متقارنچندجمله 

polynomial time polyhedral   زمانی-چندجمله ای 

polynomial trend   ند چندجمله ایرو 

polynomials of matrix arguments   ایشناسهایهای ماتریسچندجمله 

polyomial   چند جمله ای 

polyomial reg   رگرسیون چند جمله ای 

polysampling   گیریچندنمونه 

polyserial correlation   ایهمبستگی چندرشته 

polysyllogism   قیاس مرکب موصول النتایج 

poly-t   چندtیی 

poly-t distribution   توزیع چندtیی 

polytomous variable   متغیرّ چندحالتی 

polytonicity   چندنوایی 

polytope   چندبر 

polytope approach   رهیافت چند سقفی 

poncelet    میلادی 1867تا  1788 -پونسله 

pons asinorum   پل حمار 

pontryagin duality theorem   قضیه ی دوگانی پونتریاگین 

pontryagin numbers   اعداد پونتریاگین 

pool   ادغام ، ادغام کردن 

pool-adjacent-violators algorithm   الگوریتم ادغام مجاورهای متجاوز 

pooled   ادغامی ، ادغام شده 

pooled error mean square   م خطامیانگین ادغام شده ی توان دو 

pooled estimate   برآورد ادغامی ، برآورد ادغام شده 
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pooled estimate of variance   برآورد ادغام شده ی واریانس 

pooled estimator   شده ، برآورد کننده ادغامی ، ی ادغامبرآوردکننده

 برآورد کننده ی ادغام ...

pooled sum of squares   م شده ، مجموع مربعات ادغام مجموع توانهای دوم ادغا

 شده

pooled variance   واریانس ادغام شده ، واریانس وزنی 

pooling   ادغام کردن 

pooling data   هاادغام داده 

pooling of error   ادغام خطاها 

pooling variance   واریانس وزنی 

poor decision   تصمیم سست 

pop rivet   پرچ میخی 

population    ، 1جامعه ، جمعیت ، عمومی ، جمعیت آماری ، توده 

 جمعیت 2جامعه 

population correlation coefficient    ضریب همبستگی جامعه ، ضریب همبستگی جامعه

 ای

population covariance   کوواریانس جامعه ، کواریانس جامعه ای 

population critical size   عیتاندازه ی بحرانی جم 

population distribution   توزیع جامعه ، توزیع جامعه ای 

population drain   افت جمعیت 

population explosion   انفجار جمعیت 

population growth   رشد جامعه 

population growth model   مدل رشد جمعیت 

population limiting size   اندازه ی حدی جمعیت 

population logistic growth   رشد لژستیک جمعیت 

population mean   میانگین جامعه ، میانگین جامعه ای 

population median   ی جامعهمیانه 

population of analysis   جامعه ی تجزیه و تحلیل 

population or sample size estimation   برآورد اندازه جامعه یا نمونه 

population projection   بینی جمعیتپیش 

population proportion   نسبت جامعه 

population pyramid   هرم جمعیت 

population sampling   گیری از جمعیتنمونه 
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population size   اندازه ی جمعیت 

population standard deviation   انحراف معیار عمومی 

population variance   عه ، واریانس جامعه ایواریانس جام 

porosity   پوکی ، وجود حفره ، خلل و فرج ، تخلخل 

porous   متخلخل 

portability   1 کاربری 2پذیر انتقال 

portable elevator   بالا بر چرخدار قابل حمل 

portfolio   اوراق بها دار ، مجموعه 

portion   بخش ، قسمت ، جزء ، بهره 

portmanteau test   نگرآزمون کلّی 

portrait   رخساره 

poset   ی به طور جزئی مرتّبمجموعه 

posit   فرض کردن ، ثابت کردن ، قرار دادن ، فرض 

position    ، جا ، موضع ، نهش ، جای ، موقعیت ، وضعیت ، مکان

 جایگاه ، مانده حساب ، ...

position classification   طبقه بندی مشاغل 

position description   شرح شغل 

position function   تابع مکان 

position sensor   حساسه ی موقعیتی 

position system   دستگاه عدد نویسی مکانی 

position vector   بردار موضع 

positional   وضعی ، موضعی 

positional notation   دستگاه عددنویسی مکانی 

positional numeral   رقم نهشی 

positioner    گیره ی تنظیم وضعیت ، مستقر کننده ، وضعیت

 دهنده

positioning   جایگذاری ، موقعیابی ، وضعیتدهی 

positioning for size   محل برحسب اندازه 

positive   مثبت 

positive and finite condition   شرط مثبت و محدود بودن 

positive angle   ه ی مثبتزاوی 

positive breakdown   فروریزش مثبت 

positive curvature   خمیدگی مثبت 
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positive definite   همیشه مثبت ، معین مثبت 

positive definite bilinear form   فرم دوخطی معین مثبت 

positive definite form   فرم معین مثبت ، فرم همیشه مثبت 

positive definite linear operator   عملگر خطی معین مثبت 

positive definite linear transformation   تبدیل خطی معین مثبت 

positive definite matrix   مثبت ، ماتریس معین مثبت ، ماتریس ماتریس همیشه

 همیشه مثبت

positive definite quadratic form   فرم درجه ی دوم همیشه مثبت 

positive dependence   وابستگی مثبت 

positive dependency of events   وابستگی مثبت حوادث 

positive deviation form mean   انحراف مثبت از میانگین 

positive difinite linear operator   عملگر خطی معین مثبت 

positive direction   سوی مثبت 

positive divisor   مقسوم علیه مثبت 

positive error   خطای مثبت 

positive exponent   نماینده ی مثبت 

positive feedback    واخوراند مثبت ، انعکاس برگشتی مثبت ، بازخورد

 مثبت ، عکس العمل مثبت ، ...

positive infinity   بعلاوه ی بی نهایت 

positive integer   عدد صحیح مثبت 

positive integer power function    تابع توانی با توان صحیح مثبت ، تابع توانی با توان

 عدد صحیح مثبت

positive integers   اعداد صحیح مثبت 

positive linear functional   تابعک خطی مثبت 

positive linear transformation   تبدیل خطی مثبت 

positive number   عدد مثبت 

positive operator   لگر مثبتعم 

positive orientation   جهت مثبت 

positive part   جزء مثبت ، قسمت مثبت 

positive part of a function   جزء مثبت تابع ، جزء مثبت یک تابع 

positive quantity   کمیت مثبت 

positive rational integers   اعداد صحیح گویای مثبت 

positive real function   ع حقیقی مثبتتاب 
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positive recurrent   بازگشتی مثبت 

positive recurrent point   نقطه بازگشتی مثبت ، نقطه ی بازگشتی مثبت 

positive scalar multiple   مضرب اسکالر مثبت 

positive semi definite matrix   ماتریس نیمه معین مثبت 

positive semidefinite   نیم معین مثبت 

positive semidefinite linear operator   عملگر خطی نیمه معین مثبت 

positive semidefinite matrix   مثبت ، ماتریس نیمه معین نامنفی ، ماتریس نیمه

 ماتریس نیمه معین مثبت

positive sense   جهت مثبت 

positive sign   علامت بعلاوه 

positive skewness   جی مثبت ، اریبی مثبت ، چاولگی چولگی مثبت ، ک

 مثبت ، کشیدگی مثبت

positive square root   ریشه ی دوم مثبت ، جذر مثبت 

positive stop   توقف سریع 

positive term   حد مثبت 

positive variation   تغییر مثبت 

positive variation function   تابع تغییرات مثبت 

positive variation of a mapping   وردش مثبت نگاشت 

positive x axis    قسمت مثبت محورx 

positive y axis    قسمت مثبت محورy 

positively   به طور مثبت ، مثبتا 

positively oriented path   مسیر با جهت مثبت ، گذر جهت دار با جهت مثبت 

positively skewed   کجی مثبت 

positiveness   ت مثبت بودن ، مثبت بودنکیفی 

possess    باشد ، دارا بودن ، متصرف بودن ، متصرف شدن ، دارا

 شدن ، داشتن

possession   مالکیت ، دارائی ، ثروت ، تصرف 

possessor   مالک ، دارا ، متصرف 

possibilities   حالت ها 

possibility   عام ، حالت ممکن ، احتمال ، امکان ، وضعیت 

possibility of occurrence of event   امکان وقوع حادثه 

possible   شدنی ، میسر ، مقدور ، ممکن 

possible construction problem   مساله ی ترسیم ممکن 
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possible error   خطای ممکن 

possible event   پیشامد ممکن 

possible exception   احتمالا به استثناء 

possible outcome   نتیجه ی ممکن 

possible outcomes   نتیاج ممکن 

possible states of nature   حالات ممکن طبیعت 

possible values   مقادیر ممکن 

possibly   شاید 

post   میله ، ایستگاه ، دیرک 

post censal   پس از سرشماری 

post closing trial balance   تراز آزمایشی اختتامی 

post data predictive probability   احتمال پیش بینی بعد از مشاهده 

post eternity   ابد ، جاوید ، ازل 

post multiplication   پس ضرب ، ضرب تأخیری 

post optimality analysis   آنالیز پس بهینگی ، آنالیز حساسیت 

postage   پستی 

postage function   تابع پستی 

postdictive probability   احتمال پست دیکتیو 

postdictively   به طور پست دیکتیو 

postency   توانائی ، قدرت 

posterior    پسین ، بعد از ، عقبی ، عقب تر ، پسی ، خلفی ، دیر

 تر

posterior distribution   توزیع پسین 

posterior marginal distribution   ینتوزیع حاشیه ای پس 

posterior probability   احتمال پسین ، احتمال ثانویه 

posterior probability of parameters   احتمال پسین پارامتر ها 

postmultiplied   پسضرب 

postoptimality analysis   آنالیز پس بهینگی ، تحلیل پسبهینگی 

postoptimality sensitivity analysis   گی تحلیل حساسیتآنالیز پس بهین 

postorder   پس ترتیب 

postpone   به تعویق انداختن ، به تعویق افتادن 

postponement   تعویق 
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postulate   پوستولا 

postulates of euclid   اصول موضوع اقلیدس 

postulation   اصل موضوع 

postulatum   اصل موضوع 

potency   قدرت ، توانائی ، توان 

potency of a set   توان یک مجموعه 

potential   پتانسیل 

potential barrier   سد پتانسیل 

potential difference   اختلاف پتانسیل 

potential drop   افت پتانسیل 

potential energy   انرژی پتانسیل ، انرژی ضمنی 

potential for fluid flow   پتانسیل جریان سیال 

potential force   نیروی بالقوه 

potential function   تابع پتانسیل 

potential theory   نظریه ی پتانسیل 

potentially   به صورت کارا 

power   توان ، قوهّ ، قوت ، نما ، قوه 

power and root   قوت و طول 

power curve   منحنی توان 

power curve of a test   خم توان آزمون منحنی توان آزمون ، 

power down feed   تغذیه به پایین ، پیشروی خودکار به طرف پایین 

power feed    جعبه دنده ی قدرت ، باردادن خودکار ، پیشروی

 خودکار ، جعبه دنده ی بار

power function   تابع توان 

power function distribution   توزیع تابع توان 

power index of a game   شاخص توان بازی 

power method   روش توانی 

power of a continuum   توان پیوستار 

power of a point   قوت نقطه 

power of a set   قوت یک مجموعه 

power of a test   توان آزمون 

power of the continuum   قوت متصله ، توان پیوستار 
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power product sum   لضرب توانهامجموع حاص 

power residue   مانده ی توانی 

power saw   ماشین اره 

power series   سلسله ی توانی ، سری توانی ، رشته ی توانی 

power series distribution   توزیع سری توانی 

power series expansion    بسط به صورت سری توانی ، بسط به صورت رشته ی

 توانی

power series expansion of a function    بسط سری یک تابع به صورت سری توانی ، بسط یک

 تابع به سری توانی

power set    مجموعه ی توانی ، مجموعه ی کلیه ی زیرمجموعه

 های یک مجموعه

power sets   مجموعه های توانی 

power transformation   تبدیل توانی 

powerful   توانا ، نیرومند 

poweroids   وارهاتوان 

powers of complex number   توان های عدد مختلط 

powers of x    توان هایx 

powerset   ی توانیمجموعه 

poyroll tax   مالیات حقوق 

p-p plot    نمودارPP 

practical   برزشی ، عملی 

practical capacity   گنجایش عملی ، ظرفیت عملی 

practical prevention rule   قاعده ی عملی ممانعت از 

practical purpose   کاربرد عملی 

practically certain events   حوادث عملا یقین 

practically impossible events   حوادث عملا غیر ممکن 

practice   برزش ، تمرین ، روش ، عادت 

pragmatic   پراگماتیک ، عملی 

pratt's paradox   پارادوکس پرَت 

pre control   پیش کنترل 

pre data predictive probability   احتمال پیش بینی قبل از مشاهده 

pre image   تصویرپیش 

pre multiplication   پیش ضرب ، ضرب تقدمی 
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precalculus   پیش حساب 

precede    مقدم بودن ، جلو بودن ، قبل از ، پیش از ، قبل از

 راردادنق

precedence    مقدم بودن ، تقدم داشتن ، پیش نیاز ، وابستگی ، پی

 آیندی ، تقدم ، برتری

precedence diagramming   تأخر-نمایش دیاگرامی تقدم 

precedence life test   آزمون طول عمر تقدّمی 

precedence network   شبکه ی پیش نیازی 

precedes   قبل از است 

preceding   آلی ، پیشین ، قبلی ، فوق 

preceding element   عضو قبلی اش 

preceding term   جمله ی قبلی 

precession    ، تسریع ، تعجیل ، انحراف مسیری ، تقدم ، سبقت

 حرکت تقدیمی

precise   دقیق ، راست ، درست 

precisely   دقیقا ، صریحا ، جامعا 

precision    درستیدقت ، صراحت ، 

precision factor   ضریب دقت 

precision matrix   ماتریس دقت 

precision measure   معیار دقت 

precleaning   تمیزکاری ابتدایی ، تمیزکاری مقدماتی 

precodition   پیش شرط ، قبلا شرط کردن ، پیش نیاز 

precompact   پیش فشرده 

precompact set   راندار ، مجموعه ی پیش فشردهمجموعه ی کلا ک 

precondition   پیشینه شرط 

predecessor    ، ما قبل ، مقدم ، ریشه ی قبلی ، گره ی قبلی ، قبلی

 اسبق ، سابق

predecessor set   مجموعه مقدم 

predecessor-successor method   خَلَف-روش سَلَف 

predetermine   تعیین کردن ، مشخص کردن 

predetermined motion time standards   زمان های از پیش تعیین شده برای حرکات 

predicate   محمول 

predicate calculus   حساب محمولات 
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predicate calculus of first order   حساب محمولات مرتبه ی اول 

predicate calculus of higher order   حساب محمولات مراتب بالاتر 

predicate letters   حروف حمل شده ، الفاظ حکم شده 

predicate logic   منطق محمولات 

predicate variable   متغیر محمولی 

predication   اعلام ، حمل 

predicative   حملی 

predicative probability   احتمال پیش بینی 

predicative relation   رابطه ی حملی 

predict   ی کردن ، پیش گوئی کردن ، پیش بینی بینپیش

 کردن ، معین کردن

predictable   قابل پیش بینی 

predictand   مورد پیشگویی 

prediction   پیشگویی 

prediction specification   سازی پیشگوییمشخص 

prediction theory   نظریه پیشگویی ، نظزیه ی پیشگویی 

predictive analysis   پیشگو تحلیل 

predictive distribution   توزیع پیشگو 

predictive forecast   پیشگویی 

predictive likelihood   درستنمایی پیشگو 

predictive sample size   اندازه نمونه پیشگو 

predictive validity   اعتبار پیشگو 

predictor   پیشگو ، پیش بین 

predictor corrector   اصلاح گر-پیشگو 

predictor corrector method   مصحح-روش پیشگو 

predictor modifier corrector   تصحیح کننده-تعدیل کننده-پیشگو 

predictor specification   سازی پیشگومشخص 

predictor variable   متغیر پیش بین 

predominant item   فقره غالب 

preemptive discipline   ا حق تقدّمنظم ب 

preemptive priority   نظم با حق تقدمّ ، اولویت از پیش تعیین شده 

preemptive priority queueing   صف بندی با حق تقدم ویژه 
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prefabricated   پیش ساخته 

preface   پیش گفتار ، مقدمه 

prefered action   عمل مرجح 

preference   برتری ، رجحان 

preference analysis   تجزیه ترجیح 

preference function   تابع برتری 

preference mapping   نگاشت برتری 

preference share   سهم ممتاز ، سهم ترجیحی 

prefix   پیشوند 

prefix notation   نمادگذاری پیشوندی 

prehilbertian   تقریبا هیلبرتی 

preimage   یشنقش ، پیش تصویرنگاره ، پیشنگاره ، پپیش 

preimagine   از پیش تصور کردن ، پیش انگاشتن 

preliminaries   مقدمات 

preliminary   مقدماتی 

preliminary difinition   تعریف مقدماتی 

preliminary yield   محصول اولیه 

preload double nut   مهره ی دوبل پیش بار دار 

preloading   پیش باری 

premise    فرض ، مقدمه ، مفروضات ، فرض مقدم ، صغری و

 کبری قیاس

premises   مقدمّات ، مقدمات ، مفروضات 

premiss   فرض مقدم ، مقدمه 

premium   فوق العاده ، نفع ، پاداش ، جایزه ، حق بیمه 

premultiplied   پیش ضرب 

preorder   پیش ترتیب 

preordering   شبه ترتیب 

preordering relation   رابطه ی شبه ترتیبی 

prepaid   پیش پرداخت 

prepaid expense   هزینه ی پیش پرداخت ، پیش پرداخت هزینه 

preparation   مهیا کردن ، آماده کردن ، تدارک ، آماده سازی ، تهیه 

prependicular   عمودی ، قائم 
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prequential analysis   ایهتحلیل پیشگوی دنبال 

prerequisite   پیشنیاز 

prerihelion   حضیض 

prescribed   مقدر ، مشخص شده 

prescribed values   مقادیر مقرر 

presence   حضور ، وجود 

present   موجود 

present value   ارزش فعلی ، ارزش کنونی ، ارزش حال 

presentation   نمایش 

presentation of a group   یش یک گروهنما 

preservation    نمایش ، پایداری ، نگهداشتن ، باقی ماندن ، حفظ

 کردن

preset   تنظیمپیش 

presetting   پیش نشاندن ، پیش تنظیمی 

presheaf   پیشس بافته 

presque partout   تقریبا همه جا 

press residual   باقیمانده های پیش بینی ، باقیمانده های حذفی 

pressure   فشار 

prestidigitation   تردستی 

presuppose   فرض کردن ، از پیش فرض کردن ، پیش فرض 

presupposed   آلی 

presupposition   انگارهپیش 

presuppositions   فروض قبلی ، پیشینه فرض ها 

pretest   پیش آزمون 

prevailing   شایع 

prevailing condition   لبشرط غا 

prevailing item   فقره شایع 

prevention rule   قاعده ی ممانعت از 

preventive costs   هزینه های پیشگیری 

preventive group replacement   تعویض پیشگیرانه ی گروهنی 

preventive inspection   بازرسی پیشگیری 

preventive maintenance   پیشگیرانه ، تعمیرات  برنامه ی نگهداری ، نگهداری

 پیشگیر ، سرویس پیشگیرا ...
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preventive replacement   تعویض پیشگیرانه 

previous   پیشین ، قبلی 

prevision   اندیشی ، پیش بینیپیش 

price   قیمت ، بها 

price earnings ratio   نسبت قیمت به عایدی ، نسبت قیمت به درآمد 

price index   ا ، شاخص قیمتشاخص به 

price list    ، فهرست قیمت ، لیست قیمت ، صورت نرخ های روز

 صورت قیمت ها ، سیاهه ی قی ...

pricing   قیمت گذاری 

pricing the inventory   ارزیابی موجودی ، تقویم موجودی 

priestley's test for harmonic components   زهای همساآزمون پریستلی برای مولفه 

primal    ابتدائی ، اساسی ، اولیه ، آغازی ، جدول سیمپلکس

 اولیه

primal dual   دوگان-یکان 

primal dual algorithm   اولیه-دوگان ، روش مزدوج-الگوریتم اولیه 

primal dual method   دوگان-روش اولیه 

primal dual method convergence   دوگان-همگرایی روش اولیه 

primal dual set   دوگان-روش سیمپلکس اولیه 

primal dual simplex algorithm   دوگان-الگوریتم سیمپلکس اولیه 

primal dual tableau   دوگان-جدول اولیه 

primal feasibility   شدنی اولیه 

primal feasible   قابل قبول اولیه 

primal problem   مسأله ی اولیه 

primal simplex method   روش سیمپلکس اولیه 

primary   نخستینی ، اولیه ، ابتدائی 

primary component   مولفه ابتدایی ، مؤلفه ی ابتدایی 

primary concept   مفهوم اولیه 

primary decomposiotion   ی اولّیّهتجزیه 

primary decomposition   تجزیه ی اولیه 

primary departmentation   تقسیم وظایف ابتدایی 

primary ideal   ایده آل ابتدایی ، ایده آل اولیه 

primary infinitesimal   بینهایت کوچک اصلی 

primary integrals   جامعه های اولیه 
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primary module   مدول اولیه 

primary notion   مفهوم اولیه 

primary premisses   مقدمات اولی ، اولیات 

primary ring   حلقه ی ابتدایی 

primary sampling unit   گیری اوّلیه ، اولیه واحد نمونه گیریواحد نمونه 

primary submodule   زیرمدول ابتدایی 

prime   اوّل ، اول ، اولیه 

prime direction   محور آغازین 

prime divisor   مقسوم علیه اول 

prime element   عنصر اول 

prime element of a ring   عنصر اول حلقه 

prime factor   عامل اول 

prime field   هیأت اول 

prime ideal   آل اوّل ، ایده آل اولایده 

prime implicant   الزام آور اول ، انتخاب اول ، انتخاب اولیه 

prime integer   عدد صحیح اول 

prime number   لعدد اوّل ، عدد صحیح او 

prime number function   تابع اعداد اول 

prime number theorem   قضیه اعداد اول 

prime polynomial   ای اوّل ، چندجمله ای اولچندجمله 

prime power group   گروه توان اول 

prime rate of interest   نرخ بهره ی ممتاز 

prime root   ریشه ی اولیه 

prime subfield   زیرمیدان اوّل 

prime to   اوّل به 

primeness   کیفیت اول بودن ، اولیت 

primeter   محیط 

primitive   اولّیّه ، ابتدائی ، اولیه ، عمومی 

primitive element   عنصر اوّلیه ، عنصر اولیه 

primitive function   تابع اولیه 

primitive group   گروه ابتدایی 

primitive idempotent element   عنصر خود توان اولیه 
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primitive mapping   نگاشت اولیه 

primitive nth root of unity    ریشه یn ام اولیه 

primitive period   دوره ی اولیه 

primitive polynomial   چندجمله ای اولیه 

primitive polynomials   چندجمله ای های اولیه 

primitive principle   اصل اولیه 

primitive proposition   گزاره ی ابتدایی 

primitive recursive function   تابع بازگشتی اولیه 

primitive ring   حلقه ی اولیه 

primitive root   ریشه اولّیه ، ریشه ی ابتدایی 

primitive root of unity   ی اولّیّه واحدریشه 

primitive roots mod a prime   ی یک عدد اوّلهای اولّیّه به پیمانهریشه 

primitive roots of unity   ریشه های اولیه ی یک 

primitive statement   احکام اولیه ، گفتار اولیه ، عبارت اولیه 

primitive statements   احکام اولیه 

primitive terms   حدود اولیه 

primsmatic surface   منشوری سطح 

principal   سرمایه اصلی ، اصل ، اصلی ، عمده 

principal amount   مبلغ اصلی 

principal angle   زاویه ی اصلی 

principal argument   آرگومان اصلی ، شناسه ی عمده 

principal automorphism   خودریختی اصلی 

principal axes of quadric surface    رویه ی درجه ی دومحور های اصلی 

principal axis   محور اصلی 

principal axis of a conic   محور اصلی مقطع مخروطی 

principal branch   شاخه ی اصلی 

principal branch of a function   شاخه ی اصلی تابع 

principal component analysis   تحلیل مؤلفه های اصلی 

principal component method   روش تجزیه به عامل اصلی 

principal component regression   رگرسیون مولفه اصلی 

principal components analysis   های اصلیتحلیل مولفه 
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principal components regression 

analysis   

 های اصلیتحلیل رگرسیونی مولفه

principal curvation   انحناء اصلی 

principal curvature   خمیدگی اصلی 

principal diagonal   قطر اصلی 

principal diagonal of a matrix   قطر اصلی ، قطر اصلی ماتریس 

principal direction   امتداد اصلی 

principal directions of a surface   امتداد های اصلی رویه 

principal divisor   مقسوم علیه اصلی 

principal fiber bundle   کلاف تاری اصلی 

principal ideal   ایده آل عمده 

principal ideal domain   حوزه ی ایده آل اصلی ، حلقه ی اصلی 

principal ideal ring   حلقه ی ایده آلی عمده 

principal ideals   ایده آل های اصلی 

principal infinitely small   بینهایت کوچک اصلی 

principal logarithm   لگاریتم عمده 

principal matrix   ماتریس اصلی 

principal minor   کهاد اصلی ، کهین اصلی 

principal moment   گشتاور اصلی 

principal normal   قائم اصلی 

principal part   جزء اصلی 

principal part of a triangle   اجزاء اصلی مثلث 

principal part of function   قسمت اصلی تابع 

principal period   دوره ی تناوب اصلی ، پریود اصلی 

principal planes of a quadric surface   صفحات اصلی یک سطح درجه ی دوم 

principal point   نقطه ی اصلی 

principal points   نقاط اصلی 

principal prime   اول عمده 

principal remainder   باقیمانده ی اصلی 

principal root   ریشه ی اصلی 

principal root of a number   ریشه ی اصلی یک عدد 

principal sections   مقاطع اصلی 
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principal square root   ریشه ی دوم اصلی ، جذر اصلی 

principal subspace   زیرفضای اصلی ، ویژه فضای تعمیم یافته 

principal term   جمله ی اصلی 

principal unit normal   قائم یکه ی اصلی 

principal unknowns   مجهولات اصلی 

principal value   مقدار اصلی 

principal value of an integral   مقدار اصلی یک انتگرال 

principal value of argument   مقدار اصلی آرگومان 

principal value of integral   مقدار اصلی انتگرال 

principal value of logarithm   مقدار اصلی لگاریتم 

principal value of logz    مقدار اصلیlogz 

principia   اصول 

principle   اصل ، قاعده ی کلی 

principle ideal   آل اصلیایده 

principle of choice   اصل انتخاب 

principle of completeness   شرط کامل بودن 

principle of conditionality   اصل مشروط بودن 

principle of conservation of energy   اصل پایستگی انرژی 

principle of counting   اصل شمارش 

principle of deformation   اصل تغییر شکل 

principle of detailed balance   زءاصل تعادل جزء به ج 

principle of diminishing returns   اصل بازده نزولی 

principle of duality   اصل دوگانی ، اصل دوگانگی 

principle of duality in a spherical 

triangle   

 اصل دوگانگی در مثلث کروی

principle of economy   شرط اختصار 

principle of equivalence   اصل هم ارزی 

principle of extension   اصل توسیع ، اصل گسترش 

principle of first difference   اصل اولین اختلاف 

principle of generalization   اصل تعمیم 

principle of inclusion and exclusion   اصل شمول و عدم شمول ، اصل رد و قبول 

principle of induction   ستقرااصل استقراء ، اصل ا 
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principle of insufficient reason   اصل دلیل غیر کافی ، اصل عدم کفایت دلیل 

principle of least action   اصل کمترین عمل 

principle of likelihood   اصل درست نمایی 

principle of mathematical induction   اصل استقرای ریاضی ، اصل استقراء ریاضی 

principle of nested intervals   اصل بازه های تو در تو 

principle of non contradiction   شرط عدم تناقض 

principle of optimality   اصل بهینگی ، اصل بهینه بودن 

principle of parsimony   اصل امساک 

principle of precise measurement   گیری دقیقاصل اندازه 

principle of smallest integer   اصل کوچکترین عدد صحیح 

principle of specification   اصل تشخیص ، اصل تجرید 

principle of strict coherence   اصل انسجام اکید 

principle of sufficiency   اصل کفایت 

principle of superposition   اصل برهمنهی 

principle of the first difference   اصل اولین اختلاف 

principle of the maximum   اصل ماکسیمم 

principle of the minimum   اصل مینیمم 

Principles and properties   خواص هم نهشتی 

principles of professional statistical 

practice   

 ای آماریاصول کار حرفه

prinit out   خروجی 

print   نوشتن 

printed circuit   مدار چاپی 

prior   پیشین ، قبلی ، اولیه ، پیش ، از پیش 

prior deduction   استنتاج یا قیاس قبلی 

prior density   چگالی پیشین 

prior distribution   توزیع پیشین 

prior information   اطلاعات قبلی 

prior probability   مین ابتداییاحتمال پیشین ، احتمال اولیه ، تخ 

prior probability of parameters   احتمال پیشین پارامتر ها 

prior probability of sample   احتمال پیشین نمونه 

prior to   مقدم بر ، پیش از ، قبل از 
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priori estimate   برآورد پیشین 

priori probability   احتمال پیشین 

priority   ولویت ، پیشیحق تقدم ، تقدم ، ا 

priority queue   دارصف اولویت 

prism   منشور 

prismatoid   منشور گون 

prismoid   منشورگون ، منشوروار 

prismoid formula   دستور منشورگان 

pro forma invoice   پیش فاکتور ، پروفورما 

probabilistic   احتمالی ، محتمل 

probabilistic metric spaces   فضاهای متریک احتمالاتی 

probabilistic expert system   سیستم خبره احتمالاتی 

probabilistic grammar   دستور زبان احتمالاتی 

probabilistic method   روش احتمالاتی 

probabilistic model   مدل احتمالی 

probabilistic modeling   بندی احتمالاتیمدل 

probabilistic number theory   نظریه اعداد احتمالاتی 

probabilistic reliability   قابلیت اعتماد احتمالاتی 

probabilistic time   زمان احتمالی 

probabilistic voting model   دهی احتمالاتیمدل رای 

probabilistically   به طور احتمالی 

probability   - امل بودن اصول احتمالات، احتمال ، احتمالات ، ناک  

probability axis   محور احتمال 

probability calculus   حساب احتمالات 

probability concept   مفهوم احتمال 

probability critical method   روش احتمال بحرانی 

probability cruve   منحنی احتمال 

probability density   چگالی احتمال 

probability density dimension   بعد چگالی احتمال 

probability density function   تابع چگالی احتمال ، تابع توزیع احتمال 

probability distribution    ، توزیع احتمال ، پخش احتمال ، توزیع احتمالی

 توزیع احتمال / کلمات مرتب ...
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probability distribution law   ع احتمالقانون توزی 

probability element   عنصر احتمال 

probability forecasting   بینی احتمالپیش 

probability frequency function   تابع فراوانی احتمال ، تابع فراوانی احتمالم 

probability function   تابع احتمال ، تابع احتمالی 

probability generating function   ولّد احتمال ، تابع مولد احتمالتابع م 

probability histogram   نمای احتمال ، بافتنمای احتمالبافت 

probability integral   انتگرال احتمالی 

probability integral transformation   تبدیل انتگرالی احتمال 

probability interval   فاصله ی احتمالی 

probability limits function   تابع حدود احتمالی 

probability limits of estimate   حدود احتمالی برآورد 

probability mass   جرم احتمال 

probability measure   اندازه ی احتمال 

probability minimum replacement 
sampling design   

 گیری با مینیمم احتمال جایگذاریطرح نمونه

probability moment   گشتاور احتمال 

probability of causes   احتمال علت ها 

probability of class membership   احتمال عضویت رده 

probability of deviation   احتمال انحراف 

probability of event   احتمال حادثه 

probability of happening   احتمال وقوع 

probability of hypotheses   احتمال فرضیه ها 

probability of proportional to size   احتمال متناسب با بزرگی 

probability of success   احتمال موفقیت 

probability paper   کاغذ احتمال 

probability plotting   رسم نمودار احتمال 

probability postdictive interpretation   مالتفسیر پس بینی احت 

probability proportional to size sampling   گیری با احتمال متناسب با اندازهنمونه 

probability ratio test   آزمون نسبت احتمال 

probability sample   نمونه برمبنای احتمال ، نمونه ی احتمال 

probability sampling   گیری احتمالی ، نمونه گیری احتمالنمونه 
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probability scale   مقیاس احتمال 

probability space   فضای احتمال 

probability theory    نظریه احتمال : نظریه ای در ریاضیات برای تخمین

 زدن احتمالات تاریخچه ای ...

probability triangle   مثل احتمال 

probability value   p- ، مقدارp-value 

probability vector   بردار احتمال 

probability-weighted moment   موزونگشتاور احتمال 

probable   محتمل 

probable error   خطای محتمل ، اشتباه محتمل 

probable item   فقره محتمل 

probable limits   حدود محتمل 

Probablistic metric spaces   فضاهای متریک احتمالاتی 

probablity space   فضای احتمال 

probe    ، کاوش ، جستجو کردن ، جستجو ، کاوشگر ، تجسس

 کاوش کردن ، بازرسی ، میله ...

probit   پروبیت ، جستجو ، آزمایش 

problem    مسئله ، مشکل ، مسأله ، مسئله / کلمات مرتبط

coverage problem trim-loss ... 

problem of points   مسئله امتیازها 

problem of satisfiability   مسأله ی صدق 

problem set   مجموعه ی مسائل 

problem statement   صورت مسأله 

problematic judgement   حکم احتمالی 

probleme des recontres   مسأله ی برخورد 

procedure    ، شیوه ، آیین ، طرز عمل ، فرآیند ، روش ، مراحل کار

 وش ...روال ، رویه ، ر

procedures   روش کار ، طرز عمل 

proceed    ، اقدام کردن ، پرداختن ، انجام شدن ، عمل کردن

 حاصل شدن ، پیش رفتن ، ر ...

proceed down   به طرف پائین پیش بروید 

proceed up   به بالا پیش رفتن 

proceeding   با توجه به ، پس از ، جریان ، عمل ، اقدام 

proceeding as   عمل کردن به صورت 
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proceeding form   طبق ، با استفاده از 

process    جریان ، روند ، فرایند ، پردازه ، روش ، پردازش ، طرز

 عمل ، فرآیند ، پر ...

process average   متوسط فرایند 

process capability   قابلیت فرایند 

process capability index   یت فرایندشاخص قابل 

process chart   نمودار جریان 

process control   کنترل فرایند ، کنترل پروسه ، بررسی فرایند 

process costing   هزینه یابی مرحله ای 

process layout    آرایش فرایند ، استقرار عملکردی ، استقرار وابسته به

 نوع عملیات ، طرح ب ...

process level   یندسطح فرا 

process quality audit   ممیزی کیفیت فرایند 

process specification   مشخصات فرایند 

process symbol   نماد فرایند 

process technology   تکنولوژی مرحله ای ، تکنولوژی تبدیلی 

process under control   فرایند تحت کنترل 

process variables   متغیر های فرایند 

processor    پردازشگر ، اجرا کننده ، فرایندگر ، پردازنده ، وسیله

 ی اجرا

procrustes transformation   تبدیل پروکراستیز 

procurement time   زمان تدارک 

produce    ، کشیدن ، تولید کردن ، امتداد دادن ، رسم کردن

 دادن

produce a line   امتداد دادن یک خط 

producer and consumer risk   خط برای تولید کننده و مصرف کننده 

producer price index   شاخص بهای تولیدکننده 

producer's risk   مخاطره تولیدکننده ، ریسک تولید کننده 

product   ضرب ، حاصلضرب ، محصول ، ضرب ، فراوردهحاصل 

product acceptance   پذیرش محصول 

product assurance   اصمینان محصول 

product audit   ممیزی محصول 

product bundle   کلاف حاصل ضرب 
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product category   رسته ی حاصل ضرب 

product costing   هزینه یابی محصول 

product design   طراحی محصول 

product event   حادثه ی حاصل ضرب 

product flow   گردش محصول 

product formulas   روابط حاصلضرب 

product from of inverse   شکل ضربی معکوس 

product function   تابع مرکب ، تابع تولید 

product layout   استقرار وابسته به نوع محصول ، استقرار محصولی 

product measure   اندازه ی حاصلضرب 

product metric space   فضای متری حاصلضرب 

product mix   ترکیب تولید 

product moment   ضربی ، گشتاور حاصلضربیگشتاور حاصل 

product moment correlation   ضریب همبستگی گشتاوری 

product notation   نماد ضرب 

product of a family   حاصلضرب یک خانواده 

product of cardinal numbers   د اصلیضرب اعداد اصلی ، حاصل ضرب اعدا 

product of events   حاصلضرب پیشامد ها 

product of inertia   حاصلضرب ماند 

product of integers modulo p   ضرب اعداد 

product of matrices   ضرب ماتریس ها ، حاصل ضرب ماتریس ها 

product of metric spaces    حاصل ضرب فضا های متریک ، حاصل ضرب فضا

 های متری

product of ordinal nubmers   حاصل ضرب اعداد ترتیبی 

product of ordinal numbers   حاصلضرب اعداد ترتیبی 

product of sets   حاصل ضرب مجموعه ها 

product of sums form   شکل حاصل ضرب مجموع ها 

product of topological spaces   حاصل ضرب فضا های توپولوژیک 

product of two mappings   ترکیب دو گسترش 

product of two more mappings   گسترش مرکب ، ترکیب دو گسترش 

product of two rational integers    ضرب اعداد صحیح گویا ، حاصل ضرب اعداد صحیح

 گویا

product of two roots   حاصل ضرب دو ریشه 
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product of two sequences   دنباله حاصل ضرب دو 

product of two sets   ضرب دو مجموعه 

product of two vector spaces   حاصلضرب دو فضای برداری 

product order   ترتیب حاصل ضرب 

product ratio   نسبت حاصلضربی 

product rule   قاعده ی حاصلضرب 

product rule principle   اصل قاعده ی ضرب 

product set   ضرب مجموعه ها ، مجموعه ی حاصل ضرب حاصل 

product sets   حاصل ضرب مجموعه ها 

product sign   علامت ضرب 

Product space   فضای حاصلضربی 

product theorem   قضیه ی حاصلضرب 

product topological space   فضای توپولوژیک حاصل ضرب 

product topology   توپولوژی حاصل ضرب 

product variance   واریانس حاصل ضرب 

productibility   تولید پذیری ، قابلیت تولید 

production    ، قاعده ی جایگزینی ، قاعده ی تولید ، دستور ، زبان

 استخراج ، مصنوعات ، ...

production center method    روش هسته مرکزی ، روش تولید مرکزی ، روش مرکز

 تولید

production control   کنترل تولید 

production cost   هزینه ی تولید 

production department   بخش تولیدی ، دپارتمان تولید ، بخش تولید 

production design   طراحی تولید 

production function   تابع تولید 

production line   خط تولید ، زنجیر تولید 

production management   یریت تولیدمد 

production orientation   تولیدگرایی ، جهت گیری تولید 

production planning   برنامه ریزی تولید 

production possibility curve   منحنی امکانات تولید 

Production possibility sets   مجموعه های امکان پذیری تولید 

production process design   یند تولید ، طراحی فرایند محصولطراحی فرا 

production scheduling   بندی تولید ، زمان بندی تولیدزمان 
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production scheduling problem   مسأله ی برنامه ریزی تولید 

productive inputs   ورودی های مولد 

productivity    ، قابلیت تولید ، بهره دهی ، بهره وری ، قدرت تولید

 زایی ، باروریبهره 

productivity measurement   وریگیری بهرهاندازه 

product-limit estimator   برآوردگر حد حاصلضربی 

professional statistician   ایآمارشناس حرفه 

profile   نیمرخ ، برش قائم نیمرخ ، نمودار 

profile analysis   تحلیل نیمرخ 

profile likelihood   ستنمایی نیمرخیدر 

profile line   خط نیمرخ 

profile-alpha test    آزمون ی نیمرخی ، آزمونalphaی نیمرخی 

profit   سود ، بهره ، نفع ، مفید 

profit and loss account   حساب سود و زیان 

profit and loss statement   صورتحساب سود و زیان 

profit function   دتابع سو 

profit margin   حاشیه ی سود 

profit maximization   به حداکثر رسانیدن سود 

profitability analysis   تحلیل سودآوری 

profitability index   شاخص سودآوری 

profitability ratios   نسبت های سودآوری 

profitable   پرسود ، پر منفعت ، مفید ، سودمند 

progeny   زاده 

program   برنامه 

program evaluation and review 

rechnique   

 فن بازنگری ارزیابی برنامه

program flowchart   روند نمای برنامه 

program follow-through   به انجام رسانی برنامه 

programmable logic array   پذیرآرایه منطقی برنامه 

programme   برنامه 

programming   برنامه سازی ، برنامه نویسی ، برنامه ریزی 

programming model   ریزیمدل برنامه 

programming problem   مسأله ی برنامه ریزی 
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programming sheet   ورقه ی برنامه 

progress   پیشرفت ، پیشرفت کردن 

progression    تصاعد ، تصاعد / کلمات مرتبطarithmetic 

progression geometric progress ... 

progressional   به طور تصاعدی 

progressive   فزاینده ، تصاعدی ، پیشرو ، متصاعد 

progressive broach   خانکشی تدریجی 

progressive censoring schemes   طرحهای سانسور فزاینده 

progressive die   قالب چند مرحله ای ، قالب مرحله ای 

progressive gage   سنجه ی مرحله ای 

progressively   به طور پیشرو ، به طور تصاعدی ، تدریجا 

project   پرتاب کردن ، تصویر کردن ، طرح ، نقشه ، پروژه 

project control   کنترل پروژه 

project evaluation and review technique   فن بازنگری و ارزشیابی برنامه 

project management   مدیریت پروژه 

project operation   بهره برداری از پروژه 

project selection problem   مسأله ی انتخاب پروژه 

project target date   تاریخ معین برای انجام پروژه 

projected balance sheet   ترازنامه ی پیش بینی شده 

projected policy   سیاست پیش بینی شده 

projectile   )پرتابه )گلوله 

projecting   عمل تصویر کردن 

projecting plane   صفحه ی مصوّر 

projecting plane of a line in space   صفحه ی تصویر یک خط در فضا 

projection    ، پیش بینی ، تصویری ، تبدیل تصویری ، برآمدگی

 نمایش ، تصویر ، طرحریزی ...

projection function   تابع تصویر 

projection homomorphism   ریختی تصویرهم 

projection map   نگاشت تصویر 

projection mapping   نگاشت تصویر 

projection of a fiber bundle   تصویر کلاف تاری 

projection of x along y    تصویرx  در امتدادy 

projection operator   عملگر تصویر 
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projection operator technique   روش عملگر تصویر 

projection plane   صفحه ی تصویر 

projection plot   نمودار تصویری 

projection pursuit   جستجوی تصویر 

projective   تصویری ، افلکشی 

projective class   طبقه ی تصویری 

projective class group   ویریگروه رده های تص 

projective completion   مکمّل تصویری ، مکمل تصویری 

projective coordinates   مختصات تصویری 

projective differential geometry   هندسه ی دیفرانسیل تصویری 

projective geometry   ی تصویری ، هندسه ی تصویریهندسه 

projective group   گروه تصویری 

projective limit group   گروه حدی تصویری 

projective limit space   فضای حدی تصویری 

projective line   خط تصویری 

projective mapping   نگاشت تصویری 

projective module   مدول تصویری 

projective object   شیء تصویری 

projective plane   ی تصویری ، صفحه ی تصویریصفحه 

projective point   نقطه ی تصویری 

projective space   فضای تصویری 

projective special linear group    گروه خطّی تصویری خاص ، گروه خطی تصویری

 خاص

projective topology   توپولوژی تصویری 

projective transformation   تبدیل تصویری 

projector   تصویرگر 

prolate   دهکشی 

prolate cycloid   چرخزاد کشیده 

prolate ellipsoid   بیضوی کشیده 

prolate spheroid   کره وار کشیده 

prolong   امتداد دادن 

prolong a line   امتداد دادن یک خط 
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promissory note   سفته 

proof   اثبات ، برهان ، دلیل 

proof affirmation   اثبات 

proof and refutation   برهان و بطلان 

proof by accuracy   امتحان 

proof by cases   دلیل به طریقه ی حالات ، برهان به روش حالت ها 

proof by contradiction   اثبات با استفاده از تناقض ، برهان خلف 

proof by descent   دلیل به طریقه ی نزول 

proof by exhibiting a model   به وسیله ی ارائه ی نمونه اثبات 

proof by induction   اثبات به استقراء ، اثبات استقرایی ، استدلال به استقرا 

proof by interpretation   اثبات به وسیله ی ارائه ی نمونه 

proof by reduction ad absurdum   برهان خلف 

proof of accuracy   اثبات صحت 

proof of existence   اثبات وجود ، برهان وجود 

proof of uniqueness   دلیل یکتایی ، برهان یکتایی ، اثبات یکتایی 

proof theory   نظریه برهانها ، نظریه ی برهان ها 

propagate   منتشر کردن ، وسعت دادن 

propagation   انتشار ، تکثیر ، افزایش ، توسعه 

propagation of error   ، تکثیر خطا ، تکرار خطا تسری خطا 

propagation of errors   انتشار خطا ها 

propagation velocity   سرعت انتشار 

propayation   انتشار 

propensity score   نمره تمایل 

proper   سره ، حقیقی 

proper amount   درست به اندازه ی مورد نیاز 

proper class   رده ی سره 

proper colouring   آمیزی مجازرنگ 

proper conic   مخروط سره ، مخروط ناتبهگون 

proper direction   امتداد خاص 

proper disjunctive proposition   قضیه شرطیه منفصله حقیقه 

proper divisor of zero   مقسوم علیه واقعی صفر 

proper face   وجه سره 
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proper factor   عامل سره 

proper fraction   کسر سره 

proper frequency   فرکانس خاص 

proper inclusion   جزئیت ویژه ، جزئیت حقیقی ، جزئیت واقعی 

proper labelling   زنی مجازبرچسب 

proper quadric surface   رویه ی درجه ی دوی سره 

proper rational function   تابع گویای حقیقی 

proper set   وعه ی سرهمجم 

proper subclass   جزء حقیقی یک مجموعه 

proper subgroup   زیرگروه بدیهی ، زیرگروه سره 

proper subsapce   زیرفضای سره 

proper subset    ، زیرمجموعه ی محض ، زیرمجموعه ی سره

 مجموعک حقیقی ، جزء حقیقی

proper time interval   فاصله ی زمانی ویژه 

proper transform   مبدّل سره 

proper value   مقدار خاصل ، مقدار ویژه 

proper vector   بردار خاص ، بردار ویژه 

properly   به طور کامل ، خاصیت 

properly contained in   به طور کامل در قرار دارد 

properly discontinuous transformation 

group   

 ستهنا پیو-گروه تبدیل های سره

properly divergent   به طور ویژه واگرا ، متباعد خاص 

properly divergent sequence   دنباله ی سره ی واگرا 

properly divergent series   سری سره ی واگرا 

properpoint   نقطه ی حقیقی 

properties of characteristic function   خواص تابع مشخصه 

properties of probability   ویژگی احتمال 

property   1  خاصیت ، اصل ، خاصه ، دارایی ، خاصیت  2ویژگی

 ... 1، مشخصه ، ویژگی ، 

property of additivity   ویژگی جمعی 

property of commutativity   ویژگی جابجایی 

propitious   مساعد 

proportion   تناسب ، نسبت 
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proportion by inordinate equality   نسبت مساوات مضطرب ، نسبت مساوات ناهموار 

proportion estimation   برآورد نسبت 

proportion of two quantities   نسبت دو کمیت 

proportionable   متناسب 

proportionably   به طور متناسب ، متناسبا 

proportional   گزاره ای ، متناسب 

proportional allocation   تخصیص متناسب 

proportional calculus   حساب گزاره ها 

proportional form   صورت گزاره 

proportional formula   فرمول گزاره ای 

proportional function   گزاره نما ، تابع گزاره نما 

proportional hazards model   مدل خطرهای متناسب 

proportional limit   تناسب ، حد الاستیسیته حد 

proportional magnitudes   مقدار های متناسب 

proportional numbers   اعداد متناسب ، مقادیر متناسب 

proportional part   جزء متناسب 

proportional parts   جزء های متناسب 

proportional quantities   کمیت های متناسب 

proportional reduction in error   کاهش متناسب خطا 

proportional sampling   گیری متناسب ، نمونه گیری متناسبنمونه 

proportional to   متناسب با 

proportional to size   متناسب با اندازه 

proportional variable   متغیر گزاره ای 

proportionality   تناسب ، متناسب بودن 

proportionality assumption   فرض متناسب بودن 

proportionality constant   ضریب تناسب 

proportionate   متناسب کردن ، متناسب ، درخور 

proportionately   به طور متناسب ، به تناسب ، متناسبا 

proportionately to   بتناسب 

proportionless   بی تقارن ، بی تناسب 

proportionment   اسب سازیمتن 

proposal   طرح پیشنهادی ، طرح ، پیشنهاد 
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proposition   گزاره 

proposition calculus   جبر گزاره ها 

proposition connective   رابط گزاره ای 

propositional   گزاره ای 

propositional calculus   ها ، حساب گزاره هاحساب گزاره 

propositional connectives   رابط های گزاره ای 

propositional formula   فرمول گزاره ای 

propositional function   تابع گزاره ای 

propositional logic   منطق گزاره ها 

propositional predicate   نماگزاره 

propositional variable   متغیر گزاره ای 

proprietorship   سرمایه 

prospect   دنمو 

prospective study   نگرمطالعه آینده 

protasis   مقدم 

protection    ، حفاظت ، محافظت ، نگهداری ، حمایت ، حفاظ

 روپوش حفاظ

protection level   سطح حفاظت 

protector depth gage   عمق سنج نقاله ای 

protfolio   آمار(داشتمان )بیمه 

prototype   ، نخستین نمونه ، نمونه ، مدل ،  نمونه ی اولیه

 دستگاه اولیه ، مسطوره ، ...

prototype drawing   نقشه ی نمونه 

protract   دراز کردن ، امتداد دادن ، طول دادن 

protraction   امتداد 

protractor   زاویه کش ، اندازه گیر زاویه ، نقاله ، زاویه سنج ، گونیا 

provable    ، ثابت شدنیقابل اثبات 

prove   ثابت کردن ، اثبات نمودن 

prove that   ثابت کنید ، نشان دهید 

provide   به دست دادن ، فراهم ساختن ، تأمین کردن 

provided   به شرط این که ، وقتی که ، هر گاه ، به شرطی که 

providing we let   اگر فرض کنیم 

proximity   گینزدیکی ، مجاورت ، همسای 
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proximity data   های قرابتداده 

proximity function   تابع نزدیکی 

proximity graph   نمودار قرابت 

proxy variable   متغیرّ جانشین 

pruning   قطع کردن 

pruning algorithm   الگوریتم هرس 

pscudoinverse   شبه معکوس 

pseudo   شبه ، کاذب ، بدلی ، وار 

pseudo force   شبه نیرو 

pseudo optimal   بهینه نما 

pseudo ordering   ترتیب نما 

pseudo ordering relation   رابطه ی ترتیب نما 

pseudo orthogonal group   گروه شبه متعامد 

pseudo random number   عدد شبه تصادفی 

pseudo real   شبه حقیقی 

pseudo riemannian metric   متریک شبه ریمانی 

pseudo scalar   شبه عددوار 

pseudo vector   شبه بردار 

pseudoanalytic function   تابع تحلیلی نما 

pseudo-bayesian   نمابیزی 

pseudo-bayesian inference   نمااستنباط بیزی 

pseudocompact space   فضای فشرده نما 

pseudodistance function   بع متریک نماتا 

pseudo-f   Fنما 

pseudoforce   شبه نیرو 

pseudofunction   تابعنما 

pseudograph   گرافنما 

pseudo-likelihood   نمادرستنمایی 

pseudomanifold   خمینه نما 

pseudo-median   نمامیانه 

pseudometric   شبه متریک ، تابع متریک نما 

pseudometric space   فضای شبه متریک ، فضای متریک نما 
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pseudonorm   نرمنما 

pseudoordering relation   رابطه ی شبه ترتیبی 

pseudopanel   نماپانل 

pseudoplane   شبه کره ، شبه صفحه 

pseudorandom   نماتصادفی 

pseudo-random number generator   نمامولّد عدد تصادفی 

pseudorandom numbers   اعداد تصادفی نما ، اعداد شبه تصادفی 

pseudoscience   شبه علم ، علم وار ، علم گون 

pseudosphere   شبه کره ، کره ی کاذب ، کره نما 

pseudo-t   t نما 

pseudotensor   تانسور نما 

pseudotensorial form   صورت تانسوری نما 

pseudo-variance   نماواریانس 

pseudo-variate   متغیرّنما 

pseudovector   بردارنما 

pseudpordering relation   رابطه ی شبه ترتیبی 

psi-function   تابع پسی 

psychic motivation   انگیزه ی روانی 

psychological decision making   شناختیسازی روانتصمیم 

psychological scaling   شناختیبندی روانمقیاس 

psychological testing theory   شناختیسازی رواننظریه آزمون 

psychometrics   روانسنجی 

pth root    ریشه ی رتبه یp 

ptolemaic   بطلمیوسی 

ptolemaic system   هیات بطلیموسی 

public opinion poll   نظرپرسی عمومی 

puck   نشانه گذار 

pull   کشش 

pull aside   منحرف کردن 

pull back   برگشتن 

pull pin   بین بیرونکش 
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pulley    قرقره ، چرخ ، چرخ محرک ، طوقه ، گردونه ، فلکه ی

 تسمه ، فلکه

pulsating current   جریان تپنده 

pulse   ضربان ، تپه ، ضربه ، نبضه ، تکانه ، پالس 

pulsed spray   پاشش ضربانی 

pulvinate   بمحد 

pumping   اعمال نیرو 

punch    ، منگنه ، سوراخ کردن ، سوراخکن ، منگنه کردن

 سنبه

punch card   کارت منگنه ، کارت منگنه شده 

punch card machine   ماشین منگنه زنی 

punch tape   نوار منگنه 

punched card   کارت منگنه ، کارت پانچ 

punching   کردن ، سمبه کاری منگنه کاری ، سوراخ 

punctual   نقطه ای 

punctual plane   صفحه ی نقطه ای 

punctual transformation   تبدیل نقطه ای 

punctured   سفته 

punctured neighbourhood   همسایگی سفته ، همسایگی محذوف 

purchase   خرید ، خریداری کردن 

purchase discount   خفیف خرید ، تخفیف نقدی خریدتخفیف از خرید ، ت 

purchase order    سفارش خرید کالا ، سفارش خرید ، میزان سفارش

 خرید

purchase returns   برگشتی خرید ، برگشت از خرید 

purchasing power parity   برابری قدرت خرید 

pure   محض ، خالص ، ناب 

pure and combined symmetry test   ن خالص و ترکیبیآزمون تقار 

pure birth process   فرایند زاد خالص ، فرایند زاد حالص 

pure context sensitive grammar   دستور زبان وابسته به متن خالص 

pure death process   فرایند مرگ خالص 

pure error   خطای محض 

pure geometry   هندسه محض 

pure ideal   ، ایده آل خالص ایده آل ناآمیخته 



693 
 

pure imaginary number    ، موهومی محض ، مطلقا موهومی ، عدد انگاری محض

 عدد موهومی محض

pure mathematics   ریاضیات محض ، ریاضی محض 

pure numbers   اعداد مطلق 

pure periodic fraction   کسر متناوب بسیط 

pure perojective geometry    محضهندسه ی تصویری 

pure projective geometry   هندسه ی تصویری محض 

pure quadratic surd   عدد اصم مربعی محض 

pure rate of discount   نرخ مطلق تنزیل 

pure recurrent   متناوب بسیط 

pure recurrent fraction   کسر متناوب بسیط ، کسر متناوب ساده 

pure recurring continued fraction   کسر مسلسل بازگشتی خالص 

pure strategy    نوع خاصل استراتژی ، استراتژی خالص ، راهبرد

 خالص

purely periodic   متناوب ساده 

purepose   هدف ، منظور 

purity   خالص بودن ، خلوص ، صافی ، درجه ی خلوص 

purpose   هدف ، تصمیم ، عزم ، منظور ، مقصود ، قصد 

purposive   قصدی 

purposive sample   نمونه ی وضعی 

purposive sampling   گیری قصدی ، نمونه گیری با هدف و منظور نمونه

 خاص

purposive selection   گزینش قصدی ، گزینش با هدف 

pursuit   تعقیب 

pursuit curve   منحنی تعقیب 

pursuit problem   مسأله ی تعقیب 

purturbate   شیدنپری 

purturbation   پریشنده ، پریشیدگی 

push   قرار دادن ، اضافه کردن 

push and guide placing mechanism   مکانیزم قطعه گذاری هادی و فشارنده 

pusher bar conveyor   نقاله ی میله ای با نیروی کار 

put   فرض کردن ، قرار دادن 
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put into   به ، فرض کردن ، قرار  تبدیل کردن ، تبدیل کردن

 دادن

put on   نوشتن 

putative mathematical proof   اثبات فرضی ریاضی 

putting   گذاشتن 

p-value   ( پیP)-مقدار 

pyramid   هرم 

pyramid numbers   اعداد هرمی 

pyramid scheme model   مدل طرح هرمی 

pyramidal   هرمی 

pyramidal number   هرمی عدد 

pyramidal surface   رویه ی هرمی 

pyramidical   هرمی 

pyramidically   به طور هرمی ، هرم وار 

pythagoras theorem   قضیه ی فیثاغورث 

pythagorean   فیثاغورثی ، مربوط به فیثاغورث 

pythagorean closure   بستار فیثاغورسی 

pythagorean extension   ورسیتوسیع فیثاغ 

pythagorean field   هیأت فیثاغورسی 

pythagorean identities   اتحاد های فیثاغورسی 

pythagorean identity   اتحاد فیثاغورس 

pythagorean number triple   عدد سه گانه ی فیثاغورثی 

pythagorean numbers   اعداد فیثاغورسی 

pythagorean relation   رسیرابطه ی فیثاغو 

pythagorean theorem   قضیه فیثاغورس ، قضیه ی فیثاغورسی 

pythagorean triangle   مثلث فیثاغورث 

pythagorean triplet   سه تایی فیثاغورسی 

pythagoreans   فیثاغوریان ، فیثاغورثیان ، پیروان مکتب فیثاغورث 

q   هفدهمین حرف  انگلیسیالفبایحرفهفدهمین ،

 انگلیسی الفبای

q.e.d    این همان بود که می خواستیم ثابت کنیم ، این همان

 است که باید ثابت می شد

qoutient   خارج قسمت 
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q-q plot    نمودارQ-Q 

qr algorithm    الگوریتمQR  الگوریتم ،QR 

qr factorization    تجزیه به عاملهایQR  تجزیه به عاملهای ،QR 

qua   ه گونه است ک، بماهو کاربرد این کلمه بدیننفسه فی

 بعداز آن یک متغیرّ م ...

qua x   ( اکس فی نفسهx  بماهوx) 

quad   چهارقلو ، سیم چهارلا 

quade test for general alternative   آزمون کوویِد برای فرض مقابل کلّی 

quadrangle   ؛  چهار ضلعی ، چهر گوش ، چهار زاویه ، چهارگوشه

 ذو اربعة الزوایا ، چهار ...

quadrangular   ایچهارگوشه 

quadrant    ربع ، چارک ، چهاریک ؛ ربع دایره ، قائمه)زاویه( ؛ ربع

 صفحه ، ربعی ، رب ...

quadrant angle   زاویه ی قائمه 

quadrant dependence   وابستگی ربعی 

quadrant fluid flow in   صفحه جریان سیال در ربع 

quadrant of a circle   ربع دایره 

quadrant of circle   ربع دایره 

quadrant of plane   ربع صفحه 

quadrant relations   رابطه های ربعی 

quadrantal   ربعی ، تربیعی 

quadrantal angles   زاویای قائمه ، زوایای قائمه 

quadrat sampling   گیری مربعینمونه 

quadrate    رساندن ، مجذور کردن ؛ مربع کردن ؛  2به توان

 شکل ، مربعی ...مربعی ، مربع

quadratic   ی دوم ، کوادراتیک ، ی دوم ، مربّعی از درجهدرجه

 ی دوم ، معادله ی ...زینه

quadratic congruence   همنهشتی درجه ی دوم 

quadratic convergence   همگرایی مرتبه ی دو  همگرایی مرتبه ی دوم ،

 همگرایی ، درجه ی دو

quadratic equation    معادله ی درجه دوم ، معادله درجه دوم ، معادله ی

 درجه ی دو

quadratic equation formula   فرمول معادله ی درجه ی دوم 

quadratic extension   توسعه ی درجه ی دوم 
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quadratic factor   عامل درجه ی دو 

quadratic field   هیأت درجه ی دوم 

quadratic form    صورت مجذوری ، فرم درجه ی دومّ فرم مربّع ، دیس

 درجه دومّ ، صورت درجه د ...

quadratic formula    فرمول حلّ معادله ی درجه ی دومّ ، فرمول درجه ی

 دو ، فرمول معادله ی درج ...

quadratic function    ی دومّ ، تابع درجه دوم ، تابع درجه معادله ی درجه

 ی دوم

quadratic group   گروه ، گروه درجه ی دوم ، -گروه درجه ی دومّ ؛ چهار

 گروه-چهار

quadratic inequality   نامساوی درجه ی دو 

quadratic interpolation   درونیابی درجه ی دوم 

quadratic irreducible polynomial   حویل ناپذیر درجه ی دوچندجمله ای ت 

quadratic loss   زیان درجه ی دوم 

quadratic loss function   تابع زیان درجه دوم ، تابع زیان درجه ی دوم 

quadratic mean    میانگین درجه ی دو ، میانگین مربعّ ، میانگین درجه

 دوم ، میانگین درجه ی ...

quadratic non residue   باقیمانده ی تربیعی ، مانده ی  مانده ی مجذوری ،

 مربّعی ، غیر باقیمانده ...

quadratic nonresidue   غیر باقیمانده ی تربیعی 

quadratic nonresidue modulo m    نامانده ی درجه ی دوم به پیمانه یm 

quadratic of the circle   تربیع دایره 

quadratic polymonial   ومچندجمله ای درجه ی د 

quadratic polynomial   ای درجه دوم ، چندجمله ای درجه ی دومچندجمله 

quadratic programming   برنامه ریزی کوادراتیک 

quadratic reciprocity   تقابل مربّعی ، تقابل مربعی 

quadratic reciprocity law   قانون تقابل مربعی ، قانون تقابل درجه ی دوم 

quadratic regret   تأسف درجه ی دوم 

quadratic residue    باقیمانده ی تربیعی ، مانده ی مجذوری ، مانده ی

 مربعی

quadratic residue modulo m    مانده ی درجه ی دوم به پیمانه یm 

quadratic surd   اصم ، گنگ ، عدد اصم مربعی 

quadratic surface    ی دومرویه ی درجه ی دومّ ، رویه ی درجه 

quadratic term   جمله ی درجه ی دوم 
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quadratic variance function   تابع واریانس درجه دوم 

quadration equation   معادله درجه دوم 

quadratrix   سازقوس تربیع ، مربّع 

quadrature   بندی ، انتگرال گیری ، ی بدیهی ، مربعتربیع ، جامعه

 کوادراتور ، جامعه ...

Quadrature method   روش مربع بندی 

quadrature of a circle   تربیع دایره 

quadrature of circle   تربیع دایره 

quadrature of the circle   تربیع دایره 

quadrature to the circle   تربیع دایره 

quadrefoil   چهاربرگ 

quadric   ی ی یا رویهی دومّ ، منحنی دو ، از درجهدرجه

 ی ...ی دومّ ، سطح درجهدرجه

quadric cone   رویه ی مخروطی درجه ی دو ، مخروط درجه ی دو 

quadric conical surface   رویه ی مخروطی درجه ی دو ، مخروط درجه ی دو 

quadric curve   منحنی درجه ی دوم 

quadric cylinder   استوانه ی درجه ی دو 

quadric degenerate surface   سطح تباه شده ی درجه ی دو 

quadric surface    رویه ی درجه ی دومّ ، سطح درجه ی دومّ ، رویه های

 درجه ی دو ، سطح از در ...

quadric surface of revolution   سطح درجه ی دو ی دوار 

quadric surfaces   رویه های درجه ی دو 

quadridual   همتای چهارم 

quadrigamma function   تابع چهارگاما 

quadrilateral   چهارضلعی ، چهاربر ؛ منحرف ، چهارپهلو 

quadrilateral distribution   توزیع چهارجمله ای 

quadrilateral figures   های چهارضلعی ؛ چهارسوهاشکل 

quadrillion    ، کادریلیون ) یک عدد بسیار بزرگ مانند میلیارد

 ن و ( این عدد ...میلیو

quadrinomial distribution   ای ، توزیع چهار جمله ایتوزیع چهارجمله 

quadrinormal distribution   نرمالتوزیع مجذوری 

quadruple   ی چهارم ، چهار برابر کردن ، چهار چهار برابر ، از رتبه

 تایی ، چهارگانه ...
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quadruple point   ی چهارم ، نقطه ی مکرر از رتبه مرتبهی مکرّر از نقطه

 ی چهارم

quadruple vector product   حاصلضرب چهار برداری 

quadruplet   چهارتایی ، چهارگان ، چهار قلو ، چهار تایی ، چارگان 

quadruplicate    چهار برابر کردن ، چهار نسخه ای ، چهار برابر ، چهار

 تائی

quadruplication   ر برابر کردنعمل چها 

quadruplicity   کیفیت چهار برابری 

qual rule   نفسه ، قانون نفسهقانون فی 

qualification    ، توصیف ، تعریف ، شرایط کیفی ، شرایط لازم

 خصوصیات

qualified    مشروط و مقید ، واجد شرایط ، حائز شرایط ، دارای

 شرایط

qualimetry   کیفیت سنجی 

qualitative   کیفی 

qualitative analysis   تجزیه و تحلیل کیفی 

qualitative characteristics   های کیفی ، خواصّ کیفی ، خواص کیفیویژگی 

qualitative data   های کیفی ، داده های کیفیداده 

qualitative factor analysis   تحلیل کیفی عوامل 

qualitative forecast   یفیپیش بینی ک 

qualitative observations   مشاهدات کیفی 

qualitative properties   ویژگی های کیفی 

qualitative theory   نظریه ی کیفی 

quality    ، کیفیّت ، خاصیّت ، مرغوبیّت ، چونی ، کیفیت

 خاصیت ، کیفیت و جنس ، مرغ ...

quality assurance   یتاطمینان مرغوبیت ، اطمینان کیف 

quality audit   ممیزی کیفیت 

quality characteristic   مشخصه ی کیفیتی 

quality control   کنترل کیفیتّ ، کنترل کیفی ، کنترل کیفیت 

quality control circles   حلقه های کنترل کیفیت 

quality cost   هزینه ی کیفیت 

quality engineering   مهندسی کیفیت 

quality goals   اهداف کیفیت 

quality history   سوابق کیفیت 
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quality improvement   بهبود کیفیت ، اصلاح کیفیت 

quality index   شاخص کیفیت 

quality information equipment   تجهیزات اطلاعات کیفیت 

quality inspection   بازرسی کیفیت 

quality loop   حلقه ی کیفیت 

quality management   مدیریت کیفیت 

quality measure   معیار کیفیت 

quality measurement   گیری کیفیتاندازه 

quality measurement plan   گیری کیفیتبرنامه اندازه 

quality objectives   اهداف کیفیتی 

quality parameter   پارامتر کیفیت 

quality planning   تبرنامه ریزی کیفی 

quality policy   سیاست کیفیت 

quality protection   تشخیص کیفیت ، حمایت کیفی 

quality report   گزارش کیفیتی 

quality spiral   مارپیچ کیفیت 

quality statistic   شاخص کیفیت 

quality system   سیستم کیفیت 

quandt-ramsey estimator   رمزی-برآوردگر کوانت 

quant   پیمانه ، کوانتوم ، کوانتم 

quanta   پیمانه 

quantal data   های چنداییداده 

quantal response   پاسخ چندایی 

quantal response analysis   تحلیل پاسخ چندایی 

quantic   ی چندمدرجه 

quantification   تسویر 

quantification rules   قواعد تسویر 

quantified   ر دار ، مسورّ ، کمّی شدهسو 

quantified expression   گزاره های دارای سور ، عبارت سور دار 

quantified formula   فرمول مسورّ ، فرمول سور دار ، فرمول مسور 

quantified proposition   ی مسوّر ، قضیه ی محصوره ، گزاره ی مسورگزاره 

quantified sentence   گزاره ی مسور ی مسوّرگزاره ، 
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quantified statement   ی مسور ، گزاره ی مسورگزاره 

quantifier   نما ، پیداگری چندیسور؛ چندی 

quantifier existential   سور وجودی 

quantifier negation   نقیض سور 

quantify   تعیین کیفیت کردن 

quantifying symbol   نماد سور 

quantile    کوانتیل ، چندیک ، چارک ، پارکچندک ، 

quantile estimation   برآورد چندک 

quantile of pth order    چندک مرتبه یp ام 

quantile of p-th order   ی کوانتیل مرتبهp ُام 

quantile process   فرایند چندکی 

quantile transformation   تبدیل چندکی 

quantit analysis    کوانتیتتحلیل 

quantitative   کمّی ، مقداری ، کمی 

quantitative characteristics   خواصّ کمّی 

quantitative data   های کمّیداده های کمی ، داده 

quantitative evidential interpretation    تفسیر مقرون به دلیل کمّی ، تفسیر های مقرون

 بدلیل کیفی

quantitative forecast   پیش بینی کمی 

quantitative method   روش کمی ، روش مقداری 

quantitative observations   مشاهدات کمّی ، مشاهدات کمی 

quantity   کمیتّ ، مقدار ، اندازه ، نرخ ، کمیت 

quantity discount    تخفیف در خرید کلی ، تخفیف در سفارش ، تخفیف

 .کمیت ، تخفیف در خرید های ع ..

quantization   کوانتش ، کوانتومی کردن 

quantized energy level   تراز انرژی کوانتیده 

quantized field   میدان کوانتیده 

quantum   پیمانه ، کوانتوم ، کوانتم 

quantum field theory   نظریه ی کوانتومی میدان 

quantum hunting   شکار کوانتوم 

quantum mechanics   مکانیک کوانتومی ، مکانیک کوانتمی 

quantum physics   فیزیک کوانتومی 

quantum statistical mechanics   مکانیک آماری کوانتومی 
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quantum statistics   آمار کوانتومی 

quart   کوارت ، پیمانه ای در حدود یک لیتر 

quarter   یک چهارم ، ربع ، چارک ، چهاریک ، ربع مربع 

quarternion   چهارگان 

quartic   ی چهارم ؛ ی چهارم ، چهارمین ، درجهاز درجه

 ی چهارم)منحنی( ، از د ...درجه

quartic curve   منحنی درجه ی چهارم ، خم درجه ی چهارم 

quartic equation   معادله ی درجه ی چهارم 

quartic exponential distribution   چهارم توزیع نمایی درجه 

quartic polymonial   چندجمله ای درجه ی چهارم 

quartic polynomial   چندجمله ای درجه ی چهارم 

quartic symmetry   تقارن چهار محوری 

quartile   چارک ، چهاریک ، ربع 

quartile coefficient   ضریب چارک 

quartile coefficient of variation   یضریب تغییرات چارک 

quartile deviation   انحراف چارکی ، انحراف چارک ، انحراف ربعی 

quartum non datur   طرد شقّ چهارم ، طردشق چهارم 

quasi    ، پیشوندی به معنای( گون ، شبه ؛ مانا ، وار ، شبه(

 ... گون ، شبه مانا ، شب

quasi continuity   شبه پیوستگی 

quasi convex function   بع شبه محدب ، تابع نیمه محدبتا 

quasi cylinder   شبه استوانه 

quasi euclidean   اقلیدسی وار ، شبه اقلیدسی 

quasi frequency   شبه فرکانس 

quasi invariant measure   اندازه ی شبه ناوردا 

quasi inverse element   عنصر شبه وارون 

quasi invertible element   ه وارون پذیرعنصر شب 

quasi latin square   مربّع لاتین ، شبه مربع لاتینشبه 

quasi life table   عمرجدول شبه 

quasi liklihood   شبه درستنمایی 

quasi linear   شبه خطی 

quasi newton method   روش شبه نیوتن 

quasi order   شبه ترتیب 
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quasi ordering   شبه ترتیب 

quasi period   شبه دوره ی تناوب 

quasi power series   سری شبه توانی 

quasi random   شبه تصادفی 

quasi recursive   نیمه تراجعی ، شبه تراجعی 

quasianalytic function   تابع شبه تحلیلی 

quasi-bayesian inference   بیزیاستنباط شبه 

quasibinomial   ایدوجملهشبه 

quasibinomial distribution   ایدوجملهتوزیع شبه 

quasibounded harmonic function   تابع همساز شبه کراندار 

quasiconformal mapping   نگاشت شبه همدیس 

quasicontinuous function   تابع شبه پیوسته 

quasidual space   فضای شبه دوگان 

quasi-experiment   آزمایششبه 

quasi-factorial design   عاملیطرح شبه 

quasigroup   شبه گروه 

quasi-independence   استقلالشبه 

quasi-invariant measure   ناوردااندازه شبه 

quasi-likelihood function   درستنماییتابع شبه 

quasilinear mean   خطیمیانگین شبه 

quasilinear operator    خطیعملگر شبه 

quasi-linearization   سازیخطیشبه 

quasi-median   میانهشبه 

quasi-newton method   ---###text2###--- نیوتون، روش شبه  

quasinorm of a vector   شبه نرم بردار 

quasinormal family of analytic function   نرمال تابع تحلیلیخانواده شبه 

quasinormal family of analytic functions   خانواده ی شبه نرمال تابع های تحلیلی 

quasinormal linear space   فضای خطی شبه نرمال 

quasiordering   شبه ترتیب ، ترتیب وار 

quasiperiodic motion   حرکت شبه دوره ای 

quasiperiodic solution   جواب شبه دوره ای 

quasi-random numbers   تصادفیداد شبهاع 
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quasirandom sampling   نمونه گیری شبه تصادفی 

quasi-random sampling   تصادفیگیری شبهنمونه 

quasi-random sequence   تصادفیدنباله شبه 

quasi-range   دامنه تغییراتشبه 

quasiregular element   عنصر شبه وارون پذیر 

quasiscore   امتیازشبه 

quasistable distribution   توزیع شبه پایدار 

quasi-symmetry   تقارنشبه 

quasratic approximation   تقریب درجه ی دوم 

quaterly   سه ماهه ، سه ماه یکبار 

quaterly review   فصل نامه 

quaternary    ، چهارتایی ، چهارعضوی ، چهارواحدی ، چهار تایی

 ئی ، ...چهار واحدی ، چهارتا

quaternary relation   نسبت چهارتایی ، رابطه ی چهارتایی ، نسبت چهارتای 

quaternion    چهارگان ، چهارگانه ، عدد چهاربرگی ، عدد چهارتایی

 ، چهارمقداری ، چهارع ...

quaternion algebra   جبر چهارگانی 

quaternion group   وه چهارگانیگروه چهاربرگی ، گروه چهارگان ، گر 

quaternion unit   یکه ی کوترنیونی 

quaternion units   ای چهارگانه ، واحدهای چهارگانه ، یکه های چهار یکّه

 گانه

quaternion vector bundle   کلاف برداری چهارگانی 

quaternionic   چهارگانی 

quaternions   ر تائی ها ، مجموعه ی چهارتائی ، اعداد چهاکواترنیون

 ، چهار واحدی

quatrefoil   چهاربرگ 

quenching   تبرید سرد ، سریع سرد کردن ، سرمادهی ، آبدهی 

quenching range   محدوده ی حرارتی سخت کردن 

quenouille's estimator   برآوردگر کنویی 

questionable   قابل سؤال ، قابل چون و چرا 

questionnaire   نامه ، پرسشنامه ، سئوالنامهسوالنامه ، پرسش 

questionnaire sampling    نمونه گیری پرسشنامه ای ، نمونه برداری پرسشنامه

 ای

question-wording   بندی پرسشجمله 
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question-wording effects in surveys   بندی پرسش در بررسیهااثرهای جمله 

quetelet index   شاخص کتِْله 

queucing markov chain   زنجیر مارکف صفی 

queucing with balking   صف بندی با انصراف ، صف بندی با طرد 

queue    صف ؛ صف کشیدن ، صف / کلمات مرتبطmany-

server queue multiserver queue ... 

queue discipline   نظم صف 

queueing   صف بندی 

queueing markov chain   صفی زنجیر مارکف 

queueing model   مدل صف 

queueing theory   بندی ، نظریه ینظریه صف ، تئوری صف ، نظریه صف 

 صف ، تئوری صف انتظار ، ...

queueing with balking   صف بندی با انصراف ، صف بندی با طرد 

queuing discipline   بندینظام صف بندی ، نظام صف 

queuing model    بندیبندی ، مدل صفمدل صف 

queuing theory   نظریه ی صفبندی ، نظریه ی صف 

quick ratio   نسبت سریع ، نسبت نقدینگی ، نسبت آنی 

quill   محور تو خالی ، ماسوره 

quinary    تایی ، ، پنج 5ی ؛ از مرتبه 5دستگاه شمار در مبنای

 پنج به پنج ، پنج ت ...

quincunx   خالپنج 

quindecagon   پانزده ضلعی 

quindecillion    کویندسیلیون ) یک عدد بسیار بزرگ از رده ی

 میلیون و میلیارد و ( این ...

quinque    پنج ؛ به پنج قسمت)پیشوند( ، پیشوندی به معنی پنج

 و به پنج قسمت

quintic   ی پنج ؛ ی پنجم ، از مرتبهی پنجم ، از درجهدرجه

 تبه ی پ ...پنجمین ، از مر

quintic curve   خم درجه ی پنج 

quintic equation   معادله ی درجه ی پنجم 

quintile   پنجک 

quintillion    و  18به توان  10کوینتیلیون این عدد در آمریکا بابر با

 در انگلستان براب ...

quintuple   ی پنجم ، از گان ؛ پنج برابر ؛ از درجهتایی ، پنجپنج

 ی پنجم ؛ پ ...مرتبه
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quintuplet   گان ، پنج تائی ، پنجگانپنج 

quit   ترک کردن ، ترک خدمت 

quite sufficient   کافی است ، کافی 

quod erat demonstrandum    همان است که باید ثابت می شد ؛ فهو المطلوب ، و

 هو المطلوب

quod erat demostrandum   بت می شدهمان است که باید ثا 

quoin   زاویه ، گوشه 

quota   ای ، سهمیه ایسهمیه ، سهمیه 

quota sampling   برداری سهمیای ، نمونهگیری سهمیهنمونه 

quotasampling   نمونه گیری سهمیه ای ، نمونه برداری سهمی 

quotation   تخمین ، نرخ ، مظنه 

quotient   خارج قسمت ، نسبت ، بهر 

quotient algebra   جبر خارج قسمت ها ، جبر رده ای مانده ای 

quotient bundle   کلاف خارج قسمت ها 

quotient construction   ساختمان خارج قسمتی 

quotient field   میدان خارج قسمت ، هیأت خارج قسمت ها 

quotient group    گروه خارج قسمت ، گروه سازه ، گروه بهری ، گروه

 قسمتی خارج

quotient ideal   ایده آل خارج قسمتی ، حلقه ی خارج قسمت ها 

quotient method   قسمتروش خارج 

quotient module   ی خارج قسمتمدول خارج قسمت ، پیمانه 

quotient of a set by an equivalence 

relation   

 ی هم ارزیخارج قسمت یک مجموعه بر یک رابطه

quotient ring   ی خارج قسمت ، حلقه ی خارج قسمت ها ، حلقه

 حلقه ی رده های مانده ای

quotient rule   قاعده ی خارج قسمت 

quotient set   ارزی ( ؛ ی همی خارج قسمت) بر یک رابطهمجموعه

 ی بهری ، مجموعه ...مجموعه

quotient space   فضای خارج قسمت 

quotient structure   بهری ، ساختمان خارج قسمتی ساختمان 

quotient system    دستگاه بهری ، دستگاه خارج قسمتی ، دستگاه خارج

 قسمت ها

quotient topological space    فضای توپولوژیک خارج قسمت ، فضای توپولوژی

 خارج قسمت
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quotient topology   توپولوژی خارج قسمت 

quotient vector space   ی خارج قسمتفضای بردار 

r   هجدهمین حرف  انگلیسیالفبایحرفهیجدهمین ،

 الفبای انگلیسی ، علامت مجم ...

r betti group    گروهr- بتی 

r chain group    گروهr-زنجیری 

r chart   نمودار دامنه ی تغییرات ، نمودار 

r closable   r- ، بسته پذیرr- بسته شونده 

r- dimensional homology group    گروهr بعدی مانستگی 

r homology group    گروهr-مانستگی 

r homomorphism   R - همسانی 

r module   R - مدول 

r module ring    حلقه یR - مدول 

r shuffle   r - بر 

r times   r بار 

raabe and duhamel's rule   املی راب و دوهامل ، قاعده ی رآب و دوهقاعده 

raabe converence test   آزمون همگرایی رابه 

raabe convergence test   آزمون همگرایی رابه 

rabatting   تسطیح 

race course   مسابقه 

racecourse paradox   پرادوکس مسابقه ، پارادوکس مسابقه 

raceway   لوله ی کابل ، کانال ، کابل 

rack    شاخه ای ، میله ی دنده دار ، قفسه ، طبقه ، دنده ی

 میله ی مدرج ، دنده ی ...

rademacher function   ماخهتابع راده 

radial   شعاعی ، پرتوی 

radial acceleration   شتاب شعاعی 

radial component   ی شعاعی ، مولفه ی شعاعیمولفّه 

radial coordinate   مختص شعاعی 

radial distance   ی شعاعی ، فاصله ی شعاعیفاصله 

radial distribution function   تابع توزیع شعاعی 

radial error   خطای شعاعی 

radial set   ی شعاعی ، مجموعه ی شعاعیمجموعه 
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radial tangential    مماسی -شعاعی 

radial tangential angle   زاویه ی شعاعی مماسی 

radial vector   عی ، بردار شعاعیبرُدار شعا 

radially   شعاعی ، به طور شعاعی 

radially simple   به طور شعاعی ساده 

radially simple region   ناحیه ی به طور شعاعی ساده 

radian   رادیان 

radian measure   گیری با واحد مقیاس رادیان ، سنج رادیان ؛ اندازه

 رادیان ، اندازه ی راد ...

radiant center   مرکز تابش 

radiate   تشعشع کردن 

radiating element   عنصر تابان 

radiation   پرتو افکنی ، تابش ، تشعشع 

radiation condition   شرط تابش 

radiator   تابشگر 

radical   ی جبری عدد ؛ ریشه ای ؛ ریشهرادیکال ، اصلی ، ریشه

 ، ریشگی

radical axis   لیمحور اص 

radical axis of two circles   محور اصلی دو دایره 

radical center   )مرکز اصلی )سه دایره 

radical expression    عبارت رادیکالی ، عبارت شامل ریشه گیری ، عبارت

 ریشه گیری

radical ideal   ایده آل رادیکال 

radical of a ring   رادیکال حلقه 

radical of an ideal   ریشگی یک ایده آل ، رادیکال ایده آل 

radical plane   صفحه ی اصلی 

radical plane of two spheres   صفحه ی اصلی دو دایره ، صفحه ی اصلی دو کره 

radical sequence   ی رادیکالی رادیکال ، رشتهدنباله 

radical sign   ال ، علامت رادیکال ، علامت ریشه گیری ، نماد رادیک

 ?علامت 

radicand    زیر رادیکال ، عبارت)مقدار( زیر رادیکال ، عبارت زیر

 رادیکال ، مقدار زی ...

radico-normal distribution   نرمالتوزیع جذری 

radii   ها ، شعاع هااشعه ، شعاع 



708 
 

radiluminescence   پرتو افشانی رادیو اکتیو 

Radio cognitive network    رادیوشناختیشبکه 

radioactive   پرتو زا ، تابش دار ، رادیواکتیو ، پرتو افشان 

radioactive decay   تحلیل رادیو اکتیو 

radioactive fall out   تجزیه ی رادیواکیتو 

radioactive tracer   ردیاب رادیواکتیو 

radiocarbon   رادیوکربن 

radiocarbon dating   وکربنتاریخ گذاری رادی 

radius   قطر ، همه جیب ، شعاع ، پرتو ، جیب بزرگتر ، نیم

 اشعه

radius gage   قوس سنج ، انحنا سنج ، سنجه ی انحناء 

radius of a circle   شعاع دایره 

radius of a sphere   شعاع کره 

radius of convergence   شعاع همگرایی ، شعاع تقارب 

radius of convergence of a power series   شعاع همگرایی سری توانی 

radius of curvature    شعاع انحنا ، شعاع خمیدگی ، شعاع انحناء ، شعاع

 چرخش ، شعاع ژیراسیون

radius of gyration   شعاع ژیراسیون ، شعاع گردش ، شعاع چرخش 

radius of torsion   )شعاع تاب ، شعاع پیچش )منحنی فضایی 

radius of torsion of a space curve   شعاع پیچش یک منحنی فضایی 

radius vector   برُدار شعاعی ، شعاع حامل ، شعاع بردار 

radix    ، پایه)شمارش( ؛ مبنا)شمارش ، لگاریتم( ، پایه ، ریشه

 پایگاه دستگاه عدد ...

radix point   ممیزّ ، ممیز 

radon measure   ندازه ی رادوناندازه رادون ، ا 

radon nikodym derivative   نیکودیم-مشتق رادون 

radon nikodym theorem   نیکودیم-قضیه ی رادون 

radon transformation   تبدیل رادون 

radon-nikodym derivative   نیکودیم-مشتق رادون 

radon-nikodym theorem   نیکودیم-قضیه رادون 

rae of cooling   ی تبرید درجه 

rai and van ryzin dose-response model   ُپاسخ رای و وان رایزین-مدل دز 

railroad car   واگن ریلی 
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raise    ، افزایش دادن ، بالا بردن ، به توان رسیدن ، ترفیع

 رساندن ، بلند کردن ...

raise a number to power   به توان رساندن 

raising a number to a power   عددی را به توان رساندن 

rake angle   زاویه ی گام مته ، زاویه ی تراش 

raked (adjusted) kappa   زده )تعدیل شده(کاپای چنگک 

raker set   چپ و راست دو در میان 

raking procedure   زنیشیوه چنگک 

ram travel   کورس ضربه زدن 

ramanujan conjecture   جانحدس رامانو 

ramanujan graph    0گراف رامانوجان 

ramification   انشعاب 

ramification index   شاخص انشعاب 

ramification point   نقطه ی انشعاب 

ramified element   عنصر منشعب 

ramp    ، شیب ، راهرو شیبدار نرده 

ramsey's prior   پیشین رمزی 

random    بختی ، اتفاقی ، تصادف ، پیشامد ، تصادفی ، اتفّاقی ،

 بی نظم ، بی ترتیب

random access memory    ، حافظه با دسترسی اتفاقی ، حافظه با دسترسی درهم

 حافظه با دسترسی بی تر ...

random aspects   جنبه های تصادفی 

random balance design   طرح متعادل تصادفی 

random causes of variation   علل تصادفی تغییرات 

random censoring   سانسور تصادفی 

random coefficient regression   رگرسیون با ضریب تصادفی 

random current   جریان تصادفی 

random determinant   دترمینان تصادفی 

random digit   رقم تصادفی 

random digits table   جدول اعداد تصادفی 

random distribution   توزیع تصادفی 

random draw   کشیقرعه 

random effects model   مدل با اثرهای تصادفی 
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random error   خطای تصادفی ، اشتباه تصادفی ، خطای اتفاقی 

random event   ی تصادفی ، پیشامد تصادفی ، پیشامد اندازه حادثه

 پذیر

random experiment   یآزمایش تصادف 

random field   میدان تصادفی 

random function   تابع تصادفی 

random generator   مولد تصادفی 

random graph   گراف تصادفی 

random manner   روش تصادفی 

random matrix   ماتریس تصادفی 

random model   مدل تصادفی 

random noise   نوفه ی تصادفی 

random number   دد تصادفیع 

random number generation   تولید عدد تصادفی ، تولید اعداد تصادفی 

random number generator   مولّد عدد تصادفی 

random numbers   اعداد تصادفی ، ارقام تصادفی 

random order   ترتیب تصادفی 

random ordered sample   نمونه ی مرتب تصادفی 

random process   فرایند تصادفی 

random prospect   نمود تصادفی 

random sample   ی تصادفی ، نمونه تصادفی ، نمونه ی تصادفینمونه 

random sampling   برداری تصادفی ، نمونه گیری تصادفی ، نمونهنمونه

 گیری تصادفی ، نمونه ب ...

random sampling procedure   یشیوه ی نمونه گیری تصادف 

random sampling with replacement   نمونه گیری تصادفی با جایگذاری 

random sampling without replacement   نمونه گیری تصادفی بدون جایگذاری 

random sequence   دنباله تصادفی ، دنباله ی تصادفی 

random sets of points   های تصادفی نقاطمجموعه 

random sum distribution   توزیع مجموع تصادفی 

random tessellation   سنگفرش تصادفی 

random type surveying   آمارگیری تصادفی ، آمارگیری از نوع تصادفی 

random utility model   مدل مطلوبیت تصادفی 

random value   مقدار تصادفی ، مقدار اتفاقی 
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random variable    ّت تصادفی ، متغیر تصادفی ، متغیرّ تصادفی ، کمی

 متغیر تصادفی / کلمات مر ...

random variable generation   تولید متغیر تصادفی 

random vector   برُدار تصادفی ، بردار تصادفی 

random walk    ، قدم زدن تصادفی ، گردش تصادفی ، سیر تصادفی

 گام برداری تصادفی ، گام ت ...

random walk model   مدل قدم زدن تصادفی 

random-digit dialing   تلفن زدن تصادفی 

random-digit dialing sampling method   گیری با شماره تلفن تصادفیروش نمونه 

randomied block design   شدهطرح بلوکی تصادفی 

randomization    ، تصادفی کردن ؛ انتخاب تصادفی ، تصادفی کردن

 ادفیانتخاب تص

randomization test   آزمون تصادفیدن 

randomize   تصادفی کردن ، بختی کردن 

randomized   تصادفی ، تصادفی شده ، بختین 

randomized block design   طرح بلوکی تصادفیده ، طرح بلوکی تصادفی شده 

randomized blocks   بلوکهای تصادفیده 

randomized complete blocks   بلوکهای کامل تصادفیده 

randomized consent design   طرح رضایت تصادفیده 

randomized gamma distribution   توزیع گامای تصادفیده 

randomized model   مدل تصادفیده 

randomized numbers   اعداد تصادفی 

randomized stopped-sum distribution   یدهمتوقف تصادفتوزیع مجموع 

randomized strategy   شدهاستراتژی تصادفی 

randomized test   آزمون تصادفیده 

randomly    ، به طور تصادفی ، بختانه ، به طور تصادفی بختانه

 بطور تصادفی ، به طور ...

randomness   تصادفی 

range   ی تغییرات ، دامنه ، ی مقادیر ، بُرد ، فاصلهمجموعه

 مرو ، دام ...حوزه ، قل

range finder   مساحت یاب ، مسافت یاب 

range finding   یافتن برد 

range limits   حدود دامنه 

range method   روش دامنه ی تغییرات ، روش های کمی نمونه گیری 
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range of a correspondence   برد تناظر 

range of a function   یر تابع ، برد تابع ، برد برُد یک تابع ، ناحیه ی مقاد

 یک تابع

range of a linear transformation   برد یک تبدیل خطی 

range of a mapping   مجموعه ی مقادیر ، برُد یک نگاشت 

range of a variable   برد متغیر 

range of function   برد یک تابع ، تابع برد تابع ، ناحیه ی مقادیر 

range of mapping   برد یک نگاشت 

range of points   مجموعه ای از نقاط روی خطّ راست 

range of relation    برُد رابطه ، برُد نسبت ؛ ناحیه ی مقادیر رابطه ، حوزه

 ی مقدار رابطه ، ...

range of variable   برُد متغیرّ ، دامنه ی تغییرات ، برد یک متغیر 

range of variations   تغییرات ، حیطه ی تغییرات دامنه ی 

range space   فضای مقادیر 

range-preserving estimator   برآوردگر حافظ دامنه تغییرات 

ranging   مسافت یابی 

rank   رتبه ، مرتبه ، ردیف ، رسته ، رتبه بندی ، پایه ، درجه 

rank analysis   ایتحلیل رتبه 

rank analysis of covariance   ای کوواریانستحلیل رتبه 

rank biserial   ای ، رتبه ای دو دسته ایای دو دستهرتبه 

rank biserial correlation   همبستگی رتبه ای دو دسته ای 

rank correlation   ای ، همبستگی رتبه ایهمبستگی رتبه 

rank correlation coefficient   ه ، سیون رتبای ، ضریب کورلاضریب همبستگی رتبه

 ضریب همبستگی رتبه ای ، ض ...

rank difference correlation coefficient   رتبه ای ، ضریب همبستگی -ضریب همبستگی تفاوت

 رتبه ای-اختلاف

rank difference correlation coeficient   ایرتبه-ضریب همبستگی تفاوت 

rank differences chi square   تبهکای دو اختلاف ر 

rank estimator   ایبرآوردگر رتبه 

rank interaction   ایاثر متقابل رتبه 

rank likelihood   ایدرستنمایی رتبه 

rank of a abelian group   رتبه ی گروه آبلین 

rank of a family of linear forms   ی یک خانواده از فرم های خطّی ، رتبه ی یک رتبه

 ت های خطیخانواده از صور
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rank of a homomorphism   ی یک همسانی ، رتبه ی یک همسانیرتبه 

rank of a linear mapping   رتبه ی نگاشت خطی 

rank of a matrix   ی یک ماتریس ، رتبه ی یک ماتریسرتبه 

rank of a quadric form   رتبه ی صورت درجه ی دو 

rank of a system of equations   ی یک دستگاه معادلات ، رتبه ی یک دستگاه از بهرت

 معادلات

rank of abelian group   ی گروه آبلینرتبه 

rank of an observation   رتبه ی مشاهده 

rank of free abelian group   ی گروه آبلین آزادرتبه 

rank of linear transformation   رتبه ی تبدیل خطی 

rank of matrix   ی ماتریس ، رتبه ماتریس ، رتبه ی ماتریس ، رتبه

 رتبه ی یک ماتریس

rank of system of linear equations   رتبه ی دستگاه معادلات خطی 

rank order statistics   ای ، آماره های ترتیب رتبه ایهای ترتیبی رتبهآماره 

rank sum test   هاآزمون مجموع رتبه ، آزمون مجموع رتبه 

rank test   ای ، آزمون رتبه ایآزمون رتبه 

rank theorem   ی رتبهقضیه 

ranked   بندی شده ، رتبه بندی شدهرتبه 

ranked data   داده های رتبه بندی شده 

ranked set   دارمجموعه رتبه 

ranked set sampling   دارگیری مجموعه رتبهنمونه 

ranking   رتبه بندیبندی ، رتبه 

ranking extreme points   نقاط رأسی رتبه بندی 

ranking method    ، روش دسته بندی ، روش اولویت ، روش اعطای رتبه

 روش رتبه بندی ، روش درج ...

ranking procedure   بندیشیوه رتبه 

ranking scale   مقیاس رتبه بندی ، مقیاس درجه بندی 

ranking system   تم رتبه ای ، سیستم رتبه دادن ، روش رتبه سیس

 بندی ترتیبی

ranking techniques   فن رتبه بندی ، تکنیک رتبه بندی ، روش رتبه بندی 

rankit   رتبه بندی ، رنکیت 

rao and scott test   آزمون رائو و اسکات 

rao distance   فاصله رائو 
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rao scoring test   ئوآزمون امتیازبندی را 

rao-blackwell theorem   ولبلک-قضیه رائو 

rao-blackwellization   سازیولبلک-رائو 

rao's axiomatization of diversity 
measures   

 سازی رائو برای معیارهای چندگونگیاصل موضوعی

rap allowance   ضریب لقی 

rapid    ، تند سریع 

rapidly decreasing distribution   توزیع سریعا نزولی 

rare   نادر )مجموعه( ، نادر ، ندرتا 

rare set   مجموعه ی نادر 

rare test   مجموعه ی نادر 

rare-event risk analysis   تحلیل مخاطره پیشامد نادر 

rarefaction curve   سازیخم تنُُک 

rarly finish date   زودترین تاریخ پایان 

rassel   ( فیلسوف وریاضیدان  1971- 1872د راسل)برتران

 ونویسنده انگلیسی او را می ...

ratchet gearing   چرخ دنده ی ضامن دار 

ratchet polygons   دنده ، کثیرالاضلاع های چرخ های چرخکثیرالاضلاع

 دنده

rate    ، نسبت ، آهنگ ، میزان ، مقدار ، اندازه ، نرخ ، رتبه

 ...رتبه / کلمات مرتب 

rate of   میزان ، آهنگ ، نرخ 

rate of change   آهنگ تغییر ، میزان تغییر 

rate of charge    نرخ تغییرات ، نسبت تغییرات ؛ نرخ تغییر ، نسبت

 تغییر ، میزان تغییر ، آ ...

rate of convergence   نرخ همگرائی ، سرعت همگرایی 

rate of exchange   رز ، نرخ مبادلهنرخ تبدیل ، نرخ ا 

rate of growth   میزان رشد ، نسبت رشد ، آهنگ رشد ، نرخ رشد 

rate of increase   نمو 

rate of interest   نرخ بهره 

rate of return   نرخ برگشت ، نرخ بازدهی ، نرخ بازده 

rated   متزاید 

rated speed   تندی متزاید 

rather   نسبتا 
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rather than   و نه ، نه مانند ، نه با ، به جای 

rather than q    نه باq 

rating   ضریب عملکرد 

rating system    سیستم تعرفه بندی ، سیستم ارزشیابی ، سیستم نرخ

 بندی

ratio   نسبت 

ratio control method   روش کنترل نسبتی 

ratio correlation   همبستگی نسبتها 

ratio diagram   مودار نسبتن 

ratio estimate   برآورد نسبتی ، برآورد نسبت ، براورد نسبی 

ratio estimator   برآوردگر نسبتی ، برآورد کننده ی نسبیت 

ratio ex aequali    نسبت مساوات منتظم ، نسبت مساوات هموار ، نسبت

 مساوات منظم

ratio measurement   گیری نسبیاندازه 

ratio measurment   اندازه گیری نسبی 

ratio of a geometric series   قدرنسبت یک سری هندسی 

ratio of a section   نسبت مقطع 

ratio of bivariate normal variables   نسبت متغیرّهای نرمال دومتغیرّه 

ratio of dilation   نسبت یک انبساط 

ratio of homothery   نسبت تجانس 

ratio of homothty   نسبت تجانس 

ratio of proportionality   نسبت تناسب 

ratio of similarity   نسبت تشابه 

ratio of similitude   نسبت تجانس ، نسبت تشابه 

ratio scale   مقیاس نسبی 

ratio test   ی دالامبر ؛ آزمون نسبتی ، آزمون نسبت ، قاعده

 ی نسبتقاعده

ratiocinate   ستدلال کردنا 

ratiocinative   استدلالی 

ration   دریدن 

rational   گویا ، مُنطق ، منطق ، منطقی 

rational algebraic function   تابع جبری گویا ، کسر جبری گویا ، تابع جبری منطق 

rational and surd roots   جذر اصم و جذر گویا ، جذر اصم و جذر منطق 
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rational canonical form   فرم متعارف گویا 

rational curve   خم گویا 

rational cut   بریدگی گویا 

rational expression   عبارت منطق ، عبارت گویا 

rational form   فرم گویا 

rational fraction   تابع گویا ، تابع جبری گویا ، کسر گویا ، کسر منطق 

rational function   ، تابع منطق  تابع گویا 

rational homothety   نسبت تجانس 

rational insight   بینش عقلی 

rational integer function   تابع صحیح گویا 

rational integers   اعداد صحیح گویا 

rational integral function   تابع صحیح منطق 

rational laplace transform   تبدیل لاپلاس گویا 

rational line   خطّ گویا ، خط گویا ، خط منطق 

rational machanics   مکانیک استدلالی 

rational mechanics   مکانیک استدلالی 

Rational number   عدد گویا 

rational number system    دستگاه اعداد گویا- Q دستگاه عدد های گویا ، 

rational numbers   اعداد گویا 

rational operation   عمل گویا 

rational operations   اعمال گویا 

rational p-adic numbers space    فضای اعداد گویایp-ادیک 

rational part   قسمت گویا 

rational plane   ی گویا ، صفحه ی گویاصفحه 

rational point   نقطه ی گویا 

rational points   نقاط گویا 

rational power   توان گویا 

rational proper   حقیقی گویا 

rational proportionality   نسبت تناسب 

rational root theorem   ی گویا ، قضیه ی ریشه ی گویای ریشهقضیه 

rational sequence   ی گویا ، دنباله ی گویا ، رشته ی ی گویا ، رشتهدنباله

 گویا
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rational subgroup   ویازیرگروه گ 

rationalism   عقل گرایی 

rationalists   اصحاب عقل 

rationality criterion   ملاک خرِدپذیری 

rationalization    عمل گویا کردن ، از زیر رادیکال درآوردن ، گویا کردن

 ، عمل از زیر رادیک ...

rationalize   گویا کردن ، منطق کردن 

rationalizing   گویا کننده 

rationalizing a denominator   عمل گویا کردن مخرج 

rationalizing substitiution   تعویض متغیرّ گویا کننده 

rationalizing substitution   تعویض متغیر گویا کننده 

rationalizing the denominator of a 

fraction   

 گویا کردن مخرج کسر

raveled   پیچاندن 

raw   سخام ، نار 

raw data   داده های خام 

raw datum   ی خام ، داده ی خام ، داده ی آماری خام ، دادهداده

 ی آماری خام

raw material   مواد اولیه ، مواد خام 

raw score   ی خام ، نمره ی خامنمره 

ray   خط ، پرتو ، شعاع ، اشعه ، نیم خط ، خطّ شعاعی ، نیم

 خط شعاعی

ray center   مرکز ، شعاعی 

rayleigh   ریلی 

rayleigh distribution   توزیع ریلی 

rayleigh principle   اصل ریلی 

rayleigh quotient   قسمت ریلی ، خارج قسمت ریلیخارج 

rayleigh ritz method   ریتس-روش ریلی 

r-chart   ( آرR)-نمودار 

reach   دراز کردن دست ، دسترس ، رفتن 

reachable   قابل دسترس ، قابل دسترسی 

reachable state   حالت قابل دسترس 

reaction   العمل ، عکس العملواکنش ، عکس 



718 
 

reactive   واکنشپذیر ، فعال ، واکنشی ، عکس العملی ، انفعالی 

read   مدرج بودن ، به دست آوردن ، قرائت کردن 

read off   خواندن 

read only memory   حافظه ی فقط خواندنی 

read out    ، دستگاه بازده اطلاعات ، اندازه خوان ، بازخوانی

 نتیجه

readily   به آسانی ، به سهولت ، به دلخواه ، زود 

real    ، واقعیحقیقی ، واقعی 

real analysis   آنالیز حقیقی 

real analytic function   تابع تحلیلی حقیقی 

real assets   دارای غیر منقول 

real axis   محور حقیقی 

real banach space   فضای باناخ حقیقی 

real estate    ، اموال غیر منقول ، املاک ، دارایی غیر منقول

 مستغلات

real exponent   قوه ی حقیقی ، توان حقیقی 

real exponential function   تابع نمایی حقیقی 

real field   قیقیمیدان ح 

real function   تابع حقیقی ، تابع راستین 

real integral   انتگرال حقیقی 

real intergral   انتگرال حقیقی 

real life   زندگی واقعی 

real line   خطّ حقیقی ، خط حقیقی 

real linear space   فضای خطی حقیقی 

Real number   عدد حقیقی 

real number axis   عداد حقیقیمحور ا 

real number field   هیأت اعداد حقیقی 

real number modulo   ی ؛ اعداد حقیقی به مدولاعداد حقیقی به پیمانه 

real number system   دستگاه اعداد حقیقی 

real numbers   اعداد حقیقی 

real numbers axis   محور اعداد حقیقی 

real orthogonal group   عامد حقیقیگروه مت 
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real part    جزء حقیقی ، قسمت حقیقی ، بخش حقیقی )در

 اعداد مختلط( ، بخش حقیقی

real part of a complex number   جزء حقیقی یک عدد مختلط 

real part of complex number    جزء حقیقی عدد مختلط ، قسمت حقیقی عدد

 مختلط

real plane   یقیی حقیقی ، صفحه ی حقصفحه 

real polynomial function   تابع چندجمله ای حقیقی 

real power   ی حقیقی ، قوه ی حقیقیتوان حقیقی ، قوّه 

real power series   سری توانی حقیقی 

real quadratic form   فرم درجه ی دوم حقیقی 

real quaternion   کوترنیون حقیقی 

real rate of return    حقیقینرخ بازده 

real root   ی حقیقی ، ریشه ی حقیقیریشه 

real roots   ریشه های حقیقی 

real sequence   ی حقیقی ، دنباله ی حقیقیدنباله 

real spectral measure   اندازه ی طیفی حقیقی 

real subset   ی حقیقی ، زیرمجموعه ی واقعیزیرمجموعه 

real time   سیستم بازده فوری 

real unimodular group   گروه تک مدولی حقیقی 

real value   مقدار حقیقی 

real valued   با مقدار حقیقی ، حقیقی مقدار 

real valued function   تابع حقیقی 

real valued function of a real variable   تابع حقیقی از یک متغیر حقیقی 

real valued functions   قی ، توابع حقیقی مقدارتابع های حقی 

real valued sequence   دنباله ی حقیقی ، رشته ی حقیقی 

real variable   متغیرّ حقیقی ، متغیر حقیقی 

real vector bundle   کلاف برداری حقیقی 

real vector space   فضای برداری حقیقی 

real wage   مزد واقعی 

realism   واقعگرایی 

realistic   گرا ، راستین گرا ، واقع گرایانهگرایانه ، راستینواقع 

realization   شدن ، تحقق ،  وقوع ، به وجود آمدن ، تحققّ رئالیزه

 تحقیق ، به وجود آمد ...
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realization time   زمان ادراک 

realized   تحقق یافتن ، پیاده کردن 

realized value   ارزش بازیافتی 

reallocation   اختصاص مجدد 

reallotment   اختصاص مجدد 

rear   پشت ، عقب 

rearrange   تغییر دادن 

rearrangement    ، تجدید آرایش ، بازآرایی ؛ ترتیب مجدّد ، تغییر نظم

 بازآرایش ، تغییر م ...

rearrangement of series   تجدید آرایش سری ها 

rearrangement of the terms in a series   های سری ، تجدید آرایش )جمله تجدید آرایش جمله

 های( سری

rearrangement theorem   ها( ، قضیه ی تجدید ی تجدید آرایش )سریقضیه

 آرایش

rearranging   تجدید آرایش 

reason   دلیل ، برهان ؛ دلیل آوردن ، برهان ، دلیل آوردن 

reasonable   عاقلانه ، معقول ، روا 

reasoning   استدلال ، تعقّل ، تعقل ، استنتاج 

reasoning by analogy   استدلال تمثیلی 

reasoning by resemblance   استدلال تمثیلی 

reassemble   دوباره سوار کردن ، باز همگذاردن ، دوباره مونتاژ 

rebate    ، تخفیف ، شیار ، تراشیدن ، کم کردن کاهش 

rebcall   ر کننده ، در نظر گرفتناحضا 

recall that    به خاطر بیاورید ، در نظر بگیرید ، یادآوری می کنیم

 که

receipt   اعلام ، دریافت ، وصول ، رسید ، وصول کردن 

receive   قبول کردن 

receiver gauge   شابلون چند کاره 

receiving inspection   بازرسی دریافت 

receiving report   گزارش تحویل کالا 

recentralization   تمرکز مجدد 

recessing   شیار درآوردن ، گود کردن 

recession   رکود ، کسادی ، دور شونده 
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recession cone   مخروط دور شونده 

recession direction   جهت دور شونده 

recessive   رفتنی ، ناچیز ، بازگشتی ، مایل به بازگشت ، پس

 گشتنی ، ارتجاعی ، پس ...باز

reciproc   متقابل 

reciproca   )عکس )یک عدد 

reciprocal    معکوس ، وارون ، متقابل ، عکس)یک عدد( ؛ متناسب

 معکوس ، متعاکس ، دو سو ...

reciprocal agreement   قرارداد دو جانبه 

reciprocal averaging   گیری معکوسمتوسط 

reciprocal cone   مخروط متقابل 

reciprocal curve of a curve   خم عکس خم 

reciprocal differences   تفاضلهای معکوس 

reciprocal distribution   توزیع معکوس 

reciprocal element   عنصر معکوس 

reciprocal equation   ی معکوس ، معادله ی معکوسهمعادله 

reciprocal image   تصویر معکوس 

reciprocal method allocation   روش سرشکن کردن دو طرفه 

reciprocal model   مدل معکوس 

reciprocal of a fraction    ، عکس یک کسرمعکوس یک کسر ، کسر معکوس 

reciprocal of a number   عکس یک عدد ، معکوس یک عدد 

reciprocal of a ratio   نسبت معکوس 

reciprocal relation   رابطه ی معکوس 

reciprocal spiral   )مارپیچ وارون)خم 

reciprocal theorem   قضیه ی دوگان 

reciprocally   به طور معکوس 

reciprocity   تقابل ، متقابلیّت ، متقابلیت 

reciprocity law   قانون تقابل 

reckon    شمردن ، محاسبه کردن ، تخمین زدن ، به حساب

 آوردن

reckon with   به حساب آوردن 

reckoning   محاسبه ، تصفیه ی حساب 

recognition    ، شناسایی تشخیص ، شناسایی 
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recognize    ، شناسایی ، تشخیص دادن ، شناختنشناسایی کردن 

recognizer   تشخیص دهنده 

recoil   عقب نشینی 

recombinant   بازترکیب 

recombination   زترکیبیبا 

recommendation   مشخصه ای 

reconciliation statement   صورت تطبیقی ، صورت رفع اختلاف ، صورت مغایرات 

reconsider   تجدید نظر 

reconstruction   بازسازی 

record    ، مدرک ، رکورد ، سابقه ، پرونده ، حفظ و گزارش

 نگهداری ، ثبت اطلاعات ...

record linkage and matching system   هانظام جورسازی و اتصال داده 

recording   حفظ و نگهداری اطلاعات ، ثبت اطلاعات ، ثبت کردن 

records management   مدیریت اسناد 

recovery   آزاد سازی ، بازیافت ، بهبودی ، ترمیم ، بازیابی 

recovery of interblock information   عات بین بلوکیبازیابی اطلا 

recreate   از نو ایجاد کردن 

recruit   کارمند 

recrystallization   تبلور مجدد ، تبلور دوباره 

rectangle   مستطیلمستطیل ؛ مربّع 

rectangular   گوشه ، متعامد ، شکل الزاویه ، راستمستطیلی ، قائم

 قائم ، قائم ، مستطی ...

rectangular array   یه ی مستطیلی ، ماتریس ، آرایش مستطیلیآرا 

rectangular cartesian coordinates   مختصات دکارتی قائم 

rectangular coordinate   مختص قائم 

rectangular coordinate system   دستگاه مختصات قائم 

rectangular coordinates    مختصات قائم ، مختصات متعامد ؛ آراینده های راست

 گوشه

rectangular distribution    ، توزیع مستطیلی ، توزیع مستطیل ؛ توزیع یکنواخت

 توزیع یکنواخت )یا مستط ...

rectangular distribution in plane   توزیع مستطیلی در سطح ، توزیع یکنواخت دو بعدی 

rectangular frequency polygon   چندبرَ فراوانی مستطیلی 

rectangular game   بازی مستطیلی ، بازی ماتریسی 
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rectangular hyperbola    ، هذلولی متساوی الساقین ، هذلولی قائم الزاویه

 هذلولی دو پهلو برابر ، ...

rectangular hyperbolic coordinates   مختصات هذلولی قائم 

rectangular matrix   ماتریس مستطیل ، ماتریس مستطیل شکل ، ماتریس 

 مستطیلی

rectangular number   عدد مستطیل 

rectangular parallelepiped    مکعبّ مستطیل ؛ متوازی السطوح قائم ، متوازی

 السطوح قائم الزاویه ، متوا ...

rectangular pluse   تپه ی مستطیلی 

rectangular right prism    ، مکعبّ مستطیل ؛ منشور قائم مستطیل القاعده

 مستطیل ، منشور قائم ا ...مکعب 

rectangular rule    دستور مستطیل ، دستور راست گوشه ، دستور

 مستطیلی

rectangular slot   شیار مستطیل 

rectangular solid   مکعبّ مستطیل ، مکعب مستطیل 

rectangular term   جمله ی مستطیل 

rectangularly   ل مستطیلتعامد ، به شکل راست گوشه ، به شک 

recti linear generators   مولد های راست خط ، مولد های مستقیم الخط 

rectifiable   شدنی ، راستا پذیر ، با درازای متناهی ، راستراستی

 پذیر ...شدنی ، اندازه

rectifiable curve    منحنی ای که قوس آن با خط سنجیده می شود ؛ خم

 ..راست شدنی ، منحنی راستی پ .

rectifiable path   مسیر راست شدنی ، مسیر با طول متناهی 

rectification   کردن ، راستش ، راستابخشی ؛ عمل راست

 رکتیفیکاسیون ، راستا بخشی ، عمل ر ...

rectification of an arc   محاسبه ی طول قوس 

rectified index number   عدد شاخص اصلاح شده 

rectifier   و کننده ، اصلاح کننده ، راستگرا ، یکسو ساز ، سیک

 یکسو کننده ، راستگر

rectify   سو کردن ، راستا کردن ، راستیدن ، اصلاح کردن ، یک

 راست کردن ، یک سو کر ...

rectifying   راست کردن ، راستگر ، مقوم ، رکتیفیان 

rectifying inspection   بازرسی غربالی 

rectifying plane   ی راستگرا ، صفحه ی کننده ، صفحهی راستصفحه

 راستگر ، صفحه ی راست کنند ...
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rectilineal   الخطمستقیم 

rectilinear    مستقیم الخط ، مستقیم الاضلاع ، مستقیم ، مستقیم

 خطی ، صفحه ...خطی ، راست

rectilinear angle   ی دوخطّی ، زاویه ی دو خطیزاویه 

rectilinear coordinates   مختصّات مستقیم ، مختصات مستقیم 

rectilinear distance   مسافت مستقیم 

rectilinear generators   مولد های راستخط ، مولد های مستقیم الخط 

rectilinear motion   الخط ، حرکت راست خط ، حرکت حرکت مستقیم

 مستقیم الخط

rectilinear trend   یخطروند راست 

rectiwinear displacement   راستای جابجایی 

recur   بازگشتن ، باز رخ دادن ، تکرار شدن 

recurrence    بازگشتی ، تسلسل ، بازگشت ، تکراری ، برگشت ؛

 استقرا ، استقرای ضعیف ، ت ...

recurrence criterion   ملاک بازگشتی 

recurrence decimals   اعشار متناوب 

recurrence formula   ری ، ی تکرافرمول بازگشتی ، دستور برگشتی ، رابطه

 دستور تراجعی ، فرمول ...

recurrence relation   ی تراجعی ، رابطه ی برگشتی ی برگشتی ، رابطهرابطه

 ، رابطه ی تراجعی

recurrent    ، بازگشتی ، متناوب ، بازگردنده ، برگشتی ، تراجعی

 رکوران

recurrent event   پیشامد بازگردنده 

recurrent fraction   کسر متناوب 

recurrent markov chain   زنجیر مارکوف بازگشتی 

recurrent sequence   دنباله بازگشتی ، دنباله ی بازگشتی 

recurrent state   وضعیت بازگردنده 

recurring    ، مکررمتناوب)کسر( ، متناوب 

recurring decimal   اعشاری متناوب 

recurring series    ، سری متناوب ، سری برگشتی ، سری بازگشتی

 سلسله ی تراجعی ، سلسله ی برگش ...

recursion   بازگشت ، برگشت ، تناوب ، بازگشتی 

recursion formula   فرمول بازگشتی ، دستور بازگشتی 

recursive   بازگشتی 
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recursive definition   ریف بازگشتی ، تعریف تراجعیتع 

recursive formula   فرمول بازگشتی 

recursive function   تابع بازگشتی 

recursive loop   حلقه ی بازگشتی 

recursive partitioning   افِراز بازگشتی 

recursive procedure   روند تراجعی 

recursive programming   برنامه ریزی بازگشتی 

recursively   به طور بازگشتی ، به طور تراجعی 

recursively defined sequence   دنباله ی به طور بازگشتی تعریف شده 

recycling   بازیابی ، بازگردانی ، واگردانی ، دوباره سازی 

redemption   از گرو درآوردن ، بازخرید 

redesign   از نو طراحی کردن 

redial   شعاعی 

redial acceleration   شتاب شعاعی 

redial component   مولفه ی شعاعی 

redial distance   فاصله ی شعاعی 

redially   به طور شعاعی ، شعاع وار 

redian    رادیان ، پرتو افکنی ، واحد اندازه گیری زاویه معادل

 درجه ، زاویه ... 57/29

redouble   ردن ، دو چندان دو چندان کردن ، دوباره تکرار ک

 شدن

reduce    ساده کردن ، کاهش دادن ، تقلیل دادن ؛ تحویل و

 تبدیل ، تجزیه ، رد و ارج ...

reduce to    تبدیل کردن ، تبدیل شدن ، خلاصه گردیدن ، منجر

 شدن ، کاهش دادن ، تقلیل ...

reduced   یافته ، مخفّف ، تقلیل داده شده ، ساده شده ، تحویل

 افته ، مخفف ، ...کاهش ی

reduced character   مشخصه ی تحویل یافته ، اثر تحویل یافته 

reduced characteristic equation   معادله ی مشخصه ی تقلیل یافته 

reduced clifford group   گروه تحویل یافته ی کلیفرد 

reduced cost coefficients   ضرایب هزینه ی تقلیل یافته 

reduced cubic equation   معادله ی درجه ی سه ناقص 

reduced equation    معادله تقلیل یافته ، معادله کاهش یافته ، معادله ی

 کاهش یافته ، معادله ...
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reduced form   فرم ساده شده ، فرم تقلیل یافته ، صورت تحویل یافته 

reduced fraction   کسر ساده شده 

reduced inspection   بازرسی کاهش یافته 

reduced length   طول مقصوره 

reduced mass   جرم کاهش یافته 

reduced matrix method   روش کاهش عناصر ماتریس 

reduced model   مدل فروکاسته 

reduced norm   نرم تحویل یافته 

reduced polynomial   چندجمله ای کاهش یافته 

reduced representation   نمایش تحویل یافته 

reduced residue system    دستگاه مخفّف مانده ها ، دستگاه تقلیل یافته ی مانده

 ها

reduced residue system modulo m    دستگاه تقلیل یافته ی مانده ها به پیمانه یm 

reduced sample space   فضای نمونه ، تقلیل یافته 

reduced set of residues   جموعه ی کاسته ی باقیمانده ها ، مجموعه ی م

 کاهش یافته ی باقیمانده ها

reduced to lowest terms   مطوّی ، نوردیده 

reduced trace   مشخصه ی تحویل یافته ، اثر تحویل یافته 

reduced word    کلمه ی ساده شده ، کلمه ی تقلیل یافته ، واژه ی

 ه ی تحویل یا ...کاهشی ، وا

reducibility   پذیری ، شدنی ، تحویلپذیری ، ویژگی سادهتجزیه

 تحویل پذیری ، ویژگی ساد ...

reducible   پذیر ، ساده شدنی ، تقلیل پذیر ، کاهش پذیر ؛ تحویل

 تجزیه پذیر )در چندج ...

reducible algebraic equation   معادله ی جبری تحویلپذیر 

reducible algebric equation   معادله ی جبری تحویل پذیر 

reducible chain   زنجیر فروکاستنی 

reducible continuous geometry   هندسه ی پیوسته ی تحویل پذیر 

reducible fraction   کسر تحویل پذیر 

reducible linear representation   نمایش خطی تحویل پذیر 

reducible polynomial   حویلپذیرچندجمله ای ت 

reducible transformation   تبدیل تحویل پذیر 

reducible variety   چندگونای تحویل پذیر 

reducing charge method   روش کاهش پذیر ، روش نزولی 
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reducing flame   شعله ی احیا کننده 

reducing invariant subspace   زیرفضای ناوردای تحویل گر 

reducting invariant subspace   زیرفضای ناوردا ی تحویلگر 

reductio ad absurdum    ، برهان خلف مراجعه به هیچ و پوچ ، برهان خلف

 قیاس خلف ، احیا ، کسور ، ...

reduction    ، تحویل ، تبدیل ، تقلیل ، تنزّل ، تخفیف ، تجنیس

 تبدیل واحد ؛ ساده کرد ...

reduction ad absurdum   لفبرهان خ 

reduction ad absurdum method   روش برهان خلف 

reduction formula   فرمول)دستور( تحویل 

reduction of a common fraction to a 

decimal   

 تحویل یک کسر متعارفی به کسر اعشاری

reduction of a fraction to its lowest term   تحویل کسر به ساده ترین صورت 

reduction of a fraction to its lowest 
terms   

 تحویل یک کسر به ساده ترین صورت آن

reduction of data   هاتلخیص داده ها ، فروکاست داده 

reduction of order   کاهش مرتبه 

reduction of respondent burden   کم کردن زحمت پاسخگو 

reduction theorem   قضیه ی تحویل 

reduction to common denominator   مخرج مشترک گرفتن 

reduction to lowest terms   نوردیدن عدد 

reductive group   گروه تحویلی 

reductive lie algebra   جبر لی تحویلی 

reductive stabilizer   پایدار ساز تحویلی 

redundancy   ه روی ، فزونگی ، زائد بودن ، زیادزاید بودن ، زیاده

 روی

redundancy analysis   تحلیل فزونگی 

redundancy in parametrization   زیاده روی در پارامتری کردن 

redundant    زیادی ، اضافه ، مازاد ، زائد ، مازاد بر احتیاج ، غیر

 ضروری

redundant algebraically   به طور جبری زائد 

redundant constraint    قید زائدمحدودیت اضافی ، 

redundant constraints   محدودیت های زائد 

redundant equation   ی فزونه ، معادله ی فزونهمعادله 
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redundant geometrically   به طور هندسی زائد 

redundant in parametrization   زیاده روی در پارامتری کردن 

redundant number   د زائدعدد زاید ، عدد فزونه ، عد 

redundant system   سیستم یدک ، سیستم مازاد 

reduplicate   مضاعف کردن 

reel    ، چرخ ، پیچ ، حلقه ی نوار ، قرقرهحلقه 

reentrant angle   ی تو رفته ، زاویه ی مقعری مقعّر ، زاویهزاویه 

refer to    نشان دادن ، رجوع کردن به ، نگریستن ، مربوط شدن

 اره کردناش ، 

referable   قابل مراجعه ، مراجعه پذیر 

refere   تعیین محل کردن 

refered to the axes   شده به کمک محورها ، نسبت به محور ها ؛ تعیین

 نسبت به محور ها ، تعیین ش ...

reference    مرجع ، منبع ؛ مقایسه ، مراجعه ، کتاب مرجع ، رجوع

 ، عطف ، معیار ، نمون ...

reference angle   زاویه ی مرجع 

reference frame   دستگاه مختصات مرجع ، دستگاه مرجع 

reference point   نقطه ی مرجع 

reference polynomial   چندجمله ای مرجع 

reference set   ی مرجع ، مجموعه مرجع ، مجموعه ی مجموعه

 مرجع

reference system   سه وجهی مقایسه 

reference trihedron   وجهی مقایسهسه 

referent power   قدرت مرجعیت 

referential   مرجعی ، ارجاعی 

reffered to as   با توجه به ، مطابق 

refine    ظریف کردن ، ریز کردن ، آراسته کردن ، پالایش

 کردن ، تظریف کردن ، تظریف ...

refine model   مدل پالاییده 

refinement    ، پالایش ، ظریف سازی ، ریزه سازی ، نرم سازی

 تظریف

refinement of a covering   تظریف پوشش 

refinement of a normal chain in a group   تظریف زنجیر نرمال در گروه 

refinement of a partition   تظریف افراز 
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reflect   نمنعکس کردن ، بازتابیدن ، بازتافتن ، نشان داد 

reflected   منعکس شده ، تصویر بازتافته ، بازتافته 

reflected image   تصویر بازتافته 

reflected ray   پرتو بازتابیده 

reflecting   بازتاب ، بازتابنده ، انعکاس 

reflecting state   وضعیت بازتابنده 

reflecting telescope   تلسکوپ انعکاسی 

reflection   یابی ، تقارن ، قرینه ، منعکس ، انعکاس ، قرینه بازتاب

 ، بازتابش ، بازت ...

reflection coefficient   ضریب بازتاب 

reflection in a line   تقارن نسبت به خط 

reflection in a plane   تقارن نسبت به صفحه 

reflection in the origin   تقارن نسبت به مبدا 

reflection law   قانون بازتاب 

reflection principle   اصل انعکاس ، اصل بازتاب ، اصل بازتابی 

reflection property    خاصیّت انعکاسی ، خاصیّت بازتابشی ، خاصیت

 انعکاس )انعکاسی(

reflective   انعکاسی 

reflectivity   بازتابندگی 

reflector   بازتابنده ، آینه 

reflex   تاب ، انعکاس ، مقعرمقعرّ ، باز 

reflex angle   ی مقعّر ، زاویه ی مقعرزاویه 

reflex quadrilateral   چهارضلعی پروانه ای 

reflexion   یابی ، تقارن ، قرینه ، منعکس بازتاب ، انعکاس ، قرینه

 ، بازتابش

reflexive    بازتابی ، انعکاسی)نسبت( ، منعکس ، متعاکس ؛

 پذیر ...زگشتانعکاس پذیر ، با

reflexive banach space   فضای باناخ بازتابی ، فضای باناخ منظم 

reflexive inverse   معکوس انعکاسی 

reflexive law   قانون بازتابی 

reflexive locally convex space   فضای موضعا محدب بازتابی 

reflexive property   خاصیّت انعکاسی ، خاصیت انعکاسی 

reflexive property of equivalence 

relation   

 خاصیت انعکاسی رابطه ی هم ارزی
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reflexive relation    رابطه ی انعکاسی ، رابطه ی بازتابی ، رابطه ی انعکاس

 پذیر ، نسبت بازتابی

reflexivity    انعکاس پذیری ، بازتابی ، کیفیت بازتابی ، خودپذیری

 ، انعکاسی

reflexivity property   نسبت بازتابی ، رابطه ی انعکاسی 

reform   اصلاح ، بهبود ، نوسازی 

refract   تجزیه کردن ، شکستن 

refraction   تجزیه ، شکست ، انکسار ، شکستگی 

refrigeration   سرمایش ، تبرید ، سردسازی ، انجماد 

refusal rate   نرخ امتناع 

refutation   بطلان 

reg   رسیون رگregression 

regard    در نظر گرفتن ، مورد توجه قرار دادن ، با توجه به این

 که

regenerative process   فرایند نوپیدایشی 

region    ناحیه ، حوزه ، میدان ، بومه ، ناحیه / کلمات مرتبط

acceptance region c ... 

region of acceptance   ولی قبول ، ناحیه ی قبناحیه 

region of integration   گیری ، ناحیه ی انتگرال گیریناحیه انتگرال 

region of rejection   ی رد ، ناحیه ی ردناحیه 

region selection   منطقه گزینی ، انتخاب منطقه 

Regional planning   برنامه ریزی منطقه ای 

regionalism   توسعه و عمران منطقه ای 

regions of complex plane   ی مختلط ، نواحی صفحه ی مختلطنواحی صفحه 

register   ثبات ، حافظه ، ثبت نام کردن 

register transfer level   سطح انتقال بین ثباتی 

register transfer statement   عبارت انتقال ثبات 

registeration   ثبت 

registeration fee   حق ثبت سفارش 

reglee   خط کشی 

regression    ، )رگرسیون ، وایازی ، برگشت ؛ بازگشت)هندسه

 ... Poisرگرسیون / کلمات مرتبط 

regression analysis   تحلیل رگرسیونی ، تحلیل گرایش ، تحلیل وتجزیه

 رگرسیونی ، تجزیه و تحلیل ...
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regression coefficient   ضریب رگرسیونی ، ضریب برگشت 

regression coefficients   ضرایب رگرسیون 

regression curve    ، منحنی برگشت ، منحنی رگرسیون ، خم رگرسیون

 خم برگشت

regression depth   ژرفای رگرسیون 

regression diagnostics   مباحث تشخیصی رگرسیون 

regression equation   ی رگرسیون ، رابطه ی رگرسیون ، معادله ی معادله

 رسیونرگ

regression estimate    برآورد رگرسیون ، تخمین رگرسیون ، برآورد

 رگرسیونی

regression estimator   برآوردگر رگرسیونی ، برآورد کننده ی رگرسیونی 

regression line    خطّ رگرسیون ، خطّ برگشت ، خط رگرسیون ، خط

 برگشت

regression model   مدل برگشت 

regression models for spherical data   های کُرویمدلهای رگرسیونی برای داده 

regression of several variables   رگرسیون چند متغیر بر حسب چند متغیر 

regression of several variables on several 

variables   

 رگرسیون چند متغیرّ بر حسب چند متغیّر

regression quantile   رسیونچندک رگ 

regression surface   سطح رگرسیون 

regression to the mean   بازگشت به میانگین ، رگرسیون )برگشت( به میانگین 

regressive   رو ، پسروپس 

regressogram   نگاررگرس 

regressor   رگرسور 

regret   تأسّف ، تأسف 

regret criterion   معیار تأسف 

regret function   تابع تأسّف )آمار( ، تابع تاسف 

regrouping   دسته بندی مجدد 

regualr tetrahedron   چهاروجهی منتظم 

regula   دستور ، قاعده 

regula duorum falsorum   جایگاه غلط ، قاعده ی خطأین 

regula falsi   ی امتحان و تصحیح ؛ ی خطا و تصحیح ، قاعدهقاعده

 ، نابج ...روش آزمون و خطا 
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regulae    دستورات ، قواعد مفرد این کلمه به صورتregula 

 است

regulaing   حرارت دادن مجدد 

regular   منظّم ، باقاعده ، هموار ، سازگار ، منتظم ، موزون 

regular banach space   فضای باناخ بازتابی ، فضای باناخ منظم 

regular decagon   ده ضلعی منتظم 

regular dilatation   انبساط منظم 

regular diltation   انبساط منظّم 

regular element    عنصر باقاعده ، عنصر عادی ، جزء عادی ؛ عنصر

 پذیر ، عنصر وارون پذ ...وارون

regular element of lie algebra   عنصر عادی جبر لی 

regular embedding   نشاندن منظم 

regular exponential family   خانواده نمایی منظم 

regular expression   عبارت منظم 

regular figure   شکل منتظم 

regular function   تابع منظم 

regular graph   گراف منتظم 

regular graph design   طرح گراف منظم 

regular heptagon   هفت ضلعی منتظم 

regular hexagon   نتظمشش ضلعی م 

regular hexagonal group   گروه شش ضلعی منتظم 

regular icosahedron   بیست وجهی منتظم 

regular ideal   ایدآل منظم 

regular language   زبان منظم 

regular linear mapping   ی خطبی منظّم ، نگاشت خطی منظممطابقه 

regular linear transformation   زونتبدیل خطی مو 

regular matrix    ماتریس منظّم ، ماتریس انعکاس پذیر ، ماتریس عادی

 ، ماتریس غیر منفرد ، ...

regular part   قسمت موزون 

regular pencentage   درصد معمولی 

regular pentagon   پنج ضلعی منتظم 

regular permutation   ّمتبدیل باقاعده ، جایگشت منظّم ، جانشینی منظ  ،

 جایگشت منظم ، منظم ، ج ...
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regular point   نقطه ی عادی ، نقطه ی غیرمنفرد 

regular point of a surface   نقطه ی غیر منفرد سطح ، نقطه ی عادی سطح 

regular point of an analytic set    نقطه ی ساده ی مجموعه ی تحلیلی ، نقطه ی

 .نقطه ..معمولی مجموعه ی تحلیلی ، 

regular polygon    چندضلعی منتظم ، کثیرالاضلاع منتظم ، چندضلعی

 منظم

regular polyhedral group   گروه چندوجهی منتظم 

regular polyhedron   چندوجهی منتظم 

regular presentation   نمایش باقاعده 

regular region   ناحیه ی منظّم ، ناحیه ی منظم 

regular representation   نمایش باقاعده ، نمایش با قاعده ، نمایش عادی 

regular septagon   هفت ضلعی منتظم 

regular sequence   دنباله ی همگرا ، دنباله ی منظم 

regular set   مجموعه منظم، مجموعه باقاعده 

regular set function   تابع مجموعه ای منظّم 

regular sets substitution   ایگزینی مجموعه های منظمج 

regular singular   منظّم منفرد ، منظم منفرد 

regular singular point   نقطه ی تکین عادی 

regular singularity   انفراد عادی 

regular solid   چندوجهی منتظم ، جسم منتظم 

regular solids   اجسام منتظم 

regular space   فضای منظم 

regular tetrahedron   چهاروجهی منتظم 

regular transformation   تبدیل منظم 

regular value   مقدار عادی 

regularity    ، گنارش ،  منظّم بودن ، ترتیب ، نظم ، منظم بودن 

 دستور ترتیب ، 

regularization   منظم سازی ، تنظیم 

regularize   تنظیم کردن ، مرتب کردن 

regularly   به طور مرتب ، به ترتیب ، به طور منظم 

regulate   تنظیم کردن 

regulated plane   صفحه ی تنظیم شده ، صفحه ی منظّم شده 

regulation   تنظیم ، دستور ، قاعده ، تعدیل 
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regulator   ناظم ، تنظیم کننده ، منظّم کننده 

reheating   حرارت دادن مجدد 

reimman stieltjes integral   استیل یس-انتگرال ریمان 

reinforced   تقویت شده 

reinforced incomplete block design   طرح بلوکهای ناقص تقویت شده 

reject    رد کردن ، راندن ، طرد کردن ؛ رد ، قبول نکردن ، رد

 حذف ، نپذیرفتن ، ...، 

reject gate   درب مردودی ها ، دریچه ی خروج 

rejectable process level   سطح رد کردنی فرایند 

rejectable quality level   سطح کیفیت قابل رد کردن 

rejecting state   حالت غیر قابل قبول 

rejection    ، رد ، صرف نظر ، حذف ، رد کردن  رد ، طرد ، رانش

 ، دفع ، عدم پذیرش ، ...

rejection number   عدد ردی 

rejection of hypothesis   ردّ فرض ، رد فرض 

rejection procedure   شیوه رد کردن 

rejection rate   نرخ رد شدن ، میزان رد شدن 

rejection region   ی طرد ، ناحیه رد ی بحرانی ، ناحیهی رد ، ناحیهناحیه

 ، ناحیه ی رد

rejective sampling   گیری رد کردنینمونه 

relabel   رچسب مجدّد ، برچسب مجددب 

relabeling   برچسب گذاری مجدد 

relate    منسوب ، مربوط بودن ، مربوط کردن ، نسبت داشتن

 ، نسبت دادن

related   وابسته ، منسوب ، مربوط ، مرتبط 

related angle   زاویه ی مربوط 

related angle of an angle   زاویه ی وابسته به یک زاویه 

related rate    نسبت وابسته ، میزان مربوطه ، نرخ منسوب ، میزان

 مربوطه نرخ منسوب

related rates   میزان های وابسته ، میزان های مربوط 

related variables   متغیرّهای وابسته ، متغیر های وابسته 

relation   رابطه ، نسبت ، بستگی ، اضافه ، ارتباط ، ممتنع 

relation companion   هم رابطه 

relation group   گروه رابطه 
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relation of equivalence of events   )رابطه ی هم ارزی حوادث)رخدادها 

relations between moments and 

characteristic function   

 رابطه ی گشتاور ها با تابع مشخصه

relations of events   روابط بین حوادث ، روابط حوادث 

relationship    ، رابطه ، بستگی ،  رابطه ، نسبت ، ارتباط ؛ بستگی

 ارتباط

relationship to   در ارتباط با 

relationship to cycling   رابطه ی دوری 

relationship to extreme points   مرتبط به نقاط رأسی 

relationships   روابط 

relationships of matrix   ریسزائد مات 

relationships of vector   زائد بردار 

relationships primal vs dual problems   زائد مسائل اولیه و دوگان 

relative    ، نسبی ، مربوط ، وابسته ؛ محلّی ، بسته ، وربستی

 وابسته ، محلی ، رابطه

relative asymptotic variance   واریانس مجانبی نسبی 

relative betting odds   بندی نسبیبخت شرط 

relative closed set   مجموعه ی بسته ی نسبی 

relative complement   متمم نسبی 

relative complement of two sets   متمم نسبی دو مجموعه 

relative consistency   سازگاری نسبی 

relative cumulative frequency   فراوانی تجمعی نسبی 

relative curvature   خمیدگی نسبی 

relative density   چگالی نسبی ، گرانی ویژه 

relative deviation   انحراف نسبی 

relative discriminant   مبینّ نسبی 

relative dispersion   پراکندگی نسبی 

relative distance   فاصله ی نسبی 

relative efficiency   نسبی ، بازده نسبی کارایی نسبی ، کارآیی 

relative enlargement   بزرگ نمایی نسبی 

relative error   خطای نسبی 

relative error of an approximation   خطای نسبی یک تقریب 

relative extremum   اکسترمم نسبی ، فرینه ی نسبی 
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relative extremum of a function   اکسترمم نسبی تابع 

relative frequency   فراوانی نسبی ، تواتر نسبی 

relative frequency histogram   هیستوگرام تواتر نسبی 

relative frequency of event   )فراوانی نسبی حادثه)رخداد 

relative information   اطلاع نسبی 

relative maximum    ، ماکزیمم نسبی ؛ بیشینه ی نسبی ، ماکزیمم محلّی

 م نسبیماکسیم

relative metric induced by    متر نسبی القا شده به وسیله ی ، متریک نسبی القاء

 شده به وسیله ی

relative metric induced by ...    متریک نسبی القا شده به وسیله ی ؛ متر نسبی القا

 شده به وسیله ی

relative metrix induced by   ، اء متریک نسبی الق متر نسبی القا شده به وسیله ی

 شده به وسیله ی

relative minimum    مینیمم نسبی ؛ کمینه ی نسبی ، مینیمم محلّی ، می

 نیمم نسبی ، کمینه ی نس ...

relative neighborhood   همسایگی نسبی 

relative number   عدد جبری 

relative open set   مجموعه ی باز نسبی 

relative position   یتّ نسبی ، موقعیّت نسبی ، وضع نسبی ، وضع

 وضعیت نسبی موقعیت نسبی ، 

relative precision   ارزش نسبی 

relative predicate   محمول اضافی 

relative price   ارزش نسبی ، قیمت نسبی 

relative product   حاصلضرب نسبی 

relative reduction   کاهش نسبی 

relative skewness   چاولگی نسبی 

relative standard deviation   انحراف معیار نسبی ، انحراف استاندارد نسبی 

relative to   نسبت به 

relative topology   توپولوژی نسبی 

relative uniformity   یکنواختی نسبی 

relative variance   واریانس نسبی 

relative velocity   تندی نسبی ، سرعت نسبی 

relatively   به طور نسبی ، تا حدی 

relatively compact set   مجموعه ی نسبی ، فشرده 
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relatively open   باز نسبی ، به طور نسبی باز ، نسبتا باز 

relatively open set   مجموعه ی نسبتا باز 

relatively prime    متباین ، نسببت به هم اوّل ، اوّل نسبی ، نسبت به هم

 ولا

relatively prime numbers    اعداد متباین ، اعداد نسبت به هم اوّل ، اعداد نسبت

 به هم اول

relativistic   نسبیتی 

relativistic effect   اثر نسبیت 

relativistic mass equation   معادله ی جرم 

relativity   نسبیّّتّ ، بستگی ، رابطه ، نسبیت 

relativization   بی سازینس 

relativization of a topology   نسبی سازی توپولوژی 

relator   رابط 

relavant   مربوط 

relax   سبک کردن 

relaxation   باز رامش ، واهلش 

relevant   مربوط ، منتسب 

relevation   آسودگی 

reliability    ّتاعتمادپذیری ، ثبات ، قابلیّت اعتماد ، اعتبار ، قابلی 

 اطمینان ؛ استی ...

reliability coefficient   ضریب ثبات ، ضریب قابلیت اعتماد 

reliable    ، معتبر ، موثّق ، قابل اعتماد ؛ استیگان ، اعتمادپذیر

 مطمئن ، ...موثق ، 

relief    ، آزادی ، تیز کردن ابزار ، کاستن فشار ، خلاص کردن

 خلاصیرهایی ، 

relleased   ئه شدنارا 

relocate   جا به جا کردن 

reluctance   تخالف ، مقاومت مغناطیسی 

relvariance   واریانس نسبی 

remain   باقی ماندن ، سایر 

remain at rest   حال سکون باقی می ماند 

remainder   باقیمانده ، باقی مانده ، مانده 

remainder formula   فرمول باقیمانده 

remainder function   تابع باقیمانده 
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remainder in taylor's formula   باقیمانده در دستور تیلور 

remainder in taylor's theorem   باقیمانده در قضیه ی تیلور 

remainder in teylor's formula   باقیمانده در دستور تیلور 

remainder least absolute   قکوچکترین باقیمانده ی مطل 

remainder of a series   باقیمانده ی یک سری 

remainder of an infinite series   باقیمانده ی یک سری نامحدود 

remainder principal   باقیمانده ی اصلی ، مانده 

remainder term   جمله ی باقیمانده ، جلمه ی متمم 

remainder theorem   هقضیه ی مانده ، قضیه ی باقیماند 

remaining duration   مدت باقیمانده 

remains unchanged   تغییر نمی کند 

remandier   باقی مانده 

remark    ، نکته ، یادآوری ، تذکّر ، تبصره ، ملاحظه ، یادداشت

 ن ... بینش ، تذکر ، 

remarks for   نکاتی در مورد 

remedian   بازمیانه 

remez algorithm   تم ریمزالگوری 

reminder   باقیمانده 

remote sensing   سنجش از دور 

remoteness   دوری 

removable   رفع شدنی ، قابل رفع ، برداشتنی ، رفع پذیر 

removable discontinuity    ، ناپیوستگی رفع شدنی ، ناپیوستگی قابل رفع

 ناپیوستگی برداشتنی

removable plate mold   حات متحرکقالب با صف 

removable singulaity   استثنایی رفع شدنی ، انفراد قابل رفع 

removable singular point    نقطه ی استثنایی رفع شدنی ، نقطه ی منفرد قابل

 رفع ، نقطه ی استثنایی رفع

removable singularity   تکینی برداشتنی 

removal   ئیرفع ، انتقال ، جابجایی ، حذف ، جابجا 

removal of a term of an equation   حذف یک جمله از یک معادله 

remove    ، رفع کردن ، منتقل کردن ، برداشتن ، جابجا کردن

 حذف کردن ؛ پرانتز را ب ...

renderring   ارائه دادن 
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rene descartes    ( 1650رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی - 

 یعش ...( با مطالعات وس 1596

renewal   تجدید ، تکرار 

renewal function   تابع تعویض 

renewal theorem   قضیه ی تجدید 

renewal theory   نظریه ی تجدید 

renormalization method   روش بازنرمالیدن ، روش نرمال سازی مجدد 

rent    ، بهره ی مالکانه ، شکستگی ، بهره ی زمین ، کرایه

 ها ، شکاف ، ت ...اجاره ب

renumber   تجدید شماره گذاری 

renumbering   تجدید شماره گذاری ، دوباره شماره گذاری کردن 

renyi-anscombe theorem   انسکامب-نیقضیه رِی 

renyi-type distribution   گونهنیتوزیع رِی 

reorder interval    دو فاصله ی زمانی بین دو سفارش ، زمان بین

 سفارش

reorder interval system   سیستم سفارش مقدار ثابت 

reorder point   نقطه ی سفارش مجدد 

reorganization   سازماندهی مجدد ، تجدید سازمان ، تجدید نظر 

reorientation   جهت دهی مجدد 

repair    تعمیر کردن ، درست کردن ، تعمیر ، ترمیم ، نوسازی

 ، مرمت

repair center   تعمیرگاه 

repair cycle   سیکل تعمیر ، دوره ی تعمیر 

repair shop   تعمیرگاه 

repairability   تعمیرپذیری 

repairable   تعمیر شدنی 

reparametrization    ، دوباره پارامتری سازی ؛ باز پرمایش ، باز پرامایش

 بازپارامتریدن ، باز ...

reparametrize   پارامتری کردن دوباره 

repartition    ، پخش)احتمال( ، پراکندگی ، پخش ، توزیع ، بخش

 پخش توزیع

repartition function   تابع توزیع 

repayment   بازپرداخت ، پرداخت 

repeat   تکرار کردن 
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repeatability   تکرارپذیری 

repeated    ، متوالیمکررّ ، چندگانه ، مکرر 

repeated bisection   نصف کردن پی در پی ، تنصیف مکرّر 

repeated bisections    ، نیمسازی پی در پی ، نصف کردن های متوالی

 تنصیف مکرر ، تنصیفات متوالی ...

repeated block of a repeating decimal   جزء تکراری کسر دهدهی دوره ای 

repeated bolck of a repeating decimal   کراری کسر دهدهی دوره ایجزء ت 

repeated chi-square testing   دوی مکرّرآزمون خی 

repeated confidence interval   بازه اطمینان مکرّر 

repeated decimal    کسر دهدهی دوره ای ، عدد اعشاری متناوب ، عدد

 دهدهی تکراری

repeated integral   انتگرال مکررّ ، انتگرال مکرر 

repeated limit   حدّ مکررّ ، حد مکرر 

repeated measurement   گیری مکرّراندازه 

repeated measurements model   مدل اندازه گیری های مکرر 

repeated median line method   روش خط میانه مکرّر 

repeated median line method regression   رگرسیون با روش خط میانه مکرّر 

repeated permutations   پرموتاسیون های تکراری ، جایگشت های تکراری 

repeated root    ، ریشه ی مضاعف ، ریشه ی مکررّ ، ریشه ی مرتبه ی

 ریشه ی مکرر

repeated series   سری مکرر 

repeated significance test   داری مکرّرآزمون معنی 

repeated sum   مکرر مجموع مکرّر ، مجموع 

repeated trails   آزمایش های تکراری 

repeated trials   آزمایش های تکراری 

repeating decimal    عدد اعشاری متناوب ، عدد دهدهی تکراری ، اعشاری

 مکرر

repeatition   تکرار 

repective position of two circles    وضع نسبی دو دایره ، وضع نسبی دو دایره نسبت به

 هم

repelling force   نیروی دافعه 

repetitation   تکرار 

repetition   تکرار 
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replace    جانشین کردن ، عوض کردن ، جابجا کردن ، به جای

 خود قرار گرفتن ، جایگزین ...

replace x by y   x جایگزین y می شود 

replacement   جانشینی ، جاگذاری ، تعویض ، جایگذاری 

replacement cost accounting   حسابداری ارزش جایگزینی 

replacement cost method   روش ارزش جایگزینی ، روش قیمت جایگزینی 

replacement policy   مشی تعویض 

replacement time   مهلت تعویض ، مهلت تدارک مجدد 

replacing   تعویض 

replacing vector in the basis   زینی در پایهبردار جایگ 

replenishment level   سطح حداکثر موجودی 

replica   رونوشت ، برگردان ، کپی 

replicated   تکرار شده 

replicated experiment   آزمایش تکراری 

replication   تکرار ، تکراری 

replication of an experiment   تکرار آزمایش 

report    ، گزارش دادنگزارش کار ، گزارش 

reported value   ارزش گزارش شده 

represent   نمایش دادن ، نشان دادن ، معرف ، عبارت است از 

representable   قابل نمایش 

representable functor   تابعگون نمایش پذیر 

representant   نماینده این کلمه فرانسه است 

representation   ه ، نمایش / کلمات مرتبط نمایش ، معرّف ، ارائ

parametric representation ... 

representation curve of a function   منحنی نمایش تغییرات تابع 

representation decimal   نمایش اعشاری 

representation of a curve   نمایش خم 

representation of a functional   نمایش تابعک 

representation of a group   نمایش گروه 

representation of nonbasic vector   نمایش بردار غیر پایه 

representation tabular   نمایش جدولی 

representation theorem   قضیه ی نمایش 

representation theory   نظریه ی نمایش ها 
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representative    ، عامل ، معرفنمایشگر ، نماینده ، معرفّ ، نمایشی 

representative curve of a function   خم نمایش تغییرات تابع 

representative function   تابع نماینده 

representative ring   حلقه ی نماینده ها 

representative sample   نمونه نماینده ، نمونه ی نماینده 

representative sampling   گیری نمایانگرنمونه 

reproduce   دوباره ایجاد کردن ، تکثیر کردن 

reproducibility   قابلیت تکثیر 

reproducing kernel   تابع هسته 

reproducing kernel hilbert space   فضای هیلبرت با هسته بازآفرین 

reproduction   تکثیر 

reproduction rate   نرخ تکثیر 

reproductive   تکثیر تکثیری ، قابل 

reproductive model   مدل تکثیری 

reproductive properties of distribution   ویژگیهای تکثیری توزیع 

reproductive property    ، خاصیتّ دوباره به وجود آورندگی ، خاصیّت تکثیری

 خاصیت تکثیری ، خاصیت ...

repulsion   رانش ، دفع 

repulsive   س زدن ، وازنشیرانشی ، دافع ، پ 

repulsive force   نیروی دافعه 

reputation   اعتبار ، شهرت 

repute   حساب کردن 

request   سفارش جنس ، تقاضا ، درخواست 

require    ، مطلوبست محاسبه ی ؛ لازم داشتن ، لازم بودن

 پرسیدن ، ایجاب کردن ، ...

required   مطلوب ، مورد نظر ، لازم 

requirement    ، الزام ، لزوم ، اقتضا ، احتیاج ، ایجاب ، مورد نیاز

 شرط ، نیازمندی ، ...

requirement space   فضای احتیاج 

requires   دارد ، مستلزم است 

requisite    ، لازمه لازم 

rerandomization   بازتصادفیدن 

rerandomization test   آزمون بازتصادفیدن 
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resampling   گیریبازنمونه 

resampling procedures   گیریهای بازنمونهشیوه 

rescaled range analysis   تحلیل دامنه بازمقیاسیده 

rescaling   بازمقیاسیدن 

research    ، تحقیق ، جستجو ، پژوهش ، مطالعه ، تحقیقات

 تحقیق کردن ، جستجو کردن ، ...

research and development   ژوهش و تکامل ، تحقیق و توسعهپ 

research hypothesis   فرضیه تحقیق 

research process   جریان بررسی 

resemblance   شباهت 

reserve   اضافی ، ذخیره 

reserve accounts   حساب های ذخیره 

reserve for bad debts   اندوخته ی مطالبات مشکوک الوصول 

reserve for depreciation   حساب اندوخته ی استهلاک ، ذخیره ی استهلاک 

reserve ratio   نسبت ذخیره 

reservoir   مخزن آب 

reset    بازنشانی ، تنظیم مجدد ، سکون ، ساکت ، از ابتدا

 شروع کردن

residual    ، باقیمانده ای ، مربوط به باقیمانده ، مابقی ، مانده ای

 مانده ، باقیما ...

residual change   تغییر مانده 

residual charge   بار باقیمانده 

residual class   کلاس مانده ای ، طبقه ی مانده ای 

residual concentration   غلظت مانده ای 

residual correction method   روش تصحیح باقیمانده 

residual effects   اثر باقیمانده ها 

residual entry   فتری مستهلک شدهارزش د 

residual flush   فی پس مانده 

residual relationship   ارتباط مازاد 

residual scores   نمره های مازاد 

residual set   مجموعه ی مانده 

residual spectrum   طیف مانده ای 
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residual stress    تنش پس مانده ، بازمانده ، تنش باقیمانده ، تنش

 مانده

residual sum of squares    مجموع توان دوم باقیمانده ها ، مجموع توان دوم

 مانده ها ، مجموع مربعات ...

residual value   ارزش باقیمانده 

residual variance   واریانس باقیمانده ها 

residual waiting time   ماندهزمان انتظار باقی 

residuation   یابیمانده 

residue   مانده ، باقیمانده 

residue calculus   حساب باقیمانده 

residue class    کلاس باقیمانده ها ، کلاس باقیمانده ، رده ی

 باقیمانده ای ، رده ی مانده ...

residue class algebra   جبر خارج قسمت ها ، حلقه ی رده های مانده ای 

residue class ring   مانده ، حلقه ی خارج قسمت حلقه ی کلاس های باقی

 حلقه ی رده های مان ...ها ، 

residue of an analytic function   باقیمانده ی تابع تحلیلی 

residue system   دستگاه مانده ها 

residue system modulo m    دستگاه مانده ها به پیمانه یm 

residue theorem   قضیه ی باقیمانده ، قضیه ی مانده 

resignation   استعفا 

resistance   مقاومت ، ایستادگی 

resistant techniques   فنهای مقاوم 

resistive force   نیروی مقاومت 

resistivity   مقاومت مخصوص ، واحد مقاومت 

resistor   مقاومت 

resolution    حل ، تجزیه ، وضوح ، تفکیک پذیری ، دقت ، جدا

 سازی

resolution into factors   تجزیه به عوامل 

resolution of a vector   تجزیه ی بردار 

resolution theorem   قضیه ی تجزیه 

resolvable   پذیرتجزیه 

resolvable design   پذیرطرح تجزیه 

resolve   حل کردن ؛ تجزیه کردن ، حل کردن ، تجزیه کردن 

resolve into factor    به عواملتجزیه کردن 
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resolve into factors   تجزیه کردن به عوامل 

resolvent   حلّال ، واگشا ، حلال 

resolvent equation   معادله ی حلّال ، معادله ی حلال 

resolvent kernel   هسته ی حلال 

resolvent of a matrix   معادله ی حلال ماتریس 

resolving   تجزیه 

reson   قرارداد 

resonance   تشدید 

resonance frequency   فرکانس رزونانس ، فرکانس تشدید 

resonance theorem   قضیه ی کرانداری یکنواخت 

resonant   بازآوا ، تشدیدی ، تشدید 

resonant frequency   فرکانس تشدید 

resonator   تشدید کننده ، مشدد 

resort   در نظر گرفتن ، متوسل شدن 

resource   منبع ، امکان ، دارایی 

resource allocation   تخصیص منابع ، تخصیص منبع 

resource improvement coefficient   ضریب اصلاح منبع 

resource leveling   تسطیح منابع 

resource rate   نرخ بهره وری منبع 

resource utilization rate   نرخ بهره وری منبع 

resources allocation   اختصاص منابع ، تخصیص منابع 

respect   نسبت ، رجوع کردن ، در مورد ، رجوع ، رابطه 

respective   مربوط ، مربوطه ، منسوب ، خود 

respective position   وضعیتّ نسبت به هم ، وضع نسبی 

respective position of two circles   نسبی دو دایره ،  وضع دو وایره نسبت به هم ، وضع

 وضعیت دو دایره نسبت به ...

respective relation   رابطه ی مربوطه 

respectively   به ترتیب ، به تناظر ، در پی یکدیگر 

respondent   پاسخگو 

response   پاسخ ، جواب ، عکس العمل 

response analysis   تحلیل پاسخ 

response bias   اریبی پاسخ 
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response error   خطای پاسخ 

response model   مدل پاسخ 

response surface   رویه ی پاسخ 

response surface design   طرح رویه پاسخ 

response variable   متغیر پاسخ 

responsibility   مسئولیت ، تکلیف 

ressemblance   شباهت 

rest   ن تفاضل ، باقیمانده ، مانده ، سکون ، تفاضل ، سکو

 بقیه ، باقیمانده ی آن

restart   از سرگیری ، از ابتدا شروع کردن 

restoration   بازپردازی 

restoring   بازیابی ، برگشت دهنده 

restoring force   نیروی بازگرداننده 

restraint    ، بازدارنده ، محدودیت ، مهار ، فاکتور ممانعت ، اجبار

 قید

restricition   تحدید 

restrict    ، تجدید ؛ محدود کردن ، منحصر کردن ، مقیّد کردن

 تحدید ، محدود شدن ، مح ...

restricted   محدود ، مقیّد ، محدود شده 

restricted functional calculus    حساب محمولات مرتبه ی اوّل )منطق( ، حساب

 محمولات مرتبه ی اول

restricted lie algebra   لی محدود جبر 

restricted maximum likelihood   ماکسیمم درستنمایی مقیّد 

restricted predicate calculus    حساب محمولات مرتبه ی اوّل )منطق( ، حساب

 محمولات مرتبه ی اول

restricted primal problem   مسأله ی اولیه ی محدود شده 

restricted quantifier    )سور مقیدسور مقیّد)منطق ، 

restricted randomization   تصادفیدن مقیّد 

restricted runner   سیستم راهگاه محدود شونده 

restricted to   محدود به ، مقید به 

restriction   محدودیت 

restriction error   خطای قید 

restriction mapping   نگاشت تحدیدی 
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restriction of a mapping   ید یک تابع ، تخصیص یک تابع ، تحدید نگاشت تحد

 تخصیص یک تابع ، نگاشت ... ، 

restriction operator   عملگر تحدید 

resubmitted lot   محموله برای بازبینی دوباره ، انباشته ی برگشتی 

resubstitution method   روش بازجانشینی 

result   جه دادن ، حل نتیجه ، جواب ، برآمد ، پیامد ؛ نتی

 شدن ، یافته ، برایند ، ...

resultant   برآیند ، نتیجه ؛ مجموع هندسی ، برایند 

resultant moment    ، گشتاور منتجّه ، برآیند آهنگ ها ، برایند آهنگ ها

 گشتاور منتجه ، گشتا ...

resultant of forces   برایند نیرو ها 

resultant of several equations   برایند چند معادله 

resultant of two forces   برآیند دو نیرو 

resultant of two or more vectors   برآیند دو یا چند بردار ، برایند دو یا چند بردار 

resultant of two vectors   برآیند دو بردار 

resultant of vectors   برایند بردار ها 

resulting digraph   هت دار حاصلگراف ج 

resume    ، خلاصه ، سابقه ی کار ، از سر گرفتن ، ادامه یافتن

 دوباره به دست

retail method   روش خرده فروشی 

retain   ثابت باقی ماندن ، داشتن 

retained earning   سود تقسیم نشده ، سود انباشته 

retained slag practice   باقی گذاردن سرباره 

retaining plug   توپی نگاهدارنده 

retard motion    ، حرکت کند شونده ؛ جنبش درنگی ، حرکت مبطئه

 حرکت کند شونده ، حرکت تأخی ...

retardation   کندی ، تأخیر 

retarded fall   سقوط تاخیری 

retarded motion    ، حرکت کند شونده ؛ جنبش درنگی ، حرکت مبطئه

 گیحرکت تأخیری ، جنبش درن

retarding action   عمل کند کننده 

retarted   پس افتاده 

retention period   دوره ی نگهداری 

reticular density   چگالی شبکه ای ، چگالی مشبّکه ای 
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retract    منقبض شدن ، تو رفتن ، جمع شدن ؛ توکش ، درون

 بر ، درون بَر

retracted distribution   هتوزیع تُرَنجید 

retraction   درون بَری 

retrench   کسر کردن 

retrieve   بازیابی ، بازیافتن 

retrodiction   گوییبازپس 

retrograde   معکوس ، وارون ، پس رو 

retrograde sense   جهت وارون ، جهت معکوس 

retrospective   نگرگذشته 

retrospective studies   نگرمطالعات گذشته 

retrospective studies (including case-

control)   

 شاهد(-نگر )شامل مطالعات موردمطالعات گذشته

return    برگشتن ، برگشتی ، برگشت ، برگرد ، حاصل ، کالای

 برگشتی ، بازگشت ، بازده

return on equity   بازده اصل سرمایه ، بازده حقوق صاحبان سهام 

return on investment   بازده سرمایه ، بازده روی سرمایه گذاری 

return period   دوره بازگشت 

return ratio   نسبت بازده 

return state   وضعیت بازگشتی 

returns-to-scale   نسبت به مقیاس 

reveal   تصریح ، ایضاح ؛ آشکار کردن ، معلوم کردن 

revenue    ، بهره وریعواید دولتی ، عایدی ، دخل ، درآمد 

revenue account    حساب درآمد ، حساب دریافتی ، حساب دخل و خرج

 ، حساب دخل

revenue tax   مالیات بر درآمد 

reversal    ، وارونی ، نقض ، برگشت ؛ واژگون سازی ، واژگونی

 معکوس ، برگشت ، واژگون ...

reversal cost method   روش هزینه یابی معکوس 

reversal design   طرح برگشتی 

reversal test   آزمون برگشتی 

reversal test (for index numbers)   )آزمون برگشتی )برای اعداد شاخص 

reverse    برعکس ، عکس ، معکوس ، وارونه ، وارون ؛ وارون

 کردن ، پشت و رو کردن ، م ...
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reverse curve    خمs شکل 

reverse lexicographical   هنگ لغتی معکوسفر 

reverse lexicographical order    ، ترتیب قاموسی وارونه ، ترتیب ضد فرهنگ لغتی

 ترتیب قاموسی معکوس

reverse lexicorgraphical    ضدّ قاموسی ، قاموسی معکوس ، قاموسی وارونه ؛

 لکسیکوگرافیک معکوس

reverse martingale   مارتینگل معکوس 

reverse order   ترتیب معکوس ، ترتیب وارونه ، ترتیب عکس 

reverse process   1  فرایند برگشت ، فرایند برگشت ،  2فرایند معکوس

 فرایند معکوس

reverse the arrows   جهت پیکان را عوض کردن 

reverse to back to    ترتیب عکس بهy برگشتن 

reverse transcriptase   ترنس کریپتاژ معکوس 

reversed sequence   دنباله ی وارون شده 

reversely   به عکس ، بالعکس 

reversibe    برگشت پذیر ، قابل برگشت ، وارونه پذیر ، وارون پذیر

 ، وارونی پذیر

reversibility    ، معکوس پذیری ، برگشت پذیری ، قابلیّت برگشت

 قابلیت برگشت

reversibility principle   یاصل برگشت پذیر 

reversible   معکوس پذیر ، وارون پذیر ، وارونه پذیر 

reversible embrittlement   تردی برگشت پذیر 

reversible engine   ماشین برگشت پذیر 

reversion    ، تحویل ، تبدیل ، تبدیل واحد ، انعکاس ، عکس

 ارجاع ؛ وارون کردن ، ارجا ...

revert   سری( ، برگرداندن ، تبدیل کردن ، معکوس کردن(

 عکس کردن ، تحویل کردن ، بر ...

reverting a series   معکوس کردن سری 

revesz estimator of regression function   وز تابع رگرسیونبرآوردگر ره 

review    بررسی ، بازنگری ، بازدید ، مرور ، نقد ، مطالعه دوره

 ای

revise simplex method   پلکس تجدید نظر شده ، روش سیمپلکس روش سیم

 اصلاح شده

revised simplex   جدول سیمپلکس اصلاح شده 

revised simplex algorithm   الگوریتم سیمپلکس اصلاح شده 
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revision   بازبینی ، رسیدگی ، تجدید نظر 

revivify   احیاء کردن 

revolution   دوران ، دورانی ، دوّار ، گردش ، دوار 

revolve   دوران کردن ، گرداندن ، چرخاندن 

revolving fund   تنخواه گردان 

reward   تنبیه ، جایزه ، تشویق ، پاداش 

reweighted   بازموزون 

rewritable   بازنویس پذیر 

rewriting   بازنویسی ، دوباره نویسی ، نوشتن 

rhomb   لوزی 

rhomb line   rhomb line loxodrome 

rhombic   لوزی شکل 

rhombohedron    ، لوز وجهی ، متوازی السّطوح متساوی الاضلاع

 متوازی السطوح متساوی الاضل ...

rhomboid    متوازی الاضلاع )غیر لوزی و غیر مستطیل ( ، شبه

 لوزی ، ماننده ی معیّن ، ...

rhomboidal   متوازی الاضلاع شکل 

rhombus   لوزی ، معیّن 

rhomobidal   متوازی الاضلاع شکل 

rib   پره ، رگه ، آج ، دنده ، شیار 

riccati equation   معادله ی ریکاتی 

riccati's differential equation   معادله ی دیفرانسیل ریکاتی 

ricci tensor   تانسور ریچی 

rice distribution   توزیع رایس 

richard dedekind   ( ریچارد ددکیند 1916 - 1831د )ریچارد ددکین

 فرزند یک استاد حقوق بود که ...

richards family of growth curves   خانواده ریچاردز خمهای رشد 

richelot   ریشلوت 

richness of species   هاکثرت گونه 

ridge   راندن 

ridge regression   رگرسیون ستیغی 

ridit analysis   تحلیل ریدیت 

riedwyl one sample test   ای ریدْویلنمونهآزمون یک 
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riemann christoffel tensor   کریستوفل-تانسور ریمان 

riemann condition   شرط ریمان 

riemann continuation theorem   قضیه ی ادامه ی ریمان 

riemann function of the cauchy pro   تابع ریمان مسأله ی کوشی 

riemann function of the cauchy problem   تابع ریمان مسأله ی کوشی 

riemann integrable    انتگرال ریمان دار ، دارای انتگرال ریمانی ، انتگرال

 پذیر ریمانی

riemann integrable function   تابع انتگرال پذیر ریمانی 

riemann integral    ، انتگرال ریمنانتگرال ریمانی ، انتگرال ریمان 

riemann lebesgue lemma    لبگ -لم ریمان 

riemann mapping theorem   قضیه ی نگاشت ریمان 

riemann non euclidean geometry   هندسه ی نااقلیدسی ریمان 

riemann roch theorem   روخ-قضیه ی ریمان 

riemann space   فضای ریمان 

riemann sphere   کره ی مختلط کره ی ریمان ، 

riemann stieltjes integral   استیلتیس-انتگرال ریمان 

riemann sum   مجموع ریمان 

riemann surface   رویه ی ریمان 

riemann surfaces   سطوح ریمان 

riemann theorem   قضیه ی ریمان 

riemann theta function   تابع تتای ریمان 

riemann zeta function   تابع زتای ریمان 

riemannian christoffel tensor    کریستوفل -تانسور ریمانی 

riemannian geometry   هندسه ی ریمانی ، هندسه ی ریمان 

riemannian manifold   خمینه ی ریمانی 

riemannian metric   متریک ریمانی 

riemanninan manifold   خمینه ی ریمانی 

riemann's theorem   قضیه ی ریمان 

riemann-stieltjes integral   یساستیلت-انتگرال ریمان 

riesz fischer theorem    فیشر -قضیه ی ریس 

riesz space   فضای ریس 

riesz-fischer theorem   فیشر-قضیه ریس 
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right   درست ، راست ، صحیح ، قائم ؛ قائم الزّاویه ، قائمه 

right adjoint linear mapping   نگاشت خطی الحاقی راست 

right angle   زاویه ی قائمه ، گوشه ی راست 

right angle trapezoid   ذوزنقه ی قائم الزّاویه ، ذوزنقه ی قائم الزاویه 

right angle triangle   مثلث قائم الزاویه 

right angled triangle   مثلث قائم الزاویه 

right annihilator   پوچ ساز راست 

right ascension   بعد ، قوس استوایی ما بین اعتدال 

right body   جسم صلب ، جسم سخت 

right censored   سانسوریدهراست 

right censoring   سانسور از راست 

right circular   مستدیر قائم 

right circular cone    ، مخروط مخروط قائم دوّار ، مخروط مستدیر دوّار

 مستدیر قائم ، مخروط قائ ...

right circular cylinder    استوانه ی قائم دوّار ، استوانه ی مستدیر دوّار ، استوانه

 ی مستدیر قائم ...

right congruence    ، همنهشتی راست قانون حذف از راست 

right conoid   مخروط گون قائم 

right continuity   تپیوستگی سمت راس 

right continuous function   پیوسته-تابع راست 

right coordinate system   دستگاه مختصات دست راستی 

right coset    همدسته ی راست ، مجموعه ی به راست ، طبقه ی

 راست ، همرده ی راست ، هم مج ...

right coset space    فضای خارج قسمت راست ، فضای هم مجموعه های

 راست

right cylinder   استوانه ی قائم ؛ ستون راست ، استوانه ی راست 

right cylinderical solid   - 

right cylindrical solid   جسم استوانه ای قائم 

right derivative   مشتقّ راست ، مشتق راست ، مشتق دست راست 

right descendant   نسل راست 

right differentiable function   تابع راست ، مشتق پذیر 

right dihedral angle   زاویه ی دو وجهی قائمه 

right distributive   بخش پذیر از راست 
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right distributive law   قانون پخشپذیری از راست 

right distributivity   بخش پذیری از راست ، پخش پذیری از راست 

right down   گرد کردن نقصانی 

right downward   از راست به پائین 

right downward slanted line   خط متمایل به سمت راست متمایل به سمت پایین 

right endpoint   نقطه ی انتها 

right factor    ، عامل راستعامل راست ، مقسوم علیه راست 

right haar measure   اندازه هار راست 

right half open    راست ، نیمساز راستنیم باز 

right half plane    نیمصفحه ی راست ، نیم صفحه ی راست ، نیمه ی

 راست صفحه

right hand   سمت راست ، دست راستی 

right hand continuity    پیوستگی راست ، پیوستگی سمت راست ، اتّصال از

 راست ، اتصال از راست

right hand derivative   مشتق راست 

right hand limit   حدّ راست ، حدّ سمت راست ، حد راست 

right hand rule   قانون دست راست ، قاعده ی دست راست 

right hand shadow price   قیمت سایه راست 

right hand side   سمت راست ، طرف راست 

right hand side column   ستون سمت راست 

right hand side vector   مت راستبردار س 

right hand tangent   مماس راست 

right hand tangent line   خط مماس راست 

right hand tool   ابزار راستبر ، قلم راستبر 

right handed   راستگرد 

right handed cartesian frame   دستگاه مختصاتی دکارتی راست گرد 

right handed circular helix   ه ای راستگردمارپیچ استوان 

right handed coordinate   مختص )ات( راست دست 

right handed coordinate system    دستگاه مختصات راستگرد ، دستگاه مختصات دست

 راستی ، دستگاه مختصات راست ...

right handed curve   منحنی راستگرد 

right handed helix   مارپیچ راست دست 

right handed lipschitz condition   شرط لیپ شیتس دست راستی 
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right handed trihedral   کنج سه وجهی راستگرد 

right helicoid   سطح مارپیچی قائم 

right hereditary ring   حلقه ی موروثی راست 

right ideal   ایده آل راست 

right identity   همانی راست 

right invariant tensor field   ناوردا-میدان تانسوری راست 

right inverse   معکوس راست ، وارون راست 

right inverse element   عنصر وارون راست 

right invertible   معکوسپذیر راست 

right invertible linear transformation   تبدیل خطی معکوسپذیر راست 

right invertible matrix   استماتریس معکوسپذیر ر 

right k module   k- مدول راست 

right k-module   k - مدول راست 

right limit   حدّ راست ، حد راست 

right linear grammar   دستور خطی راست 

right lipschitz condition   شرط لیپ شیتس دست راستی 

right lower derivative   مشتق پایین راست 

right motion   قید ، حرکت جسم صلبحرکت م 

right multiplication   ضرب از راست 

right open interval   بازه ی نیم باز از راست 

right parallelepiped   متوازی السطوح قائم 

right prism   منشور قائم 

right quotient space    ، فضای هم مجموعه های  فضای خارج قسمت راست

 راست

right reflection   قرینه ی راست 

right ring   حلقه ی راست 

right rule   قاعده ی سمت راست 

right section   مقطع قائم ، مقطع مسطّح ، مقطع مسطح 

right semihereditary ring   حلقه ی نیم موروثی راست 

right sign   علامت درست ، علامت خاص 

right simplifiable element    شدنی از راستعضو ساده 

right singular vector   بردار منفرد راست 
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right space   فضای صلب 

right subtree   زیردرخت راست 

right successor   تالی راست 

right tangent   مماس راست 

right topology   توپولوژی راست 

right translation   انتقال راست 

right triangle   م الزّاویه ، سه بر راست گوشه ، مثلث قائمه ، مثلث قائ

 مثلث قاوم الزاویه

right truncated prism   منشور ناقص قائم 

right truncted prism   منشور ناقص قائم 

right unit element   عنصر یکّه راست ، عنصر یکه ی راست 

right upper derivative   مشتق بالای راست 

righthanded   استگردر 

rightmost derivation   اشتقاق از راست 

right-open interval   بازه ی نیم باز از راست 

rigid   جامد ، صلب 

rigid body   جسم صلب ، جسم سخت 

rigid motion   حرکت صلب ، حرکت مقیّد ، حرکت جسم صلب 

rigid space   فضای صلب 

rigidity    استحکام ، سختی ، صلبی ، صلبیت ، سحتپایی ،

 مقاومت ، محکمی ، عدم نرمش ، ...

rigidity of a sphere   سختی کره 

rim   حاشیه ، حاشیه دار کردن ، طوقه ، لبه 

rim area   سطح دیواره ، سطح جداره 

rimming   اکسیدزدایی 

ring   )حلقه ؛ زرفین ، حلقه )ها 

ring commutative   پذیری تعویضحلقه 

ring compound   دوری ف سیکلیک ، دوری ، سیکلیک 

ring division   ی تقسیمحلقه 

ring extension   گسترش حلقه 

ring fixed   ی پایدارحلقه 

ring homomorphism   همریختی حلقه ها ، هم ریختی حلقه ای 

ring isomorphism   یک ریختی حلقه ای ، یکریختی حلقه ها 
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ring jig   الگوی کار حلقوی 

ring mappings of a set into a ring   حلقه ی نگاشت های یک مجموعه در یک حلقه 

ring network   شبکه ی حلقه ای 

ring of endomorphisms   حلقه ی درسانی ها ، حلقه ی درون ریختی ها 

ring of gausslan integers   حلقه ی عدد های صحیح گاوسی 

ring of integers   حلقه ی عدد های صحیح 

ring of integers mod p    حلقه ی اعداد صحیح با کالبدp 

ring of integers modulo p    حلقه ی اعداد صحیح به سنجp 

ring of integers n modulo    اعداد صحیح با مدولn 

ring of linear transformations   حلقه ی تبدیل های خطی 

ring of mappings of a set into a ring   حلقه ی نگاشت های یک مجموعه در یک حلقه 

ring of matrices of order n    حلقه ی ماتریس های مرتبه یn 

ring of polynomials   ها ، حلقه ی چندجمله ای هاایی چندجملهحلقه 

ring of rational integers   حلقه ی اعداد صحیح گویا 

ring of real quaternions   حلقه ی کوترنیون های حقیقی 

ring permutation   جایگشت حلقه ای 

ring surfaces   سطوح حلقوی ، چنبره ی حلقوی 

ring theory   نظریه ی حلقه ، نظریه ی حلقه ها 

ring with identity element    حلقه ی یگانی ، حلقه ی با عنصر خنثی ، حلقه با

 عنصر خنثی

ring with unit element   حلقه با عنصر یکه 

ring with unity   حلقه ی واحد دار ، حلقه ی یگانی ، حلقه ی یکّه دار 

ring-width index   پهناشاخص حلقه 

riordan identity   یورداناتحاد ری 

rise    خیز ، نموّ ، افزایش ، برخاست ، صعود ، افزودن ، بالا

 ...نش  رفتن ، نمو ، 

rise per teeth   برجستگی در هر دندانه ، اختلاف ارتفاع 

rise to run   پرش به دوش 

rise to run ratio   نسبت پرش به دوش 

riser   تغذیه کننده ، بالا برنده 

risk    مخاطره ، بیم ، به خطر انداختن ، خطر ، احتمال

 خسارت ، احتمال زیان ، ری ...

risk analysis   حلیل مخاطرهت 
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risk avoider   ریسک ناپذیر ، محافظه کار ، ریسک ناطلب 

risk free rate   نرخ بهره ی بدون ریسک 

risk function   تابع خطر ، تابع مخاطره 

risk of error   مخاطره ی اشتباه 

risk premium   حق مقابله با خطر ، صرف ریسک 

risk ratio   نسبت ریسک 

risk theory   نظریه مخاطره ، نظریه ی مخاطره 

risktaker   ریسک پذیر 

ritz method   روش ریتس 

rivalry   رقابت 

riveting   پرچکاری 

robbins-monro procedure   مونرو-شیوه رابینز 

robot    آدم مصنوعی ، آدم مکانیکی ، آدم آهنی ، آدم ماشینی

 ، ربوت ، دستگاه خودک ...

robust    ، قوینیرومند 

robust distance   فاصله استوار 

robust estimation   برآورد استوار 

robust estimation of multivariate location 

and scatter   

 برآورد استوار مکان و پراکنش چندمتغیّره

robust inspection sampling plan   گیری استوار برای بازرسیطرح نمونه 

robust optimization   بهینه سازی استوار 

robust regression   رگرسیون استوار 

robust smoothing   هموارسازی استوار 

robust substitute   جانشین استوار 

robust test   آزمون استوار 

robust test for change-point model   آزمون استوار برای مدل نقطه تغییر 

robustification   استوارسازی 

robustness   استواری 

robustness in experimental design   استواری در طرح آزمایش 

robust-resistant line   مقاوم-خط استوار 

rocket   موشک 

rocket launching problem   مسأله ی تغذیه ی موشک ، مسأله ی تغذیه ی راکت 
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rockwell hardness test   ختی راکول ، آزمایش راکول ، آزمایش ضریب س

 سختی راکول

rod    میل ، شاخص ، مفتول ، میله ، میله ی مدرج ، میل

 گرد

rodrigues' formula   فرمول رودریگز 

rodrigues's formula   فرمول رودریگز 

role playing   نقش بازی کردن ، آزمایش و تمرین ، ایفای نقش 

roll   غلتک کاری کردن ، نورد تک ، نورد ، نورد کردن ، غل

 نوردیدنکاری ، 

roll barrel   استوانه ی غلتک 

roll bearing   یاتاقان غلتکی 

roll conveyor    ، نقاله ی غلتکینقاله ی قرقره ای 

rolle theorem   قضیه ی رول 

rolle's theorem   قضیه ی رُل ، قضیه ی رل 

rolling    عملیات نورد ،  کاری ، غلتک کاری ، غلتان ، نورد

 غل ... نورد ، غلتزنی ، 

rolling body   جسم غلتان 

rolling mill    دستگاه نورد ، ماشین نورد ، نورد ورق ، کارخانه ی

 نورد ، کارگاه نورد

rolling motion   حرکت غلتشی 

rolls    سنگ شکن ، غلتکی ، جفت غلتک ، ماشین کلوخه

 سازی

rollver jig   حرکت غلتشی 

roman numbers   اعداد رومی ، دستگاه عدد نویسی رومی 

roman numerals   ارقام رومی 

romanovskii r-test    آزمونR رومانوفسکی 

rook polynomial   ای رُخیچندجمله 

room's squares   مربعهای روم 

root   )ریشه)عدد ، معادله( ، جواب)معادله 

root bend   خمش ریشه ای 

root circle   دایره ی بن دندانه ، دایره ی ریشه ، دایره ی پایه 

root diameter   قطر هسته ، قطر مغزی ، قطر پایه 

root field   میدان ریشه ای ، هیات ریشه ها 
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root mean square    ، جذر میانگین مربّعات ، ریشه میانگین توانهای دوم

 مربعات جذر میانگین

root mean square deviation   ریشه میانگین توان دوم انحراف 

root of a number   ریشه ی عدد ، ریشه ی یک عدد 

root of a polynomial   ریشه ی چندجمله ای 

root of an equation   ریشه ی یک معادله 

root of an equation test   آزمون ریشه ی یک معادله 

root of equation   ریشه های معادله 

root of unity   ریشه واحد 

root test    ، آزمون ریشه ، آزمون ریشه ای ، قاعده ی کوشی

 قاعده ی ریشه ، قاعده ی گو ...

root tree   درخت ریشه ها 

root tree diagram   نمودار درختی ریشه دار 

rootagon   ضلعیریشه 

rootistic distribution   ایتوزیع ریشه 

rootogram   نگارریشه نگار ، ریشه 

roots of complex number   ریشه های عدد مختلط 

roots of equation   ریشه های معادله 

roots of unity   ریشه ها ی یک 

rosace    گلبرگ)خم( ، چندبرگی)خم( این کلمه از زبان فرانسه

 است ، گلبرگ ، گلگونه ...

rose   )گلدیس)منحنی 

rose diagram   نمودار گل سرخی 

rose petal   پر رُز 

rosenthal's moment inequality   نابرابری گشتاوری روزنتال 

rosette   گلبرگ ، چندبرگی ، گلگونه ، روزاس 

rosette notation   نمادگذاری نوبتی 

rosette pattern   توزیع گل رزی 

roster   نوبتی 

roster notation   نماد گذاری نوبتی 

rotary   گردان ، دورانی ، دوار ، گردنده ، چرخشی 

rotary indexing fixture   کارگیر گردان ، بست گردان تقسیم شو ، شاخصدار 

rotary shear   قیچی گردان 
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rotatability index   پذیریشاخص دورَان 

rotatable   پذیرش ، دورَاندورانی ، چرخشی ، قابل چرخ 

rotatable design   پذیرطرح دورَان 

rotate   دوران کردن ، دوران دادن ، چرخیدن ، چرخاندن 

rotating panel   پانل چرخشی 

rotation   دوران ، چرخش 

rotation angle   زاویه دورَان ، زاویه ی دوران 

rotation equation   معادله ی دوران 

rotation group   گروه دورَان ، گروه دوران ها 

rotation group bias   اریبی چرخش گروه 

rotation invariance   پایای دوران 

rotation matrix   ماتریس دوران 

rotation of a vector   دوران بردار 

rotation of axes   دوران محورها 

rotation of fluid   دوران سیال 

rotation sampling   گیری چرخشینمونه گیری چرخشی ، نمونه 

rotation technique   فن دورَان 

rotational   چرخشی ، دورانی 

rotational coordinates   مختصات دورانی 

rotationed   دوران یافته 

rotationnel   تاو ، چرخه ، چرخش 

rotor   دستگاه چرخنده 

rotund space   فضای خپله 

rouche theorem   قضیه ی روشه 

rouche's theorem   قضیه ی روشه 

rouge   گرد صیقل 

rough   ناهموار 

roughest   تقریبی ترین 

roughing cut   برش خشن ، زبربری 

roughing mill   دستگاه پیش نورد 

roughly speaking   صرف نظر از جزئیات ، تقریبا 

roughness   زبریی ، زبر ، ناصافی ، ناهمواری ، زیرتن 
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roughness penalty   تاوان ناهمواری 

roulette   چرخک 

round    گرد کردن ، سر راست کردن ، رنُد کردن ؛ گرد ، میل

 گرد ، سرراست کردن ، ر ...

round angle    ( 360زاویه ی تمام صفحه ) درجه 

round bracket   پرانتز 

round error    از گرد کردن ، خطای سر راست کردن ، خطای ناشی

 خطای ناشی از گرد شدن ، خط ...

round file   سوهان دم موشی ، سوهان گرد 

round nose chisel   قلم نوک گرد 

round number    ، عدد  عدد بی خرده ، عدد صحیح ، عدد گرد شده

 صحیح

round off   گرد کردن ، رُند کردن 

round off error   خطای گرد کردن 

round off error of an approximation   خطای گرد کردن یک تقریب 

round robin tournaments   ایبازیهای دورهدوره 

round runner   داهگاه با مقطع گرد 

round sheet   ورقه ی مسیر کار ، برگه ی عملیاتی 

round trip   یک دور رفت و برگشت ، گرد کردن اضافی 

rounded distribution   توزیع گرد شده 

rounded number   عدد گرد شده 

rounding    ، عمل گرد کردن ، سر راست کردن ، گرد کردن

 سرراست کردن

rounding down   گرد کردن نقصانی 

rounding error   خطای گرد کردن 

rounding off   گرد کردن ، رُند کردن ، عمل گرد کردن 

rounding rule   قاعده گرد کردن 

rounding up   گرد کردن اضافی 

round-off error   خطای گرد کردن 

route   مسیر 

route sampling   گیری مسیرینمونه 

routing    ، گاه درآریراه درآری 

routing sheet   ورقه ی تعیین مسیر کار 
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row   سطر ، رج ، ردیف ، سطری 

row address strobe   گر آدرس سطرآگاه 

row and column design   طرح سطری و ستونی 

row canonical form   صورت متعارف نظری ، صورت متعارف سطری 

row echelon form   صورت پلکانی سطری 

row echelon from   فرم اشلی سطری 

row equivalence   هم ارز سطری 

row equivalent   یهم ارزی سطر 

row equivalent matrices   ماتریس های هم ارز سطری 

row matrix   ماتریس سطری ، ماتریس ردیفی 

row maximum sum norm   نرُم جمع ماکزیمم سطری 

row nullity of a matrix   سطر ، پوچی ماتریس 

row of a matrix   سطر ماتریس 

row of determinant   سطر دترمینان 

row of matrix   سطر ماتریس 

row operation   عمل سطری 

row operations   عملیّات سطری ، اعمال سطری ، عمل های سطری 

row operators relationships   عملیات سطری 

row player   بازیکن سطری 

row rank    ، مرتبه ی سطری مرتبه ی سطری ، رتبه ی سطری 

row reduced    ی سطریتحویل شده 

row reduced echelon   تحویل شده ی سطری پلکانی 

row space   فضای سطری 

row vector   برُدار سطری ، بردار سطری 

row zero   سطر صفر 

royalty   حق التالیف ، حق اختراع ، حق امتیاز 

roy's characteristic root statistic   مقدار رویآماره ویژه 

rtrihedron   سه وجهی مقایسه 

rubber   کائوچو ، لاستیک 

ruffini    میلادی 1822تا  1765 -رافینی 

rugged   مقاوم ، مستحکم ، خشن 

ruin   ورشکستگی 
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ruin probability   احتمال نابودی 

rule    قانون ، قاعده ، دستور ، قاعده / کلمات مرتبط

rounding rule Cromwell's ... 

rule depth gage   خط کش عمق سنج ، عمق سنج خط کش دار 

rule of addition   قانون جمع 

rule of calculation   دستور محاسبه 

rule of compound probabilities   قانون احتمال های مرکّب ، قانون احتمال های مرکب 

rule of description   قانون ترسیم 

rule of detachment   ع ، قاعده ی انتزاعقاعده انتزا 

rule of exponents   قاعده ی نماها 

rule of false position   قاعده ی امتحان و تصحیح 

rule of inference   قاعده ی استنتاج 

rule of multiplication   قانون ضرب 

rule of multiplication of sings   قاعده ی ضرب علائم 

rule of sign   مت ، قاعده ی نشانقاعده ی علا 

rule of signs   قاعده ی علامات 

rule of sum   قاعده مجموع 

rule of three   قاعده ی طرفین ـ وسطین ، تبدیل به واحد 

rule of two errors   حساب خطأین ، حساب خطاین 

rule space   هافضای قاعده 

ruled   خط کشی ، خط دار 

ruled paper   کاغذ شطرنجی کاغذ مدرّج ، 

ruled surface    ، رویه ی خط دار ، سطح خط کشی ، سطح خط دار

 رویه توری

ruled surfaces   سطوح خط دار 

ruler   خط کش ، خط کش مدرجّ ، خط کش مدرج 

ruler function   تابع خط کش 

rules of inference   قاعده های استنتاج ، قوانین استنتاج 

rules of multiplication of signs    قاعده ضرب علامت ها ، قاعده ی ضرب علائم ، قاعده

 ی ضرب علامت ها

ruling   خط دار ، مولّد 

ruling of the cylinder   یال های استوانه 

rulings of the cone   یال های مخروط 
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rulings of the cylinder   یال های استوانه 

run    طریق خُفت ؛ ردیف ؛ پیمودن مسیر ، رفت ، گردش ،

 ... 2اجرا  1، طی کردن ، 

run for   تقلا کردن ، کوشش کردن 

run from   پیموده شدن 

run into   وارد کردن 

run length   مدت اجرا 

run out   خارج کردن 

run over   به خود گرفتن 

run through   شتناز گذشتن ، گذشتن ، عبور کردن ، از میان گذ 

run time   زمان اجرا 

run to run control   کنترل مرحله به مرحله ، کنترل قدم به قدم 

runge kutta method   کوتا-روش رونگ 

runge theorem   قضیه ی رونگه 

runner   مجرای اصلی ، پای راهگاه 

running fit   خوراندن رونده ، انطباق روان ، انطباق رونده 

running median   میانه روان 

running time   زمان اجرا 

runs test   آزمون گردش 

runs test for symmetry   آزمون گردش برای تقارن 

runs-up-and-down test   آزمون گردشهای بالا و پایین 

rupture strength    ، استحکام پارگی ، استحکام شکست ، بار کششی

 مقاومت در برابر پارگی

russell definition of finiteness   تعریف راسل از تناهی 

russell definition of fiteness   تعریف راسل از تناهی 

russell paradox   پارادوکس راسل 

russell's paradox   تناقض راسل ، باطل نمای راسل 

russian roulette    رولت روسیRussian roulette  راشاید بتوان به

 ن عجیب ترین ، خشن ترین ...عنوا

ryan's multiple comparisons procedure   های چندگانه رایانشیوه مقایسه 

s   حرف نوزدهم الفبای  انگلیسیالفبایحرفنوزدهمین ،

 انگلیسی

s algebra   s- جبر 
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s curve    خمs شکل 

s field    میدانs 

s perpendicular    قائـم برS بر  ، قائمs 

s space    ، فضای شوارتسs- فضا 

sad   - 

saddle    ، مقره ، زینی زین ، خرک 

saddle point   د ، ماننی زیناسبی ، نقطهی زینی زینی ، نقطهنقطه

 نقطه زینی ، نقطه ی ...

saddle point approximation   تقریب نقطه زینی 

saddle point method   یروش نقطه ی زین 

saddle point theorem   قضیه ی نقطه ی زینی 

saddle points   نقاط زینی 

saddle region   ناحیه ی زینی 

saddle shaped   زینی شکل 

saddlepoint    ، نقطه ی زینی ، نقطه ی اتکاء ، نقطه ی زین اسبی

 نقطه ی تعادل

safequard   حفاظت 

safety    بی خطربخش ، ایمنی ، اطمینان ، رضایت 

safety campaign   مبارزه برای ایمنی 

safety factor   عامل استحفاظی ، عامل اطمینان ، ضریب اطمینان 

safety latches   چفت ایمنی ، بست اطمینان 

safety stock    ذخیره ی احتیاطی ، موجودی ایمنی ، ذخیره ی

 ایمنی

safety training   آموزش ایمنی 

safety valve   دریچه ی اطمینان ، شیر اطمینان ، سوپاپ اطمینان 

sag    خمیدگی ، نوک بلندی ، خمش ، تاب برداشتن ، شکم

 برداشتن

sagging bending moment   گشتاور خمشی خیز دار 

sagitta   سهم 

saint petersburg paradox   پارادوکس سن پیترزبورگ 

salary   مواجب ، سوپاپ ، حقوق 

sale   فروش ، حراج 

sale discount   تخفیف از فروش ، تخفیف نقدی از فروش 
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sale policy   سیاست فروش 

saled forecasting   پیش بینی فروش 

salem singular distribution   توزیع تکین سالم 

sales on account   فروش نسیه 

sales return   برگشت از فروش ، برگشتی فروش 

sales volume   حجم فروش 

salianon   سرداب نمک ، سالینون 

salient   )برجسته ، تیز ، محدّب)زاویه 

salient angle   زاویه محدبّ ، زاویه ی محدب 

salient point    نقطه ی تیز ؛ نقطه ی توقّف ، نقطه ی توقف ، نقطه

 ی تیز

salt bath furnace   کوره ی حمام نمک 

saltus   هش ، قطع پیوستگی ، نوسان ؛ حذف مرحله ی لازم ج

 اثباتی در منطق ، حذف مرح ...

saltus of a function   جهش یک تابع 

salvage value    ، ارزش اسقاطی ، قیمت قدیمی شدن ، قیمت حراج

 بازیافتی ، ارزش اسقاط

same   همان ، همانند ، همسان ، یکسان 

same length   هم طول 

same parity   هم افراز ، هم افزار 

same sense inequalities   نامساوی متّحدالجهت 

same sense intequalities   نامساوی های متحدالجهت 

same subject   هم موضوع 

same thing   همان عملیات 

sameness   تشابه ، یکسانی ، همسانی 

sampford sampling   گیری سامفوردنمونه 

sample    ، نمونه گرفتن ،  نمونه ، نمونه ای ، نمونه گرفتن

 نمونه برداشتن ، قطعه ...

sample autocorrelation   ایخودهمبستگی نمونه 

sample autocovariance   ایاتوکوواریانس نمونه 

sample correlation coefficient   ای ، ضریب همبستگی نمونه ضریب همبستگی نمونه

 ضریب همبستگی نمونهای ، 

sample covariance   کوواریانس نمونه ، کواریانس نمونه ای 

sample design   طرح نمونه ای ، طرح نمونه 
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sample distribution   توزیع نمونه ای 

sample function   تابع نمونه ، تابع نمونه ای 

sample mean   میانگین نمونه ، میانگین نمونه ای 

sample mean distribution   توزیع میانگین نمونه ، توزیع نمونه ای 

sample mean vector   برُدار میانگین نمونه ای ، بردار میانگین نمونه ای 

sample median   میانه نمونه ، میانه ی نمونه ، میانه ی نمونه ای 

sample number   تعداد نمونه 

sample of size n    نمونه یn یتای 

sample path   مسیر نمونه ، مسیر نمونه ای 

sample place   فضای نمونه ، فضای نمونه ای 

sample point    نقطه ی نمونه ، نقطه نمونه ، پیشامد ساده ، پیشامد

 مقدماتی ، نقطه ی نمو ...

sample problem   مسأله ی نمونه 

sample range   مونهوسعت نمونه ، طیف نمونه ، حدود ن 

sample reuse   کارگیری نمونهبازبه 

sample size    حجم نمونه ، اندازه ی نمونه ، طیف نمونه ، حدود

 نمونه ، اندازه نمونه

sample size determination   تعیین اندازه نمونه 

sample size estimation   برآورد اندازه نمونه 

sample space   ای ، فضای نمونه ایفضای نمونه ، فضای نمونه 

sample standard deviation   انحراف معیار نمونه 

sample survey   ای ، بررسی نمونه ایبررسی نمونه 

sample unit   واحد نمونه 

sample value   مقدار نمونه 

sample values   مقادیر نمونه ای 

sample variance   انس نمونه ایپراش نمونه ، واریانس نمونه ، واری 

sample variance covariance matirx   ماتریس واریانس ـ کوواریانس نمونه ای 

sample variance covariance matrix   ماتریس واریانس کوواریانس نمونه ای 

sample vector   برُدار نمونه ای ، بردار نمونه 

sampled   نمونه گیری شده 

sampling   نمونه برداری 

sampling approach   شیوه ی نمونه برداری ، روش نمونه برداری 

sampling by attributes   نمونه گیری وصفی 
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sampling by variables   نمونه گیری کمی 

sampling design    طرح نمونه برداری ، طرح نمونه گیری ، طرح

 گیرینمونه

sampling distribution   برداری ، توزیع نمونه وزیع نمونهگیری ، تتوزیع نمونه

 برداری ، توزیع نم ...

sampling distribution mean   میانگین توزیع نمونه ای 

sampling error   گیری ، خطای نمونه اشتباه نمونه گیری ، خطای نمونه

 گیری

sampling fluctutation   تغییرات نمونه گیری 

sampling fraction   گیریری ، کسر نمونهکسر نمونه گی 

sampling frame   گیریچارچوب نمونه 

sampling from finite population   گیری از جامعه متناهینمونه 

sampling inspection   ایبررسی نمونه ای ، بازرسی نمونه ای ، بازرسی نمونه 

sampling interval   گیری ، فاصله ی نمونه گیریبازه نمونه 

sampling method   گیریروش نمونه 

sampling moment   گیریگشتاور نمونه 

sampling moments   گشتاور های نمونه گیری 

sampling on several occasions   نمونه گیری پی در پی 

sampling optimization   گیریسازی نمونهبهینه 

sampling plan   ری ، برنامه ی نمونه گیطرح نمونه گیری ، برنامه نمونه

 گیری

sampling procedure   شیوه ی نمونه گیری 

sampling ratio   نسبت نمونه گیری 

sampling scheme   گیریراهنمای انتخاب طرح نمونه 

sampling size   میزان نمونه برداری ، اندازه ی نمونه گیری 

sampling survey   ایونهآمارگیری نمونه ای ، آمارگیری نم 

sampling technique   فن نمونه برداری ، شیوه ی نمونه برداری 

sampling theorem   قضیه ی نمونه گیری 

sampling theory    تئوری نمونه گیری ، نظریه ی نمونه گیری ، واحد

 نمونه گیری

sampling unit   گیریواحد نمونه گیری ، واحد نمونه 

sampling variance   گیری ، واریانس نمونه گیریانس نمونهواری 

sampling with replacement   گیری با جایگذارینمونه گیری با جایگذاری ، نمونه 
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sampling with replacement scheme    شمای نمونه گیری بازگردان ، شماری نمونه گیری

 بازگردان

sampling without recall   گیری بدون یادآورینمونه 

sampling without replacement   گیری بدون نمونه گیری بدون جایگذاری ، نمونه

 جایگذاری ، نمونه گیری بی ج ...

sampling without replacement scheme   شمای نمونه گیری بدون بازگردان 

sampling zeros   گیریصفرهای نمونه 

samuelson-nair inequality   نیِر-نابرابری ساموئلسون 

samuelson's inequality   نابرابری ساموئلسون 

sanghvi's index   وی(وی )فاصله سانگشاخص سانگ 

sanghvi's index (sanghvi's distance)   وی(وی )فاصله سانگشاخص سانگ 

sanov inequality   نابرابری سانوف 

Saravan   سراوان 

sargan distribution   توزیع سارگان 

sarrus rule   قاعده ی ساروس 

sarrus's rule   قاعده ی ساروس 

sas   Statistical Analysis System 

 ... سیستم تجزیه و تحلیل آماری نرم افزار آماری

satandard error    ، خطای استانده ، خطای پایه ، خطای استاندارد

 خطای معیار

satellite   ماهواره ، ماه ، قمر مصنوعی 

satisfaction   رضایت ، رضا 

satisfactory   رضایتبخش 

satisfiability   صدق پذیری 

satisfiable formula   فرمول صدق پذیر 

satisfiable forumula   فرمول صدق پذیری 

satisfy    صدق کردن ، صدق کردن در ، برآوردن ، ارضاء کردن

 ، برآردن

satterthwaite's formula   وِیتل ساترت ویت ، فرمول ساترتفرمو 

saturated   اشباع شده ، اشباع 

saturated design   طرح اشباع شده 

saturated solution   محلول اشباع شده 

saturation   سیری ، اشباع 

savage scores   های سوَِ جهای سَو ج ، نمرهنمره 
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savage test   آزمون سَو ج ، آزمون سوَِ ج 

savage-dickey density ratio   دیکی ، نسبت چگالی سَوِ ج-نسبت چگالی سوَ ج-

 دیکی

save   پس انداز کردن ، ذخیره کردن 

saving   پس انداز 

saw toothed   دندانه اره ای 

sawtooth function   تابع دندانه اره ای 

say   مثلا 

scaffolding   ن کورهداربست گذاری ، داربست ، قلاب شد 

scalar   ای ، کمیّت عددیاسکالر ، عددی ، نرده 

scalar capacity    ، ظرفیتّ عددی ، ظرفیتّ عددوار ، ظرفیت عددوار

 ظرفیت عددی

scalar curvature   خمیدگی اسکالر 

scalar density   جرم مخصوص عددوار ، چگال عددوار 

scalar equation    اسکالرمعادله ی عددی ، معادله ی 

scalar field   میدان عددی ، میدان اسکالر ، هیأت اسکالر ها 

scalar function   تابع عددی ، تابع اسکالر 

scalar matrix   ماتریس اسکالر 

scalar muliplication    ضریب اسکالر ، ضرب نردکی ، ضرب اسکالر ، ضرب

 عددی ، ضرب نرده ای

scalar multiple   ، مضرب اسکالر ، ضرب اسکالر مضرب عددی 

scalar multiplication   ضرب اسکالر ، ضرب عددی ، ضرب نرده ای 

scalar polynomial   چندجمله ای اسکالر 

scalar product    ضرب اسکالر ، ضرب داخلی ، ضری عددی ؛

 حاصلضرب عددی ، حاصلضرب اسکالر ، ح ...

scalar product of two vectors   رب اسکالر دو بُردار ، حاصلضرب داخلی دو حاصلض

 برُدار ، حاصل ضرب اسکالر ...

scalar quantity   کمیت اسکالر ، کمیت عددی ، کمیت نرده ای 

scalar triple   سه گانه ی اسکالر 

scalar triple product    حاصلضرب مختلط)سه برُدار( ، حاصلضرب سه گانه ی

 اسکالر ، حاصلضرب آمیخته

scale    مقیاس ، مقیاس خطّی ، درجه ؛ درجی بندی ؛

 سیستم ؛ عدد نویسی ؛ پایه ی اع ...

scale change   تعویض سنجه ، تعویض مقیاس 
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scale diagram   نموداغر پراکنش 

scale down   کاهش تدریجی 

scale factor   ضریب مقایسه ، ضرب مقایسه 

scale factor of conformal transformation   ضریب مقایسه ی تبدیل همدیس 

scale of measurement   مقیاس اندازه گیری 

scale parameter   پارامتر مقیاس 

scale test   آزمون مقیاس 

scale unit   به اندازه واحد ، واحد 

scale value   اندازه 

scalene   )مختلف الاضلاع )در مثلث 

scalene numbers   وحیعددهای ل 

scalene of measurement   مقیاس اندازه گیری 

scalene triangle    ، مثلث با اضلاع نامساوی ، مثلث مختلف الاضلاع

 مثلث غیر مشخص ، مثلث نه ...

scalene value   اندازه 

scales of numerosity   مقیاسهای کثرت 

scaling   بندی ، نسبت دادن مقیاس ، مقیاس ، مقیاس

 ... multiبندی / کلمات مرتبط اسمقی

Scaling Function   تابع مقیاس 

scaling method   روش مقیاس بندی 

Scaling Sequences   دنباله های مقیاس 

scaling type saw tooth   دنده اره ی حلزونی ، دندانه اره ی نوع حلزونی 

scalogram   نگاریمقیاس 

scan   حساب رسی اجمالی ،  جستجو کردن ، پوییدن ،

 ردگیری ، معاینه ی پی در پی ، ...

scan diagram   نمودار کاوشی 

scan statistics   های کاوشیآماره 

scanner   قلم نورانی 

scanning    کاوش ، آزمایش ، وارسی ، رگزنی ، خط زنی ، مطالعه

 ، تحقیق ، پویش

scant curve   منحنی سکانت 

scarce   د ، کمیابکمبو 

scatter   پراکندگی ، پراکنش 
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scatter diagram    ، جدول پراکندگی ، شکل نقطه ای ، نمودار پراکنش

 دیاگرام پراکندگی

scatter function   تابع پراکنش 

scatter plot   نمودار پراکنش 

scattered   )پراکنده ) در توپولوژی 

scattered diagram   ، دیاگرام نقاط پراکنده دیاگرام پراکنش 

scattergram   نگارپراکنش 

scattering   )پراکندگی )در توپولوژی 

scattering operator   عملگر پراکندگی 

scatterplot   نمودار پراکندگی 

scedastic   تغییرات 

scedastic curve   خم تغییرات 

schafer-sheffield test   شفیلد-آزمون شِیفر 

schedule    برنامه ی زمانی ، زمان بندی کردن ، در جدول

 گذاردن ، زمان بندی ، برنامه ...

scheduling    برنامه بندی زمانی ، برنامه ریزی زمانی ، برنامه ی

 زمان بندی ، تنظیم بر ...

scheduling problems   مسائل زمان بندی 

scheffe's simultaneous comparison 
procedure   

 وه مقایسه همزمان شفهشی

scheidegger-watson distribution   واتسون-گرتوزیع شایده 

schein problem   مسائل مجازی 

scheinproblem   مسائل مجازی 

schema   شکل ، نمودار ، طرح 

schematic   شمایی ، الگووار ، خلاصه ، طرح ، طرحواره ، ترسیمی 

schematic diagram    کلینمودار 

schematic plot   نمودار شمایی 

scheme   شکل ، اشکیم ، طرح 

schlaflis integral   انتگرال شلفلی 

schlicht   تک ارزشی)تابع( ، یک ارزشی ، تک ارزشی 

schlicht function   تابع ساده ، تابع )تحلیلی( تک ارز 

schoener's index of proportional 

similarity   

 نرابه متناسب شوئهشاخص تش

schonemann product rule   مانقاعده ضرب شونه 
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school   مکتب 

schroder bernstein theorem   برنشتین-قضیه ی شرویدر 

schur convexity   کوژی شور 

schur decomposition   تجزیه شور 

schur function   تابع شور 

schur inequality   نابرابری شور 

schur lemma   لم شور 

schur product   ضرب شور 

schur theorem   قضیه ی شور 

schuster periodogram   نگار شوستردوره 

schwartz christoffel formula   کریستوفل-فرمول شوارتس 

schwartz christoffel transformation   کریستوفل-تبدیل شوارتس 

schwartz inequality   ی شوارتزنامساو 

schwartz space    ، فضای شوارتسs-فضا 

schwarz   شوارتز 

schwarz christoffel transformation    تبدیل شوارتس ـ کریستوفل ، تبدیل شوارتس

 کریستوفل

schwarz criterion   ملاک شوارتس 

Schwarz inequality   نابرابری شوارتز 

schwarz integral formula    انتگرال شوارتسفرمول 

schwarz integral transform   تبدیل انتگرال شوارتس 

schwarz theorem   قضیه ی شوارتس 

schwarzian derivative   مشتق شوارتسی ، مشتق شوارتزی 

schwarz's inequality   نامساوی شوارتس ، نابرابری شوارتس 

schwarz's lemma   لم شوارتز 

schweppe-type estimators   گونبرآوردگرهای شوئپه 

science   علم ، دانش 

scientific   علمی 

scientific management   مدیریت علمی 

scientific method   روش علمی 

scientific notation   نماد علمی ، نماد گذاری علمی 

scientifically   به طور علمی 
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scope    منظور ، طرح نهایی ، دامنه)ادات و سورها( ؛ هدف ،

 میدان ، قلمرو

score   امتیاز 

score class   کلاس نمره ، طبقه ی نمره ، طبقه نمره 

score it under   زیر آن خط بکشید 

score statistics   های امتیازیآماره 

scoring   1  دهینمره 2امتیازبندی 

scoring rule   قاعده امتیازبندی 

scoring systems in sport   نظامهای امتیازبندی در ورزش 

scott's coefficient of intercoder 
agreement   

 ضریب اسکات برای توافق بین کدگذاران

scrap    ، قراضه ، اسقاط کردن ، بی ارزش ، ضایعات ، دور ریز

 انداختن

scrap strip   نوار زاید ، تسمه ی دور ریز 

scrap value   قاطارزش اس 

scratch    ، خط انداختن ، سایش ، ساییدن ، خراشیدن ، خش

 خراشیدگی

screen    الک کردن ، غربال کردن ، سرند کردن ، سرند ، صافی

 فلزی ، صافی

screening    غربالگری ، غربالگری / کلمات مرتبطscreening 

by correlated variates 

screening by correlated variates   ربالگری به کمک متغیّرهای همبستهغ 

screening design   طرح غربالگری 

screening inspection   بازرسی غربالی 

screw   پیچ دادن ، پیچاندن ، پیچ ، سفت کردن 

screw conveyor   نقاله ی حلزونی ، نوار نقاله ی پیچی ، نقاله ی پیچی 

screw dislocation   نابجایی پیچشی 

screw line   پیچ ، مارپیچ ، حلزونی ، منحنی 

screw thread    راه پیچ ، پای پیچ ، رزوه ی خارجی پیچ ، رزوه ی پیچ

 ، نخ پیچ

scriber    خط انداز ، سوزن خط کش ، سوزن خط کشی ، قلم

 حکاکی ، سوزن خط انداز

sdidus    ، خط کسری مرز جامد 

seaf of ideals   بافه ی ایده آل ها 



775 
 

seal    ، محکم کردن ، واشر آب بندی ، آب بندی ، چسب

 درز بند ، درز بندی ، مهره

sealing ring   حلقه ی آب بندی 

seam    ، شکاف ، درز گرفتن ، درز گیری کردن ، درزی ، شیار

 درز

seaming   درزکاری ، درز بندی 

seamless    ، بی درز ، بدون درز ، یک تکه بدون خط اتصال 

search   جستجو ، جستجو کردن ، کاوش ، تجسس 

search light   نور افکن 

search theory   نظریه جستجو 

seasonal   فصلی 

seasonal demand   تقاضای فصلی 

seasonal effect   اثر فصلی 

seasonality   فصلی بودن 

sec    سکانت ، علامت اختصار برای سکانت یا عکس

 س کسینوسکسینوس ، عک

secant    سکانت ، قاطع)خط( ، قطر ظل ، متقاطع ، خط قاطع

 ، خط متقاطع ، قاطع ، خط ...

secant curve   منحنی سکانت 

secant figure   شکل قطاع ، قطاع 

secant firgure   شکل قطاع ، قطاع 

secant function   تابع سکانت 

secant line   طع ، خط برُّاخط متقاطع ، قاطع ، خط قا 

secant method    ، روش وتریروش خط قاطع ، روش قاطع 

sech    سکانت هیپربولیک ، علامت اختصاری برای سکانت

 هذلولوی ، سکانت هذلولی

sech (= hyperbolic secant)   سکانت هذلولی 

sech-squared distribution   توزیع توان دوم سکانت هذلولی 

second    ؛ دومّ ، ثانوی ، دو )دوم(ثانیه 

second axiom of countability   اصل دوم شمارایی 

second best optimization   بهینه سازی ثانویه ، بهینه سازی دوم 

second boundary value problem   دومین مسأله ی مقدار مرز 

second coordinate   مختصّ دومّ ، مختص دوم 

second curvature   انحنای کلّی )دومّ( ، انحنای کلی 
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second degree   درجه ی دو ، درجه ی دوم 

second degree cruve   منحنی درجه ی دوم 

second degree equation   معادله ی درجه ی دوم 

second derivative   مشتق دوم 

second derivative test   آزمون مشتق دومّ ، آزمون مشتق دوم 

second diagonal   )قطر فرعی)دترمینان 

second dual   bidual دوگان فرعی ، 

second fundamental form of a 

hypersuface   

 دومین صورت بنیادی اَبَر رویه

second fundamental form of a 

hypersurface   

 دومین صورت بنیادی ابر رویه

second isomorphism theorem   یختیدومین قضیه ی یکر 

second kind   نوع دومّ ، نوع دوم 

second law of cosines   قانون دوم کسینوس ها 

second mean value theorem   دومین قضیه ی مقدار میانگین 

second number class   طبقه ی دومّ اعداد ، طبقه ی دوم اعداد 

second of a finite group   بخش گروه متناهی 

second of a polyhedral angle   مقطع کنج 

second order   مرتبه ی دومّ ، مرتبه ی دوم 

second order derivative    مشتق مرتبه ی دومّ ، مشتق مرتبه ی دوم ، مشتق

 رتبه ی دوم

second order derivatives   مشتقات مرتبه ی دوم 

second order differential   یفرانسیل مرتبه ی دومدیفرانسیل مرتبه ی دومّ ، د 

second order differential equation    معادله دیفرانسیل مرتبه ی دومّ ، معادله ی دیفرانسیل

 مرتبه ی دوم

second order equation   معادله ی مرتبه ی دوم 

second order fundamental magnitude   دومین شکل اساسی 

second order interactions   متقابل مرتبه ی دوّم اثرات 

second order of equality   طرف راست تساوی ، طرف دومّ معادله 

second order polynomial function    تابع چند جمله ای درجه دومّ ، تابع چندجمله ای

 درجه ی دوم

second partial   جزئی دوم 

second partial test   آزمون جزئی دوم 

second permutation representation   نمایش دومّ جایگشتی ، نمایش دوم جایگشتی 
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second principl line   خط جبهی 

second principle line   ]خطّ جبهی]جبهیه 

second projecting line   خط منتصب 

second projection   تصویر دومّ ، تصویر دوم 

second projection line   خط منتصب 

second quadrant   ربع دوم 

second sample   نمونه دومّ ، نمونه ی دوم 

second side   طرف دومّ ، طرف ثانی 

second side of equality   طرف راست تساوی 

second side of the equality   طرف دوم معادله ، طرف راست معادله 

second state injection   تزریق در مرحله ی دوم 

secondary   دوّمی ، ثانوی ، فرعی ، کمکی ، دومی 

secondary availability curve   منحنی موجودی کمکی 

secondary constriaints   قیود ثانوی 

secondary cooling   سردکاری ثانویه ، مرحله ی دوم سرد کردن 

secondary data   های ثانویهداده 

secondary relations   ومّ ، روابط غیر اصلی ، روابط درجه روابط درجه ی د

 ی دوم

secondary storage   حافظه ی ثانویه ، انباره ی ثانویه 

secondly   ثانیا ، دوم اینکه 

second-order   مرتبه دوم 

second-order efficiency   کارآیی مرتبه دوم 

seconod order interactions   اثرات متقابل مرتبه ی دوم 

secretary problem   مسئله منشی 

section    بخش ، قسمت ؛ قطع ، مقطع ، تقاطع ؛ برش ، بند ؛

 ترسیم

section of a finite group   بخش گروه متناهی 

section of a polyhedral angle   مقطع کنج 

sectional   مقطعی ، قطعه ای 

sectionally    ایبه طور مقطعی ، قطعه ای ، به طور قطعه 

sectionally continuous function   تابع قطعه ای پیوسته 

sectionally smooth   قطعه قطعه هموار 
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sector    ، قطاع دایره ، پاره ی دایره ، قطاع ؛ جزء ، بخش

 ناحیه ؛ تقسیم کردن ، ش ...

sector chart   نمودار قطاعی 

sector diagram   نمودار قطاعی 

sector of a circle   قطاع دایره 

sector plan   برنامه ی بخشی 

sector target   هدف کمی بخش 

sectoral   قطاعی 

secular   )دیر پای)روند 

secular equation   معادله ی عام 

secular trend   روند دیرپای 

security    ، ضمانت ، امنیت ، وثیقه ، تضمین ، گرو تأمین 

see   نید به(ر ک )رجوع ک 

seek    با جستجو پیدا کردن ، تعیین کردن ، به جستجو

 پرداختن ، پیدا کردن ، در ن ...

seemingly unrelated regression   ظاهر نامربوطرگرسیون به 

segment    پاره ، قطعه )خط( ، پاره خط ، قطعه خط ؛ نقاط فی

 مابین ؛ فاصله ی باز ؛ ...

segment in an ordered set   قطعه ی مجموعه ی مرتب 

segment of a circle   قطعه ی دایره 

segment of a curve   پاره خم 

segment of a line   پاره خط 

segment of a shere   قطعه ی کُره 

segment of a sphere   قطعه ی کرده 

segmental   قطعه ای 

segmentary   قطعه ای 

segmentation   ه قطعه کردنعمل قطع 

segmented chip   تراشه ی شکست 

segnificance level   سطح معنی دار بودن 

segnificance probability   احتمال معنی دار 

segnificance test   آزمون معنی دار بودن ، آزمون معنی دار 

segregation    ، جدایش ، قطعه جدا شدگی ، تجمع ناخالصی ها

 ، تفرق بندی ، انفکاک
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seismogram   نگارلرزه 

select   انتخاب کردن ، گُزیدن ، گزیدن 

select life table   جدول عمر گزینشی 

selection   گزینش ، انتخابات ، تصفیه ، انتخاب 

selection bias   اریبی گزینش 

selection differential   تفاضل گزینش 

selection factor    ، فاکتور انتخابعامل گزینش 

selection of regression variables   گزینش متغیّرهای رگرسیونی 

selection of stratifiers   کنندهبندیگزینش عاملهای طبقه 

selection option   اختیار انتخاب 

selection problem   مسئله گزینش 

selection procedure   شیوه گزینش 

selection statistic   آماره گزینش ، آماره ی گزینش 

selection theorem   قضیه ی گُزینش 

selection with replacement   انتخاب با جایگذاری ، انتخاب با جایگزاری 

selection without replacement   انتخاب بدون جایگذاری ، انتخاب بدون جایگزاری 

selective   نی بر انتخاب ، انتخابی ، برگزیده ، گزینشی ، مب

 انتخاب کننده ، دارای حس ...

selective assembly   جفت کردن انتخابی ، جفت کردن قطعات 

selective heating   گرم کردن موضعی 

selective inference   استنباط گزینشی 

selective least squares   کمترین توانهای دوم گزینشی 

selective procedure   ینشیشیوه گز 

selective quenching    سخت کردن موضعی ، سرد کردن منطقه ای ، آب

 دادن موضعی

selective sampling   گیری گزینشینمونه 

selector   گر ، انتخاب کننده ، جداساز ، گزینندهانتخاب 

self actualization   نیاز های خودگرایانه ، نیاز به خودیابی 

self adapting system   سیستم خود وفق ، سیستم خودتطبیق 

self adjoint    ، خود الحاقی ، خود الحاق ؛ خود همال ، خود بروسته

 خودالحاق ، خودبروسته ...

self adjoint algebra   جبر خود الحاقی 

self adjoint form   فرم هرمیتی 
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self adjoint matrix   ماتریس ارمیتی 

self adjoint operator   عملگر خود الحاقی 

self adjoint transformation   تبدیل خودالحاقی ، تبدیل ارمیتی 

self adjusting   خود تنظیمی 

self adjustment   خود تطبیقی 

self centering chuck   نظام خود مرکز کن 

self conjugate   خود مزدوج ، خود همیوغ 

self conjugate element   زدوجعنصر خود م 

self conjugate subgroup   زیرگروه خودمزدوج ، زیرگروه ثابت 

self consistent   خودسازگار 

self consistent field   میدان خود سازگار 

self contained   همه چیز سر خود ، خود شمول ، بی نیاز 

self correcting lu procedure    روشlu تصحیح خودبخود 

self correction   خود کنترل ، خود نظارتی 

self dual algorithm   دوگان-الگوریتم خود 

self dual analysis   دوگان-آنالیز خود 

self dual linear space   فضای خطی خود دوگان 

self evaluation   خود تصحیحی 

self evident   بدیهی ، خودپدیده ، خود پیدا 

self expenses   روشهزینه های ف 

self induced transparency   شفافیت خود القاییده 

self inductance   خودالقائی ، خود القاء 

self induction   خود القا ، خود القائی 

self maintaining structure   ساخت خود نگهدارنده 

self orthogonal   برخود عمود ، خود متعامد 

self polar tetrahedron   وجهی خود قطبیچهار 

self preparing system   سیستم خود مرمت کننده 

self realization needs   نیاز های مربوط به شناخت شخصیت خویش 

self regulating system    دستگاه تنظیم کننده ی خودکار ، سیستم خود به

 خود تنظیم شونده ، تنظیم شو ...

self regulation   یم شدن خودکار ، خودنظمیخود تنظیمی ، تنظ 

self selection bias   اریبی خودگزینی 
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self shielding   خود محافظ 

self subgroup   زیرگروه خود مزوج ، زیرگروه ثابت 

self sufficient   خودکفا 

self weighting   خود وزنی 

Self-adjoint   خود الحاقی 

self-adjoint matrix   قیماتریس خودالحا 

self-affine process   فرایند خودآفین 

self-consistency   خودسازگاری 

self-consistent estimator   برآوردگر خودسازگار 

self-correcting process   فرایند خودتصحیح 

Self-dual   خود دوگان 

self-enumeration   خودشمارش 

self-reciprocal distribution   معکوستوزیع خود 

self-similar process   فرایند خودمشابه 

self-similarity   خودتشابهی 

self-weighting sample   دهنمونه خودوزن 

semantic   سمانتیک )منطق( ، لغوی ، معنائی 

semantic rules    ، قوانین معنائی قوانین لغوی 

semantical    ، معنائیمعنوی ،  لغوی ، معنوی 

semantics   معناشناسی 

semester   ترم ، نیمسال 

semi   پیشوندی به معنای( نیم ؛ نیم ، نیمه ، نصف( 

semi automatic mold   قالب نیمه اتوماتیک ، قالب شبه خودکار 

semi circle   نیمدایره 

semi circular   نیم دایره ای ، نیمه مستدیر 

semi conductor   رسانا ، نیمه هادی ، نیمه رسانا نیم هادی ، نیم 

semi continuous   نیمه متصل ، نیمه پیوسته ، نیم پیوسته 

semi continuous function   تابع نیمه پیوسته ، تابع نیمه متصل 

semi convergent   نیم همگرا ، نیمه همگرا ، نیمه متقارب 

semi convergent series   همگرا ، سلسله ی نیمه  سری نیمه همگرا ، سری نیم

 متقارب

semi cubic   نیمه مکعبی 



782 
 

semi cubical   نیمه مکعبی ، نیم مکعبی 

semi cubical parabola   سهمی نیم مکعبی 

semi cylinder   نیم استوانه 

semi definite   نیمه معینّ ، نیم معینّ ، نیم معین ، نیمه معین 

semi elliptic   نیم بیضوی 

semi empirical   نیمه تجربی 

semi function   تابع نیمه متصل 

semi group   نیم گروه ، شبه گروه 

semi infinite   نیمه نامتناهی ، نیم بی پایان ، نیم نامتناهی 

semi infinite strip   نوار نیمه نامتناهی 

semi interquartile   متوسّط نصف دامنه ی تغییر دو ربع ، دامنه ی چارکی 

 ، چارک متوسّط ، دامنه ...

semi interval   نیم فاصله 

semi invariant   نیم استوار ، نیم پایا ، سمی ـ اینواریانت ، نا پایا 

semi lie algebra   جبر لی نیم ساده 

semi major axis   نیم قطر مهین 

semi parabola   )سهمی نیم مکعبی ، سهمی نیمه مکعبی)خم 

semi perimeter   نیم محیط ، نصف محیط 

semi polar   نیمه قطبی 

semi positive definite matrix   ماتریس نیمه مثبت ، ماتریس معین نیمه مثبت 

semi positive form   فرم نیمه مثبت 

semi segment   نیم قطعه 

semi series   سری نیم همگرا ، سلسله ی نیمه متقارب 

semi simple operator   عملگر نیم ساده 

semi sphere   نیم کُره 

semi strip fluid flow in   جریان سیال در نوار نیمه نا متناهی 

semiaxis   نیم قطر 

semi-bayesian inference   بیزیاستنباط نیم 

semicircle   نیم دایره 

semicircular   نیمدایره ای 

semiclassic   نیمه کلاسیک 

semiclosed interval   بازه ی نیم بسته 
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semiconductor   نیمه هادی ، نیمه رسانا 

semicontinuity   نیم پیوستگی 

semicontinuous   نیمه پیوسته ، نیمه متصل 

semicontinuous function   تابع نیمپیوسته 

semicylinder   نیم استوانه 

semidefinite   نیم مطلق 

semidefinite negative   منفی نیم مطلق 

semideterministic relation   رابطه نیمه تعیینی 

semidirect product of groups   حاصلضرب نیم مستقیم گروه ها 

semi-dissipative markov chains   اتلافیزنجیرهای مارکوف نیم 

semiempirical   نیمه تجربی 

semifinished good   ساخته کالای نیمه 

semifinishing tooth   دندانه ی نیمه پرداخت 

semigroup   نیم گروه 

semigroup algebra   جبر نیمگروهی 

semigroup homomorphism   هم ریختی نیم گروهی 

semigroup theory   نظریه ی نیم گروه ها 

semihereditary ring   حلقه ی نیمه موروثی 

semi-independence   استقلالیمن 

semi-interquartile range   ---###text2###--- دامنه بین چارکی، نیم  

semi-invariant   ناوردانیم 

semi-inverse   واروننیم 

semikilled worker   کارگر نیمه ماهر ، نیروی کار نیمه ماهر 

semi-latin squares   لاتینمربعهای نیم 

semiliear transformation   تبدیل نیم خطی 

semilinear mapping   نگاشت نیم خطی 

semilinear transformation   تبدیل نیمخطی 

semilogarithmic paper   کاغذ نیم لگاریتمی 

semilognormal distribution   نرماللُگتوزیع نیم 

semimajor   نیمه اطول 

semimajor axis    اطولنیم قطر مهین ، محور نیمه 

semi-markov   مارکوفنیم 
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semi-markov process   مارکوففرایند نیم 

semimetric space   فضای نیمه متریک 

semi-midmeans   میانگینهامیاننیم 

semiminor   نیمه اقصر 

semiminor axis   نیم قطر کهین ، نیم قطر اقصر 

seminal   آغازگر 

seminoching   ریزه بری 

seminorm   نیم نرم 

seminterquartile range    نصف دامنه ی تغییر بین دو ربع ، نیمه دامنه ی میان

 چارکی

semiopen interval   بازه ی نیمباز 

semiordered set   مجموعه ی نیمه مرتب 

semiotic   ماورای منطق 

semi-parametric model   پارامتریمدل نیم 

semipath   سیرنیم م 

semiperimeter   نصف محیط ، نیم محیط 

semi-pie diagram   ایکلوچهنمودار نیم 

semipolar   نیمه قطبی 

semipositive mold   قالب نیمه مثبت 

semiprimary ring   حلقه ی نیم ابتدایی 

semiprime ideal   ایدآل نیمه اول 

semiprimitive ring   حلقه ی نیم ابتدایی 

semireflexive locally convex space   فضای موضعا محدب نیمه بازتابی 

semiregular transformation   تبدیل نیمه منظم 

semi-sextile   دوازدهک 

semisimple   شبه ساده 

semisimple a module   A-مدول نیمساده 

semisimple algebra   جبر نیم ساده 

semisimple lie algebra   جبر نیمساده 

semisimple lie group   گروه لی نیمساده 

semisimple matrix   ماتریس نیم ساده 

semisimple path   نیم مسیر ساده 
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semisimple ring   حلقه ی نیمساده 

semisphere   نیم کره 

semistable distribution   پایدار ، توزیع نیمپایدارتوزیع نیم 

semisystematic error   سیستماتیکخطای نیم 

semitabular   جدولینیم 

semitabular form   جدولیصورت نیم 

semitrail   نیم گذر 

semivariable cost   هزینه ی نیمه متغیر 

semivariance   واریانسنیم 

senary   شش ، شش تایی ، شش تائی 

sense   جهت ، سو ، مفهوم ، معنی ، مدلول 

sense of a line   جهت یک خط 

sense of an angle   جهت زاویه 

sense of an inequality   جهت نابرابری ، جهت نامساوی 

sense of inequality   جهت نامساوی 

sense of variation   جهت تغییرات تابع 

sense of variation change of rate   جهت تغییرات تابع 

sensed    هدایت شده ، جهت دار ، راستا دارتوجیه شده ، 

sensible   محسوس 

sensitive   حساس ، اثر پذیر 

sensitive question   پرسش حساس 

sensitivity   حساسیت 

sensitivity analysis    تحلیل حسّاسیتّ ، بررسی حسّاسیتّ ، تحلیل

 حساسیت ، آنالیز حساسیت ، تجزی ...

sensitivity curve   حساسیت خم 

sensitivity device   ابزار حسی 

sensor    ، حساسهحس کننده ، اندازه گیر سمتی 

sentence   جمله ، گزاره ، حکم 

sentencial calculus   حساب گزاره ها 

sentential   جمله ای ، گزاره ای 

sentential caculus   حساب گزاره ای ، حساب گزاره ها ، حساب احکام 

sentential calculus   حساب گزاره ها ، حساب احکام ، حساب گزاره ای 
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sentential connective   رابط گزاره ای ، رابطه گزاره ای 

sentential letters   حروف جمله ای 

separability   تفکیک پذیری 

separable    تفکیک پذیر ، جدایی پذیر ، جدا شونده ، جدا شدنی؛

 تفکیک ک ...تفکیک کننده ، 

separable algebra   جبر تفکیک پذیر 

separable convex programming   برنامه ریزی محدب تفکیک پذیر 

separable differential   دیفرانسیل جدایی پذیر 

separable differential equation   معادله ی دیفرانسیل تفکیک پذیر 

separable element   عنصر تفکیک پذیر پذیرعنصر تفکیک ، 

separable equation    ، معادله ی تفکیک پذیر ، معادله ی جدایی پذیر

 معادله ی جدائی پذیر

separable extension   توسیع جدایی پذیر 

separable function   تابع تفکیک پذیر 

separable metric space    فضای تفکیک پذیر ، فضای مجزا ، فضای جدائی پذیر

 ، فضای جداشونده

separable polynomial   چندجمله ای تفکیک پذیری 

separable ring   حلقه ی تفکیک پذیر 

separable space    فضای تفکیک پذیر ، فضای مجزّا ، فضای جدایی پذیر

 ف ...پذیر ، ، فضای تفکیک

separable statistic   پذیرآماره تفکیک 

separate   ، جدا کردن ، تفکیک کردن ، مفروز کردن  مجزّا کردن

 ، مفروز شدن ؛ جدا ، م ...

separate numbers   اعداد متباین ، عدد های متباین 

separated   مجزّا ، جدا شده ، مجزا 

separated kernel   هسته ی تفکیک شده 

separated set   مجموعه ی از هم جداشده 

separated sets   ّا ، مجموعه های جدا از هم ، مجموعه های مجز

 مجموعه های جداشده ، مجموعه ...

separated variables    متغیرّهای جدا ، متغیّرهای جدا شده ، متغیر های جدا

 شده ، مجموعه های من ...

separately   تنها 

separately continuous   جداگانه پیوسته 

separately continuous bilinear mapping   نگاشت دو خطی منفک پیوسته 
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separating   جدا ، جداشونده 

separating family   خانواده ی تفکیک کننده 

separating hyperplane theorem   کنندهقضیه ابََرصفحه تفکیک 

separating vector   بردار جداکننده 

separation    ، جداسازی ، جدایش ف تجزیه ، تفکیک ، انفصال

 عناد

separation axiom   اصل موضوع تفکیک 

separation axioms   اصل موضوع تفکیکی 

separation constant   ثابت جداسازی 

separation of a set   تفکیک مجموعه 

separation of means   جداسازی میانگینها 

separation of ratio   تفصیا نسبت ، تفصیل نسبت 

separation of variables    تفکیک متغیّرها ، جداکردن متغیّرها ، تفکیک متغیر

 ها

separation theorem   قضیه ی تفکیک 

separator   جداساز 

separatrix   جداساز 

seperable   جداپذیر 

seperable extension   توسیع جداپذیر 

seprable   تفکیک پذیر 

seprable algebraic extension    تفکیک پذیرتوسیع جبری 

septagon   هفت ضلعی 

septenary   هفت تایی ، مربوط به هفت ، هفت تائی 

septilateral   هفت ضلعی ، هفت بر ، هفت سال یک بار 

septile   هفتک 

septillion    و  24به توان  10سپتیلیون این عدد در آمریکا برابر با

 در انگستان برابر ...

septimal   فت ، هفت هفتیدر مبنای ه 

septinary   هفتگانی 

septinary number   عدد هفت رقمی 

septuple   هفت تایی ، هفت برابر ، هفت تائی 

sequence    / دنباله ، رشته ، مجموعه ی نتوالی ، سلسله ، دنباله

 ... lowerکلمات مرتبط 
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sequence control   کنترل مرحله ای 

sequence of connected   دنباله ی همبند 

sequence of function   دنباله ی تابع ها 

sequence of functions   دنباله ی توابع ، دنباله ی تابع ها 

sequence of numbers   دنباله ی اعداد 

sequence of partial sums   دنباله ی مجموع های جزئی 

sequence of random variables   تصادفی ، دنباله ی کمیت های  دنباله ی کمیّت های

 تصادفی

sequence of sets   دنباله ی مجمو عه ها 

sequence step   گام توالی 

sequences comparison statistics   هاهای مقایسه دنبالهآماره 

sequences dating   هاگذاری دنبالهتاریخ 

sequencing   ترتیب گذاری ، ترتیب دهی ، توالی 

sequential   دنباله ای ، ترتیبی 

sequential analysis   ایتحلیل دنباله ای ، تحلیل دنباله 

sequential chi-squared   ایدوی دنبالهخی 

sequential chi-squared test   ایدوی دنبالهآزمون خی 

sequential circuit   مدار ترتیبی 

sequential compacteness   ه ایفشردگی دنبال 

sequential compactness   فشردگی دنباله ای 

sequential estimation   ایبرآورد دنباله 

sequential estimation of the mean   ای میانگینبرآورد دنباله 

sequential estimation of the mean in finite 

population   

 ای میانگین در جامعه متناهیبرآورد دنباله

sequential integration   انتگرال گیری دنباله ای 

sequential life testing   ایآزمون عمر دنباله 

sequential likelihood ratio test   آزمون نسبت درست نمایی دنباله ای 

sequential probability ratio   اینسبت احتمال دنباله 

sequential probability ratio test    نسبت احتمال دنباله ای ، آزمون نسبت احتمال آزمون

 ایدنباله

sequential procedure   ای ، شیوه ی دنباله ایشیوه دنباله 

sequential rank estimator   ایای دنبالهبرآوردگر رتبه 

sequential rejective bonferroni 

procedure   

 ایفرونی رد دنبالهشیوه بون
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sequential representation   نمایش ترتیبی 

sequential sampling   ای ، نمونهگیری دنبالهنمونه برداری تدریجی ، نمونه 

 گیری دنباله ای ، ن ...

sequential sampling for acceptance    نمونه گیری پی در پی برای رد یا قبول ، نمونه گیری

 پی در پی برای پذیرش

sequential sampling inspection   بازرسی نمونه گیری دنباله ای 

sequential sampling plan   طرح نمونه گیری پی در پی 

sequential savage test   ایای ، آزمون سوَِ ج دنبالهآزمون سَوج دنباله 

sequential t^2 test    آزمونT^2ایی دنباله 

sequential test   ای ، آزمون دنباله ایآزمون دنباله 

sequential tests   ای ، آزمون های دنباله ایهای چندمرحلهآزمون 

sequential tests of composite hypotheses   آزمونهای دنباله ای فرضیه های مرکب 

sequential trials   ای ، امتحان های دنباله ایهای دنبالهآزمایه 

sequential t-test    آزمونtایی دنباله 

sequentially compact space   فضای دنباله ای فشرده 

sequentially complete locally convex 
linear topological space  

 فضای توپولوژیک خطی موضعا محدب دنباله ای کامل

sequentially indexed    اندیس گذاشته شده ی دنباله ای ، متعاقبا اندیس

 گذاشته شده

serial   پیاپی 

serial correlation   همبستگی پیاپی 

serial covariance   کوواریانس پیاپی 

serial dependence   وابستگی پیاپی 

serial test   آزمون پیاپی 

serial test of randomness   آزمون پیاپی برای تصادفی بودن 

serial variation   تغییرات پیاپی 

seriation   سازیردیف 

serie   ، رشته سری 

series    ، سری  1سری ، رشته ، سلسله ؛ سری ها ، رشته ها

 س ... 2سری  1سریها ،  2

series circuit   مدار سری 

series of distributions of random 

variable   

 سری توزیع های کمیت تصادفی

series of functions   سری توابع ، رشته ی توابع ، سلسله ی توابع 
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series of nonnegative terms   سری با جمله های منفی 

series of positive terms   سری با جمله های مثبت 

series systems   سیستم های سری 

series with positive terms   سری با جملات مثبت 

series with positve terms   سری با جملات مثبت 

seriousness classification    بندی اهمیتدسته 

serpentine   مارگونه)منحنی( ، مارپیچ 

serra's calculus   راحسابان سه 

serrate    ، اره ای دندانه دار ، ارهّ ای 

serum   پیماب 

server   سرویس دهنده ، خدمت دهنده 

service    ، خدمات ، خدمت ، تعمیر و  سرویس ، خدمات

 نگهداری ، تعمیرات

service charge    ، کارمزد ، مخارج سرویسهزینه ی خدمت 

service factor   عامل سرویس 

service in random order   نظام خدمت بر اساس شانس 

service pattern   الگوی خدمت دهی 

service period   دوره سرویس ، دوره ی سرویس 

service rate   میزان سرویس 

service time   زمان سرویس 

serviceability   تعمیرپذیری 

servomechanism    ، مکانیسم فرمان یار ، سرو مکانیسم ، سیستم خودکار

 ساز و کار خود تنظیم ...

sesqui linear   یک و نیم خطی 

sesqui linear form   فرم یک و نیم خطی 

sesquilinear   دو خطّی ، دو خطی 

sesquilinear form   خطی صورت یک و نیم 

sesquiliniear form   صورت یک و نیم خطی 

set    ، قرار دادن  مجموعه ؛ دسته ، انبوه ، مجموعه ، دسته

 ، تعیین گردیدن ، ...

set algebra   جبر مجموعه ها ، جبر مجموعه ای ، جبر مجموع ها 

set aside method   روش کنار گذاشتن 

set bounded   مجموعه کران دار 
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set builder   مجموعه ساز ، سازنده ی مجموعه 

set builder notation   نماد مجموعه ساز 

set convex   مجموعه محدّب 

set definition   تعریف مجموعه 

set dimension   بعد مجموعه 

set expression   عبارت مجموعه ای 

set function   تابع مجموعه ای 

set inclusion   وعه ای ، شمول مجموعه هاشمول مجم 

set of all complex numbers   مجموعه ی اعداد مختلط 

set of all inegers   مجموعه ی اعداد صحیح 

set of all irrational numbers   مجموعه ی اعداد اصم 

set of all real numbers   مجموعه ی اعداد حقیقی 

set of all sets   ه هامجموعه ی همه ی مجموع 

set of all subsets   مجموعه تمام زیرمجموعه ها ، مجموعه ی مجموعکان 

set of complex number    مجموعه ی اعداد مختلط ، مجموعه ی عدد های

 مختلط

set of complex numbers   مجموعه اعداد مختلط 

set of conditions    مجموعه ی شروط ، مجموعه شرایط ، مجموعه ی

 شرط ها

set of definition   مجموعه تعریف 

set of elementary events   مجموعه ی حوادث ساده 

set of elementry events   مجموعه ی حوادث ساده 

set of estimator   مجموعه ی برآورد کننده 

set of generators of a group    مجموعه ی مولّدهای یک گروه ، مجموعه ی مولد

 های یک گروه

set of generators of a module    مجموعه ی مولّدهای یک مدول ، مجموعه ی مولد

 های یک مدول

set of integers    مجموعه ی اعداد صحیح ، مجموعه ی عدد های

 صحیح

set of mappings   مجموعه ی نگاشت ها 

set of mathematical functions   د های یک مجموعه ی توابع ریاضی ، مجموعه ی مول

 مدول

set of measure zero   مجموعه ی با اندازه ی صفر 

set of operations   عملیات روی مجموعه ها 
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set of points   مجموعه ی نقطه ها 

set of rational numbers   مجموعه ی اعداد گویا ، مجموعه ی عدد های گویا 

set of real numbers   جموعه ی عدد های مجموعه ی اعداد حقیقی ، م

 حقیقی

set of sets   مجموعه ی مجموعه ها 

set of simple events   مجموعه ی حوادث ساده 

set of subsets   مجموعه ی زیر مجموعه ها ، مجموعه ی بخش ها 

set of subsets of x    مجموعه ی بخش هایx  مجموعه ی زیرمجموعه ،

 xهای 

set of the first category   مجموعه ی رسته ی اول 

set of the second category   مجموعه ی رسته ی دوم 

set of two elements   مجموعه ی دو عنصری 

set of uniqueness    ، مجموعه ی یکتاییU-مجموعه 

set of values   مجموعه ی مقادیر 

set operations   مجموعه عملیات 

set region dimension   وعه )ناحیه(بعد مجم 

set screw    ، پیچ مغزی ، پیچ میزان ، پیچ تنظیم پیچ ضامن 

set square   گونیا ، گونیای قابل تنظیم ، گونیا کردن ، نوعی گونیا 

set theoretic   مربوط به نظریه ی مجموعه ها 

set theoretic identity    اتّحاد نظریه ی مجموعه ای ، اتحاد نظریه ی مجموعه

 یا

set theoretic notations   نمادهای نظریه ی مجموعه ها 

set theory    نظریه مجموعه ها ، تئوری مجموعه ها ، نظریه ی

 مجموعه ها

set up    ، ساختن ، برپا  نصب ، مدل ، نمونه ، طرح کردن

 کردن ، تنظیم اولیه ، آم ...

set up cost   هزینه ی راه اندازی 

set up time   زمان تنظیم ، زمان کارگذاری 

set with n elements    مجموعه یn عنصری 

set with one element   مجموعه ی یک عنصری 

setting    تنظیم ، جایگذاری ، جور کردن ، ردیف کردن ، سوار

 کردن

setting cost   هزینه های آمادگی 

settlement   نشست ساختمان 
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settling   جاافتادگی 

set-valued   مجموعه مقدار 

setwise dependence   ایوابستگی مجموعه 

seven    7هفت ؛ 

seventeenth   هفدهم ، یک هفدهم 

seventh   هفتم ، یک هفتم 

seventieth   هفتادم ، یک هفتادم 

seventy   هفتاد 

several   چند ، متعدد 

several inputs   چند ورودی 

severance   تفکیکاسازی ، تفکیک ، تجزیه ، جد 

severe impact   ضربه ی شدید 

severity of inspection   شدت بازرسی 

sexadecimal   شانزده گانی 

sexagesimal   60گانی ، شصت شصتی ، شصت تایی ، شصتی 

sexagesimal division   )تقسیمات شصت تایی)درجه 

sexagesimal fraction   ، کسر شصتگانی ، کسر شستگانی کسر شصتی 

sexagesimal system   دستگاه شصت تایی 

sexagesimal system of numbers   دستگاه شصت شصتی اعداد ، دستگاه ستینی اعداد 

sexagesimal system of numeration   (60دستگاه شمار در مبنای شصت) 

sextant   یک ششم دایره ، سکستانت 

sextic   ششم ، ششین درجه ی 

sextic curve   خم درجه ی شش 

sextile   ششک 

sextillion    21به توان  10سکستیلیون این عدد در آمریکا برابر با 

 و در انگلستان براب ...

sextuple   شش تایی ، شش تائی 

sextuplet    ، شش گان شش گان ، شش تایی 

shade    هاشور زدنسایه ، آژ ؛ سایه زدن ، سایه زدن ، 

shaded area   ناحیه ی سایه دار شده 

shadow cost    ، هزینه ی سایه هزینه ی سایه ای 

shadow price   قیمت سایه 
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shaft furnace    ، کوره ی استوانه ای ، کوره ی استوانه ای عمودی

 کوره ی میله ای

shallow drawing   سخت کردن پوسته ای ، آب دادن سطحی 

shanmugan numbers   موگاناعداد شان 

shannon theorem   قضیه شانون 

shannon-wiener index   وینر-شاخص شانون 

shape    ، دیس ، شکل دادن شکل ، اندام ، دیس ؛ شکل دادن

 ، قالب دادن ، قالب ، ش ...

shape factor   عامل شکل 

shape statistics   آمارشناسی شکلها 

shaped    ، به شکل شکل 

shaping   صفحه تراشی 

shapiro-wilk w statistic    آمارهWویلْک-ی شاپیرو 

share    سهم ، تقسیم کردن ، به صورت مشترک استفاده

 کردن

share dividend   سود سهم 

share focus   نکته های باریک 

share indicess   شاخص های سهم 

share issue   انتشار سهام 

Share moratorium   توقیف سهام 

sharp corner   گوشه ی تیز 

sharp focus   نکته های باریک 

sharp null hypothesis   فرض صفر مشخص 

sharp v thread   پیچ مثلثی نوک تیز 

sharpe and lotka model   مدل شارپ و لوتکا 

sharpening data   هاسازی دادهنمایان 

sharpness   تیزی 

sheaf   دسته ، کلاف ، بافه 

sheaf of ideals   بافه ی ایدآل ها 

sheaf of planes   بافه ی صفحه 

shear    ، برُش ، چینش ، برش ، بریدن ، قیچی کردن ، قیچی

 پارگی

shear deformation   تغییر شکل برشی 
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shear forming   یشکل دادن با تغییر شکل برشی ، فرم دهی برش  ،

 شکل دادن برشی بران

shearing stress   تلاش برُینشی 

sheet   برگه ، صفحه ، برگ ، ورق ، لایه ، پارچه ، بافته  ،

 لایه ، ورق ... دسته ، 

sheet of a hyperboloid   پارچه ی یک هذلولی گون 

sheet of planes   بافه ی صفحه 

sheet of riemann surface    ریمانبرگ رویه ی 

sheffer polynomials   ایهای شیفرچندجمله 

sheldon m. ross    استاد دانشگاه برکلی  -نویسنده کتاب آمار ریاضی

 آمریکا

shelf    ، طاقچه قفسه 

shell    ، لایه ، گلوله پوسته ، لایه 

shell drawing   پوکه سازی 

shell method   روش پوسته ای 

shell molding   قالب گیری پوسته ای 

shellcutter   قلم پوسته بر ، پوسته بر 

sheme    ، طرح ، طرح کردن ، کروکی ، پروژه نقشه ، برنامه

 تهیه کردن ، پروژه ، ...

sheppard correction   تصحیح شپارد ، تصحیح شپرد 

sheppard's correction   تصحیح شپرد 

sheppard's formula   دفرمول شپار 

sherman distribution   توزیع شرمن 

sherman test statistic   آماره آزمون شرمن 

shewhart chart   یوهارتنمودار شی 

shewhart control charts   نمودار های کنترل شوارت 

shewhart principle   یوهارتاصل شی 

shield    ، سپر ، غلاف ، روکش ، پوشش ، آب بند ، محافظ

 فاظح

shift   انتقال 

shift model   مدل انتقال 

shift operator   عملگر انتقال 

shift transformation   تبدیل تغییر جا 

shift work   کار نوبتی ، نوبت کاری 



796 
 

shifting    ، عوض کردنانتقال ، جابجایی 

shifting formula   دستور انتقالی 

shifting graph   النمودار انتق 

shifting theorem   قضیه ی تغییر جا 

shipment   محموله ، ارسال ، حمل ، مرسوله 

shipping   کشتیرانی ، حمل و نقل 

shipping documents   اسناد حمل 

shock   ضربه ، تکان ، کوب 

shock model   مدل شوک 

shock wave   موج ضربه ای 

shooting method   روش پرتابی 

shop   خرید کردن ، تعمیرگاه ، مغازه ، کارگاه 

shopping problem   مسأله ی خرید 

shorack estimator   برآوردگر شوراک 

shore approximation   تقریب شور 

short   کوتاه 

short data   های کوتاهداده 

short exact sequence   دنباله ی دقیق کوتاه ، دنباله ی کامل کوتاه 

short notice   اضطراری ، کوتاه مدت 

short out   خاموش بودن 

short range   کوتاه مدت 

short run equilibrium   تعادل کوتاه مدت 

short term   کوتاه مدت 

shortage    ، نقص ، کسری ، کمبوداشتباه ، عیب 

shortage cost   هزینه ی کمبود 

shortcut method   ربُروش میان 

shorten   کوتاه کردن 

shortene   کوتاهتر کردن 

shorter   کوتاه تر ، اقصر 

shorter of the short sides   کوتاه ترین هر دو فرد ، اقصرالاقصرین 

shorter of the short size   کوتاه ترین هر دو فرد ، اقصرالاقصرین 

shortest   کوتاه ترین 
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shortest confidence interval   کوتاه ترین بازه ی اطمینان 

shortest ladder   کوتاهترین نردبان 

shortest ladder problem   مساله ی کوتاهترین نردبان 

shortest path model   مدل کوتاه ترین مسیر 

shortest path problem   مسئله کوتاهترین مسیر ، مسأله ی کوتاهترین مسیر 

shortest route problem   مسأله ی کوتاهترین مسیر 

shorth   نیمکوته 

shortline   پاره خط 

shot-noise   نوفه شلیک 

shot-noise distribution   توزیع نوفه شلیک 

shot-noise process   فرایند نوفه شلیک 

shovelton's formula   فرمول شاولتون 

show   مایاندننشان دادن ، نمایش دادن ، صریح کردن ، ن 

show that   ثابت کنید ، نشان دهید 

shrink fit    جاافتادگی انقباضی ، سوار کردن انقباضی ، انطباق

 انقباضی

shrink forming   شکل دادن انقباضی 

shrink rule    خط کش نسبت ، خط کشی نمونه ساز ، خط کش

 انقباضی

shrinkage    ، گیی ، آبرفتکشیدگی انقباضانقباض ، کوچک سازی 

shrinkage allowance    ، انقباض مجازضریب انقباض 

shrinkage estimator   برآوردگر انقباضی 

shrinking   انقباض 

shuffle   برُ زدن ، آمیختن 

shuffled sequence   دنباله ، آمیخته 

sibing   بردار ، همردیف 

sichel's compound poisson distribution   زیع پواسون مرکّب زیشلتو 

side    ضلع ، طرف )ادوات و ( ، بر ، جنب ، جانب ، پهلو ؛ سو

 ، جهت ، یال ، ط ...

side condition   شرط جنبی 

side conditions   شرایط جنبی 

side core   ماهیچه ی جانبی ، ماهیچه ی بغل 

side of a polygon   ضلع چندضلعی 
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side of an angle   ع زاویهضل 

side restriction   قید جنبی 

side view   نیم رُخ ، نمای جانبی ، نیمرخ ، نمای پهلو ، نمای بغل 

sided   جانبی 

sidereal day   روز نجومی 

sidereal hour   ساعت نجومی 

sidereal month   ماه نجومی 

sidereal time   زمان نجومی 

sidereal year   سال نجومی 

sides of a triangle   ضلع های مثلث 

sides of an angle   اضلاع یک زاویه 

sidon set   مجموعه ی زیدن 

siegel-tukey test   توکی-آزمون سیگل 

siegl modular group   گروه مدولی سیگل 

siegl upper half space   نیم فضای بالای سیگل 

sieve   غربال 

sieve of eratorsthenes   غربال اراتستن 

sieve of eratosthenes   غربال اراتُستن ، غربال اراتستن 

sigma    ، یا سیگما ، حرف هیجدهم الفبای یونانی ،  ?سیگما

 ?نماد 

sigma field   سیگما هیئت ، سیگما جبر ، سیگما هیأت 

sigma isochron   دورهسیگماهم 

sigma lattice   سیگمامشبکّه 

sigma notation   نماد سیگما 

sigma restriction   قید مجموع 

sigma ring   سیگما حلقه 

sigma score   نمره ی سیگمایی 

sigma unit   واحد سیگمایی 

sigma-field   سیگمامیدان 

sign   علامت ، نشانه ، اثر ، نماد ، نشان 

sign of equality   علامت تساوی 

sign of membership   علامت تعلقّ ، علامت تعلق 
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sign of permutation   علامت جایگشت 

sign preserving property    خاصیتّ محفوظ ماندن علامت ، خاصیت محفوظ

 ماندن علامت

sign test    آزمون علامت ، آزمایش علامت ، علامت ، تست

 علامت

signal    ، ن ، نشانشان ، راهنما ، اخطار ، علامت ، سیگنال

 خبر دادن ، با اشاره ...

signal detection theory   نظریه آشکارسازی سیگنالها 

signal flow   جریان سیگنال 

signal tracking   ردگیری 

signal wave   موج سیگنالی 

signal-to-noise ratio   نسبت سیگنال به نوفه 

signature   نشان ، علامت 

signature of a permutation   نشانه ی یک جایگشت 

signed   علامت دار ، نشان دار ، نشاندار 

signed measure    اندازه ی با علامت ، اندازه ی علامت دار ، اندازه

 دارعلامت

signed number   عدد علامت دار ، عدد جبری 

signed rank   رتبه ی علامت دار 

signed rank statistics    ی علامت دارآماره های رتبه 

signed rank test   دار ، آزمون رتبه علامتدار ، ی علامتآزمون رتبه

 آزمون رتبه ی علامت دار ...

signed-rank statistic   دارای علامتآماره رتبه 

significance    ، با معنایی ، معنی دار بودن ؛ مفهوم ، معنی ، مدلول

 اعتبار ، اهمیتّ ، ...

significance level   دار بودنسطح معنی دار بودن ، سطح معنی 

significance level of a test   دار بودن آزمون ، سطح معنی دار بودن سطح معنی

 آزمون

significance probability   دار بودناحتمال معنی دار بودن ، احتمال معنی 

significance test    دار ، آزمون آزمون معنی دار بودن ، آزمون معنی

 دار بودنمعنی

significant   معنی دار ، بامعنی ، معتبر ، رهنمون 

significant difference   تفاوت معنی دار ، مهم ترین تفاوت 

significant digit   دار ، رقم معنی دار ، رقم با رقم بامعنی ، رقم معنی

 معنی
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significant digits   ارقام بامعنی ، اعشار 

significant figure    شکل بامعنی ؛ رقم بامعنی ، رقم معنی دار ، رقم

 دارمعنی

significant figures   ارقام با معنی ، رقم اعشار 

significant probability   احتمال معنی دار بودن 

signification   معنی ، دلالت)در آمار( ، دلالت 

signify that   به این معنا است که 

signt bill   برات دیداری 

signum   علامت 

signum function   تابع علامت ، تابع نشانه 

silicon chips   ورقه های سیلیکان 

sill   ازِاره 

simes test of multiple hypotheses   آزمون سیمز برای فرضهای چندگانه 

similar   متشابه ، متجانس ، مشابه ، همانند ، شبیه ، مانا 

similar arcs   قوس های متشابه 

similar figure   مجانس 

similar figures   شکل های متشابه 

similar fractions   کسر های متشابه 

similar matrices    ، ماتریس های متشابه ، ماتریس های همانند

 ماتریسهای مشابه

similar matrix   ماتریس متشابه 

similar ordered sets   مجموعه های مرتب متشابه 

similar permutations   تبدیلات متشابه ، تبدیلات مزدوج 

similar polygons   چند ضلعی های متشابه 

similar polyhedrons   چندوجهی های متشابه 

similar regions   های مشابهناحیه 

similar set   مجموعه ی متشابه 

similar sets   انند ، مجموعه های متشابهمجموعه های هم 

similar solids   جسم های متشابه 

similar surfaces   رویه های متشابه 

similar terms   جملات متشابه ، جل متشابه ، جمله های متشابه 

similar tests   آزمونهای مشابه ، آزمون های متشابه 

similar to   مشابه با ، با متشابه بودن 
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similar transformations   تبدیلات متشابه 

similar triangles   مثلث های متشابه 

similar well ordered set   مجموعه ی خوش ترتیب متشابه 

similarity   ها( ، همسانی ، همانندی ، شباهت ، تشابه )مجموعه

 مانندی ، مانایی؛ ترکیب ...

similarity class   رده ی تشابه 

similarity correspondence   تشابه نظیر به نظیر ، تناظر تشابهی 

similarity function   تابع مشابهت 

similarity mapping   تصویر همانند 

similarity measure   معیار تشابه 

similarity relation   نسبت هم قوهّ بودن ، نسبت هم قوه بودن 

similarity transformation    ، تبدیل تشابهیتبدیل تشابه 

similary ordered   متشابه الترتیب 

similitude    تشابه)در هندسه( ، همسانی ، همانندی ؛ ترکیبی از

 دوران و تجانس ، تشابه ...

simple    ، )ساده ، مختصر ، بسیط)گزاره ، ریشه معادله 

 مختصر ، بسیط

simple algebraic extension   توسیع ساده جبری 

simple analytic function   تابع تحلیلی تک ارز 

simple arc   کمان جردن ، کمان ساده ، قوس ساده ، کمان ژوردان 

simple arithmetic mean   میانگین حسابی ساده 

simple arrangement   )ترتیب ساده )در آنالیز 

simple character   کاراکتر ساده 

simple closed   ساده ی بسته 

simple closed contour   مرز ساده ی بسته 

simple closed curve    ، منحنی بسته ساده ، خم جردن ، خم بسته ساده

 منحنی ساده ی بسته

simple combination   )ترکیب ساده)در آنالیز 

simple component   مؤلفه ی ساده 

simple condition   شرط ساده 

simple connected region   وزه ی همبند ساده ، ناحیه ی یک پارچه ، ناحیه ی ح

 همبند ساده ، ناحیه ی م ...

simple connectivity   همبندی ساده ، پیوستگی ساده 

simple constant   ثابت ساده 
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simple convergence topology   توپولوژی همگرایی ساده 

simple converse   )عکس ساده)منطق 

simple correlation   همبستگی ساده 

simple curve   منحنی ساده 

simple cusp   بازگشت ساده 

simple discontinuity   ناپیوستگی ساده ، انفصال ساده 

simple equation   معادله ی ساده 

simple equations   معادلات ساده ، مفردات برابر یکدیگر 

simple event    ، حادثه ی ساده ، برآمد  پیشامد ساده ، حادثه ساده

 ساده

simple events   حوادث ساده 

simple expansion   بسط ساده 

simple extension of a field   توسیع ساده ی هیات 

simple field   میدان ساده 

simple finite   متناهی ساده 

simple flow   سیل ساده 

simple form   شکل ساده 

simple function   تابع ساده ، تابع تک ارز 

simple generate   تولید شده ساده 

simple graph   گراف ساده 

simple group   گروه ساده 

simple harmonic   توافقی ساده 

simple harmonic motion    حرکت هماهنگ ساده ، حرکت نوسانی ساده ، حرکت

 توافقی ساده ، حرکت پاندولی ...

simple hexagon   شش ضلعی ساده 

simple hypothesis   فرض ساده 

simple interest   بهره ی ساده 

simple iteration   تکرار ساده 

simple iteration method   روش تکرار ساده 

simple k module   k-مدول ساده 

simple lie group   گروه لی ساده 

simple linear equations   اده ، معادلات خطی سادهمعادلات خطّی س 

simple linear regression   رگرسیون خطّی ساده ، رگرسیون خطی ساده 
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simple loss function   تابع زیان ساده 

simple motion   حرکت پاندولی ، حرکت سینوسی ، حرکت ساده 

simple multivariate regression   ر دمتغیرگرسیون چند متغیّره ی ساده ، رگرسیون چن

 ساده

simple normal   نرمال ساده 

simple n-person game    بازیn-نفره ساده 

simple open arc   کمان ساده ی باز 

simple order   ترتیب ساده 

simple order relation   نسبت ترتیبی ساده ، رابطه ی ترتیبی ساده 

simple ordering relation   رابطه ی ترتیبی ساده 

simple path   مسیر ساده 

simple pendulum   آونگ ساده ، پاندول ساده 

simple point of a curve    ، نقطه ی ساده ی یک منحنی ، نقطه ی ساده ی خم

 نقطه ی معمولی خم

simple point of a variety   نقطه ی ساده ی چند گونا ، نقطه ی ناتکین چندگونا 

simple point of an analytic set    نقطه ی ساده ی مجموعه ی تحلیلی ، نقطه ی

 معمولی مجموعه ی تحلیلی ، نقطه ...

simple pole   قطب ساده 

simple polyhedron   چندوجهی ساده 

simple posiotion    قاعده ی خطا و تصحیح ساده ، قاعده ی امتحان و

 تصحیح ساده

simple proposition   ره ی ساده ، تناسب ساده ، قضیه گزاره ی بسیط ، گزا

 ی مطلقه

simple quadrangle   چهارگوش ساده 

simple random sample   نمونه ی تصادفی ساده 

simple random sampling   هگیری تصادفی سادنمونه گیری تصادفی ساده ، نمونه 

simple random variable   متغیرّ تصادفی ساده ، متغیر تصادفی ساده 

simple region   ناحیه ی ساده 

simple regression   همگرایی ساده ، رگرسیون ساده 

simple ring   حلقه ی ساده 

simple root   ریشه ساده ، ریشه مرتبه یک ، ریشه ی ساده 

simple sampling   نمونه برداری ساده ، نمونه گیری ساده 

simple sentece   ادهگزاره ی بسیط ، جمله ی س 

simple sentence   گزاره ی بسیط 
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simple shear transformation   تبدیل بُرینشی ساده 

simple statement   گزاره بسیط ، گزاره ی بسیط 

simple transcedental extension   توسیع ساده متعالی 

simple transcendental   تعالی ساده 

simple zero   صفر ساده ه ، صفر ساده ، ریشه ی ساد 

simplex   بسیط ، سادک ، سیمپلکس 

simplex algorithm   الگوریتم سیمپلکس 

simplex design   طرح سادکی 

simplex method   روش سادکی ، روی سادکی ، روش سیمپلکس 

simplex method convergence   همگرایی روش سیمپلکس 

simplex multipliers   مضارب سیمپلکس 

simplex multipliers set   ضرایب سیمپلکس 

simplex path   مسیر سیمپلکس 

simplex set   مجموعه سیمپلکس ، مجموعه ی سیمپلکس 

simplex tabeau   جدول سیمپلکس 

simplicial   سادکی ، سادگی 

simplicial approximation   تقریب سادکی 

simplicial approximation theorem   ه ی تقریب سادکیقضی 

simplicial complex   مجتمع سادکی 

simplicial homology   مانستگی سادکی 

simplicial mapping   نگاشت سادکی 

simplicial scheme   طرح بسیط گونه 

simplicity   سادگی ، سهولت ، تسهیل 

simplifiable element   عضو ساده شدنی 

simplification   ساده کردن ، مختصر سازی ، ساده کردن ،  اختصار ؛

 ساده سازی ، ساده گردانی

simplification laws   قوانین اختصار 

simplified    ، ساده نشدنی ، تحویل ناپذیر ؛ ساده شده ، ساده شده

 تحویل ناپذیر

simplified expression   عبارت ساده شده 

simplified fraction    ؛ کسر ساده شده ، کسر ساده شده کسر تحویل ناپذیر

 ، کسر تحویل ناپذیر

simplified gant chart   نمودار ساده شده ی گانت 
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simplified truth table   جدول ارزش اختصاری 

simplify   ساده کردن ، مختصر کردن 

simply    ، به طور ساده ، به اختصار ،  ساده ، به طور ساده

 ..کافی است ، در حقیقت .

simply connected    همبند ساده ، با همبندی ساده ؛ یک پارچه ؛ دارای

 ارتباط ساده ، مرتبط سا ...

simply connected domain   حوزه ی همبند ساده 

simply connected group   گروه ساده ی همبند 

simply connected region   ه با ناحیه ی همبند ساده ، ناحیه ی یک پارچه ، حوز

 همبندی ساده ؛ ناحیه ی ...

simply connected set    ، مجموعه مرتبط ساده ، مجموعه ی همبند ساده

 مجموعه هموسته ی ساده ، مجمو ...

simply connected space   همبند -فضای ساده 

simply connectedness   همبندی ساده ، ارتباط ساده 

simply ordered set    ّب به ترتیب ساده ، مجموعه ی ساده ی مجموعهی مرت

 مرتب ، مجموعه ی مرتب به ...

simply periodic function   تابع ساده ی دوره ای 

simpson   سیمسون 

simpson distribution law   قانون بخش سیمپسون ، قانون توزیع سیمسون 

simpson index   سونشاخص سیمپ 

simpson rule   نقاعده ی سیمپسو 

simpson's distribution   سونتوزیع سیمپ 

simpson's paradox   سونپارادوکس سیمپ 

simpson's rule   سون ، دستور سیمپسونقاعده سیمپ 

simulated annealing   سازی شدهنوَرَدیدن شبیه 

simulation   سازی ، تشبیه ، وانمایی ، شبیه سازیشبیه 

simulation language   سازی ، زبان شبیه سازیبان شبیهز 

simultaneous    همزمان ، با هم ، مقارن ، توأم ، همجنس ، به طور

 مقارن ، هم ج ...همزمان ، 

simultaneous confidence interval   فاصله اطمینان همزمان 

simultaneous confidence intervals   های اطمینان همزمانبازه 

simultaneous diagonalization   قطری سازی همزمان 

simultaneous differential equation    معادله ی دیفرانسیل همگن ، معادله ی دیفرانسیل

 توأم
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simultaneous distribution   توزیع همزمان 

simultaneous equation model   مدل معادلات همزمان 

simultaneous equations   عادلات توأم ، معادلات همزمان ، دستگاه معادلات ، م

 دستگاه معادله ها

simultaneous fiducial distribution   توزیع فیدوسیال مشترک 

simultaneous inequalities    دستگاه نامعادلات ، دستگاه نامساوی ها ، نامساوی

 های همزمان ، نامعادلات ...

simultaneous inference   استنباط همزمان 

simultaneous linear equations    ، دستگاه معادلات خطّی ، معادلات خطّی همزمان

 معادلات خطّی توأم ، معادل ...

simultaneous testing   آزمون کردن همزمان 

simultaneous triangulation   مثلث بندی همزمان 

simultaneously    ، هم با هم ، توأم ، مقارن ، به طور همزمان ، توأما

 زمان ، تقارن ، معاص ...

sine   سینوس ، جیب 

sine bar    خط کش سینوسی ، زاویه سنج سینوسی ، میله ی

 سینوسی

sine curve   خم سینوس 

sine function   تابع سینوسی ، تابع سینوس ، تابع جیب 

sine integral   انتگرال سینوسی 

sine of an angle   سینوس زاویه 

sine series   سری سینوسی 

sine theorem   قضیه سینوس 

sine wave   موج سینوسی 

singh-maddala distribution   مادالا-توزیع سینگ 

single   منحصر به فرد ، یگانه ، منفرد ، تک ، یک 

single artificial constraint technique   روش تک محدودیت مصنوعی 

single artificial variable technique   روش تک متغیر مصنوعی 

single broach   خانکش ساده 

single channel queue   صف یک کانالی 

single constraint artificial technique   روش مصنوعی تک محدودیت 

single element event   پیشامد تک عضوی ، مجموعه ی تک عضوی 

single element set   ویمجموعه ی یک عض 

single entry bookkeeping   دفترداری یک طرفه ، دفتر داری ساده 
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single episode model   مدل فصلی 

single facility location    استقرار وسایل و تجهیزات انفرادی ، استقرار امکانات

 تکی

single factor   تک عاملی 

single integral   انتگرال ساده 

single linkage   اتصالیتک 

single linkage clustering method   اتصالیبندی تکروش خوشه 

single map   نگاشت تنها ، یک نگاشت 

single matrix   ماتریس تنها 

single member event   پیشامد تک عضوی 

single number   عد واحد ، عدد واحد 

single proecision   دقت ساده 

single purpose   یک منظوره 

single response   تک پاسخی 

single sampling   گیری ، تک نمونه گیرینمونهتک 

single sampling plan   نقشه ی نمونه گیری یکباری ، طرح یک نمونه ای 

single specification limit   حد مشخصه ی فنی یک طرفه 

single step method   روش تک گامی 

single terminal   تنها یک پایانه 

single value   تک مقدار 

single valued    تک مقدار ، تک ارز ، یک مقداری ، یک ارزشی ، تک

 مقداری ، یک مقداره ، تک ...

single valued function   تابع یک مقداری ، تابع تک مقداری ، تابع همانی 

single variable artificial technique   ی تک متغیرروش مصنوع 

single-humped curve   کوهانهخم تک 

single-peakedness   ایقلّهتک 

single-server queue   دهیسرویسصف تک 

singlet   تک 

singleton   عنصری مجموعه ی تک عضوی ، منفرد ، مجموعه تک

 ، مجموعه ی یک عضوی ، مجموع ...

singleton set   جموعه ی یک عضویمجموعه ی تک عضوی ، م 

singlevalued   تک مقداری 

singly asymptotic traingle   مجانبیمثلث تک 
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singly asymptotic triangle   مثلث تک مجانبی 

singly periodic   متناوب ساده 

singular    منفرد ، ویژه ، مخصوص ، استثنایی ، خصوصی ، ممتاز

 منفرد ، تکین ، 

singular chain complex   مجتمع زنجیری تکین 

singular cohomology   همانستگی تکین 

singular complex   مجتمع تکین 

singular curve of a surface   خم تکین رویه 

singular distribution   توزیع تکین 

singular homology group   گروه مانستگی تکین 

singular integral    جامعه ی ممتازانتگرال ممتاز ، 

singular integral equation   معادله ی انتگرالی تکین 

singular integral of a differential 

equation   

 انتگرال تکین معادله ی دیفرانسیل

singular interval   فاصله ی ویژه 

singular judgement   حکم شخصی 

singular limits   حدود ویژه 

singular linear transformation   تبدیل خطی تکین 

singular locus of a variety   مجموعه ی نقاط تکین چندگونا 

singular matrix    ماتریس منفرد ، ماتریس معکوس ناپذیر ، ماتریس

 نامنظّم ، ماتریس ویژه ، م ...

singular n simplex   n-سادک تکین 

singular normal distribution   یع نرمال ویژه ، توزیع نرمال تکینتوز 

singular part   جزء تکین 

singular point    ، نقطه ی منفرد ، نقطه ی ویژه ، نقطه ی مخصوص

 نقطه ی تکین

singular point of a surface   نقطه ی منفرد یک سطح 

singular point of an analytic function   نقطه ی منفرد یک تابع تحلیلی 

singular points   نقاط تکین 

singular proposition    ، گزاره شخصی ، قضیه ی شخصیّه ، گزاره ی شخصی

 قضیه ی شخصیه

singular root   ریشه ممتاز ، ریشه ی ممتاز 

singular sentence   گزاره ی شخصی 

singular solution   جواب منفرد ، جواب ممتاز ، جواب تکین ، جواب تکا 
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singular solution of a differential 

equation   

جواب منفرد یک معادله ی دیفرانسیل ، جواب تکین 

 یک معادله ی دیفرانسیل

singular solutions   جواب های منفرد 

singular statement   گزاره ی شخصی 

singular support   محمل تکین 

singular transformation   تبدیل منفرد 

singular value   مقدار ویژه 

singular values of a matrix   مقدار های تکین ماتریس 

singular weighing design   طرح توزین تکین 

singularities   نقاط منفرد 

singularity    ، خصوصیّت ، انفراد ، نقطه ی منفرد ، ویژگی

 استثنایی ، تکینی

singularity connective   ک طرفی)منطق( ، ادات یک طرفی ، رابط یک ادات ی

 طرفی

singularity of a complex function   تکینی تابع مختلط 

singularity of an analytic function   تکینی تابع تحلیلی 

singular-value decomposition   مقدارتجزیه ویژه 

sinh    سینوس هیپربولیک ، سینوس هذلولوی ، علامت

 ری برای سینوس هذلولوی ، ...اختصا

sinistrose   چپگرد 

sink   چاه ، چاهک ، زیراب 

sink of a field   چاهک میدان 

sinking funds   وجوه استهلاکی 

sinter   کلوخه ، بازپخت ، کلوخه شدن ، کلوخه کردن 

sintering strand   میز کلوخه سازی 

sinusoid   ی ، سینوسوئید ، جیب سینوس وار ، منحنی سینوس

 خم سینوسینما ، جیبی ، 

sinusoidal    ، سینوس وار)حرکت( ، مربوط به منحنی سینوسی

 سینوس وار گون ، سینوس گون

sinusoidal function   تابع سینوسی ، تابع سینوس واری 

sinusoidal limit theorem   واریواری ، قضیه حدیِ سینوسقضیه حدی سینوس 

sinusoidal oscillation   نوسان سینوس وار گون 

sinusoidal wave   موج سینوسی 

site selection   انتخاب محل 
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situate    تعیین محل کردن ، معلوم کردن ، جا دادن ، جادادن

 ، قرارگرفتن

situation    ، وضع ، موقعیّت ، وضعیّت ، وضعیت ، صورت وضعیت

 مورد ، حالت ، موقعیت

situational theory   تئوری وضعیت 

six   شش 

six 8 element subalgebra    عضوی 8شش زیر جبر 

six angled   شش گوشه 

six high mill   دستگاه نورد شش غلتکی 

six sides   شش جهت 

sixteen   شانزده 

sixthly   سادسا 

sixtieth   یک شصت ، شصتم ، شصتمین 

size   حجم)در نمونه گیری( ، مرتبه ، حجم اندازه ، بزرگی ، 

size and shape analysis   تحلیل اندازه و شکل 

size distribution   )توزیع اندازه )ذرات 

size of a block   اندازه بلوک ، اندازه ی بلوک 

size of a population   اندازه جامعه ، حجم جامعه ، اندازه ی جامعه 

size of a test   دازه ی یک آزمون ، اندازه آزمون ، اندازه ی آزمونان 

size of critical region   ی بحرانی ، اندازه ی ناحیه ی بحرانیی ناحیهاندازه 

size of experiment   حجم آزمایش 

size of sample   بزرگی نمونه 

sizing    ، به اندازه آری ، اندازه در آری ، اندازه  تصحیح اندازه

 زی ، تنظیم ...سا

sizing die   قالب اندازه کردن ، قالب اندازه درآور 

sizing mill   نورد اندازه ساز 

sizing roll   غلتک تنظیم قطر 

skeleton   اسکلت ، استخوان بندی 

sketch    طرح ، نقشه ، رسم کردن ، طرح کردن ، نقشه

 کشیدن

sketching curve   رسم منحنی 

skew   ب ، کج ، چاوله ، بر هم افتاده ، از هم گذشته ، اری

 مورّب؛ متنافر ، چپ ، ...

skew bridge   پل چاوله 
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skew coefficient   ضریب چولگی ، ضریب کجی 

skew curve    منحنی فضایی ، منحنی معوج ، خم فضایی ، خم

 نامسطح ، خم چپ

skew distribution   ، توزیع چولگی ، توزیع  نوزیع ناهنجار ، توزیع چوله

 چاوله ، توزیع ناهنجار

skew field    ، میدان اریب ، هیئت کج ، هیئت معوج ، هیأت چاوله

s ... هیأت ، حلقه ی تقسیم 

skew hermitian matrix    ، ماتریس هرمیتی اریب ، ماتریس ارمیتی چاوله

 ماتریس شبه هرمیتی

skew lines    گریز ، خط های متنافر خطوط متنافر ، خطوط از هم

 ، خط های از هم گریز

skew matrix   ماتریس متقارن چوله ، ماتریس متقارن 

skew product of measure preserving 
transformations   

 حاصل ضرب چاوله ی تبدیل های حافظ اندازه

skew quadrilateral    چهارضلعی فضایی ، چهارضلعی صلیبی ، چهارضلعی

 چهارضلعی مُعوج ، چه ...خاجی ، 

skew regression   رگرسیون چوله 

skew surface   رویه ی چاوله 

skew symmetric    متقارن کج ، متقارن اریب ، متقارن چپ ، قرینه ی

 چپ ، ضد متقارن ، شبه تق ...

skew symmetric bilinear form   فرم دوخطی متقارن کج 

skew symmetric determinant   متقارن ، دترمینان پادمتقارندترمینان چوله 

skew symmetric matrix    ماتریس متقارن چپ ، ماتریس متقارن اریب ، ماتریس

 متقارن چوله ، ماتریس م ...

skew symmetric multilinear mapping   نگاشت چندخطی شبه متقارن 

skew symmetry   ارنشبه تقارن ، شبه متقارن ، شبیه متق 

skew to the right   چوله به راست 

skewed   اریب ، کج ، منحرف ، چوله 

skewed distribution   توزیع چوله 

skewed to the left   چولگی به سمت چپ 

skewed to the right   چولگی به سمت راست 

skewness    ، تنافر ، چولگی ، کجی ، چاولگی ، کشیدگی ، اریبی

 ، عدم تقارن ...عدم تناظر 

skewness negative   چولگی منفی 

skewness of two lines   ّاز هم گریزی دو خطّ ، تنافر دو خط 
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skewness positive   چولگی مثبت 

skew-normal distribution   نرمالتوزیع چوله 

skew-symmetric matrix   متقارنماتریس چوله 

skidding   ، لغزش ، سرخوردن ، لیز خوردن سریدن ، لغزیدن 

skip   حذف کردن 

skip hoist   بالابر سطلی چرخدار 

skip lots sampling plan   طرح نمونه گیری انباشته های جهشی 

skip-lot sampling plan   گیریگیری توده کالا با ندیدهطرح نمونه 

skitovitch-darmois theorem   دارموآ-قضیه اسکیتوویچ 

skorohod construction   ساخت اسکوروخود 

skorohod embedding   نشانیدنی اسکوروخود 

slab   قاب 

slack   کمکی ، سست ، ناپایا ، فرصت ، کند کاری ، نا پایا 

slack time   زمان آزاد ، زمان کندکاری 

slack variable    متغیرّ کمکی ، متغیّر سست ، متغیر سست ، متغیر

 ، متغیر لنگی ، متغ ...کمبود 

slackness   قضیه ی مکمل زائد ضعیف 

slackness complementary   مکمل زائد 

slackness conditions complementary   شرایط زائد مکمل 

slackness theorem complementary   قضیه ی زائد مکمل 

slag   روباره ، پس مانده ، کف ، سرباره 

slag pocket   مخزن سرباره 

slag post   حفره های سرباره 

slagging   سرباره زدایی ، سرباره کشی ، عمل سرباره کشی 

slant   شیب ، اریب ، مایل ، کج کردن 

slant asymptote   مجانب مایل ، مجانب کج 

slant height    مولّد مخروط سهم هرم ، مولّد مخروط دوّار ، سهم

 وط ...هرم منتظم ، مولد مخر

slant line   خطّ کسری ، خطّ موّرب ، خط کسری ، خط مورب 

slant product   حاصلضرب مورب 

slanted probability   احتمال مایل 

slanting fraction line   خط کسری مایل 

slanting upward   متمایل به سمت بالا 
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slantwise   به طور مورب ، به طور مایل 

slash   ج ، /خط ک 

slash distribution   توزیع خط کسری 

slat conveyor   نقاله ی تخت ، نقاله ی زنجیری 

slat elevator   بالابر تخت 

sleepest slope   حداکثر ترقی 

slepian process   پیانفرایند اسله 

slepian's inequality   پیاننابرابری اسله 

slice   غزیدن ، لغزنده ، لغزاندن ، ورقه تراشه ، قاچ ، لغزش ، ل

 ، ورقه ورقه کرد ...

sliced inverse regression   ورقه شدهرگرسیون وارون ورقه 

slicing   ورقه کردنورقه 

slide   لغزش ، لغزنده ؛ لغزیدن ، لغزاندن 

slide ficture   بست کشویی ، کارگیر کشویی 

slide fit   انطباق لغزشی 

slide frame saw   کمان اره ی تاشو ، اره ی کشویی 

slide rule   خط کش محاسبه 

slide valve    دریچه ی کشویی ، دریچه ی متحرک ، سوپاپ لغزنده

 ، شیر کشویی

slider    ، کشویی لغزنده ،  قطعه ی کشویی 

sliding   لغزش ، لغزان ، لغزنده 

sliding bar   )میله ای افقی)نمودار 

sliding scale   جدول قابل تنظیم با درآمد افراد 

sliding vector    ، برُدار لغزان ، بُردار لغزنده ، برُدار سرُان ، بردار لغزان

 بردار لغز ...

slightly   تغیر اندک ، کمی 

slip gauge   تکه ی اندازه گیری ، درجه ، منشور 

slip plance   سطح لغزش ، صفحه ی لغزش 

slipline gage   سنجه ی زبانه ای 

slippage parameter   پارامتر لغزش 

slippage test   آزمون لغزش 

slit   چاک ، رخنه ، شکافتن ، باریکه ، شکاف 

slit domain   حوزه ی شکافدار 
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slitter   صفحه تراش ، شیارساز ، شکاف تراش 

slitting   شکافتن 

slitting attachment   اقی شیارسازدستگاه الح 

slobbovian integral   انتگرال اسلوبوُوی ، انتگرال اسلوبووی 

slope    ، شیب ، ضریب زاویه ، ضریب زاویه ای ، سرازیری

 انحراف ، زاویه ، تانژانت ...

slope angle   زاویه ی تمایل ، زاویه ی انحراف ، زاویه ی شیب 

slope intercept    قطع -شیب 

slope intercept equation    قطع -معادله ی شیب 

slope intercept form   صورت شیب عرض از مبدأ 

slope method   روش ضریب زاویه 

slope of a curve at a point   شیب منحنی در یک نقطه 

slope of a line    ضریب زاویه ی یک خطّ ، شیب یک خطّ ، شیب یک

 خط ، ضریب زاویه ی یک خط

slopewise   به طور مایل ، به طور مورب 

sloping   سراشیب ، مایل ، مورب 

slot    ، روزنه ، چاک ، چاک دادن ، شکاف دادن ، سوراخ

 شیار

slot die   قالب شیار 

slot down   کند کردن 

slow down    ، کمک کاری ، کم کردن سرعت ، آهسته کاری

 کاهش سرعت

slowing down density   آوردن غلظت پایین 

slowing down of neutrons   کاهش سرعت نوترون ها 

slowly increasing function   تابع آهسته ی صعودی 

slug   اسلاگ 

slutsky effect   اثر اسلوتسکی 

slutsky-frechet theorem   شهفره-قضیه اسلوتسکی 

smaler topology   توپولوژی ضعیفتر 

small area   کوچک ناحیه 

small area estimation   برآورد ناحیه کوچک 

small category   رسته ی کوچک ، کاتگوری کوچک ، دسته ی کوچک 

small circle   دایره ی صغیره 
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small error   خطای ناچیز 

small lot production   تولید ناانبوه ، تولید متوسط 

small numbers   اعداد کوچک 

small sample   نمونه ی کوچک 

small sample assumption   فرضهای کوچک نمونه ای 

small sample test   ایآزمون کوچک نمونه 

small span   پیمای کوچک 

small span theorem   قضیه ی پیمای کوچک 

smallarity correspondence   تناظر تشابهی ، تشابه نظیر به نظیر 

smaller   یینی ، زیرین ، کمترکوچکتر ، پا 

smaller & smaller   رفته رفته کوچکتر 

smaller area    سطح کوچکتر ، قطعه ی کمتر از نیم )در سطح زیر

 منحنی طبیعی و نظایر آن( ، ...

smaller than   کوچکتر از 

smallest   کمترین ، کوچکترین ، حداقل ، اقل 

smallest element   و کمینه ، عنصر کمینه ، عنصر کوچکترین عنصر ، عض

 حداقل ، عنصر اقل

smallest member   کوچکترین عضو 

smallest number   کوچکترین عدد ، عدد اقل 

smallness   کوچک ، خرد ، بینهایت کوچک 

smartingale   مارتینگلاس 

smear and sweep   آغشتن و روفتن 

smelting   تصفیه 

smirnov test   ن اسمیرنوفآزمو 

smirnov theorem   قضیه اسمیرنوف ، قضیه ی اسمیرنوف 

smith-bain lifetime distribution   بِین برای طول عمر-توزیع اسمیت 

smith's test of independence in 
contingency tables   

 آزمون استقلال اسمیت در جدولهای پیشایندی

smooth   هموار ، ملایم ، صیقلی 

smooth arc   قوس هموار 

smooth continuous curve   خم هموار ، منحنی هموار 

smooth curve   منحنی هموار 

smooth file   سوهان نرم 
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smooth function   تابع هموار 

smooth hyper surface   ابرسطح هموار ، فوق سطح هموار 

smooth manifold   خمینه ی هموار 

smooth morphism   ریختی هموار 

smooth point of a variety   نقطه ی ساده ی چندگونا ، نقطه ی ناتکین چندگونا 

smooth surface   سطح هموار 

smooth variety   چندگونای هموار ، چندگونای ناتکین 

smoothed value   مقدار هموار 

smoothing    هموار کردن ، هموارسازی ، هموار ، هموارسازی /

 ... robust smootکلمات مرتبط 

smoothing parameter   پارامتر هموارسازی 

smoothness   همواری 

smoothness prior   پیشین هموار 

smple random sampling   نمونه گیری تصادفی ساده 

snark   اسنارک 

snedecor distribution   دکورتوزیع اسنه 

snell's law of refraction   قانون شکست اسنل 

snowball   برفیگلوله 

snowball sampling   برفیگیری گلولهنمونه 

snowflake   برفدانه 

so   بنابراین ، از این رو 

so as to   برای ، زیرا 

so called   معروفند 

so far that   تا آنجا که 

so long as   مادامی که ، به شرطی که 

so that   راین ، طوری که ، چنان که ، تا ، بطوری که ، بناب

 چنین ، تا اینکه ، برای ...

so to speak   اصطلاحا 

sobolev space   فضای سوبولف 

soccessor    تالی)مجموعه ی مرتّب ، عدد( ، موّخر ، مابعد ، پی

 آیند

social   اجتماعی 

social environment   محیط اجتماعی 
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social income   درآمد اجتماعی ، درآمد ملی 

social network analysis   تحلیل شبکه اجتماعی 

social sciences   علوم اجتماعی 

social security statistics   آمارهای تامین اجتماعی 

social statistics   آمارهای اجتماعی 

sociology   شناسی ، جامعه شناسیجامعه 

sociometry   جیسنجامعه 

socket   فرورفتگی ، حفره ، گودال ، بوش ، پریز 

soft modeling   بندی آسانمدل 

softener   نرم کننده 

software   نرم افزار ، امور برنامه ای 

software module   واحد نرم افزاری 

Software package   بسته نرم افزاری 

software reliability   فزاراقابلیت اعتماد نرم 

sojourn time   زمان اقامت 

solar    ، شمسیخورشیدی 

solar day   روز شمسی 

solar ocean tide   جزر و مد خورشیدی اقیانوس 

solar system   منظومه ی شمسی 

solar time   زمان خورشیدی ، زمان شمسی 

sole   تنها ، فقط 

solenoid   سیملوله 

solenoidal   سولنوئیدی سولنوئیدال ، 

solenoidal field   میدان سولنوئیدی 

solenoidal vector   بردار سولنوئیدی 

solenoidal vector field   میدان برداری سیم لوله ای 

solid    جسم ، جسم صلب ، جامد ، توپُر ، سه بعدی ، یک

 پارچه ، جسم صلیب ، حجم ، ...

solid analytic geometry   حلیلی فضائیهندسه ی ت 

solid analytic gepmetry   هندسه ی تحلیلی فضایی 

solid angle    زاویه ی جسم ، زاویه ی مجسّم ، کُنج ؛ زاویه ی

 فضایی ، زاویه ی جسمی ، ز ...

solid body   جسم سخت 
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solid center   مرغک ثابت 

solid clamp   گیره ی یکپارچه 

solid die   حدیده ی ثابت 

solid figure   شکل فضایی 

solid geometry    هندسه ی فضایی ، هندسه ی مجسّمه ، هندسه ی

 مجسمه

solid jig   جیگ یکپارچه 

solid line   خط پر 

solid mandrel   سمبه ی ساده 

solid modelling   مدلسازی توپر 

solid numbers   اعداد مجسّم ، عدد های مجسم 

solid of revolution   جسم دوّار ، جسم گردشی ؛ جسم دوران یافته 

solid region   ناحیه ی جسم 

solid sphere   کرُه تو پرُ ، کره ی توپر 

solid state   حالت جامد 

solidification shrinkage   انقباض در حال انجماد ، انقباض انجمادی 

solidus   خطّ کسری ، خط کسری ، خط کسری مایل 

soliton   سولیتون 

soluble   قابل حل ، حل شدنی ، حل پذیر 

soluble group   پذیر ، گروه قابل حلگروه حل 

solute   حل شده 

solution    ، حل ، جواب ، نتیجه ، پاسخ ، راه حل ، گشایش

 ریشه ، محلول

solution by radical   ی رادیکالوسیلهحل به 

solution by radicals    به وسیله ی رادیکال ها ، حل به وسیله ی ریشه حل

 گیری ، حل به وسیله ی را ...

solution matrix   ماتریس جواب 

solution of a differential equation   حل یک معادله ی دیفرانسیل 

solution of a system of equations by 

addition and subtraction  

ز راه حذف حلّ یک دستگاه چند مجهولی ا

 تحویلی)ترکیبی(

solution of a system of equations by 

elimination   

 حلّ یک دستگاه چند مجهولی از طریق حذف تبدیلی

solution of a triangle   حلّ مثلث 

solution of an equation   جواب معادله ، حل معادله 
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solution of an triangle   حل مثلث 

solution set   مجموعه ی جواب ، مجموعه ی جواب ها 

solution space   فضای جواب 

solution vector   بردار جواب 

solvability by radicals   حل پذیری توسط رادیکال ها 

solvable   قابل حل ، حل پذیر ، حل شدنی ، حل پذیری 

solvable group   گروه قابل حل ، گروه حل پذیر 

solve   دن ، گشودنحل کر 

solvency   توانایی نقدی 

solvent   حلال 

solving   حل 

some   بعضی ، تعدادی ، برخی ، مشخص ، کم و بیش 

some color   هم رنگ 

some of which   بعضی از آنها 

some times   در بعضی موارد 

somehow   به گونه ای 

somers' d statistic    آمارهdی سامرز 

somerville's multiple range subset 
selection procedure   

گزینی متکّی بر دامنه شیوه سامرویل برای زیرمجموعه

 چندگانه

somewhere   در جایی دیگر 

son    ، پسر بچه 

sondage   مراجعه به عدهّ ی معدود ، مراجعه به عده ی معدود 

sonine polynomials   چندجمله ای های سونین 

sor method   روش سور 

sort    ، ردیف ، ردیف کردن ، رده بندی ، دسته کردن ، نظم

 تفکیک ترتیب ، 

sought for   مجهول 

sound   صدا 

sound source   منبع صوت 

source    ، چشمه ، مبدا ،  منشأ اولیه ، منبع ، مأخذ ، مخزن

 سرچشمه

source of a mapping   قهمبدأ یک مطاب 

source of energy   منبع انرژی 
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source of mapping   مبداء یک مطابقه 

source set   مجموعه ی عزیمت ، مجموعه ی مبدأ 

south pole   قطب جنوب 

sowing    ، انحراف ، لرزش ، نوسان تاب 

space    فضا ، مکان ، فضای ، جا ، جاصلضرب پایاندار فضاهای

 ... توپولوژیک ، حافظه ،

space and layout chart   نمودار تقسیم جا و مکان 

space closed curve   منحنی بسته ی فضایی 

space coordinates   مختصات فضایی 

space curve   منحنی فضایی ، خم فضایی 

space figure   شکل فضائی 

space filling   فضا پرُ کن ، فضا پر کن 

space filling curve    منحنی فضا پُر کن ، خم فضا پرُ کن ، منحنی فضا گیر

 ، منحنی فضا پر کن

space fillinig curve   خم فضا پر کن 

space geometry    هندسه ی فضایی ، هندسه ی مجسّمه ، هندسه ی

 مجسمه

space group   گروه فضایی 

space like   فضا گون 

space measure   اندازه ی فضا 

space of elementary events   فضای حوادث ساده 

space of elementry events   فضای حوادث)پیشامدهای( ساده 

space of freedom   فضای آزادی 

space of simple events   فضای حوادث)پیشامدهای( ساده ، فضای حوادث ساده 

space out   فاصله داشتن 

space polar coordinates   بی فضاییمختصات قط 

space rectifiable curve   منحنی با طول متناهی فضایی 

space shuttle   سفینه ی فضایی 

space solution   فضای جواب 

space time   زمان ، فضای زمان-فضا 

spacer    ، جداکننده ، فاصله انداز ، لایی فلزی ،  فاصله گیر

 فاصله پر کن

spaces   فضا های توپولوژیک حاصل ضرب بی پایان 
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spacial   فضایی ، فضائی 

spacing   1 فاصله ، فاصله گذاشتن ، فاصله  2گذاری فاصله

 گذاری ، مراعات فواصل ، ...

spade   پیک ، گلابی 

span    ، پدید آوردن ، تولید کردن ، گسترش دادن ؛ ارشیدن

 ارشه ؛ پیما ، غلاف ، ...

span of control   نترل ، حیطه ی نظارتحیطه ی ک 

span test   ایآزمون گستره 

spanned    پدید آمده ، گسترش یافته ؛ ارشیده ؛ پیموده شده ؛

 تنیده ، ارشیده ، تنید ...

spanned by   پدید آمده توسط 

spanning    پدید آورنده ، گسترنده ، مولّد ؛ ارشنده ؛ فراگیر ، پدید

 آوردنده ، پدید ...

spanning semipath   نیم مسیر فراگیر 

spanning set    مجموعه ی مولّد ، مجموعه ی گسترنده ، مجموعه ی

 پدید آورنده ، مجموعه ی ف ...

Spanning subgraph   زیرگراف پوشا 

spanning tree   درخت فراگیر 

spare   اضافی ، یدکی ، زاپاس 

sparking   جرقه ی فلزی ، شراره ی فلزی 

sparse   تُـنُـک ، تنک ، خلوت 

sparse matrices   ماتریسهای تُنُک 

spatial   فضایی ، مکانی ، فاصله ای 

spatial data analysis   های فضاییتحلیل داده 

Spatial development   توسعه فضا 

spatial distribution   توزیع فضایی 

spatial median   میانه فضایی 

spatial polar coordinates   مختصات قطبی فضایی 

spatial process   فرایند فضایی 

spatial sampling   گیری فضایینمونه 

spatio temporal world   زمانی-جهان فضا 

spc   نمودار کنترل فرایند 

spearman estimator   برآوردگر اسپیرمن 

spearman rank correlation coefficient   ای اسپیرمنبستگی رتبهضریب هم 
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spearman-brown formula   براون-فرمول اسپیرمن 

spearman's foot-rule coefficient   گیری اسپیرمنضریب معیار اندازه 

spearmen rank difference correlation 

coefficient   

 رتبه ای اسپیرمن-ضریب همبستگی تفاوت

special   خاص ، ویژه 

special case   حالت خاص 

special clifford group   گروه کلیفرد فضایی 

special functions   توابع خاص 

special jordan algebra   جبر ژوردان خاص 

special linear group   گروه خطی خاص 

special linear group in n variables    گروه خطی ویژه باn متغیر 

special purpose   ره ، تک منظوره ، کاربرد ویژه ، هدف یک منظو

 مخصوص ، تک کاره

special relativity   نسبیت خاص 

special sequence   دنباله ی خاص 

special theorem of repeated trials   قضیه ی خاص آزمایش های تکراری 

special theory   نظریه ی خصوصی 

special theory of relativity   سبیت خاصنظریه ی ن 

special types   انواع خاص 

special unitary group   گروه یکانی خاص 

specialization   تخصیص )منطق( ، تخصّص ، تخصیص ، تخصص 

specialized staff   ستاد تخصصی 

species   هانوع ، قسم ، گونه ، انواع ، گونه 

species of a set of points   ه هاانواع مجموعه ی نقط 

specific   اختصاصی ، ویژه ، خاص ، معین 

specific curvature   )ّانحنای کلّی )دوم 

specific factors   عاملهای ویژه 

specific gravity   چگالی نسبی ، گرانی ویژه ، وزن مخصوص 

specific heat   گرمای ویژه 

specific hypothesis   فرض مشخّص 

specific variance   واریانس ویژه 

specification   سازی ، مشخصه ، تشخیص ، تصریح ، مشخص

 ویژگی ها ... مشخصات ، مشخصات فنی ، 
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specification curvature   انحنای کلی 

specification hypothesis   فرض مشخص 

specification law   )قانون تخصیص )منطق 

specification limit   یحدود مشخصات فن 

specification of sets   تصریح مجموعه ها 

specification the law of   قانون تخصیص 

specifications   خصوصیّات ، خصوصیات 

specificity    میزان عدم اشتراک ، ویژگی ، ویژگی / کلمات مرتبط

specificity sensitivity 

specificity sensitivity   ویژگی حساسیت 

specify    ، تصریح کردن ، تخصیص کردن ، تعیین کردن

 مشخّص کردن ، آشکار کردن ؛ تصری ...

specimen    نمونه ، فرد ، شخص ، نمونه برای آزمایش ، نمونه ی

 فرعی ، قطعه ی آزمایشی

spectral   طیفی ، بینابی 

spectral analysis   تحلیل طیفی ، آنالیز طیفی 

spectral decomposition   جزیه طیفیت 

spectral density function   تابع چگالی طیفی 

spectral distribution   توزیع طیفی 

spectral estimation   برآورد طیفی 

spectral factorization   تجزیه به عاملهای طیفی ، تجزیه ی طیفی 

spectral function   تابع طیفی 

spectral mapping theorem   گاشت طیفیقضیه ی ن 

spectral measure   اندازه ی طیفی 

spectral norm   نرم طیفی 

spectral radius   شعاع طیفی 

spectral representation   نمایش طیفی 

spectral resolution   تفکیک طیفی 

spectral sequence   دنباله ی طیفی 

spectral theorem   قضیه ی طیفی 

spectral value   مقدار طیفی 

spectral window   پنجره طیفی 

spectrographic analysis   تجزیه و تحلیل طیفی ، تحلیل طیف نگاری 
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spectrometer   بیناب سنج 

spectroscope   طیف نما 

spectrum   طیف ، بیناب 

spectrum of a transformation   طیف تبدیل 

speed   ی ، سترگی تندیتندی ، سرعت ، اندازه ی تند 

speed of light   سرعت نور 

speed of sound   تندی صوت 

speeding variance   انحراف هزینه 

spencer's graduation formula   فرمول هموارسازی اسپنسر 

sperial linear group   گروه خطّی خاص 

sphere   کرُه ، گوی ، کره ، سپهر 

sphere geometry   کره ها هندسه ی 

sphere packing   فضاپرکنی با کُره 

sphere shaped   کُـروی ، کروی ، کره گون 

spheric   کُـروی شکل ، کُـروی ، کروی شکل ، کروی 

spherical   کُـروی ، کُـروی شکل ، کروی 

spherical angle   زاویه ی کُـروی ، زاویه ی کروی 

spherical astronomy   هیئت کُـروی ، نجوم کروی نجوم کُـروی ، 

spherical bessel function   تابع بسل کروی 

spherical cap    ، عرقچین کُـروی ، عرقچین کُره ای ، عرقچین کروی

 عرقچین کره ای

spherical coordinate   مختص کروی 

spherical coordinate system   دستگاه مختصات کروی 

spherical coordinates    مختصّات کُروی ، مختصّات قطبی ؛ آراینده های

 کُـروی ، هماراهای کُـروی ، ...

spherical curvature   انحنای کرُوی ، انحنای کروی 

spherical curve   خم کروی 

spherical cyclic curve   خم دوری کروی 

spherical distance   فاصله ی کُـروی ، فاصله ی کروی 

spherical distribution   توزیع کُروی 

spherical excess    ، فضل کُـروی ، فزونی کُروی ، فزونی مثلث کروی

 میزان فزونی ، فزونی کروی ...

spherical harmonic   هارمونیک کُروی ، همساز کروی 
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spherical harmonic function   تابع همساز کروی 

spherical helix   کروی ماپیچ کُـروی ، مارپیچ 

spherical image   نگاره ی کروی 

spherical indicatrix   منحنی مشخّصه کرُوی ، منحنی مشخصه ی کروی 

spherical median   میانه کرُوی 

spherical polygon   چندضلعی کروی 

spherical porosity   تخلخل کروی 

spherical regression   رگرسیون کُروی 

spherical sector   قطاع کُـروی ، قطاع کروی ، عرقچین کروی 

spherical segment   پاره خطّ کُـروی ، قطعه ی کروی 

spherical solid   کُـره ی جامد ، کره ی جامد 

spherical surface   رویه ی کروی 

spherical symmetry   تقارن کروی 

spherical triangle   مثلث کروی 

spherical trigonometry    مثلثات کُـروی مثلثات کروی در نجوم در بخشها ی

 مختلف کاربرد وسیعی دارد ...

spherical wedge   قاچ کُـروی ، گوه ی کروی 

spherical zone   منطقه ی کروی 

sphericity   کُـرویّت ، کُروی بودن ، کرویت 

spherics   هندسه ی کُـروی ، هندسه ی کروی 

spheriod oblate   جمع شده ی کره گون 

spheroid   کُـره وار ، شبه کُـره ، کره گون 

spheroidal harmonics   همسازه های کروی 

spike trains   سلسله رویدادها 

spikes   دست انداز 

spin    ، گردش ، چرخش ؛ چرخاندن ، چرخیدن ، اسپین

 چرخاندن ، چرخش

spin mapping   نگاشت اسپین 

spin matrices   ماتریس های تنش 

spin matrix   ماتریس اسپین 

spindle    ، دوکی ، دوک ، هرز گرد ، محور دوران ، سگدست

 محور حرکت ، کشوی ریزسنج ، ...
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spinning    چرخان ، شکل دهی چرخشی ، چرخیدن ، چرخاندن

 ، شکل دادن ، چرخش سریع ، قوط ...

spinode   رگشت ، تیزهنقطه ی بازگشت ، نقطه ی ب 

spinor   اسپینور 

spinor group   گروه اسپینور 

spinors   تننده ها 

spiral   مارپیچ ، حلزونی ، پیچ ، پیچی ، مارپیچ مسطح 

spiral bevel gear    سیستم چرخ دنده ی حلزونی ، چرخ دنده ی مخروط

 مارپیچ

spiral conveyor   ، نقاله ی پیچکی نقاله ی حلزونی ، نقاله ی مارپیچی  ،

 نوار نقاله ی پیچی ...

spiral curve   منحنی حلزونی 

spiral elevator   بالابر مارپیچ 

spiral of archimedes   مارپیچ ارشمیدس 

spiral plane curves   خم های مسطح مارپیچی 

spirally   به طور مارپیچ 

spire   مارپیچ 

spitting ring   حلقه ی شکافنده 

spitzer-rosen theorem   روزن-قضیه اسپیتزر 

spitzer's identity   اتحاد اسپیتزر 

spline   محور خارخور ، هزار خار ، خارجو 

spline function   تابع اسپلاین 

split   شکافتن ، از هم جدا کردن 

split core box   جعبه ی ماهیچه ی دو تکه 

split die   حدیده ی متغیر حدیده ی شکاف دار ، 

split exact sequence   دنباله ی درست شکاف ها 

split extension    گسترش شکافنده ، توسیع مقطع ، توسعه ی شکاف

 ها

split nut   مهره ی دو تکه 

split plot   کرت های شکافته شده 

split plot design   طرح کرت های خرد شده 

split split design   ت های خرد شدهطرح کر 

split split plot   کرت های دوبار شکافته شده 
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split split plot design    طرح کرت های دوبار خرُد شده ، طرح کرت های

 دوبار خرد شده

split up into partial fractions   تجزیه کردن به مجموع کسرهای ساده 

split upo into partial fractions   ه مجموع کسر های سادهتجزیه کردن ب 

split-plot design   طرح کرتهای خرد شده 

splitting   تجزیه کننده ، شکافنده ، تفکیک ، تجزیه 

splitting extension   توسیع تجزیه 

splitting field    ، هیئت شکافنده ، میدان شکافندگی ، میدان شکافنده

 هیات شکافنده

splitting ring   ندهحلقه ی شکاف 

spoilage   ضایعات 

spoke   پرَه 

spoke gate   مدخل پره ای 

spontaneous    ، خودبخود ، بی اختیار فوری 

spontaneous process   خود ، فرایند خود به خودفرایند خودبه 

spool mold   قالب تولید قرقره 

spot   مکان ، نقطه ، محل ، کشف کردن ، لحظه 

spot facing   پرداخت سطح 

sppanning set   مجموعه فراگیر 

spray chamber   محفظه ی پخش ، محفظه ی پاشش ، اتاق پاشیدن 

spray head   سر رنگ پاش 

spray paintiong   رنگ پاشی 

spread    ، گسترش یافتن ، منتشر شدن ، توسعه یافتن

 گستردن ؛ گسترش ، گستردگی ، گس ...

spring   یره ی فنری ، خار ، فنرمیله ، گ 

spring balance   ترازوی فنری 

spring caliper   پرگار آهنی 

spring loaded   بافنر بارگذاری شده 

spring problem   مساله ی فنر 

sprt   sequential probability ratio test  آزمون

 نسبت احتمال دنباله ای

sprue cutter   شیار بر 

sprue hole   مذاب رو ، راهگاه ، سوراخ راهگاه 
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spss   Sciences Statistical Package for the 

Social نرم افزاری برای کارهای آم ... 

spur   اثر 

spur of a matrix   اثر ماتریس ، مجموع قطری ماتریس 

spur(of a matrix)   )اثر)ماتریس 

spurious   جعلی 

spurious association   جعلی پیوند 

spurious coefficient of correlation   ضریب همبستگی ساختگی 

spurious correlation    همبستگی بدلی ، همبستگی جعلی ، همبستگی

 دروغین

spurious dependence   وابستگی جعلی 

square    ، مربع ، توان دوم)مجذور( ، مربّع شکل ، چهار گوشه

 مربّعی ؛ مجذور کردن ...

square bracket   کروشه 

square factor   سازنده ی مربعّ ، سازه ی مربع 

square free   بدون توان دوم ، بدون مجذور 

square grid method   روش تور مربعی 

square group   گروه مربعّ ، گروه مربع 

square head   اتصال گونیایی 

square integrable function   ّعش انتگرال پذیر باشد ، تابعی مربعی تابعی که مرب

 انتگرال پذیر

square inverse   عکس )معکوس( مجذور 

square inverse law   قانون عکس )معکوس( مجذور 

square matrix    ، ماتریس مربعّ ، ماتریس مربّعی ، ماتریس مربّع شکل

 ماتریس مربع ، ماتری ...

square meter   متر مربع 

square number    ، عدد مربّعی ، عدد مربّع ، عدد مربعی ، عدد مربع

 عدد مربع کامل

square numbers    اعداد مربعّ متوالی ، اعداد مربعی ، عدد های مربع

 متوالی

square of a nubmer   مال ، مربع یک عدد ، مجذور یک عدد 

square of a number   مجذور یک عدد ، مربّع یک عدد 

square of modes   مربعّ امتدادها ، مربع امتداد ها 

square of opposition   مربعّ تبایُـنات)منطق( ، مربع تباینات 
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square root    جذر ، ریشه ی دومّ ، ریشه دوم ، ریشه ی دو ، ریشه

 ی جذر

square root function   تابع ریشه ی دومّ ، تابع ریشه ی دوم 

square root law    ریشه ی دومقانون 

square root transformation   تبدیل جذری 

square term   جمله ی مربعّ ، جمله ی مربع 

square thread    دنده ی مستطیلی ، پیچ مربعی ، رزوه ی تخت ، رزوه

 ی چهارگوش

squared   به توان دو ، به قوّه ی دو ، بتوان دو ، بقوه ی دو 

squareness   چهارگوشی 

squaring   به توان دو رساندن ، تربیع 

squaring of circle   تربیع دایره 

squaring shear   گونیا بر ، راست بر ، قیچی راست بر 

squaring the circle   تربیع دایره 

squeeze   فشردن 

squeeze significance test   دار بودن افشردهآزمون معنی 

squeezing   فشردن ، فشار 

squeezing forecasting   پیش بینی فروش 

squeezing principle   اصل فشار 

squring the circle   تربیع دایره 

sse   مجموع مربعات خطا 

sself evident   بدیهی ؛ خود پیدا ، خود پدید 

ssr   مجموع مربعات رگرسیون 

sst   مجموع مربعات کل 

stability   ایی ، ثبات ، استقرار ، ایستادگی ، پایداری ، تعادل ، پای

 استواری

stability group   گروه پایداری ، گروه پاینده ، گروه یکروندی 

stability of a system   پایداری دستگاه 

stability of frequencies   ثبات فراوانی ها 

stability subgroup   زیرگروه پایداری ، زیرگروه یک روندی 

stabilization   پایدارسازی 

stabilizer   پایدار کننده ، پایدار ساز ، ثابت ساز 

stabilizer subgroup   زیر گروه پاینده 
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stabilizing treatment   عملیات حرارتی 

stable   پایدار ، استوار ، پایا ، ثابت 

stable class   کلاس پایدار 

stable distribution   توزیع پایدار 

stable equilibrium   تعادل پایدار 

stable estimation   برآورد پایدار 

stable homeomorphism conjecture   ریختی پایدار ، حدس همسان ریختی حدس همسان

 پایدار

stable population   جمعیت پایدار 

stable process   فرایند پایدار 

stable subset   ایدارزیرمجموعه ی ماندگار ، بخش پ 

stable system   دستگاه پایدار 

stable vector bundle   بافه ی برداری پایدار 

stably equivalent vector bundles   بافه های برداری پایدار هم ارز 

staff and line   صف و ستاد 

staffing    به کار گماردن ، به کار گماری ، استخدام ، ستاد

 سازی ، کارگزینی

stage   مرحله ، گام ، گامه ، سکو ، فاز 

stage space   مرحله 

stagewise regression   مرحلهبهرگرسیون مرحله 

staggered mill   نورد صلیبی 

stagnation   سکون ، ایستایی ، آرامش ، توقّف ، توقف 

stagnation point   نقطه ی توقّف ، نقطه ی رکود ، نقطه ی توقف 

stain   وشی دگر 

staircase function   تابع پلکانی ، تابع پله ای 

staircase method   روش پلکانی 

stake   داو ، محکم کردن ، قائم کردن 

stalactite plot   نمودار چکنده 

stalk   ساقه 

stalk of a sheaf   ساقه ی بافه 

stalling   ایست 

stalling definition   تعریف ایست 
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stamp    ، مهر زدن ، نقش انداختن ، کوبیدن ، پرس کردن

 قالب زدن ، منگنه ...قالب ، 

stamping    ، مهر زنی ، ماتریس کاری ، فشار کاری ، پرس کاری

 گرم کوبی

stand for   قرار دادن به جای 

standard    متعارف ، معمولی ، استاندارد ، استانده ، نمونه ، معیار

 ... ی قانون، نمونه

standard basis    ، پایه ی استاندارد ، مبنای متعارف ، پایه ی متعارف

 پایه ی انگاره ، پای ...

standard complex   مجتمع استاندارد 

standard conditions   شرایط متعارفی 

standard costing   هزینه یابی استاندارد 

standard data   داده های استاندارد 

standard deviation    ، انحراف معیار ، انحراف استاندارد ، انحراف انگاره

 انحراف استانده ، مع ...

standard equation   معادله ی استاندارد 

standard error    ، خطای معیار ، اشتباه معیار ، خطای برسنجیده

 خطای استاندارد

standard error of estimate   د ، خطای استاندارد برآورداشتباه استاندارد برآور 

standard error of the estimation   اشتباه معیار تخمین ، خطای معیار تخمین 

standard error of the mean    ، خطای استاندارد میانگین ، اشتباه معیار میانگین

 خطای معیار میانگین

standard error of the proportion   اشتباه معیار نسبت 

standard form    شکل معیار ، شکل متعارف ، صورت استانده ، شکل

 برسنجیده)برای معادله( ، ش ...

standard form of an equation    صورت استاندارد معادله ، شکل متعارف معادله ، شکل

 استاندارد یک معادله

standard form of dual   شکل استاندارد دوگان 

standard form of linear program   شکل استاندارد برنامه ی خطی 

standard gravitational acceleration   شتاب ثقل در استوا ، شتاب ثقل نمونه 

standard hours allowed   ساعات استاندارد مجاز 

standard nomal distribution   توزیع نرمال استاندارد 

standard normal distribution   ستانداردتوزیع نرمال ا 

standard presentation   نمایش متعارف 

standard region   ناحیه ی استاندارد ، ناحیه ی استانده 
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standard resolution   تفکیک استاندارد 

standard score   نمره ی معیار ، نمره ی استاندارد 

standard simplex   سادک متعارف 

standard time   زمان استاندارد 

standardization    ، استاندارد کردن ، برسنجش ، استانداردسازی

 استاندارد شدن

standardize   استاندارد کردن ، برسنجیدن ، استانده کردن 

standardized   استاندارد شده ، برسنجیده ، استانده شده 

standardized deviate   انحراف استاندارد شده 

standardized distribution   توزیع استاندارد شده 

standardized mortality ratio   نسبت مرگ و میر استاندارد شده 

standardized normal variate   متغیرّهای نرمال استاندارد شده 

standardized normal variates   متغیر های نرمال استاندارد شده 

standardized random variable   اندارد شده ، متغیر تصادفی متغیرّ تصادفی است

 استاندارد شده

standardized rate   نرخ استاندارد شده 

standardized residual   باقیمانده های استاندارد 

standardized test statistic    آماره آزمون استاندارد شده ، آماره ی آزمون استاندارد

 شده

standardized units   دهواحدهای استاندارد ش 

standardized variable   متغیرّ استاندارد شده ، متغیر استاندارد شده 

standing   قائـم ، قائم 

standing wave   موج ایستاده 

stanine   ای استانداردنمرهنُه 

stanine scale   ای استانداردنمرهمقیاس نُه 

star   ستاره 

star graph   گراف ستاره 

star like   تاره گونس 

star network   شبکه ی ستاره ای 

star of a set   ستاره ی مجموعه 

star of a subset   ستاره ی زیرمجموعه 

star refinement   تظریف ستاره ای 

star region   ناحیه ی ستاره ای 
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star shaped   ستاره گون 

star shaped set   مجموعه ی ستاره گون 

star slope   ایب ستارهشی 

staring value   مقدار آغازین 

starshaped ordering   شکلمرتب کردن ستاره 

start   شروع کردن ، شروع ، آغاز کردن ، آغاز ، آغازیدن 

start state   حالت اولیه ، حالت شروع 

start symbol   علامت شروع ، نماد شروع 

start variable   متغیر شروع 

start with   شروع کردن 

starting   اولّیه ، آغازی ، آغاز ، آغازین ، اولیه 

starting basic solution   جواب پایه ای آغازین 

starting up   کار اولیه 

starting value   مقدار آغازی ، مقدار آغازین 

starting variable   متغیر شروع 

state   عیت ، سطح ، چگونگی ، حالت ، وضعیّت ، منزل ، وض

 موقعیت ، ... فاز ، وضع ، 

state diagram   نمودار حالت 

state ideologies   های دولتیانگارگان 

state of nature   حالت طبیعی 

state of reduction   کاهش حالت 

state of regularity   انتظام حالت 

state regularity   انتظام حالت 

state sequence   باله ی حالت هادن 

state space   فضای حالت ، فضای وضعیت ، فضای حالت ها 

state table   جدول حالت 

state transformation   تبدیل وضعیت 

state transition   تبدیل حالت 

state transition diagram   نمودار تبدیل حالت 

state transition table   جدول تبدیل حالت 

state variable    ، متغیر حالت متغیرّ حالت ، متغیر وضعیت 

statement    ، حکم ، مطلب ، گزاره ، بیان ، حکم ، عبارت ، گفتار

 موضوع
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statement calculus   حساب گُـزاره ها ، حساب گزاره ها 

statement form   )قالب )منطق 

statement heading   عنوان صورتحساب 

statement of account   صورتحساب 

statement variable   متغیرّ گُـزاره ای ، متغیر گزاره ای 

static    ، استاتیک ، ایستایی ، سکونی ، ساکن ، ایست ، ایستا 

 ایستایی

static analysis   تحلیل ایستایی 

static balance   تعادل ایستایی ، تعادل سکونی ، توازن ایستا 

static budget   ودجه ی ثابتب 

static equilibrium   تعادل استاتیک 

static friction   اصطکاک ایستایی 

static model   مدل ایستایی 

static product layout   استقرار استاتیکی محصول 

static system   دستگاه ایستا 

statics    ، استاتیک ، ایستایی ، ایستاشناسی ، علم استاتیک

 ، ایستایی ش ... علم السکون

station   منزل ، ایستگاه ، پایگاه ، دفتر ، مرکز 

station networks   های ایستگاهیشبکه 

stationarity   ایستایی ، مانایی 

stationary    ، ایستا ، ساکن ، مانا ، پا بر جا ، ثابت ، در محل مانده

 ایستی ، ماندار ...

stationary channel   اکانال مان 

stationary distribution   بخش ساکن ، توزیع مانا ، توزیع ساکن 

stationary increment   رشد ثابت 

stationary motion   حرکت پایا 

stationary observer   ناظر ساکن 

stationary phase   فاز مانا 

stationary point    ، نقطه ی سکون ، نقطه ی ساکن ، نقطه ی متوّقف

 طه ی ایستا ، نقطه ی مان ...نق

stationary point process   ای مانافرایند نقطه 

stationary population   جمعیت مانا 

stationary process   فرایند مانا 
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stationary sequence    ، دنباله ی ایستی ، دنباله ی توقفّی ، دنباله ی ایستا

 دنباله ی توقفی

stationary time series   سریهای زمانی مانا 

stationary values   مقادیر متوقّف ، مقادیر توقف ، مقادیر ایستا 

statistic    آماره ، آمار ، شاخص آماری ، آماری ، سرشماری ، رقم

 ، آماره / کلمات مرت ...

statistic(s)   )آماره)ها 

statistical   آماری 

statistical algorithm    آماریالگوریتم 

statistical analysis   تحلیل آماری 

statistical applications of weak 

convergence   

 کاربردهای آماری همگرایی ضعیف

statistical approach   رویکرد آماری 

statistical aspects of television viewing   های آماری تماشای تلویزیونجنبه 

statistical communication theory   نظریه آماری ارتباطات 

statistical confidentiality   محرمانه بودن آماری 

statistical consulting   مشاوره آماری 

statistical control   کنترل آماری 

statistical correlation   همبستگی آماری 

statistical curvature   خمیدگی آماری 

statistical data   داده های آماری 

statistical decision function   تابع تصمیم آماری 

statistical definition of probability   تعریف آماری احتمال 

statistical distribution   توزیع آماری 

statistical ecology program   شناسی آماریبرنامه بوم 

statistical education   آموزش آمار 

statistical equilibrium   تعادل آماری 

statistical estimation   برآورد آماری ، تخمین آماری 

statistical evidence   مدرک آماری ، شواهد آماری 

statistical fallacy   مغالطه آماری 

statistical functional   تابعک آماری 

statistical games   های آماری های آماری ، بازیبازی 

statistical graphics   نمودارهای آماری 
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statistical hypothesis   فرضیه ی آماری ، فرض آماری 

statistical independence   استقلال آماری 

statistical inference   استنباط آماری ، قضاوت آماری 

statistical machanics   مکانیک آماری 

statistical matching   تطبیق آماری 

statistical measure   معیار آماری 

statistical mechanics   مکانیک آماری 

statistical methods in bioassay   روشهای آماری در عیارسنجی زیستی 

statistical methods in psychophysics   تنانیروشهای آماری در روان 

statistical model   مدل آماری 

statistical modeling   بندی آماریمدل 

statistical office   اداره آمار 

statistical package   افزاری آماریبسته نرم 

statistical physics   فیزیک آماری 

statistical population   احتمال آماری ، جامعه ی آماری 

statistical probability   احتمال آماری 

statistical psychology   روانشناسی آماری 

statistical quality control   کنترل کیفیت آماری 

statistical sampling   نمونه برداری آماری ، نمونه گیری آماری 

statistical self-similarity   خودتشابهی آماری 

statistical software   افزار آمارینرم 

statistical test   اریآزمون آم 

statistical theory   نظریه ی آماری 

statistical theory of linear systems   نظریه آماری دستگاههای خطی 

statistical thermodynamics   ترمودینامیک آماری 

statistical tolerance regions   های تحمل آماریناحیه 

statistically   به طور آماری 

statistically equivalent blocks   بلوکهای از نظر آماری معادل 

statistician    آمار شناس ، آمارگر ، آمار گر ، آمارشناس ، آمارشناس

 / زندگی نامه ریاضی ...

statistics    ، علم آمار ، آمار ، آمارشناسی آمار : علم گردآوری

 آنالیز ، تفسیر و نما ...

statistics and artificial intelligence   آمار و هوش مصنوعی 
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statistics and religious studies   آمار و مطالعات مذهبی 

statistics in animal science   آمار در علوم جانوری 

statistics in auditing   آمار در حسابرسی 

statistics in crystallography   آمار در بلورنگاری 

statistics in dentistry   پزشکیمار در دندانآ 

statistics in finance   آمار در مالیه 

statistics in forestry   آمار در جنگلداری 

statistics in gambling   آمار در قماربازی 

statistics in geophysics   فیزیکآمار در زمین 

statistics in historical studies   آمار در مطالعات تاریخی 

statistics in law   آمار در حقوق 

statistics in linguistics   شناسیآمار در زبان 

statistics in management science   آمار در علم مدیریت 

statistics in marketing   آمار در بازاریابی 

statistics in medical diagnosis   آمار در تشخیص پزشکی 

statistics in medicine   آمار در پزشکی 

statistics in meteorology   آمار در هواشناسی 

statistics in ophthalmology   پزشکیآمار در چشم 

statistics in pharmaceutical industry   آمار در صنعت داروسازی 

statistics in political science   آمار در علوم سیاسی 

statistics in psychology   شناسیمار در روانآ 

statistics in sociology   شناسیآمار در جامعه 

statistics in sports   آمار در ورزش 

statistics in vehicle safety   آمار در ایمنی وسائط نقلیه 

statistics metadata   ایهای فرادادهآماره 

statistics of criminal justice   ریآماره جنایی دادگست 

statistics of earthquakes   هاآمار زلزله 

statistics of income   آمار درآمد 

statistics of risk management   آمار برای مدیریت مخاطره 

statistics of shape   های شکلآماره 

statuary   نقش 

steady   ثابت ، پایدار ، یکنواخت ، ساکن ، مانا ، پایا 
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steady current   شدتّ جریان حالت پایدار ، شدت جریان حالت پایدار 

steady discharge   تخلیه ی دائم 

steady distribution   توزیع پایا ، توزیع تعادلی 

steady flow   جریان یکنواخت 

steady flow of heat   جریان ماندگار گرما 

steady rest   تکیه گاه ساکن 

steady state   واخت ، حالت پایدار ، حالت یکنواخت ، یکسان ، یکن

 حالت مانا ، یک وضع ، و ...

steady state flow   جریان یکنواخت 

steady temperature   دمای پایا 

steady value   مقدار وضع ثابت 

steel casting   فولادریزی 

steel rule   خط کش اندازه گیری 

steel statistic   یلآماره است 

steelyard   نسبت متکافی 

steepest ascent   بزرگترین شیب صعودی 

steepest descent   نزول سریع ، تندترین کاهش ، حداکثر کاهش 

steepest descent method   روش تندترین کاهش ، روش کند ترین نزول 

steepest edge selection   انتخاب تندترین یال 

steepness   شیب 

steering   تحقیق 

stefan boltzmann law   بولتسمان-قانون اشتفان 

stein effect   اثر استاین 

stein estimator   برآوردگر استاین 

stein identity   اتحاد استاین 

stein manifold   خمینه ی اشتاین 

steiner problem   مساله ی اشتاینر 

steiner's most frequent value   اوانترین مقدار استاینرفر 

stein's method   روش استاین 

stellar   )ستاره ای )ستاره 

stellar energy   انرژی ستاره ای 

stellar magnitude   اندازه ی ستاره ای 
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stellate polygon   کثیرالاضلاع کواکبی ، کثیرالاضلاع کوکبی 

stem-and-leaf display   نمایش ساقه و برگ 

step    مرحله)برهان و دلیل( ، گام ، قدم ، پلّه ای ، پلّه ، پله

 ای

step by step   مرحله به مرحله 

step by step run   قدم به قدم ، اجرای مرحله به مرحله 

step drill   مته ی پله ای 

step function   ه ایای ، تابع پلتابع پلّه ای ، تابع پلکّانی ، تابع پلّه 

step gauge   شابلون پله ای 

step length   طول گام 

step method allocation   روش سرشکن کردن یک طرفه 

step region   ناحیه ی پلّه ای ، ناحیه ی پله ای 

step size   اندازه ی گام 

step type budget   بودجه ی مرحله ای 

step-down method   پسبهروش گام 

stepfluid flow over   جریان سیال بر پله 

steplike   پله ای ، پله مانند 

step-size clustering   ایاندازهبندی گامخوشه 

step-up method   پیشبهروش گام 

stepwisc method   روش تک گامی 

stepwise   گام به گام ، مرحله به مرحله ، تدریجا ، قدم به قدم 

stepwise continuation   ید تدریجیتمد 

stepwise regression   گامبهرگرسیون گام 

stepwise resampling methods   گامبهگیری گامروشهای بازنمونه 

steradian    ، استرادیان ، مقیاس اندازه گیری زاویه ی فضایی

 مقیاسی ... رادیان فضایی ، 

stere   یک متر مکعب 

stereo   سه بعدی 

stereogram   بُعدنگارهس 

stereographic    گنُج نگاری ، گُنج نگاشتی ، رسم الجسمی ، گنج

 نگاری

stereographic image   تصویر استروگرافیک 
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stereographic projection   نگاری ، تصویرتصویر استروگرافیک ، تصویر گُنج 

 نگاشتی ، تسطیح ، تصو ...گنج

stereography   اریگنُج نگاری ، گنج نگ 

stereology   شناسیبُعدیسه 

stereoscopoic photos   تصاویر سه بعدی 

stick    ، چسب ، شمش ، ماده ی چسبناک ، میله ،  اهرم

 گیر کردن ، چسباندن ، چسبی ...

sticking together some mappings   چسباندن چند نگاشت 

stieltjes fraction   یسکسر استیلت 

stieltjes integral   یس انتگرال استیلتیس ، انتگرال استیلت 

stieltjes moment problem   مسأله ی گشتاور استیلتیس 

stieltjes sum    مجموع استیلتیس ، مجموع استیلجس ، مجموع

 استیلیس

stiff   سخت 

stiffness   استحکام ، سختی 

stiffness constant   ثابت سفتی 

stiffness factor   ضریب شقی 

stiffness matrix   ماتریس سفتی 

stiling formula   فرمول استرلینگ 

still    ، باز ولی باز ، باز هم ، همچنان ، ولی 

stimulated   تهییج شده 

stimulated emission   گسیل القایی 

stimulus   انگیزه ، محرک 

stipper plate   دا کن ، صفحه ی صفحه ی ماسه نگهدار ، صفحه ی ج

 آزاد کننده

stipple   نقطه ی چین خورده ، نقطه چین خورده 

stirling distribution   توزیع استرلینگ 

stirling formula   فرمول استرلینگ ، دستور استرلینگ 

stirling matrix   ماتریس استرلینگ 

stirling number   عدد استرلینگ 

stirling's formula   ل استرلینگ ، رابطه ی استرلینگفرمو 

stirring   به هم زدن 

stochastic    ، تصادفی ، نامعینّ ، احتمالی ، بختی ، استوکاستیک

 نامعین ، شانسی
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Stochastic analysis   تحلیل تصادفی 

stochastic approximation   تقریب تصادفی 

stochastic bounded condition   ،شرط محدود استوکاستیک شرط محدود تصادفی 

stochastic calculus   حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی 

stochastic chain rule   قاعده زنجیری تصادفی ، قاعده ی زنجیری تصادفی 

stochastic compartment model   مدلِ بخشیِ تصادفی 

stochastic complexity   پیچیدگی تصادفی 

stochastic control   کنترل تصادفی 

stochastic convergence   همگرایی تصادفی 

stochastic curtailment   سازی تصادفیکوتاه 

stochastic demography   شناسی تصادفیجمعیت 

stochastic differential equation   معادله ی دیفرانسیل تصادفی 

stochastic differential equations   نسیل تصادفیمعادلات دیفرا 

stochastic domination   غلبه تصادفی 

stochastic equation   معادله تصادفی ، معادله ی تصادفی 

stochastic failure   از کار افتادگی تصادفی 

stochastic game   بازی تصادفی 

stochastic hydrology   شناسی تصادفیآب 

stochastic independence   ادفیاستقلال تص 

stochastic integral   انتگرال تصادفی 

stochastic matrix    ماتریس نامعینّ ، ماتریس تصادفی ، ماتریس

 استوکاستیک ، ماتریس نامعین

stochastic mechanics   مکانیک تصادفی 

stochastic model   مدل تصادفی 

stochastic ordering   1  مرتب کردن تصادفی 2ترتیب تصادفی 

stochastic perturbation theory   نظریه پَرشیدگی تصادفی 

stochastic population model   مدل جمعیتی تصادفی 

stochastic problem   مسئله تصادفی 

stochastic problems   مساله های تصادفی 

stochastic process    ، فرایند تصادفی ، فرایند نامعیّن ، رفتار احتمالی

 وند تصادفی ، فرا ...فرار

stochastic programming model   ریزی تصادفیمدل برنامه 

stochastic regression model   مدل رگرسیونی تصادفی 
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stochastic risk theory   نظریه مخاطره تصادفی 

stochastic system   دستگاه تصادفی ، دستگاه نامعین 

stochastic variable   ادفی ، متغیر تصادفیمتغیرّ تص 

stochastically   تصادفا ، به طورتصادفی ، بختانه ، به طور تصادفی 

stochastically closed reference set   مجموعه مرجع به طور تصادفی بسته 

stochastically larger random variable   متغیر تصادفی تصادفا بزرگتر 

stochastically larger variable   متغیرّ به طور تصادفی بزرگتر 

stochastically monotone   به طور تصادفی یکنوا 

stock    ، دسته ی حددیه ، قطعه ی کار ، موجودی ،  سهم

 ذخیره ، اکثریت سهام ، مو ...

stock adjustment   تعدیل موجودی ، تطبیق موجودی 

stock control   کنترل موجودی ، تطبیق موجودی 

stock dividend   سود سهم ، سود سهام 

stock exchange   بورس سهام ، بورس اوراق بها دار 

stock market price index   شاخص بهای بازار سهام 

stock on hand   کالای موجود ، موجودی 

stock out   بدون موجودی 

stock out cost   هزینه ی کسری ، هزینه ی کمبود کالا 

stock taking    انبار گردانی ، صورت برداری از انبار ، فهرست برداری

 از موجودی انبار

stockes line   خط استوکس 

stockholders equity   حقوق صاحبان سهام 

stockkeeper   انبار دار ، متصدی انبار 

stockman   انباردار ، متصدی انبار 

stockyard   واد اولیهانبار مواد اولیه ، بخش انبار م 

stokes line   خط استوکس 

stokes phenomenon   پدیده ی استوکس 

stokes theorem   قضیه ی استوکس 

stone cech compactification   چخ-فشرده سازی استون 

stone theorem   قضیه ی استون 

stone weierstrass theorem   وایراشتراس-قضیه ی استون 

stone's rejection criterion   ملاک ردّ استون 

stop point   نقطه ی توقّف ، نقطه ی توقف 
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stop watch studies   زمان سنجی با کرونومتر 

stopped distribution   توزیع متوقف 

stopped-sum   متوقفمجموع 

stopping   توقّف ، توقف 

stopping criterion   معیار توقف 

stopping distribution   توزیع توقف 

stopping number   عدد توقف 

stopping rule   قاعده توقف ، قاعده ی توقف 

stopping time   زمان توقّف ، زمان ایست ، زمان توقف 

storage   ذخیره سازی 

storage cost   هزینه ی انبار داری ، هزینه ی انبار 

storage space   حافظه 

storage theory    انبارشنظریه 

storage unit   واحد ذخیره ، واحد حافظه 

store   ذخیره کردن ، انبار کردن ، انبار ، مخزن 

store accounting   حسابداری موجودی انبار 

store room   انبار ، انبار کالا ، مخزن 

storekeeper   انباردار 

storekeeping   اداره ی امور انبار ، انبارداری 

store's stock   موجودی انبار 

storing   انبارداری ، ذخیره 

storing expense   هزینه ی انبارداری 

straight    قائـم ، مستقیماً ، راست ، مستقیم ، مستقیم الاضلاع ؛

 نیم صفحه ، نیم فض ...

straight angle    زاویه ی نیم صفحه ، زاویه ی دو قائمه ، زاویه ی

 نیمصفحه

straight forward   آسان ، ساده 

straight line   خطّ راست ، خطّ مستقیم ، خط مستقیم 

straight line depreciation   استهلاک مستقیم 

straight line method    ، روش طریقه ی مستقیم ، روش خط مستقیم

 مستقیم

straight lines   خط های مستقیم 

straight oblique line   یمخط مایل مستق 
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straight oblique lines   خط های مایل مستقیم 

straight parallel lines   خط های موازی مستقیم 

straight perpendicular lines   خط های عمود بر هم مستقیم 

straightedge   ستاره 

straighten   راست کردن ، درست کردن 

straightening   تابگیری 

straightness   متاستقا 

strain   دگروشی ، کُرنش 

strand   ردیف ، رشته 

strata    ، هالایه 2ها طبقه 1طبقه ها ، لایه ها ، طبقات 

strata chart   نمودار چند لایه 

strategic    ، تدابیر کلی و اساسی و دراز مدت ، راهبردی 

 استراتژیک

strategic control point   قطه ی کنترل حساس و نقطه ی کنترل اساسی ، ن

 اساسی ، نقطه ی کنترل استراتژ ...

strategic decisions   تصمیمات استراتژیک 

strategic variable   متغیر استراتژیک 

strategy    ، استراتژی ، روش ، شیوه ، راهبُرد ، راه کار ، راهبرد

 خط مشی

strategy for a game   استراتژی بازی 

strategy space   فضای استراتژی ها 

straticied sampling    نمونه گیری طبقه بندی شده ، نمونه گیری از راه

 طبقه بندی ، نمونه برداری ...

stratification    طبقه بندی ، طبقه بندی / کلمات مرتبطstratum 

multiple stratification o ... 

stratified    ، طبقه مطبق ، طبقه بندی شده ، طبقه ای ، مطبّق 

stratified cluster sampling   نمونه برداری طبقه ای ، نمونه گیری با طبقه بندی 

stratified design   بندی شدهطرح طبقه 

stratified multistage sampling   بندی شدهای طبقهگیری چندمرحلهنمونه 

stratified random sampling    بندینمونه گیری از راه طبقه 

stratified sample   نمونه ی طبقه ای ، نمونه طبقه ای 

stratified sampling    نمونه برداری طبقه ای ، نمونه گیری طبقه بندی شده

 ، نمونه گیری با طبقه ...

stratifier   کنندهبندیعامل طبقه 
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stratify    طبقه بندی)کردن( ، طبقه ، طبقه بندی ، طبقه بندی

 کردن

stratum   طبقه 

straw poll   کشیقرعه 

stream   جریان ، روان 

stream function   تابع جریان 

stream line   خط جریان 

streamline    ، خطّ روان ، خطّ سیلان ، خطّ جریان ، خط روان 

 خط سیلان ، خط جریان

strength    ، مقاومت ،  2قوتّ  1قدرت ، نیرومندی ، سنگ ، قوّت

 س ... قاومت ، قوی ، م

strength of a sampling plan   گیریقوّت طرح نمونه 

strength of a test   قوّت آزمون 

strength of an interaction   قدرت بر هم کنش 

strength of and interaction   قدرت بر هم کنش 

strength of materials   مقاومت مصالح 

stress    فشار ، تلاش ، بار ، فشار ، تنش 

stress relief   رها کردن تنش ، عملیات تنش زدایی 

stress relief annealing   تاباندن برای رفع تنش 

stress relieving   آزاد کردن تنش ، رفع تنش ، تنش گیری 

stress-strength model   مدل تنش و مقاومت 

stretch    یازهامتداد دادن ، کشیدن ، یازیدن ، 

stretch forming   شکل دهی انبساطی ، شکل دهی کششی 

stretch press die   قالب انبساطی 

stretch wrap forming   شکل دان انبساطی پوششی 

stretched elliposoid   بیضیوار کشیده 

stretched ellipsoid   بیضیوار کشیده 

stretching    ، طی ، شکل دهی شکل دهی انبسا انبساط ، کشش

 کششی ، منبسط کردن

strict    ، موکد ،  اکید ، محض ، دقیق ، موکّد ، خاص ، صرف

 محدود

strict convex combination   ترکیب محدب اکید 

strict functional calculus   حساب اکید تابعی 

strict implication   )استلزام اکید )منطق 
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strict inequality   ی اکید ، نابرابری اکید ، نابرابری سرهنامساو 

strict maximum    بیشینه ی سره ، ماکزیمم سره ، حداکثر سره ، بیشینه

 ی نسبی سره

strict maximum minimum   کمینه ی نسبی سره 

strict monotony   یکنواختی اکید ، یکنواختی محض 

strict order   ترتیب به معنای دقیق 

strict relative extremum    فرینه ی نسبی سره ، اکسترمم نسبی سره ، قرینه ی

 نسبی سره

strict relative maximum    بیشینه ی نسبی سره ، ماکزیمم نسبی سره ، حداکثر

 نسبی سره

strict relative minimum    کمینه ی نسبی سره ، مینیمم نسبی سره ، حداقل

 نسبی سره

striction   تنجش 

strictly    اکیدا ، به طور اکید ، به طور کامل ، کاملاً ، دقیقا ، به

 ک ... طور محض ، 

strictly axiomatic approach   طریقه ی کاملا اصولی 

strictly convex function   تابع کاملا محدب 

strictly convex space   فضای اکیدا محدب 

strictly decreasing   لی اکید ، کاملاً کاهشی ، کاهشی اکیداً نزولی ، نزو

 سره ، دقیقاً نزولی ، ...

strictly decreasing function   تابع اکیداً نزولی ، تابع نزولی اکید ، تابع اکیدا نزولی 

strictly decreasing sequence    دنباله ی اکیداً نزولی ، دنباله ی کاهشی سره ، دنباله

 ی اکیدا نزولی

strictly determined   کاملا معین 

strictly greater than   به درستی بیشتر از ، اکیدا بزرگتر از 

strictly increasing    اکیداً صعودی ، صعودی اکید ، افزایشی ، صعودی

 پایدار ، کاملاً صعودی ، ک ...

strictly increasing function   اتابع اکیداً صعودی ، تابع صعودی اکید ، تابع اکید 

 صعودی

strictly increasing sequence    ، دنباله ی اکیداً صعودی ، دنباله ی افزایشی سره

 دنباله ی اکیدا صعودی

strictly inductive limit   حد اکیدا استقرایی 

strictly less   اکیدا کمتر از 

strictly less (or greater) than   به درستی کمتر )یا بیشتر( از 

strictly less than   به درستی کمتر از 
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strictly monotone decreasing function   تابع اکیدا یکنوای نزولی 

strictly monotone function   تابع اکیدا یکنوا 

strictly monotone increasing function   تابع اکیدا یکنوای صعودی 

strictly monotonic   ید ، اکیداً یکنوا ، کاملاً اکیداً یکنواخت ، یکنوای اک

 یکنواخت ، یکنوای ...

strictly monotonic function    تابع یکنوای اکید ، تابع اکیداً یکنوا ، تابع اکیدا

 یکنواخت

strictly monotonic homomorphism   همومرفیسم یکنوای سره 

strictly negative real number   یقی اکیدا منفیعدد حقیقی اکیداً منفی ، عدد حق 

strictly ordered mapping   نگاشت مرتّب سره ، نگاشت مرتب سره 

strictly unilateral   اکیدا یک طرفه 

strictly weak   اکیدا ضعیف 

strightforward   ساده ، روان 

strike   برخورد کردن ، روبرو شدن 

strike off rule   خط کش صاف کن 

strike out   ردنحذف ک 

string   رشته ، نوار ، ریسمان ، تار ، سیم ، فنر 

string diagram   نمودار نخی ، نقشه ی نخی 

stringent   سختگیرانه 

strip    ، نوار کار ، ورقه کردن ، لخت کردن ، باریکهنوار 

strip plots   کرتهای نواری 

strip sampling   گیری نوارینمونه 

stripping bay   بخش قالب کشی 

stroke    ، ضربه ، برخورد ، کوبه خط 

strong    ، پرتوان قوی ، پُر توان ، نیرومند ، شدید 

strong back    ، حمایت قوی ، پشت بند قوی نگهدارنده ی قوی 

strong convergence   همگرایی قوی ، همگرایی شدید 

strong converse theorem   عکس قوی قضیه 

strong deformation retract   درون برَ تغییر شکل قوی 

strong duality   دوگانی قوی ، دوگان قوی 

strong induction    ، اسقرای قوی ، استقرای پُر توان ، استقراء قوی

 استقرای ... استقرای قوی ، 

strong interaction   بر هم کنش قوی 
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strong law of large numbers   قوی اعداد بزرگ قانون 

strong markov property   خاصیتّ پرُتوان مارکف ، خاصیت پرتوان مارکف 

strong operator relation   رابطه ی ترتیبی قوی 

strong operator topology   توپولوژی قوی عملگر ها 

strong order relation   نسبت ترتیبی قوی 

strong ordering relation   رتیبی قوینسبت ت 

strong relation   نسبت قوی 

strong topology   توپولوژی پُرتوان ، توپولوژی پرتوان ، توپولوژی قوی 

strong true-score theory   نظریه قوی نمره واقعی 

stronger   قوی تر 

stronger topology   توپولوژی قوی تر 

strongle connected   به طور قوی همبند 

strongly connected   همبند قوی 

strongly continuous mapping   نگاشت قوی پیوسته 

strongly continuous representation   نمایش قوی پیوسته 

strongly ergodic class   رده قویاً ارگودیک 

strongly feasible basic partition   افراز پایه به طور قوی شدنی 

strongly measurable function   پذیر ، تابع قوی اندازه پذیرتابع قویاً اندازه 

strongly normal extension field   هیأت توسیع قوی نرمال 

strongly order preserving   حافظ ترتیب قوی 

strongly ordered    ، به طور قوی مرتّب ، قویّـاً مرتّب ، به طور قوی مرتب

 قویا مرتب

strongly paracompact space   فضای قوی پیرافشرده 

strophoid    استروفوئید )خم( ، پیچکی ، استروفویید ، چرخ تیز

 نما ، چرخک نما ، چرخ ن ...

structural   ساختاری 

structural constant   ثابت ساختاری 

structural distribution   توزیع ساختاری 

structural equation model   عادله ساختاریمدل م 

structural estimation   برآورد ساختاری 

structural inference   استنباط ساختاری 

structural model   مدل ساختاری 

structural parameter   پارامتر ساختاری 
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structural prediction   پیشگویی ساختاری 

structural probability   احتمال ساختاری 

structural regression   رگرسیون ساختاری 

structural relationship   رابطه ی ساختاری 

structural stability   پایداری ساختاری 

structural zeros   صفرهای ساختاری 

structuralist   ساختارگرا 

structure   بندی ، سازهساختار ، ساخت ، ساختمان ، سازمان 

structure function   تابع ساختار 

structure sheaf   بافه ی ساختاری 

structured flowchant   نمودار گردشی ساختیافته 

structured matrix   ماتریس باساختار 

structured programming   برنامه ریزی ساختیافته 

stuart-maxwell test   وِلماکسْ-ماکْسول ، آزمون استوارت-آزمون استوارت 

stud   روباز 

student distribution    / توزیع استودنت ، توزیع استیودنت ، توزیع استیودنت

 ... multivaکلمات مرتبط 

student variable   متغیرّ استودنت ، متغیر استیودنت 

studentization   استودنتی کردن ، استیودنتیدن 

studentize   t نمودن 

studentized   استیودنت شده 

studentized empirical characteristic 

function   

 تابع مشخصه تجربی استیودنتیده

studentized extreme deviate   انحراف کرانگین استیودنتیده 

studentized maximal distribution   توزیع ماکسیمال استیودنتیده 

studentized range   دامنه تغییرات استیودنتیده 

studentized residual   باقیمانده های استیودنت شده ، مانده استیودنتیده 

studentized statistic   آمار استودنتی شده 

student's integral table   جدول انتگرال استودنت ، جدول استیودنت 

student's t   tی استودنت 

student's t distribution    توزیعt  توزیع ،tی استودنت 

student's t-test    آزمونtی استیودنت 
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study    مطالعه ، مطالعه کردن ، وارسی کردن ، بررسی کردن

 ، بررسی ، مطالعه / کلم ...

stuffer    ( پر کنندهT - )هادی 

sturges' rule   قاعده استورجس 

sturm comparison theorem   قضیه ی مقایسه ی استورم 

sturm liouville operator   لیوویل-عملگر استورم 

sturm liovile defferential equations   لیوویل-معادلات دیفراسیل استورم 

sturm liuvile operator   عملگر استورم لیوویل 

sturm method   روش استورم 

sturm separation theorem   قضیه ی مجزا کننده ی استورم 

sturm sequence   دنباله ی استورم 

stuttering poisson distribution   بریده توزیع پواسون بریده 

style   روش ، شیوه ، سبک ، نمونه 

suan pan   چرُتکه ی چینی ، چرتکه ی چینی 

sub    ، چیشوندی به معنای( زیر ، زیرــ ، تحت ــ ، فرعی(

 ... زیر ، پیشوندی به معن

sub annulus   زیرحلقه 

subadditive    جمعی ، زیر جمع پذیرزیر 

subadditive function   تابع زیرجمعی 

subadditivity   ویژگی زیرجمعی ، زیر جمع پذیری ، زیرجمعی 

subalgebra   زیرجبر ، جبرک 

subaltern   )متداخل)منطق 

subannulus   زیر حلقه 

subarc   زیرقوس 

subarea   زیرناحیه ، زیرپهنه 

subassembly   ت فرعی ، گروه فرعی ، زیرمجموعهقسم 

sub-balanced data   های زیرمتعادلداده 

subbase   زیرپایه 

subcategory   زیرکاتگوری ، زیررسته 

subclass   زیرکلاس ، زیرمجموعه ، زیر رده ، جزء یک مجموعه 

subcollection   زیرگردایه 

subcomplex   زیرمجتمع 
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subcontrary   ت تضاد)منطق( ، داخل در تحت تضاد ، داخل تح

 داخل تحت تضاد

subcover   زیر پوشش 

subcritical   زیربحرانی 

subdeterminant   مینور 

subdiagonal   )زیرقطری)ماتریس 

subdigraph   زیرگراف جهت دار 

subdirectory   فهرست نامه ی فرعی ، زیردایرکتوری 

subdivide   دن ، به اجزاء تقسیم کردن ، تقسیم تقسیم به جزء کر

 کردن

subdivided column   )ستون های تقسیم شده )نمودار 

subdivided surface   سطوح تقسیم شده)نمودار( ، سطح تقسیم شده 

subdivided-surface chart   نمودار رویه تقسیم شده 

subdivision   مزیرتقسیم ، تقسیم جزئی ، تقسیمات فرعی ، تقسی  ،

 بخش جزء ، زیربخش ، زیر ...

subdivision ring   حلقه ی زیربخشی 

subdomain   زیردامنه ، زیرمیدان ، زیر حوزه ، زیرحوزه 

subevent   زیرپیشامد 

subexponential distribution   توزیع زیرنمایی 

subexpression   زیرعبارت 

subfactorial   تحت فاکتوریل ، زیرفاکتوریل 

subfamily   زیرخانواده 

subfield   ی فرعی ، زیرهیئت ، زیرحوزه ، زیرمیدان ، حوزه

 میدانک ، حوزه ی فرعی ، ز ...

subgraduation   هموارسازی آماری جزئی 

subgraph   زیرگراف 

subgraph homeomorphic   زیرگراف همسان ریخت با 

subgraph isomorphic to   ت بازیرگراف یک ریخ 

subgroup   زیرگروه ، گروه فرعی ، گروهک 

subgroup of g generated by x    زیرگروهG  که ازx  تولید شده ، زیرگروهg  تولید

 xشده توسط 

subharmonic   زیرهمساز 

subharmonic function   تابع زیر همساز 

subhypothesis testing   آزمون زیرفرض 
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subinterval   ه ، زیرفاصله ، فاصله ی کوچکزیرباز 

subinvariant measure   اندازه ی زیر ناوردا 

subject   موضوع ، آزمودنی ، ذهنی ، نهشتی ، نهادی 

subject predicate of sentence   گزاره ی حملی 

subject predicate sentence   )گزاره ی حملی)منطق 

subject to   با توجه به ، مشروط به  تحت ، وارد شدن ، موکول به ،

 ، به شرط این که

subjective   ذهنی ، نهادی ، ذاتی ، سوبژکتیو ، نهشتی 

subjective definition of probability   تعریف سوبژکتیو احتمال ، تعریف ذهنی احتمال 

subjective probability   احتمال سوبژکتیو ، احتمال ذهنی 

subjective probability theory   نظریه ی سوبژکتیو احتمال ، نظریه ی ذهنی احتمال 

subjective randomness   تصادفی بودن ذهنی 

subjectivist   گراذهنی 

sublattice   زیرشبکه ، زیرمشبکه 

subledger   دفتر معین 

submanifold   زیرچندگونا ، زیرخمینه ، زیربسلا 

submatrix   تریس ، زیر آرایهزیرماتریس ، تحت ما 

submean   زیرمیانگین 

submenu   زیرفهرست 

submerge   غوطه ور بودن 

submodule   زیرمدول 

submultiple    مقسوم علیه ؛ مقیاس مشترک دو پاره خط ، مقسوم

 علیه ، مقیاس مشترک دو پار ...

subnet   زیرشبکه 

subnormal   ر ، زیرقائـم ، تحت نرمال ، تحت قائـم ، زیرهنجا

 زیرنرمال ، زیرقائم ، تح ...

subnormal dispersion   پراکنش زیرنرمال 

subnormal subgroup   زیرگروه زیرنرمال 

subobject   زیرشئ 

suboptimal   زیربهین ، زیربهینه 

suboptimization   زیربهینگی 

subordinate   مادون ، فرعی ، پیرو ، وابسته 

subordinate form   فرم فرعی 
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subpath   زیرمسیر 

subpopulation   زیرجامعه 

subproject   جزء پروژه ، زیرطرح 

subregion   زیرناحیه 

subregular   زیرمنظّم ، زیرمنظم 

subring   زیرحلقه ، حلقه ی جزء 

subroutine   زیربرنامه ، برنامه ی فرعی ، زیرروال ، رویه ی فرعی 

subsample   زیرنمونه 

subsampling    ، زیرنمونه ، نمونه گیری از ن مونه ، زیرنمونه گیری

 گیریزیرنمونه

subscript    زیرنویس ، شاخص زیر ، اندیس ، زیرنمایه ، اندیس

 زیری ، اندیس)تحتانی( ، ...

subsection   زیربخش ، زیربند 

subsemigroup   زیر نیم گروه 

subsequence   ردنباله ، دنباله ی جزئی ، رشتک ، دنباله ی زی

 استخراج شده

subsequent   متعاقب ، بعدی ، پس آیند ، لاحق ، در سایر متعاقب 

subsequent letter   حرف بعدی 

subsequential   زیردنباله ای 

subsequential limit   حدّ زیر دنباله ای ، حد زیردنباله ای 

subsequently   یجهدر نت 

subseries   زیر سری ، زیر رشته ، زیرسلسله ، زیررشته 

subset    ، زیرمجموعه ، جزء یک مجموعه ، تحت مجموعه

 مجموعه ی فرعی

subset defined by   زیر مجموعه ی تعریف شده به وسیله ی 

subsidiary   معاون ، کمکی ، معین ، متمم ، فرعی ، متمم فرعی 

subsidiary equation   معادله ی کمکی 

subsidiary ledger   دفتر معین 

subsine   زیرسینوسی 

subsisting   قائـم ، واقف ، ایستاده ، ایستادن ، قائم 

subspace   زیرفضا ، فضاهک 

subspace affine   زیرفضای آفین 

subspace of a topological space   زیرفضای یک فضای توپولوژیک 
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substance   گوهر ، جسم ، ماده موجود 

substantial   واقعی ، اساسی ، مهم 

substatement   زیرگزاره 

substitute    جانشین کردن ، تعویض کردن ، عوض کردن ، جاجا

 کردن ، منظور نمودن ، برقرا ...

substitute a for b   B را به جای A  ، گذاشتنB را در ازای A قراردادن 

substitution   جایگزینی ، جانشانی ، تعویض ، جانشینی ، جایگذاری 

substitution group   گروه جایگشتها 

substitution method of solving equation   حل دستگاه معادلات از طریق حذف تبدیلی 

substitution method of solving equations   حل دستگاه معادلات از طریق حذف تبدیلی 

substitution poperty   خاصیت جانشانی 

substitution process   جانشین سازی ، فرایند جانشین سازی 

substitution property   خاصیتّ جانشانی 

substrata   زیرطبقه ، طبقات فرعی 

substring   زیررشته 

subsurvival function   تابع زیربقا 

subsystem   تگاه جزء ، سیستم فرعی زیردستگاه ، زیرمنظومه ، دس

 ، زیرسیستم ، زیرسامان ...

subtangent    ، تحت مماس ، تحت ظل ، زیر مماس ، زیرمماس

 تفریق کردن ، کم کردن ، کاستن

subtend    مقابل بودن ، روبرو واقع شدن ، رؤیت کردن ، قرار

 گرفتن

subtended angle   زاویه ی مقابل 

subterranean    ، نهانی ، تحت الارضیزیرزمینی 

subtitute    ، تعویض کردن ، عوض ، جانشین کردن ، جانشین

 جابجا کردن ، بدل

subtract   تفریق کردن ، کاستن ، کم کردن 

subtraction   تفریق ، کاهش ، منها ، تفاضل ؛ عمل تفریق 

subtraction of events   تفاضل بُردارها ، تفاضل بردار ها 

subtraction sign   علامت منها ، علامت تفریق ، منها 

subtractive   کاهشی ، تفریقی ، کاهنده ، مفروق 

subtrahend   عدد منها شده ، مفروق 

subtree rooted   زیردرخت ریشه دار 

subunitary   زیر یکانی 
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subvariety   زیرچندگونا 

subword   زیرکلمه 

succeed   ودنموفق بودن ، بعد از ب 

succeed one another    به طور متوالی قرار گرفتن ، به دنبال آمدن ، بدنبال

 آمدن ، به طور توالی ...

succeeding element   عضو بعد از آن 

succeeding term   جمله ی بعدی 

succesor   تالی ، مؤخر 

success    ، موفقّیّت ، پیروزی ، برُد ، کامیابی ، موفقیت ، برد

 وفقم

success run   گردش موفقیتها 

successful completion   موفقیت کامل 

succession   توالی ، تسلسل 

successive   متوالی ، پیاپی ، پی در پی 

successive approximation   تقریب پی در پی ، تقریب پیاپی 

successive approximation method    تقریب های متوالیروش تقریب های پیاپی ، روش 

successive approximations   تقریبات متوالیه 

successive bisection method   روش تنصیف متوالی 

successive derivatives   مشتق های متوالی ، متشق های متوالی 

successive difference   تفاضل پیاپی 

successive differentiation   مشتق گیری متوالی 

successive linear approximation   تقریب خطی متوالی 

successive overrelaxation method   روش فوق تخفیف متوالی 

successive transformations   تبدیلات متوالی 

successively    ، متوالیاً ، پشت سر هم ، پیاپی ، متوالیا ، ترتیب

 متوالی

successor    فرزند ، فرزند ، گروه بعدیتالی ، خَلَف ، گره 

successor list   لیست تالی 

successor of an integer   تالی یک عدد صحیح 

such a graph   چنین گرافی ، چنین گراف 

such a matrix   این ماتریس ، چنین ماتریسی 

such as   مانند 

such determinants   این گونه دترمینان ها 
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such that   به قسمی که ، طوری که ، که ،  چنان 

sudakov's lemma   لم سوداکوف 

suffer   دارد ، داشتن ، است 

sufficant condition   شرط لازم 

suffice   کافی بودن 

sufficiency    ، بسندگی ، به اندازه ی کافی کفایت ، بسندگی 

sufficient    ، بسنده کافی ، بسنده 

sufficient condition   شرط کافی ، شرط بسنده ؛ شرط کافی بودن 

sufficient condition of law of large 

numbers   

 شرط کافی قانون اعداد بزرگ

sufficient estimate   برآورد کافی 

sufficient estimation   برآورد بسنده 

sufficient partition   افِراز بسنده 

sufficient statistic   ر کافی ، آماره بسنده ، آماره ی کافی ، آماره ی آما

 بسنده

sufficient ststistic   آماره ی بسنده 

sufficiently    به طور کافی ، به طور بسنده ، به اندازه کافی ، به

 اندازه ی کافی

sufficiently large   به قدر کافی بزرگ 

suffix    ، دپسون اندیس)تحتانی( ، پسوند ، اندیس 

suggest    ، مبین این است ، پیشنهاد کردن ، توصیه کردن

 اظهار نظر کردن

suggestion   راهنمایی 

suit    ردیف )اوراق گنجفه( ؛ مناسب ؛ دنباله ؛ مناسب بودن

 ، شایان بودن ، ردیف ...

suitable   مناسب ، شایان ، شایسته ، قابل قبول ، دلخواه ، مفید 

sujective forecasting   پیش بین نظری 

sukhatme scale test   آزمون مقیاس سوخاتمه 

sum    حاصلجمع ، جمع کل ، مجموع ، حاصل ، روی هم ؛

 جمع کردن ، جمع کردن ، حاصل ...

sum event   حادثه ی جمع ، حادثه ی حاصلجمع 

sum function   تابع مجموع 

sum of an infinite series   تناهیمجموع سری نام 

sum of cardinal numbers   مجموع اعداد اصلی 
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sum of events   مجموع پیشامدها 

sum of functions   مجموع توابع 

sum of horizontal components   مجموع مؤلفه های افقی 

sum of matrices   مجموع ماتریس ها 

sum of product form   ِ مجموع ِ حاصلضرب هاصورت 

sum of products form   شکل مجموع حاصل ضرب ها 

sum of random variables    حاصلجمع کمیّت های تصادفی ، حاصل جمع کمیت

 های تصادفی

sum of rational integers   مجموع اعداد صحیح گویا 

sum of sequences   مجموع دنباله ها 

sum of series   مجموع سری 

sum of sets   موعه هامجموع مج 

sum of squared derivations   مجموع مجذور انحراف ها 

sum of squared deviations   مجموع مجذور انحراف ها 

sum of squares   مجموع مجذورها ، مجموع توان دومّ ها 

sum of squares due to error   مجموع توانهای دوم ناشی از خطا 

sum of squares within groups   مجموع مجذورات داخل گروه ها 

sum of submodules   مجموع زیرمدول ها 

sum of subspaces   مجموع زیرفضا ها 

sum of the year's digits   مجموع ارقام سالانه 

sum of topologies   حاصلجمع توپولوژی ها 

sum of two ideals   مجموع دو ایده آل 

sum of two rational integers   مجموع دو عدد صحیح گویا 

sum of two sequences   مجموع دو دنباله 

sum of two squences   مجموع دو دنباله 

sum of vectors   مجموع بردار ها 

sum of years digits method   روش مجموع سنوات 

sum or difference   جمع یا تفاوت ، جمع یا تفاضل 

sum rule principle   اصل قاعده ی جمع 

sum square   مجموع مجذورات 

sum topology   توپولوژی حاصلجمع 

sum variance    واریانس حاصلجمع ، پراکندگی حاصلجمع ، واریانس

 حاصل جمع
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sum vector   جمع برداری 

summability   پذیری ، مجموع پذیری ، جمع پذیری ، مجموع

 جمعپذیری

summable   یر ، جمع پذیرمجموع پذ 

summable function   تابع جمع پذیر 

summable series   سری مجموعپذیر 

summand    ّجمع وند ، سازه ی جمعی ، مجموعده ؛ جمله ی دوم

 وند ...مجموع دو عدد ، جمع

summarize    خلاصه کردن ، مختصر کردن ، منحصر کردن ، شرح

 مختصر دادن

summary   رخلاصه ، مختص 

summary network   شبکه ی فشرده 

summary statistics   آماره های خلاصه 

summation    مجموع یابی ، جمع ، محاسبه ی حاصل جمع ، جمع

 زنی ، جمع بندی ، عمل جمع ، ...

summation by parts   جمع بندی جزء به جزء 

summation convention   ع یابیقرارداد جمع بندی ، قرارداد مجمو 

summation formula   فرمول مجموعیابی 

summation notation    نماد  ?علامت جمع ، نماد جمع بندی ، علامت ،

 مجموع

summation of convention   قرارداد جمعبندی ، قرارداد مجموع یابی 

summation of part   مجموع جزء به جزء 

summation process    ، فرایند جمع زنیفرایند جمع بندی 

summation sign   علامت جمع زنی ، علامت جمع بندی ، علامت جمع 

summation symbol   نماد محاسبه ی مجموع 

summend   جمله ی دوم مجموع دو عدد 

summetric matrix   ماتریس متقارن 

summing up    ، از مجموع از جمع 

summit   أساوج ، قلّه ، تارک ، قله ، ر 

summit angles   زاویه های تارک 

sum-quota sampling   ایگیری در مجموع سهمیهنمونه 

sum-symmetric power series 

distribution   

 متقارنتوزیع سریهای توانی مجموع

sun chart   نمودار خورشیدی 
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sunchronic difference   ه ایتفاضل متقارن ، اختلاف متقارن ، اختلاف هزین 

sunchronic distribution   توزیع متقارن 

sunchronic elements   اجزای متقارن 

sunchronic form   صورت متقارن ، فرم متقارن ، فرم تقارنی 

sunchronic function   تابع متقارن ، تابع زوج 

sunchronic graph   نگار متقارن ، گراف متقارن 

sunchronic group on n group    گروه متقارن باn متغیر 

sunchronic limit   حد تقارنی 

sunchronic matrix   ماتریس متقارن 

sunchronic neighborhood   همسایگی متقارن 

sunchronic polynomial   بسجمله ی متقارن 

sunchronic property of experiment   خاصیت قرینگی آزمایش 

sunchronic relation   رابطه ی تقارنی ، رابطه ی تقارن ، رابطه ی قرینه 

sunchronic simple binary experiments   آزمایش های دو تایی ساده ی متقارن 

sunchronic square matrix   ماتریس مربع متقارن 

sundberg formula   فرمول ساندبرگ 

sunk cost   ی  ینههزینه ی نابرگشتنی ، هزینه ی ریخته شده ، هز

 هدر رفته ، هزینه ی ری ...

super    ، اَبَرزبَر ، پر قدرت ، زبر 

super additive   زبَر جمعی 

super finishing   فوق پرداخت ، پرداخت کاری فوق العاده 

super hardness   فوق سختی 

super highspeed press   پرس فوق العاده سریع 

super micrometer   فوق ریزسنج 

super parallel   ابر موازی 

super plane   سطح مافوق 

super population   زبَر جامعه ، ابرَ جامعه ، زبرجامعه ، ابرجامعه 

super position   بر هم نهش 

super soluble   ابَرَ حل پذیر 

super system    سیستم بسیار عظیم ، سوپر سیستم ، ابر سیستم ، فرا

 سیستم

superadditive   زبرَجمعی 

superadditive function   تابع زبرجمعی 



860 
 

superaditive function   تابع زبرجمعی 

super-bayesian   ابَرَبیزی 

superefficiency   ابَرَکارآ 

superelevation   ابرَ ارتفاع 

superfluous   زاید 

superharmonic   زبَر همساز 

superharmonic function   تابع زیرهمساز 

superimpose   روی هم گذاشتن ، بر هم منطبق کردن 

superior    ، زبَرین ، بالایی ، بزرگتر ، بالاتر ، خارجی ، بیرونی

 اعلی ، عالی ، فو ...

superior limit   حدّ اعلی ، حدّ زبرَین ، حد زبرین ، حد اعلی 

superior triangular matrix   َرین ، ماتریس مثلثی زبرینماتریس سه بری زب 

superlative index number   برترین عدد شاخص 

supermartingale   زبرَمارتینگل ، زبر مارتینگل 

supernormal dispersion   پراکنش زبَرنرمال 

superosculating   زبَر بوسان 

superosculation   زبَر بوسانی 

superparallel    موازیابَرَ موازی ، ابر 

superpopulation   ابَرَجامعه ، زبر جامعه 

superpopulation model   ایمدل ابَرَجامعه 

superposable   قابل انطباق 

superposable configurations   پیکربندی های قابل انطباق 

superpose    روی هم گذاشتن ، بر هم منطبق کردن ، بر هم نهادن

 ، منطبق کردن

superposition    ، استقرار ، انطباق ، روی هم جمعی ، برهم نهش

 استقراء ، بر هم نهی ، ترک ...

superposition coefficients   ضریب های بر همنهی 

Superposition principle   اصل برهم نهی 

supersaturated design   طرح فوق اشباع 

superscript   وقانی ، اندیس بالا ،شاخص بالا ، بالا نویس ، اندیس ف 

 زبروند ، اندیس زب ...

superset   ابرَ مجموعه ، فوق مجموعه ، ابرمجموعه 

supersolvable group   گروه زبر حل پذیر 
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supervised classification   بندی راهنماییدهرده 

supervision   سرپرستی ، نظارت 

supervisor   سرپرست عملیات 

supervisor's principle   اصل ناظر 

supervisory index   ضریب همبستگی 

supnorm   هنج سوپرمم 

supplement    مکمّل ؛ تکمیل کردن ، تمام کردن ، مکمل ، تکمیل

 کردن

supplemental   مکمّل ، تکمیلی ، مکمل 

supplementary   متمم ، مکمّل ، افزون ، مکمل 

supplementary angle   مّل ، زاویه ی مجانب ، زاویه ی مکملزاویه ی مک 

supplementary angles   های مکمّل ، زاویه های مکملزوایای مکمّل ، زاویه 

supplementary number   عدد متمم 

supplementary of an angle   مکمل زاویه 

supplementary trigonometric function   ملتابع مثلثاتی مکمّل ، تابع مثلثاتی مک 

supplemented balance   تعادل تکمیلی 

supplier    ، تنظیم کننده ی فرم ، فروشنده ، تولید کننده

 کارگزار ، عرضه کننده

supplies   تدارکات ، مواد مصرفی ، ملزومات 

supply    عرضه ، تحویل دادن ، تهیه کردن ، منبع ، عرضه

 کردن ، رساندن ، تدارکات ، ...

supply curve   منحنی تولید 

support    ، 2گاه )نظریه توزیع( تکیه 1تکیه گاه ، اتکا ، محمل 

 پشتیبانی )استنب ...

support of a differential form   محمل صورت دیفرانسیل 

support of a distribution   محمل تابع تعمیم یافته 

support of a function   گاه تابع ، محمل تابعتکیه 

support of distribution   محمل تابع تعمیم یافته 

support vector machine   گاهماشین بردارتکیه 

supporting hyperplane   ابر صفحه ی حائل 

supporting hyperplane theorem   قضیه ابََرصفحه پشتیبان 

supporting linkage   اهرم بندی نگاه دارنده 

suppose   ، گرفتن ، پنداشتن ، قبول کردن ،  فرض کردن

 انگاشتن ، انگاشت ، تصور کردن ...
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supposedly   فرضا ، به طور فرضی 

suppositio formalis   )اطلاق وضعی )منطق 

suppositio materialis   )اطلاق عینی )منطق 

supposition   فرض 

suppression   فرونشانی 

suppressor variable   ونشانمتغیرّ فر 

supreme   عالی 

supremum   سوپریمم ، کوچکترین کران بالا ، کناره ی بالا 

supremum norm   نرم کرانی 

supremum theorem   قضیه سوپریمم ، قضیه ی سوپرمم 

surd   گنُگ ، اصم ، عدد اصم 

surd number   عدد اصم 

surd plane   ی گنگ ، صفحه ی گنگصفحه 

surd quantity   مقدار اصم ، کمیت گنگ 

sure   مطمئن ، محقق ، مسلم ، قطعی ، واثق 

sure event   حادثه ی یقین ، پیشامد حتمی 

surface   رویه ، سطح ، سطح فضایی 

surface adhesion   چسبندگی سطحی 

surface area   مساحت رویه ، مساحت سطح 

surface broach   خانکش مسطح 

surface coating   پوشش سطحی ، روکش کاری 

surface cutting   رو تراشی 

surface defects   عیوب سطحی ، معایب سطحی 

surface gage   سوزن خط کش پایه دار ، خط کش پایه دار 

surface harmonic   همساز سطحی 

surface integral    انتگرال رویه ای ، انتگرال سطحی ، انتگرال در روی

 انتگرال روی رویه سطح ،

surface integral of revolution   انتگرال سطح دوار 

surface of contact   رویه ی تماس 

surface of enneper   رویه ی نپر 

surface of revolution    ، سطح دوّار ، رویه دوّار ، رویه چرخی ، رویه ی دورانی

 سطح دوار ، رویه ...

surface of sphere   طح یک کرهس 
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surface of zero   رویه هموار ، رویه ی هموار 

surfaces   پوش دسته ای از سطوح یک پارامتری 

surfaces of the second order   رویه های مرتبه ی دوم 

surfacing   سخت گردانی سطحی ، سخت کردن سطحی 

surfacing cut   صفحه تراشی ، رو تراشی ، عملیات سطحی 

surjection    ، پوشا ، تابع پوشا ، نگاشت پوشا ، برون گستری

 برافکنی ، تابع پوششی ، پ ...

surjection map   نگاشت پوشا 

surjective    ، پوششی ، پوشا ، بروی ، پوشایی ، گسترش پوششی

 برون گستر ، به رو

Surjective function   تابع پوشا 

surjective mapping   ت پوشا ، گسترش برافکنپوشایی ، نگاش 

surjetive mapping   نگاشت پوشا ، گسترش برافکن ، مطابقه ی سورژکتیو 

surpass   تجاوز ، بزرگتر بودن 

surplus   اضافی ، اندوخته ، منافع ، مازاد 

surplus variable   متغیر اضافی ، متغیر مازاد 

surprise index   شاخص شگفتی 

surprising   انگیز شگفت 

surrogate   جانشین 

surrogate response   پاسخ جانشین 

surround   در بر گرفتن ، احاطه کردن ، محاصره کردن 

surrounding   دو طرف آن ، محیط ، فراگیرنده ، کناری 

surveillance   نظارت ، ارزیابی فنی 

survey    بررسی ، آمارگیری ، نظر اجمالی ؛ مختصر ، خلاصه ،

 ... 3پیمایش  2بررسی  1

survey planning   برنامه ریزی برای بررسی 

survey research   تحقیق پیمایشی 

survey sampling   گیری پیمایشینمونه 

survey statistician   ایآمارشناس بررسی نمونه 

survey using remote sensing   بررسی مبتنی بر سنجش از دور 

surveying   نقشه برداری 

surveying by correspondence   آمارگیری به وسیله ی مکاتبه 

surveying by direct observation   آمارگیری به وسیله ی مشاهده ی مستقیم 
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surveying by interviewing   آمارگیری به وسیله ی مصاحبه ، آمارگیری با مصاحبه 

surveying by mail   ی پست آمارگیری به وسیله 

surveying by registration of current 

events   

 آمارگیری به وسیله ی ثبت وقایع جاری

surveyor    ، آمارگیر ، مسّاح ، نقشه بردار ، کارشناس ، ممیز

 بازبین ، ارزیاب ، برر ...

survival analysis   تحلیل بقا 

Survival Function   تابع بقا 

suslin theorem   یه ی سوسلینقض 

suspect observation   مشاهده مشکوک 

suspend   آویزان شدن ، ایستادن 

suspension   معلق 

suspension bridge   پل معلق 

suspension point   نقطه ی آویز 

swain-fu distance   فو-فاصله سووین 

swamping   بریبرون 

swarf   تراشه 

swastica   نحنی(صلیب شکسته)م 

sweep   روفتن ، شابلون 

sweeping method   روش جارو کردن 

swindle   ترفند 

swing   د مر شونوَْژَنده )اثرکننده ، کسی یا چیزی که سبب می

 حصول امری را )ناظم ...

switch   کلید 

switch-back design   طرح برگشتی 

switching   1  کلید دار گزینی ، کلیدی ، راه 2تبدلّی 

switching circuit   مدار راه گزین ، مدار کلیدی ، مدار کلید دار 

switching regression   رگرسیون تبدلّی 

switching rule   گزینیقاعده راه 

switching rules   قوانین تغییر سطوح بازرسی 

syllogism    قیاس ، قیاس منطقی ، قیاس منتج ، مقایسه ی

 س صوریظاهری ، قیا

syllogism by absurd   قیاس خُلف ، قیاس خلف 



865 
 

syllogism of why   قیاس لمی 

sylow    میلادی 1918تا  1832 -سیلو 

sylow group   گروه سیلو 

sylow p-subgroup   P-زیرگروه سیلو 

sylow subgroup   زیرگروه سیلو 

sylow theorem   قضیه ی سیلو 

sylow's theorem   ضیه ی سیلوق 

sylvester   سیلوستر 

sylvester criterion   آزمون سیلوستر 

sylvester law   قانون سیلوستر 

sylvester matrix   ماتریس سیلوستر ، ماتریس سیلوِستر 

sylvester's theorem   قضیه ی سیلوستر 

symbol    ، نماد ، علامت ، رمز ، سمبل ، نشانه ، نشان ، مظهر

 دادن ، نماد / ...نشان 

symbol of a pseudodifferential operator   ماد عملگر دیفرانسیل نما 

symbolic   نمادی ، اختصاری ، سمبلیک ، رمزی ، نمادین 

symbolic calculus   حسابان نمادی 

symbolic designation   نمایش نمادی 

symbolic form   صورت نمادی 

symbolic formual   رابطه ی اختصاری 

symbolic formula   رابطه ی اختصاری 

symbolic language   زبان نمادی 

symbolic logic    منطق علامتی ، منطق صوری ، منطق نمادی ، منطق

 ریاضی

symbolic model   مدل نمادی 

symbolic scattally   پراچوبخط نمادی 

symbolicly   به طور سمبلیک 

symbolism   نمادگذاری ، استعاری بودن ، سمبولیسم 

symchronic   هم زمان ، هم دوره 

symmerized   متقارن شده 

symmetric   متقارن ، قرینه ، هم اندازه ، تقارنی ، همدوش 

symmetric about the origin   متقارن نسبت به مبدأ 

symmetric about the region   متقارن نسبت به مبدأ 
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symmetric algebra   جبر متقارن 

symmetric bilinear form   صورت دوخطی متقارن 

symmetric configuration   پیکر بندی متقارن 

symmetric coordinates   مختصات متقارن 

symmetric difference    ، تفاضل متقارن ، اختلاف متقارن ، اختلاف قرینه ای

 فضل متقارن

symmetric differnce   تفاضل متقارن 

symmetric distribution   توزیع متقارن 

symmetric elements   اجزای متقارن 

symmetric equation   معادله ی تقارنی 

symmetric form   صورت متقارن ، فُرم متقارن ، فُرم تقارنی 

symmetric function   تابع متقارن ، تابع زوج 

symmetric graph   ار متقارننگ 

symmetric group   گروه متقارن 

symmetric group of degree n    گروه متقارن از درجه یn 

symmetric group on n group    گروه متقارن باn متغیّر 

symmetric law   قانون متقارن 

symmetric limit   حدّ متقارن 

symmetric matrix   ماتریس متقارن 

symmetric mean   میانگین متقارن 

symmetric neiborhood   همسایگی متقارن 

symmetric neighbourhood   همسایگی متقارن 

symmetric points   نقاط قرینه 

symmetric polynomial   چندجمله ای متقارن 

symmetric property of experiment   خاصیتّ قرینگی آزمایش 

symmetric quadratic form   صورت درجه ی دوم متقارن 

symmetric random walk   قدم زدن تصادفی متقارن 

symmetric rational   گویای متقارن 

symmetric rational function   تابع گویای متقارن 

symmetric relation    ، نسبت متقارن ، رابطه ی قرینه ، رابطه ی تقارن

 رابطه ی متقارن

symmetric riemannian space   فضای ریمانی متقارن 

symmetric root   ریشه ی متقارن 
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symmetric simple binary experiments   آزمایش های دوتایی ساده ی متقارن 

symmetric space   فضای متقارن 

symmetric square matrix   ماتریس مربعّ متقارن 

symmetric tensor   تانسور متقارن 

symmetric transformation   تبدیل متقارن 

symmetrical   متقارن ، قرینه ، همال 

symmetrical censoring   سانسور کردن متقارن 

symmetrical difference   تفاضل متقارن 

symmetrical figures   اشکال متقارن 

symmetrical matrix   ماتریس متقارن 

symmetrical test   رنآزمون متقا 

symmetrically   به طور متقارن 

symmetrically congruent   متساوی معکوس 

symmetrisation   قرینه پذیر کردن ، متقارن شده 

symmetrisation theorem   قضیه ی مقارنت 

symmetrised   متقارن شده 

symmetrization   متقارن سازی ، قرینه پذیر کردن ، متقارن شدن 

symmetrization theorem   قضیه ی مقارنت 

symmetrizer   متقارن ساز 

symmetry   گی ، تقارن ، قرینه ، تقارنی ، هم اندازگی ، قرینه

 همالی

symmetry axis   محور تقارن 

symmetry center   مرکز تقارن 

symmetry group   گروه تقارن ها 

symmetry plane   صفحه ی تقارن 

symmetry principle   اصل تقارن 

symmetry test   آزمون تقارن 

synchonize   دوره کردنزمان کردن ، همهم 

synchronic   دوره ، همزمانزمان ، همهم 

synchronization   همزمان سازی 

synchronize   هم زمان کردن ، همدوره کردن 

synchronous    همگم ، هم همگرد ، هماهنگ ، همزمانی ، همزمان ،

 سرعت
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synergism   کنُشیهم 

synonym   مترادف 

syntactical   نحوی 

syntax   دستوری 

syntax error   اشتباه دستوری ، خطای دستوری 

synthesis   نهاد ، ادغام ، ساخت ، ترکیب ، تلفیق ، پیوند ، با هم

 سنتر ، با هم نهاد

synthesize   ترکیب کردن ، آمیختن 

synthetic    ، ترکیبی ساختنی ، ترکیبی 

synthetic budget   بودجه ی تلفیقی 

synthetic division   تقسیم ترکیبی ، تصمیم ترکیبی 

synthetic division method   روش تقسیم ترکیبی 

synthetic elimination   حذف ترکیبی 

synthetic estimation   برآورد ترکیبی 

synthetic estimator   برآوردگر ترکیبی 

synthetic geometry   ی محض ، هندسه ی ی ترکیبی ، هندسههندسه

 ترکیبی

synthetic judgement   حکم ترکیبی 

synthetic method   روش ترکیب 

synthetic proof   اثبات ترکیبی 

system    ، 4سامانه  3دستگاه  2سیستم  1دستگاه ، سیستم 

 ظام ، سیس ...ن 5منظومه 

system accounting   حسابداری سیستم 

system clearing house model   مدل تهاتری سیستم 

system discipline   نظم سیستم 

system of axiom of conditional 
probability   

 های احتمال شرطیآکسیوم

system of axioms   ها ه بنُشتدستگاه اصول ، دستگاه آکسیوم ها ، دستگا

 ، دستگاه بنداشت ها

system of axioms of conditional 
probability   

 دستگاه اصول احتمال شرطی

system of circles   ی دوایر ، دسته دوایردستگاه دوایر ، دسته 

system of coordinates   دستگاه مختصات 

system of equations   دستگاه معادلات 
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system of frequency curves   دستگاه خمهای فراوانی 

system of frequency surfaces   های فراوانیدستگاه رویه 

system of generators of a module    دستگاه مولّدهای یک مدول ، دستگاه مولد های یک

 مدول

system of homogeneous linear equations   دستگاه معادلات خطّی همگن 

system of inequalities   ها ، دستگاه دستگاه نامعادلات ، دستگاه نامساوی

 نامعادله ها

system of linear equations    ، سیستم معادلات خطی ، دستگاه معادله های خطی

 دستگاه معادلات خطی

system of notation   گذاری ، دستگاه نمادگذاریدستگاه نماد 

system of open sets   موعه های بازدستگاه مج 

system of random variables   های تصادفی ، دستگاه کمیت های دستگاه کمیّت

 تصادفی

system of simultaneous differential 
equation   

 دستگاه معادله دیفرانسیل همزمان

system of simultaneous differential 
equations   

 دستگاه معادله های دیفرانسیل )همزمان(

system reliability   قابلیت اعتماد سیستم 

systematic    اصولی ، باقاعده ، منظّم ، سیستماتیک ، با قاعده ، با

 نظم ، ورشدار ، من ...

systematic design   طرح سیستماتیک 

systematic difference   تفاوت سیستماتیک 

systematic error   خطای غیر تصادفی 

systematic procedure    ، رویه ی منظم فرایند نظام گرا 

systematic sampling   گیری سیستماتیک ، نمونه برداری منظّم ، نمونهنمونه

 گیری سیستماتیک

systemic risk   خطر نظام دار 

systems analysis   تجزیه و تحلیل سیستم ها ، تجزیه و تحلیل نظام ها 

systems analysis in ecology   شناسیها در بومتحلیل سیستم 

systems approach    ، طرز تفکر و برخورد سیستمی ، نگرش سیستمی

 جهان بینی سیستمی

systems audit   ممیزی سیستم ها 

szroeter's test of homoscedasticity   واریانسیآزمون شروتر برای هم 

t   الفبای ، بیستمین حرف  انگلیسیالفبایحرفبیستمین

 انگلیسی
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t conductor   T - هادی 

t designs    طرحهایt 

t distribution    توزیعt 

t equivalence of distances   هم ارزی دوری ها 

t flow    طرح توسعه یt شکل 

t joint    اتصالt شکل ، اتصال سپری 

t of student   t ی استودنت 

t score    نمره یt 

t test   زمون آt 

t_1-class of distributions    رده توزیعهایT_1 

t2 of hoteling   T2 ی هتلینگ 

t2 space    فضایT2 

t2 test    آزمونt2 

tab   دریچه ، تکه ، بند ، باریکه ، خار ، باریکه ای از فلز 

tab gate   مدخل نوع برگه ای 

table   جدول ، فهرست ، میز 

table of distribution   جدول توزیع 

table of distribution of random variables   جدول توزیع کمیت های تصادفی 

table of distribution two dimensional 

random variables   

 جدول توزیع کمیت های تصادفی دو بعدی

table of logarithms   جدول لگاریتم 

table of random numbers   داد تصادفیجدول اع 

table of the area under normal curve   جدول سطح زیر منحنی نرمال 

table of the normal integral   جدول سطح زیر نرمال 

tableau   جدول 

tableau and charts   جداول و منحنی ها ، جداول و کارت ها 

tableau bounded simplex   دارجدول سیمپلکس کران 

tableau dual simplex   جودل سیمپلکس دوگان 

tableau primal dual   دوگان-جدول اولیّه 

tableau revised simplex   شدهجدول سیمپلکس اصلاح 

tableau simplex   جدول سیمپلکس 

tableau two phase   جدول دو فازی 
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tables format   چارچوب جدول 

tablet   لوح 

tabular   دول ، ردیفیجدولی ، ج 

tabular difference   اختلاف جدولی 

tabular form of set   بیان مجموعه از طریق جدول 

tabular interpolation   یابی جدولی ، درونیابی جدولیدرون 

tabular representation   نمایش جدولی 

tabulate   در جدول ، جدول بندی کردن ، فهرست کردن 

tabulation   بندی ، جدول سازی ، فهرست ، جدول بندیدولج 

tacnode    نقطه ی بوس ، نقطه ی تماس دو شاخه ی یک

 منحنی

tactic   تدبیر اجرایی ساده و کوتاه ، تدبیر ، تاکتیک 

taft hartly act   هارتلی-عمل تافت 

tag number   عدد نشانه 

tagging   زنیبرچسب 

taguchi method for off-line quality 

control   

 روش تاگوچی برای کنترل کیفیت خارج از خط تولید

taha test   آزمون طاها 

tail   1  وار ، خط ، دامنه ، دم ، دنباله ، دمُ 3دمُ  2دنباله

 دنبال ، پشت ، ...

tail event   رویداد پایان 

tail of stochastic process   رایند تصادفیدمُ فرایند تصادفی ، دنباله ی ف 

tail ordering   ُوارمرتب کردن دم 

tail probability   احتمال دُمی 

tail recursion   بازگشتی از انتها 

tail stock   پس دستگاه ، ته دستگاه 

tailing   در انتها 

takacs process   فرایند تاکاش 

take    ، اختیار کردن ، فرض کردن ، گرفتن ، پیدا کردن

 نداشتن ، برداشتن ، اختی ...پ

take a value   قبول کردن یک مقدار ، مقدار پذیرفتن 

take adgantage of   استفاده کردن از 

take advantage   استفاده کردن 
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take as   در نظر گرفتن 

take effect   اجرا شدن ، انجام گرفتن 

take for   در نظر گرفتن ، اختیار کردن 

take in the following form   به شکل درآوردن ، به صورت نوشتن 

take into account   گرفتن ، با استفاده از ، با توجه به 

take into consideration    با توجه به ، به ، بخاطر داشته باشید ، با در نظر

 گرفتن ، با ملاحظه ی ا ...

take off   راه اندازی ، خیزش ، خیز ، جهش 

take on    پذیرفتن ، قبول کردن ، داشتن ، حاصل شدن ، اختیار

 کردن

take out of   جدا کردن 

take out the factor x    ازx  فاکتور گرفتن ، عامل مشترک قرار دادنx 

take over   انجام شدن 

take place   انجام گرفتن ، انجام شدن 

taken all at a time   ن انتخاب شدهتمام اشیاء در یک زما 

taken r at a time   r به r در یک زمان 

tall organization   سازمان بلند ، سازمان توسعه یافته در طول 

tall type organization   سازمان مرتفع 

tally    ، تطبیق کردن ، حساب ، چوب خط ، علامت گذاری

 شمردن

tally chart   خط نشانی 

talwar-gentle scale test   جنتل-آزمون مقیاس تالوار 

tame   منظم 

tandem   پشت سر هم 

tander scheduling   زمان بندی تانکره 

tang   زبانه ، دمُ ابزار 

tangency   تماس 

tangent   مماس ، تانژانت 

tangent bundle   کلاف مماس ها 

tangent circles   دوایر مماس 

tangent cone   سمخروط مما 

tangent curve   خم تانژانت ، خم مماس 

tangent curves   منحنی های مماس 
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tangent externally   مماس خارج 

tangent formulas in spherical 

trigonometry   

 روابط تانژانت در مثلثات کروی

tangent function   تابع تانژانت ، تابع ظل 

tangent graph   انتنمودار تابع تانژ 

tangent inflectional line   خط عطفی مماس 

tangent internally   مماس داخل 

tangent inverse   عکس )معکوس( تانژانت 

tangent law   قانون تانژانت ها 

tangent line   خط مماس 

tangent of an angle   تانژانت یک زاویه 

tangent plane   صفحه ی مماس ، هامن مماس 

tangent plane approximation   تقریب صفحه ی مماس 

tangent rule   قاعده ی تانژانت 

tangent space   فضای بردار های مماس ، فضای مماس ها 

tangent surface   رویه ی مماس ها 

tangent surfaces   سطوح مماس 

tangent to   مماس بر 

tangent unit vector   بردار یکه ی مماس 

tangent vector   بردار مماس 

tangent vector bundle   کلاف بردار های مماس 

tangent vector space   فضای بردار های مماس ، فضای مماس ها 

tangential   مماسی 

tangential acceleration   شتاب مماسی 

tangential component   مؤلفه ی مماسی ، همنه ی مماسی 

tangential component of acceleration   مولفه ی مماسی شتاب 

tangential coordinates of a surface   مختصات مماسی یک سطح 

tangential stress   تلاش مماسی 

tangential vector   بردار مماس ، بردار مماسی 

tangentoid   منحنی تانژانتی 

tangibility   مماس پذیری 

tangible   دسترس قابل 
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tangible assets   دارایی ملموس ، دارایی مرئی ، دارای مادی 

tangible fixed assets   دارایی ثابت مشهود 

tangible property   دارایی ملموس ، دارایی مرئی 

tango index   شاخص تانگو 

tanh   hyperbolic tangent تانژانت هذلولوی 

tanh (= hyperbolic tangent)   تانژانت هذلولوی 

tank   جعبه ی فلزی ، مخزن 

tanker scheduling problem   بندی تانکرمسأله زمان 

tanker scheduling problem tableau   مسأله ی زمان بندی تانکر 

tannode   نقطه ی بوسش ، تیزه ی دوگانه 

tantology   گزاره ی همیشه درست 

tape expression   یعبارت نوار 

tape plug gage   سنجه ی توپی شیبدار ، شابلون مخروط سنج 

tape set   مجموعه نوار 

taper   ساز ، مجموعه نوارباریک 

taper shank   ساقه ی مخروطی ، تنه ی مخروطی 

taper valve   شیر مخروطی 

tapped hole   سوراخ رزوه شده 

target   هدف ، آماج ، مقصد 

target coverage   پوشانیهدف 

target population   همرتبه ، جامعه ی هدف ، جامعه هدف 

target set   مجموعه ی فرجام ، مجموعه ی مقصد 

tariff   فهرست قیمت ها ، اجرت ، عوارض ، تعرفه ، نرخ 

tartaglia   تارتاگلیا 

task   عمل ، کار ، وظیفه ، شغل ، تکلیف 

task oriented network   شبکه ی فعالیت مدار 

task structure   ساخت وظایف ، ساختار وظیفه 

taste testing   آزمون کردن طعم ، آزمودن طعم 

tau   )ضریب اگرْستی )تاو 

tauber theorem   قضیه ی تاوبر 

tauberian   تاوبری 

tauberian theorem   قضیه تاوبری ، قضیه ی تاوبری 
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tauberian theorems   قضایای تابر 

tauswerthe method   ورثروش تاوس 

taut   محکم بسته ، کشیده ، محکم کشیده 

tautochrone   خم همزمانی 

tautochrone problem   مساله ی همزمانی 

tautology   گو ، )گزاره ی( راستگوراست 

tautology statemenet   ی راستگو ، گزاره همیشه درستگزاره 

tax   مالیات 

tax accounting   حساب داری مالیاتی 

tax free    ، بی مالیات ، معاف از پرداخت مالیات ، معافی مالیاتی

 بدون مالیات

tax rate   نرخ مالیاتی 

taxi problem   مسئله تاکسی 

taylor   تیلور 

taylor expansion   بسط تیلور ، بسط تیلر 

taylor formula   ر ، فرمول تیلرفرمول تیلو 

taylor series   سری تیلور ، سری تیلر ، سلسله ی تیلور 

taylor theorem   قضیه تیلور ، قضیه ی تیلر 

taylor young's formula   دستور تیلور یانگ 

taylor's expansion   بسط تیلور 

taylor's formula   دستور تیلور ، رابطه ی تیلور 

taylor's formula with remainder   دستور تیلور با باقیمانده 

teamwork   کار دسته جمعی ، کار تیمی ، کار گروهی 

technic   فن ، تکنیک ، صناعت 

technical   فنی ، صنعتی 

technical coefficient   ضریب فنی 

technical consultant   مشاور فنی 

technical knowhow   دانش فنی 

technical knowledge   معلومات فنی 

technical staff   افراد فنی ، ستاد فنی ، پرسنل فنی ، گروه فنی 

technical supervision   نظارت تخصصی ، نظارت فنی ، سرپرستی تخصصی 

technically   از لحاظ فنی ، به طور فنی 
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technician   صنعت گر ، کارگر فنی ، مهندسی ساز ، تکنیسین 

technique    فن ، تکنیک ، فن / کلمات مرتبطJohnson-

Neyman technique automatic inte ... 

technological   فنی ، صنعتی 

technological coefficients   ضرایب فنّی ، ضرایب فنی 

technology   فناوری ، فن شناسی ، فن آوری ، صنعت ، تکنولوژی 

telegraph equation   معادله ی تلگراف 

telephone survey   آمارگیری تلفنی 

telescope   ادغام ، تلسکوپ ، توی هم توی 

telescoping   دورنْزدآوری ، توی هم رونده 

telescoping property   خاصیت ادغام ، خاصیت توی هم روی 

telescoping series    سلسله ی ادغامی ، سری توی هم رو ، رشته ی توی

 هم رونده

telescoping sum   مجموع ادغامی 

tell us that   بیان می کند که 

temper   بازگشت ، نرم کردن ، تمیز کردن ، بازپخت ، آبگیری 

temper mill   نورد صاف کننده ، دستگاه آبگیری فلز 

temperature   دما ، درجه ی حرارت ، درجه ی گرما 

temperature gradient    حرارتی ، گرادیان دماشیب حرارتی ، گردایان 

tempered distribution   توزیع ملایم شده 

template   بالشتک ، الگو ، مدل دو بعدی ، قالب ، نمونه 

temporal   زمانی 

temporary storage   انبار کردن موقت 

ten   ده 

tenary relation   رابطه ی سه تایی 

tend   میل کردن ، گرائیدن 

tend to   یل کردن بهم 

tendency   تمایل ، استعداد ، گرایش ، توجه ، میل 

tender   مناقصیه ، پیشنهاد 

tenfold   ده برابر 

tenon   برجستگی ، زبانه 

tens digit   رقم دهگان 
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tensile strength    قدرت کششی ، استحکام کششی ، توان کششی ، تاب

 کششی ، مقاومت کششی

tension   کشش 

tensor   تانسور ، کشان ، تانسوری 

tensor algebra   جبر تانسوری 

tensor analysis   آنالیز تانسوری ، حساب تانسوری 

tensor calculus    محاسبات تانسوری ، آنالیز تانسوری ، حساب تانسوری

 ، حساب تانسور ها

tensor contraction   ادغام تانسوری 

tensor density   انسوریچگالی ت 

tensor differentiation   مشتق گیری تانسوری 

tensor field   میدان تانسوری 

tensor form   صورت تانسوری 

tensor of type   تانسور نوع 

tensor product   حاصل ضرب تانسوری ، ضرب تانسوری 

tensor quantity   کمیت تانسوری 

tensor space   فضای تانسوری 

tensorial form   صورت تانسوری 

tensorial set   مجموعه ی تانسوری 

tentative   تجربی ، آزمایشی 

tenth   دهم ، یکدهم 

terasvirta-mellin model selection test   مِلین-ویرتاگزینی تراسآزمون مدل 

term   اصطلاح ، جمله 

term by term   جمله به جمله 

term by term integrating   انتگرال گیری جمله به جمله 

term by term integration   انتگرال گیری جمله به جمله 

term credit   اعتبار مدت دار 

term documentary credit   اعتبار اسنادی مدت دار 

term of a sequence   جمله ی یک دنباله 

terminable    ، محدودپایان دار ، پایان یافتنی ، کرانه دار 

terminal   پایانه ، دوم ، پایانی ، نهایی ، انجامی ، انتهای 

terminal decision   تصمیم پایانی 

terminal decision rule   قاعدهی تصمیم پایانی ، قاعده ی تصمیم نهایی 
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terminal node   گره پایانی 

terminal picture   تصویر پایانه 

terminal point   یانی ، نقطه ی انتهایی ، نقطه ی منتهانقطه ی پا 

terminal point of a vector   نقطه ی پایانی بردار ، انتهای بردار 

terminal salvage value   ارزش اسقاطی نهایی 

terminal set   مجموعه ی پایانی ، مجموعه ی پایانه 

terminal velocity   سرعت نهایی 

terminal vertice   ارأس انته 

terminally   در انتها ، در پایان ، نهایتا 

terminalpoint   نقطه ی منتها 

terminate   به پایان رسیدن ، منتهی شدن 

terminating   پایاندار ، محدود ، مختوم 

terminating continued fraction   کسر مسلسل مختوم 

terminating decimal   توم ، عدد دهدهی اعشاری مختوم ، کسر اعشاری مخ

 با پایان ، عدد اعشاری مخت ...

termination   پایان ، انقضاء ، انفصال ، خاتمه ، ختم ، فسخ 

termination criterion   معیار توقّف ، معیار توقف 

termination criterion optimality   معیار توقّف بهینگی 

termination criterion unboundeness   بودنقّف نامتناهیمعیار تو 

terminology    ، اطلاحات علمی یا فنی ، اصطلاحات ، اصطلاح

 مجموعه ی اصطلاحات

terminus   ایستگاه نهائی ، پایانه 

terms of a problem   صورت مسأله 

terms of contract   شرایط قرارداد 

terms of delivery   شرایط تحویل 

terms of trade   و ستد شرایط داد 

termwise   جمله ای ، جمله به جمله 

termwise differentiation   مشتق گیری جمله به جمله 

termwise integration   انتگرال گیری جمله به جمله 

tern   دسته ی سه تائی ، شیئی سه تایی 

ternary    سه جائی ، سه تایی ، سه سه ئی ، سه گانه ، بر مبنای

 سه

ternary expansion   بسط سه سه ای 
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ternary notation   نماد گذاری سه سه ای 

ternary number system   دستگاه سه سه ای اعداد 

ternary numberation   شمارش بر مبنای سه 

ternary operation   عمل سه تایی ، عمل سه جایی 

ternary relation   نسبت سه تایی ، رابطه ی سه تائی 

terry-hoeffding test   هوفدینگ-آزمون تری 

tersion   دارتاب 

tesselation   خانه بندی ، کاشه کاری 

tessellation   سنگفرش 

test    ، آزمون ، آزمون کردن ، تجربه ی تصادفی ، امتحان

 آزمایش ، محک ، معیار ، ...

test administrator   آزماینده 

test approach   روش آزمون 

test based on empirical probability 
measures   

 های احتمال تجربیآزمون مبتنی بر اندازه

test bench   برنامه تست 

test data   اطلاعات آزمایشی ، داده ی آزمایشی 

test factor stratification   بندی عاملهای آزمونطبقه 

test for censoring   آزمون برای سانسور کردن 

test for convergence   معیار همگرا بودن 

test for departures from normality   آزمون برای دوریها از نرمال بودن 

test for misspecification   سازیآزمون برای بدمشخص 

test for ordered alternative   آزمون برای فرض مقابل مرتب 

test for parallelism   وازیآزمون برای ت 

test for shift   آزمون برای انتقال 

test for trend in count data   های شمارشیآزمون برای روند در داده 

test for trend in proportions   آزمون برای روند در نسبتها 

test for trimmed and winsorized means   آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده 

test function   تابع آزمون 

test of goodness of fit   آزمون نیکویی برازاندن 

test of homogeneity   آزمون فرض همگنی ، آزمون فرض یکنواختی 

test of hypothesis   آزمون فرض ، تست فرضیه ها 

test of normality   آزمون نرمال بودن 
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test of randomness   آزمون تصادفی بودن 

test of run lengths   آزمون طول گردش 

test of significance   دار بودن ، آزمون معنی دار بودنآزمون معنی 

test of sphericity   آزمون کرُوی بودن 

test of unidimensionality   بُعدی بودنآزمون تک 

test of uniformity   آزمون یکنواختی 

test ratio   نسبت آزمونی 

test statistic   آماره آزمون ، آمار آزمون ، آماره ی آزمون 

test with neyman structure   آزمون با ساختار نیمن 

testimand   مورد آزمون 

testimator   آزماورد 

testing   1  سازی ، آزمون کردنآزمون 2آزمون 

testing for multivariate normality   ندمتغیرّه بودنآزمون برای نرمال چ 

testing for symmetry   آزمون برای تقارن 

testing hypothesis   آزمون فرضیه 

testing of hypothesis   آزمون فرض 

testing procedures   های آزمون ، شیوه های آزمونشیوه 

testing theory   سازینظریه آزمون 

tests for convergence   آزمون های همگرایی 

tetr   دارای چهار قسمت ، پیشوندی به معنای چهار 

tetra   دارای چهار قسمت ، پیشوندی به معنای چهار ، چهار 

tetrachoric coefficient   ضریب تتراکوریک 

tetrachoric correlation coefficient   ایضریب همبستگی چهارخانه 

tetracuspid    وار ، شیارک نما ، ستاره گون ، سیارک نما ، ستاره

 دارای چهار نقطه ی باز ...

tetrad   چهارتائی ، چهار ارزشی ، چهار 

tetragon   چهارگوش ، چهارضلعی 

tetragonal system   دستگاه چهار گوشه ای 

tetrahedral   چهاروجهی ، مربوط به چهاروجهی 

tetrahedral angle   کنج چهاروجهی 

tetrahedral group   وه چهاروجهیگر 

tetrahedron   چهار وجهی 
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tetrahexahedron   بیست و چهار وجهی 

tetranomial distribution   ایتوزیع چهارجمله 

text editor   ویرایشگر متن 

textbook   کتاب درسی 

TGSVD   TGSVD 

th   م 

thales   قبل از  640 - 550دان قدیم یونانی ) تالس ریاضی

 در یونان و مصر ...میلاد ( 

than   نسبت به ، از 

that is why   زیرا ، آنگاه ، به این جهت 

the anterior chamber   اتاقک پیشین 

the converse   عکس قضیه 

the dual aspect principle   اصل تساوی دارایی با بدهی و سرمایه 

the equation of a general circle    یک دایرهمعادله ی عمومی 

the event that   در صورتی که 

the fact that   بر این اساس که 

the following theorem   قضیه ی زیر 

the infinite space   فضای لایتناهی 

the job of   عمل 

the law of gravitation   قانون جاذبه 

the occasion of   به مناسبت 

the only   منحصر به فرد 

the part of   نقش 

the problem is to write   مسأله ی نوشتن است 

the question   بحث مربوط به ، درباره ی 

the same as   شبیه ، همان 

the same color   هم رنگ 

the sum   محاسبه ی مجموع 

the sums   مجموع 

the three dimensions   ابعاد سه گانه 

the unity   عدد یک 

theil estimator of slope   برآوردگر شیب تِـیل 
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theil test of slope   آزمون شیب تِـیل 

then    در نتیجه ی آن ، به این ترتیب ، در این صورت ، در

 نتیجه ، چانچه ، از ای ...

theodolite   دوربین مهندسی ، زاویه سنج طول یاب ، تئودولیت 

theorem   اساسی ، قضیه ی اصلی ،  قضیه ، اصل ، قضیه ی

 ... Polya'sقضیه / کلمات مرتبط 

theorem about the average probability   قضیه ی مربوط به احتمال متوسط 

theorem about the probability of 

hypotheses   

 قضیه ی مربوط به احتمال فرضیه ها

theorem of addition of probabilities   مع احتمال هاقضیه ی حاصل ج 

theorem of bolzano weierstrass   وایرشتراس-قضیه ی بلتزانو 

theorem of completeness   قضیه ی کمال ، قضیه ی تمامیت 

theorem of pascal   قضیه ی پاسکال 

theorem of weierstrass   قضیه ی وایرشتراس 

theorem proving   اثبات قضیه 

theorems of the alternative   قضایای دگرین 

theorems of the alternatives   قضایای دگرین 

theorems on dispersion   قضایای مربوط به پراکندگی 

theorems on expectation   قضایای راجع به امید ریاضی 

theorems on variance   قضایا راجع به واریانس 

theoretical   یه ، نگرش ، تئوریک ، نگره نظری ، کلی ، فرضی ، نظر

 ای

theoretical capacity   ظرفیت تئوریکی ، ظرفیت اسمی 

theoretical formula   فرمول نظری 

theoretical frequencies   فراوانی های نظری 

theoretical frequency   فراوانی نظری 

theoretical inferential   نظری استنباطی 

theoretical population   جامعه ی نظری 

theoric   نظری 

theorical   نظری ، نگره ای 

theory    نظریه ، تئوری ، نظریه / کلمات مرتبطitem 

response theory percolation ... 

theory of approximation   نظریه ی تقریب 

theory of automata   نظریه ی اتوماتا 
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theory of classical probability   تئوری احتمال کلاسیک 

theory of codes   نظریه کدها 

theory of duality   نظریه ی دوگانگی 

theory of equations   نظریه ی معادله ها 

theory of errors   نظریه خطاها ، نظریه ی خطا ها 

theory of estimating equations   های برآوردگرنظریه معادله 

theory of function   نظریه ی تابع ها 

theory of games   ها ، تئوری بازی ها ، نظریه ی بازی های بازینظریه 

theory of geometric probability   تئوری احتمال های مهندسی 

theory of groups   نظریه ی گروه ها 

theory of information   نظریه ی اطلاعات 

theory of limit distributions   تئوری توزیع های حدی 

theory of limits   نظریه ی حدود 

theory of magnetism   نظریه ی مغناطیس 

theory of meaning   نظریه ی معناشناسی 

theory of numbers   تئوری اعداد ، نظریه ی اعداد 

theory of probability   حساب احتمالات 

theory of sets   ه هانظریه ی مجموع 

theory of statistical inference   نظریه ی استنباط آماری 

theory of the aggregates   نظریه ی مجموعه ها 

theory of types   تئوری طبقات 

there by   در نتیجه ، به موجب آن 

there exist   وجود دارد 

there is an x such that    یکx وجود دارد که 

there of   ز آنهاا 

therefore   بنابراین 

thermal balance   بالانس حرارتی ، تعادل حرارتی 

thermal conductivity    گرما رسانایی ، هدایت حرارتی ، قابلیت هدایت

 حرارتی ، ضریب هدایت گرمایی

thermal diffusivity   نفوذ پذیری حرارتی 

thermal stress   تنش حرارتی ، تنش گرمایی 

thermodynamic   دماپویا ، ترمودینامیک 
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thermoforming   شکل پذیری حرارتی ، فرم دهی گرمایی 

thermoluminescence   گرماتابی ، خاصیت نور افشانی مواد 

thermometry   دماسنجی 

thermosprary   گرماپاشی 

these enable us to   به کمک اینها می توانیم 

thesis   ایان نامه ، فرض ، رساله ، تزبرنهاد ، پ 

theta    تتا ، هشتمین حرف الفبای یونانی?  ،? 

theta function   تابع تتا 

thick   ضخیم ، ستبر 

thickness   ضخامت ، ستبرا ، خشن ، ضخامت جداره 

thiele's interpolation formula   یابی تیلفرمول درون 

thimble    متحرکت ، انگشتی ، دسته چرخ دستی ظریفه ، بوش

 ی ریز سنج ، دسته

thin   باریک ، نازک 

thing   امر ، شیء ، چیز ، نکته 

thing language   زبان شیء 

things   اشیاء 

think of   پیدا کردن ، فکر کردن ، در نظر گرفتن ، ثالث 

third   یک سوم ، سومین ، سوم ، ثلث 

third boundary value problem   سومین مساله ی مقدار مرزی 

third degree   درجه ی سوم 

third derivative   مشتق سوم 

third derivative test   آزمون مشتق سوم 

third fundamental form   سومین صورت اصلی 

third order derivative   مشتق رتبه ی سوم 

third part   ثلث ، ثالث 

third party insurance   بیمه ی شخص ثالث 

third quadrant   ربع سوم 

third quartile   ربع سوم 

thirteen   سیزده 

thirteenth   سیزدهم ، یک سیزدهم 

thirty   سی 
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this   به این ترتیب 

this defines a variable   به این ترتیب یک متغیر تعریف می شود که 

this is equivalent   ، به عبارت دیگر به بیان دیگر 

this is needed   این عمل بایستی انجام شود 

this is the case   چنین است 

this leads us to   این منجر می شد به این که 

this leaves   در نتیجه 

this makes   به این ترتیب 

this means that    این بدان معنی است که ، معنی این مطلب این است

 یان دیگرکه ، به ب

this shows that   که نشان می دهد 

thoman-bain test   بِـین-آزمون تومان 

thomas distribution   توزیع توماس 

thomas-fiering model   فایرینگ-مدل توماس 

thompson's criterion   ملاک تامپسون 

thoroughly   به طور کامل 

though    ، اگرچه ، گرچهدر حالی که ، با این که 

thousand   هزار 

thousandth   هزارم ، یک هزارم 

thread   قطعه نخ ، پیچ ، دنده ، رزوه کردن ، رزوه ، نخ پیچ 

thread angle   زاویه ی دندانه 

three   سه 

three column expansion   سه بسط ستونی 

three dimensional   سه بعدی 

three dimensional geometry   هندسه ی سه بعدی ، هندسه ی فضایی 

three dimensional space   فضای سه بعدی 

three high mill   نورد سه گانه 

three input   به سه ورودی 

three jaw chuck   سه نظام ، گیره ی سه نظام 

three leaved curve   خم سه گلبرگی 

three leaved rose   گل سه پر 

three or more elements   سه عضو یا بیشتر 
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three plate mold   قالب سه صفحه ای 

three point clamp   گیره ی سه شاخه 

three point integration   انتگرال گیری سه نقطه ای 

three point problem   مسأله ی سه نقطه 

three r    سهR 

three space   فضای سه بعدی 

three variable karnuagh map   نقشه ی سه متغیره ی کارنو 

three variable map   نگاشت سه متغیره 

three vector   سه برداره 

three way   سه راهی 

three word sequences   دنباله های سه کلمه ای 

three-eighths rule   هشتمقاعده سه 

three-mode analysis   مُدیتحلیل سه 

three-series theorem   سرِیقضیه سه 

three-sigma limits   سیگماحدهای سه 

three-sigma rule   سیگماقاعده سه 

threshold   آستانه 

threshold model   ایمدل آستانه 

threshold of hearing   آستانه ی شنوایی 

threshold of pain   آستانه ی دَرد 

threshold parameter   ایانهپارامتر آست 

thrice   سه بار 

throat   تنگنا ، دهانه ، گلو ، گلویی ، گلوگاه ، گردنه 

through   گذرنده از ، از میان 

through hardening    سخت کردن سرتاسری ، آب دادن عمیق ، سخت

 کردن عمقی

throughout   سراسر ، تماما ، بکلی 

throw up   پرتاب شدن 

throwback   عقب گرد بُردپس ، 

thrust   نیروی پیشران ، نیروی کشش 

thurstone's theory of comparative 

judgment   

 ای ترستوننظریه داوری مقایسه

thus   به این ترتیب ، بنابراین ، به این معنی که ، پس ، مثلا 
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thus obtained   حاصل 

tic tac toe   تیک تک تو ، دوز بازی 

tide tidal   ر و مد ، جزر و مدیجز 

tie   همرتبه ، برابر ، مساوی ، شرط 

tie breaking rule   قاعده شکستن گره ، قاعده ی شکستن گره 

tie line   خط درجه ی حرارت ثابت ، تای لاین 

tied observations   رتبهمشاهدات هم 

tied ranks   رتبه های پیوسته 

tied-down brownian motion   براونی پابند حرکت 

tierce   تیرس ، سوم 

ties   ها ، همرتبه ، مساویرتبههم 

tietze extension theorem   قضیه ی توسیع تیتسه 

tight constraint   محدودیت تنگ 

tightened inspection   بازرسی با سختگیری بیشتر ، بازرسی سختگیرانه 

Tikhonov regularization   یخونوفتنظیم سازی ت 

tilde   مَد ، تیلدا ، موج ، کلاه 

tilling theorem   قضیه ی آجر فرش 

tilt   یکسویگی 

tilting   شیبدار کردن ، منحرف کردن ، انحرافی ، کج کردن 

tilting hearth   بوته ی گردان 

tilting table   میز انحرافی ، میز متحرک 

time   وقت ، موقع ، لحظه  ضرب در ، زمان ، هنگام ، دوران ،

 ، مرحله

time analysis   تجزیه و تحلیل زمانی 

time and motion study    ، بررسی حرکات و زمان ، مطالعه ی حرکت و زمان

 زمان و حرکت سنجی

time constant   ثابت زمانی 

time delay   تاخیر زمانی 

time depreciation   استهلاک زمانی 

time dilation   اتساع زمان 

time domain   محدوده ی زمانی 

time efficiency   کارایی زمانی 

time estimate   برآورد زمانی 
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time interval   بازه ی زمان ، فاصله ی زمانی 

time keeping   گاهشماری ، وقت پایی ، ثبت اوقات 

time lag   زمان تلف شده 

time series   زمانی ، سری های زمانی ،  سریهای زمانی ، سری

 سریهای زمانی / کلمات مرتبط ...

time sharing   اشتراک وقت ، اشتراک زمانی ، سیستم اشتراک زمانی 

time study   بررسی زمانی ، زمان سنجی 

time study analyst   کارشناس زمان سنجی 

time temperature transformation   هاستحال-درجه ی حرارت-زمان 

time variable   متغیر زمانی 

time wage   مزد زمانی 

time zone   منطقه ی زمانی 

timeless   بی زمان 

time-reversal test   برگشتیآزمون زمان 

times   ضرب در 

time-sequential inference   ایدنبالهاستنباط زمان 

time-series analysis   تحلیل سریهای زمانی 

tin's ratio estimator   برآوردگر نسبتی تین 

tiny   کوچک 

tip    نوک ، نوکی ، مشعل ، سو ، نازل ، تیز کردن ، سرمته

 ، نکته ، رأس ، سر ، ...

tippett's and wilkinson's combination of 

tests   

 ترکیب آزمونهای تیپت و ویلکینسون

title of table   عنوان جدول 

to   بلدر مقا 

to approach   میل کردن ، گراییدن 

to be amount of   برابر است با 

to be available   در دسترس قرار گرفتن ، در دسترس بودن 

to be consistent with   سازگار بودن با 

to be contained in   مشمول شدن در 

to be contrary to   مخالفت کردن ، مخالف بودن 

to be include   در نظر گرفتن 

to make sure that   برای حصول اطمینان از این که 
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to matter what   هر مقدار دلخواه 

to tend   میل کردن ، گراییدن 

to void confusion   برای پرهیز از ابهام 

to which   که به آن 

to whithin   که بدین طریق ، که از میان آنها 

toeplitz lemma   لم تاپلیتس 

toeplitz matrix   ماتریس تاپلیتس 

together with   همراه با ، و 

toggle off   خاموش بودن 

toggle on   روشن بودن 

tolerance    ، خطای مجاز ، حد مجاز خطا ، مقدار خطا ، تحمل

 مجاز

tolerance approach   رویکرد تحمل پذیری 

tolerance distribution   یع تحملتوز 

tolerance factor   ضریب حدود مجاز 

tolerance interval   بازه تحمل ، بازه ی تحمل 

tolerance limit   حد خطا 

tolerance limits    حدود تحمّل ، حدهای تحمل ، حدود تحمل ، حد

 بازی ، تفاوت مجاز ، مرز روا ...

tolerance sensitivity approach    پذیری ، رهیافت حساسیت تحملرهیافت حساسیت

 تحمل پذیری

tolerate   شکیبیدن 

ton    ، کیلوگرم 1000تن 

tong estimator   برآوردگر تانگ 

tool   اسباب کار ، کارافزرا ، ابزار ، وسیله ، دستگاه 

tool bit   نوک ابزار ، نوک قلم 

tool block   کشوی ابزار ، بلوکه ابزار 

tool crib   ه ی ابزار ، جعبه ی ابزارقفس 

tool holder   قلم گیر ، ابزار گیر 

tool lifter   قلم بلند کن ، ابزار بلند کن 

tool post    تکیه گاه قلم ، رنده بند ، ابزارگاه ، تیغه بند ، پایه ی

 ابزار

tool rest   ابزارگاه ، تکیه گاه ابزار 
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tool room   زارکارگاه ابزارسازی ، انبار اب 

tool strength   مقاومت ابزار ، استحکام ابزار 

toolhead   مکانیزم جا به جا کدن ابزار ، مکانیزم جابجایی قلم 

toolhead assembly    مجموعه ی ابزارگاه ، مجموعه ی ابزارگیر ، مجموعه

 ی قلم گیر

toosi    محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه

 جما ... 15اریخ نصیرالدین طوسی در ت

tooth space   فضای دندانه 

tooth thichness   ضخامت دندانه 

toothed   دندانه دار ، اره ای 

top   تارک ، رأس ، سر ، نوک ، اوج ، قله 

top down   بالا به پایین 

top edge   یال بالایی 

top ejection   بیرون اندازی قطعه از بالا ، پران به بالا 

top management   مدیریت در سطح بالا ، هیئت مدیره 

topic   جدول ، بحث ، موضوع ، عنوان ، مبحث 

topologic   توپولوژیک 

topological    ، مربوط به توپولوژی ، مکان شناسی ، توپولوژی

 توپولوژیک ، از لحاظ توپول ...

topological cylinder   استوانه ی توپولوژیک 

topological embedding   نشاننده ی توپولوژیک 

topological equivalence   هم ارزی توپولوژیک 

topological generator   مولد توپولوژیک 

topological group   گروه توپولوژیک 

topological image   نقش توپولوژیک 

topological immersion   فروبری توپولوژیک 

topological index   خص توپولوژیکشا 

topological invariant   ناوردای توپولوژیک 

topological isomorphism   یکسانی توپولوژیک ، ایزومورفیسم توپولوژیک 

topological linear space   فضای خطی توپولوژیک ، فضای برداری توپولوژیک 

topological manifold   خمینه ی توپولوژیک 

topological mapping   نگاشت توپولوژیک ، همانریختی ، همانسانی 

topological n cell   n حجره ی توپولوژیک ، همانریختی ، همانسانی 
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topological product   حاصلضرب توپولوژیک 

topological property   ویژگی توپولوژیک 

topological sapce   فضای توپولوژیک 

topological space   ژیکفضای توپولو 

topological sphere   فضای توپولوژیک ، کره ی توپولوژیکی 

topological structure   ساختار توپولوژیک 

topological subspace   کره ی توپولوژیک ، زیرفضای توپولوژیک 

topological transformation   تبدیل توپولوژیک 

topological vector space   ، فضای برداری توپولوژیک فضای خطی توپولوژیک 

topologically equivalent   به طور توپولوژیکی معادل 

topologically equivalent figures   هم ارز-شکل های توپولوژیک 

topologicalspaces   حاصلضرب پایان دار فضاهای توپولوژیک 

topology    توپولوژی )مکان شناسی( ، مطالعه ریاضیاتی روی

 است که در طی تغی ... خصوصیاتی

topology associated to a total order   توپولوژی وابسته به یک ترتیب تام 

topology of a metric space   توپولوژیک فضای متریک 

topology of pointwise convergence   توپولوژی همگرایی نقطه به نقطه 

topology of segments   توپولوژی پاره خط ها 

topology of uniform convergence   توپولوژی همگرایی یکنواخت 

tore   چنبره ، تر 

torisonal   پیچشی 

torisonal strength   استحکام پیچشی 

tornquist index   کوئیستشاخص تورن 

tornquist-theil approximation   تِـیل-کوئیستتقریب تورن 

toroidal coordinates   ت چنبره ایمختصا 

torque    ، گشتاور دورانی ، پیچش ، گشتاور ، جفت نیرو

 گشتاور زاویه ای ، گشتاور پ ...

torsion   تاب 

torsion coefficients   ضریب های تاب 

torsion element   عنصر تاب 

torsion free   تاب ، بدون تاب ، بی تاب ، بی پیچش ، غیر دورانیبی 

torsion free a module   a- مدول بی تاب 

torsion free group   گروه بی تاب 
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torsion group   گروه تابدار 

torsion of a curve   تاب خم 

torsion of a space curve at a point   تاب یک منحنی فضائی در یک نقطه 

torsion subgroup   زیرگروه تابدار 

torsion submodule   زیرمدول پیچشی 

torsional angle   زاویه تاب 

torus   چنبره ، تـرُ ، طاق ، حلقه 

toss   پرتاب کردن ، بالا انداختن ، ریختن 

toss a coin    پرتاب سکه ، پرتاب کردن سکه ، شیر و خط کردن

 سکه ، ریختن سکه

tot   جمع زدن ، جمع 

total   مجموع ، کل 

total area   سطح کل 

total area shaded   ناحیه ی کل سایه زده شده 

total balance   تعادل کل 

total boundedness   محدودیت 

total cost   مخارج کل ، کل هزینه ، هزینه ی کل 

total curvature   انحنای کل ، انحنای کلی 

total degree   درجه ی کلی 

total demand   تقاضای کل 

total derivative    مشتق تام ، مشتق کلیمشتق کل ، 

total differential   دیفرانسیل کل 

total energy   انرژی کل 

total expectation   امید ریاضی کل 

total float   شناوی تجمعی ، شناوی کل ، مجموع تأخیر 

total graph   گراف کلی 

total least squares   کمترین توانهای دوم کل 

total normal curvature   انحنای نرمال کلی 

total order   ترتیب تام ، ترتیب کلی 

total order relation   ی کلا مرتّب ، رابطه ی ترتیبی تامرابطه 

total ordering   ترتیب کلی 

total ordering relation   نسبت ترتیبی کلی 



893 
 

total positivity   مثبت بودن تام 

total probability   ل کلاحتما 

total probability theorem   قضیه احتمال کل ، قضیه ی احتمال کل 

total profit   سود کل 

total quality control   کنترل کیفیت جامع 

total quality management   مدیریت کیفیت کل 

total revenue   کل درآمد ، درآمد کل 

total space   فضای کلی 

total sum of sequence   مجموع توان دوم های کل ، مجموع مجذورات کل 

total sum of squares   مجموع کل توانهای دوم 

total time on test plot   نمودار زمان کل آزمون 

total time on test transform   تبدیل زمان کل آزمون 

total transform   مبدّل کلی 

total utility   مطلوبیت کل 

total variance   تغییرات کل 

total variation function   تابع تغییرات کل 

total variation of a mapping   وردش کلی نگاشت 

totality   کلیه ، تمامیت ، کلیت ، مجموع 

totalization   جمع بندی ، جمع زنی 

totalize   جمع بستن ، جمع زدن 

totall order   مام ، ترتیب صحیح ، ترتیب ترتیب کلی ، ترتیب ت

 کامل

totall ordering   ترتیب کلی ، نسبت ترتیبی کلی 

totally   کلی ، تماما ، کاملا ، به طور کلی 

totally additive ring of sets   حلقه ی کلا جمعی مجموعه ها 

totally bounded   کلا محدود ، تماما محدود ، کاملا کراندار 

totally bounded set   مجموعه ی کلا کراندار 

totally bounded uniform space   فضای یکنواخت کلا کراندار 

totally diagonal latin squares   مربعهای لاتین کلًا قطری 

totally differentiable function   تابع کلا مشتق پذیر 

totally disconnected metric space   فضای متریک کلا ناهمبند 

totally imaginary field   هیأت کلا انگاری 
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totally independent   تماما مستقل ، رویهم نابسته 

totally isotropic subspace   زیرفضای کلا یکروند 

totally linearly ordered   مرتب خطی کلی 

totally ordered group   گروه کلا مرتب 

totally ordered set   املا مرتّب ، مجموعه ی کلا مرتبی کمجموعه 

totally ordered subset   زیرمجموعه ی تماما مرتب 

totient   نشانگر 

totient function   تابع نشانگر 

toughness   سفتی ، استحکام ، دوام ، سختی 

tourism problem   مسأله گردشگری ، مسأله ی گردش گری 

tournament   یبازتورنمنت ، دوره 

tow   یدک کردن ، یدک 

towards   به جهت ، به سمت 

tower law   قانون بُرج 

trace    اثر ، نقطه ی برخورد ، طی کردن ، ردیابی کردن ، رد

 ، پیمودن ، رسم کردن ...

trace correlation   همبستگی اثری 

trace line   رَدنگاشت 

trace of a matrix   ری ماتریساثر ماتریس ، مجموع قط 

trace of a surface   اثر رویه 

trace of an element   اثر عنصر 

trace of an endomorphism   اثر یک درسانی 

trace of linear transformation   رد تبدیل خطی 

trace of matrix   رد ماتریس ، اثر ماتریس 

trace out   رسم کردن 

traceability   قابلیت ردیابی 

traceline   رَدنگاشت 

traceline (trace line, trace-line)   رَدنگاشت 

tracer    طراح ، ردیاب ، نقشه کش ، رسام ، پیرو ، تعقیب

 کننده ، پی جو

track   شیار ، مسیر 

tracking   پیگیری ، ردیابی ، تعقیب ، شیار 

tractrix   کشاننده 
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tractrix curve   منحنی کشاننده 

trade credit   اعتبار تجاری 

trade mark    ، علامت تجاری ، علامت کارخانه ، مارک تجارتی

 مارک کارخانه

trade-off   بده بستان 

tradition   عادت 

traditional   سنتی ، متداول 

traditional flowchart   نمودار گردشی مرسوم 

traditional logic   منطق کلاسیک 

traffic assignment problem   مسأله تخصیص ترافیک ، مسأله ی تخصیص ترافیک 

traffic flow problem   مسئله جریان ترافیک 

traffic intensity   شدتّ ترافیک ، شدت ترافیک 

trailing   مؤخر ، در انتها ، انتهائی 

trailing submatrix   زیرماتریس مؤخر 

training set   مجموعه آموزشی 

training within industry   کارآموزی صنعتی 

trajectory   مسیر ، خط سیر 

trajectory orthogonal   مسیر عمودی 

trammels   بیضی کش ، هر وسیله برای رسم بیضی 

tranlatory motion   حرکت انتقالی 

transaction   تراکنش ، دادوستد ، فعالیت ، معامله 

transcedental extension   توسیع متعالی 

transcendence   تعالی ، برتری 

transcendence of e    تعالیe 

transcendental   )متعالی ، غیر جبری ، متعالی )غیر جبری 

transcendental curve   خم متعالی 

transcendental curves   منحنی های متعالی ، منحنی های توابع غیر جبری 

transcendental element   عنصر متعالی 

transcendental equation   معادله ی متعالی 

transcendental extension   توسیع متعالی 

transcendental function   تابع غیر جبری ، تابع متعالی 

transcendental geometry   هندسه ی عالی 
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transcendental logarithmic function   الیتابع لگاریتمی متع 

transcendental number   عدد متعالی ، عدد غیر جبری 

transcendental numbers   اعداد غیر جبری ، اعداد متعالی 

transcendental operation   عمل متعالی 

transducer   مترجم ، مبدل ، مبدل انرژی 

transect method   روش برشی 

transection   مقطع عرضی 

transendent number   عدد غیر جبری 

transfer   ترابرد ، تراگذاری ، انتقال ، انتقال دادن 

transfer control   انتقال کنترل 

transfer function   تابع انتقال 

transfer function model   مدل تابع انتقال 

transfer measuring   اندازه گیری انتقالی 

transfer molding    انتقالیقالب گیری 

transfer orbit   مدار انتقال 

transfer press   پرس انتقالی 

transfer ram   ضربه زدن انتقالی ، کوبه ی انتقالی 

transferable   قابل انتقال 

transfinite    ، ماوراء متناهی ، تراباپایان ، تراپایان ، فوق محدود

 فرانهایی ، ماورای ...

transfinite cardinal number    عدد اصلی ترامتناهی ، عدد اصلی ترانسفینی ، عدد

 اصلی تراباپایا

transfinite induction    استقرای ترامتناهی ، استقراء با پایان ، استقراء

 تراباپایان ، استقرای ت ...

transfinite number    ، عدد تراباپایان ، عدد ترامتناهی ، عدد فوق محدود

 عدد ف ...عدد کران گذر ، 

transform   1  یافته ، تبدیل شدن ، مبدل ، تبدیل تبدیل 2تبدیل

 کردن ، مبدل کردن ، ...

transform into   تبدیل کردن به 

transform of a line   تبدیل یک خط 

transform of a matrix   مبدَّل ماتریس 

transform of a point   تبدیل یک نقطه 

transform of an element   مبدَّل عنصر 
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transformation    تبدیل ، تغییر و تبدیل ، زاویه ی دوران تبدیل

 همدیس ، تبدیل اندازه پذیر ...

transformation formula   دستور تبدیل 

transformation group   گروه تبدیلها 

transformation matrix   ماتریس تبدیل 

transformation of boundary conditions   تبدیل شرایط کرانه ای 

transformation of coordinates   تبدیل مختصات 

transformation of multidimensional 

variable   

 تبدیل کمیت تصادفی چند بعدی

transformation of one random variable   تبدیل یک متغیر تصادفی 

transformation of two dimensional 
variable   

 تبدیل دو کمیت تصادفی

transformation range   محدوده ی حرارتی استحاله 

transformation variable   متغیرّ تبدیل 

transformed   مبدل ، تبدیل شده ، گردانده 

transformed figure   شکل تبدیل شده ، شکل مبدل ، شکل حاصل ، تصویر 

transformed scores   دیل شدهنمره های تب 

transforming element   عنصر تغییر دهنده 

transgranular   میان دانه ای 

transient    ، گذرنده ، تغییر پذیر ، لحظه ای ، گذرا ، ناپایدار

 موقتی

transient current   شدت جریان گذرا 

transient process   فرایند گذرا 

transient state   وضعیت گذرا 

transistor   تراینده 

transit   انتقال ، تحول ، گذار ، عبور ، مرور ، عبور کردن 

transit rate   نرخ عبور 

transition   تغییر حالت ، ترایش ، انتقال ، عبور ، تحول 

transition curve   منحنی تبدیل 

transition diagram   نمودار انتقال ، نمودار گذار ها ، گذارنما 

transition function   تابع تغییر وضعیت 

transition matrix   ماتریس تغییر وضعیت 

transition probabilities   احتمالات انتقال 

transition probability   احتمال تغییر وضعیت ، احتمال انتقال 
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transition rate matrix   ماتریس آهنگ گذار ، ماتریس آهنگ انتقال 

transitional   انتقالی 

transitive    متعدیّ ، ترایا ، تراگذار ، متعدی ، انتقالی ، انتقال پذیر

 ، سرایت پذیر ...

transitive closure   بستار متعدی 

transitive group   گروه ترایا 

transitive law   قانون متعدی ، قانون تعدی 

transitive permutation group   گروه جایگشتی ترایا 

transitive permutations   تبدیلات انتقالی پذیر 

transitive relation    رابطه ترایا ، رابطه ی ترایا ، رابطه ی انتقالی ، رابطه ی

 انتقال پذیر ، ...

transitivity    تعدیّ ، ترایایی ، تراگذاری ، خاصیت متعدی ، انتقال

 پذیری ، خاصیت تعدی ...

transitivity of a group action   ترایایی عمل یک گروه 

transitivity of inequalities   تعدی نامساوی ها 

transitivity of subspaces   تعدی زیرفضا ها 

transitivity paradox   پارادوکس ترایایی 

translate   تبدیل کردن ، انتقال دادن 

translation   انتقال 

translation equation   انتقال معادله ی 

translation equivariant   از لحاظ انتقال هم واریانس 

translation function   تابع ترجمه 

translation invariance   پایای انتقال 

translation model   مدل انتقال 

translation of axes   انتقال محور ها 

translation of origin   تغییر مبدأ ، انتقال مبداء 

translation operator   عملگر انتقال 

translation surface   رویه ی انتقال 

transmission   ارسال ، جعبه دنده ، انتقال ، عبور 

transport    انتقال دادن ، انتقال ، ترابری کردن ، حمل و نقل

 کردن ، حمل و نقل ، ترا ...

transportation    انتقال ، ارسالترابری ، حمل و نقل ، توزیع ، 

transportation model   مدل ترابری ، مدل حمل و نقل 
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transportation problem   مساله ی ترابری 

transportation theory   نظریه ی حمل و نقل ، فرضیه ی توزیع 

transporter   فرابر 

transpose   ترانهاد ، ترانهاده 

transpose matrix   ماتریس وارونه ماتریس ترانهاده ، 

transpose of a homomorphism   ترانهاده ی یک همسانی 

transpose of a matrix   ترانهاده ماتریس ، ترانهاد ماتریس 

transpose of a vector   برگردان بردار 

transpose of matrix   ی یک ماتریسترانهاده 

transposed    مقلوب ، برگردان ترانهاده ، جابجا شده ، پس و پیش ،

 ، منتقل کردن

transposed matrix    ، ماتریس ترانهاده ، ماتریسی ترانهاده ، ماتریس وارونه

 ماتریس مقلوب

transposed row vector   ترانهاده ی بردار قطری 

transposition   تحویل ناپذیر ، ترانهش 

transposition of matrix   حمل و نقل نقل ، ماتریسوماتریس حمل 

transposition problem   نقل ، مسأله ی حمل و نقلومسأله حمل 

transposition problem definition   نقل ، تعریف مسأله ی حمل و وتعریف مسأله حمل

 نقل

transshipment   تبادل ، ترابری 

transshipment problem   مسأله ی حمل و نقل مرکب 

transversable   ل پیمایش ، قابل عبورقاب 

transversable trail   گذر قابل پیمایش 

transversal   پیمایش ، خط قاطع ، خط مورب 

transversal intersection   اشتراک متقاطع 

transversality condition   شرط تراگردی 

transverse   عرضی ، پیمودن ، متقاطع 

transverse axis   کانونی ، محور متقاطع ، قطر برا ،  محور قاطع ، محور

 قطر قاطع

transverse axis of a hyperbola   محور کانونی هذلولی ، محور قاطع هذلولی 

transverse component   مؤلفه ی متقاطع 

transverse weld   جوش عرضی 

trapezium   چهار پهلو ، ذوزنقه ، منحرف 
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trapezoid   ذوزنقه 

trapezoid rule   قاعده ی ذوزنقه ای ، دستور ذوزنقه 

trapezoidal   )ذوزنقه ، ذوزنقه ای )ذوزنقه 

trapezoidal distribution   ایتوزیع ذوزنقه 

trapezoidal prism   منشور ذوزنقه القاعده ، منشور با قاعده ی ذوزنقه 

trapezoidal rule   ای ، قاعده ی ذوزنقه ایقاعده ذوزنقه 

trapezoidal rule for integration   قاعده ی ذوزنقه ای برای انتگرال گیری 

trapezoidal runner   راهگاه با مقطع ذوزنقه ای ، راهگاه ذوزنقه ای 

traphics tablet   لوح طراحی 

travel   پیمودن ، طی کردن ، حرکت کردن ، پیش رفتن 

traveling   پیمودن ، پیمایش 

traveling salesman   فروشنده دوره گرد 

traveling salesman problem   گردمسئله فروشنده دوره 

traveling wave   موج سیار 

traversal   پیمایش 

traverse    ، حرکت عرضی ، عبور کردن عرضی ، عبور کردن

 عرضی ، پیمایش کردن ، طی کردن ...

traversing binary tree   پیمایش درخت دودویی 

treat    رفتار کردن ، بحث کردن ، مربوط بودن به ، بررسی

 کردن ، مورد بررسی قرار ...

treatment    ، تیمار ، تفسیر ، تعبیر ، بررسی ، بحث ، طرز عمل

 رفتار

treble   سه برابر ، سه برابر کردن ، سه لا کردن ، سه لا 

trebly asymptotic tiangle   مثلث سه مجانبی 

trebly asymptotic triangle   مثلث سه مجانبی 

tree   درخت 

tree diagram   نمودار درختی ، نمودار شجری 

tree experiment   آزمایش درختی 

tree graph   گراف درخت ، گراف درختی 

tree of the game   درخت بازی 

treed regression   رگرسیون درختی شده 

trench matrix   ماتریس ترِنچ 

trend   روند ، انحراف ، گرایش ، تمایل ، روال 
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trend analysis   تجزیه و تحلیل روندی 

trend test   آزمون روند 

trend-free block design   طرح بلوکی آزادروند 

trepanning cutter   دایره بر ، واشر بر ، قلم گرد بری ، سوراخ بر 

tri   سه 

triad   ی ، ثلاثی ، سه وجهیسه گانه ، سه تائ 

triadic   سه تائی 

triadic extension   گسترش سه سه ئی 

triadic relation   نسبت سه تایی 

trial    ، امتحان ، آزمایه ، آزمایش ، کوشش ، سعی ، آزمون

 گذر

trial and error   آزمایش و خطا ، آزمون و خطا 

trial and error method   روش آزمون و خطا 

trial balance   تراز آزمایشی 

trial equation   معادله ی آزمایشی 

trial order   سفارش آزمایشی 

triangle    مثلث ، سه گوش ، سه پهلو ، سه بر ، مثلث / کلمات

 ... Pascal's trianglمرتبط 

triangle inequality   نابرابری مثلثی ، نامساوی مثلث ، نامساوی مثلثی 

triangle of crucible   مثلث بوته 

triangle test   آزمون مثلث 

triangulable   قابل مثلثی ، مثلثی شونده 

triangular   گوشه ، دارای سه زاویه ، به گوشی ، مثلثی ، سهسه

 شکل مثلث ، مثلثی شکل

triangular array   آرایش مثلثی 

triangular canonical form   یشکل متعارف مثلث 

triangular contingency table   جدول پیشایندی مثلثی 

triangular coordinates   مختصات مثلثی 

triangular decomposition   تجزیه ی مثلثی 

triangular density function   تابع احتمال مثلثی 

triangular distribution   توزیع مثلثی 

triangular factorization   ی مثلثی تجزیه 

triangular form   شکل مثلثی 
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triangular inequality   نابرابری مثلثی 

triangular matrix   ماتریس مثلثی ، ماتریس مثلث ، ماتریس سه بری 

Triangular norm   قاعده مثلثی 

triangular number   عدد مثلثی ، عدد مثلث 

triangular numbers   اعداد مثلثی 

triangular plot   نمودار مثلثی 

triangular pyramid   هرم مثلثی ، هرم مثلث القاعده 

triangular region   ناحیه ی مثلثی ، ناحیه ی مثلثی شکل 

triangular right prism    منشور قائم مثلث القاعده ، سه گوش کردن ، سه

 گوش

triangular system   دستگاه مثلثی 

triangularity of in networks basis   پایه مثلثی در شبکه ها 

triangularization   مثلث بندی ، مثلثی کردن 

triangularization transposition problem   مثلثی کردن مسأله ی انتقال 

triangularzation   مثلثی کردن 

triangulate    به صورت ماتریس مثلثی در آوردن ، مثلث بندی

 ت مثلث درآوردنکردن ، به صور

triangulation   بندیمثلث بندی ، مثلث 

triangulation of a square matrix    مثلثی کردن یک ماتریس مربع ، تبدیل یک ماتریس

 مربع به یک ماتریس مثلثی

triangulation problem   مسأله ی مثلث بندی 

tribology   اصطکاک سنجی 

triboluminescence   ثر اصطکاک ، اصطکاک تابیتابش بر ا 

trichotomy   سه حالتی ، تثلیث ، تقسیم به سه بخش ، سه گانگی 

trichotomy law   قانون تثلیث ، قانون سه حالتی 

trichotomy property   ویژگی سه حالتی 

tricuspid   هیپوسیکلوئید با سه نقطه ی بازگشت 

trident   ه دندانه ، منحنی منحنی سه شاخه ای ، سه شاخه ، س

 نمایش تابع درجه ی سه

tridiagonal   سه قطری 

tridiagonal matrix   ماتریس سه قطری 

tridimensional profiles   نیم رخ های سه بعدی 

tridual   همتای سوم 
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trieder   کنج 

triefficiency   کارآییسه 

trigamma function   گاما ، تابع سه گاماتابع سه 

trigger   ضامن ، چاشنی ، ماشه 

trignometry   مثلثات 

trigon   مثلث 

trigonal   مثلثاتی 

trigonal lattice   مشبکه ی مثلث 

trigonometric   مثلثاتی 

trigonometric cofunction   تابع مثلثاتی متمم 

trigonometric confunction   تابع مثلثاتی متمم 

trigonometric equation   معادله ی مثلثاتی 

trigonometric form   صورت مثلثاتی 

trigonometric formulas   فرمول های مثلثاتی 

trigonometric function   تابع مثلثاتی ، تابع دایره ای 

trigonometric function inverse   عکس )معکوس( تابع مثلثاتی 

trigonometric functions   اتی ، تابع های مثلثاتی ، تابع های مستدیرتوابع مثلث 

trigonometric identity   اتـّحاد مثلثاتی ، اتحاد مثلثاتی 

trigonometric inequality   نامساوی مثلثاتی 

trigonometric integral   انتگرال مثلثاتی 

trigonometric inverse   عکس )معکوس( مثلثاتی 

trigonometric inverse function   تابع معکوس مثلثاتی 

trigonometric moments   گشتاورهای مثلثاتی 

trigonometric polynomial   چندجمله ای مثلثاتی 

trigonometric sense   جهت مثلثاتی 

trigonometric series   سری مثلثاتی 

trigonometric substitution   جانشانی مثلثاتی 

trigonometric survey   مساحی مثلثاتی 

trigonometrical   مثلثاتی ، وابسته به مثلثات 

trigonometrical ratios   نسبت های مثلثاتی 

trigonometry   مثلثات 

trihedral   کنج سه وجهی ، سه وجهی 
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trihedral angle   کنج سه وجهی 

trihedron   سه وجهی ، کنج سه وجهی ، سه روی 

trilateral   سه طرفی ، سه وجهی ، سه جانبی ، سه  مثلث ،

 سطحی

trilinear   سه خطی ، سه بر 

trilinear coordinates   مختصات سه خطی 

trillion    ، در انگلستان 1018در آمریکا ،  1012تریلیون 

trim   تنظیم 

trim array   آرایه پیراسته 

trim loss   ضایعات برش 

trimean   میانگینسه 

trimetric skew axonometry   محور سنجی کج سه واحدی 

triming   اصلاح ، صاف کردن ، چیدن ، تمیز کاری ، تراشیدن 

trim-loss problem   زیانمسئله پیراسته 

trimmed   پیراسته 

trimmed mean   میانگین پیراسته 

trimming and winsorization   پیرایش و وینزوریدن 

trimodal   سه نمایی 

trimodale   سه نمایی 

trinar   سه تایی ، سه جایی 

trinar operation   عمل سه تایی ، عمل سه جایی 

trinary   سه تائی ، سه برابر 

trinary operation   عمل سه تایی 

trine   یکسه 

trinomial   سه جمله ای 

trinomial distribution   ایجملهتوزیع سه 

trip   مسافت ، راه ، فاصله ، مسیر 

triple    سه تایی ، سه گانه ، سه برابر ، از درجه ی سوم ، سه

 برابر کردن

triple asymptote   مجانب سه گانه 

triple integral   گانه ، انتگرال سه گانه ، انتگرال مثلثانتگرال سه 

triple point    ی سومنقطه ی سه گانه ، نقطه ی مکرر از درجه 

triple prime   تیرس 
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triple product   حاصلضرب سه گانه 

triple root   ریشه ی سه گانه 

triple root an equation   ریشه ی سه گانه ی یک معادله 

triple scalar product    حاصلضرب سه گانه ی عددی ، ضرب عددی سه گانه

 ، حاصل ضرب مختلط

triple scatter plot   گانهار پراکنش سهنمود 

triple vector product   ضرب برداری سه گانه 

triplet    دسته ی سه تائی ، سه تایی ، سه برابر ، سه گانه ، سه

 گانی

triplicate   سه برابر کردن 

triplicate ratio   نسبت مثلثه بالتکریر ، نسبت به قوه ی سه 

triplication   سه برابر سازی 

tripoint   سه نقطه 

tripotent matrix   توانماتریس سه 

triquetrum   ای ، سه گوشه ایسه گوشه 

trirectangular   سه قائمه 

trisect    سه بخش کردن ، به سه قسمت مساوی تقسیم کردن

 ، تثلیث نمودن

trisection   تثلیث 

trisection of an angle   تثلیث زاویه 

trisection of angle   تثلیث زاویه 

trisection of the angle   تثلیث زاویه 

trisectrix   سه بخشی 

trisectrix of maclaurin   ترایسکتریکس مکلورن ، منحنی 

triserial   تری سریال 

tristate logic   منطق سه حالتی 

trivariate probability density   سه متغیره متغیرّه ، چگالی احتمالچگالی احتمال سه 

trivial    ، بدیهی ، بیمایه ، واضح ، مبتذل ، عادی ، معمولی

 صفر

trivial bundle   بافه ی بدیهی 

trivial graph   گراف بدیهی ، گرافی بدیهی 

trivial mapping   گسترش عادی 

trivial production   قاعده ی تولید دستور زبان بدیهی 
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trivial representation   نمایش بدیهی 

trivial ring   حلقه ی بدیهی 

trivial sigma-field   میدان سیگما جزئی 

trivial solution   جواب صفر 

trivial subsets   زیرمجموعه های بدیهی 

trivial topology   توپولوژی بدیهی ، توپولوژی ناگسسته 

trivialisation   بدیهیت 

trochoid   چرخه زاد 

trojan square   کارهمربع همه 

trolley conveyor   نقاله ی قرقره ای 

trucate pyramid   هرم ناقص 

trucating   برش ، کوتاه سازی 

trucation   برش ، کوتاه سازی ، قطع 

trucation error   خطای برشی ، خطای سر بریدن 

trucation method   روش برشی 

true   صحیح ، راست صادق ، درست ، واقعی ، 

true difference   تفاوت واقعی 

true horizon   افق حقیقی 

true linear regression equation   معادله ی رگرسیون خطی حقیقی 

true maximum   ماکزیمم حقیقی 

true mean   میانگین واقعی 

true minimum   مینیمم حقیقی 

true prior   پیشین واقعی 

true proposition   گزاره ی درست 

true representation   نمایش صادق 

true stratification   طبقه بندی درست 

true value of the parameter   مقدار واقعی پارامتر 

truing   صحیح کردن ، تصحیح ، درست کردن 

truncate    ، بریده شدن ، ریختن اضافات ، کوتاه کردن ، بریدن

 قطع کردن

truncated   بریده ، قطع شده ، ناقص ، شکسته 

truncated cone   مخروط بریده 
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truncated data   های بُریدهداده 

truncated distribution   توزیع بُریده ، توزیع بریده 

truncated normal distribution   توزیع نرمال بریده شده 

truncated sampling   گیری بُریدهنمونه 

truncating   قطع 

truncation   )برُش ، برش )برشی 

truncation error   خطای برش ، خطای سر بریدن 

truncation method   روش برشی ، روش برُشی 

truncation point   نقطه ی برش 

trunk   بدن ، قسمت اصلی ، بدنه ، تنه 

truth   حقیقت ، راستی ، حق ، درستی ، صدق 

truth function   تابع ارزش ، تابع راستی 

truth functional compound   ترکیب ارزشی 

truth set   مجموعه ی درستی ، مجموعه ی صدق 

truth sets   مجموعه های صدق 

truth table    جدول ارزش ، جدول صحت ، جدول درستی ، جدول

 راستی

truth value   ارزش راستی 

try and error    و خطاآزمون 

try and error = trial and error   آزمون و خطا 

try to find   آیا می توان به دست آورد ، جستجو کردن 

tschirnhaus   میلادی 1708تا  1651 -هاوس تشیرن 

tschirnhaus transformation   هاوستبدیل تشیرن 

tschuprow's coefficient t    ضریبTی چوپروف 

t-square sampling   گیری نمونهT دو 

t-statistic   ( تیt)-آماره 

ttt-plot   نمودارTTT نمودار ،TTT 

ttt-transform    تبدیلTTT  تبدیل ،TTT 

tube   لوله 

tukey-kramer interval   کرامر-بازه توکی 

tukey's confidence interval for location   بازه اطمینان توکی برای مکان 

tukey's g- and h-distributions    توزیعهایg  وh توکی 
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tukey's hanging rootogram   نگار آویزان توکیریشه 

tukey's inequality for optimal weights   نابرابری توکی برای وزنهای بهینه 

tukey's line   خط توکی 

tukey's median polish   پرداخت زدن میانه توکی 

tukey's quick test   آزمون فوری توکی 

tukey's simultaneous comparison 

procedure   

 شیوه مقایسه همزمان توکی

tukey's test for nonadditivity   آزمون توکی برای ناجمعی بودن 

tukey's test for ordered alternatives   آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب 

tunningfork   پازون ، دو شاخهدیا 

tuple   ردیف ، سطر ، چندتائی ، تایی ، گانه 

tuple ordered   تایی مرتب 

turing machine   ماشین تورینگ 

turn    ، نوبت ، پیچ ، چرخش ، تبدیل کردن ، برگرداندن

 گردش ، گردیدن ، پیچاندن ...

turn key   تحویل کامل ، کلید به دست 

turn out   ن ، ثابت کردن ، نتیجه دادنمعلوم شد 

turn over jig   جیگ وارونه 

turn up   پیش آمدن 

turning over   برگرداندن ، وارو کردن ، برگردانی 

turning point   نقطه ی برگشت 

turnover   سرمایه ، اخراج ، بازده ، گردش کار ، برگرداندن 

turret head   رهکله گی چند قلمه ، سر چند ابزا 

tversky's model of choice   ورسکیمدل انتخاب چه 

twelve   دوازده 

twelve sided polygon   دوازده ضلعی منتظم 

twenty   بیست 

twice   دو بار ، دو برابر ، دو مرتبه ، دو دفعه 

twicing   دوباریدن 

twin   توأم کردن ، دو قلو ، چند قلو ، جفت ، زوج ، توأم ، دو 

twin numbers   اعداد توأمان 

twisted   پیچیده ، تابیده 

twisted curve   خم نامسطح ، خم چپ 
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twisting   جفت کردن ، پیچش 

two   دو 

two 3 regular graph    منتظم-3دو گراف 

two applications   دو بار استفاده از 

two bin card system   سیستم دو کارت مشخصات 

two bin system   سیستم ظرف ذخیره 

two by two rectangle   مستطیل دو در دو 

two decimal places   دو رقم اعشار 

two decision problem   مسأله ی دو تصمیمی 

two different ways   دو روش مختلف 

two dimensional   دو بعدی 

two dimensional cartesian system   دکارتی دو بعدی دستگاه مختصاتی 

two dimensional distribution law   قانون توزیع دو متغیره ، قانون توزیع دو بعدی 

two dimensional geometry   هندسه ی مسطحه ، هندسه ی دو بعدی 

two dimensional normal distribution   توزیع نرمال دو بعدی ، توزیع نرمال در سطح 

two dimensional probability density 

function   

 تابع چگالی احتمال دو بعدی

two dimensional random variable   کمیت تصادفی دو بعدی 

two dimensional uniform distribution   توزیع یکنواخت دو بعدی ، توزیع مستطیلی در سطح 

two dimensional variable   متغیر دو بعدی ، کمیت دو بعدی 

two fold   دو تایی ، دو لا ، دو لایه 

two high mill   نورد دو غلتکی 

two ideal   ایده آل دو طرفه 

two intercept   دو قطعی 

two intercept equation   معادله ی دو قطعی 

two jaw chuck   دو نظام 

two leaved rose curve   خم گلبرگ دو برگی 

two level design   طحیطرح دو س 

two more   دو دیگر 

two person zero sum game   بازی دو نفره با مجموع صفر 

two phase method   روش دو فازی ، روش دو فاز ، روش دو مرحله ای 

two phase method analysis   آنالیز روش دو فازی 
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two phase method comparison with big m 

method   

 و روش دو فازیبزرگ  Mمقایسه روش 

two phase method description   توصیف روش دو فازی ، توصیف دو فازی 

two phase sampling   نمونه گیری دو مرحله ای 

two phase tableau   جدول دو فازی 

two plate mold   قالب دو صفحه ای 

two point   دو نقطه ای 

two point clamp   گیره ی دو شاخه 

two point distribution   توزیع دو جمله ای 

two point equation   معادله ی دو نقطه ای 

two point form of the equation of a line   صورت دو نقطه ای معادله ی خط 

two point integration   انتگرال گیری دو نقطه ای 

two point sample space   فضای نمونه ای دو نقطه ای 

two points distribution   توزیع دو نقطه ای 

two quarter   دو ربع مربع 

two railed   دو طرفه 

two sample median test   آزمون میانه دو نمونه ای 

two sided   دو طرفی ، دو طرفه 

two sided bayesian interval   فاصله ی بیزی دو طرفه 

two sided generator   همولد دو طرف 

two sided ideal   ایده آل دو طرفه 

two sided inverse element   عنصر وارون دو طرفه ، عنصر معکوس دو طرفه 

two sided test   آزمون دو طرفه ، آزمون دو طرفی 

two space   فضای دو بعدی 

two stage   دو مرحله ای 

two stage cluster sample   رحله اینمونه گیری خوشه ای دو م 

two stage design   طرح دو مرحله ای 

two stage experiment   آزمایش دو مرحله ای 

two stage sample   نمونه ی دو مرحله ای 

two stage sampling   نمونه گیری دو مرحله ای 

two tail test   آزمون دو دنبالی 

two tailed   دو طرفه ، دو دنبالی 
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two tailed test    آزمون دو دمی ، آزمون دو دامنه ای ، آزمون دو گوشه

 ای ، آزمون دو دامنه ...

two theorem   قضیه ی دو طرفه 

two things   دو نکته 

two valued   دو ارزشی 

two valued function   تابع دو مقداری 

two valued variable   متغیر دو مقداری 

two variate distribution law   قانون توزیع دو متغیره ، قانون توزیع دو بعدی 

two way   دو طرفه ، دو راهی ، دو راهه 

two way analysis of variance   تحلیل واریانس دوطرفه 

two way clamp   گیره ی دو طرفه 

two way classification   رده بندی دو طرفه 

two-armed bandit problem   ار دوبازومسئله ماشین قم 

two-by-two (2*2) table   ( 2?2( ، جدول دو در دو )2*2جدول دو در دو) 

two-by-two table   ( 2*2جدول دو در دو) 

twofold   دو برابر ، دو قسمتی ، دو جنبه ای 

twoing index   سازیشاخص دوپاره 

two-sample problem   ایمسئله دونمونه 

two-series theorem   ییقضیه دوسری 

two-sex problem   مسئله دوجنسی 

two-sided test   آزمون دوطرفه 

two-stage design   ایطرح دومرحله 

two-stage least squares   ایکمترین توانهای دوم دومرحله 

Two-stage systems   سیستم های دو مرحله ای 

two-way classification   بندی دوطرفهرده 

tychonoff topology   توپولوژی تیخونف 

tychonov space   فضای تیخونوف 

tychonov theorem   قضیه ی تیخونوف 

type   نوع ، گونه ، روش ، صورت 

type 1 error   خطای نوع اول 

type 2 frequency distribution    2توزیع فراوانی نوع 

type bias   اریبی نوع 
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type casting   غییر موقت نوعت 

type i and type ii variables    متغیرّهای گونهI  و گونهI  متغیّرهای نوع اوّل و نوع (

 دوم( ، متغیرّهای ...

type i error    خطای گونهI  ، خطای نوع اوّل( ، خطای نوع اول (

 اشتباه نوع اول

type i error probability   احتمال خطای نوع اول 

type ii error    خطای گونهI  ، خطای نوع دوم( ، خطای نوع دوم (

 اشتباه نوع دوم ، خطای گو ...

type ii error probability   احتمال خطای نوع دوم 

type iii and type iv errors   خطاهای گونهIII گونه ،IV  خطاهای نوع سوم و نوع (

 ... Iچهارم( ، خطاهای گونه 

type problem    ی نوعمساله 

type theory   نظریه ی انواع 

types of regression models   انواع مدلهای رگرسیونی 

typical   نوعی ، نمونه ای 

typical value   مقدار نوعی 

typical values   ارزش های نمونه 

typically   نوعا 

typology   شناسیگونه 

u   بیست و یکمین ،  انگلیسیالفبایحرفو یکمینبیست

 حرف الفبای انگلیسی

u chart    نمودارU 

u curve   u-خم 

u flow    طرح توسعه یu  شکل ، جریانu 

u test    آزمایشu 

ufd   حوزه ی تجزیه ی یکتا 

u-function    تابعU )تابع مولّد احتمال عام( 

u-function (universal probability 
generating function)   

 )تابع مولّد احتمال عام( Uابع ت

ulam's metric   متریک اولام 

ultimate   ماکزیمم ، محدود ، نهایی ، غایی ، واپسین 

ultimate administrative authority   عالی ترین مرجع اداری 

ultimate authority   اختیار نهایی 

ultimate cluster   خوشه ی نهایی 
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ultimate departmentation   تقسیم وظایف نهایی 

ultimate maximizer   حداکثر کننده ی نهایی 

ultimate responsibility   مسئولیت نهای 

ultimate sampling unit   آخرین واحد نمونه گیری 

ultimately    ، نهایتا ، سرانجام ، نهایی ، غایی ، بالاخره ، دوترین

 مآلا

ultra   راءفرا ، مافوق ، ماو 

ultra ideal   فرا آرمانی 

ultra parallel   فرا موازی 

ultrafilter   فراپالایه ، فراصافی 

ultrainfinite point   نقطه ی فرابینهایت 

ultrametric   ورامتریک ، فرامتریک ، فرامتری 

ultraradical   اولترا رادیکال 

ultrasonic    مافوق سرعت مافوق صوت ، فراصوتی ، اَبَر صوت ،

 صوت

ultrasonic testing    ، عیب یابی با امواج ماوراء صوت ، آزمایش فراصوتی

 عیب یابی فراصوتی

ultraspherical   وراکرُوی 

ultraspherical polynomial   ای وراکُرویچندجمله 

ultrastructural relationship   رابطه وراساختاری 

ultraviolet    فرابنفشماوراء بنفش ، 

umbilic   نافی ، نقطه ی نافی 

umbilic point   نقطه ی نافی 

umbilical point   نقطه ی نافی 

umbilicus   ناف 

umbrella alternative   فرض مقابل چتری 

umvue   uniformly minimum variance 

unbiased estimator برآوردگر نااریب با وار ... 

un   عنی بدون ، نه ، غیرپیشوندی به م 

un favorable   نامطلوب 

unacceptable   ناپذیرفتنی ، غیر قابل قبول 

unacceptable quality level    سطح کیفیت ناپذیرفتنی ، سطح کیفیت غیر قابل

 پذیرش

unaccomodate   ناهمساز 
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unaccomodation   ناهمسازی 

unadaptation   عدم انطباق 

unadapted   انطباق نیافته ، نامنطبق 

unadjusted   ناسازگار 

unadjusted trial balance   تراز آزمایشی اصلاح نشده 

unadjustment   ناسازگاری 

unaligned   ناهمخط ، نا هم تراز 

unallotted appropriation   اعتبار تخصیص نیافته 

unallotted share   شدهسهام منتشر نشده ، سهام توزیع ن 

unambiguous   بدون ابهام 

unambiguously   آشکارا ، به طور بدون ابهام 

unary   یکتایی ، یک جایی 

unary connective   ادات یک طرفی 

unary operation   عمل یگانی 

unary operator   عملگر یکتایی 

unassignable cause   عامل غیر قابل شناسایی 

unaugmented histogram   نمودار پله ای ناافزوده 

unauthorized   غیر مجاز 

unauthorized absence   غیبت غیر موجه ، غیبت غیر مجاز 

unavailability   ناآمادگی ، عدم قابلیت استفاده 

unavodabel hacard   خطر اجتناب ناپذیر 

unavoid able delay   تأخیر اجتناب ناپذیر 

unbalanced   تعادل ، نامتعادل ، نامیزان ، غیر متقارن ، غیر م

 نامتوازن

unbalanced transportation model   مدل حمل و نقل ناموزون 

unbias   نااریب 

unbiased    نااریب ، نااریبی ، بی نظرانه ، بی پیشقدر ، درست ، بی

 اریب

unbiased estimate   برآورد نااریب ، برآورد بی غرض 

unbiased estimation   برآورد کردن نااریب 

unbiased estimator    براوردگر نااریب ، برآورد کننده ی نااریب ، برآوردگر

 نااریب

unbiased sample   نمونه ی مستقیم 
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unbiased test   آزمون نااریب 

unbiasedness   نااریبی 

unbound   بی کران 

unbounded   بیکران 

unbounded above   از بالا بی کران 

unbounded from above   از بالا نامحدود ، از بالا بی کران 

unbounded function   کران ، تابع بی کرانتابع بی 

unbounded interval    بازه ی بی کران ، فاصله ی نامحدود ، فاصله ی بی

 کران

unbounded manifold   خمینه ی بیکران 

unbounded optimal solution   کران ، جواب بهینه ی بیکرانجواب بهینه بی 

unbounded optimal value   مقدار بهینه ی بی کران 

unbounded polyhedral set   کران ، مجموعه ی چندوجهی مجموعه چندوجهی بی

 بی کران

unbounded sequence   دنباله ی بی کران 

unbounded set   مجموعه ی بیکران 

unbounded sets   مجموعه های بی کران 

unbounded subset   زیرمجموعه ی بی کران ، بخش بی کران 

unboundedly   به طور بی کران ، به طور نامحدود 

unboundedness   نامتناهی بودن ، بی کرانی ، نامحدودی 

unboundely   به طور نامتناهی 

unbroken interval   فاصله ی یکپارچه 

unbroken service   خدمت بلاانقطاع ، سابقه 

uncertain    ، نایقین ، ناآورین ، نامشخص ، نامعلوم ، غیر حتمی

 نامعین

uncertainty    ، ابهام ، عدم حتمیت ، ناآوری ، عدم قطعیت

 بلاتکلیفی ، نایقین ، عدم وجو ...

uncertainty condition   شرط عدم اطمینان 

uncertainty in economics   عدم حتمیت در اقتصاد 

uncertainty principle   اصل عدم قطعیت 

unchangeable   تغییر ناپذیر ، پایدار ، ثابت 

unchecked   بدون بررسی 

uncia   یک دوازدهم 
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unclaimed   مطالبه نشده 

unclaimed balance   مانده ی مطالبه نشده 

unclaimed wage    نشدهدستمزد مطالبه 

uncofirmed   تأیید نشده 

uncollectable   وصول نشدنی ، غیر قابل وصول 

uncollectable cash items   اقلام نقدی وصول نشدنی 

uncomplemented   بدون متمم 

uncomplemented variable   متغیر بدون متمم 

unconditional    بدون شرط ، بی شرط ، بلاشرط ، غیر شرطی ، غیر

 مشروط

unconditional convergence    همگرایی ناشرطی ، همگرایی غیر شرطی ، همگرایی نا

 مشروظ

unconditional frequency   فراوانی غیر شرطی 

unconditional inequality   ی مقادیر ای که به ازای همهنابرابری نامشروط نامعادله

 متغیرّهای موجود ...

unconditional probability   احتمال ناشرطی ، احتمال غیر شرطی 

unconditional relative frequency   فراوانی غیر شرطی نسبی 

unconditional relative frequency of 

event   

 فراوانی نسبی غیر شرطی حادثه

unconditionally   بدون هیچ شرطی 

unconfirmed credit   اعتبار تأیید نشده 

unconfirmed letter of credit   اعتبار نامه ی تأیید نشده 

unconnected   ناهمبند ، غیر یکپارچه ، ناهمبسته ، ناهموسته 

unconstrained   بدون محدودیت 

unconstrained optimization   بهینه سازی نامقید 

uncorrelated infinity   بی پایان ، شمارش پذیری 

uncorrelated random numbers   اعداد تصادفی ناهمبسته 

uncorrelated random variables    متغیرّهای تصادفی ناهمبسته ، متغیر های تصادفی نا

 همبسته

uncorrelated samples   های ناهمبسته ، نمونه های نا همبستهنمونه 

uncorrelated variables   متغیرّهای ناهمبسته ، متغیر های ناهمبسته 

uncountability   شمارش ناپذیری 

uncountable   ناشمارا ، تعریف ناپذیر ، شمارش ناپذیر 
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uncountable set   ای که تعداد اعضای آن ی ناشمارا ، مجموعهمجموعه

 قابل شمارش نباشد مانند ...

uncoupled system   )دستگاه غیر زوج)غیر جفت 

unctional statement   شرح وظایف 

undamped   امیران 

undamped oscillation   نوسان غیر میرا 

undamped wave   موج نامیرا 

undate period   دوره ی بهنگام کردن 

undecile   یازدهک 

undefinable   تعریف ناپذیر ، غیر قابل تعریف 

undefined   تعریف نشده 

undefined concept   مفهوم تعریف نشده 

undefined term   ه ی تعریف نشده ، اصطلاح تعریف نشدهجمل 

undefined terms   حدود تعریف نشده 

under   نسبت به 

under applied overhead   کسر جذب سربار 

uncertainty    ، ابهام ، عدم حتمیت ، ناآوری ، عدم قطعیت

 بلاتکلیفی ، نایقین ، عدم وجو ...

uncertainty condition   شرط عدم اطمینان 

uncertainty in economics   عدم حتمیت در اقتصاد 

uncertainty principle   اصل عدم قطعیت 

unchangeable   تغییر ناپذیر ، پایدار ، ثابت 

unchecked   بدون بررسی 

uncia   یک دوازدهم 

unclaimed   مطالبه نشده 

unclaimed balance   مانده ی مطالبه نشده 

unclaimed wage   دستمزد مطالبه نشده 

uncofirmed   تأیید نشده 

uncollectable   وصول نشدنی ، غیر قابل وصول 

uncollectable cash items   اقلام نقدی وصول نشدنی 

uncomplemented   بدون متمم 

uncomplemented variable   متغیر بدون متمم 
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unconditional   ط ، غیر شرطی ، غیر بدون شرط ، بی شرط ، بلاشر

 مشروط

unconditional convergence    همگرایی ناشرطی ، همگرایی غیر شرطی ، همگرایی نا

 مشروظ

unconditional frequency   فراوانی غیر شرطی 

unconditional inequality   ی مقادیر ای که به ازای همهنابرابری نامشروط نامعادله

 متغیرّهای موجود ...

unconditional probability   احتمال ناشرطی ، احتمال غیر شرطی 

unconditional relative frequency   فراوانی غیر شرطی نسبی 

unconditional relative frequency of 

event   

 فراوانی نسبی غیر شرطی حادثه

unconditionally   بدون هیچ شرطی 

unconfirmed credit    نشدهاعتبار تأیید 

unconfirmed letter of credit   اعتبار نامه ی تأیید نشده 

unconnected   ناهمبند ، غیر یکپارچه ، ناهمبسته ، ناهموسته 

unconstrained   بدون محدودیت 

unconstrained optimization   بهینه سازی نامقید 

uncorrelated infinity   بی پایان ، شمارش پذیری 

uncorrelated random numbers   اعداد تصادفی ناهمبسته 

uncorrelated random variables    متغیرّهای تصادفی ناهمبسته ، متغیر های تصادفی نا

 همبسته

uncorrelated samples   های ناهمبسته ، نمونه های نا همبستهنمونه 

uncorrelated variables   همبستهمتغیرّهای ناهمبسته ، متغیر های نا 

uncountability   شمارش ناپذیری 

uncountable   ناشمارا ، تعریف ناپذیر ، شمارش ناپذیر 

uncountable set   ای که تعداد اعضای آن ی ناشمارا ، مجموعهمجموعه

 قابل شمارش نباشد مانند ...

uncoupled system   )دستگاه غیر زوج)غیر جفت 

unctional statement    وظایفشرح 

undamped   نامیرا 

undamped oscillation   نوسان غیر میرا 

undamped wave   موج نامیرا 

undate period   دوره ی بهنگام کردن 

undecile   یازدهک 
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undefinable   تعریف ناپذیر ، غیر قابل تعریف 

undefined   تعریف نشده 

undefined concept   مفهوم تعریف نشده 

undefined term   جمله ی تعریف نشده ، اصطلاح تعریف نشده 

undefined terms   حدود تعریف نشده 

under   نسبت به 

under applied overhead   کسر جذب سربار 

under damping   کند میرایی 

under flow   پاریز 

under go   مذکور 

under investigation   مورد بحث 

under the action   تحت تأثیر 

under the action of   تحت تأثیر 

undercount in decennial census   سالانهشماری در سرشماری دهکم 

undercritical damping   میرایی تحت بحرانی 

undercut face tooth   دندانه ی نوع زیرخالی 

undercut section   مقطع با تو رفتگی جنبی 

underdamped   میرای کم ، میرائی خفیف 

underdamped oscillation   تحت میرا 

underdetermined   فرومعین 

underdetermined system   دستگاه فرو معیّن 

underemployed economy   اقتصاد کم اشتغال 

underestimate   تخمین کم ، کاست برآورد 

underestimation   برآوردکم 

underevaluation   ارزیابی کم ، برآورد کم ، ارزشیابی کم 

underfills   کمتر از حد معمولی 

underline cracking   ترک زیر لایه ای 

underlying   اصولی ، اساسی ، زیربنا ، زمینه ، اصلی 

underlying group   گروه زیربنا 

underlying mapping of a function   نگاشت زیربنای تابع 

underlying normal distribution   توزیع بنیادی نرمال 

underlying ordered set   مجموعه ی مرتب زیربنا 
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underlying set   مجموعه ی زیربنا 

undermonopoly   وضعیت انحصاری 

understand   درک کردن ، فهمیدن 

understanding   استنباط ، درک 

understimate   کران پائین 

understood   معلوم 

undertaker   صاحبکار ، متعهد 

undertaking   کسب و کار ، تعهد کردن ، تعهد 

undervaluing   ارزش گذاری کمتر از اندازه ، کم ارزش دادن 

underwriter    ، متعهد معامله ، بیمه گر ، کارگزار ، متعهد خرید

 متعهد

underwriting   تعهد خرید 

Undesirable input-intermediate-outputs   خروجی های نامطلوب-واسطه-ورودی 

undeterminable    غیر قابل تعیین ، مشکوک ، تعیین نشدنی ، تصمیم

 ناپذیر

undetermined   نامعین ، مبهم ، غیر مشخص ، نامعلوم 

undetermined coefficient method   روش ضرایب نامعین 

Undetermined coefficients   ضرایب نامعین 

undirect flow   جریان غیر مستقیم 

Undirected graph   گراف غیرجهت دار 

undiscountable bill   برات غیر قابل تنزیل 

undistributed   غیر منبسط 

undo   خنثی کردن ، بی اثر کردن 

unearned income   پیش دریافت 

unemployable   غیر قابل استخدام 

unemployment   بیکاری ، عدم اشتغال 

unemployment benefit   مستمری بیکاری ، اعانه ی بیکاری ، غرامت بیکاری 

unemployment compensation   حقوق بیکاری ، جبران بیکاری ، غرامت بیکاری 

unemployment fund   صندوق بیمه ی بیکاری 

unequal   نابرابر ، نامساوی ، غیر مساوی 

unequal precision   دقت نابرابر 

unequal probability   احتمال نامساوی 

unequal probability sampling   گیری با احتمالهای نابرابرنمونه 
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uneven   نامساوی 

unevenly even   زوج الفرد 

unexcused absence   غیبت غیر موجه 

unexpected departure   حرکت غیر منتظره 

unexplained variation   تغییرات غیر قابل توضیح 

unfavorable   نامساعد 

unfavoral   نامساعد ، نامطلوب 

unfavourable   نامساعد 

unfolding   تا نشدنی 

unharmonic   ناهمساز ، ناهماهنگ 

unharmonic ratio   نسبت ناهماهنگ 

unharmony   ناهماهنگی ، ناهمسازی 

uni   وندی به معنی یک ، واحد ، تنها ، یک ، یک تاپیش 

uniaxial force   نیروی تک محوری 

unicluster design   ایخوشهطرح تک 

unidentifiable   غیر قابل شناسایی 

unidimensional   یک بعدی ، یک مایشی 

unidimensionality   بُعدی بودنتک 

unification   سازییکپارچه 

unified budget   بودجه ی واحد 

unified terms   حدود تعریف نشده ، حد ، جمله 

uniform   یکنواخت 

uniform (or rectangular) distribution   )توزیع یکنواخت )یا مستطیلی 

uniform acceleration   شتاب یکنواخت 

uniform algebra   جبر یکنواخت 

uniform bound   ان یک شکلکران یکنواخت ، کر 

uniform boundedness   کرانداری یکنواخت 

uniform boundedness theorem    قضیه ی کرانداری یکنواخت ، قضیه ی تشدید ، قضیه

 اشتینهاوس-ی باناخ

uniform bundedness theorem    قضیه ی کرانداری یکنواخت ، قضیه ی تشدید ، قضیه

 ی باناخ

uniform calssification of accounts   طبقه بندی متحدالشکل حساب ها 

uniform charge method   طریقه ی اقساط مساوی 
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uniform chiling   سردکاری یکنواخت ، تبرید یکنواخت 

uniform circular   مستدیر یکنواخت 

uniform circular motion   حرکت مستدیر یکنواخت 

uniform closure   بست یکنواخت 

uniform continuity   پیوستگی یکنواخت 

uniform convergence    همگرایی یکنواخت ، تقارب متشابه ، هم گرایی

 یکنواخت ، همگرایی یک شکل

uniform convergence of a series    همگرایی یکنواخت سری ، همگرایی یکنواخت یک

 سری

uniform convergent    همگرا -یکنواخت 

uniform covering system   دستگاه پوششی یکنواخت 

uniform distribution   نواخت ، توزیع یکنواخت )یا مستطیلی( ، توزیع یک

 احتمال یکنواخت ، توزیع ...

uniform distribution modulo 1    1توزیع یکنواخت به پیمانه 

uniform field   میدان یکنواخت 

uniform function   سان ، تابع یکنواختتابع منظم ، تابع یک 

uniform isomorphism   یکریختی یکنواخت 

uniform lipschitz condition   شرط لیپ شیتس یک شکل 

uniform metric   متریک یکنواخت 

uniform motion   حرکت یکنواخت 

uniform neighborhood system   دستگاه همسایگی یکنواخت 

uniform norm   ، نرم یکنواخت نرُم یکنواخت 

uniform operator topology   توپولوژی عملگر یکنواخت 

uniform probability   احتمال یکنواخت 

uniform probability distribution   توزیع احتمال یکنواخت 

uniform resource rate   نرخ بهره وری یکنواخت منبع 

uniform sampling procedure   یکنواخت ، شیوه ی نمونه گیری  گیریشیوه نمونه

 یکنواخت

uniform space   فضای یکنواخت 

uniform structure   ساختار یکنواخت ، یکنواختی 

uniform subspace   زیرفضای یکنواخت 

uniform topology   توپولوژی یکنواخت 

uniform update   بهنگام کردن پیوسته 
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uniformative outcome   یر آگاهی بخشپیشآمد غ 

uniformity    یکنواختی ، هم شکلی ، یکسانی ، یکریختی ، متحد

 الشکلی

uniformity trials   های یکنواختیآزمایه 

uniformizable   یکنواخت پذیر 

uniformizable topological space   فضای توپولوژیک یکنواختی پذیر 

uniformization   سازییکنواخت 

uniformize   یکنواخت کردن 

uniformly    به طور یکسان ، یکنواخت ، به طور یکنواخت ، به طور

 منظم ، به گونه ی یکن ...

uniformly absolutely convergent series   همگرا ، سری مطلقا یکنواخت سری مطلقاً یکنواخت

 همگرا

uniformly bounded   کراندار یک شکل 

uniformly bounded sequence    دنباله ی کراندار یک شکل ، دنباله ی کراندار

 یکنواخت

uniformly closed   به طور یکنواخت پیوسته 

uniformly closed algebra   جبر به طور یکنواخت پیوسته 

uniformly consistent test   سازگار ، آزمون یکنواخت سازگارآزمون یکنواخت 

uniformly continuous   ی یکنواخت ، پیوسته ی منظم ، پیوسته ی  پیوسته

 یک شکل

uniformly continuous function   پیوسته-تابع یکنواخت 

uniformly continuous mapping   نگاشت یکنواخت پیوسته 

uniformly convergent   متقارب منظم 

uniformly convergent sequence   اخت همگراهمگرا ، دنباله ی یکنودنباله یکنواخت 

uniformly convergent series   همگرا ، سری متقارب منظم ، سری سری یکنواخت

 یکنواخت همگرا

uniformly convex normed linear space   محدب-فضای خطی نرم دار یکنواخت 

uniformly differentiable   به طور یکنواخت مشتقپذیر 

uniformly distributed variable   یر با توزیع یکنواخت ، متغیر با توزیع مستطیلیمتغ 

uniformly locally compact space   فضای یکنواخت موضعا فشرده 

uniformly minimum variance unbiased 

estimator   

م ، مینیمبرآوردگر نااریب با واریانس به طور یکنواخت

 برآورد کننده ی ناا ...

uniformly minimum variance unbiased 
estimator (umvue)   

 ممینیمبرآوردگر نااریب با واریانس به طور یکنواخت

uniformly most accurate   به طور یکنواخت درست ترین 
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uniformly most powerful   به طور یکنواخت تواناترین 

uniformly motion   حرکت متشابه ، جنبش یکسان 

unify   دنیکی کردن ، برابر نمو 

unifying ideas   مفاهیم وحدت بخش 

unilateral   یک طرفه ، یک جانبه ، یک رویه 

unilateral agrement   قرارداد یک جانبه 

unilateral contract   انتقال یک طرفه 

unilateral surface   رویه ی یک طرفه 

unilateral transfer   انتقال یک طرفه 

unilaterally connected   همبند یک طرفه 

unimodal   مُدی ، یک نمایی ، یک کوهانه ، تک نماییتک 

unimodal distribution   توزیع تک مدی ، توزیع یک نما ، توزیع یک نمایی 

unimodal regression   مُدیرگرسیون تک 

unimodality   مُدی بودنتک 

unimodular   تک پیمانه ای ، یک هنگ 

unimodular group   گروه خطی خاص 

unimodular matrix   ماتریس تک مدولی 

uninformativeness of a likelihood 
function   

 ناآگاهندگی تابع درستنمایی

uninterrupted   بی وقفه ، نامعبر 

uniomodal function   تابع یک کیفی 

union    ی اجتماع ، اتحادیه ، انجمن ، مجموع ، اتحاد ، مهره

 ماسوره ، بست ، اتصال

union aggregation   اجتماع 

union of a family of sets   اجتماع یک خانواده از مجموعه ها 

union of events   اجتماع حوادث 

union of intersections   اجتماع اشتراک ها 

union of relations   اجتماع روابط 

union of sets   ها ، اجتماع جتماع مجموعهها ، اتماع مجموعه

 مجموعه ها

union of the family   اجتماع خانواده ها 

union of two sets   اجتماع دو مجموعه 

union steward   حوزه ی فعالیت اتحادیه 
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union-intersection principle   اشتراک-اصل اجتماع 

unipotent   تک توان 

unipotent matrix   انماتریس تک تو 

unique    ، یکتای ، منحصر به فرد بودن ؛ یکتا ، منحصر به فرد

 یکتا ، یگانه ، تک ، ...

unique element   عنصر یکتا ، عنصر منحصر به فرد 

unique existence theorem   قضیه ی وجود یکتا 

unique factorization   یکتایی تجزیه ، تجزیه به عاملهای یکتا 

unique factorization domain   قلمرو یکتایی تجزیه 

unique factorization theorem   قضیه ی تجزیه ی یکتا 

unique finite optimal solution    جواب بهینه متناهی منحصر به فرد ، جواب بهینه ی

 متناهی بی کران

unique immediate predecessor   مقدم بی واسطه ی یکتا 

Unique Optimal Solution   حل بهینه یکتا 

unique set of atoms   مجموعه ای یکتا از اتم ها 

unique solution    ، جواب منحصر به فرد ، جواب بی کران ، جواب یکتا

 جواب یگانه

uniquely   منحصرا ، به طور یگانه ، به صورت یکتا 

uniquely define   به صورت یکتایی تعریف کردن 

uniqueness   ایییکت 

uniqueness condition   شرط یکتایی 

uniqueness of complement   یکتایی متمم 

uniqueness principle   اصل یکتایی 

uniqueness proof   برهان یکتایی 

uniqueness theorem   قضیه یکتایی ، قضیه ی یکتایی ، قضیه ی یگانگی 

uniqueness theorem of analytic   تایی تحلیلیقضیه ی یک 

uniqueness theorem of analytic 

continuation   

 قضیه ی یکتایی ادامه ی تحلیل

unissued debenture   سند قرضه ی نشر نشده 

unissued share   سهم نشر نشده 

unit    ، یکّه )واحد( ، یکه ، یکانی ، شمار ، یکی ، بخش

 شعبه ، یکان ، دستگاه ، ...

unit ball   وی واحدگ 

unit cell   سلول واحد ، حجره ی یکه ، قرص واحد 
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unit circle   دایره ی واحد ، دایره ی یکه ، دایره ی یکانی 

unit class   مجموعه ی یکانی 

unit closed ball   گوی بسته ی یکه 

unit coordinate vectors   بردار های یکه ی مختصات ، بردار های مختصات یکه 

unit cost    بهای تمام شده ی یک واحد ، بهای واحد ، قیمت

 واحد ، هزینه ی واحد

unit cube   مکعب یکه 

unit disc   قرص یکه 

unit disk   قرص یکه ، قرص واحد 

unit distance   فاصله ی یکه 

unit element    ، عنصر واحد ، عضو واحد ، واحد ، عامل ، عنصر یکه

 خنثیعنصر یکانی ، عنصر 

unit fraction   کسر واحد 

unit group   یکاگروه 

unit hyperbola   هذلولی یکه ، هذلولی یکانی 

unit impulse function   تابع ضربه ای واحد 

unit interval   بازه ی یکه 

unit length   واحد طول 

unit load   واحد بار ، تک محموله ، محموله ی واحد 

unit matrix   ماتریس یکه ، ماتریس واحد 

unit normal   قائم واحد 

unit normal curve   منحنی نرمال واحد 

unit normal deviate   نمره ی انحرافی نرمال واحد 

unit normal vector    ، بردار قائم یکه ، بردار قائم واحد ، بردار یکه ی قائم

 بردار یکانی قائم

unit of account   حاسبهواحد م 

unit of currency   واحد پول 

unit of distance   واحد طول ، واحد مسافت 

unit of length   سنجه ی اندازه ، واحد طول 

unit of measurement   واحد اندازه گیری 

unit of value   واحد ارزش 

unit of work   واحد کار 

unit open ball   گوی باز یکه 
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unit operator   عملگر واحد ، عملگر یکانی 

unit point   نقطه ی واحد ، نقطه ی یکه 

unit set   مجموعه ی یکانی 

unit sets   مجموعه ی یکانی 

unit sphere   کره ی واحد 

unit square   مربع واحد ، مربعی به ضلع واحد 

unit step function   تابع پله ای یکه ، تابع پله ای 

unit tangent   مماس واحد 

unit tangent vector   بردار یکه ی مماس 

unit variant   با یک درجه ی آزادی 

unit vector   برُدار یکّه ، بردار واحد ، بردار یکه 

unital   یکه دار 

unital ring   حلقه ی یکه دار 

unitarical   یکانی 

unitary   یکانی 

unitary a module   A- ه دارمدول یک  

unitary algebra   جبر یکه دار 

unitary annulus   حلقه ی یگانی 

unitary diagonalization   قطری کردن یکانی 

unitary group   گروه یکانی 

unitary matrix   ماتریس یکانی ، ماتریس یکه 

unitary operator   عملگر یکانی 

unitary ring   حلقه ی یکه دار 

unitary semigroup   نیمگروه یکه دار ، تکواره 

unitary similarity   تشابه یکانی 

unitary space   فضای یکه ای 

unitary transformation   تبدیل یکانی ، تبدیل یکه ، تبدیل همانی 

unitary vector   بردار واحد 

unite   متحد شدن ، متحد کردن ، متفق کردن 

unitless   بی یکه 

unit-root   ریشه واحد 

unit-root test   آزمون ریشه واحد 
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units digit   رقم یکان 

units of output method   روش تعداد تولید 

units on order   مقدار در سفارش ، تعداد در سفارش 

unity   واحد ، یگانی 

unity element   عضو یکه ، عنصر یکه ، عضو واحد 

unity matrix   ماتریس واحد 

unity of command   وحدت فرماندهی 

unity of purpose   وحدت هدف 

univalent   تک مقداری ، تک ارزی 

univalent analytic function   تابع تحلیلی تک ارز 

univalent correspondence   تناظر تک ارز 

univalent function   تابع تک ارز 

univariate   ه ، یک متغیری ، یک وردائیمتغیّریک 

univariate analysis   تحلیل یک متغیره 

univariate distribution   متغیرّه ، توزیع یک متغیرهتوزیع یک 

univariate distribution law   قانون توزیع یک متغیره ، قانون توزیع یک بعدی 

universal   انی ، کلّی ، جهانی ، عمومی ، فراگیر ، کلی ، همگ

 جامع

universal address system   دستگاه آدرس دهی کلی 

universal algebra   جبر عام 

universal bevel   زاویه سنج جامع ، نقاله ی عمومی 

universal bundle   بافه ی عام 

universal chern class   رده ی چرن عام 

universal class   مجموعه ی عمومی 

universal covering group   گروه پوششی عام 

universal covering space   فضای پوششی عام 

universal covering surface   رویه ی پوششی عام 

universal curve   خم عام 

universal domain   حوزه ی عام 

universal domination   غلبه عام 

universal gas constant   ثابت گاز عمومی 

universal gravitational constant   ثابت ثقلی عمومی 
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universal jig   الگوی کار همه کاره 

universal judgement   حکم کلی 

universal machine   ماشین همه کاره 

universal net   تور عام 

universal probability generating 

function   

 )تابع مولّد احتمال عام( Uتابع 

universal property   خاصیتّ جهانی 

universal proposition    گزاره ی عام ، گزاره ی کلی ، قضیه ی کلیه ، گزاره ی

 عمومی

universal quantifier   سور عمومی ، کم کلی 

universal quantifier symbol   علامت سور کلی 

universal relation   عمومی ،  رابطه ی مرجع ، رابطه ی عام ، رابطه ی

 نسبت عمومی

universal sentence   گزاره ی کلی 

universal set   ی جهانی ، مجموعه ی ی مرجع ، مجموعهمجموعه

 عام ، مجموعه ی مرجع ، مجموع ...

universal sets   مجموعه ی عمومی 

universal statement   گزاره ی کلی 

universal time   زمان جهانی 

universal truths   حقایق کلی 

universal valid expression   عبارت همیشه معتبر 

universality   جهانی بودن ، کلیت ، عمومیت ، جامعیت 

universally valid   همیشه برقرار ، عموما برقرار 

universally valid experssion   عبارت همیشه معتبر 

universals   کلیات 

universe   تی ، کیهان ، کل ، عالم ، جامعه ی کل ، جهان ، گی

 کل جامعه ، جامعه ، حیط ...

universe of discourse   عالم سخن ، جهان مباحثه 

universe of discussion   جهان مباحثه 

universe relation   رابطه ی مرجع ، رابطه ی عام 

univocal   یک ارزشی ، یکسو ، یک مفهومی 

univocal correspondence   تناظر یکسویی 

univocal function   تابع یک ارزشی 

univocal mapping   گسترش یک ارزشی 
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unknown   مجهول ، نامعلوم ، ناشناخته ، مقدار مجهول 

unknown quantity   کمیت مجهول 

unlabeled   بدون برچسب 

unlike   تمختلف ، متفاوت ، نابرابر ، غیر مساوی ، بی شباه  ،

 برخلاف

unlikelihood   نادرستنمایی 

unlikely   غیر محتمل ، بعید 

unlimited   نامحدود ، لایتناهی ، بدون نهایت 

unlimited capital   سرمایه ی نامحدود 

unlimited period   مدت نامحدود 

unlimited resource allocation   تخصیص منابع نامحدود 

unload   ن ، خالی کردن ، تخلیه ی بار ، پیاده کردنبی بار کرد 

unloading   خالی کردن بار ، بار اندازی ، تخلیه 

unloading fixture   بست پیاده کردن ، بست تخلیه کردن 

unlocking   آزاد کردن ، رها کردن 

unmixed ideal   ایدآل نا آمیخته ، ایدآل خالص 

unmixedness theorem   میختگیقضیه ی نا آ 

unnecessary   غیر ضروری ، غیر لازم ، نابایسته 

unobservable random variable   متغیرهای تصادفی غیر قابل مشاهده 

unofficial employee   مستخدم غیر رسمی 

unordered pair   زوج نا مرتب 

unordered partition   افزار نامرتب 

unpack   ، باز ، غیر متراکم ، نافشرده ،  از بسته بندی در آوردن

 باز کردن

unpainted   رنگ نشده 

unparted   یک پارچه 

unpredictable   غیر قابل پیش بینی ، پیشگویی ناپذیر 

unproductive expenditure   خرج غیر تولیدی 

unprovable   غر قابل اثبات ، اثبات نشدنی 

unproved   اثبات نشده ، ثابت نشده 

unranked data   داده های غیر رتبه ای 

unraveled   حل کردن ، نوشتن 

unreachable state   حالت غیر قابل دسترسی 
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unrecorded cost   هزینه ی جبران نشده 

unrecorded expenses   هزینه های ثبت نشده 

unrecorded revenue   درآمد ثبت نشده 

unrecorded variable   د ، متغیر نامقیدمتغیر آزا 

unrelated   نابستگی ، عدم همبستگی 

unrelated variable   متغیر نابسته 

unreliability function   تابع عدم قابلیت اعتماد 

unrestricted   غیر مقید 

unrestricted random sample   نمونه تصادفی نامقیّد ، نمونه ی تصادفی نامقید 

unrestricted variable   متغیر نامقید 

unrestricted variables   متغیرّهای نامقیّد ، متغیر های نامقید 

unsecured   بدون تضمین ، بی وثیقه 

unsecured credit   اعتبار بدون وثیقه 

unsecured loan   وام بی وثیقه 

unsettled   تسویه نشده 

unshaded area   ناحیه ی سایه دار نشده 

unsignificant   نامعتبر 

unskilled labor   نیروی کار غیر ماهر ، نیروی کار بدون تخصص 

unskilled worker   کارگر غیر ماهر ، کارگر ساده ، کارگر بدون تخصص 

unsolvability   حل ناپذیری 

unsolvable   غیر قابل حل ، حل نشدنی 

unsolved problem   مسأله ی حل نشده 

unstable   ناپایدار ، بی ثبات 

unstable equilibrium   تعادل نا پایدار 

unstable solution of hill equation   جواب نا پایدار معادله ی هیل 

unstable state   وضعیت ناپایدار ، حالت ناپایدار 

unstressed    ، استفاده شدن ، استفاده کردن از ، کشیده نشده

 عادی

unstretched   ی ، کشیده نشدهعاد 

unsupervised classification   بندی ناراهنماییدهرده 

untied   ناپیوسته 

untied ranks   رتبه های ناپیوسته 



932 
 

until   تا آنجا ، تا این که 

untilting   زداییگرایش 

unwinding   باز کردن ، نامتقاطع 

up   بالا 

up and down   بالا و پایین 

up to    به تقریب ، تا حد ، حداکثر ، متوالی ، حداکثر تا ، تا

 حدود ، تا ، به می ...

up to an isomorphism    در حد یک یکسانی ، صرفنظر از یک یکسانی ، با

 تقریب یک یکسانی ، با تقریب ...

up to date    بهنگام ، به روز بودن ، به روز در آوردن ، بهنگام بودن

 ...، بموقع ، به روز 

update    به هنگام آوردن ، به روز در آمدن ، به تاریخ روز ، به

 روز رساندن ، بهنگ ...

updated   بهنگام ، به روز 

updated basis invector   معکوس پایه ی بهنگام 

updated basis inverse   معکوس پایه بهنگام 

updated column vector   بردار ستونی بهنگام 

updated tableau   جدول بهنگام 

updated tree   درخت به روز درآمده 

updating   بهنگام سازی ، بهنگام درآوری ، بهنگام کردن 

upon   بر روی ، بر ، روی ، برفراز ، فوق 

upper   بالایی 

upper arm   بازوی بالایی 

upper bainite   بینیت بالایی 

Upper bound   کران بالا 

upper bound constraint   محدودیت حد فوقانی 

upper boundary   مرز بالا 

upper bounded variable   متغیر مشخص شده با حد بالا 

upper boundes on variables updated   کران بالای متغیر ها 

upper bounds on variables   کران بالای متغیّرها 

upper bounds variance   بالای واریانس کرانهای 

upper cavity   محفظه ی فوقانی 

upper central series   سری مرکزی بالایی ، سری بالا مرکزی 
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upper class   رده بالا ، رده ی بالا 

upper control limit   حد بالایی کنترل ، حد کنترل بالایی 

upper derivative   مشتق بالا 

upper envelope   پوش بالایی 

upper function   تابع بالایی ، تابع فوقانی 

upper half   نیمه ی سمت راست 

upper half of poincare   نیم صفحه ی پوانکاره 

upper half plane    نیمه ی بالایی صفحه ، نیم صفحه ی فوقانی ، نیم

 صفحه ی بالایی

upper hessenberg matrix   ماتریس هایزنبرگ بالا 

upper integral   انتگرال بالایی 

upper left corner   بالاترین گوشه ی سمت چپ 

upper limit   حد بالا ، حد بالایی 

upper limit function   تابع حد بالا 

upper limit of an integral   حد بالای انتگرال 

upper limit of summation   حد بالایی جمع بندی 

upper normal    بالاییقائم 

upper number   عدد بالا 

upper real limit   حد بالایی واقعی 

upper riemann sum   مجموع ریمانی بالایی ، مجموعه ی بالایی ریمان 

upper right entry   درایه ی بالایی سمت راست 

upper semicontinuous function   تابع بالا نیم پیوسته 

upper semicontinuous partition   نیمپیوسته-افراز بالا 

upper semilattice   مشبکّه بالا ، نیم مشبکّه ی بالانیم 

upper specification limit    حد فنی بالایی ، حد مشخصه ی بالا ، حد قابل قبول

 بالایی ، حد بالای مشخص ...

upper specification statistic   شاخص کیفیت بالایی 

upper stieltjes sum    مجموع اشتیل یس بالایی ، مجموعه ی بالایی

 استیلجس

upper sum   مجموع بالا 

upper triangular   بالامثلثی 

upper triangular matrix   ماتریس بالامثلثی 

upper triangularization   بالا مثلثی سازی 
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upper variation   وردش بالا 

upper-easing inequality   برابری بالارَهایشنا 

upright   راست ، عمودی 

upset   جا زدن ، فرو بردن 

upset butt   سر به سر جازده 

uptime   زمان فعالیت 

upward    به بالا بردن ، به سمت بالا ، به بالا ، رو به بالا ، بالائی

 ، به طرف ب ...

upward bias   بالااریبی 

upward concave function   تابع مقعر رو به بالا 

upward tendency   گرایش صعودی 

Urban hierarchy   سلسله مراتب شهری 

urban planning   برنامه ریزی شهری 

urbanization   شهری شدن 

urn   آوند ، ظرف ، کیسه 

urn model   مدل آوندی ، شمای کیسه گلوله ها ، شمای آوند 

urn scheme    ، شمای کیسهشماری آوند 

uryson lemma   لم اوریسون 

usability   قابلیت استفاده 

usage   مصرف ، کاربرد ، استفاده 

usage rate   ضریب مصرف 

usance   مهلت پرداخت سفته ، مهلت پرداخت برات 

usance credit   اعتبار مدت دار 

use    ، استفاده کردن ، بکاربردن ، کاربرد ، مصرف شدن

 عمالاست

use depreciation   استهلاک ناشی از استفاده 

use factor   ضریب استفاده 

use value   ارزش استعمال ، ارزش استفاده 

used   متداول 

useful economic life   عمر مفید اقتصادی 

useful life   عمر مفید 

usefullness   استفاده 

user   کننده کاربر ، مصرف کننده ، استفاده 
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user guide   راهنمای استفاده کننده 

user manual   راهنمای استفاده کننده ، راهنمای مصرف کننده 

u-statistic   ( یوU)-آماره 

usual   معمول ، معمولی ، متداول ، مرسوم ، عادی 

usual distance   دوری معمولی ، فاصله ی معمول 

usual order   ترتیب معمولی 

usual order relation   نسبت ترتیبی معمولی ، رابطه ی ترتیب معمولی 

usual ordering   ترتیب معمولی 

usual product of integers   ضرب معمولی اعداد صحیح 

usual product of natural numbers   ضرب معمولی اعداد طبیعی 

usual product of rational numbers    گویاضرب معمولی اعداد 

usual product of real numbers   ضرب معمولی اعداد حقیقی 

usual provider continuity index   رسان معمولشاخص تداوم خدمت 

usual sum   جمع معمولی 

usual sum of integers   جمع معمولی اعداد صحیح 

usual sum of natural numbers   جمع معمولی اعداد طبیعی 

usual sum of rational numbers   جمع معمولی اعداد گویا 

usual terms   شرایط معمولی 

usual topology   توپولوژی معمولی 

usual way   روش معمولی 

uthoff-type tests for heavy tails   گونه برای دُمهای کلفتآزمونهای اُتاف 

utilities   ومیتأسیسات ضروری ، برنامه های خدمات عم 

utilities expense   هزینه ی آب و برق و تلفن 

utility   مطلوبیت ، سودمندی ، فایده ، مطلوبیتی ، کاربردی 

utility cost   هزینه ی بهره برداری 

utility function   تابع مطلوبیت ، تابع سودمند 

utility graph   گراف سودمندی 

utility matrix   ماتریس سودمندی 

utility model   مدل بهره برداری ، مدل مطلوبیت 

utility programs   برنامه های خدمات عمومی 

utility table   جدول سودمندی 

utility theory   نظریه مطلوبیت 
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utilization   مندی ، استفاده ، به کارگیری ، کاربرد ، بهره بهره

 برداری

utilization analysis   ندیمتحلیل بهره 

utilization factor    ضریب بهره وری ، ضریب بهره گیری ، ضریب بهره

 برداری کردن ، عامل بهره بر ...

utilize    به کارگرفتن ، بهره برداری کردن ، مورد استفاده قرار

 دادن ، به کار بردن ...

utilizing   استفاده کردن 

utmost   رینبه حداکثر ، بیشترین ، حداکثر ، دورت 

utter   کامل ، تمام ، مطلق ، به اعلی درجه 

v   بیست و دومین  انگلیسیالفبایو دومبیستحرف ،

 حرف الفبای انگلیسی

v belt   تسمه ، تسمه ی ذوزنقه ای 

v curve   v-خم 

v shape    ، ناودانیv شکل 

v_n-test   وی( اِنV_)-آزمون ، وی( اِنV_N)-آزمون 

vacancy   فضای خالی 

vacant   خالی 

vacuous   بی معنی ، تهی ، پوچ ، خالی 

vacuous set   مجموعه تهی ، مجموعه ی تهی 

vacuum   خلاء 

vague   مبهم ، نامعلوم 

vagueness   ابهام ، نامعلومی 

valand's (mantel and valand's) 

nonparametric manova technique   

ناپارامتری والاند )مانتل و والاند( ، (ی Mفن مانووا )

 ... MANفن مانووا )

valence   ارزش ، ظرفّیت ، ظرفیت 

valid   معتبر ، درست ، قابل پذیرش ، صحیح ، مجاز ، جایز 

valid argument   استدلال معتبر 

validation   اعتبارسنجی ، معتبر سازی 

validation of prevention rules   ار قواعد ممانعت ازاعتب 

validation of simulation model   سازیاعتبارسنجی مدل شبیه 

validity   درستی ، اعتبار ، صحّت 

validity check   بررسی اعتبار ، مقابله ی اعتبار 

validity coefficient   ضریب اعتبار 
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valuability   ارزایی 

valuable   باارزش ، ارزشمند 

valuation   ارزیابی ، ارزه 

valuation ideal   ایده آل ارزه 

valuation ring   حلقه مقداری ، حلقه ی ارزه 

value    مقدار ، ارزش ، مقدار / کلمات مرتبطwild value 

missing value starting ... 

value added   ارزش افزوده 

value analysis   ل کمیتحلیل مقداری ، آنالیز ارزش ، تحلی 

value date   سررسید ، تاریخ اعتبار 

value of a fuction   مقدار یک تابع 

value of a function   مقدار تابع 

value of an expression   ارزش یک عبارت 

value of function   مقدار تابع 

value of ratio   مقدار نسبت ، مقدار کسر 

value table   جدول ارزش 

valve   دریچه ، سوپاپ ، سرپوش ، شیر 

van der waerden test   آزمون وان دِر واردن 

van montfort-otten test   اوتن-فورتآزمون وان مونت 

van valen's test   آزمون وان والن 

van zwet tail ordering   سازی دُمی وان زووِتمرتب 

vander waerden x test    آزمونx واندرواردن 

vandermonde convolution   پیچش واندرموند 

vandermonde determinant   دترمینان واندرموند 

vandermonde matrix   ماتریس واندرموند 

vandermonde's determinant   دترمینان واندرموند 

vandermonde's theorem   قضیه ی وان در موند 

vane   پره 

vanish   ید شدن ، به صفر رسیدن ، از بین صفر شدن ، ناپد

 رفتی ، از بین رفتن

vanishing   صفرشونده 

vanishing flux   شار صفر 

vanishing plane   صفحه ی فرار 
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vanishing point   نقطه فرار ، نقطه ی فرار 

vaque   مبهم ، نامعلوم 

variability    ، قابلیتّ تغییر ، تغییر پذیری ، پراکندگی

 پذیری ، تنوع ، وردش ، و ...وردش

variable    متغیرّ ، متغیر ، تغییر پذیر ، قابل تغییر ، مقدار متغیر

 ، وردا ، متغیر ...

variable angle   زاویه ی مجهول 

variable artificial   متغیرّ مصنوعی 

variable basic   متغیرّ پایه 

variable blocking   بندیمتغیرّ بلوک 

variable bounded   دارمتغیرّ کران 

variable budget   بودجه ی متغیر ، بودجه ی انعطاف پذیر 

variable coefficient   ضریب متغیّر ، ضرایب متغیر 

variable coefficients   ضرایب متغییر 

variable cost   هزینه ی متغیر 

variable definition   تعریف متغیّر ، تعریف متغیر 

variable dual   متغیرّ دوگان 

variable entering basis   متغیرّ ورود به پایه 

variable integer   متغیرّ صحیح 

variable leaving basis   متغیرّ خروج از پایه 

variable legitimate   متغیرّ قانونی 

variable metric method   روش متریک متغیر 

variable nonbasic   تغیرّ غیر پایهم 

variable of integration   متغیر انتگرالگیری 

variable of one random variable    پراکندگی یک کمیت تصادفی ، پراش یک کمیت

 تصادفی

variable of random variable   پراش کمیت تصادفی ، پراکندگی کمیت تصادفی 

variable of sampling   پراش نمونه گیری 

variable of the estimation of the mean   پراش برآورد میانگین 

variable of two random variables   پراش کمیت تصادفی 

variable point   با ممیزّ متغیّر ، با ممیز متغیر 

variable precision   رفت متغیر 

variable quantity   کمیت متغیر 
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variable ratio    نسبت پراشنسبت پراش ها ، 

variable return to scale   بازگشت به مقیاس متغیر 

variable slack   متغیرّ کمکی 

variable space nonbasic   فضای غیر پایه-متغیر 

variable square root   جذر پراش 

variable surplus   متغیرّ مازاد 

variable theory   نظریه ی متغیر های 

variable unrestricted   متغیرّ نامقیّد 

variable upper bounding   متغیرّ کران بالا ، متغیر کران بالا 

variable vector   بردار متغیّر ، بردار متغیر 

variable within samples   پراش داخل نمونه ها 

variableness   قابلیت تغییر 

variables   متغیر های ، متغیر ها 

variables plan   طرح متغیّرها 

variable-sample-size sequential 
probability ratio test   

 ای با اندازه نمونه متغیّرآزمون نسبت احتمال دنباله

variably   به طور متغیر 

variance    ، واریانس)آمار( ؛ اختلاف ، مغایرت ، پراکندگی

 ... poواریانس / کلمات مرتبط 

variance analysis    ، تجزیه واریانس ، تحلیل واریانس ، تجزیه ی واریانس

 تجزیه و تحلیل مغایر ...

variance between samples   ها ، پراش بین نمونه هاواریانس بین نمونه 

variance comparisons based on 

permutation theory   

 های واریانس بر اساس نظریه جایگشتمقایسه

variance component   مؤلفه ی پراش 

variance components   های واریانسمولفه 

variance confidence limits   حدود اعتماد واریانس ، حدود اعتماد پراش 

variance covariance   کوواریانس ، پراش همپراش-واریانس 

variance covariance matrix   ماتریس واریانس کوواریانس 

variance dilation   اتّساع واریانس 

variance equation   معادله واریانس ، معادله ی پراش 

variance function   تابع واریانس ، تابع پراش 

variance inflation factor   عامل تورّم واریانس 

variance matrix   ماتریس واریانس ، کوواریانس ، ماتریس پراش 
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variance of a probability distribution   واریانس توزیع احتمال 

variance of a random variable   واریانس متغیّر تصادفی ، واریانس متغیر تصادفی 

variance of estimate   واریانس برآورد ، واریانس تخمین ، پراش برآورد 

variance of frequency   واریانس فراوانی ، پراش فراوانی 

variance of function of more random 

variables   

پراش تابعی از چند کمیت تصادفی ، پراکندگی تابعی 

 از چند کمیت تصادفی

variance of function of one random 

variable   

پراش تابعی از یک کمیت تصادفی ، پراکندگی تابعی 

 از یک کمیت تصادفی

variance of random variable   ، پراکندگی کمیّت تصادفی واریانس کمیّت تصادفی 

variance of sampling   گیریواریانس نمونه 

variance of the estimation of the mean   واریانس برآورد میانگین 

variance of two random variables   واریانس دو کمیتّ تصادفی 

variance ratio   هانسبت واریانس ، نسبت واریانس 

variance ratio distribution   توزیع نسبت واریانس 

variance ratio test   هاآزمون نسبت واریانس 

variance square root   جذر واریانس 

variance within samples   واریانس داخل نمونه ها 

variance-covariance matrix   کوواریانس-ماتریس واریانس 

variance-ratio   نسبت واریانس 

variance-ratio transformation   تبدیل نسبت واریانس 

variance-stabilizing transformation   تبدیل تثبیت واریانس 

variant   مختف ، مغایر ، غیرعادی ، مختلف 

variant process   پروسه ی متغیر 

variate    ، متغیرّ تصادفی ، صفت متغیّر ، صفت ، متغیر تصادفی

 صفت متغیر

variate difference method   روش تفاضلی متغیّری 

variate value   مقدار صفت 

variation    ، ورَدِش 2تغییرات  1تغییر ، تغییرات 

variation of a curve   تغییرات منحنی ، وردش خم ، تغییرات خم 

variation of a first degree function   درجه ی اول تغییرا تابع درجه اول ، تغییرات تابع 

variation of a first degree linear function   تغییرات تابع خطی 

variation of a second degree function   تغییرا تابع درجه دوم ، تغییرات تابع درجه ی دوم 
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variation of constants    ، تغییر مقادیر ثابت ، ورَدِش ثابتها ، وردش ثابت ها

 وردش پارامتر ها

variation of parameter   تغییرات پارامتر ، تغییر پارامتر 

variation of parameters   تغییر پارامترها ، تغییر مقادیر ثابت 

variation of parameters method   روش تغییر پارامتر ها 

variation ratio   نسبت تغییرات 

variational   تغییر پذیر ، متغیر 

Variational analysis   های وردشیآنالیز 

variational equation   معادله ی وردشی 

variational method   روش وردشی 

variational problem   مساله ی وردشی 

variational problems   مسائل تغییراتی 

variation-diminishing property   خاصیت کاهنده تغییرات 

variation-reduction property   خاصیت کاهنده تغییرات 

variations   تغییرات 

variations of function   تغییرات تابع ، تغییرات توابع 

variations of functions   تغییرات توابع 

variety   تنوع ، گوناگونی ، واریته ، چندگونا 

varimax method   روش واریمکس 

variogram   تغییرنگار 

various   وناگون ، مختلف ، چندینگ 

various alternative   نحو دیگری 

vartia index   شاخص وارتیا 

vary   تغییر کردن ، تغییر دادن ، فرق داشتن ، وردیدن 

vasicek entropy-based test of normality   آزمون نرمال بودن واسیچک مبتنی بر آنتروپی 

vavitation   ی ، خلاء زاییایجاد حفره ، حفره ساز 

vdu   واحد نمایش بصری 

vec operator   عملگر برداری 

vector   خطی با امتداد ، بردار عامل هندسی که به صورت پاره

 جهت ، مبدأ و درازای ...

vector addition   جمع برداری 

vector algebra   جبر برداری 

vector analysis   یآنالیز برداری ، محاسبات بردار 
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vector basic   بردار پایه 

vector basis   پایه ی بردار 

vector bundle   کلاف برداری 

vector calculus   حساب برداری 

vector component   مولفه ی بردار 

vector definition   تعریف بردار 

vector dimension   بعد بردار 

vector equation   ی برداری معادله برداری ، معادله 

vector eta   بردار اتا 

vector field   میدان برداری 

vector function   تابع برداری 

vector geometry    هندسه برداری بخشی از هندسه که در آن اثبات

 احکام بر خواص بردارها بنا م ...

variate difference method   روش تفاضلی متغیّری 

variate value   ر صفتمقدا 

variation    ، ورَدِش 2تغییرات  1تغییر ، تغییرات 

variation of a curve   تغییرات منحنی ، وردش خم ، تغییرات خم 

variation of a first degree function   تغییرا تابع درجه اول ، تغییرات تابع درجه ی اول 

variation of a first degree linear function   ات تابع خطیتغییر 

variation of a second degree function   تغییرا تابع درجه دوم ، تغییرات تابع درجه ی دوم 

variation of constants    ، تغییر مقادیر ثابت ، ورَدِش ثابتها ، وردش ثابت ها

 وردش پارامتر ها

variation of parameter   تغییرات پارامتر ، تغییر پارامتر 

variation of parameters   تغییر پارامترها ، تغییر مقادیر ثابت 

variation of parameters method   روش تغییر پارامتر ها 

variation ratio   نسبت تغییرات 

variational   تغییر پذیر ، متغیر 

Variational analysis   های وردشیآنالیز 

variational equation   شیمعادله ی ورد 

variational method   روش وردشی 

variational problem   مساله ی وردشی 

variational problems   مسائل تغییراتی 

variation-diminishing property   خاصیت کاهنده تغییرات 
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variation-reduction property   خاصیت کاهنده تغییرات 

variations   تغییرات 

variations of function   تغییرات تابع ، تغییرات توابع 

variations of functions   تغییرات توابع 

variety   تنوع ، گوناگونی ، واریته ، چندگونا 

varimax method   روش واریمکس 

variogram   تغییرنگار 

various   گوناگون ، مختلف ، چندین 

various alternative   نحو دیگری 

vartia index   شاخص وارتیا 

vary   تغییر کردن ، تغییر دادن ، فرق داشتن ، وردیدن 

vasicek entropy-based test of normality   آزمون نرمال بودن واسیچک مبتنی بر آنتروپی 

vavitation   ایجاد حفره ، حفره سازی ، خلاء زایی 

vdu   واحد نمایش بصری 

vec operator   یعملگر بردار 

vector   خطی با امتداد ، بردار عامل هندسی که به صورت پاره

 جهت ، مبدأ و درازای ...

vector addition   جمع برداری 

vector algebra   جبر برداری 

vector analysis   آنالیز برداری ، محاسبات برداری 

vector basic   بردار پایه 

vector basis   پایه ی بردار 

vector bundle   کلاف برداری 

vector calculus   حساب برداری 

vector component   مولفه ی بردار 

vector definition   تعریف بردار 

vector dimension   بعد بردار 

vector equation   معادله برداری ، معادله ی برداری 

vector eta   بردار اتا 

vector field   میدان برداری 

vector function   تابع برداری 

vector geometry    هندسه برداری بخشی از هندسه که در آن اثبات

 احکام بر خواص بردارها بنا م ...
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vector interpolation   درونیابی برداری 

vector operation   عملیات برداری 

vector operations   عملیّات برداری ، عملیات برداری 

vector potential   پتانسیل برداری 

vector product   ضرب برداری ؛ ضرب خارجی ، ضرب برداری ، حاصل

 ضرب خارجی ، حاصل ضرب ...حاصل

vector projection   تصویر برداری 

vector quantity    کمیّت برداری کمیّتی که با اندازه ، جهت و امتداد

 مشخص می شود مانند سرع ...

vector space   فضای برداری ، فضای حاملی ، فضای خطی 

vector subspace   فضای برداری ، تحت فضای زیرفضای برداری ، تحت

 برداری

vector triple product   حاصل ضرب سه گانه ی بردار 

vector valued   بردار ارز ، بردار مقدار ، برداری ، برداری مقدار 

vector valued function   ع بردار مقدار ، تابع برداریتاب 

vector with n components    بردار باn  مولفّه ، بردار باn مؤلفه 

vector zero   بردار صفر 

vectorial   برداری 

vectorial angle   زاویه ی قطبی 

vectorial component   مولفّه برداری ، مؤلفه ی برداری 

vectorial data   یهای بردارداده 

vectorial parametrical representation   نمایش پارامتری برداری 

vectorial parametrical represntation   برداری-نمایش پارامتری 

vectorial product   ضرب خارجی ، حاصل ضرب برداری ، حاصلحاصل

 ضرب خارجی ، حاصل ضرب برداری

vectorial quantity   کمیتّ برداری 

vectorial space   فضای برداری 

vectorial subspace   زیرفضای برداری 

vectors   بردار ها ، بردار های 

vectors addition   جمع بردار ها 

vectors dependence   وابستگی بردارها 

vectors in the same sense   بردارهای متحّدالجهت ، بردار های هم جهت 

vectors with opposite sense   بردارهای مختلف الجهت 
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vee location    موضع دهیv شکل 

veer   تغییر جهت دادن ، تغییر مسیر ، برگشت ، انحراف 

velocity   تندی ، سرعت 

velocity average   متوسط سرعت 

velocity field   میدان سرعت 

velocity function   تابع سرعت 

velocity of b relative to a    سرعتb  نسبت بهa 

velocity of fluid   سرعت سیال 

velocity of light   سرعت نور 

velocity parameter   پارامتر سرعت 

velocity potential   پتانسیل سرعت 

velocity vector   بردار سرعت 

vendor   شرکت ، فروشنده 

venn diagram   رتی از ترکیب نمودار ون نموداری که معمولا به صو

 ها حاصل می شود و در ...شکل

venn euler diagrams   اویلر ، نمودار های ون و اویلر-نمودارهای ون 

venus   زهره 

verbal assertion   بیان گفتاری 

verge   کناره ، لبه ، حاشیه ، در شرف ، مشرف بر 

verging   میل 

verifiable   قابل تحقیق ، قابل تصدیق 

verification    ، تحقیق ، بررسی ، بازرسی ، رسیدگی ، کنترل

 ممیزی ، بازبینی ، امتحان ، ...

verified    ، تحقیق شده ، محقّق شده ؛ سازگار ، محقق شده

 مسلم شده ، سازگار

verified condition   شرط صادق 

verify    تحقیق کردن ، بررسی کردن مسلّم کردن ؛ صدق

 شدن ؛ بررسی کر ... کردن ؛ سازگار

vernier bevel protractor   نقاله ی دقیق 

vernier caliper   کولیس اندازه گیر ، کولیس ، کولیس ورنیه 

vernier height gage   کولیس ارتفاع سنج 

vernier micrometer   میکرومتر ورنیه دار ، ریزسنج ورنیه دار 

versatile   کاره ، تطبیق پذیر شکیل ، تطبیق نمودن ، همه 
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versed cosine   سهم تمام ، سمت جیب تمام 

versed sine    سهم ، سمت جیب ؛ جیب باشگونه ؛ جیب معکوس ؛

 ورساین ، جیب معکوس ، سمت جی ...

vershik's distribution   توزیع ورِشیک 

versiera   گرمنحنی افسون 

versine   سهم ، ورساین 

version   ، مدل ، روایت ، ترجمه ، نسخه ، متن ، تفسیر ،  گونه

 شرح

versus    مقابل ، روبرو ؛ در مقابل ، در برابر مانند دو زاویه

 متقابل به رأس یا ه ...

vertex   رأس ، راس 

vertex array   آرایه ی رأسی 

vertex coloring   رنگ آمیزی رأسی 

vertex colouring   آمیزی رأسرنگ 

vertex cut   برش رأسی 

vertex file   فایل رأس 

vertex in a simplicial complex   رأس مجتمع سادکی 

vertex of a cone   راس مخروطی 

vertex of a linear graph   رأس گراف خطی 

vertex of a parabola   رأس سهمی 

vertex of a solid angle   رأس زاویه ی فضایی 

vertex of an angle   رأس یک زاویه ، رأس زاویه 

vertex of parabola   رأس سهمی ، تارک سهمی 

vertex of projection   مرکز تصویر ، تارک تصویری 

vertex of ray   رأس شعاع 

vertex of the cone   رأس مخروط ، تارک مخروط 

vertical   قائم ، عمودی امتداد عمود بر امتداد افقی 

vertical angles   های متقابل به یال ، های متقابل به رأس ، فرجهزاویه

 های روبرو ، ز ...فرجه

vertical asymptote   مجانب قائم 

vertical axis   محور قائم 

vertical circle   ی قائم)در علم نجوم( ، دایره ی قائمدایره 

vertical communication   ارتباط عمودی 
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vertical direction   امتداد قائم 

vertical distance   فاصله ی قائم 

vertical expansion of a graph   بسط عمودی یک نگار 

vertical growth   رشد عمودی 

vertical line   خط عمود)ی( ، خط قائم 

vertical line property   خاصیت خط قائم 

vertical plane   ، )هامن قائم ، صفحه ی  صفحه قائم ، صفحه عمود)ی

 قائم ، صفحه ی عمودی

vertical tangent   مماس قائم 

vertical tangent line   خط مماس قائم 

vertical trace   اثر قائم 

vertical vector   بردار قائم 

verticality   حالت عمودی ، عمودیت ، راستی ، قائمی 

verticall line   خط قائم عمودی 

vertically   به طور قائم 

vertically opposite angles   زوایای متقابل به رأس 

vertically simple   به طور قائم ساده 

vertically simple region   ناحیه ی به طور قائم ساده 

vertice   رأس ، تارک 

vertices   رئوس ، رأسها ، تارک ها ، قلل 

vertices of a graph   افرأس های گر 

vertices of a hyperbola   رأس های هذلولی 

vertices of a polygon   رأس های چندضلعی 

vertices of a spherical triangle   رأس های مثلث کروی 

vertices of a triangle   های یک مثلث ، رأس های مثلثزاویه 

vertices of ellipse   رأس های بیضی 

vertices of polygon   رأس های چندضلعی 

very significant   بسیار معتبر 

vibrate   ارتعاش کردن ، لرزش کردن ، ارتعاش داشتن 

vibrating string   تار مرتعش 

vibration   ارتعاش ، لرزش 

vibration dampener   لرزه گیر ، ضربه گیر ، ارتعاش گیر 
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vibratory rail   ریل مرتعش 

vibratory roller   غلتک لرزان 

vice   دستگاه گیره ، قید ، گیره 

vice versa   برعکس 

vicinity    ، مجاورت ، حومه ، نزدیکی ؛ همسایگی ، همسایگی

 نزدیکی

vicious circle    ، دور باطل ، دور تسلسل ، دور فاسد ؛ دور ، دور فاسد

 دور

victimization   دیدگیآسیب 

video   تصویری 

video display   نمایش تصویری 

vierergruppe   ی دوم ، چهارگروه چار گروه ، چهار گروه ، گروه درجه

 ، گروه درجه ی دوم ، ...

viete relation   رابطه ویت ، رابطه ی ویت 

view   دید ، نظریه ، نظر ، عقیده ، قضاوت ، بازنگری 

view as   در نظر گرفتن ، به صورت در نظر گرفتن 

viewed as   به عنوان 

viewpoint   نقطه ی دید ، نقطه نظر ، دیدگاه 

vigesimal   20گانی ؛ در مبنای عدد بیست 

vigesimal numeration system    دستگاه شمار در  20دستگاه شمار در مبنای عدد ،

 مبنای بیست

vinculum   خط ، خط تیره 

vinograd theorem   قضیه وینوگراد 

vintage method   باورانهاعداد شاخص لذت 

viod   تهی ، پوچ ، خالی 

viod result   نتیجه باطل 

viod set   مجموعه تهی ، مجموعه خالی 

violate   تغییر کردن ، نقض شدن 

violation   تغییر ، تخلف ، تخطی ، تجاوز 

viral load   بار ویروسی 

virtual   واقعی ، حقیقی 

virtual waiting time   زمان انتظار واقعی 

virtual waiting-time process   فرایند زمان انتظار مجازی 
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viscosity   چسبندگی 

viscous   چسبیده ، غلیظ ، چسبنده ، شکسته 

visibility   وضوح ، پدیداری 

visible   قابل رؤیت ، پدیدار ، مرئی ، واضح ، نمایان 

visible spectrum   یف مرئیط 

visit   ملاقات کردن 

visual inspection   بازرسی رؤیتی ، بازرسی ظاهری ، بازرسی با دیدن 

visual review system   سیستم بازدید عینی 

visualization   سازی ، تجسمتجسّم ، تصویری 

vital   واجب ، اساسی ، حیاتی 

vital index   شاخص حیاتی 

vital records   نگهداری وقایع زندگی ، ثبت و نگهداری وقایع وتثب

 زندگی

vital statistics   آمار وقایع زندگی ، آمار حیاتی ، آمارهای حیاتی 

vitali covering theorem   قضیه ی پوشش ویتالی 

viz   بدین قرار ، به عبارت دیگر 

v-mask   ( ویV)-ماسک 

vocal number   شماره ی مشخصات کالا 

void   حفره ، ناخالصی ، پوچ ، تهی ، خالی 

void result   نتیجه ی باطل 

void set   مجموعه ی پوچ ، مجموعه ی تهی ، مجموعه ی خالی 

voltage peak   اوج ولتاژ 

volterra derivative   ا  مشتق ولترّ

volterra expansion   بسط ولترّا 

volterra's integral equations   لات انتگرال ولترامعاد 

volume   حجم ، گنجایش 

volume discount   تخفیف حجمی ، تخفیف برای حجم 

volume element   عنصر حجم ، جزء ، حجم 

volume function   تابع حجم 

volume integral   انتگرال حجم 

volume of solid   حجم جسم 

voluminous   حجیم ، گنجا 
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voluntarism   اده گراییار 

voluntary motion   حرکت ارادی 

von mises conception of probability   مفهوم احتمال بر طبق فون میزس 

von mises distribution   توزیع فون میزس 

von mises expansion   بسط فون میزس 

von mises step distribution 

approximation   

 یزسای فون متقریب توزیع پلّه

von mises-fisher matrix distribution   فیشر-توزیع ماتریسی فون میزس 

von neumann algebras   جبرهای فون نویمان 

von neumann statistic   مانآماره فون نوی 

vortex   گردآب ، گرداب 

vortex lines   خط های گرداب 

vortex point   نقطه ی گردابی 

vorticity   آبی ، چرخش ، گردابیگرد 

voting model   دهیمدل رای 

voting paradox   دهیپارادوکس رای 

voucher    ، سند ، سند حسابداری ، برگه ، مدرک هزینه ، رسید

 سند هزینه

voulgar fraction   کسر متعارفی 

v-statistic   ( ویV)-آماره 

vulgar fraction   مولی عدد کسری که کسر متعارفی ساده ، کسر مع

 صورت و مخرج آن اعداد صحیح ه ...

w   انگلیسیالفبایحرفو سومینبیست  ،

 ، بیست و سومین ح ... wحرفبشکلهرچیزی

w surface    سطحw 

w_n^2 test    آزمونW_^2  آزمون ،W_N^2 

wage   اجرت ، مزد ، دستمزد 

wage policy   سیاست دستمزد 

wage scale   پایه ی دستمزد ، اشل دستمزد 

wage system   سیستم دستمزد 

wager   روز مزد 

waiting   انتظار 

waiting line   صف ، در صف گذاشتن ، خط انتظار 
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waiting line analysis   تحلیل خط انتظار 

waiting line model   مدل صف ، مدل خط انتظار 

waiting time   زمان انتظار 

wakeby distribution   بایبای ، توزیع ویِکتوزیع ویک 

wald (bartlett) slope estimation   )برآورد شیب والْد )بارتلت 

wald distribution   توزیع والْد 

wald slope estimation   )برآورد شیب والْد )بارتلت 

wald statistic   آماره والْد 

wald test   آزمون والْد 

wald test of marginal symmetry   ایآزمون والْد برای تقارن حاشیه 

wald's decision theory   نظریه تصمیم والْد 

wald's equation   ْمعادله والد 

wald's identity   اتحاد والْد 

wald's lemma   لم والْد 

wald's w-statistic    آمارهWی والْد 

wald-wolfowitz two-sample test   ولُفوویتس-ای والْدآزمون دونمونه 

walk   گشت ، دور ، گذر ، گشت و گذار ، گام ، راه 

walking beam   شمش سیار 

walkthrough method   روش گامی 

wall   دیواره 

wall thickness   ضخامت دیواره 

wallis and moore phase-frequency test   ای فازفراوانیآزمون والیس و مور بر 

wallis formula   دستور والیس 

wallis' formula   فرمول والیس ، دستور والیس 

wallis product   حاصل ضرب والیس 

wallis's formula   فرمول والیس 

walsh average   متوسط والْش 

walsh function   تابع والْش 

walsh index   ْشاخص والش 

walsh-fourier transform   ْفوریه-تبدیل والش 

wandering-quarter sampling   گیری ربع سیارنمونه 

ward's clustering algorithm   بندی وارْدالگوریتم خوشه 
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ware   جنس 

warehouse   انبار کالا ، مخزن ، انبار 

warehouseman   انباردار 

warehousing   نگهداری در انبار ، انبارداری 

waring limits   حدهای وارینگ 

waring-herdan model   هردان-مدل وارینگ 

waring's distribution   توزیع وارینگ 

waring's problem   مسأله ی وارینگ 

warning line   خط هشدار 

warning lines   خطوط هشدار ، خطوط اعلام 

warpage   داشتنیاعوجاج ، تاب برداشتن ، پیچیدگی ، تاب بر 

warrant    تضمنی کردن ، رسید انبار ، ضمانت کردن ، تعهد

 کردن ، مجوز دادن ، مجوز

warranty    تجویز ، تعهدنامه ، التزام ، اجاره ، ضمانت نامه ی کالا

 ، تضمین

warranty of quality   تضمین کیفیت 

washer method   ی حجم جسم دوّار(روش واشری )در محاسبه 

wasserstein distance   فاصله واسرشتاین 

waste   بی مصرف ، باطله ، ضایعات 

water shield plasma   پلاسما با لایه ی پوششی آب 

water volume   حجم آب 

watery body   [ بیست وجهی منتظم ] شکل آبی 

watson's distribution   توزیع واتسون 

watson's lemma   لم واتسون 

watson's u^2 statistic    آمارهU^2ی واتسون 

wave   موج 

wave equation   معادله ی موج 

wave function   تابع موج 

wave length   طول موج 

wave motion   حرکت موجی ، حرکت موج 

wave number    تعداد موج ، عکس طول موج ، تعداد موج در واحد

 طول ؛ عدد موج ، عدد موج ، ...

Wave speed   سرعت موج 
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wave velocity   سرعت موج ، سرعت فاز 

wave-cutting index   شاخص برش موج 

waveform   موجی شکل 

wavelength   طول موج 

wavelet   موجک 

wavelet function   تابع موجک 

Wavelet Polynomials   های موجکیایچند جمله 

Wavelets Series   جکیسری های مو 

waviness   تموجی بودن ، موجدار بودن ، موجی بودن ، تموج 

way   راه ، طریق 

way bill   بارنامه ی زمینی ، صورت بار ، بارنامه 

we are given that   در صورتی که بدانیم 

we are though   مسأله تمام است ، اثبات تمام است 

we have found that   دیدیم که 

we notice that   می بینیم که 

weak   توانخفیف ، ضعیف ، کم 

weak compactness   فشردگی ضعیف 

weak completeness   فشردگی ضعیف ، کمال ضعیف ، تمامیت ضعیف 

weak convergence    همگرایی ضعیف ، همگرایی خفیف ، همگرائی ضعیف

 ، همگرائی خفیف

weak converse theorem   یهعکس ضعیف قض 

weak data   های ضعیفداده 

weak duality   دوگان ضعیف ، ضعیف دوگانی 

weak induction   توان ، استقرای کم تواناستقرای ضعیف ؛ استقرای کم 

weak integral   انتگرال ضعیف 

weak interaction   بر هم کنش ضعیف 

weak law   قانون ضعیف 

weak law of large numbers   وانین ضعیف اعداد بزرگق 

weak minimum   مینیمم ضعیف 

weak operator topology   توپولوژی ضعیف عملگر ها 

weak order   ترتیب ضعیف 

weak order relation    ، نسبت)رابطه( ترتیبی ضعیف ، نسبت ترتیبی ضعیف

 رابطه ی ترتیبی ضعیف
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weak ordering relation   ضعیف نسبت)رابطه( ترتیبی 

weak relation   نسبت ضعیف 

weak solution   جواب ضعیف 

weak theorem of complementary 
slackness   

 قضیه مکمّل زائد ضعیف

weak topology   توان ، توپولوژی کم توپولوژی ضعیف ، توپولوژی کم

 توان

weak* topology   *توپولوژی ضعیف ستاره ، توپولوژی ضعیف 

weaken   سبک کردن 

weakened mood   ضرب ضعیف ، استقرای ضعیف 

weaker topology   توپولوژی ضعیفتر 

weakly   به طور ضعیف 

weakly compatible maps   نگاشت های کم سازگار 

weakly connected   بندضعیفا هم 

weakly continuous representation   نمایش ضعیف پیوسته 

weakly convergent sequence   دنباله ی ضعیف همگرا 

weakly ergodic chain   زنجیر ضعیفاً ارگودیک 

weakly integrable function   انتگرال پذیر-تابع ضعیف 

weakly measurable function   اندازه پذیر-تابع ضعیف 

weakly order preserving   حافظ ترتیب ضعیف 

weakly ordered   شده ، به طور ضعیف مرتب شدهیف مرتّببه طور ضع 

weakly stationary process   فرایند ضعیفاً مانا ، فرایند ضعیف مانا 

weakly symmetric riemannian space   فضای ریمانی ضعیف متقارن 

wear    ، فرسودگی ، فرسایش ، ساییدگی ، خورده شدن

 ساییده شدن ، مستهلک شدن ، فر ...

wear and tear    ، سایش و فرسایش ، استهلاک عادی ، استهلاک

 ریخت و ریز ، ساییدگی و فرسود ...

wear out   فرسوده شدن ، ساییده شدن ، فرسایش ، خورده شدن 

wear process   فرایند سایش 

wear resistance    ، مقاومت در برابر سایش ، دیرسایی ، سخت سایی

 پایداری در برابر سایش

weather   هوا 

weather map   نقشه ی هوا 

weather modification   تعدیل وضع هوا 
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weber function   تابع وبر ، تابع وِبِر 

weber transform   تبدیل وبر 

weddle's rule   قاعده ودِل ، قاعده ی ودل ، قاعده وِدِل 

wedge   گوه ، از  گوُِ ه ، قاچ)در کُره( ، بیرون انداز ، لبه ، گاوه ،

 هم جدا کر ...

wedge clamp   گیره ی شیبدار ، گیره ی گوه ای 

wedge estimator   ایبرآوردگر گاوه 

wedge product   حاصل ضرب گوه ای 

weibull distribution    توزیع وایبول ، توزیع وایبال ، توزیع وایبول / کلمات

 ... multivariateمرتبط 

weibull process    فرایند وایبول ، فرایند وایبول / کلمات مرتبط
Weibull-Poisson process 

weibull-exponential distribution   نمایی-توزیع وایبول 

weibull-poisson process   پواسون-فرایند وایبول 

weierstrass approximation theorem    قضیه تقریب وایرشتراس ، قضیه ی تقریب

 وایراشتراوس

weierstrass canonical product   حاصل ضرب متعارف وایرشتراس 

weierstrass elliptic functions   تابع های بیضوی وایرشتراس 

weierstrass m test    آزمون وایرشتراس ، آزمونm وایرشتراس 

weierstrass m-test    آزمونM وایرشتراس 

weierstrass point   نقطه ی وایرشتراس 

weierstrass stone theorem   استون-قضیه ی وایرشتراس 

weierstrass test   آزمون وایرشتراس 

Weierstrass theorem   قضیه وایرشتراس 

weierstrass zeta function   تابع زتای وایرشتراس 

weighing design   طرح توزین 

weight   وزن ، سنگینی؛ ضریب 

weight bias   اریبی وزن 

weight function   تابع وزن 

weight of a code   وزن کد 

weight of an array   وزن آرایه 

weight of evidence   وزن شواهد 

weighted    ، سنگین ، دارای وزن ، وزنی ، وزندار ، وزین ، وزنه دار

 موزون ، وزن دار
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weighted arithmetic mean   ین موزون حسابی ، وزنی ، میانگ-میانگین حسابی

 حسابی وزندار ، میانگین حسا ...

weighted average   دار ؛ میانگین ی وزنشده ؛ واسطهمیانگین تعدیل

 موزون ، متوسط وزین ، می ...

weighted distribution   توزیع موزون 

weighted empirical process   فرایند تجربی موزون 

weighted graph   دارگراف ارزش 

weighted least squares   کمترین توانهای دوم موزون 

weighted least-squares rank estimator   ای کمترین توانهای دوم موزونبرآوردگر رتبه 

weighted mean   دار ، دار ، متوسّط وزندار ، واسطه وزنمیانگین وزن

 شده ...میانگین تعدیل

weighted mean value theorem   دار ، قضیه ی مقدار میانگین قضیه مقدار میانگین وزن

 وزندار

weighted moving average   معدل متحرک موزون 

weighted normal plot   نمودار نرمال موزون 

weighted path length   طول مسیر وزن دار 

weighted quasilinear mean   خطی موزونمیانگین شبه 

Weighted sum rate   نرخ مجموع وزنی 

weighted symmetry   تقارن موزون 

weighting factor   عامل وزنه 

weighting function   تابع چگالی 

weightlessness   بی وزنی 

weil conjecture   حدس وایل 

weil domain   حوزه ی وایل 

weiler's index of goodness of fit   شاخص نیکویی برازش وایلر 

weiss test of independence   آزمون استقلال وایس 

weiss test of independence (of variables)   آزمون استقلال )متغیّرهای( وایس 

weiss-type estimators of shape 

parameters   

 گونه پارامترهای شکلبرآوردگرهای وایس

welch test   آزمون ولچ 

welch's v-criterion   لاک مVی ولچ 

welch's v-criterion (multivariate 

extension)   

 ی ولچ )توسیع چندمتغیّره(Vملاک 

well behaved   رفتار ، خوش رفتار ، خوش کردارخوش 
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well behaved function   تابع خوش رفتار 

well conditioned   خوش حالت ، خوش طرح 

well defined   شده ، خوش تعریف ، خوب تعریف ، خوب تعریفخوش

 تعریف شده

well defined function   تابع خوش تعریف 

well formed   خوش ساخت 

well formed formula   ساخته ساخته ، دستور بهفرمول)منطق( ؛ دستور خوب

 ، فرمول خوش ساخت ، دست ...

well known   آشنا 

well ordered   مرتب شده خوش ترتیب ، نیکو مرتب ، خوب 

well ordered set   مجموعه ی خوش ترتیب 

well ordering   ترتیبی ، خوش ترتیبیخوش 

well ordering principle   ترتیبی ( : ترتیبی تعریف ) اصل خوشاصل خوش

 ( را خ ...A،  <ی مرتّب )مجموعه

well ordering property   ویژگی خوشترتیبی 

well ordering relation   نسبت ترتیبی نیکو 

well ordering theorem   قضیه ی خوشترتیبی 

well posed   خوش طرح 

well principle   اصل خوش ترتیبی 

well relation   نسبت ترتیبی نیکو 

well set   ترتیب ، مجموعه کاملاً مرتبّ ، ی خوشمجموعه

 مجموعه ی خوش ترتیب ، مجموع ...

well-calibrated forecast   کالبیدهبینی خوشپیش 

well-conditioned   شرطیدهخوش 

well-ordered set   ترتیبی خوشمجموعه 

westberg adaptive combination of tests   بِرگ برای آزمونهاترکیب سازوار وست 

westenberg test of dispersion   آزمون وستنبِرگ برای پراکندگی 

weyl inequality   نابرابری وایل 

weyl integral formula   فرمول انتگرال وایل 

weyl principle   اصل وایل 

what happen   به چه صورتی در می آید 

whatever    هرچه باشد ــــ ، به ازای تمام مقادیر ـــــ معمولا

 بعد از این کلمه یک ...

whatever process   هر پردازشی 
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wheel   قاله ی چرخیچرخ ، ن 

wheeler and watson's test   آزمون ویلر و واتسون 

when   برای ، به ازای ، چه وقت 

when need   در صورت لزوم 

when possible   در صورت امکان 

when we wish to   هنگامی که بخواهیم 

whence   از آنجا ، که از آن نتیجه می شود 

whenever   ، اگر هر جا ، هرگاه 

where   در کجا ، کی 

where by   که به وسیله ی آن 

where the stone falls   [پای ارتفاع مثلث] مسقط حجر 

whereas   نظر به این که ، از آنجا که ، در حالی که 

wherefore   به چه علت ، چرا 

wherefrom   که از آنجا 

wherein   که در آن ، در جائی که 

whereof   ز آنجائی کها 

wherever   جائی که ، آنجا که ، هر جا که 

wherry clean-up method   سازی وِریروش پاکیزه 

whether   آیا ، چه ، خواه 

whether each of   کدامیک از 

whether or not   در همه حال ، به هر صورت ، به هر حال 

which   که ، کدام ، به طوری که 

which is   نییع 

which means that   به معنای آن است که 

which of   کدام یک از 

whichever   هر کدام 

whispering   نجوا 

white   سفید 

white dwarf   کوتوله ی سفید 

white noise   اغتشاش خالص ، نوفه سفید 

white test of misspecification   سازی وایتآزمون بدمشخص 

whitehead product   حاصل ضرب وایتهد 
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whittaker differential equation   معادله ی دیفرانسیل ویتاکر 

whittaker function   تابع های ویتاکر 

whittaker functions   تابع های ویتاکر 

whittaker-henderson graduation formula   هندرسون-فرمول هموارسازی آماری ویتاکر 

whittaker-type distribution   توزیع ویتاکرگونه 

whittemore's collapsibility   پذیر ویتموررُمبش 

whittinghill-potthoff test   هافپات-آزمون ویتینگهیل 

whittle likelihood   درستنمایی ویتل 

whoever x    هر چه باشدx  به ازای تمام مقادیر ،x 

whole   ام ، همه ، سراسر ، سالم ، کامل ، درست ، صحیح ، تم

 بی خرده ، کل

whole number    عدد صحیح عدد تام ، عدد درست ، عدد تمام ، عدد

 صحیح ، عدد تام ، شمار در ...

whole part   قسمت صحیح 

wholesale   عمده فروشی ، کلی فروشی 

wholesale price index   فروشیشاخص بهای عمده 

wholesome   سالم 

wide   پهن ، گشاد ، وسیع 

wide area   فراگیر 

wide range   ی وسیع ، دامنه ی وسیعدامنه 

widen   گستراندن ، پهن کردن 

width   عرض ، پهنا ، پهنه 

width of a region   عرض یک ناحیه 

widthwise   عرضی گون 

wiener chain   زنجیر وینر 

wiener levy theorem   لوی-نرقضیه ی وی 

wiener measure   اندازه وینر 

wiener process   فرایند وینر 

wiener-hopf equation   هاف-معادله وینر 

wiener-kolmogorov prediction theory   کولموگوروف-نظریه پیشگویی وینر 

wigger indicator   سنجه ی جنبان 

wijsman's representation theorem    ویزمنقضیه نمایش 

wilcoxon rank-sum test   های ویلکاکسونآزمون مجموع رتبه 
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wilcoxon scores   های ویلکاکسوننمره 

wilcoxon signed rank test   دار ویلکاکسونای علامتآزمون رتبه 

wilcoxon-type scale test   گونهآزمون مقیاس ویلکاکسون 

wilcoxon-type tests for ordered 
alternatives in randomized blocks   

گونه برای فرضهای مقابل مرتب آزمونهای ویلکاکسون

 در بلوکهای تصادفیده

wild function   تابع وحشی 

wild observation   مشاهده دور افتاده ، مشاهده پرت 

wild shot   برد شدید 

wild value   مقدار پرت 

wilding   گشت پیچش ، تاب دادن ، چرخش ، 

wilding number    عدد پیچش ، عدد گردشی ، شماره ی گشت ، عدد

 چرخش

wilk and kempthorne formula   فرمول ویلک و کِمپتورن 

wilks' inner and outer tolerance interval   بازه تحمل درونی و بیرونی ویلکس 

wilks' lambda criterion   ملاک لامبدای ویلکس 

will   خواه ، اختیاریدل 

will be   می توان 

williams' test (of trend)   )آزمون ویلیامز )برای روند 

wilson's theorem   قضیه ی ویلسون 

wilsorized   وینسوریزه 

winckler-gauss inequality   گاوس-نابرابری وینکلر 

winckler-gauss inequality (for absolute 

moments)   

 گاوس )برای گشتارهای مطلق(-ی وینکلرنابرابر

winckler-von mises type inequality   گونهفون میزس-نابرابری وینکلر 

winding   پیچش ، گشت ، چرخش ، گردشی 

winding number   عدد گردشی ، عدد پیچش ، عدد چرخش 

window plot   اینمودار پنجره 

window width   پهنای پنجره 

winsorization   وینزوریدن 

winsorized   وینسوریزه ، وینزوریده 

winsorized mean   میانگین وینزوری 

wiper   برف پاک کن ، جاروبک ، بادامه 

wiper blade   تیغه جاروب کن 
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wire   مفتول ، کابل ، سیم 

wire drawing   کشش سیمی ، مفتول کشی 

wire frame modelling   می ، مدل سازی شبکه ی توریمدل قاب سی 

wire rope   سیم رشته ای ، کابل فولادی 

wish   بخواهیم 

wishart distribution    توزیع ویشارت ، توزیع ویشارت / کلمات مرتبط

noncentral Wishart distribu ... 

wit replacement   با جای گذاری 

witch of agnesi   گر ، نحنی افسونخم اگنزی ، منحنی آنیزی ، م

 یِزی ، خم آنزا ، خ ...جادوی آن

with   با استفاده از ، با ، بوسیله ی 

with a number of examples   با چند مثال 

with account take   با در نظر گرفتن 

with different sign   نا همعلامت 

with different signs   علامت ، ، نا هم های مختلفالعلامة ، با علامتمختلف

 با علامت های مختلف

with reference to   مرجع ، نسبت به 

with regard to   نسبت به ، درباره ی ، با رعایت ، با ملاحظه 

with respect   نسبت به ، در مورد 

with respect to   نسبت به ، برحسب 

with the exception   به استثنای 

with the same sign   علامت ، هم علامتهم 

with the same signs   هم علامت 

within   در قرار دارد ، درون ، تو ، داخل 

within and on   در و بر 

within loss   بدون انحصار 

within or on   در یا بر 

within replacement   بدون جایگزاری 

without loss of generality   ومیّت بدون اینکه خللی به دادن عمبدون از دست

 کلیّت موضوع وارد شود ، بد ...

without loss of replacement   گذاریبدون جای 

without loss of restriction   بدون محدودیّت 

without replacement   بدون جای گذاری 
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witt design   طرح ویت 

wobble   لرزش ، حرکت لرزشی 

wold decomposition   تجزیه ولُد ، تجزیه ی ولد 

wolfowitz inequality   نابرابری ولُفوویتس 

woodbury model   مدل وودبری 

woodroofe's inversion formula   سازی وودروففرمول وارون 

woolhouse's formula   هاوسفرمول وول 

word   واژه ، کلمه 

word length   طول واژه 

word problem   له کلمه ، مسأله ی واژهمسئ 

word processing   پردازش کلمه ، لغت پردازی 

work   کار 

work breakdown schedule   جدول زمانی تقسیم کار 

work head   کارگیر 

work in process   کالای در جریان ساخت ، محصول نیمه تمام 

work integral   انتگرال کار 

work measurement   سنجی ، اندازه گیری کارکار 

work pachage   گروه کاری 

work priority system   سیستم کار با اولویت 

work program   برنامه ی کار 

work sampling   نمونه برداری از کار 

work shop   کارخانه ی کوچک ، کارگاه 

work simplification   ساده کردن کار 

work situation    کار ، وضعیت کار ، موقعیت کارمحیط 

work station   ایستگاه کاری 

work stoppage   متوقف شدن کار ، توقف کار 

work study   بررسی کار ، کارسنجی ، مطالعه ی کار 

work unit   واحد کار 

work volume   فضای کاری 

work zone   منطقه ی کاری 

workflow chart   نمودار جریان کار نمودار مراحل کار ، 

workhandling   جا به جا کردن قطعه ی کار 
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working basis   ی کاریپایه 

working capital   سرمایه ی جاری ، سرمایه ی در گردش 

working day   روز غیر تعطیل ، روز فعالیت ، روز کار ، روز کاری 

working fund   تنخواه گردان 

working hours method   روش میزان ساعات کارکرد ، روش ساعات کارکرد 

working life   دوره ی کارکرد ، عمر کارکرد ، دوره ی فعالیت ، دوام 

working origin   مبداء کارآمد 

working probits   های عملی ، آزمایش های عملیپروبیت 

working procedure   روش کار ، رویه ی کار 

working-hotelling-scheffe confidence 

band   

 شفه-هتلینگ-نوار اطمینان ورکینگ

workmanship   طرز کار ، مهارت ، استادی 

workpiece   قطعه ی کار 

workplace   منطقه ی کار ، منطقه ی کاری ، محل کار 

works   کارخانه ، عملیات ، آثار ، عمل کردن 

worksheet   گاهبرگه ی کار ، ورقه ی کار ، کار 

world series   های جهانی ، سری های جهانیسری 

worm   لوله ی مارپیچی حلزونی ، پیچ حلزون 

worm gear    چرخ دنده ی بی انتها ، چرخ دنده ی حلزونی ، دنده

 ی مارپیچی ، دنده ی حلز ...

wormwheel   چرخ حلزون ، چرخ دنده ی مارپیچی ، چرخ حلزونی 

worsley-hunter bound   هانتر-کران ورُسلی 

worst case   بدترین حالت 

worst case complexity   پیچیدگی بدترین حالت 

wrapped distribution   توزیع پوشانده 

wrapped-up cauchy distribution   توزیع کوشی پوشانده 

wrench   چرخش ، پیچش ، پیچاندن ، آچار 

wright's rejection procedure   یوه رد کردن رایتش 

wring fit   انطباق چسبنده 

wrinkled   دار ، چین دارچین 

wrist pin   انگشتی پیستون ، انگشتی 

write down   پایین آوردن ارزش دفتری 

write in the form   به شکل درآوردن ، به صورت نوشتن 
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wrong   غلط ، نادرست ؛ نتیجه مبتنی بر اشتباه و خطا 

wrong regression   رگرسیون غلط 

wronskian    تابع ورونسکی ، رانسکین ، رونسکییی ، دترمینان

 رانسکی ، رونسکی ، رانسکی

wronskian determinant   دترمینان ورونیسکی ، ورونیسکی 

wronskin   رونسکینی ، تابع رانسکین 

wrought   ساختار فرم داده شده ، نوردی 

w-statistic   دب( لیوW)-آماره 

wu-hausman specification test   هاسمن-سازی ووآزمون مشخص 

x   بیست و چهارمین  انگلیسیالفبایو چهارمبیستحرف ،

 حرف الفبای انگلیسی

x and or y   x یا y یا هر دو 

x axis    محورx  محور ،x ها 

x chart    نمودارx نمودار میانگین ، 

x component   ی مولفّهx  ّمختص ،x  مؤلفه ی ،x 

x coordinate    مختصx 

x intercept   طول از مبدأ ، خُفت از مبدأ ، خفت از مبدأ برخوردگاه 

x manifold of class    خمینه یx از رده ی 

x minimal function    تابعx-مینیمال 

x punch   منگنه ی ایکس 

x ray    ی ایکساشعه ی رونتگن ، اشعه 

x,axis    محورx ها ، محور طول در دستگاه مختصات دکارتی 

x-11 method    11روش-X 

x-axis    محورx ها ، محور طول در دستگاه مختصات دکارتی 

x-bar chart    نمودارX )خط )اِکس بار 

xy plane   ی صفحهxy  صفحه ی ،xy  هامن ،xy 

x-y plotter    رسامXY 

xz plane   ی صفحهxz  هامن ،xz  

y   بیست و  انگلیسیالفبایحرفو پنجمینبیست ،

 پنجمین حرف الفبای انگلیسی

y axis    محور عرض ها ، محورy  محور ،y  ها ، محور عرض

 های در دستگاه مختصات

y coordinate    مختصy  آراینده ی ،y  همارای ،y 
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y intercept   دأ ، برخوردگاه با عرض از مبy  ، رست از مبدأ ،

 برخوردگاه

y replaced by x   x جایگزین y شده است 

y,axis    محورy ها ، محور طول در دستگاه مختصات دکارتی 

yanoff list   لیست یانوف 

yard   پا  3گیری ، هر یارد برابر با یارد واحد مخصوص اندازه

 اینچ و تقری ... 36یا 

yarnold's criterion   ملاک یارنولد 

yates' algorithm   الگوریتم ییتس 

yates correction   تصحیح یتس 

yates' correction   تصحیح ییتس 

yates' correction for continuity   تصحیح ییتس برای پیوستگی 

yates-durbin rule   دوربین-قاعده ییتس 

yates's correction   تصحیح ییتس 

yaw   انحراف ، منحرف شدن 

y-axis    محورy ها ، محور عرض در دستگاه مختصات دکارتی 

yes state   حالت بله ، حالت درست 

yet neither   حتی ، اگر ، هیچ یک 

yet we can't   حتی نمی توانیم 

yield    دادن ، بارآوردن ، دستامد ، محصول ، حاصل ، باردهی

 ، ... ، بهره دهی ، بازده

yield of capital   حاصل سرمایه ، بازده سرمایه 

yield ratio   نسبت بازدهی 

yield strength   تاو تسلیم ، استحکام تسلیم 

yields    نتیجه می گیریم ، نتیجه می دهد ، در می آید ، می

 رسیم ، خواهیم داشت ، م ...

yoke   یوغ ، بند ، طوقه 

youden misclassification index   بندی یودنشاخص بدرده 

youden square   مربع یودن 

young inequality   نابرابری یانگ 

young's modulus   ضریب یانگ ، معیار یانگ 

yukich metric   متریک یوکیچ 

yule distribution   توزیع یول 



966 
 

yule process   فرایند یول 

yule scheme   طرح یول 

yule's q criterion    ملاکQی یول 

yule's y criterion    ملاکYی یول 

yz plane   ی صفحهyz  هامن ،yz  

z   بیست  انگلیسیالفبایحرفو آخرینو ششمینبیست ،

 و ششمین حرف الفبای ان ...

z axis    محورz  ها ، محور ارتفاع در دستگاه مختصات سه

 بعدی

z coordinate    آراینده یz  همارای ،z  مختص ،z 

z distribution    توزیعz 

z intercept   ارتفاع از مبدأ 

z plane   ی صفحهZ  صفحه ی ،z 

z score   ی نمرهZ ی معیار طبیعی ، نمره 

z test of normality    آزمونZ بودننرمال 

z transform    تبدیلz 

z transformation    تبدیلz 

z,axis    محورz ها ، محور ارتفاع در دستگاه مختصات دکارتی 

zahl   عدد صحیح ، عدد 

zanith   اوج ، بالاترین نقطه ی آسمان ، سمت الرأس 

zaremba test statistic   آماره آزمون زارمبا ، آماره آزمون زارِمبا 

zassenhaus   زاسن هاوس 

z-axis    محورz ها ، محور ارتفاع در دستگاه مختصات دکارتی 

zelen's inequality   نابرابری زیلن 

zelen's randomized constant design   شده زیلن ، طرح ثابت تصادفیده طرح ثابت تصادفی

 زیلن

zellner estimator   برآوردگر زلنر 

zenith   آسمان ، سمت ی الرأس ، بالاترین نقطهاوج ، سمت

 الراس

zenon   ی قبل از این پارادکس منسوب به یکی از فلاسفه

 میلاد مسیح )ع( ، به نام ز ...

zeno's paradox   پارادوکس زنو ، تناقض زنو ، باطل نمای زنو 

zermelo   زرملو 

zermelo axiom   اصل موضوع تسرملو 
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zermelo's theorem   وقضیه زرملو ، قضیه ی زرمل 

zero    صفر عدد اصلی مجموعه تهی ، مفهوم و نمادی برای

 نمایش فقدان یا عدم ، صفر ...

zero base gudgeting   بودجه بندی بر مبنای صفر 

zero control method   روش کنترل صفر 

zero defect   نقص صفر ، بدون نقص 

zero degrees of freedom   درجه آزادی صفر 

zero derivative theorem   قضیه مشتق صفر ، قضیه ی مشتق صفر 

zero division   یاب صفربخش 

zero divisor   علیه صفر ، مقسوم علیه صفر ، بخشیاب صفرمقسوم 

zero element   عضو صفر ، عنصر صفر 

zero entries   درایه های صفر 

zero factorial   فاکتوریل صفر 

zero function   فرتابع ص 

zero matrix   ماتریس صفر 

zero measure   اندازه صفر ، اندازه ی صفر 

zero of a function   صفر یک تابع ، صفر تابع 

zero of a polynomial   صفر چندجمله ای 

zero of multiplacity    صفر از مرتبهa  صفر از تکرار ،a ( a  عددی است که

 بعد از این کلمه می آی ...

zero of multiplicity m    ریشه یm  گانه ، صفر از مرتبه یm  صفر از تکرار ،

m 

zero one law   یک-قانون صفر 

zero one problem   یک-مسأله ی صفر 

zero point of coordinate system    مبدأ مختصات ؛ نقطه صفر دستگاه مختصات ، نقطه

 ی صفر دستگاه مختصات ، مبد ...

zero polynomial   جمله صفر ، چندجمله ای ای صفر ، بسچندجمله

 صفر

zero position   نقطه ی مبنا ، نقطه ی شروع 

zero quantifier   سور صفر 

zero repeated   صفر تکرارشونده 

zero ring   ی صفر ، حلقه ی صفرحلقه 

zero row   سطر صفر 

zero set   مجموعه ی صفر 
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zero sum game   بازی مجموع صفر ، بازی صفر مجموع 

zero sum two person game   صفر ، بازی دو نفری مجموعبازی دونفری مجموع-

 صفر

zero time activity   صفر-فعالیت زمان 

zero variable   بردار صفر ، متغیر صفر 

zero vector   بردار صفر 

zero-one law   یک-قانون صفر 

zero-order correlation   مرتبه-همبستگی صفر 

zeros of hyperbolic function   گونصفرهای تابع هذلولی 

zeros of hyperbolic functions   گون ، صفر های توابع هذلولی صفرهای توابع هذلولی

 گون

zero-sum game   مجموع-بازی صفر 

zeroth derivative   مشتق صفرم 

zero-truncated distribution   توزیع صفربریده 

zeta    ، ششمین حرف از الفبای یونانیz  یا? 

zeta distribution   توزیع زتا 

zeta function   )تابع زتا )تابع زتای ریمان 

zigzag   دارای پیچ و خم ، شکسته ، منکسر 

zig-zag   خم ، شکسته و دارای پیچ 

zigzag progress   ترقی زیگزاگ 

z-intercept   ارتفاع از مبدأ 

zipf's law   قانون زیپف 

zonal harmonic   ای ، همساز های منطقه ایهمساز منطقه 

zonal harmonics   همساز های منطقه ای 

zonal polynomial   ایای منطقهچندجمله 

zone    ، منطقه ، محوطه ، حوزه ، بخش ، محدوده ، میدان

 ناحیه

zone chart   اینطقهنمودار م 

zone of a surface of revolution   ی یک سطح دوّار ، منطقه ی یک سطح دوارمنطقه 

zone of acceptability   حدود پذیرش 

zone of one base   عرقچین کروی 

zone of sphere   ی کروی ، منطقه ی کرویمنطقه 

zoom   اندازه نمایی 
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zorn   زرُن ، زرن 

zorn lemma   زرن لم 

zornify    زرُنی کردن 

z-test of normality    آزمونZ نرمال بودن 

z-transformation    تبدیلz 

zyskind-martin model   مارتین-مدل زیسکیند 

multiresolution analysis آنالیز چندریزگی   

bounded function تابع کراندار   

scaling function ستابع مقیا   

trigonometric polynomials چندجمله ای های مثلثاتی   

wavelet polynomials چندجمله ای های موجکی   

wavelet series سری های موجکی   

differentiable مشتق پذیر   

Bernstein inequality نامساوی برنشتاین   

Markov inequality نامساوی مارکوف   

triangle inequality نامساوی مثلث   

 


